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تون وال دادعت 


دپباچه 
بنام خداو ند بحشنده مهر بان 


پس‌از سالیان دراز غور و فحص ونقد وبحث. درپمنه بیکران وعر صذغبی‌پایان 
/ مجموعه فکر واند بشه و 9 و احساس ( پایه گذاران و ماه دهند گان «فر هنت 
نامدار ایر اني اسلامی »که مانند تاج یگوهر آمودو هل افر ون بر تارك آمدن جهان‌میدر خشد 
و پر تو می‌افکند» باین نتیجه رسیده‌ام که اگر روزی؛ کاربراین مدار قرار گیرد که‌حدیث 
شیرین وشوق آمیز و مبحث نمکین و شورانگیز « عرفانو تصوف ؛ را ازاین مجموعه 


مبارك و میمون‌و دفترجه فرخ‌وهمایون» بدر آورند ویکناری بنمند؛ در آنچه بجامیمانل 


دیگر رو نق وصفائی وتلا" لوء و جلائی ور نو بوئی وفر و شکوهی باقی نخو اهد ما ند 
تا بتواند, بافیضان و لمعان خود , انسان خاکیدا فرشته افلاکی کند و بشر زمینی دا ملك 
آسمانی سازد و آدمی فروافتاده دردرکات اسفل| لسافلین تقیدات و تعینات و تشخصات مادی 
و بهیمی ودستو با بسته ببود و تار رشته‌های درهم و برهم هواجس نفسانی و وسادس 
شیطانیر ا» بدمی فدقدمی رها و آزاه سازه و برشهیر طاثر تیز پر و از و جد وطلب و بر بشت 
رفر ق گرم تاز شور وعشق بنشاند و بسوی عرشاعلا وقاب قوسین عالم بالا » یعنی معراج 
کمال و جلال و جمال لایتناها, فراببرد و در گذار خدا! جای دهد. لاجرم آدمی‌زاده‌ای که 


ازيكمشت پوست‌ و گوشت‌ور گ‌وریشه و استخوان‌تر کیب‌یافته » چون‌دیگر جانوران: بخورد 


۳ 


۰ 


و عفت و گفت وشنفت وخیز وافت بسنده خواهد کرد و گوش دل را: ازشنیدن صفیر 
کنگرة عرش کرو چم جان‌را؛ ازدیدن جلوه گریمای شاهد جان؛ کور خواهدساخعت ! 
اثبات این مدعاء که پس‌از عمری تحقیق وتتبع به آن رسیده و آن‌را یافته‌ام : 
بسیار سمل و آسانست: يك‌نظردقیق وژرف به آثاری که قبل وبعداز راه‌یافتن«عرفان» 
و « تصوف » به « فرهنکک ایرانی اسلامی » پدید آمده است ۰ آشکارا نشان میدهد 
که فرق میان این‌دو دسته پدیده‌های عقلی و احساسی: ازثری تاثربا و اختلاف میان 
این‌دو گروه فر آورده‌های فکری و ذوقی» ازفاتحة‌الکتاب تا تبت‌یدا ابی‌لهب است . 
یکی» ساختا آب و گل است ودیگری بر داخت جان‌ودل. 
و تنبا بقلمرو شعر پارسی بنگریم مسلم میشود پیش از آنکه عرفان؛ 
باتمام مظاهر عالی ومآثر متعالی و باهمة لمعان روحانی وفیضان آسمانی خود » 
درفکر و ذوق ایرانی تنفوذو رسوخ سابد » شعر پارسی عبارت بود 
اویش ای اقا و رای و ارت و قاط شاییت و ات 
وبکاربستن محسنات بدیعی‌و اصول عروضی وتوصیف طبیعت‌و آب‌و بادو آتش وخاك 
ودرخت وسبزه و کل وبلبل و آسمان وماه و آفتاب وستارگان وتعریف بزم رن 
و شب زن‌ده‌داری ومیگساری و عشق بازی دلبسران و دلدادگان و مدح و ستایش 
فرمانروایان و وزیران وامیران و سرداران و توانگران و زورمندان و شرح شکارها 
و جنکّمپاوغارت‌ها و کشتارها و ایلغارهای‌سنگین‌دلانومتجاوزان‌و نکوهش ناپایداری 
جبان و بی‌وفائی ابناعزمان وامثال اين و آن . اماءبسازآنکه شاعران نغز گوی پارسی 
بعر فان و جاوه‌گریهای روح‌افزا و دل‌آرای آن آشنا شد زد و چاشنی خوش طعم و بوی 
تصوف و ععجو نهای شگفت و شگرف آنرا بلست‌پخت طبع و قر یحا خود بيامیختند » 
شعر پارسی» یکیاده, صفا و جلا و د نت و بوی دیگر بافت و از مین به آسمان و از خاد 
بفر قدان کشانده شد . از آن به بعدء اساسا نحوه تعقل‌و تخیل دشیوه ابراز ذوق داحساس 
وسبك وصف و بیان د گر تون گردید ودرعمق جان وسویدای دل صاحننظر آن وسخندانان 
و ز بان آوران ایرانی» انقلاب فعری وذوقی شگفت وشگرفی, از نوع بسیار عالی ومتعا یی 


۴ 


بد ید آمد و آنان توانستند. درسایة این | نقلاب عمیق ودقیقردحی»» شاهکارهائی بو جود 
آور ند که تاقیام‌قيیامت» همچون طوقی مرصع ومنقش و تاجی‌مجلل و مکلل بر گر دنو فرق 
مد نیت جهان‌میدر خشد .هوشمندان ایرانی, پس‌از دست‌یافتن به‌پدیده نوین و نظامر استین 
عسرفان» بفرة ایزدی خویش, چنان در اءتلاء وانجلاء و تلطیف و تنز یه و تتميم و تکمیل 
آن ؟وشید‌ند که‌بر تر و بهتر از آن مقدور ومیسور ثیست . 

اگرهم این نکته‌را قبول کنیم کد» اساساواصولا »منشاء ومبداء ومنبع‌ومنبت 
نهال همایون وبرومند وبارور وارجمند عرفان وتصوف درایران‌نبود وازسرزمین‌های 
دیگر بیخ‌و ريشه گرفته و آب‌خورده و بسخاك ایران کشیده شده است؛ ولی باید باین 
حقیقت اذعان و اعتراف کردکه در آب وهوای پاك وتابناك آریائی. بالاکر ده و شاخ و 
و بر کث نشسته وگل و بار آورده وچند شاه ميوة تذیذ وجانفز) و لب کزان و گواداء مانند 
دیوان حسافظ شیرازی و حدبقه سنائی غزنوی و گلشند از شبستری و تذکر قالاو لیاء 
عطار نیشابوری و غز لیات شمس تبریزی و مثنوی مو لوی بلخی و معارف بهاء و لد و 
اسر ار التوحید نوه شیخ‌ابسوسعید ابسوالخیر و نورالعلوم شیسخابوالصن خ_رقانی و 
نفحاتالانس جامی و احیاء) لعلوم غزالی داده است که چشم و چراغ بوستان شعر و ادب 
وحکمت جهان است وممکن نیست دبگر قوت‌زمین وخاك و لطافت آب وهوا و تاش مهرو 
ماه بتواند شاداب‌تسر و لسذیذتر و برتر و بهتر از آنها ثمری دهد و بری آورد . 
طرفه کار یمهای این شاهکار آفرینان و میناگریهای این هنر آوران؛ درحد کمال قدرت 
خداوند بر بساط آفرینش بوده زک مه بود . 

عر فان به‌شعر وادب غنی وفرهنگ و تمسدن نامدار پارسی» روح داد و جان 
بخشید و باوی‌آن‌کردکه با با غ کند فروردین . 

پس از آنکه‌عر فان» درمرز زبان نغز وبامغز پارسی‌پا کشا شد» شع رکه وسیله‌ای 
برای وصف زیبائیمای مادی و لذات حیوانی و تمنیات دنیائی و دست‌آویزی برای 


تقرب بشاهان وحاکمان و دو لعه‌ندان ومتنفذان وممری شرای کشت معهسشت وتحصیل 


شهرت بود. امگتی ارز نده و آموز نده مبدل شد ودرداه تهذیب اخلاق و تصنفیاروح و 
تنز یه نفس و تلطیف ذوق و تز کی باطن و اکتساب مکارم وفضائل وطرد قبائح ورزائل بکار 
افتاد ودر کار «آدم‌سازی» نه «عالمسازی» خدمتهاکرد. 

همینکه شاد عرفان » با قسامت دل آرا و چسرء زیبا و اندام 
فریبای خود ؛ هر هفت کرده » در حجله آراسته و پیراستهُ شعر و ادت پای 
نپاد . یکیاره؛ کیساا چر کین دای گو بندگان را یکاسه‌زدین بی‌نیازی تبدیل کرد و در 
اساس تعقل وتخیل وراه ورسم خدمت ومعیشت و سبك وروش بیان وزبان ونوع و 
طریق مقابله و مواجه دامظاهر مختلف زند گانی : د کر کوانن: و انقلاب پدید آورد . 

ازقیاس آثار نظم ونثر سخنوران ونویسند گانی که دربوتَهُ تعالیم وریاضات‌و 
مشاق مکتب عرفان وارد شده وازلوث غل‌وغش پالك وپاکیزه شده‌اند» با آثار آنان 
که بکلی ازسیر و سلولء درعالم طریقت و کشف حقیقت و آشفتگیمای ۳۹ 
ومستی‌پرورآن فار غ وغافل تیان وی ارت زارت ا ره وای واتر 1 
میان آنسا ۳ اشخ. ۱ 

میان ماه‌من» تاماه‌گردون » ۱ وت اززمتت تا اشماتست( 

شاعری» چون ظهیر الدین‌فارابی که درنیمةُ‌دوم‌قرن پنجم هجری میگفت : 
صدقرن برجهان گذرد؛ تازمان ملك» اقبال» د رکف چوتوصاحبقران‌دهد. 
نه کرسی فلك‌نمد؛ انسدیشه زیر پای» نا بوسه‌برر کاب قزل‌ارسلان‌دهد . 

درنیمهٌ دوم قرن ششمء یعنی صدسال بعد؛ بشاعری چون سعدی شیر ازی مبدل 
میشودکه میگوید: ۱ 

سدحاجت» که نهکرسی آسمان؛ تمی‌زیرپای قزل‌ارسلان ۱۴ 

مکو» پای عزت بر افلاك نسه ۱ بگو» رویاحلاص بر خالنه ! 
سخنوری ؛ مسانشد حکیم او حدالدین علی‌بن اسحق انوریابیوردی : قصیده سرای 
نامندار فرن شم هجری» با قدرت طبع خحداداد و قوت قریحه واستعداد» شاه‌زمان 
سلطان سنجر را ؛ بقصیده‌ای غراء مدح میگوید که از لحاظ فصاحت و بلاغت الفاظ 


۶ 


و سلاست و ات ند مه و دراعت و فخامت معانی در حد کمال سخندانی است 
و سین 7 ی ۱ ی 8 


میتوان آنرا قالب محکم و منسچم انا دعر ری دا نمتب : 


گردل ودست بحرو کان باشد دل ودست خدایگان باشد . 
شاه سنجر ؛ که کمتر ین بنده اش : درحمان. پادشه نشان باشد ! 
بادشاه‌جمان : که فرمانش » برجمهان»جون‌قضا روان باشد ! 
آنکه » بادا غ طاعتش زاید ۰ هر کهزابنای انس وجان‌باشد! 
وآنکه. بامپر خازنش روید! هرچهزاجناس بحرو کان باشد! 
دستهُ خنجرش جهانگیررست » کرچه يك مشت استخوان‌باشدا 
عد لش ار بازمین بخشم شود امن ء بیرون آسمان باشد ! 
قمرشء ارسایه برجهان فکند» زند گانی» در آن‌جهان باشد 
هر کجا؛ سکد شدبنام و نشانش» بخل» بی‌نام‌و بی نشان باشند / 
هر کجا خطبه‌شد بنامو بیاانش » نطق را دست بردهان باشد ! 
می‌نکویم که جز حدای کسی 1 حال گردان وغیب دان باشد» 
۱ گویم ازرآی‌ورایتت شب‌ورور, دواثردرجپان عیان باشد : 
۱ 3 که زتقدیر درنمانل باشد ۲ 
رایئت » فتنه‌ها کند پنهان » که‌چواندیشه بیکران‌باشد ا! 
لطفت » ار ات وجود شود » جسم را؛ صورت رو ال باشد ! 
بأست» اربانگ برزمانه زند ء کر کارا شیرت‌شان اش |[ 
سود خحط روزیی محری ۰ کفنه دست تور مان ناشن ۱ 
1 کار عالمی بنظام ۰ که‌نه‌پای تو درمیان باشد! 
در جپانی و از جمان بیشی » همچومعنی که در بیان‌باشد! ‏ 
آفرین برتو» کآفرینش ر هرچه گُوئی‌چنین چنان‌باشد ! 


آنگاه بااین قدرت و شو کت سخندانی و جبره زبانی » خودرا| چنان حقیر و 


۷ 


زبون و مسکین و ناتوان مسبازد که میگو بد: 


کزندیمان مجلس. ار نشود ؛ 


تخر پیش 31 آنکه‌بشناسی» 


که‌همی آرزوی آن باشد»ه 
از مقیمان آستان باشد ! ۱ 


و انگمت‌رایگان گران‌باشد. 


این شاعر توانا» مدتی بعد» جای خودرا بشاعرتوانائی . چون شیخاجل سعدی 


شیسر ازی ؛مید هد ) که بسیب پر ورش درمکتب عر فان 6 در همان سل کمال فصاحت و 


جزالت وفخامت سخن. انکیانو, پادشاه عصررا؛ درقصیده‌ای‌چنین مدح میگوید : 


دنیا نیرزد آنکه پریشان‌کنی دلی » 
این پنجروزه مپلت ایام آدمی » 
باری » نظر بحال عزیزان رفته کن » 
اپن بنج کمانکش وانگشت خطنویس: 
درویش وپادشه نشنیدم که کر ده‌اند » 
زآن کنجهای نعمت وخروارهای مال» 
ازمال وجاه و منصب‌وفرمان‌و تختو بخت 
بعداز هزارسال که نوشیروان کذشت» 
دل درجمان مبند» کهبا کس‌وفانکرد» 
مر گ‌از تودورنیست, و کرهست. فی‌المثل 
بنیاد خالگ برسر آبست؛ ازاین سبب ‏ 
دنیا مثال بحرعمیقی است پرنپنگک » 
بعداز خدای ۰هرچه ۳ بعقل > 
خواهی که رستگارشوی.ر استکارباش» 
شرا کمان حورفت نبا ندنست :بان 
بان که یر و اس ره افاه ات 


وقتی بلطت گوی» که سالار قوم را 


زنسهار ! بدمکن ؛ که‌نکر ده است‌عاقلی ! 
آزار مردمان نکند» جزمغفلی ۲ 
تا مجسل وجود ببینی مفصلی ! 
هربندی اوفتاده بجائی ومفصلی ! 
بیرون ازاین دولقمه‌روزی تناو لی! 
با خویشتن» بگورنبردند» خردلی ! 
بپتر زنام نیل» نکر دند حاصلی ! 
گویندازاو»هنوز» که بوده‌است‌عادلی! 
هرز نبود دور زمان » بی‌تبدلی ! 
هرروز» بازمیرویش پیش »منزلی ! 
خالی نباشد از خللی با تزلرلی ! 
آسوده عارفان: که گر فتند ساحلی ! 
ناچار آخریست همیدون کهاولی ! 
تا عیبجوی را نرسدبرتو»مدخلی ! 
پس و اجب است در همه کاری» تأملی | 
ورنه میسرت نشود» حل‌مشکلی ! 
با گفتگوی علق ؛ بباید تحملی ۲ 


وفتی» بقهر وی که‌صد کوزءةٌ سات 4 ۱ که کت چنان‌بکارنياید» که‌حنظلی ! 


مرآدمی نسباشد »۱ گر دل نسوزدش : باری که بیندوخری افتاده‌در گلی ! 
هر کز به ینجروزه حیات کسذشتنی ۲ حرم کسی‌شود؟ مکرازمر گک‌غافلی ! 
نی کاروان برفت وتوخواهی مقیم‌ماند ! ترتیب کرده‌اند ترا نیز محملی ! 
کرمن سخن‌درشت نگویمی نو نشنوی ! بی‌جبد» از آئینه نبردرنگگ ؛صبقلی. 
حق گوی را » زبان ملامت بود دراز» حق نیست [ نچه گفته‌ام؟ارهست. گو : بلی! 
توراست با تاد گران راستی کنند 1 ی کی تما زور ات و جوز ۲ 
جز نیکبخت » پند خردمند نشنود » اینست هن ی 
تاهرچه گفته باشمت‌ازخیر درحضور» بعدازتو» شرمسار نباشد بمحفلی ! 
دوئین اعظم آنکه بتدبیرو عقل‌ورآی» افووز ون نط ارو مقابلی / 
عمرت 9 ماد نگویم هزار سال » زیرا که اهل‌دل نچسندند » جاهلی ! 
یت هميشه پیرو فرمان شرع باد تا برسرش زعقل بداری» م و کلی ! 


چنانکه اشارت رفت» باقیاس این‌دو قصیده باهم که هردو ازلحاظ فصاحت‌و 
بلاغت زبان پارسی» درحد کمال وجمال وجلال است و بمتر وبرتری نسدارد و اتفاقا 
هردو نیزء ازلحاظ وحدت موضوع یکسان» یعنی درمدح پ.ادشاه زمان سروده شده 
است» میتوان تفاوت بیان وزبان ونحوءه خطاب وعتات وروش وسبك مدح و ثنا را 
دریافت وبه نفون ورسوخ عرفان در سویدای دل ودماغ دسلطه و سیطرة تصوف برزبان 
وبیان شاعر و گوینده پی‌برد ۵معتقد دمژّمن شدکه عرفان دتصوف به‌تر بیت‌فکری وذدقی 
و تعدیل آمال وامانی ومهار کردن فزون‌طلبی دسر کشی غرائز افسانی و ام‌بال حیوانی 
آدمی تاچه‌حد خدمت کرده است. ۱ 

اين گو نه اهجه روشن وصریح وشجاع وزبان دراز و تند و تیز و طبع حق گو و 
بی پر وا و ستاخ تنها و تنهاء زاده و برورده و بختة مکتب عرف‌ان و توق است که 


شا گردان خودرا «آزاد بودن و آزاد زیستن و آزاد مردن میبروده و به آنان میاموزد : 


هر چه بینی » جز هو اء آن‌حق نو د؛ دردل نشان ! ۱ ۱ 
هرچه یابی » جز خداء آن بت بود» درهم شکن 
ابوالسن علی بن جواوغ فر خی سیستانی؛ در کمال پیختگی و سختگی و غایت 
مپارت و استادی» ولی بامیددریافت صله از ابو المظفر محمدن احمدین م<مد از امر |ء 
جغانیان؛ دروصف شکار وداغگاه وی» چنین سروده وبرخود بالیده است: 
جون پرندنیلگون برروی‌پوشدمرغزار» سرنیان هت رنگ‌اندر سر آرد کوهسار. 
داغگاه شمهریار »| کنون‌چنان رم بو د: کاندرو ازنیکوئی؛ حیر آن‌بماند روزگار . 


بردرپرده‌سرای‌خسرو پمر ور بخت » ازپی‌داغ 9 افر وخته ۱ 
خسرو فر خ سصر 6 بسرباره هیا کت ه با کمند » اندر ممان‌دشت؛ جون اسفند یار . 
اژدها کردار»پیجان‌در کف رادش کمند چون‌عصای‌موسی؛اندر دست‌موسی گشته‌مار. 


ای‌جهان آرای‌شاهی! کز تو خواهد.دوزرزم. پل آشفته اسان و شبرشرزه» زیشیار ! 
و لی؛ بعدباین شعرحکمت آموزو عرفان‌اندوز سنائی غز نوی مبدل‌شده‌است که‌برای 


پرورش انعلاق ابناءعزمان» با یکدنا فرو نی » میخو اند. 


دس 6 وفتی ی پسراکتده 6 زسده‌ای 4 زسر جام4 زنده ! 
گفت: کاین جامه. سخت خلقانست !  .‏ گفت؛ هشت. آن من ء نجین ژانست ۲ 
چون تجویم حرام و ندهم دیسن » جامهلابد بود » چنان و چنین !۱ 


همین سنائی» شاعرقرن‌ششم‌هجری» در آغا زکار؛ازمد ح‌سرایان‌سلاطین وامرابود 

و سخنان هزل آمیز نیز میگفت وازهمین‌راه مدیحه‌سرائی‌و تملقرانی» مرتبت میجست 
ومنزلت میخواست واگربوی عنایتی والتفاتی نمیکردند» پم و هجازبات. میگشاد و 
داد دل شخویش از کپتر و مپتر 4 اشعار این‌دوره از عمرش ؛ ار چه از لبحاظ 
فصاحت وبلاغت و انسجام لفظ ومعنی؛ قفا کتان ودشوارترین 14 درجز‌ترین 
عبارات پرورانیده است» ولی همه در آزپرستی ونفس‌پروری وطمع‌ورزی و کدامنشی 
ودریوزگی است ودرخواننده‌شور وهیجانی برنمی آنگیزاند. اما ء ٍِ_ آنکه بعر فان 
3 وتحول فکری یافت افکارش سراپاعوض شد وسخنان تلخ وخامش؛ ۱ 


ویختگی پذیرفت و « هر بیتی از آن اقایمی وهر هر ل تعلیمی شل تا آنجا که رت 


۳ 


من » نه‌مرد زن و زر وجاهم ! ۱ بخدا! ک رکنم و گرخواهم ! 
ورتو تاجی دهی ز احسانم > بسر تسوء که تاج حانج !۱ 
همین شاعر چاپلوس و گويندة پای‌بوس » یکباره » بتمام زخسارف و عوارف 
0 پشت پازد وازهمه مطامع و هواجس نفسانی دست کوتاه کرد . سکون و سکینه 
واعتبار و وقار عرفان با وچنان عزت‌نفس دمناءت طبع وعلو همت وسمومرتبت بخشید 
که خود. باد‌شاه‌کشور خسویش شد وبجای قصیده‌های پرطمطراق و طنطنه و بادبدبه و 
کبکبهٌ مدح و ستایش اینو آن؛ بسرودن مشنویهای درربار و حکمت شعار پرداخت. 
همان کس» که برای فد ات و کفی‌نان و دانکی سیم وزر و دانه‌ای در و گهر»سرهنگی 


حقیر وسر اپا تقصیرر ا» چنین مد ح‌میکر د وبرپای‌مردی ز بود‌تر از خجو دسر بخم‌می آو رد : 


ای‌سنائی| نشودکارتو امسال جو جنگ تابخدمت نروی‌و نکنی پشت» چو حنگث! 
سرسرهنگان» سرهنگگ محمد مردی» ‏ که‌سر آهنکان خو انند»مر اور اسرهنگت( 
گر بسقلاب و زدبادنهیبش» نه‌شگفت ! که‌سیه روی‌شودمردم‌سقلاب.حوزنکث! 
برپلنگک اربنهد دست»زروی. شفقت » نجم سیاره‌نمایدنقط از پشت‌پلنگگ!۱ 


ولی پس از آنکه : مس‌جال را تسا عرفان زر کرد» خشت زیر سر و برطارم 


هفت‌اختر پای گذاشت وچنین گفت : 


بسکه شنیدی صفت روم و چین» خیز وبیا ملك سنائی ببین ! 
تاهمه دل بینی» بیحرص وبخل » تایه جان‌بینی» بی کبر و کین ۱ 
" " زرنه و کان ملکی زیردست ! " جونه» واسب ملکی زیرزین ! 
پای نه » و چرخ بسزیر قدم ! دست نه. وملك بزیر نگین ! 
رخت کیانی نه » و ارواح وار  »‏ تخت بر آورده بچرخ بربن ۲ 
عافیتی داری‌ و خرسندشی » . اینت ! حقیقت‌ملك‌راستین ! 
گاه ین : گوید + قست ان جنان ! ۱ گاه عد ی گو ید:هستاین‌حنین!| 
او » زهمه فار غ و آزاد و خحوش 4 حون کل و جون‌سو سن‌وحون‌یاسمین! 


اگر برهمپن روال ومنوال» در 2 شاعران ایران ی و تصفحی رود » 
نام‌ونشان و آثار ومعالم شاعرانی بر محخو رد یم مانند تیت ی ان 


۱۱ 


جعفربن محسد رودکی سمرقندی و ابومنصور دقیقی و ابوالحسن کسایی‌مروزی و 
ابوالقاسم حسن بن احمد عخصر ی بسلخی وابویزید محمد شضائشری‌رازی و ابوالنجم 
احمدبن قوص منوچمری دامغانسی و ابوبکر زین‌الدین بن‌اسماعیل ازرقی هروی و 
هیعو د سعد سلمان و ابو عبدالله محملداین عبدالملك معری نسشاسوری و شپاب‌الدین 
عمی بخارائی وشماب‌الدین ادیب صابر ترمذی و فخرالدین اسعدگرگانی وابونصر 
علی‌بن احمد اسدی طوسی وشرف‌الزمان قطران‌المضدی تبربزی و کمال‌الدین ابو طاهر 
خاتونی واثیرالدین اخسیکتی ونجم‌الدین محمدفلکی شیروانی وافضل‌الدین بدیل‌بن 
علی خاقانی شروانی وابوالفر ج رونی وصدها شاعر دیگر» که درعین قدرت گویند کی 
وقوت سخنور ی » کلامشان نمی تو اند دزن خو اننده و شنو ند ه شوری رانک و 
هیجان وتلاطمی ایجادکند زیرا چاشنی حکمت وعرفان ندارد وصرف هنرنمائی و 
طبع آزمائی ان برخحلاف. ازسنائی به نعد 6 رفته رفته رک شعرپارسی عورص مسشو و 
و آبو تاب‌عر فان» آنر! بقو نه‌ای دل آو یز وشود انگیز در هی آ ورد. اشعار نیمه دوم عمر 
ود سنائی و کلبه شاعرانی که دراو ج حکمت وعر فان و تصوف اشتوا سن اسلامی پید | 
شدند و آثار خودرا با چاشنی خوش طعم و مزه و بر عطر و بوی مظاهر گو نا گون حکمت 
وفلسنه وعرفان و تصوف بیآمیختند. شاهکارهائی بوجود آوردند که تاقبام‌قیامت؛چون 
گوهرهای‌شبچراغ درخزانُ فرهنگ ایرانی اسلامی میدرخشد و لمعان و تلا لوه 
خیره کنندة آن اقطار وا کناف جیان مسکون‌را روشن ونورانی مسبازد. 

ی» مکتب بافروشکوه و بارونق وآ بروی عر فانقديم و تصوف اصیل ايران» بعنی 
مکتب عالیعر ین و پاکیزه‌ترین وسودمند آر ین پدیدة دماغ واحساسات لطیف وذدق ظر یف 
بشری و بلندترین و شامخ‌ترین جهش وپرش روحی آدمی ور نگین‌ترین دشاداب‌تر ین‌چهرة 
فر هنگک‌جهان آفر نش . ۱ 

مکتبی‌که بشر دا بسه‌نهفته‌ترین و باریکتریسن رازف‌ای خلقت و آسمانی‌ترین 
و ملکو تی‌ترین فضائل ومکارم انسانیت و پساکیزه‌ترین و سودهندلسرین اسوع‌خدمت و 
بر ترین و بهترین طریق سعی ومجاهدت آشنا میسازد . 

۱۳۲ 


۱ مکتبی که خودی آدمیدا! ازاو میستا ند وخدائی اور باو باز می‌سیارد. 

مکتبی که درخانقاه ارشاد و دستگیری آن؛ نکته برداز عرفسان دطر یقت و شاهکار 
آفر زن معنی و حقیقت وقلندر پاکباز ور ند و لو ۱4 نداز و نقاوهُ فطرت و اعجو یا خلقت» 
مولازا الاعظم و خداو ند کار معظم.جلالاندین محمدمو لوی» نشسته است. یعنی‌بالدل نأمداری 
و ناز نین جان بزر ۳و اری» که در تار یخ یکهز ار وچهارصد سالة معارف اسلامی و فر هنك 
ایرانی» ماننداد نیامده است دجهان آفرینش, بر داط سنگین ور نگین خود اژاف بر تر و 
بهتری نیز نخواهد آورد. 

مکتبی که درهر گوشه و کنار صحن وفضای دلگشا دصفه وایوان روح‌اف‌زای آن » 
ر ندی‌کر دبان چاك و قاندری بی‌باك, مانند سطامی وعطار وخرقانی وحلاج وسهر وردیو 
سذائی و حافظ وجامی وانصاری ورازی وهمدانی وغزالی » ساطی بر ر نو بوی گستر ده 
و صلای‌عام درداده است که : 

چشم دل 0 6 ک4 جان بینی آنجه نادیدنی است» لت ۲ 
دلن: هنز ور دای که بشکافی :۱ آسمانیش» در میال بینی ! 

مکتب ارزنده‌ای که برجبین دیوار مدخل‌خانقاه شیخ)بوالحن خرقانی آن این 
شعار آسمانی را آویخته‌اند: « هر که دراین سرای‌آید» نانش دهید وازایمانش نپرسید.» 

بکتب آموزنده‌ای‌ که پیری عالیجاه وهمایون دستگاه بر شیخ آ دوسعید 
!یو الخیر » باشا گردان دلباخته و تن کداخته خود چنین ین گفت وشنود دارد. « گفتند: 
فلان کس بر هس وا می‌برد. گفت: مگس نیز بر هو امییرد. گفتند: فلان کس در یکساعت از 
شذهر ی شهری میر دد. آفت: شیطان نیز در يك‌چسشم برهمزدن از مشرق بمغرب میر ود . 
اینگو نه چیز هار) چندان قیمتی نباشد. مرد آ نست که بنشیند و بر خیزد و بخورد و بخسد و 
بباز ارروه دداددستد کند و بامردم در آمیزد وزن خواهد و بااینهمه, دمی از خسدا غافل 
نباشد , » 


مکتبی که قلندر شب زنده‌دار و رند گویای اسرارآن و اجه عبد نله | نصاری 1 


۱۳ 


فریاد میکشد : « اگر برهوا پری مکسی‌باشی واگر بردریا دوی خسی‌باشی, دلی بدستآر 
تاکسی باشی. » 
حلاصد وجان کلام آنکه جسم اه زهر ها وفضولاتی مضر ومبلك دارد که 
با ید دردستگاههای پر پیچ وخم کبد ود خذثی وبی‌اثرشود وبخار جح بریزد. رو ح 
اونیز»‌دارای آلود کیپائیست از بخل و حسد و کینه ودرو غْ قیوعت وورت زورفا 
وستمگری که باید از آنسا هم منز ه ومبرا شود. صافیدوح»کی‌دین‌است ودیگریاخلاق» 
یکی شریعت آسعا نی است ودیگری طر بقت عر فانی. وسبله و واسطه واسشاب‌سو مینی 
وجود ندارد : 
درزیرصیقل مشقت‌وریاضت ودربوتة آتش آزمایش‌وممارست عرفان وتصوف 
است که‌بایدهر گونه‌غل‌وغش وزنگار و کدورت و کنافت ومردار برطرف وزدوده‌شود. 
۱ بنابراین»عر فان و تصوف, از آغاز تاکنون» درخدمت بیهزد و منت بشر بوده است و دراز 
میان بردن پلنگث طبیعتی ورو باه‌صفتی ودر نده‌خوئی آدمیان وپرورش و تر بیت نازنین 
جانان وپاکیزه دلانی که‌هر يك مثل اعلای آدمیت و انسانیت ومظهر والای مروت وفتوت و 
در <قیقت فر وشکوه‌ورو اقو آ بر وی ساط پرر نگگو بوی آفر ینش بوده| ندو «ستند. و ظیفه‌ای 
(س‌خطیر پر عهده‌داشته ودارد و آنرا بخو بی‌کفایت کرده‌است و خواهد کر د. 
اگر‌امروز نام‌ونشان ( درویش ودرویشی ) ولقب‌وعنوان «عارف و صو فی )۰ 
ازمعانی لغوی واصطلاحی خود بیرون‌شده وبگونه‌ای دیگر در آمده است؛ دراصل و 
حشیقت و واقعامر ی درو یشی, گو نه‌ای وارستگی و بی‌نیازی و مردم‌داری و 
بی‌آزادی وطر یقتی ازصدق وصفا و تسلیم و دضاست که آر امش‌تن و جان مرد دردیش و 
آسایش جسم وروان بیگا نه وخوزشدا دد دردارد و باید آنر ! ۱ لی تاو کمال آدمیت و نهایت 


انسائیت و آخرین‌پل نرددان صعود شر بملکوت اعلای‌حقیقت و عروج معر اج وحدت و 


و حداثبت‌دا نست. 


این عالم زیباوباصفای درویشان‌را:اززیان معجز بیان لسان‌الغیت حافظ آسمانی 


۳ 


بشنویه: 


روضه خلدبرین» خلوت‌درویشانست» 


گنج عزلت که طلسمات عجائب دارد؛ ‏ 


قصر فردوس که‌رضوانش‌بد ربانی‌رفت؛ 
آنچه‌زر میشود ازپرتو آن قلب سیاه 
آنکه پیشش بنمد تاج تکبرخورشید » 
دولتیرا که نباشد غم از آسیب زوال؛ 
خسروان قبلهٌ حاجات جپانند» ولی» 
روی مقصود که شاهان بدعا می‌طلبند 
از کران‌تابکران» لشکر ظلمست ۳ 
ای توانگر امفر وش این‌همه نخوت» که‌تر | 
گنج‌قارو ن که فر ومیشود از قر»ءهنوز» 


حافظ ! ارآب حیات ازلی میخواهی؟ 


بای محتشمی . خدمت دروسانست. 
فتح‌آن. درنظر رحمت‌درریشانست. 
منظری ازچمن تربت‌درویشانست . 
کتهتا نت کهور صحبت رو یشا نست» 
کبریائیست که‌درحشمت درو یشا نست. 
بی‌تکلف بشنو دو لت‌درویشانست. 
تیتگن انشا کی حضرت‌درو شانست. 
مظهرش» آثینهة‌ظلمت درو شانست. 
ازازل تاباید؛ فرصت دروشانست . 
سروزر؛ در کنف همت درویشانمت» 
خوانده‌باشی که‌هم از غیرت‌درو یشا نست؛ 


منبعش ؛ خالدر علوت دروسانست 


نی سا ندز ایا فارهای اتا و ات واه که رای مان اش را 


کسب شرت وتحصیل معیشت و بمصدای خااف تعر ق» کفته ودوشته سک اس ذباید 


شا دودل و کمراه کند . بدانید و بضر س قاطع بدا نید که تا این تاریخ» در جهان م ما 


بزر گتر ین و عالیتر ین وتان تهذ یب . نفس و تنز یه اخلاقو تجر یدروح و تر بیت ذوقو تقو 
فکر و تعليم عزت نفس و تر پیت مناعت‌طبع و پرورش علوهمت ووسیل؟ خدمت بخلق وارثار 
وانفاق درراه خدا و بر هیز از جاه‌طلبی و فزون‌خواهی وحرصصو آز وریب وریا وطمع و 


خود بینی وسودخواهی وخودستائی وخودنمائی و خلاصهر اه منحصر بفرد دصول مخلوق 


بخالق: یعنی عروج وصعود ب‌ذورة اعلی) لعلیی 


یین کدال آدمیت فقله غابالقصوای جمال 


نسانیت,عر فانو تصوف حقیقیو و اقعی‌است و بس . مدع ی گر نکند فهم‌سخن گوسر و خشت !! 


اکر متتبع ومحمق بیفرض ونمقاد وصراف بی‌مرضص باشد؛ هیچگاه جانب‌حق‌و 


عدل وانصاف‌را رها نمیکند و تمام محسنات و فوائد تعالیم بزرگ و سترك عارفان 
نامدار ومتصوفان بزر گوارراء درطول قرون واعصار؛ درراه ارشاد و دستگیری خحلق 
وخحرق پردهة اوهام وخرافات و کشف و شپود چهرة حقائق و واقعیات و قلع و قمع 
هیجانات و غلیانات هواجس نفسانی ووساوس شیطانی وسر کوب کردن درنده‌خوئی 
و آزارجوئی ومبارساختن سرکشیما وستیزه گریبای حرص وطمع و کینه وبخل وحسد 
وتحریض به‌نیک و کاری وبردباری ومردم‌داری و مشکل گشائی و راهنمائی وترویج و 
تسرغیب بمروت وفتوت و جوانمردی و پاکبازی وبیچاره‌نوازی ومقاومت 
دنسر افو تیک و بیع‌ذالتی و احتسلاف طیقاتسی و نزادپرستی و برتری‌جوئی 
وحمایت محروم ومظلوم و مجور و سر کوبی ظالم و متعدی و متجاوز راء ندیده و 
نشنیده نمیگیر دو برای‌خواندن يك روایت نادرست؛ از کرامات شیخ‌تر بت‌جام» که در 
کتا ین نقل کرده‌ونوشتهآند«وی‌درشبی‌هفتادبارجماع میکرد » ویاشنیدن‌چندحکایت از 
اعمال وافعال اعجاز وخارق عادت بعضی مشایخ و اقطاب که مریدان و پیروان» از 
روی سادگی صرف ویاایمان محض. به‌آنان منسوب داشته‌اند » بسرهمه این مراتب 
قام‌بطلان نمیکشد و بانوكخامة مفسدت‌انگیز وسخره‌انگیز خود.عرفان‌را بدنام‌نمیکند 
و بعارفان دشنام ذمی‌دهد ! ! ۱ 
این معترضان و خرده گیران وعیب‌جویان» تنبا وتنپا؛ باین‌پندار: بدین گونه 
نقادی وصرافی وحلاجی فره و زنب کف تفا دهند تا کنون کسی این جر آت وجسارت 
۳ ۳۰ است که از این «راز» برده بر گیرد واین ) ماهستيم که ۰ ی بار > 
بی‌هیچ بیم وهراس وپروا و وسواس بچنین « اقدام بکر » دست می‌پازيم و این سد 
سدید و حصن حصین را می‌شکنيم و دراین صندوقرا میگشائیم : 
۱ تایداند مسلم 5 کاندرین صندوق جزلعنت‌نبود! 


در صورتیکه اين کار خطا واین عمل نایجاست زیرا دراین صندوق مبار اهر چه 


است ر <حمت‌است ‌لعذت . 
سالماآمد ورفت ومردم باذوق ومعرفت ایرانی» این گفته‌عا و نوشته‌های‌عرفانی 


۶ 


را؛ سینه‌بسینه ودهن بدهن و کتاب‌بکتاب و دفتربدفتر وشعر بشعر»و نثربه نثر» آزنسلی‌به 
نسلی دیگر »منتقل کر دند وامروزهم درهمین عصروزمان اتم‌و موشكك» باز میلیونهازن 
ومرد وعارف و عامی ؛ از شاعر و نويسندة تمهرانی و کشاورز سیستانی و قالیباف 
حراسانی و کاشیکاراصفهانی وزردوزکاشانی» ازبام تاشام» هزاران‌بار ؛ آنهارا تکرار 
مینمایند و در گفته ها و نوشته‌های‌خود با نها استنادمیجویندو استشم‌ادمیکنندو ازاین پس 
نیز» سالیان بسیار خواهد آمد که این‌در برهمین پاشنه خواهد گشت وچاپ ونشر این 
کتابمهای عرفانی تجدید حواهدشد. بنابراین نقادان بی‌انصاف» عرض‌خود میبرند و 
زحمت‌ما میدارند . 

گوثی سرحلفهُ ارباب ذوق و وجد وحال» عارف نامی و صوفی گرامی » 
مولانا محمدبلخی ؛ درهشتصدسال پیش چنین‌روزی را روشن دیده که در جواب 


عببجویان وطعنه‌ز نان فرموده است : 


پیش‌از آن» کاین قصه بامخلص رسد دود کندی آمد. از اهل حسد ! 
من نمیرنجم از اين » ليك اين لکد » خاطر سادء دلی را پی کند ! 
خوش بیان کرد آن حکیم غزنسوی ؛ بم‌ر محجوبان » مثال معضوی 

که زقرآن ؛ گر نبینده غیرقال » این عجب نبود» زاصحاب صلال ! 
کز شعاع آفتاب پسر ز نور» غیر گرمی؛ می‌نیابد» چشم کور ! 
خر بطی » نا گاه؛ از خر خانه‌ای ۰ سر برون آورد.چون طعانه‌ای! ! 
کاین سخن پست است» یعنی مشنوی» قصه پیغمبر است و پیروی ! 
تیه اد کر و آفر ان .یله کدف انش اقلتا رز انشر ستین۲۱ 
از. اسقعامتات: تتشا. شا .افیا پایه پایه. تا ملاقسات خدا ! 
شرح وجد هر مفام و منزلی ‏ که » بپر» زوبرپرد» صاحب دلی . 
جمله: سر تاسر فسانه است وفسون ۰ کودکانه فص بیرون درون ۲ 
چون کتاب‌اله بیامند + هم بر ان : این چنین طعنه‌زدند» آن کافران ! ! 
که اساطی. ات و افتانه ره هه تفن بان | 


۱۷ 


کتود کال خزد: تن مب‌کنتاه .+ 
کفت:: کر آسان نمایسد. این بقو. ‏ 
عشی ار «اتست ناسا از 
ای سک طاعن ! تو عوعو میکنی » 
این» نه آن شیر است؛ کزوی جان‌بری ! 
تا فتجافته مب تفر آن. یا 
مر مرا افسانه می پنداشتید ‏ 
خود بدیدید» ای خسان طعن‌زن ! 
من کلام حقم و قائم نات 6 
نور خحورشیدم فتاده بر شماك » 
مصطفی را وعده کرد » الطاف حق 
من کتاب و معجزت را حافظم ۰ 
من ترا اندر دو عالم رافعم : 
| و کم کردن دراو ۰ 
رونقت را : روز افزون میکنم ۰ 
مشبر و محراب سازم بپر نو » 
نام توء از ترس » پنپان میگنند ! 
شعقیه مبگویند. ناست. را کنون؛ 
از رن ق. برسی. کار لشن .6 
من مناره بر کستم فا ,ول 2 
چاکرانت ؛ شمرصا کنر بل وحجاه ‏ 
تا قیامت باقیش داریسم ما 


ای رسول ۳ ! تو حادو دیستی 


۱۸ 


نیست ‏ جز امر پسند و ناپسند ! 
این چنین سوره .یکی سوره بگو! 
کو»یکی اقترا از ببار / 
طعن قرآن را » برون شو میکنی . 
يا ز پنجه قهر او ایمان بری ! 
کای کروهی جمل را کشته فدا ! 
تخم طعن و کفری مدکاشتشند. ۲ 
که شما بودید افسانه » نه‌من ! 
فوت ان سا نا وت 
ليك ازشورشید ناکشعه جدا . 
گر بمیری توه نمیرد این سب ! 
بیش و کم 5 راز قرآن »رافضم : 
طاغبال را از حدیشت دافعم 
توبه ازمن » حافظی دیکر مجو ! 
نام تو برزر و نقره می‌زنم > 
درمح.دت 4 وشن من شد فم‌رتو . 
چون نماز آرند» پنپان میشوندا! 
خفیه‌هم اکتا ای‌ذو فنون ! 
دینت پنمان میشود» زیر زمین ۲ 
۳ گردانم دوچشم عاقرا ! 
ی روما انا 
هه ای‌مصطنی ؟ ! 


صادفی ُ هم خر یه موسیستی 


ما یار ۰ ی ون ار 
۱ کتاب حاضر » بنام رشحات عین الحیات » تألیف مولانافخر الدین علی بن‌حسین 
کاشفی‌سبز و ادی » متوفی بسال ٩۳۹‏ ۳ قمری» یکی از جمله تا تشانشیت در شرح 
احوال وذکراقوال مشایخ طربقَهُ نقشبندیه تاپایان قرن‌نهم هجری که اینك؛ بنفقَة 
بنیاد نیک وکاری نوریانی» طبع ونشر میشود. ۱ 
برای آنکه از کم و کیف جریان عرفان؛ ازقرن ششم تانیم هجری» که درواقع 
او ج طفیان وغلیان امواج خروشان این دریای بیکران وپپناورطوفان زاست» وقوف 
حاصل کنیم بجاست» بطور اجمالی نه‌تفصیلی» کلیانی را ازنظر بگذرانیم 
از تتبع واستقصای تاریخ تصوف وسیرآن درایران‌روشن میشودکه در اواخر 
فرن شم و اوایل قرن هفتم دراثر ظمهورچندتن از مشایخ بزرگ و سترك و اقطاب 
معنون و معتبر ؛ مانند شیخ شهاب‌الدین عمر سهروددی متوفی بسال ۶۳۲ و 
شیخ‌محیا لدین بن‌العر بی معروف بهیخا گبر» متصوفی بسال ۶۳۸ و تألیف و تصنیف 
تا تا خن محتع وممتاز» چون عوارف‌المعارف 3 فنتوحات مکیه و فص وص الیحکم : 
تصوف وعرفان قوام ونضج یافت وصبغه و وجمهٌ مکاتب علمی ومباحث فاسفی‌بخود 
گرفت وعقاید و آرائی که تاآن‌زمان جز محکمات قرآن‌کریم وآیات فرقان عظیم و 
احادیث موئوق نبوی وبا مکاشْفهٌ اولیای صوفیه ومنقولات مشایخ این طایفه» مستند 
ومتکائی نداشت» براصول وقواعد تعلیلات فلسفی وحکمی و تحقیقات علمی و کلامی؛ 
استوار گشت وبصورت شاخص ومتفرد علم عرفان وتصوف: در حوزه‌های تدریس 
علوم متداول ومتعارف‌رسمی » وارد شد ودرردیف دیگرعلوم آموختنی چون فلسفه 
وعلم کلام وعلم توحید » مناط اعتبار ومحل اعتنا قرار‌گرفت و پرای خودموقع‌ومقام 
مطرزومشخص احراز کرد (۱). بعبارت دیگرء این‌مردان متفکر صاحبدل وصاحب‌نظر: 
با تألیفات وتصنیفات خود توفیق یافتند» مسائل عرفانی را با اصول منظم علمی و 


قواعدمتقن منطقی تو ضیح دهند وباین ترنیب؛ طریقّه‌ای که بوجد وذوق وحال آمیخته 


۱۹ 


بود وسالك‌را بشوق و طرب میآورد و بطرف فناء فی‌الله سوق میداد و نیزدرك علم و 
حصول معرفتی که ازنظرسالك جزباشراق و کشت وشپود میسرنبود» بکلی دیگرگون 
شد وبشکل‌علم قابل‌تعلیم درمدرسه وخانقاه در آمدو اصطلاحات فلسفی: که درساحت 
قدس عرفان‌راه نداشت» بکونه مسائل اساسی و متکی بعقل و منطق؛ در حلقه‌ها و 
حوزه‌های درس‌اهل تصوف موردنقد وبحث ودرمعرض تجزیه وتحلیل قرار گرفت . 
همینکه عرفان‌و تصوف ازنظر بزرگان ومشایخ صوفیه» اساس ومبنای علمی ومنطقی 
یافت» دومکتب بزرگ» بادومشرب ومسلك جدا ازیکدیگر؛ پیدا شد: 
الف « مکتب کبر و یه: مکتب کبرویه » در مشرق ایران رواج یافت. موجد و 
بنیان گذارآن» شیخبوالجناب تجم‌الدین کبری (۰)۲ ازمشایخ صوفیه‌و صاحب تألیفات 
زیاد بود . جمعی از مشایخ وعرفای بزرگ؛ از تربیت بافتگان ِِ"« مشربت او 
می‌باشند » مانند شیخ‌مجدالدین بغدادی وشیخ نجم‌الدین رازی معروف به (دایه) صاحب 
کتاب مرصادالعباد و شیخ‌دضی‌الدین علیلالا دشیخ سیفالدین باخرزی و شیخ‌سعدالدین 
حموی (۳) دشیخ فر بدالدین عطار نیشابودی» عارف و شاعر نامداراوائل قرن هفتم- 
دیگر ازپیشروان این مکتب؛ مولانا بهاءالدین»عروف به‌بهاو لد وسید بر هان! لد بن‌محقق 
ترمدی» ازمریدان بهاولد است که ازبلخ درپی‌او به آسیای صغیررفت ودر آنجابماند 
ودرسال ۶۳۸ درقونیه وفات یافت و نیز مولانا الاعظم جلال‌ااسدین هحمد بلخی دومی 
که باید اورا سرحلقه و سرسلسله و ادامه دهمندة این مکفته و و شمس‌الدین 
محمدبن علی تبر بزی معسروف بشمس‌تبر یزی و صلاح‌الدن زد کوب و حسام‌الدین چلبی 
وبالاخره بهاءا لدین معر وف ب‌سلطان‌و لد پسر و جانشین مولانا جلال‌الدین . 
پیروان این‌مکتب . باوجود آگاهی بر مباحث فلسفی و کلامی (۰)۴ خواندن 
اشعارشوق‌انگیزعرفانی و درو جد و حال و سما عبودن‌ر ابر بحث‌های‌خسته کننده‌وملال آور 
فلسفی و استدلالی تر جیح‌میداد ند زیر | عقیده داشتند این قیلوقالمها؛ صفای‌باطن راکدر 
مبکتان: درتعلیمات خودنیز» مانند همیشه. بهآیات قرآنی و احادیث و کلمات قصار 


۲۰ 


اولیا وپیشوایان دین توسل می‌جستند واین روش‌را » بسرای تسپذیب نقس و تصفیه 
باطن سالکان طر یق : اصلح میدانستند و درمحافل و مجالس خود نیز؛ حدیقه حکیم 
سنائی غزنوی و مثنویات شیخ‌عطار نیشابوری و مشنوی معنوی مولانا جلال‌الدین و 
نظایر آن‌را میخواندند وباخواندن آن شاهکارهای منظوم عرفانی» فضای جانهارا » 
به‌پرتو انوارحقائق روشن و آثئینة دلهاراء .از زنگگ ظلام اوهام پاك میکردند و زمینه 
راء برای در لحقیقت مطلق که یدرگ ولابوصف است وبه‌تعبیر وبیان درنمياید » مسیا 
می‌ساختند وعقیده داشتند خداپرستی وعشق‌ورزی و وجد و سماع وقول و ترانه 
برای سالك طربق اصل است ومعرفتی که عارف طلب میکند. فقط ازراه کشف وشیود 
واشراق صورت‌پذیر است؛ زیرا ذات باری‌تعالی نامحدود و بی‌انتپا است وعقّل و 
ادراك ومنطق بش که محدود ومتناهی است » هر گنز برنامحدود و نامتناهمی دست 
نمی‌یابد وباز گفتن آنچه که به‌عشق مربوط است» واحساس وشور و وجد و حال نام 
دارد»درهربیانی نمی کنجدو الفاظ برای‌ادای آن کوتاه ونارسا است وبرای پی‌بردن‌بآن 
گونهاحوالات و احساسات و احوالات؛ بجزممارست تام‌وتمام‌در کلمات پیشوایان‌صوفیه 
ازنظم‌ونشر وماأنوس شدن بآن‌گفته‌ها ونوشته‌ها؛ راهی وجود ندارد . نظرباینکه 
شیخ نجم آلدین ۳-3 وشیخ‌فریدالدین عطار » ازپیشروان این مکتب » یکی در واقعهٌ 
خوارزم درسال ۶۱۸ ودیگری» درحادئه نیشابور» بدست سپاهیان مغول کشته شدند 
وشیخ مجدالدین بغدادی نیزقبلا" بحکم سلطان محمد خوارژم‌شاه. درشط جیحون‌غرق 
شده بود و سلطانالعلماء بساءا لدین محمد نیز» قبل‌از حادثه‌مغول» بچند سال ؛ بعمی 
درسال ۶۰٩‏ بعلت بدرفتاری خوارزم‌شاه » با خانوادة خود بکوج از ماوراءالنیر 
باسیای صغیررفت وتذها مولانا جلال‌الدین محمد پسر او که در این سفر بیش از پنج 
سال نداشت» درهمان سامان متوطن گشت , لذا این مکتب » که بيك تعبیر مکتب 
عر فان گفته میشود» جندان‌رونق نیافت» بخصوص که درخراسان و ماوراءالنمر؛ بعد 


از غلبة مغول وپرا کنده شلد جو زه‌های علمی وعرفانی» مردمی ازز؛ اد فد وتاتارو 


۳۱ 


پس‌از آن ازبکان مستقر شدند وآنان» دراثرجهالت وغرور و خشونت طبع؛ بمر کاری 
تعصب وعناد میور زیدند ودرنتیجه نمال‌سرسبزی که تنما میتوانست ازقلب و روح 
واحساس لطیف انسانی مایه‌بگیرد وتغذیه کند» دیگر نتوانست در چنین‌وضعی‌وحالی 
تازه وشاداب بماند وريشه بدواند و گل کند وبه‌بار نشیند . 

ب» مکتب سهروردیه: مکتبی دیگر که دراواخر قرد‌هفتم ودرفرن هشتم فرو 
شکوه ورونق و آبروی فوق‌العاده بافت خاصه درنواحی ماور فءالنهر وخراسان»مکتب 
سپروردیه است که پایه گذاران اصلی آن یکی شیخ شماب‌الدین عمرسمروردی (۵)) 
متوفی بسال ۶۳۲ ازعارفان بزرگ‌زاهد ومتقی قرن ششم وهفتم بود» صاحب کتاب 
عوارف‌المعارف درسیر و سلولك و دیسگر محی‌اادین بن‌العربی » مشمور به‌شیخاکبر 
متوفی بسال ۶۳۷ که ازمشاهیر عرفا واجلهة مشایخ متصوفه است؛ صاحب رسالات و 
کتب بسیار درزمین تصوف. که ممم‌ترین ومعروف‌تربن آنهاء دوکتاب بنام‌فتوحات 
مکیه وفصوص‌الحکم‌است. چنانکة اشارت‌رفت» چون شیخ‌محی‌الدین درعلوم‌مختلفه 
دست داشت ؛ توانست مسائل تصوف و عرفان را با توجیهات و تفسیرات حکمی 
وفلسفی درآمیزد ومسئلة وحدت وجودرا» مطابق قواعد علمی و اصول عقلی» در 
کتب خویش تدوین کند (۶). طولی نکشید که کتب‌او مبنای اصلی واساسی‌تصوف و 
عرفان شد؛ بطوریکه ازاواخر قرن هفتم‌ببعد» غالب آرای عرفا وصاحبان نظراز کتب 
او مایه‌گرفته است. این‌د و کتاب و کتاب عوارف‌الممارف سهروردی و قصید؛ تائید 
ابن‌فارض »متوفی بسال ۶۳۲ ولمعات شیخعر اقی» متوفی بسال ۶۸۸ هجری» جز و وکتب 
درس صوفیه در آمد ومشایخ بزرگ این مکتب» شروح وایضاحاتی برآنبا نوشتند » 
ازقبیل شرح | کمال الدین عبدالرزاق کاشانی دعز الدین محمود کاشانی 
صاحب مصباحالم‌دایه و نورالدین عبدالرحمن‌جامی ودیکران. این کتابماو تعلیقات و 
ایضاحات آن؛ درنظرپیروان این‌مکتب» بسیاراهمیت داشت» چنانکه درمطاوی کتاب 


رشحات عین الحیات بکرات از آنپا اسم‌برده و حتی قصید؛ تائیه ابن فارض (۷) و 
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شرو ح آن جون حرزحواد؛ همر آه مشایخ سلسله نقشبندیه بوده است . 

دراین مکتب که بيك تعییر آن‌را مکتب تصوف خانقاهی گفته‌اند» طریقت را 
باشر بعت‌در آمیخته‌اند وازنظرپیروان این مکدب» تصوف عبارت‌است از زهدوعبادت 
تما ات مان ای ماوت داتس فاد ان مهو شمان 
ازهر گونه بدعت و حقیقت عشق نیزعبارت است از وجوب طاعت وعبادت‌و ملازمت 
شریعت . 

عزالدین محمود کاشانی : صاحب مصباحالمدایه که خود از دانشمندان و 
عارفان نامدار قر د‌هشتم ودرطریقت پیرو همین مکتب است» عقیده دار د کسانی که 
عبادت وطاعت‌را وظیفهٌ عابدان وزاهدان میدانند ومیگویندکه صوفیان صاحبدل و 
ارباب منازلات ومواصلات بهآداب شریعت‌چندان‌نیاز ندارند؛ جاهل و کوتاه‌نظرند. 
بنا بکفتهاو : 

« ممکن است که ‌بعضی ا زکوته نظران که‌بصیرت ایشان بمطالعه جمال کمال‌ادب» 
تال انا ماه یی آوقاتن پات اداته اه میاه رد و 
ارباب منازلات ومواصلات را بدان‌زیادت احتیاج نبینند و ندانند که ه رکه درطلب 
ومحبت حق‌صادق‌بود» علامتش آن‌باشد که‌صرف اوفقات خود واستغراق آن‌درمعاملات 
وطاعات اوبسیار نداند و ملول نشود. جه محب صادق هروقت که فرصت سعادت 
ملاقات وامکان دولت مناجات بامحبوب خودبیابد و درحضرت . مجال تضرعات و 
زمین بنوسی و خدمت حاصل کند ؛ عنایت امانی و نهایت کامرانی خود شناسد و 
ما یعر فها الا لعامشقون(۸) ؛ 

باتوجه به آنچه گفته شد» پیروان این مکتب » عقیده‌دارند که تصوف‌ننیجه و 
فر عدین ویکی‌از تجلیات آن است ودرهرحال بین‌زاهد و صوفی؛ دراصول اختلافی 
نیست وفرق تعبد وتصوف فقط در کیفیت معامله است . کتب درسی در حلعَهُ آنان 


عبارت اتننت از رساله قّمر به وعوارفالمعارف وفتو حات مکیه وقصاید ابن‌فارض‌و 
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تعلیقات وشروحی که بر آنما نوشته‌اند. بالنتیجه درقرن هفتم و هشتم و بسعدازآن» 
علمی‌دربارفتصوف ومسائل عرفانی رواج کلی بافت‌وبه‌بسط وتوسعةٌ تصوف‌خانقاهی 
باری بسیار کرد. باوجودیکه دراین دوره: مسائل تصوف و عرفان؛ اساس علمی و 
فلسفی پیدا کر ده بود» معمهذا جون عرفان مذهب عشق ومحیت وصفاست که از دل و 
جان‌واحساس آدمی شا نه:هیکند وبم‌ترین زبانی که بتواند مبین احساسات وترجمان 
دل‌انسان باشد: همانا زبان شعراست؛ لذا صوفیان خانقاهی ومتعبد نیز باتمام قید و 
بندهاو آداب ورسوم‌شرعی؛برای بیان عواطف واحساسات ومراتب وجدوحال » ازاین 
زبان یعنی شعرببره میگرفتند ودرمجالس وعظ و تذکیر: باشعارعرفانی شاعران‌بزرگ 
تمثل وتوسل می‌جستند و در حلقه‌های وج دوحال وسماع با تشریفاتی خحاص شعر 
میخوآندند وهمین‌امر تاحدی‌زیاد صوفیان خانقاهی را از متشرعان متظاهر و قشری 
امتیاز می‌بخشید. 

درقرن هشتم؛ تصوف مکتب سپروردی یاتصوف خانقاهی درایران و آسیای 
صغیر وهندوستان رونق کرفت وبسط ونشر فوق‌العاده ینافت » زیرا عوامل زیر در 
پیشر فت‌وتوسعه آن تاحدی موثربوده است: 

هرت مردم پای‌بند دین بودند وبظواهر و حفظ آداب و سنن شرعی و 
مذهبی تعصب داشتند وچون مشاهده میکردند که صوفیان خانقاهی درعین حالی که 
آداب ورسوم طریقت را بجای میآوردند؛ تمام‌فرایض مذهبی‌را نیزانجام میدهند؛طبعا 
به‌خانقاه واهل خانقاه میل ورغبت نشان میدادند واين اقبال مردم بخانقاه؛ ازیکسو » 
تعلیمات مشایخرا سپل میکردوازسوئی دیگر اعتقاد اکثریت مردم‌را به‌آنان راسخ تر 
میساخت واین‌خود نیروثی چشم گیر بودکه مشایخ میتوانستند از آن بنفع خانقاه و 
نیز بسود مردم ستم‌دیده استفاده کنند و فرمانروایان وامیرال و صاحبان جاه و مقام 
راء ضمن انذار و تم‌دید و وعده و وعید » بعدل و احسان و داد و دهش ترغیب و 
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که ای و ری ای اس کات سا 
اسلامی؛ به‌نسبتی‌زیاد» درپیشرفت واشاعة تصوف تأتی کرد واین خانقاه‌ها وزاوبه‌ها 
ورباطپا و باشیدن گاهها که و قبل» فقط برای اجتماع صوفیه تدارلشده 
بود رفته‌رفته» باوج اهمیت خودرسید. جمانگردان؛مخصوصاً ابن بطوطه سیاح قرن 
هشتم در باب وفوراین اماکن و کثرت صوفیان ودرویشان وعزت وحرمت مشاهد و 
مزارات ومقابر مشایخ واولیای در کتاب خود؛ شرحی آورده است. 

کثرت خانقاه‌ها ودایربودن ورونق داشتن آنپاکه وسائل آسایش عده‌ای زیاد 
از صوفیان ومسافران وابناء‌السبیلرا دربرداشت» نشان‌روشن تسوجه و علاقهُ مردم » 
بویژه طبعَهُ حاکم وممتاززمان» بطرف تصوف بود. این مواضع. باسازمانای‌وسیع 
وموقوفات زیاد» ازسوئی» محلی بود برای ارشاد راهنمائی مریدان ودادن تعلیمات 
لازم‌ازطرف شیخ بطالبان وسالکان وانعقاد مجالس‌وعظ وتذ کیر که ازسنت‌های جاريه 
خانقاه بود وانجام‌دادن ریاضتم‌ای گونا گون و ورزش‌های روحی» چون چله‌نشینی و 
شب زنده‌داری و گرفتن ذ کروغیره وازسوئی دیگر» مکانی‌بود برای پذیرائی رهگذران 
ومسافران وابناء‌السییل که در آنجا بیاسایند وغذا بخورند. این کار نیز؛ در جلب‌نظر 
مردم؛ ازوسائل بسیارخوب بشمارمیرفت» مخصوصاً که دره‌جالس وعظ و تذکیز و 
ارشاد وسماع؛ همه مردم حق شرکت داشتند. این خانقاه‌ها ورباط‌ها و زاویه‌هارا ‏ 
پادشاهان ووزیران وامیران وصاحبان جاه ومقام درا کناف مملکت» ساخته بودند» 
چون‌آنان: بشحوی ازانهای نسبت بمشایخ و علماء دلوت کر وارادت داشتند و با از 
نفوذ معنوی آنان» برای حکومت کردن» بمره‌ورممشدند . از آنرو برای‌نگمهداری و 
اداره کر دن و دایرداشتن این موسسات: موفوفاتی بسیار: بادر آ۰دکافی» اختصاص 
داده بودند. مالداران نیزنذورات وفتوحاتی زیاد هدیه میکردند که زیرنظر شیخ و 
پیشوای خانقاه در آنجا صرف شود. 


۳- بنابرعقیدة صوفیه. هر کس مجذوب حق شود درحال‌حیات و پس‌ازمرگ 
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درزمرة اولباء است ونشانه ولایت:قدرت براتبان خوارق عادت و ابراز کسرامات 
ممباشد ؛ ذکر کرامات وخوارق عادات اولیا ومشایسخ خانقاه‌ها در کتب صوفیه و 
مخصوصاً در کتب تراجم احوال آنان وباز کو کردن آنما بطریقه‌های مبالفه آمیز » از 
جانب مریدان ساده‌دل ورواج این فکر که مشایخ از اسرار درون آ گاهند و بر عواطر 
اشخاص اشراف دارند و آنچه‌را درپس پرده غیب است میدانند » دردل ایلخانان و 
امیران وفرمانروایان ستمگر وصاحبان‌زور وزر؛ بیمی و هراسی آمیخته بتکریم و 
تحسین می‌افکند: بخصوص درترکان ومغولان که بعلت‌نادانی وجهالت» عمایدخرافی 
بسیارداشتند وعوامل غیبی‌را درمجاری احوال وزند کانی انسانی موثر میدانستند و 
از آنرو سخت تحت‌تأثیرقرار میگر فتند وا ز کسانی که‌چنین نیروثی مرموزرا دراختیار 
داشتند بوحشت ودهشت میافتادند وبه آنال حرمت فراوان میکر دند . دیگران نیز ؛ 
به‌پیروی ازبزر کال قوم دربزر گداشت واحترام مشایخ افراط می‌ورزیدند. مشایخ » 
ازچنین وضع وحال » بسود طریقه وپیروال خود ونیزبحمایت مردم بی‌پناه » از ستم 
فرمانروایان وامیران وشاهزادگان» استفاده میکردند. دراین‌عصوص شواهدی فراران 
دردست است وهر که بخواهد مبتواند بکتب تر اجم احوالر جال بزرگک صوفیه مر اجعه 
کند. تر کان ومغولان جاهل ومتعصب: بعدازاسلام آوردن؛ یازود تحت تأثیر مشایخ 
متصوفه وعلمای دین قرار میگرفتند و آنان‌را معزز و محترم میداشتند و بدستورهای 
دی 9 نصایح اجتماعی ابشان کردن می‌نممادند ویا ازروی ریب‌وریا ‏ برای ادامسه 
حکومت‌و فرمانروائی خود برمردم » صلاح خویش رادر رعایت حال علمای مذهبی و 
جانبداری ازمشایخ صوفیه میدانستند وهمین‌امر برواج‌صوری وتوسعة ظاهری‌تصوف 
حیلی مساعدت کرده است. 

این نکته‌را نیز باید خاطرنشان ساخت که درست است عرفان مکتب مولوی و 


تصوف آمیخته داز هد سممر و ردی واین‌العربی» یا مشرب‌های مختلف آن» درمقابل‌هم 


فرار گرفته است ‏ ولی رت احتلایف و تباین نه‌چندان اصولی و قاطع است که بتوال ۰ 
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باحط فاصلی آنهارا ازیکدیگر جداکرد. بلکه بایدگفت که درمکتب عرفان مولوی» 
درعین‌حال که وجد وشور وشوق وحال وسماع هست؛ انجام فرایض مذهبی واوراد و 
اذ کارهم وحود دارد. هم‌چنانکه درمکتب تصوف سپروردی» باآنکه زهد و عبادت 
ووعظ ونذ کیر است» وجد وحال وسماع وشعر وترانه هم ۲ 

این بو د مختصری ازدورنمای سبرتصوف وپیشرفت وتوسعه آن در ایران » تا 
اینکه در اواخر قرن هشتم وقرن نمهم» امیر تیمور گور کانی برماوراءالنر و خوارزم 
استیلا بافت اونیز» چون‌دیکر تر کان وتاتارها» درمسلمانی خحود تعصب‌داشت وباین 
تعصب خویش» یاازروی حقیقت وواقع ویا ازراه حیله و تزویر تظاهر می‌نمود و 
نسبت به‌علمای دین وسادات ومشایخ اهل تصوف اظمارارادت میکرد. زیردستان‌او 
نیز از سرداران وامیران و شاهزادگان ودیگران بحکمالناس علی دین ملو گهم ؛ در 
دین‌داری ورعایت جانب‌علما ومشایخ صوفیه بوی‌افتدا و تأسی هیقب لد از 
تمام دوران حکومت تممور وجانشینان او؛ که ازاواخر قرن‌هشتم تادهة اول قرن‌دهم 
ادامه داشت بازاردیانت گرم و کارخانقاها ومسجدبارونق وسلطه وسیطرء مذهب در 
وجوه مختلف زند گی مردم» بیش‌ازپیش » بچشم میخورد. درخانقاه‌ها و مسدارس » 
مذهب باتصوف چندان بمم نزديك شده بودکه جداکردن شریعت از طربقت بدشواری 
امکان داشت. از آنروتصوف. براثر ازدیاد خانقاه‌ها وزاویه‌ها و باشیدن گاهپا و نیز 
حیثیت واحترامزیاد مشایخ اهل تصوف. بسط وتوسعه وپیشرفت یافت» بطوریکه در 
قرن‌نهم سلسله‌های فراوان,با آراء وعقایدمتفاوت ومشرب‌هازمسلکهای‌مختلت» وجود 
داشتند که هر کدام بر اهحود میر فتند. 

در کتاب حاضر » شرح احوال وذکر اقوال مشایخ یکی از سلاسله های 
صو فسف بنام سلسلة نقشبندیه وعده‌ای ازمشایخ صوفیه تر کستان» رقم زده شد ه است . 
منلسمله نقشبندیه. ازاواخر قرن ششم تاپایان فرن نمم» درماوراءالشهر: صاحب‌مسند 


۳۷ 


هم اکنون نیز درمغرب ایران در کار وبر کارند وبرای خود خانقاه و دستگاهسائی 
هن یتنا نو منظم دارند و بروشی و منشی که در طریقت و شریعت گزیده‌اند روز گار 
میگذرانند ودرراه‌رضایت‌خدا وخدمت بخاق‌خدا گام برمیدارند. چون درمتن کتاب: 
بطریقی مستوفیء ازمجاری احوال و اقوال آنان سخن‌رفته است» دیگر بتکرار آن 
صرورت نیست . 

این کتاب چهارمین کتابی است که‌تاآغاز فرن دهم هجری» دراین زمینه» بز بان 
پارسی نوشته‌شده است ونخستین کتابی بشمار میرود که منحصراً درشر ح‌حال بزرگان 
مشایخ يك‌سلسلهُ خاص ازاهل تصوف. یعنی طريةه نقشبندیه: بزبان پارسی تالیف‌و 
تدوین یافته است. نوبسنده مفلق ومولف محقق آن؛ مولانا فخرالدین علی‌بن‌حسین 
کاشفی سبزواری مشتمر صفی است که درسال ۸۶۷ هجری قمری در سبزوار متولد 
شده ودرسال ٩۳٩‏ دربیرون شپهرهرات در گذشته است وبعد اورا بهرات آورده‌بخاله 
۱ سپرده‌اند. او ازخویشان وشاگردان وپیروان عارف‌نامی» مولانا عبدالرحمن جامی‌و 
تخود ازمتمسکن همین سلسله نقشبندیه بوده است که بعد؛درزمان سلطنت شاه‌اسمعیل 
ویسرش شاه‌طهماسب صفوی . درزمرة ارادتمندان ودرسلك مخلصان خاندان نبوت‌و 
ولایت ودودمان عصمت وطپارت صلوات‌الله علیمم اجمعین در آمد وجند کتات در 
ذکرفضائل ومناقب آنان بروش علماء امامیه پرداخت . 

مصحح دفیقه‌یاب ومحشی‌موشکاف این کتاب مستطاب؛ دوست فاضل ومحقق 
نگارنده آقای دکتر علی‌اصغر معینیانو فقه‌اله تعالی است که بسالیسان دراز ؛ در راه 
تصحیح وتنقیح فصول وابواب وایضاح وتحشیه مطالب ومسباحث آن.رنج فراوان 
کل ۸: شتا ب‌نگاه به‌تعلیتات فاضلانه وحواشی محققانه اونشان میدهد که پایدو 
مایه کاررا تاحدنصاب دقت وصحت رعایت کرده است. آقای معینیان» فرزند مرحوم 
شیخ محمد مهدی معینلشر یعه» درسال ۱۲۹۳ شمسی؛ درشپرسمنان ازشهرهای حاشید 


کویرلوت: درخانواده اهل‌علم وروحانی متولد شد وبقول شیج‌اجل » همه قبیلة او 


۲۳۸ 


عالمال دین بودند. دورة تحصیلات ابتدائی‌را در زادگاه خود بپایان برد و بسرای 
ادامه دوره متوسطه بتهران آمد وچون برای کسب معیشت ازخدمت دردیوان نا گزیر 
بود» پس‌از اتمام دبیرستان» دروزارت دازالی بکاریرداخت وپس‌از دوسال بوزارت 
فرهنگث انتقال یافت ودرضمن کار: تحصیلات عالیه‌را؛ جانانه وعاشقانه» دنبال کرد. 
ابتدا دردانشکدة الپیات ومعارف اسلامی وسپس دردانشکدة ادبیات وعلوم انسانی 
دانشگاه تهران» دررشتة وا ز] نف مشغول شد و در سال دك بسدریافت درحه 
لیسانس درادبیات وزبان پارسی وبعد درجه فوق‌لیسانس و ۳ درج دکتری در 
زبان پارسی نائل آمد وبعد. رفته‌رفته. باقتضای حال وزمان» ششدانگک» بکار تتبع 
وتحقیق درمتون ادبی وتاریخی‌وفلسفی وعرفانی گرم افتاد وغرقه‌شد. مصحح‌محترم» 
علاوه برطی‌راست ودرست مدار ج علمی وادبی واداری و داشتن وسعت اطلا عو جودت 
فکر وحدت‌ذهن» صاحب فضائل ومکارم اخلاقی فراوان است که وجودش را ارزنده‌تر 
ومعتنم ثر میدارد. ولی افسوس که ازچندی پیش ؛ بعلت عارضه قلبی» اغلب الیف 
بستربیماری است. معم‌ذا: درهمین نالانی وناتوانی» باغیرت قابل‌تحسین و همست 
درخور آفرین» دقیقه‌ای از کار مطالعه وتحقیق بازنمیماند واراده سست نمیسازد و 
گرماگرم درمیدان جستجو و تکاپو بپرسو می‌نازد؛ مگر مشکلی‌را آسان و مجهولی 
را معلوم نیز کرنا نوش از 

بنیاد نیکوکاری نوریانی: که طبق مواد اساسنامه خود؛ حمایت وصیانت‌زبان 
پارسی وطبع ونشرکتابهای ممتم وممتازانباشته درخزانه غنی فرهنکث نامدارایرانی 
اسلامی وترویج وتکریم عالمان وادبیان و صاحبنظران و صاحبدلانی‌راکه درراه‌اعتلا 
وانجلای علم وادب وعرفان وحکمت وشعر وهنرنغز وبامغزبارسی خدمت میکنند » 
وجمةُ همت‌خود قرار داده. بسیار خوشوقت است که این کتاب نفیس و عزیزرا » که 
نمایانگریکی ازمظاهرعالی فرهنکگ‌قویم واصیل اسلامی ایرانی یعنی عرفان وتصوف 


۳ دردوجلد» جاپب و نشر فت‌کتد ودردس‌رس مشتافان وشیفتکان زپان پارسی و 


۳۹ 


پیروان ومتمسکان طريقه نقشبندیه قرارمیدهد . ۱ 

ازخدای بزر گت استدعا داريم تاخور شید تابان در آسمان نیاگون میدرخشد و نور 
میدهد و تا باران ابر نیسان بر بوستان میبارد وشادابی دخرمی هی بخشد. ز بان نغز پارسی 
وفر هنک دالای ابرانی اسلامی‌را روز بروذ گر ان‌بار تر وسرذاد ترکاد د این مشتی خاد 
وخس دخاشالز بونو بیمقدار راکه‌بنام نوپردازان و هواخواهان‌موج‌نو بدامن سبزدها 
و گریبان کلهای خوشر نت و بو آو بخته دسیمای گلستانز یبا و باصفای اير اند ذشت و 
بدنما ساخته) ند تارومار ند وازمیان بردارد وبما نیروثی برتر و توفیقی بیشتر عنایت 
فرماید تابتوانيم خدمت بزرگی را که دراین راه تعبد کسرده‌ايم بسزا انجام دهیم . 
اللهم وقفنا نما بحب یرضی انك خیر موفق ومعین ابا نعید و ایاك نستعین. ۱ 
تهر آن آبان‌ماه دوهزار و پانضد و سی‌وشش شاهنشاهی 


دبیر کل بنیاد - دکتر نصر ةالله کاسمی 


زیر نوس دسباچه 


تاریخ تصوف ج ۲ ص ۵۰۲ 

۲ شیخ نجم‌الدین کبرا درسال ۶۱۸ هنگام محاصرةٌ خوارزم ازطرف‌سپاهیان 
مغول بدرجه شمادت‌رسید . وقت شپادت‌پرچم کافری راگرفته بود پس از شپادت 
ده کس نتوانستند که تااورا ازدست شیخ‌خلاص کنند: عاقبت پرچم‌را بریدند . 

بعضی گفته‌اند که حضرت مولانا جلال‌الدین رومی در اشعار خود اشاره‌براین 


قصه وانتساب‌خود به‌شیخ کر ده که فرمو ده افتنتا 


ما» ازآن محتشمانيم که‌ساغر گیرند؛ نه‌از آن‌مفلسکان» کاآن‌بزلاغر گر ند. 
سکن دست؛می‌خا اص ایمان نو شئد هُ فت رن شاف کیع پرچم کافر 0 


واین موضوع مسلم میداردکه مولانا جلال‌الدین محمد ازمعتقدان و ادامه دهندگان 
عرفان کبرویه است . نفحات‌الانس ص۴۲۳ چاپ تمران؛ مجالس‌المژمنین ج ۲ ص 
۷۵-۲ 

۳ کتاب طرائق| لحقائقی ج ۲ ص ۳۳۶ چاپ جدید تمران 

۴- درمشایخ بزرگ صوفیه»مولاناروم وشیسخ محی‌الدین اکبر درفلسفه یدی 
بسزا داشته‌اند وازاین‌رو کتب وتصانیف آنان بمسائل فلسفه آميخته است . 

شعرالعجم شبلی نعمانی ج ۵ ص /۹۸ چاپ اول . باوجود این ملاحظه 
میشود که مولانامیفرمایند : 

پای‌استدلالیان چوبین بود. پای چوبین سخت بی‌تمکین بود . 

۵- شیخ‌الاسلام ابوحفض شپاب‌آلدین عمربن محمدین عبداله‌سم‌روردی متوفی 
بسال ۶۳۲ صاحب کتاب معروف عوارف‌المعارف؛ از مشاهیر عرفا و مشایخ بزرگ 
متصوفه اواخر فرن ششم و نیمه اول فرن هفتم و در تصوف شاگرد عموی خود 
شیخ بو النجیب سم‌روردی وشیخ عبدالمادر کارت است. دربغداد خانقاهی معروف 


۳۱ 


و مجلس وعظی گرم کر داش ولا در ی ما دوم سال ۹ هجری در سمرورد 
زنجان و و فاتش در غرة محرم ۷۲ در بغداد اتفاق افتاد. شیخ شماب‌آلدین‌در بغداد 
عده‌ایازخانقاه‌های متعلق بصوفان را اداره‌میکرد و ناصر الدین الخلیفه عباسی‌رباط 
وخانقاه مخصوصی برای او ساخته بود که‌خانه و حمام‌ویستانی جمت سکو نت شیخ و 
کسان او داشت. شیخ اجل‌سعدی به شیخ شمهاب‌آلدین ارادت میورزید و از سخنانش 


بم‌ره گر فده و در اشعار حو د نام و سخنان او را د کر کرده اشتنت ۰ 


مرا شیخ دانای » مرا سل شمات. ۰ دو اندرز فرمود» بر روی آب : 
یکی ۹ در وج دلب دین مباش دیگر آنکه 4 درنهس خودبین‌مباش . 


تاریخ مغول ص‌۴۹۹-۴۹۸. ابن‌خلکان ج۲ ص۱۴ ۴۱۵-۴. مجالس الممنین 
ج ۲ ص ۷۰ - ۷۲. ریحانة‌الادب ج۳ ص ۶۶-۹۸ 

۶۶ تاریخ تصوف صفحه ۲۳۹۹ ۵۰۴ 

۷ ابوحفض عمر بن علی بن مر شد حموی معر وف به‌این فارضص از عارفان و 
شاعران مسشم‌و ر واصله" از مردم شام است که درذی‌قعده شا م۵ در قأهر ه متو لد سل ۵ 
اسان اشعار بسیار و قصاید نیکو دار د که قصیده تاه عرفانی‌او بسیار مشپور ات و 
شرح وتعلیقات‌زیاد بر آن نوشته‌اند . ابن‌فارص در جمادی‌الاول ۶۳۲ در شپر قاهره 
در کذشته و مدفن‌او همان‌جا است. ابن‌خلکان ج ۱ ص۴۱۷ . مجالس‌المژمنین ۷ 
ص ۵۷-۵۶ ریحانة‌الادب ج۸ ص ۱۳۷-۱۳۶ . مرات‌الجنان ج ۴ ص ۷۷-۷۵ 


4 مصیاحالم‌دایه ص‌‌ ۴۶ 


۳۲ 


نمو نه خط مولانا ملاحسین واعظ کاشفیو پسرش فخر الدین علی‌صفی(مق لف کتاب) که‌از پشت 
ورقاو لکتاب شرح‌چغمینی متعلق بکتا بخانه‌مای ملاك عکس برداری شده است 


مقدمه مصحح 


بسم‌الله ال حمن الر حیم 


۱ 


ر شحات عین‌الحبات 


کتاب رشحات تألیف ونگارش مولانا فخرالدین» علی‌بن‌الحسین‌الواعظ 
الکاشفی سبزواری مشتبربه صفی » تنبا کتابی است که تا قرن دهم هجری 
در موضوع آراء وعقاید و اصول وقواعد یکی از مکتبهای بزر گ تصوف 
یعنی سلسله‌نفشبندیه وشر ح‌احو ال وافکار ومقامات جمعی ازبزرگان مشایخ 
و عظمای رجال این طابفه بزبان فارسی تالیف وتدوین شده و صرف نظر از 
کتب و رسالاتی که بطور مفرد در مقامات برخی از بزرگان اهل تصوفت 
نوشته‌اند» چون مقامات شیخ ابوسعیدابی‌الخیرومقامات ژنده پیل ومقامات 

۱ خواجه بماعالدین محمد نقشبند بخاری و دیگران » ازلحاظ تراجم احوال 


عده‌ای ازمشاهیر رجال صوفیه بعد از کشفالمحجوب شیخ ابوالحسن علی‌بن 


۳ 


علمان هجویری و تذ کرة الاولیاء شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و نفحات 
الانس مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی» این کتاب چمارمین کتاب است که 
در این زمینه و موضوع بزبان فارسی نوشته شده است و فبل از اينکه در 
حصوص این کتاب و ارزشپای تاریخی و عرفانی و ادبی و دیکر مختصات 
آن سخن گفته شود لازم است محیط عمومسی بعنی او ضاع و احوال سیاسی 
و اجتماعی ومذهبی خر اسان وماوراعءالنمر درقرن نسم هجر ی که عصرمولف 
کتاب وصاحبان ترجمه و عصر انتشار و انساط فوق‌العاده رازن متصو فه 
بویره فرقه نقشبندیه در آن سامان است وهمچنین سیر اجمالی تصوف درچند 
قرن قبل از آن مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد » چه احاطه کامل بر تاریخ 
سیاسی و اجتماعی ومذهبی هرعصر برای بمتر شناختن فرد یا افرادی که در 


آن دوره بنحوی از انحاء شاحص و سرشناس بوده‌اند ضرورت کامل دارد . 


۲ 


اوضاع سیاسی و اجتماعی خر اسان 


وماوراءالنهر درقرن تهم 


!-ظهودامیر نیمور: قرن‌نمم درحالی آغازشد که‌جمهانگشای‌تاتار یعنی امیر تیمور 
علاوه‌بر ماوراءالشهروخوارزم» سراسر ایران و گرجستان وقفقار را نیزبتصرف 
خویش در آورده » تمام سلسله‌های کوچك وفرمانروایان محلی که بعدازمرگ 
بات راشای رین رشان عترق ی نلاب نات کت 
ایران روی کار آمده بودند ازمیان برداشته بودوچون هنوزعطش خونخواری 
ولمیب حرص‌جهانگیری او فروننشسته بود. درسال ۸۰۱ هجری به بپانه 
غزو وجماد و بعزم تسخیر دهلی به هندوستان لشکر کشید وپس از فتح دهلی 
وغارت آن شهر وقتل عام‌کردن یکصد هزار .تن اسیرهندی با ثروت وغنائم 


ممت مغرب بسط داد ودراین مدت سرزمین عراق وسوریه وشامات وقسمتی 
از آسیای صغیررا تا ساحل دریای اژه متصرف شد. بطوریکه درپایان پورش 
هفت ساله ومراجعت بسمرقند» امپراطوری عظیمی که بقدرت شمشیر ساخته 
بود ازمغو لستان تا مصروازهندوستان تا قلب روسیه وسعت داد . 
امیرتیمور درربیم‌الاول سال ۸۰۷ در شمر سمرقند قوریلتائی بقصد 
اسخیر چین تشکیل داد و پس ازم‌ختصر آسایشی ۳ فوائی متجاوز از دویست 
هزار سوار وییاده با ساز وبرگ کافی درسال ۸۰۷ بجانب مشرق حرکت کرد 
و در شپرتاریخی اترار" اردو زد ولی دراین شمر مریض شد وبعداز يك‌ماه 
در گذشت درحالیکه هفتادويك‌سال عمروسی‌وشش‌سال‌سلطنت کر ده‌بود. امیر- 
تیمور قبل ازمر گك» نبیره خود» پیرمحمد» پسرجمانگیررا به و لیعبدی خود 


اس 
بر کزید . 


- صفات‌و کر ذازامیر نیمود : دوره‌سی و چندساله‌حکومت‌امیر تیمور بر ای‌ایران 
وسرزمینهای مفتوحه‌دوره‌ای شوم آمیخته باغارت وو ات واضطراب‌وخود ۱ 
او يك‌و بر ان کارو يك بلیه آسمانیو آفتی‌خانمان‌سو زبو د که‌در اثر بورشهای‌پیاپی 


اومخصوصاً بو اسطه سر کشیبا و نافرمانیم‌ای فرمانر وایان محلسی که کاهی 


۱- در ساحل‌شرقی دودسیحون شهری دد معبر میحون و جودداشت که سابفاً 
فاراب تامیده میشد و بعدها به اتر ار مو سوم گردید. ابو نصر فارابی حکیم وفیلسوف 
بزر گک ایرانی متوفی بسال ۳۳۹ دداین شهر بدنیا آمد . اتراد اول شهری است از 
بلاد کشور خو ارزم شاه که درسال ۶۱۶ هجری مورد حمله مغول قراد گرفت و ویران 


۳۳ 


کردید , 


موجب میشد تیمور يك شهر ويك ناحیه را دوباره مورد حمله وفتل و غارت 
قراردهد» غالب شم‌رها و آبادیما ۳ خرات و ویران شد واگرهم مردمی 
از آسب و صدمت شمشیر ستم اوستاخ ۱2 بو دید واقعاً ازهستی ساقط شدند 
برای نمونه مثلا در یورش به سیستان بعداز اینکه بحیله و تزویر و با قید 
سو گند مردم بیگناه را حلسم سلاح کرد » شمشیر بر آنان نهاد وخوان بلا و 
مر کف یکت وه بهرجا » بنائثی دید ویران ساخحت وبمر گوشه درحت و گیاهی 
یافت از ريشه برانداعت و بسرق غارت بربیش و کم مردم زدوتر وخشك آن 
ولایت‌بآتش کشید سپس بقصد تطاول بدیاردیگر روی آورد ونیز درسال۷۸۹ 
که بقصد تسخیرفارس بجنوب ایران‌یورش برد؛ در سرراه خود به اصفهان 
باندك بهانه‌ای از مردم اصفبان مبلغ زیادی بعنوان جریمه مطالبه کرد و 
چون ماموران ومحصلان غلاظ و شداد دیوان برای اخذ مال» ظلم وستم را 
ازحد گذراندند و حتی دست تعرض بنوامیس مسردم دراز کر دند» در نتیجه 
جمعی بخشم آمدندو تنی چند از آن عمله عذاب راکشتند این عمل آتش‌خشم 
تبمور را مشتعل ساعت وبقل عام اهالی اصفمان فرمان داد که در آن و اقعه 
خونین بیش از هفتاد هزارتن را سربریدند و از سرهای کشتگان کله منارها" 


ساجتزد ۱ 


تست نس وزیا ی ام یواست مالسالا لا وی وتا ات یحو اش دقع سات سرد وه 


۱- ازموقف جلال حکم صادرشد که تومانات و هزارجات و صدجات به 
حصه و رسد خویش . سر کشتگان بیاورند و برای ضبط ایسن معامله دیوانی علبحده 
نهاده » بروایت اقل » هفتاد هزار سر جمح آمده درظاهر اصفهان از روّس کشتکان 


مناده‌ها پر آوددند دوضها لصفا ج ۶ ص ۱۵۷ ۰ 


برخی از مورخان نوشته‌اند » امیرتیمور سرداری شجاخ ومدبر و 
فرماندهی زیر لك و کار آزموده و در کارهای خطیر جدی وبا پشت کاربود وجون 
درفتوحات وتصرف بلاد جز کسب شهرت .وتحصیل نام منظور ومقصودی 
نداشت لذا مانند هرفاتح نامجوئی سراسر زندگانی اومشحون بخونریزیهاو 
ویرانیهای هولناك است ودرعین حال. اوظاهرا مردی مسلمان و درمسلمانی 
نیزبظاهر سخت متعصب بود وغالباً بدیداربزر گان دین ومشایخ اهل تصوف 
فیرافت واظیار اشاک رن ا داد مگ و دش فک کانهای وی نما 
قدسبه آنان همت می‌طلبید. ولی می بینیم که همین مرد بظاهر مسلمان که در 
مسلمانی نیز سخت تعصب داشت. باسانی هم کیشان بیکناه خود را به اندله 
بهانه‌ای قتل عام مینمود و از کله‌های قربانیان خویش کله منار میساخت . 
کاری که چنگیز هم در لشکر کشی‌های خحود نکر ده بود » جنانکه در کرجستان 
چندین هزارتن را بیکناه لای دیوار گذاشت و زنده بکو رکرد و درسال ۷۸۱ 
هجری پس ازغلبه برخوارزم بتلافی و انتقام مقاومت مر دم خوارزم دستور 
فتل عام وویرانی کامل آن دیار را صادر کرد و دراین قتل عام فظیع حتی به 
حیوانات هم ابقاء نکرد» مگر اریاب صناعت و صاحبان هنرراکه بسمرقند 


کوجا ۳ در هر حال و يك وافعیتی است که امیرتیمور با وجو د آنمه 


ی ی ی و ی 


این بیت از مقطع غزل خو اجه حاف_ظ شیرازی» یادی از آن کشتاد هو لاله 
خوارزم است ۱ ۱ 
بخو بان دل مده حافظ بین آن بی وفائیها 
که با خوادزمیان کردند تر کان سمرقندی 


ولی خواجه ددسال ۷۸۹ يا ۷۹۰ اذییم امیر تیمود که عازم یورش فارس 


ی 


قساوت و بیرحمی 


وسفا کی بظاهر مسلمانسی متدین بود و در هر کجا از طه 
علماء وزهاد وسادات وعارفان وصوفیان عالیقدر تشانی می‌جست بر ای‌عر ض 
ادب و ارادت و تبر لك جسدن ره خحدمتشان می‌شتافت و گاه درمباحثات کلامی 
وشرعی آنمها شر کت می کرد و با دستو رمیداد که ایشان را باعر از وا کرام ره 
سمر قنْد اعز ام دار ند» چنانکه مولانا سعدا لدین مسعو دین عمر تفتازانی عالم 
جلیل وصاحب کتابت معروف مطول را با عز بت تمام از سر جس ره سمر مد 
احضار و در تعظیم وتکر پم او مبالغه بسیارنمود و در مجلس خود بئز ديك مسند 
خود جای‌میداد ونیز در سفراول خحو یش بقارس» علامه وعارف عالیقدر میر سید 
سر یف جرجانسی مدرس مدرسه دارالشفای شیر از ر با خجو د مر قنْل بر د 
و ازطرف دیگرچون بعمران و آبادی بلاد بویژه شهر سمرقند پای تخت‌خود 
علاقمند بود و بآن دلبستگی خاص داشت پس از فسح هرشهری هنرمندان و 
صنعت گران و ال فن را انتخات وبسآن سمر روانه میکرد ۳ درنوسازی و 


زد دبای آن مشفول سود , 


۳ شهر سمر قند: این‌شهر که تا آغازفرن هفتم ازحی ثآبادانی‌و ثروت‌و وسعت‌و 


کتدت حمعیت از امهات بلاد ماوراعالشهر بو د درفتنه مغول جون دیگر بلاد 


بت 


بودء این ست را بصورت زیر تغییر داد 
بسعر حافظ شیر از می‌د فصند و مي‌ناز ند 
سیه جشمان کشمیری و تر کان سمرقندی 


(مطلع| لسعدین ج ۱ چاپ هند) 


ماوراعالنمر وخراسان قتل عام وویرانه‌شد بطوریکه ابن بطوطه رحاله‌معر وف 
که يك قرن بعدازاین شهررا دیدن کرده نوشته است: 

دراطر اف شپرسمر قن دکاخمهای‌بزر گک‌وخانه‌های قابل ملاحظه که‌نشان 
علو همت مردم آنست وجود دارد لیکن این کاخب‌ای بزر گک وبناهای زیبا 
حراب شده وبسیاری ازقسمتم‌ای داخل شمر بحالت ویرانه افتاده واندکی از 
آنپا مسکون است. شهرء نه حصاری دارد ونه دروازه‌ای" اما در او احرقرن 
۱ هشتم که امیرتیمور شهر سمرقندرا برای پای تخت خود بر گزید» درعمرآن‌و 
آبادی آن‌ کوشش بسیار کرد بناهای معتبر و کاخ‌های باشکوه و زیبا وباغ 
های سرسبز وباطراوت وصفا بنیاد نم‌اد ومدارس ومساجد زیادی پی‌افکندو 
قسمت عمده‌از روت وغنائم بیکران که‌ازغارت وجیاول دیگرشر هامخصو صاً 
هندوستان بجنگ آورده بود در آبادانی و نوسازی شم سمرقند صرف کرد و 
مسجد جامعی که در باز گشت از سفرجنگی هندوستان و فتح دهلی بناکرد » 
شکوه وجلالش مدیون غنائمی است که در این سفر بدست آمد وچنانکه خود 
گفته است: بضرب شمشیر» تمام روی زمین را خراب کرد نا سمرقندرا آباد 


ومعمو ررکند؟ در نشسحجه آبادی شم ر سمر قنل و اجتماع بسیاری از دانشمتدان 


۱- سفرنامه ابن بطوطه ص ۳۸۴ 

۲- اشاره است بملاقات و صحبت امیر تیمور با حواجه حافظ شیر ازی که 
دز دو کتاب: تذ کرةا لشعرا تا لیف دو لتشاه سمرقندی و لطا یفا لطو ایف بکارش مولانا 
فخرالدین علی صفی (مژ لف کناب رشحات) بصورت‌حکایت تاریخی نقل شده ولی 
روایت مولانا فخرالدین کاملش رف ها ملاقات را هم ذ کر رده وحعلاصه آن 
چنین است (چون امیر تیمور ولایت فادس را مسخر کرد و بشیر از آمد حافظ شیر ازی 


س4 


۱۰ 


دراین شهر ورعایت جانب علماء و بزرگان دین و اظبار ارادت و اخلاص 
بمشایخ اهل تصوف رفته رفته مطالسات وتحصیلات علوم دینی ومباحث 
تصوف عرفان رواج کلی بافت و کار مدرسه وخانقاه رونق گرفت وطالبان‌علم 
وسالکان طریق ازاطراف و اکناف باین مر کزعلمی ومذهبی رو آوردند ودر 
مدارس ومساجد وخانقاها که با موقوفات زیاد داثر بودبکارتحصیل وتخحقیق 
و مطالعه و مباحثه و اذکار و اوراد مشغول گشتند و در انسدك مدتی شمر 
سمرقند یکی‌ازمراکز بز رک علمی مشرق زمین بشمارآمد. و این مر کزعلمی 
و روحانی چنانکه گفته خواهد شد کمابیش تا پایان قرن نم همچنان باقی 


وبرقرار بود. 


۴شاهرح: امیرتیمور پیش ازمردن کشورپم‌ناور خود را میان بازماندگان 


چب 


را طلبید... سید زین‌العا بدین کنا بادی که نزد امیر تیمود فربی تمام داشت ومریدحافظ 
بود او دا بملازمت امیر تیمور آودد؛ امیر گفت: ای حافظ من بضرب‌شمشیر.تمام روی 
زمین دا خراب کردم تا سمرقند و بخادا معمود کنم و تو آنرا بيك خال هندة می‌بحشی 
و میکوئی : 
اکر آن ترله شیرازی بسدست آرد دل ما را 
به نحال هندویش بخشم سمرقند و پخادا را 

حافظ گفت ازاین بخشند گی‌ها و بدین فقر و فا قه افتاده‌ام. امیر تیمور 

بخندید و برای حافظ وظیفه لایق تعیین کرد / تد کرةالشعرا » چاپ تهران ص ۳۴۱/ 


لطا یت لطوایت چاب تهران صس/۲۳ ۲ . 


۱۱ 


حویش تقسیم کرد و نوه خود پیر محمد پسر جپانگیر را بسمت ولایت عمد 
بر گزید و همه را باتحاد و اتفاق تشویق کرد تا اختلاف پروزنکند ولی شاه 
زادگان تیموری بوصیت او عمل نکر دند و بلافاصله بعداز مرگ تیمور کار 
نفاق وشقاق و جنگ وستیزمیان مدعیسان سلطنت بالا گرفت و سرانجام همه 
مغلوب شاهرخ فرزند چپارم امیرتیمور گشتند و شاهرخ‌که ازسال ۷۹۹ از 
جانب پدرحکومت خراسان وسیستان ومازندان را داشت » درسال۸۱۰ رسماً 
بجای امیر تیموربر تخت سلطنت نشمت وهرات را پای نخت خویش قرارداد 
وحکومت سمرقند ومضافات را به پسر خود میرزا الغ بيك تفویض فرمود! 
شاهر خ ازسال ۰ ۸۱ تا سال۸۵۰ که سال فوت اواست مدت چمل سال برقسمت 
اعظم امپراطوری وسیع امیر تیمور با قدرت و شوکت توأم با عدالت و 
مردم‌داری‌سلطنت کر د. بعداز آن‌همه خرابیپا وقتل وغارتم‌ای حکومت سی‌و 
شش ساله امیرتیمور دوران چل پنجاه ساله حکومت وپادشاهی شاهر خ بر 


ایران‌مخصوصاً برولایات شر فی چجون‌خر اسان وماوراعا لنهر (مو ضوع سخن‌ما) 


اس امیر تیمود جهاد بسرداشت: 

۱- غیاثا لدین جهانگیر که ددسال ۷۷۷ در بیست سالگی درگذشت. 

۲- معزالدین عمر شیخ که حا کم فارس بود و درگیر وداد یکی از جنگها 
تبر حورد و کشته شد, 

۳- جلالا لدین میرانشاه حا کم عراقین و آذر با یجان که دراثر افتادن ازاسب 
مشاعرش مختل شد و سرانجام درجنکث با قرایوسف تر کمان کشته شد, 

۴- شاهرخ میرزا که فرزندچهارم تیموداست درسال ۷۷۹ متو لد و ۸٩٩‏ 
بحکومت خر اسان منصوب وبا لاخره درسال + ۸۱ دسماً بجای بدر به تخت سلطنت 


۲۳ 


۱۳ 


که مستقیماً زیرنظر او اداره می‌شد » يك دوره نسبتاً طولانی که با آرامش 
ورفاه و امنیت و آسایش توأم بود وبا علاقه تامی که شاهرخ وفرزندانش به 
عمران و آبادی کشور وتربیت من و رعایت جانب علماء ودانشمندان 
و آسایش عموم داشتند» اوضاع اجتماع آن حدودتقریباً بحال عادی‌بر کشت 
و مدتی درازمردم توانستند سرراحت بربستر استراحت بگذارند. بعدازمر گث 
شاهرخ» دولت وحکومت سلاله تیموری بسرعت روبزوال وانقراض گذاشت 
و جزساطان ابوسعید که چندسالی‌بر قسمت عمده متصرفات تیموری مخصوصاً 
ممالك شرقی سلطنت داشت وخوش درخشید ولی دولت مستعجل‌بود دیگر 
کسی ازبازماندگان تیمور نتوانست کاری ازپیش ببرد و اگرچه دو دربار 
کوجچك هرات و سمرقشد رواج و رونقی داشت اما قدرت سیاسی خانواده 
تیموری‌بر اثرقیام مدعیان شرق‌وغرب ونفاق داخلی بسراشیب زوال ونیستی 
افتادوحکومت سلطان‌حسین میرزابایقرا درهرات دراو آخرفرن سس و دهه اول 
قرن دهم آحرین بارقه حیاتی بودکه جستن کرد وخاموش شد وبا خاموشی 
آن» دولت یموری ودوران طلاثی شعر وهذر و صنایم ظریفه در پارهرات در 


پرده ازسیاهی و تاریکی فرورفت. 


خصال‌شاهر خ: میرزاشاهر خ بر خلاف پدر »شاهی صلحدو ست وهلیم النفسو 
نیکو کر دار بودو درمدت سلطنت نسبتاً طولانی خو تم ناسا فظیعی از قبیل 
فعل عام يك شهر وزنده بگور کردن 2 متازساختن از سرکشتگان 
دست نزده‌است» تا وقتی که امکان داشت مشکلی واختلافی بصلح وملایمت 


فصله پذیر ده بجنگک و ستیز اقدام نمی کر د» فطر تا مردی با گذشت وسایم- 


الصدر و بخشنده وجوانمرد دو ۵ حعی در سفرهای جنگی تمور که همر اه او 


۱۳ 


بود ودرامورکشوری ولشکری ازمعتمدان خاص پدربشمارمیرفت ومخصوصاً 
دریورش پنجساله تیموربایران» سرداری قسمتی ازسپاه و ی‌را بعهده داشت. 
بسباری ازشپرها و دژهای محاصره شده در حال تسلیم بشفاعت و پایمردی 
او ازخرابی ونمب و فتل عام نجات یافت با وجود این نباید تصور کرد 
سلامت نفس وبردباری و اغماض و گذشت او دلیل برضعف نفس وجبن ویا 
سستی اراده اواست بلکه باوجود عشق وعلاقه بصلح و آرامش درمواردیکه 
ضرورت ایجاب میکرد ازجنگ وپیکار هم گریزان نبود و نسبت بدشمنان 
سر کش ازشدت و خشونت خودداری‌نداشت چنانکه درسال ۸۱۶ شهر اصفبان 
را پس ازتصرف بسختی غارت کرد و بدستور اوجمعی ازاکابر علماء وسادات 
آن شهررا بدارآویختند. شاهرخ مردی دیندار وظاهراً در معتقدات مذهبی 
عویش راسخ و استوار بود بطوریکه در سفر وحضر وحتی درهنگام جنگ 
نیز از انجام فر ایض دینی کوتاهی نداشت. 

بروایت روضات‌الجنات: اوقات روز کار او بعدازاوقات فرایض و 
واجبات وادای وظایف سنن ومستحبات بنظم امورومصالح ملکی مصروف 
بودوهميشه اطراف مجالس عالی‌بحضورفضلا وموالی و جلوس علماء واهالی 
موشح بود و در سفر وحضر ایام پیض و اوایل شور اکثراً صائم بود و در 
هفته سه‌شب‌حافظان رش عون وقاریان عندلیب‌الحان درحضور آن حضرت ۱ 
بتلاوت کلام وقرائت کتاب الّهاشتغال داشتند»در آبادانی‌مملکت و جمعیت‌خاطر 


رعست رغت ظاهر میفرمو دا همواره از روی اخحلاص و نیاز بملاز مت 


۱- دوضاتالجنات فی اوصاف مدینه هسرات صفحه ٩۷‏ جلد دوم چاب 
دانشگاه تهران 


۱۳! 


خفشان و کوش نشتان مسقتافت ون شیر ای قیار هویمبآ ورد اون 
شرف ‌طواف وزیارت‌مزارات اولیاء واتقیاء مییافت چنانکه دونوبت بزیارت 
مر قدمطهر حضرت‌علی بن موسی‌الر ضاعلیه ‏ لسلام‌ر فت‌ويك قندیل طلابوزن‌هزار 
مثقال نذر آستان مبارلك کرد وازسقف‌بار گاه آوبخت" شاهرخ باولیاء ومشایخ 
امل تصوف خاصه از سلسله نقشبندیه که درقرن نم بسط ونفوذ فوق‌العاده 
یافته بود اعتقاد کامل داشت وبرای پیشرفت اموردینی ودنیاثی دست‌ارادت 
ونیاز به‌آستان آنان دراز می کسرد و همت میخواست . اصولا" سلاطین این 
خانواده بعداز امیرتیمور ازشاهر خ و میرزا ابوالقاسم بابر وسلطان ابوسعید 
وسلطان‌حسین میرزا بایقرا همه سرارادت وتکریم بآستان مشایخ اهل‌تصوف 
بویژه سلسله نقشٌبندیه نم‌اده و فوز و فلاح دودنیا از انفاس ایشان چشم 
مرداشتند و درامورمعاش ومعاد ازایشان راهنمائی وهدایت میجستند ازاین 
رو در سراسر قلمروحکومت تیموریان مشایخ متعدده بوجودآمدند ولنگرها 
و خانقاهای بی‌شمار دایر گردید و از گوشه و کنار خلایق برای کسب فیض و 


در لد یرد ۳ هدایا و تیف تسه بتر د ایشان مشتافتند 


#سشهر هر ات: هرات‌یکی ازچم‌ار شمر بزر گك خر اسان‌قدیم است که ا زجمت آبادانی 
ووسعت و کثرت‌جمعیت ووفورثروت وخوش آب وهوائی وفراوانی محصول 
امالملاد لقب گرفته بود بنا بنوشته این حوقل و مقدسی در قرن چپارم هر ات 
شهری بود بزرگث با قلعه وباروئی استوار» با چپار دروازه که دربیرون هر 


دروازه حدو مه بمناوری و جو د داشت مسییحل جامسع بزر گک شپر که در میال نت 


و ۱9 


۱- حبیب‌السیر جزء سوم ج ۳ ص ۵۵۳ دص ۶۰۳ 


۱۵ 


بازارها. بنا شده‌بود درزیبائی بنا ووسعت فضا و کثرت نماز گزاران» درتمام 
خالك خراسان و سیستان مانند نداشت درشمال شپر کوهستاتی بودکه با شمر 
دو فر سخ فاصله داشت وخال‌آن قابل زراعت بود وبرقله یکی از ارتفاعاتش 
آنشکده کمهنه‌ای دیده میشد موسوم به (سرشك) که درقرن چم‌ارم زرتشتی‌ها 
تزیارات ان میخعافسد آبادی و رونسق هرات تا زمانی که مغولما برآن 
استیلاء یافتند بافی بود. یاقوت حموی که درسال ۶۱۴ بعنی اند کی قبل از 
حمله مغول در آنجا بوده مینویسد: در خسراسان شمری بزرگتر ومپمتر و 
نیکوتر وبا رونق‌تر ازهرات ندیده‌ام باءباغ‌های بسپارو آب فراوان بود. 

ابن بطو طه جمهانگر د معروف مغربی که نیمه او قرن هشتم درزمان 
سلطنت ملك معزالدین حسین کرت ازهرات دیدن کر ده و مدتی در آن شیر 
اقامت داشته نوشته است: 

هرات از بزر گترین شپرهای آباد راسان است » شپرهای بز رک 
خحراسان چبار است دوتای آن آبادان و دوتای آن ویران ‏ دو شمر آبادان 
عبارتست ازهرات ونیشابور و دوتای ویران مروشاه جمان وشمربلخ است» 
هرات شمری بزر کك و دارای ابنیه بسیار است اهالی این شهر مردمی منقی‌و 
متدین وپا کدامن وحنفی مذهب میباشند وشهر هرات ازهر گونه فسق وفساد ِْ 
مبراست" ومعلوم میشودکه هرات پس از تحمل مصیبت حمله مفول دوباره 


آبادی جو در | بازیافته اشتت زیر ا حمد | له مستوفی که معاصر ار بطو طه است 


۹ این حوقل و مقدسی از کتابت جغر افیای تار یخی سرزمینهای شرفی 
حلافت تالف لستر نج صفخه ۴۳۵-۰۴۳۴ 
۲- سفرنامه ابن بطوطه ص ۳۸۹ 


۱۶ 


در کتاب نزهتالقلوب ضمن تائید 2 وی مینویسد: در زمان حکومت 
پادشاهان غور درشپهر هرات دوازده هزار دکان آبادان بوده وشش هز ارحمام 
و کاروانسرا و طاحونه و سیصد و پنجاه و نه مدرسه وخانقاه و آتش خانه 
(آنشکده) وچهارصد وچهل وچپارهز ارخانه مردم‌نشین داشته‌است". دراو اخر 
قرن هشتم .چون امیرتیمور بر هرات استیلا یافت باروی آنرا خراب کرد و 
| کت صنعتگر ان آن شپررابه شهر سبز که آنر | تازه در ماوراءالنهر بذا کرده 
بودکو چانید؟ . با وجود این شمرهرات بواسطه موقعیت مداسب و خحوش 
آب وهوا بودن وداشتن استعداد طبیعی دیگرباره در دوران حکومت وسلطنت 
بنجاه ساله شاهر خ وجانشینان او» اعمیت واعتبارومر کزیت خودرا بازیافت. 
و درتمام طول قرن نم ازبزر گترین شمرهای آسیای میانه بشمارمیآمد ودر 
اندك مدتی ازحیث آبادی وثروت و کشرت جمعیت چند برابر ایام سلطنت ‏ 
پادشاهان غور وسلاطین آل کرت گر دید و با اين آبادی وثروت وزیادی نوس 
فآ حمایت: و پشتی ان شاهر هسیر هترمندش بایستفر میروا از اهل عل در 
دانش و هذر» شمهر هر ات مر کزیت علمی و ادبی وهنری نیز پیدا کرد قلاخ 
و دانشمندان و فضلا و شعرا و هثرمندان از اکناف جپان باين کمبه مقصود 
روی میآوردند وبا عزت و احترام تمام استقبال و پذیرائی می‌شدند . بعد از 


شاهر خ و فر زندان دا لخن # دانش پر ور او ودردوره دهساله سلطان ابوسعید 


ی سای ات سس نسح رو وروی صنسیت یسب یاو ها شتسد 


۱- حفغرافیای تادیخی لستر نج ص ۳۶ ۴- نزهتا لقلوب حمدالله مستوفی 
ص ۱۸۵۱ 


۲- همان ما حذ 


۱۷ 


نیز شپر هرات مر کزیت علمی وسیاسی واقتصادی خودرا حفظ کر د وباابنکه 
پایتخت‌سلطان ابوسعید نیزشمرسمرقندبود ولی پس ازتصرف‌خراسان به‌هرات . 
انتقال یافت و بعداز او درزمان سلطنت ۳۷ ساله سلطان حسین‌میرزا بایقرا» 
نه‌تشها دررونق وعظمت وجلال‌مادی و معنوی شهرهرات نقصانی حاصل‌نشد 
بلکه بو اسطه عام دوستی ودانش پروری او و وزیردانشمند اوامیر علی‌شیر 
نوائی از هرجمت بر اعتبسار واهمیت آن افزوده کشت و همه این پادشامان 
و شاهزادگان با ایجاد‌دارس و مساجد وخانقاه‌ها و رباط‌ها وباشیدن گاهپا 
و دارالشفاها و کتابخانه‌ها برای استفاده خواص وعوام ونیز کاخما وقصور 
وباغهای زیبا و دلکشا در دار السلطنه و قبةالا سلام هر ات پادگاری ازخود 


گذاشته‌اند که ذکر همه آنپا ازحوصله این مقدمه خارج است . 


۷- قوت شاهرخ: شاهرخ هنگام‌مراجعت اسف جنگی اصفمان درری‌مریض‌و قرین 
بسترشد و در ذی حجه سال ۸۵۰ بعدازپنجاة سال حجومت و سلطنت درسن 
هفتاد و دو سالگی در گذشت وبا مرک شاهر خ دوران مجد وعظمت وفر و 
شکوه دوره تیموری پایان یافت» حدود امپراطوری شاهر خ مراک تقری 
شامل تمام متصرفات امیر تیمور گورکانی بسود در اواخر قرن نم قلمرو 
شکو شب شا زو ِ" تقوان اسان و مت اما وراعا لیر مف داضت 
سرانجام درطلیعه قرن دهم‌خوانین اوزيك وسلاطین صفویه این بساط محدود 
را هم درهم پیسچید ند . 

چنانکه در آغاز مقدمه گفته‌شدچون‌موضو ع کتاب ما (رشحات عین الحیات) 
شرح حال وتاریخ زندگانی جمعی از پزرگان مشایخ سلسله نقشبندیه بویژه 


خحو اجه ناصر الدین عمید له احرار ات کر بعول مژلف کتاب مقصود اصلی 


۱۸ 


وعلت‌غائی‌تاألیفذ کر | در 
نیمه‌دو مقرن نمم در شمهر سمر قندبر مسندارشادنشسته وتا پایان عمر نیز درهمان 
شپر اقامت داشته است لذا سخن ما ِِ" پادشاهان و فرمانروایان تیموری 
بعداز شاهر خ محدود ومذحصر خواهد بود بکسانی که در شم ر سمر قند وحدود 
ماوراءالنبر سلطنت وحکومت داشته‌اند و بنحوی از انحاء سر گذشت ابشان 
با مضامین کتاب یا صاحبان. تذکره مربوط. میشود و البته آنسم با نهایت 


اعتصار فقط تا حدودی که رشته ارتباط واتصال‌حفظ میشود. 


فیح هیر 2 الق بيك: محمدترغای الغ بيك که‌در ٩‏ جمادی‌الاو لی۷۹۶ درساطانیه 
متولدشده‌فرزندبزر گك شاهر خ‌است که‌درسال ۸۱۰یعنی اوان سلطنت‌شاهرخ از 
طرف پدر برقسمتی ازخراسان و مسازندرال حکومت یافت و اندکی بعد به 
فرمانرواثی ماوراعالنمر منصوب شدوشمر سم قندپایتخت محبوب امیرتیمور 
را مقرحکمرانی خود قرارداد و قریب چپل سال در زیر سایه قدرت پدر به 
فراغت بال حکومت کرد و چون.خود در علسوم ریاضی و نجوم از بزر گترین 
دانشمندانءصر خویش بو د در آن‌مدت» هم خو درابنشرعلم و دانش و هنروعمران: 
و آبادی سمرقند مصر وف داشت وبا مساعدت چندتن ازعلمای ریاضی و نجوم 
زمان خود چون صالح‌الدین موسی مشبور به قاضی‌زاده رومی و معین‌الدین 
کاشیو غیاث‌الدین جمشید کاشیو مولاناعلی‌قوشچی» زیج سلطانی را ترتیب 
داد وبا مساعدت استاد قوامالدین, شیر ازی معمار ومپندس مشمور ومولانا 
علی قوشچی در ظاهر سمرقند رصد خانه‌ای بنا نهاد که از عجایب بناهای 
زمان خود بشمار میرفت که حتی گوهرشاد آغا مادر الغ بيك برای دیدن‌آن 


از هرات به سمرقند سفر کرد ولی با ایسن همه دانش‌و فضل. قدرت اراده و 


۱۹ 


4 


کقایت پدز را نداشت وبه همین علت پس از مر گک شاهر خ بعداز دو سه سال 
سلطنت که داثم بافتنه وآشوت مدعیانل سلطنت دست به گریبان بود سرانجام 


درسال هشتصدو ینجاه وسه بدست پسرش عبداللطیف کشته شد . 


میر ز اعدا للطیف: عبداللطیف پدر کش نیز بیش ازشش‌ماه‌نبائیدو درسال ۸۵۴ 


به‌تحريك سرداران وامراء پدرش که از تندخوثی و بدکرداری وسفاکی او به 
خشم آمده‌بودندکشته شد» پس‌از کشته شدن میرزا عبدالاطیف امراء واکابر 
سمرقند میرزا عبدالّه بن میرزا ابراهیم" بن شاهرخ معروف به میرزا عبداله 
شیر ازی" را بساطنت برداشتند واين شاهزاده بعدازیکسال مات وحکومت 
بر سمرقند ومضافات درجمادی‌الاولی سال ۸۵درجنگی با سلطان ابوسعید 


میر زا » گرفتار و کشته شلد , 


۱- سلطان ابر آهیم بن شاهر خ که درسال ۸۱٩‏ ازجانب بپدربایا لت فادس 
منصوب شد ازحامیان بزدگک شعر و ادب آن عصر بشمار مباً مد و دربار او درشیر از 
مجمح ار باب هنر ومحفلاصحاب شعر وادب بود و بقول دولت شاه درفضل واستعداد 
شهره آفاق بود. اذاین شاهزاده هنرمند وخوشنویس دد شیراز کتیبه‌هائی به حط ثلث 
باقی است وهم بکفته دو لت شاه در زیبائی خحط بغایتی بسودکه تقلید خحط یاقوت 
مستعصمی نمودی وفرستادی و ار ناقدان بصیر هیچکس فرق ات اما درعتفو آن 
شباب پامر اض مزمنه مبتلاگردید و درتادیخ ۸۳۴ درگذشت 

(دو لتشاه سمرفندی ص۴۲۸) 


۲- میرزا عبدالّه در توادیخ عصر تیموری ازیسن جهت بشیرازی معروف 


است که ددزمان حکومت پدر ددشیر ازمتو لد شده بود . 


۲۰ 


هٍُ- سلطان ابو سعدد : ساطانابوسعید میرزا؛ نوه‌میر انشاه‌ین تیمور گور کانی‌در 
بدایت‌حال دردربارعم دانشمندخود میرزا الغ‌بيك زند گی‌میکرد» پس از آنکه 
میرزا عبداللطیف پدرخودرا بقتل رسانید» ارتفا نیز بزندان افکند ولی 
اوغفلت پاسبانان زندان‌را غنیمت شمرد واززندان فرار کر دوبه بخارا رفت؛ 
بعداز کشته شدن عبداللطیف ازبخارا بعز مسمر قند بیرون آمد و برمیرزاعبداله 
غلبه کر د»ابوسعیدبعداز این پیروزی‌بر سراسرماوراعالنهر استیلا یافت وچون 


درسال ۸۷۶۱ میرزا اپوالقاسم بابرا در گذشت باسانی خراسان را نیزمتصرف 


۱- میرزا ابوالقاسم با بر پسر با یسنقر بن شاهر خ (۵ ۸۶۱-۸۲) بعدار ‏ . 
مرک جدش شاهرخ درسال ۸۵۰ قسمتی از مارندران و گرگان دا متصرف شد در 
سال ۸۵۴ بعدازقتل میر زا الغ بيك و پسرش‌میرزا عبدا للطیف برخراسان وافغا نستان 
نیز استیلا یافت و در هرات بتخت نشست و بعداز آن ولایت عراق و فارس و کرمان 
دا نیز بحیطه تصرف خویش دد آورد ولی چندان نبائید و دو سال پیش ازمر کش آن 
ولایات بتماك جهان‌شاه بن قرایوسف تر کمان قراقویونلو درآمد. بابر بعدازهفت 
سال سلطنت بالاستقلال در ۲۵ دبیح الثانی سال ۸۶۱ درمشهد مقدس در گذشت دد 
حالیکه بیش از ۳۶ سال ازعمرش نگذشته بود. 

با بر پادشاهی بوک ره لطافت طبع وحسن خلق معمروف و بجود وسخا 
موصوف. این ابوالقاسم بابررا نباید باظهیرا لدین بایر موسس سلسله گور کانی هند 
و نواده سلطان ابوسعید اشتباه نمود. ظهیرالدین با بردرسال ٩۳۷‏ وفات یافت چون 
در ماوراءا لنهر درمقا بل هجوم خوانین ازيك و تاتار نتوانست مقاومت کند درحدود 
سال ٩۱۰‏ هجری به یاری سپاهیان قزل باش بکابل و قندهار روی‌آورد و بتددیج 
افخا نستان دا متصرف شد و یز دد سال ۳۲ بهندوستان لشکر کشید و مظفر اً وارد 


سسه 


۳۱ 


شد وشهر هرات را بجای سمرقند پایتخت خود قرارداد ونا سال ۸۷۳ که 
بآذر بایجان لشکر کشیدمدت هیجده سال برماوراءالنهر وخراسان و تر کستان 
و افغانستان حالیه حکومت و سلطنت کرد » در سال ۸۷۳ میرزا جمان شاه 
فرا قویونلو از دشمسن خانوادگی خود اوزون حسن ترکمان آق قویونلو 
شکست خورد و در گیر ودار جنگ کشته شد. سلطان ابوسعید که به ایالات 
غربی ایران طمع کرده بود موقع را مغتنم دانسته به تشویق امراء عراق و 
فارس و آذربایجان با سپاهی گران به مغرب ایران روی‌آورد ولی درقرابا غ 
آذربایجان درحین فرار بدست سپاهیان اوزن حسن اسیرشد وهم بفرمان او 


مقتول کشت 


سلطان احمد میردا ود سلطان محمود میر زا : بعداز کشته شدن سلطان 
ابوسعید تیموری پسر بزرگ اوبنام سلطان احمد میرزاکه در زمان سلطنت 
پدر حاکم ماوراءالنهر بود همچنان در مقرحکومت خویش باقی ماند و تا 
سال ۸۹٩‏ در سمرقند و بخارا و مضافات. سلطنت گونه‌ای داشت وچون در 
این سال در گذشت برادرش سلطان محمود میرزا حکمران چغانیان وترمد و 
بدعشان بجای‌برادر بر کرسی فرمان‌روائی ماوراءالنهر نشست لیکن‌حکومت 
اوبیش ازچندماهی دوام نکرد و درربیع‌الاخر سال ۹۰۰ مجری وفات یافت 


وبا فوت او تقریباً سلطنت وحکومت سلاله امیرتیمور بر ماوراءالنهر پایان 


چب 


دهلی شد و بدین ترتیب دولت بزدگی معروف به (دوات مفول) تاسیس کرد که تا 


سال ۱۲۶۴ هجری یعنی مدت ۳۳۲ سال در آن سرزمین ادامه داشت. 


۳۲ 


تافت: زیرا دوپسراو بنام بایسنقر میر زا وسلطانعلی میرزا که کروفری داشتند 
اولی در سال ۵ هجری بلست یکی از سر داران ویش کشته سل و دومی 


۳- سلطان حسین میر دا با بقرا : فرزند غیاث‌الدین منصور بایقراپسر عمر 
شیخ بن تیمور گورکانی درسال ۸۴۲ درشمرهرات متولد شدء هفت‌سال بیشتر 
نداشت که پدرش در گذشت و او در کنف حمایت میرزا ابوالقاسم بابر قرار 
گرفت وبعداز مرگ بابر به مرو شاهجپان رفت و درسال ۸۶۱ قیام کرد تا 
اینکه در سال ۸۶۲ موفق شد ناحیه نسا وباورد و گرگان را تصرف کند و 
استراباد را مقرحکومت خویش سازد و درعین حال از سلطنت ابوسعید نیز 
تمکین و اطاعت نمود وچون سلطان ابوسعید درسال ۸۷۳ به فرمان اوزن - 
حسن در آذربایجان کشته شد و میدان نیز ازرقیب وحریف نیرومند خالی 
بود سلطان حسین میرزا به خراسان هجوم برد وشهرهرات را بآسانی تسخیر 
کرد و در آنجا به تخت سلطنت نشست و تا سال ٩۱۱‏ که سال فوت اواست 
با استقلال و اقتدار تمام درمشرق ایران سلطنت کرد . 

دوران سلطنت سلطان حسین‌میرزا بایقرا هرگاه از لحاظ وسعت 
خالك و قدرت ونیرومندی ارکان ملك به اهمیت سلطنت ابوسعید کورکانی 
نباشد قطعاً ازجهت رونق بازار هنروادب وصنایع ظریفه بمراتب بمترازآن ‏ 
است. چنانکه گفته شد در دربارهرات درزمان سلطنت این بادشاه و وجود 
وزیر دانشمند و ادب پرور او امیرعلی شیرنوائی و ازنظر تشویق و نوازش 


وحمایتی که سسیت به ال فصل وهدر مبذول مبد‌اشتند» یکی از با شکو هتر ین 


۳۳ 


مرا کزعلم و ات شمرده سود قونه تسا طولانسی سلطنت سلطان حسین 
میرزا که خوش‌بختانه همواره قرین ثبات و آرامش نیزبوددرو آقع عصر طلاشی 
بایسنةر میرزا را درشعر وهنر زنده کرد وجود این پادشاه شاعرپيشه وخعوش 
دوق و هنر دوست که همواره در رعایت احترام و تمجیل اریات فضل و ادبت 
اهتمام می‌نمود و با پرداخعت دستمزدهای کرامند و صلات فراوان پیوسته , 
هنر مندانر! درحسن انجام کارتشویق و ترغیب میگرد موجب‌شد که م۳ 
هنررهای زیبا وصنایع ظریفه دراین دوره‌بسیار پیشرفت کند و درنتیجه آثاری 
درنقاشی وخوشنویسی وتذهیب وصحافی ومعماری و کاشی کار ی پدید آی د که 
درردیف بمترین و کرانبهاترین آثاری است کد هدر مندان ایرانی تا آن زمان 
پدید آورده بودند و میتوان‌گفت آثار گران با و نادر لوجودی که از صنایع 
ظر ده در دوره صفو به و بعدا زآن بوجودآمد درحقیقت دنساله و مکمل آواد 
این عصر و بطور کلی از آثار عصرتیمسوری است زیر | ۳ و هدر مندان 
چیره دست دربار صفویه در تبریز و در قزوین درشالب فنون ازنقاشی و 
میئیاتوری و خوشنویسی و تذهیب وجزآن» همان شاگر دانی بوده‌اند که از 
کت فاخر وپرثمر دربار اش و ۳9 و لی چاانکه اشاره شده 
این دوران طلائی هرات دیری نپائید و با مر کث سلطان حسین میرزا بایقرا 
که درسال۱ ٩۱‏ حهجری اتفاق افتاد رونق وجلاء وشکوهمندی خودرا ازدست 
داد زیرا جانشینان بایشرا آنچنان مردان لایقی و ور که بتوانند درقبال 
سیل بنیان کن هجوم ازبکان پایداری کنند. 0 شیبانی» خان اوزيك 
که سراسر تر کستان و ماوراعالنهر را قبضه کرده ومنتهز فرصت برای تصرف 
خراسان‌بود» بعداز مرگ سلطان حسین میرزا ازضعف جانشینان او استفاده 
کرد و حملات عویش ۳ باین طرف جیحون تشدید نمود و درمدتی کمتر از 


۳۴ 


دوسال قدرت مةاو مت‌فرز ندان‌سلطان‌میرزا حسین رابکلی در هم‌شکست و سرانجام 
در آغازسال ٩۱۳‏ وارد هرات شد وبا ورود سپاهیان ازبك دیگر باره قتل و 
غارت و بی‌رسمی آغازشد وعفریت سیاه مرک وویسرانی وقحطی و نا امنی 
پر شراسر خراسان سایه افکند و تمسدن نوبنیاد هرات کم کم رو به زوال و 


را کثد کی نماد ۰ 


۳۵ 


۳ 
سیر تصوف 


٩‏ ذاهد و صوفی ‏ میدانیم که دربادی نطر اختلافی و افتراقی میان يك نفر 
صوفی و يك تن زاهد وجود نداشت و اگرکسی از مسلمانان پاك اعتقاد و 
پارسا » فقر وانزوا اختیارمیکرد برای این بودکه بمتربتواند تدبر و انديشه 
کند و بوسیله عبادت و اوراد واذ کار دائم در خلوتگاه خویش به خداوند 
متعال نزدیکتر شود و این خود طریقه خاصی بود برای پرورش قوای روحی 
وتسلط برنفس وخواهشپای نفسانی وتصفیه باطن و زندگانی پارسائی تا 


رفته‌رفته دراواخرقرن دوم! هجری این گوشه گیران منزوی ویا صحراگردان 


۱- صاحب رساله قشیر یه مینویسد : بنام تصوف اين نام برایشان برفت و 
باین نام شهره گشتنداین بزرگان» پیش ازآنکسه سال بر دویست کشد از هجرت » 


سه 


۳۶ 


ریاضت کش پشمینه پوش را صوفی خطاب کردند بی آنکه اين صوفیان پیرو 
عقیده و آئین خحاصی با تحت رهبری و ارشاد پیرو .مرشدی باشند ۱ بلکه 
راهنما و سرمشق آنپاسیره و سنت پیغمبر گرامی اسلام بسودکه مصدلق 
و لکم‌فیدسول‌الله اسوة‌جسنه است و برای هر مسلمان مثل اعلای نیکیو پاکی 
و سرمشق زهدوپارسائی بود» و طبیعی است که مسائل خاص تصوف وعفاید 
و آراء بزرگان مشایخ صوفیه که در قرون بعداز سایر مسائل مذهبی ممتاز 
گشت و حتی‌رنگ فلسفی بخودگرفت. تا این‌زمان هنوز تدوین نشدة وشکل 
و نظم درستی نگرفته بود . 

۲- از قرن سبوم ببعد : این عقاید و افکار متدرجاً از قرن سوم پبعد .عملا 
و نظراً نضح‌گرفت وپخته شد و تصوف اساس وبنیان ثابت یافت و پیروان 
آن نیز روبه فزونی نهادند و کم کم اصطلاحات و تغییرات مخصوص این 
طایفه جای‌خودرا با ز کردواز جمع آوری‌گفتار بزرگان صوفیه‌و توجه‌برفتار 


وی دار آنان ؛ اصو لد ای تصوف فر اهم آمد وحون همه بان در همه 
ردار صولی برای تصوف فراهم چو صوفیان در 


(قشیریه ص ۳۵ چاب تهران‌باهتمام استادفقید فروزانفر ۰) 

۱ - ابن الجوزی دد تلییس ابلیس میگوید : این اسم (صوفی ) پیشاز سال 
دو یست هجرت پیدا شد و صوفیبان آن‌زمان سخنان زبادی گفتند و تغییرات بسیاد کر دند 
و حاصل آن » این است که: تصوف‌عبار تست از دیاضت نفس و مجاهده طبع بر ای 
اينکه اخلاق رذیله باعلاق جمیله از قبیل زهد و حلم و صبر و احلاص وصدق وما نند 
آنها از حصال بسندیده که در دنیا و آخحرت ستوده است بدل کنند . 

( تلبیس ابلیس ص ۵۷ چاب مصر) 


۳۹۷ 


آراء و عقاید خود ومسائل‌مختافه تصوف با یکدیگر نظر مشترك نداشتندلذا 
دراثر اختلاف ذوق‌وسلیقه پیشواپانو اختلاف مشرب پیران و مشایخ‌بزرگ 
در سیر و سلوك » بناچار صوفیه بر فرقه‌ها و سلسله‌های متعددی با عقاید و 
آرای مختلفه تقسیم شدند » هرفرقه و سلسله‌ای تحت سرپرستی وراهدمابی 
پیرومرشدی در آمد که برمریدانو پیروان خویش تسلط کامل داشت ومریدان 
ملزم بودندکه از اوامر ودستورهای مرشدان وپیران خود اطاعت‌وپیسروی 
۱ 0 و نظامات را ازهشتخ رعایت کنند ره تا قرن پنجم هجری 
خحصوصیات و ممیزات فرقه‌ها ودسته‌ها معلوم و مشخص گشت» از افر اطیون 
۱ معتقّد بوحدت وجودکه صاحبان حریت ضمیرو آزادی انديشه بودند وبسی 1 
پروا بانگ انا الحق می‌زدنسد و ۳ می‌ب-اختند ولیس فی جبتی‌سوی الله . 
فبکفکند: و اتکهن شنک کر فته تا سنت پرستان متعصب تنگ‌نظر جون 
خواجه عبدالله | نصادی که چرن فقیبان سخت گیر چوب امر بمعروف و 
نهی از هناگی را بر فرق عارف وعامی فرود می آور دند و جان‌صاحب دلان و 
عارفان روشن‌دل را می‌خستند» همه آنپا صوفی بودند و درمیان این‌دو فرقه 
افراطی» دسته‌ها و سلسله‌های معتدل نیز وجود داشتن دکه هريك از آن‌فر قهها 
با مشربهای خاص خود جویای حق‌وحقیقت . 
۳ - سلسله‌های مختلف صوفیه : شیخ ابو الحمن نی بن عثمان بسن علسی 
الجلابی الهجویری غزنوی در کتاب معروف خود ۳ کشف المحجوب که 
در قرن پنجم تأْ لیف کر ده » فرقه‌های صوفیه را به دواز ده گروه تقسیم کر ده 
که بزعم او ۰ ده کرو ه مقبول‌اند و 5 مردود » ومیگوید : فرقه‌های 


۲۸ 


صوفیه هر چنددر معاملات و ۱ ۳ و ریاضات مختلث‌اندولی ۰ 
در اصول و فرو غ شرع و تسوحید متفقند و هر صنفی را از ایشان معاملتی 
خوب و پسندیده . 

تا اواسط قرن پنجم که کتاب کشفالمحجوب نوشته شده » این‌فرقه‌ها 
بر دوازده گروه تفسیم شده‌بودند كه‌هريك‌از آنها را باعتبار نام پیر» و مرشد 
خود نامی اختیار کرده‌اند تا بان نامیده شده‌اند آن ده گکروه که مقبول‌اند 
عمارتند از : 

۱ - محاسنیه : پیر وان‌ابوعبدالله حارث بن اسدمحاسبی متوفی ۲۴۳ میباشند که‌او از 
مشاهیر محد تان‌وعرفهای فرن سوم‌است که بعلم و درع وله ال بی‌همتا ۱ 
بود و بقول جامی‌در لفحات‌الانس از علمایمشايخ و دمای‌ایشان و جامع 
علومظاهر و علوم اصول و ادا وهای ۱ بوده اش وتو انت 
قشیریه هفتاده‌زار درم از پدرش میراث ماند » دانگ ی برنگرفت از بهر آنکد 
پدرش قدری‌بود واندر و و نداشت آنرا بر گرفشن . 

۲ - قصاد به : پیروان و متابسان ابوصالح حمدون بن احمدین ع‌ارة القصار 
نیشابوری که در سال ۲۷۱ از دنیا رفته است و او پیشوای ملامتیان است 
که اول مرتبه طریقه ملامتیه را در نیشاپور نشر کرد » سمل تستسری وجنید 
گفتند اگر روا بودی بعداز احمد مرسل پیغمبری بودی از ایشان حمدون 


۱ - نفحات الانس ص ۵۰ .۰ ۲ - قشریه ص ۳۳ 
۳ - نفحات الانس ص ۶۰ 
۳۹ 


۳ - طیفو ده .: پیروان طیفوربن‌عیسی با یزید بسطامی . متوفی ۲۶۱ هجری 
و مذهب وی(سکر ) است ء بربوایت جامی از طبقه اولنی و از اقران احمد 
خحضرویه و ابوحفص و یحیی معاذ است و شفیق بلخی را دیدار کرده است. 
شیخ الاسلام خو اجه انصاری آورده که با پزید راقدس‌الله سبره پیت رفن کت 
بخواب دیدند» گفتند : حال تو چسمت ؟ گفت مرا گفتند ۳ چه‌آوردی ؟ 
گفتم درویشی که بدر گاه .ملك شود وپرا نگویند جه‌آوردی‌گسویند چه 
خواهی ؟ ۱ 

گویند ابويزید از دنیا بیرون نشد تا قر آن را حفظنکرد. ۲ 

۴ - جنید به : متابعانو پیرو آن‌سیدا لطایفه‌شیخ ابوالقاسم جنید بن محمد بغدادی 
متوفی به ۲۹۷ که مذهب آن (صحو) است و روش آن توفیق بین‌شریمت و 
طریقت و جمسم بین ظاهر و باطن » اصل جنید از نهاوند و مولد وی‌بعراق 
بود و پدرش آبگینه فروش» ازین جبت اورا قواریری گفتند. با سری سقطی 
و حارث محاسبی‌و محمد بن‌علی القصاب‌صحبت داشته است . شیخ ابو جعفر 
حداد می‌گوید اگر عقل مردی بودی‌برصورت جنید بودی » جنید راپرسیدند 
که‌عارف کیست؟ گفت آنکه از سرتو سخن گوید و تو خاموش باشی؟ گفته‌اند 
که در دنیا سه مرداند که ایشان را چهارم نیست : ابوعشمان به نیشابور » 
جمید بیغداد و ابو عدایله بن جلا بشام. " ابوعلی رودباری گوید : جنید 
گفت که‌مذم ما بر کتاسو سنت ؛وعلم ما بحدیث پیغمبر (ص) بسته‌است ,۴ 


۵ - نود به : متابعان ابوالحسین نوری احمدین محمدکه مولد وی بغدادبوده 


۱ - نفحات ص ۵۷ ۰ ۲ - قشریه ص ۳۸ 
۳ - نفحات ص ۸۸۰ قشیر یه ص ۵۱ ۴ قشیر به ص ۵۲ 
۳۰ 


است مخالف عزلت‌و گوشه‌نشینی و (ابثار) اهمیت بسیار میدهد . 
از اقران جنید بود باسری سقطی و محمدبن علی‌القصاب صحبت داشته واو 
پیش از جنید از دنا رفته یعنی سل ۵۵ نیکو معامله و نیکو زبان 
بود . ۲ 
۶ - سهلیه : پیروان و متابعان آپومحمد سهل بن عسدالله نستری که‌از طیقه 
انیه و از اقران جنید است‌ولی قبل از جنید درسال ۲۸۳ در کگذشته است و 
عمرش به هشتاد رسیده بود . ۲ طریقه او مجاهدت و ریاضت و خلاف نس 
کردن است ورام کردن نفس سر کش را شرطلازم طریقت شمرده‌اند . اویکی 
از امامان قوم بود و اورا اندر معاملات و ورع همتا نبود , ۲ 
۷- حکیمبه : متابعان ابو عبداله‌محمدین علی التر مدی حکیم از صوفیان 
بزرگ قرن سوم است که قاعده و طر یقت رابر (ولایت) نماد وولی‌را 
از جانب خدا مامورهدایت و ان میداند که صاحب قدرث بسیاراست. 
با ابوتراب نخشبی و احمد خضر و به و ابن جلا » مصاحب بوده است , ۴ 
۸ - خر از به: پیروان ابو سعید احمدین عیسی الخراز که ازمشاهیر عرفای فرن 
سوم واز ائمه قوم واجله مشایخ در طبقه ثانیه است . با ذوالنون مصری و 
سری سقطی و بشر حافی مصاحب بوده و اساس طریقت وی‌در مسوصوع : 
( فنا و بقاء ) است و بقول جامی پیشین کسی است که در فنا و باء سخن 


گفتد است‌و بروایت همودر سال ۲۸۶ هجری از دنیا رفته است ولی بروایت 


۱ - نفحات ص ۵۸ - قشیریه ص ۵۴ ۲ - نفحات ۶۶ 
۳ - قثیریه ص ۳٩۹‏ ۴ - قشیریه ص ۶۱ - نفحات ۱۱۸ 


۳۱ 


قشیریه سال مر گکك‌او دویست‌وهفتاد وهفت بوده وت ۱ 


- خفیفبه: پیروآن ابوعبد ال محمد خفیش شیر ازی که‌قاعده‌و اساس‌مذهب 
وی در و ۱ ی و حضور ۱ است‌و عالم بعلوم ظاهر و باطن و صاحب 
تصانیف زیاددر تصوف. وفات 1 پروایت جامی در نفحات ۳۳۱ هجری ولی 
بروایت شد الا ۳۳ و قشیریه و دیگران ی سال ۳۷۱ هجری اتفاق ‏ 
افتاده که اصح اقوال است. اوشا گر دشیخ ابو طالب خرر ج بغدادی‌است‌وبا ابومحمد 
رویم و جریری و ابن عطا و پیران دیگر مصاحب بوده است. ۲ 
۰ ب سیاز به : متابعان ابو العباس السیاری قاسم‌بن‌القاسم از امالی مرو و 
شیخ بلد آن و در تصوف شاگرد ابوبکر واسطی است وطریقه او در تصوف 
بر (جمعو تفرقه) اش ودر سال ۳۲۴۲ هجری از دنا رفته است . ۱ 
گویند ویرا از پدر میراث بسیار بماند و آن جمله را بداد و دوتار 
موی حضرت رسول (ص) بخرید. عداوندتمالی بر کات آن‌موی ویرا توبه 
داد و بصحبت ابوبکرو اسطی افتاد و بدرجه‌ای رسد که امام صنفی ازمتصو فه 
شد که فان اشار را نت عون شام قفاوت کر فا یا امتوشا 
را در و نادند و قبر وی در مرو است .۲ 
ایا ی بقول هجویری مردود و مطرودند عبارتند از : 


حلمانیه و فارسیه ۰ 


۱ - نفحات ص ۷۳ - قشیر یه ص ۶۲ ۰ ۰ ۲- قشیریه ص ۸۰ نفحات ۲۳۵ 


۳ - فحات ۳۴۵ 


۳۲ 


۱ - حلمانیه: پیروان ابوحلمان دمشقی که متیم به حلول واباحه است ۱ . 


۳ - فادسیبه : پیروان فازس دینودی از مردم خراسانکه از بعد کشته شدن 


حسین‌بن منصور حلاج جمعی از شاگردان او کرد فارس جمع شدند و او نیز. 
متمهم است که به حلول اعتمادداشته است . 

شرحی که راجع به‌فرق‌دوازده گانه‌تصوف نوشته‌شد بنا برقول هجویری 
مربوط به دسته‌های مختلف تا قرن پنجم‌هجری است و درقر ون بعد نه‌تنمسا 
طر یقت بصورت حزب‌هاو فرقه‌های منظم با رعایت نظامات و مقررات‌خاص 
در آمد » بلکه بعلت توسعه یافتن تصوف و زیاد شدن پیروان آن در سر اسر 
ممالك اسلامی از آسیای‌صغیر و ایران‌و ماوراءالنهر و هندوستان فوق‌العاده 
بر تعداد این‌حزب‌هاودسته‌ها افزوده کشت . بطوریکه درقرن هشتم مخصوصاً 
در قرن نم که‌موضو عسخن مااست سلسله‌های فراوانی از صوفیه باروش‌ها 


و مسلك‌های‌مختلاف درسیرو سلوك وجودداشتند که هر کدام براه‌خو دمیر فتند. 


۱ حلول ؛ حاول کردن : درجائیو بر کسی وارد شدن ؛ حلو لی : کسی که معتقد با شد 
به اینکه عدای تعا لی دد آدم و دیگر پیغمبر ان تا خحاتم انبیا و امامان حلول کند و در 
علی ع و فرزندانش این حلول پایان پذیرد : ۱ 

حلو یه يا اهل تناسخ فرقه‌ای از مسلمانان بودند که به حلول یا تناسخ اعتقاد 
داشتند »این فرقه بشعبه‌های متعدد منقسم شدند و هر گروهی پنامی شهرت یبانتند . 
قدیم ترین کسی که در میان مسلمانان به نشر افکادحلو لی‌مباددت ورزید ۰ عبد آلله بن‌سبا 
است که معتقد به حیات جاوید و رجعت علی و الوهیت او بود. و پیروانش را 
سبائیه‌گو یند » از فرقه‌های دیگر میتوان از » ییاه ؛ حرییه » داوندیه» دزامیه » میضه 
پا مقنعه ( سپیدجامگان) و بالاخره حلمانیه را نام برد . ۱ 

برای اطلاع بر احوال این فرقه‌ها و عقایدشان بکتاب ( اندان و بختی ) 
نوشته استاد فقید اقبال آشتبانی ی بکناب ( ملل و نحل ) شهرستانی مراجعه شود . 


۳۳ 


از پیروان /بانصیه ۱ ومریدانمسلك حر وفیه" پیروان نود بخشیه" . 
گرفته تاطرفداران متعصب قواعد وسنت‌های. شرعی ۰ هسه نوع صوفی دیده 
میشد واز میان همه این فرقه‌هنا و طایفه‌های صوفیه. » سپمترین‌سلسله‌ای 
که در این قرن مخصوصاً در خراسان و ماوراء النهر نفوذ فراوان یافته‌بود 
سلسله: معروفت به (نقشبندیه): است از پیروان خحواجه بماءالدین محمد نقشبند 
بخاری» صوفی بزرگ قرن هشتم» متوفی بسال ۷۹۱ هجر ی که بیشتر مشایخ 


بزر کگ ۴ مسشپهور این دور ه به. آن. سلسله م یو یله 


۱ - اباحیه : جماعت ملحدان که چیزی را حرام و ناروا نمیدانند . 


۲ - حردفنه به پیروان مولانا فضل‌اللّه استرابادی. مقتول ۸0۴ اطلاق میشود 
نسمیه آنها به حروفیه از این جهت است که این فرقه بحروف اهمیت بسیادمیدادند 
و درآنها اسرادی می‌جستند ؛ این طایفه که میتوان آنانر| از فرقه. های انقلابی قرن 
نهم شمرد ظاهراً بعضی عقا ید کفر آمیز داشته‌اند که. آنها دا دد لباس مرموز حروف 
نشان می‌دادند . 

۳ -نود بخشیه» پیروان‌سبدمحمدنور بخش‌اند که‌در دوده‌شاهر خادعای‌مهدویت 
کرد ولی شاهر خ او دا مجبود کرد درد منبر دعوی خودرا تک یب کند اسا بعدها 
داعیه خودرا تجدید کرد و پس از فوت شاهرخ به ری آمد و در آنجا بعبادت‌شغول 
شد تا در دیع‌الاول ۸۶٩‏ درگذشت » پسرانش تا اوائل قرن دهم با عزت واحترام 


میز یستند . 


۳۴ 


۴ 
سلسله نقش: 4 


۱ - مهمتر بن فر قه تصوف : چنانکه اشاره شدمم‌مترین و با نفوذترین صوفیه 
در قرن نیم مخصوصاً در خراسان وماوراء النیر» سلسله نقشیندیه است که 
در طر یقت معتدل‌ودر شریعت ومذهب تسنن سخت متعصب بودند بنا بنوشته 
ند کان این طایفه از جمله نفحات الانس‌و کتاب آئو از القدسبه. طر یمه 
ن#شندیه همان طر یمه صحابه کرام رضی الله عنمم بارعایت این اصل که‌نه‌چجیزی 
برآن روش بیفزایند ونه چیزی از آن بکاهند و آن عبارت است از » دوام 
بندگی و عبودیت خداوند است » ظاهراً و باطنا با التزام کامل سنت سنیه و 


عمل‌به عزیمت " و اجتناب تمام از بدعت‌ها و رخصت‌ها ؟ در جمیع‌حر کات 


۱- ۲ - مراجعه شود به کشافاصطلاحات الفنون . ج ۲ و کتاب تعمریفات 
جر جانی. 


۳۵۰ 


از عادات‌و معاملات بادو ام حضور مع الله بر طریق فر آموشی و ترلد و استملاله 
هرچه غیر آن است و چون مشایخ این طبقه مطابق یکی از اصول عقایدشان 
که ( حلوت در انجمن ) است . در ظاهر با حلق خدا ودر باطن با حق تعالی 
است و بمصداق آیه‌کریمه : رجال لاتلهیهم تجارة و لابیع عن ذکر اله» عقیده 
داشتند که باید همواره نسبت خودرا با شغلی و کاری از کارهای ظاهری‌توام 
کفند تا از سایر الق معا تقو نو نسان‌بتل نک :دید ور نیز بترای: انتکه 
شر یعت بمدد ایشان قوت ونیرو گیرد و این قوت و یر و هم نی اب لت و 
پاری شاهان و امیران دی شو کني مت نخواهد بود لذا برای نز دیکی با 
دستگاه قدرت وسلاطین و امرای وقت بذل جمد فتکر فارن و بکفایت بعضصی 
از مهمات دنیاوی مشغول ميشدند و این نزدیکی با شاهان و امیران قهرا 
موجب نقویت فرقه‌بود ومردم بیشتر بدال توجه میکردند » بویژه که مشایخ 
و پیشوایان این سلسله به پیروی از نظر خحواجه بساءالدین محمد نقشیند 
بخاری مصلح بزرگک این فرفه در قرن‌هشتم که 

پادشاهان و فرمانروایان از جهت اینکه نماینده و مظبر قدرت وجلال 
وعظمت خداو ند می‌باشند » شایسته تعظیم و احتر ام اند 1 نز دیکی و همکار ی‌با 
آنان را برای پیشرفت و تقویت دیسن اسلام و اعتلای نام آن لازم و صرور 


می‌دانستند ۰ 


۱ - فانه پشیر الی" بان تعظیم‌الملوك و اجلالهم لاینبنی ان‌یکون لعظمتهم و 
سطو تهم | لظاهره بللانهم مظهر لجلال مالكالملك سبحانه و تمالی 
انوادا لقشدسیه ص ۱۳۰ جاب مصر . 


۳۶ 


۲ وجه سمیه کلمه نقشنند : درو 13 ۹ نقشیند ۱ که يك صفت‌مر کب 
فاغلن ات اقوالففتات تانت:: 
عده‌ای قلیل گفته‌اند که نقشبند نام دهی‌است دريك‌فرسخی بخاراوچون 
و اجه کیت مت ارافریت تیه از سای مرت وب راز 
له تس رت: ععتی ۲0 که روم آن ماسته تقو :نمی بو دض 
چون از قراء چشت که ازقراء اطراف شهر هرات است برخاسته » ازاین‌جمت 
آن طر یمه بنام ودی» چشتبه شمرت‌یافته » ولی این نظر درست نیست ‏ زیرا 
گذشته از اینکه مولد و مدفن خواجه پهاءالدین بعفیده اجماع محفقان و 
صاحبان تذ کره » قربه قصر عارفان در يك فرسخی بخاراست ؛ اصولا دهی 
بنام نقشبند در اطراف بخارا وجود نداشته است . 
قول‌دیگر که‌بصواب نز دیکتر است آن‌است که میگویند خواجهیماءعالدین 
محمد از کثرت ذکر بمرتبه‌ای رسیده که ذکر تحلیل در قلب وی نقش بسته 


بو د لا جرم مسمور به تشد گردید جنانکه یکی از بزر کان اسان سه‌این 


۱ -کلمه نقشبند صفت مر کب فاعلی است بمعنی نقش بندنده ؛ کسی که‌نفش 
می‌بندد » مصود » نقاش » رسام » صورتگر » نکارگر » زد دوز » گلدوز و غیر آن» 
تر کیبات آن نیز زیاد است: نقشبند ازل. نقشبندحوادث نقشبند وجود. نظامی گو ید : 

همهر | در نکار خانه جود : قدرت‌او است شمشبندو جود. موارد استعمال این کلمه در 
ادییات‌فادسی از نظم و نثر بسیاد است . 

۲ - خحو اجه ابواحمد ابدال چشتی که موّسس و بنیان گذ ار سلسله حشتیه و از 
اشراف زادگان ناحیه چشت و در طریقت پیرو مکتب شیخ ابو اسحق شامی بوده‌است 
وی در مصاحبت شیخ درجات عالیه سیرو سلوكه دا تمام کرد و بمر تبه ارشاد ودعوت 


رسید . 


۳۷ 


موضوع اشاره کر ده است : 

ای برادر در ریق نمشبند ذکر حق را دردل خود نقش بند ۱ 
و در تائید این نظر » قول خجو اجه محمد بازسا است که فرموده :. مداومت 
بر دکر بجائی میرسد که حقیقت ذکر با جوهر دل بکی‌میشود و در آن‌حال 
ذا کر بو اسطه استیلای مذ کور » میان دل و حمیقت ذ کر هیچ تفرقه و تمیز 
نتواند کرد 6 جه دل او را بمذ کور و جم‌ی ار تباط شده که غیر مذ کور در دل 
و اندیشه او کنجائی ندارد . ۲ 

و بعضی گفتها ند که مدار طر یقت ایشان بذ کر خفی و مر اقبه است ودر 
این دوچیز جد وجمد تمام به ظهور رسانند و تمام عمر خودرا بر این دوچیز 
مصر وف گردانندنابتول‌خو اجه او لباء کییر اشتغال و استغراقذ کر بمر تبه‌ای 
رسد که ار به بازار در آید هیچ سخن و آواز نشنود بسیب استیلای ذکسر 
بر حمیقت ذکر» یعنی همه‌آوازها و حکایات مسردم ذکر نماید و سخنی کته 
خحو د گر ید 6 ون ها اهاز ۲۰ 

صاحب کتاب انوار القدسیه نیز در توحیه کلمه نقشبند و وجه سمیه 
آن چنین نوشته است : 

این طایفه ( نقشمند به) کد نا زمان خحواجه بم‌اعالدین مرحم معروف‌و 
موسوم به خو اچگان یا خواجکانیه بوده است. از آن زمان تا عهدخواجه 
ناصر الد.بن عسیدالته اجر از مسمی به نقشبندیه شده‌اند یعنی منسوب بسه 


نقشیند که معنای آن نقش بند ند ه ‌ نقشی که سیته شود و آن.صورت کمال 


۱ - طرائق الحقایقج ۲۷ ص ۳۵۱ ۰ ۲ - رشحات.عینالحات‌ص۴۵۸ 
۳ - زشحات ص۴۲ ۱ 


۳۸ 


حقیفتی اقانت بقلب مر بو بابددانست که.از ایتدا ۳ زمان خو اجه -بپاعا لدین 

سل دز این ساسله‌در حال انفر اد و تنهائی کر خفیه و در حال‌اجتماع 

صورت مر و علانیه بو ده اش ولی خو اجه بهاعالعدین ذقشید باستناد 
ابنکه در عالم‌سیر وسلوك از روحانیت‌و باطن خو اجه‌عمد) (خالق غجدوانی 
شیخ المشایخ. این سلسله‌مامور به ذکر خفی شده لذا بامر باطنی او که مرشد 

و پیشوای روحانی اوست به پیر وان و اصحاب خحود دستور داد که چه در 

حال انفر اد و جه در حال اجتماع باید بذ کر خحمیه مشغول سو زد ود کر مسر 

و علانیه زار 2 کنتا زیراذ کر ره این ن<و حال مر اقبه بخو د میکیر د و درقلب 

مر رل تافعر بایغ کل »6 وه 9 تفه جونل دم ابیت و تسایرآن در قالب 

سالك و مر دك ه جون نقش که در اثر ممارست و دوام و استغراق در و 1 

کم کم‌در قلب مریدنقش می‌بندد » هم چنان مهر با خاتمی که بر صفحه‌ای از 

4 و مادئل آن بر دمد چکونه‌نقش میگیر د و آن نهش در ۳۳۹ باقی‌می‌ماند 

و محونمیشود. ذکر به این صورت هم مانند همان مر و حاتسم است که در 

صفحه پاك و روشن‌قلب مر رد که جون 0 پاك تایناه ات نقشی حاودانو 

محجو نشدانی ایجاد می کند ۳ 

۳ - موجد و موس این طر بقه کیست ٩‏ این طریقه با آنکه بنام خواجه 
بهاء الدین محمد نقشبند بخاری که از مشاهیر صوفیه قرن هشتم بنفشبندیه 
معروف ۴ ی وی که شده معمهل | بر حلاف مشمور بابد گفت که قریب سسه فرد‌فبل 
از او 3 سیگ بثای آن گذاشته شده و بوسیله سه‌ثن از بزرگان مشایخ ال 


تصوف‌بتدریج پایه و بنیادآن استو ار گشته است که یکی از آنان‌شیخ) بو علی 


۰ - انوار القدسیه ص ۶ چاپ مصر . 


۳۹ 


فصضل بن محمد فارمدی از بزر گان جر فا زهاد قرن پنجم که رابطه اصلی 
و و اسطة العمّد سلسله‌هائی است که فر فه ذ4شسند به از آ نتب حد | و منشعب ‌شد ه 
و ده همین مناسیت شیخ ابوعلی فارمدی ۱ ر شیخ مستلت 4 ت و نام داده‌اند. 

دبگر خواجه ابو بعقوب بوسف همدانی زاهد و عاری نامدار 
فرن پنجم و ششم است پر تعلیم و شیخ جر فه و صحست خجو اجه عبدا لخا لق 
غجدوانی 3 و خحواحه عبدا لخالق ر اه ورسم طر یقت خو درا که همان طر یمه 


خحواجکان ونقشبندیه است از وی اقعباس کرده و المام گر فته است . 


خو اجه ابو بعقوب_بوسف همدانی که از مغرب ايران به سر زمیسن 
خر اسان و ماوراء النهر وخوارزم رفته بو د در اثر حسن شرت در اندمدتی 
قبولی عام بافت و طر یمه او در تصوف مباد؛ ناز يك‌و ترك گسترده شدوچون 


زنل کانین توام‌با زهدو رباضت در افکار و اندیشه‌های عرفانی وی اثر عمیق 


اد ای سین یتست سرت ات - اقا سس خماا .الا ید ی ایا سس کار سس اوح ی سا ها سرت متا ایس رس دصر سم تس 


۱ - شیخ ابوعلی‌فارمدی: فضل بن محمد بن‌علی ار مردم فارمد از قر اء طورس؛ 
از بزرگان عرفا و زهاد قرن پنجم و از مشایخ صوفیه خراسان و شیخ‌طریقت امام 
محمد غزالیواستاد وی در تصوف‌بود و رشته تصوف‌غزالی بدو می‌پیو ندد » فادمدی 
پس از فراغت و براعت در علوم ظاهر ‏ قدم درطریق طریقت نهاد و صحبت‌شیخ 
ابو سعید ابوالخیر و شیخابوالقاسم‌گر گانی طوسی را واه تور ۵: استاد اب والقاسم 
قشیری صاحب‌رساله قشیریه . استاد وی دد تذ کیر و موعظت بود وفات او بسال ۴۱۷/۷ 
اتفاق افتاد . انو ادا لقدسیه ص ۰ ۷ - ۰۱۷۱ نفحات‌الانس ص ۳۶۸ - ۳۶۹ غزالی 


نامه ص ۲۸۰ اسر ادالنوحید ص ۱۲۸ » مرآت الجنان ج ۳ ص ۱۲۲ 


۴۰ 


گذاشته بود درنتیجه‌عرفان‌و تصوف او لون تشر ع وتزهد بخودگرفت زیرا 
او حقیقت تصوف را در تبعیت کامل از فرایض مذهبی و اجتناب ازهر گونه 
هوی و بدعت وتقلید میدانست و این آثار در اصول عقاید فرقه‌های صوفیه 
که بعداز مر گش پدید آمدند مانند فرقه خواجگان (نقشبندبه ) در خراسان 
و ماوراءالنهر و طریقه پسو به " در تر کستان و خوارزم نیز کمابیش دیسده 
میشودزیرا این هر دو فرفه‌از مکتب تصوف‌او منشعت شدند و ایجادکنندگان 
هر دو طر یمه ازمریدان‌و شاگردان و خحلفای او بودند . 

۱ با اینکه غالب کتب‌تاریخی و تذ کره‌های رجال صوفیه کمابیش ترجمه 
احوالی از خواجه بوسف همدانی نوشته‌اند معمذا باید گفت که اطلاع روشن 
و درست و مبسوطی از سوانح زندگانی او در دست نیست بخصوص قسمت 
بزرکی از اواسط عمر خواجه که پرئمرترین‌و فعالترین دوران حیات او است 
در پس‌پرده اپمام و بی‌اطلاعی فرو رفته است اما آنچه راکه مورخان‌در باره 
سوانح زندگانی خواجه یوسف نوشته‌اند بطور خلاصه چنین است : 

خواجه ابو یعقوب » یوسف‌بن ایوب همدانی از مشاهیر عرفا و فقهای 
عصر خود بود‌در سال ۴۴۰ ,۴۴۱۱ هجری در یکی از قراء همدان‌پابمرصه 


وجود گذاشت و در ابتدای جوانی که بیش از هیجده سال نداشت برای کسب 


۱ - مکتب یسویه پیروان خواجه‌احمد یسوی خلیفه‌سوم خواجه یوسف‌همدانی 
و ار مشایخ بزرکگ تر کستان که مر کز او شهر یسی است از بلاد تر کستان و او به 
اتایسوی معروف است و حوزه این‌مکتب خوارزم و تر کستان است و همه از مشایخ 


تر لا نسد : 


۴۱ 


علم و دانش به بعداد رفت و ملازمت مجلس شیخ ابو اسحاق شیر ازیر ا اختبار 
کرد و در اندك مدتی کار او بالاگرفت و در علم طب وعلم نظر بر امثالو 
اقران فائق آمد ونیز از جمعی از علمای بغداد و اصفبان سماع حدیث کرد 
و در تصوف انتساب او به شیخ عسداللّه جو نی د. شیخ حسن سمنانی 
و مخصوصاً شیخ ابوعلی‌فارمدی است . خواجه پس‌از اینکه در علم ودانش 
بذروه کمال رسیدبعداز سیر آفاق وانفس دوباره به .بغداد آمد ۱ ودر مدرسه 
نظامیه بموعظه و ارشاد مردم مشغول شد و قبولی عام یافت و حتی جمعی 
از بزرگان و طالبان‌حقیقت در مجاس وعظ او حاضر میشدند » مدت‌اقامت 
خواجه اپو یموب در بغداد درست معلوم نیست. اینقدر هست که پس از 
چندی بخراسان و ماوراءالنهر رفت و درشمر مرومسکن گزید و. بارشاد و 
هدایت‌طالبان مشغول‌شدو چون بنا بدرخواست مردم خر اسان و ماوراعالنهر 
متناو با از مرو به هرات و از هرات به مرو رفت و آمد میکرد » سرانجام در 
آخرین سفری که از هرات آهنگ مرو کرد » در میان راه در گذشت و مربدان 
جسد اورا به مرو نقل کردند و درآنجا بخاك سپردند و آرامگاه او در مرو 
است . 

تاریخ فوت‌خواجه‌یوسف‌باجما ع‌مورخان و. صاحبان‌تذ کره درربیع‌الاول. 


سال پانصدوسیو پنج هجری است (۵۳۵) با توجه به اینکه در سال ۴۴۰با 


۱ - مراجعت خواجه یوست همدانی به بغداد بنا بروایت ابن خلکان سال 
۵ 9 بردایت الاعلام خیرالسدین بنقل ازمنابعی که در دست داشته سال ۵۶ 
هحری است ؛ مورخان دیگر داتس ذ کر نکر ده‌ا ند 

وفیات ابن‌خلکان ج۲ ص‌ ۳ جات تهران - الاعلام ج ٩‏ ص ۲٩۱‏ 
چاپ مصر . 


۲ 


۱ متولد شده باشد » سن او در هنگام فوت » ۹۴ :یا ٩۵‏ سال بوده‌است» 
رحمت‌الله علمه . . ۱ 
خواجه عبدالخالق غجدوانی : سومین شخصیت‌از مشایخ بز رگ‌صوفیه 
در قرن ششم که موسس اصلی و بنیان گذار واقعی سلسله خواجتان است 
که بعدا به نقشند به معروف شده همانا شیخ المشایخ حواجه عبدالضالق 
غجدوانی ۱ است که بحق‌اوراسرحلقه طریقت خحواجکان‌و سر دفتر آین‌عزیزان 


نامیده‌اند :۲ بدلائل ذیل : 


۱ - غجدوان ؛ بغم غین معجمه و سکون جیم و دال مفتوحه و واو و اف و 
نون » نام قریه‌ای است بزر گث » شهرمانند در شش فرسخی شهر بخادا که مولد و 
مدفن خواجه عبدالخالق است . 

در تادیخ نیز فریه غجدوان‌نام خوددا به جنگی خونین داد که در سال ۸ ٩۱‏ 
هجری دد کنار آن قریه میان‌ظهیر الدین با بر شاهزاده تیموری و متحد شاه‌اسمعیل‌اول 
صفوی و سرداران اوزبك اتفاق افتاد که منتهی به شکست قطعی ظهیر الدین با بروساه 
قز لباش و منجر بخروج همیشگی نوادگان امیر تیمود از صحنه فرمانسروائی آسیای 
میانه شد و ماوراءاللهر دد دست اوزبکان‌باقی ماند و بتول صاحب تاریخ رشیدی: 
شکافها وچا کهائی که شمشیرهای‌خونریز قزلباش دد قرشی باز کرده بودند به‌تیرهای 
انتقام اوز یکان در غجدوان دوخعته شد . در همین جنکت بود که یکی از سردادان و 
فدائیان نامدار شاه اسماعیل » بنام امیر نجم ثانی و جمعی دیگسر از بهاددان سپاه 
فزلباش گشته شدند - 

حبیبا لسیر ج ۴ ص ۰۵۲۸ ۵۲۹ - تاریخ ايران ج۲» ص ۲۳۰ لب‌التوادیخ 

ص ۲۵۳-۰۲۳۳۲ - ۲۵۲ - ۲۵۵ ۰ 

۲ رشحات ص ۳ 

۴۳ 


او لا - بعقیده‌اجما ع محققانو نویسندگان این‌طایفه مانندخو اجه‌مجمد 
بازسا صاحب کتاب فصل‌الخطاب و مولاناعبدالرحمن جسامی و دیگران » 
گفتار و کردارخواجه عبدالخالق در طریقت » حجت‌است‌و مقّبول‌همه‌ی‌فرقه‌ها 
و هم اوست که اصول وعقاید نقشبندیه‌را در مقامات و سیر وسلوك در چند 
عبارت موجز و بلیغ بزبان فارسی بیان کرده و بنای طریقه نقشبندیه‌را بسر 
اساس آن استوار ساخته که بعدهاپوسیله‌مشایخ بزر گ‌این سلسله‌چون خواجه 
بهاء الدین محمد نفشبند و خواجه سعدالد ین کاشغری و خواجه محمد 
پارسا و خو اچه‌عااعالد بن‌عطاد بخادی ودیگر بزرگان‌صوفیه موردتجزیه 
و تحلیل قرار گرفته و صورت کمال یافته است که ما در ذیل این مبحت‌بدان 
اشاره میکنیم ۱ 

۱ زا[ ب با اینکه خواجه عبدالخالق غجدوانی محضروصحبت خواجه 
ابو پعقوب یوسف همدانی را دركکرده وسالا ملازم حسدمت بوده و آراء و 
عقاید عرفانی‌او برای آئين واصول مکتب خویش اقتباس نموده است‌معمپذا 
از قبولذکر قلبی او کهذکر علانیه بود خود داری کرده بعذر اینکهازخواجه 
خحضر ذکر خفیه را آموخته است و چون یکی از شرایط اصلی سیرو سلوف 
تلقین ذکر است که مریداز جانب مراد » بیواسطه غیری و اگر مرید وسالك 
بهر عذری از قبول ذکر خودداری کند » نشانه آن است که پیر ارشاد وشیخ 


کامل مکمل او دیکگری است و يا اینکه حود ‏ داعیه ارشاد و پیشوائی‌داردا 


- از جمله وسیله دیگر سالك‌دد سیرطریق, ذکر است و اینذ کر نیز هرگز 
بخودگو ی مور تیفتاده و مفید فایده 5 اینکه آن ذکر راشیخ کامل مکمل 
سس 


۳۴ 


و چنانکه از احوالات خواجه بپاعالدین‌محمد نقشبند بخاری مصلح بزرگث 
این فرقه درقرن هشتم دیده‌ایم نیز ذ کر علانیه را از شیخ و پیر تعلیم وصحبت 
حود امیر سید کلال نپذیرفت و این عمل قرینه ونشانه نوعی انشعاب پانجدد 
در مسلك است . 

الا با اینکه خو اجه بهاءالد بن محمد نقشبند مصلح این‌فرقه از 
نیمه دوم قرن هشتم به بعد معروفیت تمام داشته معمپذا مشاهده میکنیم که 
تا پایان قرن‌نهم که‌دو کتاب معروف‌این‌طایفه بعنی کتاب نفحات‌الانس مولانا 
عبداارحمان جامی و رشحات عمن الحبات مولانا فخر الدین علی کاشفی 
سبژواری نوشته‌شده» بندرت نام نقشبندیه در گفته‌ها و نوشته‌های این‌طایفه 
دیده میشود . بلکه هرجا نامی از این فرقه و ظر دعر نات برده‌اند همه‌جا 
بنام طایفه خواجگان "و خاندان حواجکان ۲ است » مقصود این است که‌حتی 
بعداز گذشتن نز ديك بدوقرن از زمان خواجه بپاءالدین محمد نقشبند» این 
فرقه بنام بنیان گذار اصلی آن‌خواجه عبدالخالق غجدوانی معروفیت‌داشته 
و نام و عنوان نقشبندیه از فرن دهم ببعد کم کم شهرت بافته است . 

دابعاً - بزرگان و مشایخ این طایفه نیز همه‌جا در گفته‌ها و نوشته‌های 
حوداین فرقه وساسلهراطریقه عواجگان» ۲ خانواده‌عواجکان و طبقه و اجکان۵ 


و طریقه عبدالخالقیان و سلسله خواجکان و مانند اینها نسامیده اد وحتی 


۳ 
آن را به سالك تلقین کرده باشد و به آن شیخ‌کامل نیز یداً به بد و صدراً بصدر از 
منبع نبوت‌ومخزن ولایت مطلقهر سیده باشدنه از طریق دیگر - مرصادا لعباد ص۱۳۱- 
بستانا لسیاحه ص ۳۷۸۵ . 

۱ - رشحات‌ص ٩‏ ۲ - فحات‌الانس ص۳۹۲ چاب تهران. 

۳ - رشحات‌ص ۳۴ ۴ - رشحات‌ص۱ ۱۹٩‏ ۵ - رشحات ص۵۸ 


۳۵ 


گاهی خودراملاز مان ۱ و خادمان حضرت خواجه‌عبدالخالق‌خوانده‌اند ۲ ودر 
سراسر کتاب رشحات که مطالعه. شده و کتب دیکر این طایفه ون کتاب 
نفحات‌الانسو انوارالقدسیه که بنظر حقیررسیده.ابداً نامی و ذکری‌ازمشایخ 
قبل از خود خواجه عبدالخالق غجدوانی جون‌خواجه ابو بعقوب بوسف 
همدانی‌یا شیخ ابوعلی فارمدی بعنوان شیخ و با مرشد صاحب نظر این‌طایمه 
برده‌نشده است‌و درهمه موارد رشته نسبت این سلسله بخواجه عبدالخالسق 
غجدوانی‌نتبی میشودچنانکه مولانا شیخ _بعقوب چرخی ؛ سومین خلیفه 
و جانشین خواجه بماءالدین محمد نقشبند » می گوید چون مورد قبول واقم 
شدم خواجه بماعالدین» سلسله مشایخ خود را نا بحضرت خواجه‌عبدالخالق 
غجدوانی قدس‌الله تعالی سره بیان کردند ۲ ... الخ 
خاهساً صاحب رشحات‌ضمن ترجمه احوال‌خواجه عبدالخالق غجدوانی 
چند جمله و عبارت بزبان فارسی از قول او نقل‌می کند و می‌گسوید : بنای 
طریقه خواجگان بر آنها نپاده شده‌و دانستن طریقه .این عزیزان موقوف‌است. 
بروقوف آنها : زیرا آن‌چندعبارت که‌در جمله‌های بایغ‌به زبان‌فارسی نوشته 
شده در واقع اساسنامه و دستورعمل برای پیروان این مکتب عرفانی‌است 
مشتمل بر هشت اصل که حاوی تمام اصول و. آیین و آداب و سنن است 


برای ارشاد سالکان‌طریق» نکته قابل توجه این است که خو اجه‌عبدالخالق 


۱ - بملادمان وخادمان‌حضرت خو اجه‌عبدا لخا لق کسی رامجال سره تسمتب 
رشحات ص ۱۸۲ ۲ رشحات ص ۱۱ ۳ - دشحات ص ۱۱۹ 


نفحات الانس ص ۳۹۷ . 


#۶ 


غحدوانی سعی‌کرده است تمام آداب و سنن و اصول و قواعد سیزوساول 
را در سیر طریق در چند عبارت‌شیوا و موجز آن هم بزبان فارسی تدوین کند 
که.تا آن زمان گویا در عالم عرفان چنین ابتکاری سابقه نداشته و این‌خود 
توا نی ]نات روعای آنی‌در عرفان و تقو سای ای آن‌هفت 


اصل طریقه خحواجکان » چنین است : 


۰ - هوش در دم ۲ - نظر بر قدم ‏ ۳ - سفردر وطن 


۲۴ - خلوت در انجمی ۵ - باد کرد ۶ - باز گشت 
۷- نکاهداشت ۸ - باد داشت . 


صاحب کتاب زشیجات این‌هشت‌اصل‌را باسه اصل‌دیگر که بعدا افز وده 
شده است دریازده رشحه موردنفسیر و تجزیه و تحلیل قرار داده بدین ترر تیب 
که ابتدا هريك‌ازاین اصول با چند جمله کوتاه و بلیغ شرح و تفسیروسپس 
اقوال مشایخ این طایفه راکه آمیخته با توجیمات و تعبیرات عرفانی است 


منوا ها نقل کرده است . 


اما در حصوص ترجمه احوال خواجه عبدالخالق » بمپتر آن دانستم که 
در این مقدمه چیزی ننویسمء زیرا صاحب رشحات‌تا جایی که‌به‌منابع وم خذ 
دست‌رسی داشته در شرح احوال و ذکر اقوال خواجه بحد کافی بسط مقال 
داده است و در کتب تاریخی و تذ کره‌های رجال صوفیه هم زاید بر آن‌چیزی 
که در کتاب رشحات آمده مطلبی دیده نمیشود در این صورت هرچه درباره 
ترجمه احوال خواجه عبدالخالق غجدوانی دراین مقدمه نوشته شود از قبیل 
تکرار مکررات است؛ حفیقت این است همانطوریکه در باره زند گانی‌خواجه 


ابو یعقوب یوسف همدانی گفتیم در باره خواجه غجدوانی نیز بایدبگ‌وييم 


۴۷ 


1 در تذ کر ه‌های رجال‌صوفیه شر ح‌حال جامع و روشنی که بر و هنده راقانع 
کل و بخواندسیر منطقی زند گانیاورا تعهیب تماید » دیده نمیُو د ومولانا 
عبدالر حمن جامی که خود از مشایخ فرقه نقشبندیه و از محفقان صاحب‌نظر 
اهل تصوف است از شر ح‌حال محتصر و واقعاً ی سرونه که‌از او در ن#حات.- 
الانس نوشته ۱ پیداست که ازسر گذشت او و از حصوصیات زندگانی او » 
و دورهٌ سیرو سلوكك او اطلاعی نداشته و حتی آزهشت‌اصل او که بنای‌طریقه 
خواجگان ونقشبندیه برآن است ذکری نکرده است‌و مثل این است که‌اصولا 
نشنیده است وحال آنکه‌قریب پنجاه صفحه از کتاب نفحات‌الانس ۲ اختصاص 
بشر ح احوال‌وذ کراقوال مشایخ‌بزرگ نقشند ره یافته ات و صاحب رشحات 
نیز که مشر وحثفر ازدیگران ترجمه احوال اورا نوشعه ه تغبا به تاریخ و لد 
و فوت او اشاره‌نکر ده بلکه حتی صرییحاً ننوشته است که بعداز رفن خو اجه 
ابویعقوب‌بوسف همدانی‌از بخارابه حراسان ء تا روزی که خواجه احمد بسوی 


عازم تر کستان شده ومسند ارشاد را باو وا گذار کرده کجا بوده ؟ و بچه‌نجو 


۱ - تمام آنچه را که در باره خو اجه‌عبدا لخالق غجدوانی . موجد و بنیان گذ اد 
طبقه خحواجکان نوشته است از دو صفحه بپشتر دست و آن مختصر هم » له متضمن 
تحقیفا تی در باره سوانح زندگانیو دودان تحصیل‌وسیرو سلوله اوست ونه در حصوص 
تار یخ تو لد و فوت او » بلکه آن دوصفحه مشتمل است بر سه حعکایت با داستان 
خارقا لعاده از کشف و کرامات تصواجه عبدالخالق والسلام . ص ۳۷۸ و ۳۷۹ 
نفحات . ۱ 


۲ نفحات الانس ص ۳۷۵ - ۴۱۳ چاب تهر ان . 


۳۸ 


روزگار می گذاشتد ؟و نبا فرینه و از تاریخ زندگانی وی‌بماداده 
این است که خو اجه عبدالخالق هنگام‌پیو ستن بخدمت خو اجه توسف همدا نی 
بیست و دوسال" داشته است ولی چون معلوم نیست که در چه‌سالی‌بخدمت 
حواجه‌یوسف‌همدانی پیوسته » لذاهیچ گرة از مشکل ما نمیگشاید از متاخران 
محمد دارا شکوه متوفی به‌سال ۰ در تاریخ سفینة الاو لیاء فوت خواجه 
عبدالخالق غجدوانی‌را بسال۵۷۵هجری نوشته است که بصواب نزديك است» 
زیرا اگر فر ضکنیم که خواجه یوسف همدانی در اواخر زندگانی پعنی بعد 
از سال۵۱۵ ۱ که در بغداد بوده به‌ماوراءالنهر وخراسان رفته باشد وخواجه 
عبدالخالق نیز در همین‌اوان اورا ملاقات کرده وچون هنکام ملاقات‌بیست‌و 
درسال داشته » دراین صورت تاریخ تولد او در حدودسال ۴٩۹۳‏ خواهدبود 
که تا سال ۵۷۵ مدت زندگانی او ۸۲ سال میشودکه کاملا طبیعی است‌ولسی 
اینکه‌مر حوم سعیدنفیسی " استاد فقید دانشگاه‌تمران در مقدمه رساله‌صاحبیه 
تاریخ صحیح فوت خو اجه عبدالخالق را سال ۶۱۷ دانسته‌اند بنظر حفیر درست 
نمی‌نماید ۰ زیرابفرض محالا گر خواجه‌ابویع‌قوب یوسف همدانی‌را در آخرین 
سالپای زندگانیش ملاقات کرده‌باشدبازهم درسال ۶۱۷ سن او از یکصدسال 


تحاوز می کند و این قطعاً درست نسست و بنظر اصح‌اقوال همان ۵۷۵ است 


۱ - ذیل صفحه ۴۲ این مقدمه مراجعه کنید . 


۲ - مرحوم سعید نفیسی در سال اول مجله ( فرهنکث ايران زمین) دساله‌ای 
طبع و نشر کرده‌اند بنام (صاحبیه) که خو اجه عبدا لخالق در مقامات پیرو مرشدخود» 


که در اینجا محال بحث یست مورد شك و تردید است . 


۴۹ 


که دارا شکوه در سفينة الاولیاء ذکر کرده وحتی دیکران ماده تار یخ‌هم ۱ 
ساخته‌اند . 

۴ - ذشته | تصال سلسله‌های تصوف : فرقه نقشبندیه یافرقه خواجگان مطابق 
شجره نامه‌های موجود درکتب تر اجم احوال صوفیه منشعب از سه سلسله 
است یعنی این طریقه از اتصال سه رشته از رشته‌های تصوف پدید آمده ‏ 
بدین نحو که سلسله اول و دوم در معروف کرخی بمم رسیده‌اند و سلسله‌سوم 
مختص این فرقه است درشیخابوعلی فادمدی بدان پیوسته و به همین‌جسمت 
معروف کرخی را شیخ‌سلسلهاو لی و شیخ آبوعلی‌فارمدی را که‌مختصری‌از تر جمد 
احوالش درذیل‌صفحه ۴۰ این مقدمهذ کر کر دیم شیخ‌سلسله ثالث‌نام کر ده‌اند, 

سلسله او لسی : ( سلسلة الذهب ) " تعلیم ذکرو نسبت ظریقه‌از حضرت 
رسول اکرم (ص) به امیرالمومنین‌علی علیه‌السلام از ایشان بامام حسین ع 
از ایشان بامام زین‌العابدین ع و از ایشان بامام محمد باقررع)و از ایشان 


۱ - مو لف خز ینةا لا صفیا قطعه‌ای در ماده تاریخ فوت خو اجه‌عبدا لخا لق سر وده 
که البته تاریخ را از روی کتابها یافته است : 


عبدخالق غجدوانی شیخ حق رفت‌از دنیا بفردوس بسرین 
انتحا لش ( آفتاب کامل) است هم بفر ما (مطلع نورد یقین ) 
۵2۷۵ 


۲ انواد اأقدسبه ص ۵ چاب مصر . 

۳ - این سلسله‌ر | مشایخ طریقت‌ار جهت نفا ست‌وعزت و شرفی که ازانتساب 
اهل بیت دسالت وائمه اطهاد علیهم| لسلام کسب کرده‌است. سلسلة | لذهب‌نام‌داده‌ا ند 
رشحات ص ۱۲ 


۵۰ 


ون رصول ( لدر 


1۳ 2 ( منز تیم 
ملد لها ی رسد لام و 
ر علوی ضشس شین عطیم! سدام !ال مملی 
ی ۱۳[ 
تام جر او علیم! لام سیان بارک 
7 ۷۷ همیرممارق ی 
ی ۳ 9 
۱ اس 7 عا سم رن لیگ 
1 وم ی بیرق علیم | سوام 
ممررز ری ز یخ سصد ارل) امعم بسارق () 
ری ی 
چم دهْرا و ۳ 
ایو علی رزربا رک ار رصیلنی 
۳ ۱ 
عما ن مان ۱ ۱ 
و ۳ 
"7 ۹ تن 


تم ایرعبی فاربری ر2خْ سمدتالطی 


هو | پر (۱ و بر سب هرا ی 


وا ۱ مر جر فرم طراعلا زا 
ز هنن سس 
0 ۳۲ ِ 


رم عبا انق 
تست رن تضنوی 
۱ ضم روز 
ماو تا ۳ 
0 ی 
نیع 
و صطا ر ری 
ل طم مرس 
| مخ سعرب ری 
1 را مرا رن میا نم 1 حرار 


به امام جعفر صادق(ع) واز ایشان بامسام موس کاظم(ع) و از ایشان بامام 
علی‌بن موسی‌الرضارع) و از ایشان‌به معروف کرخی شیخ سلسله اولی و 
از ایشان به سری‌سقطی و ازایشان به جنید بغسدادی و از ایشان به ابوعلی 
رودباری و از ایشان بابوعلی کاتب و از ایشان به ابوعثمان مغربی و از 
ایشان بسه شیخ اببوالقاسم گر گانی واز ایشان به شیخ‌ابوعلی فارمدی 
از لک 

سلسله ثانی (علو به) : تعلیم ذکرونسبت طریقه از حضسرت رسول 
اکرم ص به اهیرالمومنین علی علیه‌السلام و از ایشان بسه حسن‌بصری و از 
ایشان به‌حبیب‌عجمی واز ایشان‌به‌داودطائی‌واز ایشان‌به‌معروف کرخی و در 
معروف کرخی دوساسله‌جمم شده‌اند . 

سلسله ثالت ( صد بقیه ) - تعلیمذکر و نسبت‌طریقه از حضرت‌رسول 
اکرم (ص) به ابوبکر صدیق از او بسلمان فارسی وازاو بقاسم‌بن محمدبن 
ابی‌بکرو از او به امام جعفرصادق «ع) و از ایشان به ابو پزید بسطامی واز 
او به ابوالحسن خرفانی واز او به ابوعلی فارمدی شیخ سلسله سوم و این 
سلسله سوم در شیخ ابوعلی فادمدی به آن‌دوسلسله‌پیوسته و شیخ‌ابوعلی 
فارمدی چنانکه گفته شد رابط و سرفصل اتصال این رشته‌هاست واز ابسوعلی 
فارمدی بپخواجه ابویعقوب بوسف همدانی و از او به خواجه عبدالخالق 
غجدوانی شیخ‌المشایخ و صاحب‌نظر و قانون‌گذار و بانی طریقه خواجگان 


و از او بخو اجه عارف ریو کروی واز او به‌خو اجه محمودانجیر فغنوی واز 


۱ - انوارالقدسه ص ۵ حاب مصر . 


۵۱ 


او بخواجه علی رامتین معروف به عر یزان واز او بخواجه ب«9 بایاه 
سماسی و ازاوبه سید امیر کلال وازاو بخواجه بهاءالدین محمدنقشبندیخاری! 
مصلح بزرگک طریقه خواجگان که بعداز او بتدریج بنام نقشبندیه معروف‌شد 
واز او یخواجه‌علاء‌الدین عطار بخاری وخواجه‌محمد پارسا و خواجه عقوت 
چرخی که سه‌تن از خلفا و جانشینان مشم‌ور خواجه بمهاعالدین‌اند» وازمولانا 
شیخ یعقوب چرخی به خواجه ناصر الدبن عسبدالله احرار ۲ غوث اعظم 
و روحانی‌نافذفرمان درتمام ماوراءالنهر که‌بر مسندارشادقطبی مدار علیه‌و در 
بست و گشاد کار ها و حلو عقدمر دم : سیاست‌مداری‌مشارالیه بو دصا<ی‌زشحات 
مینویسد: مطابق روایتابوطالب مکی در کتاب‌قوةالقلوب» حضرت‌مام‌جعفر 
صادق (ع) زا ده تشفت .با نت ات دص بوالدبزر گوارش امام محمد باقر واز 
او به آباء کرام عود تا حضرت امیرالمژمنین علی‌علیه‌السلام و از او به 
حضرت رسالت و نسبت‌دیگر به‌قاسم‌ین محمدین‌ابی‌بکر که پدر مادر آنحضرت 
است و از فقهای سبعه مدینه واز سادات وبزرگان تابعین و اورا به سلمان 
فارسی و اورا به ابوبکر و اورا بحضرت رسول اکرم (ص) چنانکه در آغاز 
ساسله ثالث گفته شد . 


چنداشکال بر سلسله ثالث : بر ساسله ثالث کهمخصوص فرقه 


۱ - رشحات ص ۱۱ - ۱۳ 

۲ رشته اتصال این‌سلسله را ومط تا خواجه ناصرالدین عبیدا لله احرار که قطب 
و مقتدای این فرقه در نیمه دوم قرن نهم بود ء ذکر کردیم و ادامه دادیسم زیرا در 
کتاب رشحات عین‌الحیات که موضو ع سخن ما است نیز این دشته بنام وی منتهی 
میشود و زندکابی مر بخش خواجه احرار در سراسر فرن هم ادامه داشت یعنی در 
سال ۸۰۶ با بعرصه و جودگذ اشت و در سال ۸٩۵‏ هجری رخ دد نقاب خحاك کشید , 

۲ 


نقشبندیه است ازنظر جمعی‌از بزرگان مشایخ و محققان علماء وا کابر صوفیه 
چند اشکالو ابر اد منطقی و تاریخی وارد است که ما ایرادات را با پاسخ‌هائی 
که به آن داده‌اند باعتصار ذکرميکنيم 

صاحب کناب بستان‌السباحه که‌از عارفانمحقق است و کتاب اواز کتب 
معتبر در مبانی عرفان و تصوف شمرده میشود می‌نویسد : 

بر ارباب تحقیق پوشیده نیست که فرقه عرفا و محقفین علما متفق‌اند 
بر اینکه جمیم سلسله‌های صوفیه به امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام منتمی 
میشود مگر سلسله نقشبندیه که سلسله خودرا بامام جعفر ۳ (ع) منتسب 
می‌سازند و میگوبند حضرت امام را دونسبت است‌که یکی بوالد بزرگوار 
خحود امام محمد باقر واز او به آباء کرام ود نا حضرت امیرالمومنین 
علی علیها لسلام و ازاو بحضرت رسالت و نسبت وگ ده قاسم‌بن محمدین 
ابی‌بکر و قاسم را به‌سلمان فارسی وسلمان رابا وجود شرف صحبت‌حضرت 
رسول بابوبکر و ابوبکر را به حضرت رسولاکرم و بدین ترتیب برای خود 
یا ات کر فان که فا روک ات هه موه رن 
شوشتر ی" صاحب کتاب مجا لس المومنین این‌سلساهر امختر عو بی‌اصل و ساختگی 


می‌داند و حق بجانب محمقق ششتری" است ‏ بدلایل زیر : 


سس ترس رن وس تست تست رن اتف تست یی ان زاس مسر رم رت یب و سس سر وی و سس وت رن بنج خ رصم . 


۱ - قاضی نودالله شوشتری فررندسید شریفالد ین‌شوشتری که اراعاظم‌علمای 
اسلام درعصر صفو یه است.» به سال ۶هجری درشوشتر متو لد شد و علوم‌مقدما تی 
را در همان شهر تحصیل کرد و برای تکمیل تحصیلات درسال ٩۷۹‏ بمشهد رفت‌ودد 
سال ٩٩۳‏ در زمان سلطنتا کبر شاه عازم‌هندو ستان شد واز جانب پادشاه درشهر لاهور 
متصدی منصب قضا گر دید و در عین‌حال کتب و دسالات مفید بسیاری در فنون مختلف 
تا لیف کر دو سر انجام‌در سال ۰۱٩‏ ۱ بدنبال کتاب| حقاق! لحق‌ومجا لس| لم منین که بطر یقه 
و مذهب شیعه بود بدست مخالفان‌ودشمنان خود کشته شد ودر اکبر آباد مدفو نست 


۳ 


اولا: نظر به احادیث کثیره عامدو خاصه. حضرت امام‌جعفر صادق امام 
واجب‌الاطاعه است و قاسم‌بن محمدبن ابی‌بکر از جمله اصحاب حضرت‌امام 
زین‌العابدین(ع) و از سادات تابعین‌ویکی ازفقپای سبعه‌در مدینه‌منوره بود 
و باز بنابر قول عامه و خاصه‌حضرت امام مبحمد باقر ‏ امام مفتر ض‌الطاعه 
و ازهمه جات برقاسم اکمل و افضل بود و معقول نیست که‌حضرت امام 
جعفر صادقرع) اورا بر پدربزر گوارخود ترجیح بدهد و در طریقت مریداو 
بشود زیرا بر گزیدن‌قاسم وترجیح او بر امام محمدبافررع) از قبیل‌ترجیح » 
مرجوج بر راجح و تفضیل مفضولبر فاضل‌است وهیچ شخص عاقلی مرتکب 


۰ .۰ بِ- 


باهی نمیشود تاچه رسد به حضرت امام جعفر صادق که جامع جمیع 
کمالات صوری و معنوی بودولذا قول به ارادت آن بزر گوار نسبت به‌قاسم 
اشص اه ایا اف امتتن ۳ 

تا فماً _ آنکه در زمان‌سلمان ‏ قاسم ؛ طفل صغیر بوده و قابلیت آن‌را 


نداشته که تربیت سلمان را درك کند ویا نسبت باو ارادت بورزد و چنانکه 


۱ - قاسم بن‌محمدبن ابی بکر مکنی با بو محمد از اصحاب امام‌زینا لعا بدینو 
پسرخاله او و از سادات تابعین‌ویکی از فقیهان هفتکانه شهر مدینه‌و افضل زمان‌خود 
بود » از عده‌ای از اصحاب دوایت کرده و جمعی از تا بعین از او روایت کرده‌اند » 
در مد‌ینه متو لد و در قد ید مبان مکه و مدینه در هنکا که عازم ادای منأسك حج بود 
وفات یافت ودد اواخر عمر نابینا شده بود. بروایت ابن خلکان و دیکران بسال۱۰۲ 
یا ۱۰۸ هجری در گذشت و درهنگام م رکث‌سن‌او هفتاد ودوسال بود- | بن خلکان ج ۱ 
ص ۴۵۶ - اعلام زر کلی چاپ مصر ج ۶ ص ۱۵ - صفةا لصفوة ابن‌جوزی - 
ج ۲ ص ۴۹ ۱ 


و( 


اشاره شد قاسم از حواص مریدان مرت ای یت ی بوده است ,۱ 
تالا - ارادت سلمان فارسی در طریقت به ابابکر باوجود درك شرف 
حضور وصحبت‌وخدمت رسول| یقرت و بعید می‌نماید بلکه‌ا زجمله 
محالات است که سلءان مرید ابویکر شود وازطرف دیگر » ابن قتیبه" که از 
مشاهیر عامای سنت است » آوردهکه هیجده‌کس از صحابه رافضی بودند و 
سلمان فارسی را از آنجمله شمرده است . لذا اختصاص سلمان بحضرت 
امیرالمومنین علی(ع) و تابعیت‌او درجمیع امور از نور آفتاب روشن‌تراست» 


علاو ه بر این اصو لا از سلمان سلسله‌ای دسر سم ۵ و کسی جدین ادعائی نکر ده 


و سای وس یساس سین ریخات نصا ریس سوی هد ای دوجو ی خساس ری وا ای شاد سوساج یات قاس چج تا خساسوس. ی هرس و 


۱ - قاسم بن‌محمد بن‌ابی بکر هنگام مرک ۷۰ يا ۷۲ سال داشته و اگر سال 
فوت او بروایت ابن‌خلکان ۱۰۸ حساب کنیم دد سال ۳۶ هجری با چند سال زودتر 
متو لد شده و چون سال فوت سلمان را سال ۳۵ يا ۳۶ ضبط کرده‌اند غالب آن‌است 
که اصلا حیات سلمان دا درك نکرده واگرهم درك کرده باشد طفل صغیر دوسه ساله 


بو ده ات 


۲ ابوعبدالله بن مسلم‌بن قتیبه کوفی ‏ متو لد کوفه و بمناسبت اینکه در شهر 
دینور مسند قضا داشته دینوری نامیده‌شده ابن قتیبه در روایت صادق و درعلم لغت و 
فحو و غریب‌القر آن ومعانی آن‌وفقه و شعر عالم بود و تا لفات و تصنیفات زیادی‌دارد 
ولادتش درماه رجب ۳ وفانش ۳۷ هجریا تفاف‌افتاد برای‌اطلاع پیشتر مخصوصاً 
بر تا لیفات او بفهر ست ابن‌ندیم مراجعه شود . - فهسرست ابن‌ندیم ترجمه فارسی 
ص ۱۳۱-۱۳۰ - اعلام زر کلی ج ۴ ص ۲۸۰ دیحسانةالادب ج ۸.ص ۱۵۲ - 


اعلام! لمنجد ص ۷ . 


۳ 


مگر آنکه شیخ ابوطالب مکی ! در کتاب قوتالقلوب سخنی گفته و ادعائی 
کرده که عقل ونقل و اجماع مشایخ برعلاف او اتفاق دارند ,۲ 

رایعاً - اشکال دیکر در سلسله سوم مربوط است به رشته اتصال شیخ 
ابوالحسن خرقانی " به بایزید بسطامی و ارتباط با پزید بسطامی به حضرت 
امام جعفر صادق (ع) زیرا بايزید » طیفوربن عیسی بسن آدم بسطامی بعداز 
ارتحال حضرت امام جعفر صادق متولد شده و تولد شیخ ابوالحسن خرقانی 
نیز بعداز وفات بایزید بسطامی بمدتی دراز » چه امام صادق رع) در سال 
۸ مهجری بجوار رحمت حق رفته و با پزید بسطامی درسال ۲۶۱ يا ۲۶۴ 
در گذشته و شیخ ابوالحسن خر قانی نیز درسال‌۴۲۵ وفات يافته ودراین‌تاریخ‌ها 


یز همه مورخحان و محممان‌اتفاق نظر دارند در ا صورات تمارن زمانی‌میان 


۱ - ابوطا لب محمدین علی‌بن عطیه حارثی مکی مق لف کتاب قوتالقلوب از 
مشاهیر علمای قرن چهارم و از مشایخ عسرفاست نسبت او به سهل‌بن عبدالله تستری 
هیر سك 4 فنشتر در رکه میز یست در اواعر آهنگ بصره کرد و از آنجا به بغداد رفت 
و بسال ۳۸۶ ددهمان شهردر گذشت - ابن‌خلکان ج ۷ ص ۶۷- اعلام زد کلی ج۷ 
ص ۱۵۹ -۰ ۱۶۰ نفحات الانس ص۱۲۱ ریحانه ج ۷ ص ۱۷۰-۱۶4 .۰ 

۲ - لقل از بستان‌السیاخعه خیلی باختصار ص ۶۲۱-۶۲۰ 

۳- ابوالحسن علی‌بن جعفر خرقانی از مشاهیر مشایخ طر یقت است که‌درسال 
۸ در خرقان بسطام متو لد شده. شیخ بعداز آنکه درعلوم دین سرامد اقر ان گشت» 
بطر یقت میل کرد و با دیاضات ومجاهدات بمقامی والا رسید » وفات او در دهم‌محرم 
۷۵ هجری اتفاق افتاد . ۱ 


نفحات الانس ص ۲۹۸ - ۲۹۹ - ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۲۵-۱۲۴ 


۵۶ 


امام جعفر صادق (ع) و باپزید بسطامی ونیز میان بایزید و شیخ ابوالحسن 
خرقانی بعید بلکه محال‌و ممتنع است واگر این موضوع را ازنظر يك‌مور خ 
بررسی کنیم درمی‌با بیم که الا تا زیخ ممکن نیست که بایزید بسطامی‌محضر 
امام جعفر صادق(ع) رادرك کر ده‌باشد وفاصله‌زمانی میان‌بایز ید بسطامی و شیخ 
ابوالحسن خرقانی نیز بحدی زیاد است که دیگر از هیچ نظر و جمتی قابل 
توجیه نخواهدبود . 

دد اشکال ار نظر مشایخ نقشنند به - برخی‌ازمشایخ نقشبندیه‌برای 
اینکه بتوانند برای ساسله سوم که به ابوبکر صدیق منتهی میشود یدنسیت 
و رشته اتصال را اثبات کنند قایل به‌طریقه تربیت اویسی شده‌اند و میگویند 
درست‌است که شیخ ابوالحسن خرقانی از بایرید بسطامی و بایزید از محضر 
شریف حضرت امام جعفرصادق در عالم حیات جسمانی کسب فیض‌نکرده‌اند 
ولی بایددانست که قطب‌الاو لیاء شیخابو الحسی‌خر قانی‌تعلیم آداب وتربیت 
در سلولك را از جنبه روحانیت و باطن با یزید بسطامی گرفته و اين امربرای 
او در عالم روحانی و درسیرالی‌الله رخ داده است و با اینکه شیخ ابوالحسن 
خرقانی در صورت ظادر مرید اپوالعناس قصاب آملی بسوده و با سلطان 
العارفین آبایزید بسطامی دريك زمان نمی‌زیسته معمهذا از جنبه روحانیت و 
تربیت باطن او کسب فیض کرده و نسبت طریقه را از وی تعلیم گرفته است 
هم‌چنانکه ابويزید بسطامی‌خرقه طریقت‌وارشاد و آداب تربیت درسیروسلوله 
را از روحانیت و باطن شریف حضرت امام جعفر صادق اخذ کرده است ولذا 
آنچه که میان برخی از اهل طریقت مشمور است که بايزید بسطامی خدمت 
امام صادق رسیده و از مصاحبت او استفاده کرده صحیح نیست زیرا وفات 
امام قبل‌ازولادت شیخ ابايزید قدس سره بوده است . 

باك اصطلاح عر فانی - اخذتعلیم و تربیت و آداب طریقت‌ازروحانیت 


۵۷ 


و باطن پیرو مرشدکامل در اصطلاح مشایخ فرقه نقشبندیه بنام طریقه اویسی 
معروف است وعمیده دارندکه در نزد عارفان بالله این اتصال خیلی قوی‌تر 
از اتصال جسمانی است ومیگویند این خود علامت و نشانه است ازتوجه و 
کرامت حق تعالی نسبت به بنده خودوهرکس که مورد عنایت او است بباطن 
روحانیت یکی از دوستان و محبان حسویش اذن و اجازه میدهد که اورا در 
دامان هدایت و ارشادخود پرورش دهد وبرای پیشوائی و مفتدائی‌طالبان‌حق» 
آماده کند » چنانکه خواجه بماءعالدین‌محمدنقشبند » عارف و مصلح بزرکث 
این سلسله در قرن هشتم , ذکر خفی و آداب طریقت را از باطن وروحانیت 
خواجه عبدالخالق غجدوانی سرحلقه طبقه خواجگان گرفته است و حال‌آنکه 
میان این دو مرد بزرگث عرفانی پنج تن از مشایخ فاصله و واسطه بوده‌اند 
و مریی و مرشد طریقتی او بحسب ظاهر وصورت سید آمیر کلال است » 
این اتصالات يك اتصال روحانی است و ید نسبت‌روحا و جسماً و حساآومعناً 
متصل و محکم است واین رشته اتصال روحانی و باطنی سلسله‌هانا گسستنی 
اه ۱ 

او بسی کیست ۳ شیخ فریدا لدین عطار درتذ کرة الاولیاء در ذیل‌ترجمه 
احوال اویس قرنی مینویسد : بدانکه قومی باشندکه ایشان دا او بسیان 
گویند » ایشان را به پیر حاجت نبودکه ایشان را نبوت در حجر عویش 
ور هه یه تاونس هه تج اش خر اوه 


اسیاء را ند رل اما پرورش از او می‌یافت ۴ این عظیم عالی مقامی ات ۳ 


۱ - ترجمه باعتصار از کتاب انوادا لقدسبه ص ۷ چا مصر . 


۵۸ 


که را آنجا رسانند و این دولت روی 1 نماید ‏ ذ لك فصل انثه ؛و تیه‌من یشاء 
و الثه ذو الفضل العظیم . ۱ 

مولانا جامی‌در نفحات الانس‌در ذیل : القول فی‌اصناف ار باب الولایه» 
بعد از ذکر سخنان شیخ عطار در خصوص اویسیان ۲ می‌نویسد : و همچنین 
بعضی از اولیاء الکه متابعان آنحضرت (ص) میباشند » بعضی از طالبان 
را بحسب روحانیت تربیت کرده‌اند ب ی آنکه او را در ظاهر پیری باشد واین 
جماعتِ نیز داخل در اویسیانند وبسیاری از مشایخ طر یقت را در اول سلوله 
توجه باین‌مقام بوده است‌چنانکه شیخ ابوالقاسم گر گانی طوسی‌راکه ازطبقه 


۵ ۰ 
با . 


سیج ابو سعید ایو الخیر و شیخ ابو الحسن خر قانی‌اند » در ابتداعء 3 یز او این 
بوده که علی‌الدو ام گفتی او.بس ۱ او.بس ۲ از آنچه گذشت معلوم میّو د که 
پیروانل فرقه نقشبندیه‌عةیده دارندکه برخی از سالکان طریق که مورد توجه 


و عنایت‌خداوندی هستندمیتوانند بی آنکه پیر با مرشد و مقتدائی دیده‌باشند 


۱ - ند کرة الاولیاء ج ۱ ص ۲۴ چا لیدن . 

۲ - نفحات الائس ص ۲۰ 

۳- اویس‌بن‌عامر قرنی ازمردم یمن وازمشاهیر زهاد و تساه قرن اول‌هجری 
واز بزرگان تابعین است که زمان پیغمبر اسلام‌را درك کرده ولی اورا ندیده » اویس 
در صحرا به شتر بانی اشتغال داشت جندی بعد از یمن به کوفه رفت ودر آن‌شهر سا کن 
شد تا اينکه در وقعه صفین دد ر کاب امیر المژمنین علی‌علیه! لسلام جهاد کرد وشهید 
شد؛ عاش‌حمیداً و مات‌شهیدآ- الاعلام ج ۱ ص ۵ ۳۷- ند کر او لیاء ۱۵ 
کشف | لمحجوب ص ۱۰۰ - ۱۰۱ - طرایق‌الحتایق ج ۲ ص ۲۵ - ۵۱- مجا لس 
المومنین ح ۱ص ۲۷۹ 


۵۹ 


مراحل سلوك را به پیمایند و به مرتبه کمال برسند . 

سائلگ نباز مند لیر و دهیما است : برخلاف نظریه مذکورء اکدر 
محققان اهل تصوف معتقدند که بدون بیعت‌عامه و حاصه یعنی بی‌میایعه 
جسمانی با انسان کامل > سلول ممتنع است و نسبت روحانی ونسبت اتصال 
معنوی‌کافی نخواهد بود » سالك نه‌تنما باید مقامات راط ی کند » بلکه‌درطی 
طریق و جودخو دراتحت تصرف شیخ کامل‌قر ار دهد والا استعداد کمال‌انسانیت 
که در نمادش 1 موجود است بدون تربیت پیرو مراد فاسد خو اهدشد. 
پس سالك درطی مقامات خود به‌شیخ و مقتدائثی نیازمند است کهو لی زان 
خود باشد و قوت‌ولایت او» در تصرف بمرتبه تکمیل ناقصان رسیده باشد 
ن‌جنبه روحانیت‌یا نسبت باطنی پیرو مرشد سلف که مشایخ نشبندیه مدعی 
آنند »۱ شیخ ابی‌سعیدابی‌الخیر نیز در اسراد التوحید هرجاکه سخن‌از 
سالك و سیر وسلوك رفته گفته است که سالك در سیر طریق بی‌پیر و مقتدا 
بجائی نخواهد رسید» اگر کسی درمقامات بدرجه اعلاع رسد و بر غیب‌مطلم 
شودکه اورا پیری نبود از وی‌هیچ‌چیز نیاید ومدار طریقت برپیر است که : 
الشیخ فی قومه‌کالنبی فی‌امته و محقق است که بخویشتن بمیچ‌جا نتوان رسید 
و آن کس که تنمها رود چون دیوی باشد درمیان بیابانی فرومانده » نداندکه 
راه از کدام جانب است . ۲ 
صاحب مر صاد العباد نیز می‌نویسد : چگونه ممکن است کسی بتواند 


بر وحاست بی‌و اسطه‌غیر ی به کمال در سل بی‌آنکه مقامات سلو لثرا بی‌رهنمای 


۱- طرائق الحقایق ج ۲ ص ۷۹ ۲ - اسرادالتوحید ص ۵۳9۵۲ 
و ۲۰۱ و ۳۲٩‏ و ۳۳۰ جاب تهر ان 


دانا طی کر ده باس 6 اف نجمی است که درزمین دلس <ر بدست باری نظر 
عناست حق نیفتد ولیکن هر کجا پدید آید پرو رش آن ده نیابت حق به‌مر سد 
که تایب او است حاحت افتد و در سلو لك راه دین‌ و وصول بعالم یفین از 
شیخ کامل راهیر ره‌شناسن صاحب ولایت وصاحب تصرف کزیر نماشد ۳ 

عز الدین محمودکاشانی که ازعارفان نامدار وصاحب نظرقرن هشتم است 
در کتابمصصاح الهدا به در فصل مر بو ط به‌معر فت‌مر یدو مراده عشده‌دار د: هر 
مر یدی که روج او با رودح شیخ کامل مکمل که بکلی از ارادت نود منسلخ 
شده باشد و خاصت محدست المهی ازشیخی دیکٌّر میر اث بافته هُ پیو ندنگیرد» 
هر گّز دمر ده محبو بی و مرادی تر سل و مقام ولایت و تصرف در دیکری‌نیا ید 
و این است بیان احتیاج مرید به مراد ۱ ۲ 

و سیله ۵ نگر سالك » در سیر طریق 1 دک تاه ای دکر بیرغ کز 
بخودگوئی مژثر نیفتاده و مفیدفایده نیست مگرآنکه آن‌ذکر را شیخ کامل 
مکمل آن‌را به سالك تلقین کرده باشد وبآن شیخ‌کامل نیز یدا به ید وصدراً 
به صدر از منبع نوت و مخزن ولایت مطلفه رسیده باشد نه از طریق باطن‌ و 
با در حخستب روحانیت " و لذا با توجه به آنچه که گفته سل وهمگی متکی دسر 
عقاید و آراء اکثر برر گان‌مشایخ طر یقت یت معلوم شد که یلگ سالك‌طر بق 
هر حند که آماده و مستعل هم باشد ۵ جر در پرنو تردست مستفیم مرشدی دازا 


و در مصاحبت‌شیخ‌روشن روان‌و دل آ گاه که صاحب نظر وولی‌زمان حو دباشد» 


۱ - مرصاد العباد ص ۱۲۷ ۲ - مصباح‌الهدایه ص ۱۱۳- ۱۱۴ 


۳ - مرصادالباد ص ۱۳۱ - بستان السیاحه ص ۵ ۳۷ 


۶۱۱ 


نمیتواند اینر ابر خطر را طی کند و بسر منزل مقصود برسد » تاچهر سدباینکه 
بتواند بحقام شامخ پیشوائی نائل شود چنانکه خواجه شیراز گوید : 
من بسرمنزل عنقا نه بخود بردم راه قطع این مر حله‌بامر غسلیمان کر دم 
چنین بود وضع سلسله سوم که مورد ایراد و انتمقاد جمعی ازمحققان 
ال تصوف قرار کرفته و ماشمه‌ای و خلاصه‌ای از آن نظرها را بیان کر دیم و 
این سلسله سوم » تنها سلسله‌ای است که رشته نسبت آن به‌ابوبکر منتهی 
میشو دو فرقه نشبندیه‌خو درامنتسب ‌بدان میداندومولانا فخر الد ین علی‌صفی 
صاحب رشحات که این موضوع را از قول شیخ ابوطالب مکی‌در کتاب‌خود 
به بنام قسوتالقلوب نقل کرده از طرز بیانش پیداست که سلسله او لی‌راکه 
بامیرالمژمنین علی (ع) منتبی میشود بم‌تر و فاخرتر میداندکه بعداز ذکر 
نسبت ساسله اولی مینویسد: ... و مشایخ طر یقت قدس الله ارو احمم سلسله 
نسبت آثمه امل‌البیت را رضی‌اله عنم از جهت نفاست و عزت و شرفی که 
دارد» سلسلةالذهب نام کر ده‌اند. 1 واز مشایخ متاخر فرقه نقشیندیه‌مخصوصاآً 


امام الر با نی / شیخ احمدالفاروقی معروف به مد د الف الثانی که ود را 


۱ - رشعحات عین‌الحات ص ۱۲ 

۲ - امام‌الر بانی » الشیخ احمد الفادوقی سهرندی ( سرهند ) ملقب به‌مجدد 
الف‌الثانی بعدار سواجه بهاعالدین محمد نقشبند و خحسواجه عبیدالله احراد از 
بزد گتر پن مشایخ سلسله نقشیندیه است و اورا مصلح و تجدید کننده هزاره دوم لقب 
داده‌اند ‏ امام ربانی در روز عاشورای سال ٩۷۱‏ هجری در شهز سرهند از محال 
لاهور متو لد شده و ۱۷ صفرسال ۱۰۳۴ هجری درسن شصت وسه‌سالگی در گذشته 
و ددهمان شهر بخاه سپرده شده ۰ مکتو با نش که در دوجلد بزرکک و جندهزار صفحه 


ی 


كِآ۶ 


از اولاد خلیفه ثانی میداند و پیرو 0 اعظم ابو حنیفه کوفی است. 
درمکاتیب و رسائل‌خوداین سلسله را پسندیده و ابوبکر را مبداء این‌سلسله 
دانسته است‌و عشیده دارد که و در و این سلسله قرار دارد لذا 
باعتبار وجوداو » نسبت ما » فوق‌تمام نسبت ها است . ۱ 

۵ - نام این سلسله باختلاف زمان تغییر میکند 

صاحب کتاب انو از القدسیه بنقل از کتاب بمهجت‌السنیه مینویسد که 
القاب و اسامی این سلسله باختلاف قرون واعصار تغییر می‌کند ودرهر دور 
و زمانی بنام یکی از مشایخ بزر کث وصاحب‌نظر که وجود او وفشکر او » و 
اندیشه او در روتق واعتلای این‌طر یمه اثری عظیم داشته نام گذاری شده‌است 
به این شرح : 

۱ - از عهد ابوبکر خلیفه اول‌که رأس رئیس و مبداء و اساس این 
سلسله‌شناخته شده است تا زمان‌سلطان‌العارفین طیفورین عیسی‌بن آدم ابو یز ید 
بسطامی در قرن سوم هجری بنام صدیقیه است . 

۲ - از زمان طیفوربن‌عیسی بن آدم » بايزید بسطامی‌تا زمان خواچه 


عسدالحالق غجدوانی باعتبار نام بر رد بسطامی 4 طیفور به نام دارد ۲ 


تن 

است در مسائل مختلف‌ومتتو ع تصوفوبز بان فادسی وانشائی خاص و بااصظلاحات 
عرفا نی نوشته شده درهند بچاب رسیده‌است و نسبت امام ربانی به خلیفه ثانی‌میر سد 
انواد القدسیه ص ۱۷۵ - ۱۸۹ 


۱- انواد القدسیه ص ۱۸۹ 


وه 


۳ - از عهد شیخ المشایخ خواجه عبدالخالق غجدوان ی که سر حلقه 
ساسله خو اجان است تا عمد خواجه بهاءالدین محمد نقشبند بخاری » 
خحواجکان و خواجکانیه نام داده‌اند . 

۴ - از زسان خواچه‌بهاء الد.بن محمد نقشیند تسا عمد خحواجه 
ناصرالدین عمیدالله احر ار کد نیمه دوم قرن نمم است بنام نتشرندیه 
معر وف است . 

۵ - از عمد ناصرالدین عبیدالله احرار تا زمان امام ربانی شیخ‌احمد 
الفاروقی بنام نقشبندیه و احراریه موسوم است . 

"۶ از زمان امام‌الربانی‌شیخ احمد فاروقی ملقب به مجدد الف‌الثانی 
که مصلح‌این فرقه در آغاز هزاره دوم هجری قمری‌است تا عهد شمس‌الدین 
حبیب‌الله جان جانان مظهر » موسوم به مجددیه است . 

0 مت انیت ان جانان مظیر تارفان ستو تا ضاع آزوند. 
خالد بنام مجددبه و مظهر به است و بعدازاین عمد و زمان » بنام‌خا لدیه 
نیز گفته میشود ولی‌در هرحال نام نقشنند 9 نقشنند به بر تمام این ناما 
که درطن گذشت قرون و اعصار انتخاب و اختیا رکرده‌اند غلبه دارد و ایسن 


۶۳ 


شرح حال مولف کتاب و ۲ از او 


ات نام و سب : مولف کتاب رشحات‌عین‌الحیات» نام و سب و شمرت 
دود را در معدمه و آغاز این کتاب چنین آورده ات 4 
چنین کو بدفقیر بی‌بضاعت‌خالی از استطاعت» علی بن‌الحسبن الو اعظ 


الکاشفی اامشتهر بالصفی تبته‌الله علسی محبته اولياشه ۲ ونیزدرچنشدجای 
ازه‌مان کتاب تصسریح کرده که لقب او فخر الد.ین انیت ۲ و مورسان 


۱ - رشحات ص اول . 

۲ - مو لف کتاب ضمن‌شر ح‌حال‌مولاناعبدا لرحمان جامی‌می‌نو یسد: اذاتفاقات 
عجیبه آن است که لب اود |( پسر جامیرا) که‌صفیاست بعدازوفات‌وی تخلص این فقیر سا عته 
بودند و لب‌این فقیردا که فحر است تاریخ‌ولادت وی کر ده بودند..- رشحات‌ص۸۳ ۲۷ 

و نیز در سفادش نامه‌ای که مولاناجامی برای مژ لف کتاب به‌یکی از اصحاب 
خواجه عبیدالّه احرار نوشته به‌این لقب تصریح‌کرده است : (بعداز عرض‌نیازمندی 
وشکستکی معروض آ نکه‌حدمت‌مو لوی‌مو لانا فخر | ادین‌علی که نسبت به فقیر آن| لتفات‌خاطر 
بسیار دادند به آرزوی زمین‌بوس ملازمان آستانه ولایت آشیانه توجه نموده است .. 
دشحات ص ۵۵٩۹‏ 

۶۵ 


و تذکره‌نویسان‌همعموماً اورا به‌همان نام‌ونسب‌وشهرت‌و لقب معرفی کر ده‌اند 
و نیزدرمقدمه د و کتاب دیگر ‏ بکی بنام حرزالامان من‌فتن الزمان و دیکری 
کتاب معروف باسم لطا بف‌الطو | بف که هردو از تالیفات اوست‌خود را چنین 
معرفسی میکند : علی‌بن‌الحسین الواعظ الکاشفی المشتهر بالصفی ایده‌االه 
باللطف‌الخفی و صاحب تاریخ حبیب‌السیر نیز همه‌جا او را بنام مولانا 
فخر الدین‌علی نامیده است . 

۲ _ خانواده مق لف : مولانا فخرالدین‌علی در يك خانواده روحانی و 
علم و ادب چشم به‌دنیا گشوده » زیرا پدروجد اوهردواز عالمان دین بودند 
و از دانشمندان زمانه خویش» بویژه پدرش کمال‌الدین حسین واعظ کاشفی 
سبژواری معروف به مللاحسین کاشفی سبزوازدی از بزرکان علما و از 
دانشمندان مشم‌وروبرجسته قرن نسم بود» و اعظ کاشفی درعلوم دینی ومعارف 
آلمی تبحری‌کامل داشت و درعلم نجوم و ریاضیات و فنون غریبه مپارت 
و بصیرتی بسزا حاصل‌کرده بود » بخصوص درعلم تفسیروحدیث و فن‌خطابه 
و انشاء از علمای کم‌نظیر زمان خود شمرده میشد » کاشفی سالیان دراز در 
شم سبزو ارو نیشابور و مشهدمخصوصا درشمر هرات بکاروعظ و تبلیغ معارف 
دین و مکارم احلاق اشتغال داشت و باسخنان سحرآمیز خود مردم را ارشاد 
می‌نمود و به‌قول صاحب روضةالصفا : 

به‌آوار خعوش و صوت دلکش بامروعظ و نصیحت می‌پرداخت و به 
عبارات و اشارات لایقه معانی آیات بنیات کلام الی و غوامض اسرار 


احادیث حضرت رسالت پناهی آشکار می‌ساخت ۰ ۱ و در عین‌حال از تالیف 


۱ - روضة الصفا ح هفتم ص ۲۷۷ 


7۶ 


و تصنیف کب و رسالات علمی و ادبی نیز غافل نبود و میتوان گفت که 
ملاحسین کاشفی ازحیث تالیفات و تصنیفات یکی ازپر کار ترین علمای‌زمان‌خود 
است و آن‌مقدارا ز آثاراو که باقیمانده‌و در کتابخانه‌ها موجود است از سی و پنج 
فقره تجاوزمی کند که درعلومو فنون مختلف‌است ومم‌مترین و معروفترین آنا 
یکی تفسیرقر آن‌کریم است بنام مو اهب علیه؛ با تفسیرحسینی و چند تفسیر 
دیگرو کتاب روضة الشهدا که نخستین کتابی است که بفارسی در مقائل 
و مصائب اهل‌بیت اطبارنوشته شده و نیز کتاب‌انوارسم‌یلی که تپذیبی است 
از کلیله و دمنه بهرام شاهی و کتاب اخلاق محسخی و کتاب مخزنالانشاء 
و غیره وچنانکه اشاره شده پدر واعظ کاشفی نبزازفقما و محدثان زمان‌خود 
بوده و حتی اجازه روایت میداده است و خود واعظ کاشفی از پدر خود 
اجازه روایت داشته است و دراجازه‌نامه‌ای که بخط او موجود است و برای 
یکی از محدئانمعاصرخویش نوشته‌به‌ءبارت : انا ارویها عن‌والدی ,۱ شرو ع 
کرده است . 

در چنین خانواده روحانی است که مولانا فخر الدیسن علی صفی چشم 
به جهان گشوده و درچنان مهد علسم و ادب پرورش یافته و آموخته 
شده اشت . 


۳ - تولد م لف و محل آن : مولانا فخرالدین علی صفی به‌تصریح 


سر هت نیت یو وتو موه وک سود موی سور هتخت تج 


۱ - اجازه روایت مد کور بخطملاحسین واعظ کاشفی مودخ شعبان ۸۷۲ که 
در پشت کتاب‌صحيفة الر ضویه يا صحیفةا لرضا نوشته‌اند » مرحوم محمدرمضانی آن 
را در آخر کتاب روضة الشهداء گراور کرده‌اند و نوشته‌اند که آن کتاب‌در کتا بخانه 


ایشان موجود است - روضةا لشهداء دوضةا لشهداء چاب تهر ان ص ۰ ۲۲ 


۶۷ 


حودش در کتاب رشحاتءبنالحیات ۱درشب جمعه‌بیست‌ویگم جمادی‌الاو لی 
سال ۸۶۷ درسبزوار متواد شده و درجای دیگرازهمین کتاب‌اماره و قرینه 
روشنی بدست داده که ۲ سال ۸۶۷ راکه‌سال تولد او است کاملا تسجیل و 
تائید می کند و جای هیچگونه ظن و حدس و گمان باقی نمی گذارد . 

۴ - دوره جوانی و تحصیلات م لف : حقیقت‌این است‌که از زندگانی مولانا 
فخرالدین علسی بخصوص از دوره جوانی و تحصیسلات‌او و اینکه درنزد 
چه کسانی‌درس خحوانده اطلاعدقیقو روشنی نداریم » زیرا گذشته‌از اینکه 
شخصاً از جمت آثارعلمی‌و ادبی درءصر خود شهرت چندانی نداشته » اصولا 
نام بلند واعظ کاشفی سبزواری و شمرت و آثار علمی‌و ادبی او زندگانسی 
پسر را کاملا تحت‌الشعاع حود قرارداده است . 

مورنعان و تذکره‌نویسان معاصر او اگرهم چیزی درباره‌وی نوشته‌اند 


خیلی مختصر و کلی است و برخی‌از آنان نیز دردنباله ترجمه احوال پدر ‏ 


! - حدمت والدی علیه‌الر حمه به‌فقیر می‌گُفتند که تو » شب جمعه یست‌ویکم 
جمادی‌الاولی سنه سبع و ستین و ثمانماثه متو لد شدی و در صباح ایسن جمعه پیری 
بزرگوار از حاندان حضرت خو اجه محمد پارسا قدس‌اللّه تعالی روحه به نیت سفر 
حجاز از ماوراء اللهر به سبزوار آمد وجند دور درمنزل ما افامت فرمود و ما در آن 
صباح جمعه ترا بر روی‌دست‌گرفنه پیش ایشان بردیم» ترا فراگرفتند وبانگی نماز در 
گوش‌راست تو گفتند و قامت در گوش‌چپ. دشحات ص ۲۰۳ 

۲ - داقم این حروف در کرت اولی که عزیمت ملازمت حضرت ایشان کرده 
بود از حضرت مخدومی (جامی ) اجازت خواست فرمودند که‌تو حردسالی‌وحضرت 
خو اجه بغا یت کلانند وفقیردر آن وقت بیستو دوساله‌بود._دشحات ص ۵۹۹ با تو جه 
با ینکه‌سفر الم لف بماوراء اللهردرذی‌قعده سال ۸۸٩‏ بوده وپس‌از وضع ۲۲ سال 
حاصل همان ۸۶۷ و اهد بود . 


۶۸ 


چندسطری راجع به‌پسر نوشته‌اند که بپیچوجه نمیتواند مستند صحیحی‌برای 
تحقیق باشد . ۲ ولی باوجود این » بنابررفحوای مطالب رشحات آنجا که از 
مولف سخن می‌گوید . ۲ معاوم میشود که درشمهر سبزواز متولد شده ودر 
شهر هر ات نشوونمایافته‌ودرهمان شپر درس خوانده است؛ علاوه‌براینکه 
مقدمات علوم را درخدمت پدرفرا گرفته » از علمای بزرگ زمان عصر چون 


۱ - امیرعلی شیر نوائی در مجالس النفاس که دد سال ۸٩۶‏ تالیت کرده دد 
باده مو لف رشحات چنین نوشته است : مولانا صفی پسر مولاناحسین واعظ است و 
بغا یت‌جوانی درویش وش و دددمند وفانسی‌صفت است و دوباد جهت شرف صحبت 
صواجه عبیدالله از هسرات به دارالفتح سمرقند رفت‌گویند آنجا بشرت قبول 
ممتاز و بسعادت ارشاد و تلقین سرافر از گشته بخر اسان آمد و طبعش خوبست این 
مطلع اد اوست : 
با لب لعل و حط غالیه گون آمده‌ای عجب آراسته از حا نه برون آمده‌ای 

مجالس النفاثس ص ٩۳‏ 

خواند میر در تادیخ حبیب‌السیر بعد ازذ کر ترجمه احسوال ملاحسین واعظ 
سبزواری داجع به پسرش فخرالدین‌علی چنین می‌نویسد : ... و دراین تادیسخ یعنی 
در شهود تسع و عشرین و تسعمائه ۹ که ازاین‌اجزاء سمت تر تیب‌می یا بد» فرز ند 
ادجمند مولانا کمالا لدین حسین, مولانافخرالدین علی» قائم‌مقام والدبزر گو ادحو یش 
بوده ؛ صباح روز جمعه در مسجد جامع هرات که جامع اصناف فیبوضات است به 
نصیحت و ادشاد فرق عباد می‌پردازد والحق دد اين امر باحسن وجهی و ابلغ‌صوتی 
دایت تفوق بر اماثل و افاضل می‌افر ازند و از سایر اقسام فضایل نیز بهره تمام 
دار نك الخْ- حبیب | لسیر ج ۴ ص ۳۴۶ . 

۲ - در کرت اولی که بشرف ملازمت آن حضرت دسیده شد » پر سید‌ند که‌از 


کجائی ؟گفتم مو لدسبزوار است اما درهری نشو ونما یافتها-رشحات ص۴۸۹ 


۶٩ 


حواص شاگردان جامی ۱ و از اجله فضلای عصر در علوم.عقلی و نقلی بوده 
است برای کسب. علم و دانش استفاده کرده است.و تا سال ۸۸٩‏ که برای 
اولین‌بار عازم سفرسمرقند وزیارت‌خواجه. عبیدالله احرار شده در شهر هرات 
به‌تکمیل معلومات خویش اشتغال داشته است . 

۵ - خویشاو ندی مولف بامولاناجامی : در اینکه مولانا کمال‌السدین حسین‌واعظ 
کاشفی سبزواری با عبدالرحمان‌جامی خویشاوندی وقرابت سببی‌داشته میان 
صاحبان‌تذ کره خلاف‌نیست‌بلکه اختلاف آنمادر نو ع این نسبت‌و قر ابت است» 
بر ای‌ر وشن‌شدنم وضو عبدو اً نظرات‌چندتن از صاحبان‌تذ کرهو موار داختلافشان 
نقل می کنم و سپس نظرخود را می‌نویسیم : 

٩‏ - قاضی نورالله شوشتری در مجالس المومنین معتقد است که کمدال‌الواعظین 
مولانا کاشفی سبزواری به‌هرات.رفت و مسدتی بعذاب صحیت میرعلی شیر 
مشپور گرفتار گردید و بدام هم دامادی ملاجامی پای‌بند شد . ۲ 

۲ - مرحوم رضا قلیخان هدایت که در تذکره ریاض‌العارفين ترجمه احسوال 
مختصری ازملاحسین واعظ و پسرش‌فخرالدین علی نوشته » به‌این حویشاوندی 


هم در شرح‌حال پدر وهم در ثر جمه احوال دسر تصریح کرده که : مولانا 


ص تس سس سپ سس رورا یلا تا رد سر موه وج موی تقبس لفط سوت تست تست بر خظر 


۱ - گذشته از اينکه از جامی در همه جا با احترام زیاد نام می‌برد و او دا 
مطلقاً : (حضرت‌مخدوم) و(حضرت مخدومی) خطاب‌می کند » درچند مورد نیزمولانا 
عبدا لنفودلادی دانیز : ( خدمت مولوی استادی. ) عنوان داده است وحال آنکه‌در 
سراسر کتات دشحات چنین عنوانی بهی‌يك از مشایخ بسزرکگک نداده. است . 
ازاین‌رو؛ می‌تو ان‌استنباط کرد که‌مو لف کتاب در نزد آن‌دوها لم بزر گك» ددس‌می خو اندهو 
از محضرشان استفاده می کرده است -رشحات ص۱۵۴ و ص ۲۸۲ و ۳۵۸ 

۲ - مجالس المومنین ج ۱ ص ۱۲۴ چاپ تهران . 


۷۰ 


کال الیهس و اي خر نکنام نیا هاش لفات کر نو متا خرن 

جامی را پذیرفت ومولانا فخرالدین علی ازاومتولد شده و او صبیه زاده 

جامی است ۱ ۱ 

۳ - مر جومبیر محمد باقر خوانساری در کتاب روضات الجنات در ترجمه احوال 
.مولاناحسین .واعظ کاشفی‌سبزواری چنین .می‌نویسد: هاجر فی‌مبادی امره‌الی 
محر ویبة هر ات ...9 تزوج فی‌تلك‌الایام بها علی اختالمو لا عبدا لر حمنالجامی ۲ 
... الخ وعقیده‌دارد که ملاحسین درسفر هرات با خواهر مولانا جامی‌ازدواج 
کرد و در نتیجه فخرالدین علی خواهر زاده جامی است . 

با توجه بمطالبی که‌نوشته شد بنظر حفیر آنچه که بحقیقت و اقع‌مقرون 
است » قول مرحوم سید خوانساری اعلی الله مقامه است یمنی و اعظ کاشفی 
با مولانا جامی قرابت سببی‌داشته و این قرابت سببی تزویج اوست باخواهر 
جامی و ثمره این وصلت نیز مولانا فخرالدین علی بوده است . بدلایل‌زیر: 

۱- برخحلاف نظر قاضی نورالله شوشتری و بصراحت کتاب رشحات » 
آنکس که با مولاناجامی هم داماد شده فخرالدیین علی است نه کمال‌الدین 
حسین .و اعظ کاشفی » پسر است که دختر دیگر خواجه کلان را بزنی گرفته نه 
پدر » چنانکه مولانا فخرالدین علی در پایان شرح‌حال جامی می‌نویسد : 

( خحدمت خواجه کلان فرزند بزر گسوار حضرت سعدالدین کاشغری 
قدس‌سره. دو صلبیه داشتندکه یکی به حباله حضرت مخدومی (جامی) 


در آمد و دیگری حواله راقم اپن حروف شد »..) ۲ ونیز آخر در جمه احوال 


۱ - ریاض‌العاردفین ص ۱۵۴ و ص ۳۸۹ چاب تهر ان. 
۲ - روضات الجنات چاپ دوم ص ۲۵۵ 


۳ رشحات ص ۲۸۲ چاپ تهر ان 
۷۱ 


حواجه شمس‌آلدین محمد روجی اشاره می‌کند : 

وفات ایشان روز شنبه‌شانزدهم ماه رمضان سال ٩۰۴‏ واقع شدو ایشان 
در اوایل شعبان این‌سال‌باعث شدند که راقم این حروف را نسبت مصاهرت 
خدمت خواجه کلان ولد بزرگوار حضرت مولانا سعدالدین قدس سره » دست 
داد و خحود در مجلس عقد باتفاق‌خدمت استادی مولانا رضی‌الدین عبدالغفور 
حاضر شدند ودرحضورایشان آن عقّد منعقد گشت ۰ ۱ ولذا باید گفت که‌محقق 
قه مها نله عا همان مشاه اه ون وت ان رو انت نس را 
بجای پسر گر فته است . 

۲ -ونیزبرخلاف نظر مرحوم‌هدایت درر باض‌العارفین » باید بگويم 
مولانسا واعظ کاشفی با دختر عبدالرحمن جامی ازدواج نکرده زیرا اصولا 
جامی دختری نداشته بلکه‌بصر احت کتاب رشحات : و ( حضرت مخدومی‌را 
از آن‌صلبیه ( دختر خواجه کلان)چهار پسر سعادت اثر بوجودآمده‌است...۲ 
آما فرزند دوم ایشان خحواجه صفی‌الدین محمد بوده ووی بعداز يك‌سال‌فوت 
شده و جامی از وفات فرزند بغایت متأثر شده است واز اتفاقات عجیبه آن 
است ‏ که‌لقب وی‌راکه (صفی) است بعداز وفات وی تخلص این فقیرساخته 
بود و لقب این‌فقیر راکه ر فخر ) است تاریخ ولادت وی‌کرده بوده است ۳ 

این عمل جامی خود دلیل‌دیگری است براینکه فخرالدین علی صفی‌از 


خو بشاو ندان خیلی نز ديك و در وافع خواهرزاده جامی بوده است زیراو قتی 


۱ - رشحات ص ۳۵۸ 
۳ . رشحات ص ۲۸۳ 
۳ رشحات ص ۲۸۳ 


۷ 


که لقب فرزند فقید خود صفی‌الدین را تنغلصس و شهرت فخرالدین علی‌قر ار 
داده تا یاد گاری‌از پسر نا کامش‌باشد فخرالدین علی پیش‌از سیزده سال‌نداشته 
پعنی در وضع و موقعیتی نبوده که تصور شود » علاقه مولانا جامی باو از 
قبیل علاقه و محبت استاد بشاگرد خود است یا روابط صمیمانه ويك جهتی 
دو پاجناق وهم دامادبیکدیگر است » کلمه (فخر) بحساب جمل ۸۸۰ مشود 
که تاریخ ولادت فرزند دوم مولانا جامی است . 

۳ - بفرض محال اگر مولانا جامی را دختری بوده قطعاً بازدواج ملا 
حسین واعظ کاشفی در نیامده والا ممکن نبودکه فخرالدین علی بتواند در 
سال ٩۰۴‏ بادختر دیگر خواجه کلان که با این فرضیه خاله او میشود ازدواج 
که اف رف ویک قربب ره نف ابش ات کم لانا شایس زن یگ 
جز دختر خدو اجه کلان نداشته تا تصور شودکه از آن‌زن » دختر با دخترانی 
داشته باشد و الا صاحب رشحات که‌جزئیات زندگانی اورا نوشته از این‌موضو ع 
تپ کرک هه تنس کات آتی ار زفاست در توف زر زندآ رسای 
صریحاً نوشته‌است که: و ولدله ( جامی) اربعة ذکود لمربق الاثالئهم! 
از آنچه گذشت مسلم شدکه مولانا حسین واعظ کاشفی با مولانا عبدالرحمن 
جامی قرایت و نسبت سببی داشته ولی این نسیت نه دامادی او بوده ونسه 
همدامادی او بلکه ازدواج او بوده با خواهر مولانا جامی که از آن وصلت 
فر خنده مولانا فخرالدین علی بوجود مه ان 

۴ از شر ح‌خال میسوط و مشروحی که مولانا فخرالدین‌علی در کتاب 


رشحات از مولانا جامی نکاشته و اطلاعات دقیق که از زندگانی خحصوصی‌او 


| - انواد القدسیه صفحه ۱۵۳ چاب مصر . 


۷۳ 


بدست داده که نظیر آن در دیگر تذکره‌های معاصر وی دیده نمیشود وبالاتر 
از آن اخلاص صادقانه و صمیمانه که فخرالدین علی بمولانا جامی داشته و 
محبت و مهر پدرانه جامی باو» نشانه‌های روشنی‌است که فخرالدین علی از 
آقر بای نز ديك مولاناجامی است‌ومولانااو راچون‌فر زندی‌از همان‌اوان کود کی‌در 
دامان پررمحبت خویش پرورده است و اینکه برخی از محققان ءعاصر تصور 
کرده‌اند » روابط صمیمانه و دوستی‌صادقانه فی‌مابین برای این است که 
فخرالدین علی با مولانا جامی باجناق بوده » یعنی هردو داماد خواجه کلان 
بوده‌اند » درست‌نیست زیرا چنانکه قبلا اشاره شد فخرالدین عسلی درشعبان 
سال ٩۰۴‏ بادختر خواجه کلان از دواج کرده و باصطلاح وقتی با مولانا جامی 
باجناق شده است که‌شش‌سال ازمر گ مولانا جامی می گذشته و اصولا جامی 
هم‌داماد بودن اورا در حیات‌خویش درلانکر ده‌است . 

۶ - سفر های معلف : آنچه که از تضاعیف کتاب رشحات ونیز از مقدمه 
تانق ابیت فان وم ای ات که نا زان فان فرط ل 
زندگانی سه بار به خارج‌ازشهر هرات سفرکرده که آخرین‌بار آن در اوار 
عمر تقریباً بطور اجبار بولایت غرجستان رفته است وعال‌وانگیزه این سفر ها 
را بطور اجمال بیان میکنیم . 

سفر های ماوداء النهر : چنانکه‌قبلا اشاره‌شدفخرالدین‌علی که تاسن 
بیست‌ و دوسالگی درشهرهرات به‌تحصیل دانش» و فر | گر فتن علوم مختلفه اشتغال 
داشت» در تحت تا ثیر مستفیم تعلیم وتربیت وعقاید عرفانی جامی‌ورضی‌الدین 
غبتالعتورلاری ی از 1 و معتقدان ك نقغبندیه بودند » متدرجا 
بمبادی‌عرفان و تصوف‌راغب وبه آیین و اصو ل‌طریقه نقشبندیه علاقه‌مندمی‌شود 
و شوق‌لقای پیرومرشداین سلسله یعنی‌خواجه‌عبیدالقه احراراورایرمی‌انگیزد که 


۷۴ 


۱! 
در میان .میگذارد و اجازه‌میخواهد» جامی میگوید ۱ که‌توخردسالی‌وحضرت 
خواجه بغایت کلان سالند وحالا دیگر بطالبان و .مستعدان کمتر می‌پردازند » 
مبادا در آنجا بروی و توجه و عنایتی نبینی و زود.ملول شوی و اگر واقعاً 
سررفتن داری باید بمولاناقاسم / که از خادمان قسدیم و از جمله مقبولان 
خواجه عبیدالله است رجو ع کنی تااو تورادر این میم یاری و راهذمایی کند 
از اینرومولانا فخرالدین سفارش نامه‌ای بنام‌مولانا قاسم از جامی میگیرد 
بدین .مضمون : 

بعد از عرض نیازمندی و شکستگی معروض آنکه» خدمت مسولوی » 
مولانا فخر الدین‌علی‌راکه نسبت‌به فقیران التفات خاطر بسیار دار ندوبآرزوی 
زمین‌بوسی ملازمان آستانه ولایت آشیانه توجه نموده است شك نیست که 
بعینءنایت ملحوظ و بادراك این امنیت محفظوظ خواهد شد والسلام‌والا کرام 
الققیر ءبدالرحمان الجامی . 

سفر اول : مولانا فخرالدین راز کرفتق سفارش‌نامه والدین ودیگر 
نز دیکان‌خو درا وداع گفت وهمت خواست‌و بسوی ماو راءالشهر روان‌شد واین 


دراو ار ماه ذی‌قعد ه سال ۸۸۹ هدر ی بود . ۳ 


۱ رشحات ص ۵٩۹٩‏ ۲ - برای شرح‌حال مولانا قاسم که ازمریدان 
عاص خواجه احرار است به کتاب رشحات ص ۵٩۷‏ رجو ع شود 
۰ سس زشیحات ص ۷ 


۷۵ 


چند فرسنگی که‌طی‌طریق‌میکند در منزل چبل دختران ۱ با فرزندبزرگ 
خواجه سعدالدین کاشغری بنام خو اجه محمد ا کر معروف به‌خواجه کلان 
که توفیق انخراط در سلك اصحاب خواجه عبیدالله احرار یافته كٍٍِِِ" 
بار دومعازم سفر بود تلاقی‌میکند» خواجه کلان چون از قصد نیت‌فخرالدین 
علی آگاه میشود با خوشحالی از وی میخواهدکه با موافنقت یکدیگر این 
نف یا ند و از کی گر اف اون ول کزه اس کا رانا 
طریق بخارا عازم کعبه مقصود میشودو در قرشی بحضور خواجه اجرار 
شرفیاب‌میگردند » خواجه مسافران و زایران رابگرمی وحوش‌روئی می‌پذیرد 
و درمدت چهارماهی ۲ که میم حضرت بودند برای تکمیل نفس و تر بیت‌رو ح 
و صفای باطن خویش از محضر و مجلس پرفیض‌او استفاده میکنندو بمره‌ها 
می‌بر ند وخواجه‌مخصوصاً دراحترام خواجه کلان ودراظیار ممرومحبت باو 
مبالغه میکند تا سرانجام بوی اجازه‌می‌ده دکه درمراجعت بخراسان ورسیدن 
به هرات‌تلقین‌و تعلیم ذکر کند وطالبان ومستعدان را دستگیری‌نماید » بعداز 
آنکه‌بخواجه کلان رخصت مراجعت‌میدهد» مولاناصفی‌نیز دستور میگیردکه 
زودتر نزد والدین خود به هرات بر گرددکه آمدن اورا انتظارمیکشندوچون 
خحواجه کلان برای‌مدت کوتاهی قصداقامت‌در بخارا داشت‌فخر الدین‌علی برای 


امتگال امر خو اجه که تشر کشت او به‌هر ات اصر ار میورزید 4 بی‌توقف‌عازم 


۱ ۱ - از هرات تا جهل دختران دو منزل دراه است . 
۲ - مدت‌چهار ماه در کرت‌اولی و مدت‌هشت‌ماه دد کرت ثانی هر کز ندید که 
از حضرت‌ایشان تراه اولایی سرزند وحتی يك خمیازه کشیده‌باشد. رشحات ص ۰۹ ۴ 


۷۶ 


خر اسان گر دیدو خو اجه کلان نیز بعد از یکی دوماه دیگر وارد هرات شد این 
سفر روحانی‌رشته دوستی والفت فی‌مابین را محکم‌تر و استوارتر گردانید و 
خواجه کلان همواره نسبت به مولانا فخرالدین‌علی با نظر مبر وعطوفت 
ک هشال تسش ی هشال :از یه داتانی 
خویش برگزید و بقول فخرالدین علی اورا به فرزندی برداشتند و به‌بندگی 
قبول کر دند! . 

سفر دوم : سفر دوم‌مولف رشحات به‌ماوراء‌النهربرای تشرف باستان 
خواجه‌عپیدالله‌احرار به‌تصریح خودش درتضاعیف کتاب درماهر بیع الاو ۸٩۳‏ 
هجری یعنی تقریباً چهارسال بعداز سفر اول صورت گرفت و این سفر مقارن 
است با مراجعت برقآسای خواچه محمد _بحیی فرزندکمتر وسوگلی و 
محبوب خواجه احرار از نیمه راه سفر حجاز بسوی سمرقند . 

فوصت آ نک نع بخ میم اف کع ری و کی خر یناه 
که از نظر پدر فوق‌العاده محبوب وعزیزو گرامی ولی ازلحاظ خلق و حوی 
مردی بسیار حساس و زود رنج وعصتنانی و امین مزاج بود در اثرر نجشی 
که از پاران و اصحاب پدر حاصل کرده بود » ۲ ظاهراً بتصدسفر حجازوحج 
بیت‌الله‌الحرام ولی باطناً بحالت قر وتعرض؛ بی اجازة پدر راهی‌خسراسان 
شد و ازآنجا تا یزد پیش رفت وبا اينکه خواجه . قاصدی تیزتك‌به‌هرات 
نزد مولانا جامی فرستادکه اگّر تواند خواجه محمد یحیی را بر گرداند اما 


مولانا به‌این کار توفیق نیافت وقاصد را تشن بر گر دانید و لی‌خواجه‌دحمد 


۱ - رشحات ص ۲۲۹ .- ۲۳۰ ۲ -رشحات ص۵۸۳ 


۷۷ 


یحیی‌هم » یادر اثر توجه‌باطنی خواجه‌احرار ویادر اثر علاقه ومحبت مفرطی 
که بین پدر و فرزند وجود داشت نتوانست دوری هجران پدررا تحمل کند 
و از یزد آنسوتر رود ناگزیر در دلشب براسب سوار شده‌برمیگردد » وتا 
رسیدن به هرات در هیچ نقطه‌ای درنگ نمیکند و درحین ءسبور ازشهر 
هرات مولانا صفی نیز در ملازمت و موافقت ایشان متوجه سمرقند میشود . 
این سفر در اوایل ربیع‌الثانی ۳ هجری ۱ اتفاق افتاده بود . 

البته معلوم نیست که مولف رشحات از پیش آماده رفتن بسمرقند 
بوده واین آمادگی وحر کت‌با بر گشت‌خواجه محمد بحیی مقارن شده و بااینکه 
"اصولا مراجعت خواجه محمدیحیی بسمرقند انگیزه‌ای شده که شوق لقای پیرو 
.مرشد را در وجود.مولانا صفی بیدار واورا برای باردوم راهی سمرقند کرده 
است بهر صورت مولانا صفی که بعزم رفتن ماوراء النهر پاخواجه همراه‌شده 
بود ماجرای این سفر را چنین بیان می‌کند : 

با اینکه فقیر » اسب و استرراهوار پرزور داشت تا چهل‌دختر ان 
بیش همراهی نتوانست کرد » برای اینکه خواجه‌بغایت تند می‌راندندو اسب 
بسیار ازایشان درراه ماند » بارها بخاطر گذشت که بخواجه عرض کنم آن 
عزیمت مصمم‌حجاز چه بسود و این‌مراجعت بسرعت‌چیست ؟ باز ادب نگاه 
میداشتم تاخود اظپار کند » چون به چمل دختران رسیدیم خواجه محمدیحیی 
گفت من بغایت تند میروم و تو از همراهی من به‌رنسج و تشویش .می‌افتی 
باید که باهمراهان‌من که شتر دارند به‌آرامی سفر کنی تا درسمرقند بما برسی 
و شاید که از خاطرت بگذرد که آن عزیمت مصمم چه بود و این مر اجعت 
بسرعت چرا است ؟ حال‌این است که شبی دریزد» سفرحجاز جرم کردم بخوات 
دیدم که حضرت ایشان آمدند و کفش مرا بجانب سمرقند بگر دانیدند » چون 


بیدارشدم‌قلقی و اضطر آبی وشوقفی و انجذابی به جانب حضرت‌ایشان در باطن خحو د 


۱ - رشحات ص ۷ و ۶۵۵ 
۷۸ 


باز بافتم که مرا بی‌طافت و بی آرام "۳ ومجال توف نماندهم در آن‌دل‌شب 
ازجای جستم و پای بکفش بسرطویله رفتم بر استر برهنه سوارشدم وتازان- 
تازان همچنانکه مشاهده می کنی روان شده‌ام و التفات حضرت ایشان کمند 
جذبی‌در گردن جان من افکنده کشان کشان‌بجانب‌خویش میدواند ویقین‌میدانم 
تا به‌ملازمت نر سم این قلق واضطر ات قت گس نخو اهد یافت » این بگفتند و 
تازیانه بر اسب‌زدند و تند راندند وفقیر دره‌مراه جمعی ازملازمان و شترداران 
ایشان بعداز يك.۱ه در سمرقند به‌ملازمت ایشان واصل شدیم ۱ 
سفر دوم مولف که بقول خو دش‌شب‌وروز بر ملازمت و خدمت آستان 
ملايك آشیان مداومت می‌نمود » مدت هشت‌ماه طول کشید و چون آغاز آن 
در ربیم‌الثانی ۸٩۳‏ بوده که يك‌ماه‌هم در راه گذشته » لذا بایدگفت تفریباً 
در پایان سال ۸٩۳‏ بخراسان وهرات بر گشته است و خواجه‌عبیدالله نیسز 
پانزده‌ماه بعدازمراجعت مولف یعنی درسلخ ربی‌الاول سال ۵درخ درنقاب 
خحالك کشیده است . ۲ 
سفر غر جستان :۲ سفرسومو آخزین سفرمولانا فخرالدین علی صفی‌چنانکه 


در دیراجه کتاب لطابتالطوایف نوشته است درسال ۹۳۹ صورت گرفتهت 


۱ - این قطعه نمونهٌ است از نثر ساده و دوان رشحات که از حیث سلامت 
کلام و انسجام الفاظ و خالی بودن‌از تقدیم و تاخیر نابجا و مترادفات لفظی بو یژه 
از نظر جمله‌های کو تاه و مستقیم نمودادی‌از نثر خحوب و شیوای فارسی دری است. 

۲ رشحات ص ۶۵۵ 

۳ رجو ع کنیدبه : معجم‌البلدان ج ۴ ص ۱۹۴ -جغرافبای تادیخی لستر نج 
ص ۰۴۴۲ - حواشی برهان قاطع جح ۳ ص ۱۴۰۳ .۰ 


۷۹ 


در آن‌سال ازهرات به‌سوی ولایت غرجستان رفته است . 

در شپورسنه تسع و ثلائین و تسعمائه ( ٩۳۹‏ ) بواسطه تحول روزگار 
و تقلب لیل‌ونهارو بعدازخلاص‌ونجات ازحبس يك‌ساله هرات و تحمل‌انواع 
ریاضات و اصناف‌بلیات حدودهرات مرورو به‌جبال غرجستان عبورافتاد . 

باید دانست که مقصود از مولانا فخر الد.بن علی صفی ازاین حبس 
يك‌ساله نه‌چنان است که واقعاً اورا بگناهی محکوم و بازداشت و حبس کرده 
باشند بلکه بعلت جوم عبیدالله‌خان اوزبك به‌حراسان و محاصره کردن 
شهرهرات و مسلم است که تمام مردم آن‌شهر درمدت محاصره بطور قپری و 
قسری‌محبوس بوده‌اند؛ آنهم محبوسانی که حتی برای سد جوع خود چیزی 
نداشته‌اند .زیرا بعدازمر گ شاه‌اسمعیل صفوی یعنی ازسال ٩۳۰‏ تا سال ٩۳۹‏ 
که موضوع سخن ما است‌عبیدالله‌عان شش‌باربه خراسان لشکر کشید وشهر 
هرات را بمحاصره افکند که‌غالباً این‌محاصره‌ها هر نوبت بیش ازیکسال به‌طول 
می‌انجامید و دراثرطول محاصره » قحطی و گرسنگی بحدی میرسید که مردم 
برسر گوشت سگ‌وگربه باهم نزاع میکردندو از پی بی‌غذائی‌و شیوعامراض 
گوناگون » دسته دسته مردم تلف میشدند » کوتناه سخن آنکه بعداز مرگ 
شاه‌اسمعیل اول » راحت و آسایش و فراغت‌شاطرازآن محیط رخت‌بربست و 
جای خود را بقعل وغارت و نفاق و دشمنی و قحط و غلا و گرسنگی‌و ترس 
و دلمره داد » چنین محیط محنت‌زا ورنح‌افزای چندین‌ساله چه کسی‌می‌تواند 
به آرامش و آسایش‌خیال زندگی کند و راحت و آسوده باشد کسه مولانا 


فخر الدین‌علی صفی بتواند ؟ چنانکه پیش‌از او خواند میر؟ ملف تاریسخ 


۱ - لطایفا لطوایف ص اول 
۲ - قبل از مو لا نا فخرالدین نیز » غیاثا لدین شحو اند میرصاحب حبیب | لسیر 


سه 


۶۹ 


حبیبالسیر نیز از این زندگی بجان یگ به‌هندو ستان کوچ کر د و 

چنین بود احوال خراسان بویژه شپر هرات در آن شنوانی که مولانا 
فخ الدین‌صفی سالمهای آخرعمر خود رادر آن میگذرانیداو چون این‌محاصره‌ها 
و قتل‌وغارتبا و قحط و غلاها » عرصه‌زندگی را بروی‌تنگ کرده بود درپی 
جایگاه امنی می‌گشت ‏ سرانجام رایش براین قرار گرفت تا راهسی ناحیه 
۳ غر جستان شود وملازمت سیف الملوك شاه‌محمدسلطان را اختبار 
کند تا فار غ از جدال و کشمکش اوزبك و قزلباش باقی عمررا به آسودگی 
بگذراند بخصوص قلعه بزرگ و مستحکم آنجاکه همواره با درهای آهنین 
محکم و سنگین بسته ميشد و امیر و فرمانروای آن ناحیه‌در قصبد بلیکان 
که درمیان کوه و اقع بود منزل داشت و بسه واسطه همین‌سوقعیت محکم و 
استوار بودکه ناحیه‌غرجستان تقریباً درمیان انقلابات خر اسان استملال‌خو درا 
حفظ کر ده بود؛ لذا پس‌از استخلاص شمر هرات‌از آخرین‌حمله عبیدالله‌عان 
اوزبك و شکسته شدن محاصره » فخرالدین‌علی صفی راه غرجستان‌را پیش 


گرفت و شاه محمد سلطان نیز اورا با احترام پذیرفت و از اینکه او زنده 


دا تاب و توان ماندن درهرات نماند و در سال ٩۳۳‏ از شهر هرات به هن‌دوستان 
کوج کرد و در » درباددهلی » عزیز و مکرم‌بزیست تا ددسال ٩۴۲‏ زندگی‌رابدرود 
کَفت ودرشهر دهلی بخال‌سرده شد. - طر اقا لحفا یقح ۳ ص۱۷ ۱ مر یحانةالادب 
جح ۲ ص ۱۸۷ .۰ 

۱ - برای تفصیل این اجمال دجو ع کنید به کتابهای ۱ - احسن‌التو ادیخ 
روملوص ۰ ۲۴۵ و ۲۴۲ ۰ ۲ - منتظم ناصری ج ۲۷ ص ۳۰۱۵۸ - دوضةا لصفا 
ج ۰۸ص ۰۵۷ ۴ - عالم آدای عباسی ج اول ص ۵٩‏ / ۶۱/۶۰ 


۱ 


مانده است خوشوقت‌شد و موجبات‌آسایش ویرا فراهم‌ساخت و مولاناصفی 
نیز بقصد تلافی محبت‌های شاه‌محمد سلطان؛ قصیده‌ای در مدح وی سرود و 
لطایف و نوادریرا که بروزگاران پیش فراهم آورده بود » بصورت کتاب 
لطایف الطوایف برشته تألیف کشید و تقدیم او کرد و از اينکه ازعذاب‌جیم 
رسته و و نعیم پیوسته شاکربود؛ چنانکه درآن قصیده گفده است. 
منم رسیده‌بدین ملك‌چون‌بمشت‌مخلد خلاص‌یافته از دوز خ‌وعقوبت‌بیحد 
هزار شکر خداراکه از عنایت سلطان گذشت محنت‌دائم سر آمد آفت‌سرمد 
بحکم آنکه مع‌العسریسر گشت هیسر هزار عشرت باقی هزار عیش موبد 
ولی از آنکه : 
هزار نقش بر آرد زمانه و نبود یکی تا هت آ هام مایت 
هنوز از گرد راه و رنج‌ر کاب نیاسوده بودکه شاه طهماسب صفو ی کد 
در آن هنگام مقیم‌هرات بود دراوایل بم‌ار همان‌سال منتشاسلطان وحسین‌خان 
شاملو و امیر سلطان روملو را به تسخیر ناحیه غرجستان روانه کردو خود 
برای زیارت وطواف‌مشم‌دمقدس رضوی رفت . امراء و سرداران» آن ناحیه 
را کُشو دند و شاه محمد سلطان راکه به غرجستان حکومت‌می کرد دفع کر دند 
و به پایه سریر اعلا باز آمذند ۲ . 
۷- وفات مولانا فخر الد.بن علی صفی : از اواخر زندگانی مولانا فخرالدین 
علی‌صفی مانند اوایل حیاتش ببمان عللی که قبلا اشاره کر دیم چندان اطلاع 
روشتی نداریم و فقط از نوشته خواند مير صاحب حبیب‌السیر مورخ معاصر 


۱- از مقدمه فاضل‌محقق آقای‌گلچین معانی بر کتاب لطایف الطوایف ص ٩‏ 


ند 


در این تاریخ یعنی در شپور سنه تسم و عشرین و تسعمائه ٩۲٩‏ که 
این اجزا سمت ترئتیب می‌یابد فرزندارجمند مولانا کمال‌الدین حسین » مولانا 
فخرالدین علی ؛ قائم‌مقام والد بر گواز خویش بوده هر صباح روزجمعه‌در 
مسجد جامع هرات که جامع اصناف فیوضات است به نصیحت و ارشاد فرق 
عباد می‌پردازد و الحق در آن به احسن وجمی و ابلغ صوتی رایت تفوق 
بر اماثل و افاضل می‌افرازد ۱ . 

معلوم میشودکه مولانا فخرالدین علی همانطوری که آرزو می‌کرده؟؛ 
و دلش می‌خو استه بعداز پدر به امر وعظوخطابه پرداخته و با استعدادی که 
داشته ومعلوماتی که کسب کرده در حجر پدر و مزید تربیت او و استفاده از 
مراتب فضل و کمال مولانا جامی » سرانجام توانسته است‌بحق , فائم‌مقام و 
جانشین پدر گردد و مسلماً بعداز سال ٩۱۰‏ که سال فوت مولانا حسین‌واعظ 
کاشفی است او بکار وعظ وخطابه که در آن‌زمان مخصوص محدئان صاحب 
اجازه وعامای بزرگک اخبار و رجال بوده » اشتغال جسته و تاسال ٩۲۹٩‏ که 


ی و ره ار ها ط ‏ و ماه ای شا سا 
و مر اورا! در این و امر حطیر سمو ر ادر دمر ین وممار 


۱ - تادیخ حبیب‌السیر ج ۴ ص ۰۳۴۶ عین عبارات مذ کسور در جلد هفتم 
روضةا لصفاهم هست 

۲ - روزی فقیر که راقم این‌حروفم » بخاطر گرفتم که اگروقتی از اوقات وعظ 
خواهم گفت بر زبان‌مباراه حضرت ایشان (خواجه لحرار ) در آن باب سخنی گذرد؛ 
به این نیت به مجلس آن‌حضرت دد آمدم بعداز لحظه‌ای فرمودند که شخصی پیش 
یکی از بزرگان دین رفت و گفت‌می‌شواهم که وعظ گویم ؛ بچه نیت‌گویم ؟ الخ » 
رشحات ص ۴۹۴ . 

۳ 


واعظی نامدار و خطیبی زبان آور شده بوده است تا ت-وانسته بر عرشه مذیر 
مسجدجامع هرات بواعظی‌بنشیند » ولی بعداز سال ٩۳۰‏ و مر ک‌شاه‌اسمعیل 
صفوی که پای اوزبکان دوباره بخالك حراسان بازشد و آن‌سرزمین رامیدان 
تاخت‌و تاز قرار دادندیعنی سنوات میان ٩۳۰‏ تا سال ٩۳٩‏ مولانا صفی‌نیز 
مانند قاطبه اهالی خراسان به‌ویژه مردم مصیبت کشیده شهر هرات درعذاب 
الیم و جمنم واقعی‌می‌گذرانیده ؛ تا درسال ٩۳٩‏ چنانکه دیسدیم نا گزیراز 
هرات به کوهستانمای غرجستان پناه برده‌است که از بخت‌بد» چندگاهی از 
اقامت او درآن‌سامان نگذشته وهنوز سروسامانی نیافته بودکه در اثرهجوم 
سپاهیان قزلباش آن بمشت کوهستان به دوزخ سوزان بدل‌شد ومولان-اصفی 
ناگزیر آنجارا ترل‌گفت و دوباره عازم هرات شد ولی بعلت صدمات چند 
ساله درهرات و سفر سخت‌و جانفر سای کوهستانمای غرجستان درسنین‌بیری 
و درماندگی و بدترازهمه باس و ناامیدی از یافتن بك‌نقطه امن‌و آسوده و 
نداشتن يك‌تن‌حامی‌و پشتیبان صدیق و کريی تمام اينهابمم دست‌داد و آن 
واعظ خسته‌جان و نالان را از پای درآورد » بطوری که در پشت‌دروازه‌های 
شهر هرات پهلو بر بسترمز کک نپاد و جان‌بجان آفرین تسلیم کر دو از آنجا 
نعش اورا بداخل هرات برده دفن کردند رحمةالله علیه رحمة واسعه . 

- هدت ز ند گانی او : چون مولانا فخرالدین علی‌صفی به تصریح خودش در 
کتاب رشحات عین‌الحیات ۱ در شب جمعه بیست‌ویکسم جمادی‌الاول سال 


۸۱۶۷ در سبزوار متواسد شد ه و بروایت کتاب انوار القدسیه و یل کتاب 


۱ - رشحات ص۲۰۳ ونیز به صفحه ۶۸ » این مقدمه رجو ع‌شود . 


وله 


کشف الظنون ۱ و دیگران در سال ٩۳٩‏ در ظاهر شمر هرات در گذشته است؛ 
لذا مدت زندگانی او هفتاد و دوسال بوده است . 

۹- مذ‌ هبو مسلك او : هر کس کتاب رشحاتعین الحیات‌تا لیف مولانافخرالدین 
علی صفی را بقصد تتبح و تحقیق بخواند و از ترجمه احوالش بشرحی که 
کت اطلاع یابد واز خویشاوندی وروابط نزديك و حشرونشر دائم و مستمر 
او با مولانا عبدالرحمن جامی و خانواده خصواجه سعدالدیسن کاشغری که از 
بزرگان مشایخ طر بقه نقشبندیه اند و افف‌شود. بی‌هیچ‌شك و تر دیدیحکم می کند 
که مولائا فخرالدین علی مولف رشحات يك‌نفر مسلمان سنی مذهب‌خالص 
است و در تصوف نیز پیروطریقه نقشبندیه و از ارادتمندان و سرسپردگان 
مشایخ بزرگك آن طایفه بخصوص خواجه عبیدالله احرار که کتاب رشحات 
را بنام او و در مناقب و فضایل و کرامات و کلمات قصار او وبزرگان آن 
سلسله تالیف کرده است‌و باتوجه به‌این‌نکته که نقشیندبه تنما فر قه‌ای‌هستند 
از صوفیه که سلسله نسبت خودرا به ابوبکر صدیق میرسانند و روش این 
فرقه از صوفیه درشریعت» التزام کامل سنت‌وعمل بعزیمت و اجتناب تام از 


یدعت ورحعصت اتت؟ و لذا چنین کسانی باجنان‌راه وروش آمرخته ره ذعصب 


۱ - در کتاب انوارالقدسیه ذکر وفات مولان-ا چنین است : و توفی فی‌ظاهر 
هر ات و نقل نعشه البها وذلك سنة تسع وثلائین و تسعماگه- انواد القدسیه ص ۰۱۷۳ 
ودر ذیل کشت الظنون در معرفی کتاب لطایتالطوایف جچنین است : 

فارسی تا لیف علی‌بن‌ا لین الواعظ الکاشفیا لمتوفی فی بلدقهرات سنة تسعو 
تلائین و تسعماثه ۹ - ذیل کشفا لظنون ج ۲ ص ۲۰۲ 


۲ - انوارالقدسیه صفحه سوم و نیز به صفحه۳۵ این مقدمه رجو ع شود. 


۸۵ 


نمی‌توانند پیرو مذهب تشیم و شععه‌اثناعشری باشند مگر اینکه سادقانه 
مذهب و مسلك قبلی خودرا ترك گفته باشند و بنظر حقیر با دلایل روشن‌و 
واضحی که در دست است مولانا فخرالسدین‌علی‌صفی در زمره کسانی 
است کهلااقل درسنوات‌میان ٩۳۹-۹۰۹‏ مذهب و مسلك‌پیشین خود راترك گفته 
و مذهب<2ّه شیعه‌اثناعشری اختیار کر ده‌است» زیرا در کتاب لطایفالطوایف 
که گویا آخرین تالیف اوست‌ونیز در کتاب حرزالامان من‌فتن‌الزمان که یکی 
دیگر از تالیفات‌ویاست دلایلوقرائن زیاد و واضح موجوداست که نظر مارا 
کاملا تأئید می کند مخصوصا که مرحوم علامه محمد قزوینی باهمه وسواس 
و اساکی که در اظبارنظر قطعی درباره عقیده دینی‌ومذهبی اشخاص دار ند 
بعد از خواندن کتاب لطایف الطوایف بضرس قاطعو با کمال اطمینان فتوی 
داده‌اند که : 
( مولف این کتاب شیعه اثناعشری‌خالص‌مخلص بی‌هیچ شایبه بوده‌است 
و برای دوازده امام در اوایل کتاب » فصلی مفید پرداخته و علامت ظم‌ور 
حضرت قائم علیها لسلام رادر فصل مخصوص بدوذ کر کرده است ۱ .) 
اينك قرائن و امارات قطعی از آن دو کتاب که دلیل بر شیعه بودن مولانا 


فخر الدین‌علی صفی ات ذیلا در مشود ۳ 


۱ مب بنا بنوشته آقای‌گکلچین ِ_ از کتاب لطایفالطوایف یك سخه 
حطی متعلق بوده به مرحوم اقبال آشتیا نی استاد فقید دانشگاه طهران » که فعلا در 
تصرف کتابخانه دانشسرای مقدماتی تهران است و مرحوم علامه فزوینی بر پشت‌این 
نسخه نظر خودرادر حصوص مذهب مولانافخرالدین علی‌صفی موّ لف آن کتاب بشر ح 


مذ کور نوشته‌اند - مقدمه لطایث الطوایف جاب تهران صفحه ۱۱ 


۶ 


الف -" از کتاب‌لطا یف الطو ا یف : 

۱ - در مقدمه کتات ؛ قصیده‌ای در مدح شاه‌محمد سلطان فرمانروای 
غرجستان سرورده که شامل این‌اپیات است : 
بسر شاه‌و لایت علی عسالی اعلی ۱ بحق آلمحمد بنور عترت احمسد 
بزر گوارخدایا بحق جمله‌امامان که‌بادحضرت‌سلطان به آن‌بر ادرارشد۱ 

۲ - چنانکه اشاره شد باب‌دوم این کتاب مخصوص است بذکر بعضی 
حعایات لطیفه از ائمه‌معصوم علیم | لسلام که بنام دوازده‌امام به‌دو ازده فصل 
تقسیم و در فصل‌دو از دهم چهل علامت ونشانه » دال برظهور قائم آل محمد(ص) 
ذکر کرده است ۲ که ما برای نمونه‌چندعلامت آنرا نقل‌می کنیم : 

علامت دوم : چون امام‌متولد شدهرد و کف دست‌برزمین نمادوسر بطرف 
آسمان بالاکرد و بزبان فصیح کلمه شپادت گفت : 

علامت دهم : در پیشانی وی‌نوری باشد چون ستاره سحری براف و 
درخشان که دوست‌ودشمن آد‌را ببینند . 

علامت پانزده : حضرت رسول‌فرمودکه میدی از اولاد من‌است و بر 
رخساره او خالی است که هیچکس ر مثل آن خال نبوده ونمی‌باشد . 

۳ - مولف درسراس رکتاب‌سعی کرده که‌از صحابه‌بز رک آسمی بر ده‌نشود 
و يك‌بارهم که نا گز پر شده فقط به ذکرنام و نام‌پدر اکتفاکند : ر عشمان‌بن 
عفان در آمد و در پیش‌محراب به نماز ایستاد ص ۱۲۸) 


در جای‌دیگر می نویسد ۹ هرمزان را کر فتند و دمد‌خه آوردند در زمان 


۱ - ص ۲2۱ لطایت‌والظوایت چاپ دوم . 
۲ - لطایف الطوایت : باب دوم شامل دوازده فصل از ص ۳۴ و ۶۵ 


۸۷ 


حکومت ۶عمر دن خطاب »ابن خطاب گفت که او را دیا 4 ص‌‌ ۸۴ 4 

جز اینپاکه ذکرشد دیگر درهمه کتاب نه اسمی دارندو نه‌ذکری 

ی موصوع قابل‌توجه آزکه 1 از مشایخ اهل تصوف بیخصو ص ازا کابر 
فر قه نقشبندیه که کتاب رشحات از فضایل‌و کرامات و کلمات قصار آنان‌اشیا ع 
شده مطلفاً ند نامی برده و نه‌چیزری ذوشته و با اینکه از علائم مور حضرت 
قائم رع( سره روایت از کتات فصل‌الخطاب ۱ تالیف حو اجه محمل پارسانقل 
کر ده ات ابدا نامی از ملف آن‌نبر ده اسشاق و نمز دريك‌موردی که خو استه 
ات از درو بش محمل سمر قندی واعظ 4 مطلبی نمل کند نعمل اسم راوی را 
از قلم انداخته و نوشته است : 

‌ رافم حروف وقتی که در ماو راءالنهر دسو د از بعصی اکابر استما ع 
نمود که درویش احمد سمرقندی دانشمند و بغایت عارف بود . الخ ۱ 

حال آنکه اف ) بعضی ا کابر) همان‌خو اجه عبیدالله احرار 4 پر و مر شد 
و پیشوای مقتدر شاه نفقشندبه اقت ۸5 بقول مولف‌رشحات ۱ علت غائی 
و مقصو د اصلی از تالیف رشیحات دک شمایل‌و مثاقب ‌حضرت ایشان دود و 
در سر اسر کتات ۳ او با عنوان حضصرات ایشان ) نام در ده است 2 

ب - از کتاب حر زالامان می فتن‌الز مان  :‏ در مدمه این 
کتاب می‌نوبسد: اما چنین 5و بدفقیرداعی» حقیرخالی ازدواعی‌علی‌بن‌الحسین 


[7۳ 


۱ - لطایف‌الطوایف ص : ۰۶۳ ۰۶۴ ۶۵ 


۲ - لطایت الطوایف ص ۱۹۰ و نیز دجوع شود به ص ٩‏ ازسطرهشتم 
ببعد از کتاب دشحات : 


( دراین کتاب هرجا که لفظ ( حضرت ایشان ) بر سببل اطلاف ایراد شودمر اد 
حضرت ولایت پناهی » عبیدا لهی بوده ) . 


۸۸ 


ال اعظ الکاشفی... که اين‌رساله‌ای اس کثیر الفوائد وغریزالمواید مشتمل بر 
خواص آثارحروف مقطعه قرآنی و سورآیات فرقانی که ازنفایس علوم‌خفیه 
است و منسوب و مخصوص بحضرات کرام اهل‌البیت‌علیهم التحیه‌والسلام 
سمت تقریر و تحریرپذیرفته... و چون‌مباحث‌این کتاب ازجمله‌علومی است که 
مومت ان لاخیا و ائمه اثناعش لاجرم‌مقامات و ابواب آن را به‌پنج که 
عدد آل‌عبا است بنا نپاد وفصول آن ابواب بر دواژده که عدد ائمه اثناعشر 
است قرارداد ... و واضع‌جفر وجامع که دو کتاب شریفند دراین فن حضرت 
مقدسه شاه ولایت . اهل هدایت امیرالمومنین و امام‌المتقین اسدالله‌الغالب 
علی‌بن ابیطالب بوده است » و بعدا زآنحضرت » بازده فرزند بزرگوارایشان 
که ائمه معصومین و هداة اهل حق و بقین‌اند » رضو آن‌اللهعلیمم اجمعین 
بطریق ورائت این علم نفیس را مستحضر بوده‌اند و ازآن دو کتابت شریف 
استخراج معانی غامضه می‌فر مودهآندبه‌تخصیص‌حضرت امام‌همام ابوعبدالله 
جعفر ین محمدالصادق علیه وعلی آبائه الکرام‌التحیه‌والسلام . ۱ 

ب ی آنکه نیازمند توضیح پا تجزیه و تحلیل باشد کاملا واضح است 
که این نوشته‌ها زائیده فکروریخته قلم يك‌دانشمند شیعه است . ازمجموع 
قرائن و امارات‌موجود قدرمتیقن این است که مولاناصفی ازاواسط زندگانی 
حود یعنی بعدازسال ٩۰٩‏ هجری که تساریخ اتمام تالیف کتاب رشحات است 
يك‌فرد شیعه ائناعشری بوده است » اگرچه پی‌بردن به‌علل وجهات موضوع 
تغییر مذهب که يك‌امری وجدانی است‌و دست‌بافتن برازدرون و ایمان قلبی 
آدمی که بالطیف‌ترین احساسات انسانی توام‌است کارسهل و آسانی نیست؛ 
آنمم پس‌از گذشتن قرنما از آن تاریخ » بااین‌وجود آنچه‌ازاوضاع و احوال 
زمان‌و ظاهرقضایا استنباط میشود این است که ازاواخرقرن نهم که اختلافات 

۱ - از کتاب حرزالامان من‌فتن‌الزمان نسخه خحطی کتا بخانه مر کزی دانشگاه 
تهر ان شماره ۲۸۲۸ 

۸۹ 


و تعصبات دیتی میان پیروان دو عقیده مذهبی سیعه و سنی بالا گُرفته بود 
ی ات مر کی ی رت وه ی ترش زر 
داشت » این اختلافات ومنازعات هرروز بیشترو خونینترمی‌شد ومذهب شیعه 
نیز گسترش می‌یافت بخصوص درسرزمین ایران که مردم آن باسوابقر وشنی 
که در دوستی و محیت بخاندان عصمت و طمبارت داشتند بخویبسی یر (ع 
قبول و پذیرش این مذهب آماده بودند وبه‌همان سرعتی که شاه‌اسمعیل‌صفوی 
نواحی مختلف ایران و خراسان را فتح می‌ کرد » مذهب شیعه نیز در بلاد 
مفتوحه مذهب رسمی اعلام میشد . ازجمله نقاطی که دراثر غلبه شاه اسمعیل 
و سپاهیان قز لبساش مذهب شیعه بر امل سنت و جماعت یره شد 
عاصمه هرات بود و مولانا فخرالدین علی که عمر خودرا دراین‌شهر گذرانده 
و همواره مانند پدرمورد توجه و احترام هر دم دود و بعدازپدرهم قویزر کترین 
مر کز دینی یعنی مسجد جامع سرات بموعظه و ارشاد خحلق می‌پرداخحت و 
حتی‌الامکان خویشتن را از منازعات و مخاصمات دینی و برخعورد عقاید آراء 
مذهبی دورنگاه می‌داشت ۱ تا کستان حود را با و ضع موجود روبرو دید و 


پفراست دریافت : رسم عاشق نیست با یکدل‌دو دلبرداشتن » زیرا می‌دانست 


۱ ض سام میرزای صفوی دد تحفه سامی مینویسد : مولانا فخرالدین‌علی پسر 


مولانا حسین واعظ است واو نیز همچون پدر بوعظ مردم می‌پرداخعت روزی ددائنای 


وعظ گفت : تونه دندی نه زاهدی حافظ می‌ندانم ترا چه نام کنم . 
و باز کفت : 
هیا هی وم هب‌ها جات عشق؛» اسطرلاب‌اسراد تحداست 


تحفه سامی ص ۱۱۱ - ۱۱۲ چاپ تهران 


۹۰ 


که مجاهدان و غازیان قزلباش در مذهب حقه مود متعصب‌تر از آنند که 
بپذیرند : مذهب عاشق زمذهب‌ها جداست . بخصوص که ازانتقام‌جوئی سران 
قزلباش دسیست به عظام رمجم ۱ مولانا عبدالرحمان جامی بر داشت و ممکن 
بود ازروابط نزديك و خویشاوندی او با مولانا جامی باخبرشوند و ازطرفی 
جون دراثر تمایل درمشرب عرفان و تصوف که لاز مه آن سعه صدر و و سعت‌نظر 
است.» فضبمیرمولاناصفی نیز تاحدی ازتعصبات مذهبی خالی بود. بالاتراز این 
آنکه او سالیان دراز در حجر تربیت و نحت‌نائمر تلفینات مذهبی آن‌چنان پبدر 
عالی در ی بوده که نویسنده کتاب رو ضةا لشیداء است دراین صورت چگونه 


ممکن است جام قلب و روحش ازشراب عذب‌مهر و محبت خاندان رسالت و 


۱ - مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی که از عرفا و علماء بسزرکگ سنت و 
جماعت در قرن نهم شمرده میشد. چون نسبت به شیعیان قشری و متعصب بانظر طعن 
و انتقاد می نگر بست‌ومخصوصاً که در انکادایمان ابوطا لب عم پیغمبر ا کر م(ص)و پدر 
حضرت امیرالمومنین علی (ع) فطعه وهن آوری ساخته و در آن قطعه اوراکافر و ما نند 


ابو لهب مخلد در آتش جهنم دانسته : 


بود بوطا لب آن تهی ذطلب مر نبی دا عم و علی دا اب 
حویش نزديك بود با ایشان نسبت دین‌نیافت با خویشان 
هیچ سودی‌نداشت آن‌نسبش شد مقرد سقرچسو بو هبش 


آن طعن و طنزها و بویژه این اشعار وهن آور فوقا لعاده موجب خشم و طعن 
و دق علمای شیعه شد تا جائی که قاضی میبدی با آنکه شافعی است در مذمت‌جسامی 


این اشعار دا سروده است : 
آن امأم بحق ولی خحدا کاسداله غالبش نامی 


دو کس‌اودا بجانبر نجا ند ند یکی از ابلهی يك‌ازخامی 


۹۱ 


ولای ائمه اطهار علیهم السلام لبریز نشده‌باشد؟ لذادر آن تنگنای‌مر گ‌وزند کی 
اگر خالصاً دمذهب سیه اثناعشری گر و یده باشد ۰ نه‌موجب‌شگفتی آ تا و ره 


درخورایراد و اعتراض؛ بویژه که برای تسجیل مذهب حقه خودهم دو کتاب 


هر دو دانام عبدرحماناست آن‌یکی‌ملجم این یکی‌جامی 
با چنین سوابق و معروفیت » قهری است که پادشاهان صفویه و سر ان قز لباش 
نه تنها به‌او نظر خحوبی نداشتند بلکه با او دشمن بودند و به همین‌علت بنا بنو شته 
کناب شقائقا لنعمانیه وقتی که شاه اسماعیل اول پس‌از درهم‌شکستن سپاهیان اوز بك 
در مرو عازم هرات میشود » پسرجامی از ترس‌اینکه مبادا قبر پددش‌دا نبش کنند قبل 
از ورود سیاه‌قز لباش عظام رمیمم پدردا از قبر ببرون می‌آودد و ددجای دیکر دفن 
می‌کند » بعد از ورود سپاه قز لباش؛ قبر جامی‌را شکافتند وچون جسد را نیافتندهر چه 
چوب و تیرو تخته در آنجا بود آتش زدند . 
و به روایت دیگر حون شاه اسماعیل شهرهر ات رافتح کرد » دستور دادهر جا 
نام (جامی) در کتابی دیدند نقطه جیم را بتراشند وبر بالای آن‌گذادند تا (خحامی) 
شود مولانا هاتفی خواهرزاده جامی که از شاعران با ذوق آن عصر بود. اذ این 
دستود شاه متأثرمیشود و قطعه ذیل دا می‌سراید : 
پس عجب دارم ز انصاف شه کشور گشای 
آنکه عمری‌بردرش گر دون‌غلامی کرده است 
کز برای تخاطر جمعی لوند نساتراش 
نقطه جامی تراشیده است خامی کرده است 
گویند شاه اسمعیل در موقع مطا لعه دیوان هاتفی تصادفاً این قطعه را که‌ایهام 
پسیار ذیا و لطیفی‌هم دادد » دیده و از رت حندان شده‌است. - کتاب جامی 
ص ۵۱ و ۵۲ 2 ۱۲۱ 2 ۱۴۲ 


۹۲ 


بروش علمای امامبه تالیف کرده و و اقتدار وسلطه دولت قرلباش 
هم اورا می‌بینیم که‌در بو کعرانن قزر کر د توا یعنی‌مسجد جامع هرات به‌پند و 
اندرز و نصیحت مردم مسلمان و است . 

۰ - البفات و ۲ "اراو : آنچه از آثارمولانا فخر الدین علی‌صفی که‌درتذ کره‌ها 
و پا درمقدمه برخحی از کتب اسم برده شده وحقیراز آنسا اطلاع دارد » شش 
کتاب و رساله است به این‌شرح : 

۱ - رشحات عین‌الحیات . 

۲ - لطایفالطوایف . 

۳ حرزالامان من فتن‌الزمان . 

۴ - منظومه محمود وایاز , 

۵ - کشف‌الاسر ار . 

۶ - آنیس‌العارفین . 

این شش کتاب و رساله که اسم بر دم » سه‌تای اول در دسترس حقیر 
بوده و آنها را مطالعه کر ده‌ام و ازمنظومه محمود و ابا ز که منظومه‌ایاست 
بروزن لیلی‌و مجنون نظامی گنجوی‌چند بیتی بنظررسید که نوشته‌خواهد شد 
ولی ازدو کتاب بارساله دیگریعنی کشف‌الاسراروانیس‌العارفین اطلاعی ندارم 
و باجستجوئی که کردم بیافتن آن‌توفیق نیافتم همچنانکه بیش‌ازدوسال‌وقت 
و عمر خود را در کار جستجوی مقامات خواجه بمهاءالدین نقشبندو بانعظار 
دست‌یافتن به‌آن از دست دادم که برای آن عمر تلف کرده هر کر خود را 
نبخشیدم » باتوجه به‌این تذ کاریه درباره هريك‌از کب مذ کوربقدروسع خحود 
دراینجا و ضیحاتی می‌دهم . 

! - رشحات عین‌الحیات : کتابی که مورد سخن مااست‌ودر تضاعیف 


۳ 


این مقدمه کراراً بمضامین آن اشاره و مطالب آن را نقل کرده‌ام و از 
مهمترین تألیفات مولانا فخرالدین علی‌صفی است و چپارمین کتابی است 
در تراجم احوال بزرگان اهل تصوف » بعداز کتاب کشت‌المحجوب هجویری 
و تذ کرةالاولیاء شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و نفحات‌الانس مولانا 
عبدالرحمان جامی که بزبان فارسی نوشته شده و درعین‌حال اولین کتابی 
است مفرد که درشر ح‌حال بزر گان‌مشایخ يك‌سلسله ازاهل تصوف یعنی‌ساسله 
نقشبندیه تالیف شده است‌و آن مشتمل است برشر ح‌حال وذکرخوارق‌عادات 
و نقل گفتار و امثال و حعکایات ۱۳۵ تسن از مشایخ نقشبندیه از آغاز 
تاسیس این سلسله تازمان خو اجه‌عبیداله احرار که معاصر مولف کتاب است 
و ترجمه احوال عدة ازیارآن و اصحاب و خدام‌نزديك خواجه وفرزندان خواجد 
و نیزترجمه احوال مختصری ازجمعی ازمشایخ ترك که درحدود تر کستان و 
خوارزه می‌زیسته‌اند و غالماً از پیروان مکتب طریقّه خواجه احمد یسوی 
بوده‌اند . 

این کتاب هم بزبان ترکسی و هم بزبان عربی ترجمه شده و کتساب 
انوارالقدسیه که تذکره‌ای است از رجال سلسله نقشیندیه غالب مطالب این 
کتاب را در شرح احوال مشایخ عیتاً ترجمه کرده است و ما درباره این 
کتاب و سبك‌نگارش آن و ارزش اجتماعی وتاریخی آن‌وروش‌ما درتصحیح 
آن وسایر مختصات کتاب درفصلی مفرد بطورتفصیل بیان خواهیم کر 

۲ - لطا بف‌الطو اف : بطوریکه قبلا اشاره کردیم این کتاب که گویا 
آخرین تالیف مولانا فخرالدین صفی است مجموعه نفیس و دلاویزی است 
از قصص و حعکایات و لطایف و ظرایف طبقات مختلفه مردم از هر صنف و 


۴ 


فاصل و باذوق آن » طی سالیان دراز از اینجا و آنجا متدرجا جمع آوری 
و باذوق سرشار و طبع دقیق نکته‌سنج خود » آن یادداشتها را طبقه‌بندی 
و تدوین کرده و بانثری ساده و تن و انشائی درست واستوار در جمله‌های 
کوتاه ودرقالب الفاظزییا که بر خلاف سبك‌و اسلوب زمان » خالی‌از هر گونه 
تکلف وتعقید است ؛ برشته تحصریر کشیده و بصورت انری نغز و دلپسند 
در آورده و آن را بوالی غرجستان هدیه‌کرده تا : 

مطالعه آن سیب ازدیاد فرح و نشاط و باعث اهتزاز بربساط انبساط 
باشد تابعد فراغ ازانتظام امورطوایف انام و آسود گی‌ازازدحام خواص‌وعوام 
که موجب کلال طبع لطبف گردد به‌آن لطایف و نکات و طرایف‌وحکایات 
کلفت‌زدای اقبال نمایند .۱ 

این کتاب مخصوصاً از این جمت که حاوی اطلاعات‌مفید ودست‌اولاز 
بر کان رال وشاغر اه تویتد کان مره لت و اضر اتعاوستاط ات‌فرتانهای 
کوج شاهزادگان خحوش‌ذوق وهنر دوست تیموری است که در جای‌دیگر دیده 
نمیشود ارزش آن‌را زیادکرده است. کتاب لطایفالطوایف مشتمل است‌بر 
چپارده باب و هربابی برچند فصل‌ولی تعدادفصول در هربابی متفاوت است 
و رویمم رفته دارای یکصد فصل است . 

این کتاب که بنا برتحقیق مصحح فاضل آن نسخه‌های خطیآنلااقل‌در 
ایران کمیاب است سابقاً بصورت ناقص یعنی فقسط چندباب بطورپراکنده و 


بی تر تیب چاپ شرل ۵ ولی ابر اد سال ۱۳۳۶ هجری بسعی و اهتمام فاضل 


دبد---ب--ب-----سسسسسسسسسسسسسچسصمسسجمم«س۳ 


۱ - دیباجه کتاب لطایتا لطوایف صفحه ۲ . 


۹۵ 


محترم آقای گلچین معانی با مقدمه‌ای موجز و فمرست کامل اسماء و اعلام 
و تعلیقات مفید در خصوص تراجم احوال رجال بصورت مطبوع وزیبائی‌به 
زیور طبع آراسته‌شده وچاپ دوم آن هم درسال ۱۳۴۶ انتشار یافته است. 
۳- حرزالامان می‌فتی‌الز مان : ازاین کتاب يك نسخه خطی بشماره ۲۸۲۸ در 
نانوی وا اه یرای سیون ای سا هکیت تا ند 
نوشته شده که نه تاریخ تالیف را دارد و نه تاریخ تحریر ولی از کاغذ وطرز 
تحریر آن پیدا است که خیلی کبنه نیست‌و شاید در اواخر قرن سیزدهم یا 
اوایل قرن‌چماردهم استکتاب شده باشد » اندازه آن به قطع خشتی ومشتمل 
است بر دویست‌و هفتاد صفحه هرصفحه شانزده سطر با خط سا رسز نوشته 
شده است . 
ار بخ تآلیف : درهیچ جای‌این‌نسخه تاریخ تالیف کتاب بنظر نرسید 
شاید اگر بیشتر مطالعه واستقصا شود بدست‌آید . فقط بحدس می‌توان گفت 
که بعداز سال ۹۱۶و کشته شدن شييك‌خان که خراسان وصرات جزو قلمرو 
کشور قزلباش در آمده و اوزبکان بظاهر از آن سرزمین قطم امید کسرده‌اند » 
مولانا فخرالدین علی‌صفی این کتاب را بنام‌نامی دوازده امام علیمهم السلام 


تالیف کرده است ۱ ۰ 


وه تس تست یس میسن یساس اه وی توت موی - سس 


۱ - بهمین دلیل مرحوم خوانساری در دوضاتالجنات از قول‌صاحب 
ریا ض‌العلما می‌گوید: الی آن‌قالثم لایخفی ان هذا المولی (مولاصفی) ایضا شیمی" 
امامی" مثل‌والده والد لیل‌علیه من‌وجوه» منها ماقاله فی‌اول حرزالامان المذ کور الخ 
روضات الجنات صفحه ۲۵۶ . 

۹۶ 


است که بعمیده مولف ازنفالس علوم شفیه‌است و فایده این علم تسخیر نفوس 
جباران و تدمیر اعدای دین و دولت و غلبه بر اضداد ملك وملت وتحصیل 
فتح و فیروزی و توسیع ی شا و ازدیاد خیرات‌و بر کات وسلامتی‌در 
سفر و حضر از هر خحوف‌وخطر است 

این رساله مشتمل است بر پنج مقاله وهر مقاله بر پنج باب‌وهربابی‌بر 
دواز ده فصل وچون مباحث این کتاب‌ازجمله علومی است که به آل‌عبا وائمه 
اثنا عشرعلیمم السلام‌منسوبستلاجرم مقالات وابواب آنرابرپنج که‌عدد آل‌عبا 
است‌بنا ناد وفصول آن ابواب‌بر دوازده که عدد ائمه‌اثناعشر است قرار داد . 

بعد از بیان این مقدمات » فپرست مقالات و ابوات و فصول رساله را 
بر نهجی که گفته شد شر ح داده است . 

۴ - منظومه محمود و اباز : بطوریکه‌در مدخل‌این باب گفته شد این منظومه 
را بنده ندیده است واز تعداد ابیات واینکه در چه‌سالی و بنام‌چه کسی سر وده 
اشت . اطلا ع درستی نداردو اطلاعات ‌حقیر در این باره متکی‌بر و ایت‌خواندمیر 
است در ناریخ حبیب‌السیر که معاصر مولانا است و آنچه که دراین خحصورص 
در مقدمه تفسیر مواهب علیه نوشته شده است : 

بروایت خواند میر که قبلا نیز بدان اشاره شده. از منظومات مولانا 
فخر الدین علی ؛ منظومه محمود و ایاز است که بروزن لیلی‌ومجنون برشته 
نظم کشیده‌اند و درمیان مردم مشهور است و بسیاری از معانی دقیقه درآن 
رساله مندرج مذکور است ,۱ 

و اما بنا بنوشته آقای جلالی نائینی در مقدمه تفسیر مواهب علید 


فخرالدین علی شعر هم می کفته و مئنوی‌محمود واباز که در وزن‌لیلی‌و مجنون 


۱- حبیب‌السیر ج ۴ ص ۳۴۶ 


۹۷ 


است برشته نظم کشیده است » این مشنوی را در سال ٩۰۲‏ گفته و شماره 
ابیاتش دوه زارو پا نصدوشصت‌بیت (۲۵۶۰) می‌باشد . هنگامیکه مثذوی‌محمود 
و ایاز را میسروده سی‌سال داشته ‏ تولد فخرالدین علی درسال ۸۷۳ بوده 
است و آن را بنام امیرعلی‌شیرنوائی به‌پایان رسانیده است" . 

ولی آفای جلالی نائینی برای هیچ بك از کفته‌های عودمدرلاو 
ماحذذ کر نفرمسوده‌اند » درهرحال مثنوی محمودو ایاز به این بیت آغاز 


مشود : 
ای نام تسو گنج نامه راز در نام ۳ امه گنج پرداز 


ابیات ز بر نیز از 9 منطو مه است 5 


آن شعله کشد که‌جان فروزد نی‌جان که همه جمان‌سوزد 
سوزد همه‌رخت زرق‌وسالوس نی نام گذارد و ده نساموس 


در تعریف‌سخن فرماید : 


گنج است سخن ز کشور دل پیدا شده در خزانه کل 
گنجی است دروخرد گپر سنج شمشیر زباد کلید آن‌گنج 
وصف سخن اززبان فزونست در شرح سخن‌زبانل زبونست 
انسان صدفیست شساز پرور در وی سخنان چو عقّد گوهر 
قدر صدف از کت فسیژاید از دعر صدف این گٌهر نز اید 
خوش آن‌صدفی که در فشاند چون ابر بپار در چکاند 
آنراکه صدف پر است از در جا دارد اگرکند تفاخر 


۱ معدبه فاضل محترم آقای جلالی تائینی بر تفسیر مو اهب علیه . 
٩ ۸‏ 


۵ - انیس العادفین: کتابی است در نصایح و مواعظ و تفسیر آیات قر آنی 
و احادیث‌واخبار و قصص و حکایات که گویا در اوایل سلطنت شاه‌طمماسب 
اول صفوی بنام یکی از بزرگان هر اسان تالیف کرده است ۱ 

۶ - کشف‌الاسر ار : مولانا کمال‌الدین حسین واعظ کاشفی که در نیرنجات وعلوم 
غریبه دست داشته کتابی در علم سحر وجادو و طلسم و یر نجات تالیف کرده 
که نوشته‌اند: خالی از غرابت‌نیست و اسم آن‌را اسرار قاسمی گذاشته‌اشت. 
مولانا فخرالدین‌علی» این کتاب پدرخودرا تلخیص و تبذیب و مختصر کرده‌و 
رساله‌ای دیکر از آن ساخته و آن را کشف الاسرار نامیده است وگوبا در 
هندوستان چاپ شده باشد , ۲ 

چون حقیراین‌سه کتاب پارساله را ندیده‌ام واز آنپابجز نام‌نشنیده‌ام» 


بیش آزاین نمی‌توانم در باره آنها اظپار نظر کنم 


۱ - مقدمه فاضل‌محترم آقای‌جلالی نا نی بر تفسیر مو اهب علیه ص ۱۲۷-۱۲۶ 

۲ - مرحوم سید خوانسادی از قسول صاحب ریاض العلماء » حلاص از 

ترجمه احوال فخرالدین علی در کتاب خود نقل کرده که شامل شرح مختصری از 

حصوصیات برخی از تأ لفات او نیزهست از آن‌جمله : لطایفا لطوایف و حرزالامان 
فی فتنا لزمان و رساله کشف‌الاسر ار و کتاب انیس‌العافین - 

روضات الجنات ص ۲۵۶ چاپ دوم 


۹۹ 


کتاب رشحات عین‌الحبات 


٩‏ - چهادمین نذ کره فادسی در احوال مشایخ صو قبه : چنانکه در مدخل 
ات مقدمه و نیز در ضمن معر فی تالیفات و تصنیفات مولف اشاره کر دم» کتاب 
رشحات عین‌الحیات که در سال ٩‏ ۰ ۹ شجر ی نگارش آن پایان پذیر فته 4 از 


يك‌نظر چبارمین و از يكجمت ششمین ۱ کتان: است که در تر اجم احوال /۴ 


۱ - هرگاه ترجمه دساله قشیریه‌را که باب دوم آن بشرح احوال ونقل اقوال 
۸۳ تن از متقدمان مشایخ صوفیه » احتصاص يافته و نیز امالی شیخالاسلام خواجه 
عبدالله انصاری که‌از طبقات | لصو فیه! بوعبدا لرحمان سلمی به ز بان فادسی هروی‌املاء 
کرده و تکمیل نموده و اثر جدیدی بوجود آودده » بر کشف‌المحجوب هجویری و 
تذ کرةالاو لیاء عطار تیشابودی و نفحات الانس جامی بیفزائیم » وتان 
دشحات‌ششمین کتا بی خواهد بود که دد تراجم احوال مشایخ‌صوفیه تا اوایل قرن‌دهم 


به زپان دری فارسی نوشته شده است . 


۳ 


مناقب و فضایلو کرامات وخوارق فا ات جمعی از بزرگان مشایخ صوفیه‌تا 
اوایل قرن دهم هجری به زبان فارسی تالیف شده و درعین‌حال اولین کتابی 
است که‌به زبان فارسی‌در شرح‌حال‌وذ کر مناقب ومکارم اخلاق ونقل سخنان 
حکمت آمیزو نصایح‌سودمندپند آموزعده‌ای‌از مشایخ يك سلسله ازسلسله‌های 
صوفیه بعنی ( نقشبندیه) اختصاص یافته که آزاین نظر درحد خود منحصر 
بفرد است . 

این کتاب مشتمل است بريك دیباچه مختصرو کوتاه‌و شرح حال ۵٩تن‏ 
از مشایخ سلسله نقشبندیه و خلفا و اصحاب ایشان وجمعی از مشایخ تركکه 
غالبا پیروان مشرب ومکتب خواجه احمدیسوی بوده که در حدود خوارزم و 
تر کستان می‌زیسته‌اند و ترجمه احوال و شرح مناقب خواجه‌عبیداله احرار 
و فرزندان ویاران ونزدیکان‌او وچون‌بقتول مولف کتاب» اصل‌متصودوغایت 
منظور از تالیف این کتاب » ذکر شمایل و منافب خواجه بوده از این‌جمت 
قریب نصف ازتمام کتاب» بشرح حالوذ کرمناقب وسجایای اخلاقی و نصایح 
و مواعظ او اختصاص داده شده است . 

برای پهتر شناختن کتاب لازم است که در ارزش کتاب از حیث‌صحت‌و 
سقم مطالب آن ونیز در اسلوب و شیوه‌ونگارش آن و نکات دیگ رکه برای 
معرفت مطالب کتاب و معرفی آن ضرور است سخن گفته شود . 

۲ - مطال بکتاب و ندوین آن : از جمله ارزش‌ها ومزایای اين کتاب آنست 
که غالب مطالب و مضامین آن مخصوصاً آنچه که مربوط به شرح حال و 
سوانح ایام زندگانی خواجه عبیداله احرار و فرزندان و سای و کسان او 
است و نیز تمام مطالبی که زیر عنوان معارف و لطایث در معنی آیات‌قر آنی 


و احادیث وی و کلام‌اولیاء و ذ کر دقایق‌و حکایاتی از مشایخ متقدمین و 


۱ 


متاخرین از قول خواجه نقل شده و تقریباً نصف‌تمام کتاب را شامل است » 
همه این اطلاعات ومعلومات را مستفیم و بیواسطه‌از حود خواجه یا ازیاران 
نز دی لگ او شنیده وبا از نوشته‌های دست‌اول آنسا استفاده کرده است . 
زیرا مولف در دوسفر ۱ خود بسمرقند که درسالپای ۸۸۹ و ۸٩۳‏ انجام 
کر فته: اشست : مجم‌وعا دوازده ماه تمام ملازم و مصاحب خواجه و 
اصحاب خواجه بوده ودراین مدت درغالب مجالس‌ومحافل خواجه‌ویارانش 
حضورداشته » لذا همه‌آن اطلاعات را شخصاً از منابم دست‌اول کسب کرده 
و چون ازپیش قصد نوشتن چنین کتابی داشته هرچه را که در آن مجالس 
می‌شنیده به‌حاطر می‌سپرده و بلافاصله بعداز برشکستن مجلس همه را بقید 
کتابت‌درم ی آورده ۲ ازاین‌جمت تمام آنچهرا که نوشته‌ صحیح ودرست و قابل 
اعتماد میداندو جزدر موارد معینی که می‌نویسد : ( عزیزی از محبان نقسل 
کرد. ) و یا راز بعضی مخادیم شنیدم ) درتمام موارد دیگر منبع روایت و 
گوینده‌حکایت‌را معرفی کر ده‌و اسم برده‌و نسبت بشر ححال‌چندتن ازمشایخ‌بزر گگ 
و معروف نیز گذشته ازاینکه ملف باخانواده خحواجه سعدالدین کاشغری و 
مولانا عبدالرحمن جامی خویشاوندی خیلی نز ديك داشته وبحکم اهل‌البیت- 


ادری بمافی الشت: اصو لا مولانا عبدالغفور لاری سست به‌او سمت استادی 


۱ - مدت جهارماه در کرت اولی ومدت هشت ماه در کرت ثانیه و 

۲- طرفی از معارف بلند که پیو سته برزبان‌می گذشت آن فواید و جواهر 
نفیسه را ... در صدف قوه‌حافظه می‌سبرد و بعدازانقضای هرصحبتی ... آن‌محفوظات 
را بی‌شایبه تغییر و تبدیل بقید تعلیق و تحریر ددمی آورد . رشحات ص ۸ 


۱۰ 


داشته و ترجمه احصوالی که از ایسن اشخاص نوشته از روی کمال دقت و 
بصیرت و ازروی اطلاعاتی است که از خود آنبا و نوشته‌های آنپا بدست 
آورده است » چنانکه فی‌المثل شرح احوال و ذکر اقوال خواجه سعدالدین 
کاشغری » همه مقول قول فرزندان اواست یا ازقول شمس‌الدین محمدروجی 
است که ازاجله اصحاب او است و با ازمولانا جامی و نفحات‌الانس اواست 
و همچنین است شرح‌حالی که ازمولانا عبدالغفورلاری ۱ شاگرد ومرید خاص 
جامی نوشته که همه‌را از خود او روایت کرده و نیز ترجمه احوال جامع و 
کاملی که ازمولانا عبدالرحمن جامی» خویشاوند و استاد و پیشوای توخان 
حود نوشته که چون باسناد و مدارلدست‌اول اعماز کتبی و شفاهی او دسترسی 
داشته موفق‌شده که چنان شرح‌حال نسبتاً مشروح و دقیق آزوی بنویسد واز 
حلال نوشته‌ها پیدا است که‌مولف غالبمعلومات‌واطلاعات خودرا ازصاحب 
ترجمه ۲ بدست آوردهو بادداشت کرده و با از روی نوشته‌های او اقتباس 


نموده و با ازاطلاعات و معلومات شاگرد او » عبدالغفور لاری‌استفاده کر ده 


۱ - دضی‌الدین عبدا لغفورلادی از خواص و محارم و از شا گسردان بر جسته 
مولانا جامی و از اجله فضلای عصرخود است و شرح حال او در رشحاتر دیگر 
توادیخ معاصراو مذ کورشده و او در تادیخ یکشنبه پنجم شعبان ٩۱۲‏ در شهرهرات 
در گذشته و دد جوار استاد خود مدفون گشته است .۰ ۲ - تاریخ رفتن و آمدن ایشان 
بر سبیل تفصیل در آ خر این فصل از خحط‌شر یف |یشان‌نقل کر ده‌شو اهدشد_رشحات‌ص ۴ ۲۵ 

۲ ۳ بخط مخدوم‌دیده شده که برظهر کتابی نوشته بودند. رشحات ص ۲۶۴ 

۲ - تادیخ این سفر چنانکه از خط مبادلك ایشان نقل افتاده دشحات‌ص ۲۵۰ 
۲ - و تادیخآن رفتن چنانچه ازخط مبارك ایشان نقل افتاده‌است. رشحات ص ۲۴۵۹ 


۱۰۳ 


است ۱ و درحکم‌همین است ترجمه احوال شمسالدین‌محمدروجی وعلاءالدین 
آبیزی و مشایخ دیگر که باملف کتاب معاصر بوده‌اند . 

کتابی که بیشترازهمه دراین تالیف بدان استناد جسته و پا از آن نقل 
ی نفحات‌الانس تالیف مولانا جامی است که‌درسال ۸۸۳ یعنی‌بیست‌و 
شش سال‌قبل ازرشحات نوشته شدهء ازاین کتاب بنام نفحات‌الانس و گاهی‌هم 
ازقول خود مولانا جامی بی‌ذکرنام نفحات‌الانس نقل شده و این نقلمها غالبا 
درباه مردانی است که جامی شخصاً آنان را دیده و بیواسطه غیری از ایشان 
روایت کرده و پا از سیره و مکارم اخلاق آنسان سخن گفته است و درچند 
مورد نیزمولف از نوشته‌های‌خواجه محمدپارسا که دراختیار داشته درشر ح‌حال 
پا نقل‌قول برخی از بزرگان اهل عر فان چون خواجه علاء‌الدین عطار بخاری 
استفاده کرده است . ۲ 

درخاتمه مقال‌لازم بذ کر است که‌شرح احوال مردان بزرگی چون‌خواجه 


بپاءالدین محمد نقشمئل بخاری مصلح زر کت این طر یمه و امیر سید کلال و 


۱ - چون‌خدمت مولوی استادی مولاناعبدا لغفوردد تکمله حاشیه‌نفحات‌الانس 
که مشتمل برذ کر فضایل و شمایل حضسرت مخدوم است » کیفیت انتقال و ارتحال 
ایشان بطریق تفصیل آورده‌اند . -دشحات‌ص ۲۸۲ 

۲ - بعضی از کلمات قدسیه حضرت شو اجه ها یت کت سره کته و 
مجالس» صحبت میفررموده‌اند » خدمت خواجه محمد پادسا بقید کتابت آورده‌انسد و 
میخو استه‌اند که به مقامات حضرت‌خو اجه بزرگک الحاق کنند لیکن میسر نشده است 
و بعضی از آن این است که‌از حط مباره حضرت خو اجه پارسا نقل افتاده » برسم تیمن 
و تبرك دد ضمن بیست وهفت رشحه دد این مجموعسه مسطور میشود - رشصات 
صس ۱۴۴ - ۱۴۵ 

۲ - بخط حضرت خحو اجه محمد با ر سا قدس‌سره نها ما وم 


۱۴ 


خواجته محمد پارسا و خواجه علاء | لسدین محمد عطار بخاری‌و دیکران 
که در مقامات خواجه بهاءالدین یا مقامات امیر سیدکلال آمده » مولف 
رشحات دراین کتاب خلاصه کرده و درواقع آنچه را که درباره این مردان 
نوشته است شرح‌حال نیست بلکه ذکرمناقب و مکارم ونقل سخنان آميخته 
به‌پند و اندرزوموعظه و گاهی‌هم ذکر کرامات و خوارق عادات آنان است» 
خصو صاً این‌موضوع در ترجمه‌احوال خو اجه بماءا لدین مجمد نقشند و خواجه 
علاء|لدین عطار بخاری‌جانشین وقاثم‌مقام وی کاملا محسوس است بویژه ترجمه 
احوال خواجه‌بهاءالدین چنان خلاصه‌و فشرده شده که تناسبی باموقع ومقام 
خو اجه بزر کگث ندارد و این موضوع درپایان قسمت اول شرح حال خواجه 
بهاء‌الدین تصریح شده که  :‏ ... آنگاه به‌بخارا آمده‌اند تا آحرحیات آنجا 
بوده‌اند و تفصیل احوال ایشان درمقامات مذکور است ) .۱ 

باذ کر این مختصر و توجه و عنایت به آنچه که گفته‌ایم‌شاید ارزش واهمیت 
کتاب از نقطه‌نظر درستی و صحت مطالب و مندرجات آن و دقت درنقل گفتار 
و استفاده صحیح از مدارك و اسنادی که دراختیارمولف بوده » تاحدی روشن 
شده باشد . مخصوصاً معرفی راویان ثقه و صادق القولی که همگی از رجال 
سرشناس و با تقوای علم‌و عرفان قرن نمم‌اند و لذا بایدگفت که این کتاب 
یکی‌از آثارسهم و با ارزش تصوف است که درقرون بعد همواره مورد توجه 
و استفاده مورخان و تذ کره‌نویسان بوده و برای‌کسانی که دراحوال و آثار 
مشایخ صوفیه تحقیق کرده‌و کتاب نوشته‌اند ازمآخذ معتبر ودرجه اول‌بشمار 


می آمده است و غالب کسانی که از قرن 9 ببعدتذ کر ه رجال مشایخ صوفیه 


۰۱ - رشحات ص۱۷٩‏ 


نوشته‌اند ازاین کتاب نقل کرده‌اند و ازجمله کتابهائی که آزاین منبع بصورت 
ترجمه استفاده کرده یکی کتساب انوارالقدسیه فی‌مناقب‌سادات النقشبندیه 
بزبان عربی است که مندرجات آن نیز تماماً مثل کتاب رشحات احتصاص 
بشرح احوال و نقل اقوال مشایخ این طربقه دارد ؛ قریب هفتاد صفحه ۲ 
ازاین کتاب متضمن ترجمه احوال غالب مردانی است که دررشحات ذکرشان 
گذشته و بیشترمطالب این هفتاد صفحه نقل‌از رشحات است بیآنکه نامی از 
آن کتاب برده باشد مکردربعضی صفحات‌زیر عنوان : (قال‌صاحب‌الرشحات) 
آنمم به‌ندرت» چند جمله‌ای مانند يك‌راوی ازاونقل کرده است . 
۳ - کتاب دشحات بهزبان عریی و تر کی ثرجمه شده است : این کتاب هم 

ب‌زبان ترکی وهم بهزبان عربی ترجمه شده است . 

صاحب کشف الظنون پش‌از معرفی کتاب رشحات عین‌الحیات و ذکسر 
ممیزات آن می‌نویسد : این کتاب را مولانا محمد معروف بن‌محمد شریف 
العباسی متوفی به سال ۱۰۰۲ هجری باسم سلطان مرادخان بن‌ساطان‌سليم ‏ 
با الحاقات و توضیحات‌بزبان تر کی‌ترجمه کرده واين ترجمه در ۲۷ ذی‌حجه 
سال ٩٩۳‏ پایان پذیرفته است ۲ 

ولی حاج خلیفه صاحب کشف الظنون اشاره‌ای به ترجمه‌عربی‌این کتاب 


ننمو ده و بر و فسمور براون نیز در تاریخ‌ادبیات / ازسعدی تا جامی) می و بسد: 


۱ - از صفحات ۱۰۷ کتاب انوادالقدسیه که ترجمه احسوال شیخ‌ابو یعفوب 
یوسف همدانی آغاز میشود تا ص ۱۷۷ که ترجمه حال‌مولانا محمد قاضی سمرقندی 
است ‏ از کتاب دشحات عینا لحبات ترجمه کرده است . 

۲ - کشف‌الظنون ج ۰۱ ص ۳۲ - ٩۰۲‏ 

۱۶ 


ترجمه تسرکی آن ( رشحات ) ی اسلامیول در سال ۱۲۳۶ هجری -ت 
۰ م به‌چاپ رسیده است. ۱ . 

در کتاب‌خانه مرکزی دانشگاه تهران يك نسخه خطی ازترجمه ترکی 
محمد معروف موجوداست که‌بخط نستعلیق هندی‌درسال ۱۰۳۸ هجری کتابت 
شده‌و مقدمه‌ای نیز بترکی دارد » درمتن کتاب»چه‌در آغاز وچه‌درانجامتاریخ 
تر جمه دیده نشد اما در حاشیه مدمه آن رخط نسخ نوشتهاند : تاریخ‌تا لیف 
۶۹ و تاریخ ترجمه ٩٩۳‏ ه و این تاریخ که در حاشبه ذوشته شده به‌تنها با 
روایت کشف‌الظنون منطبق‌است. بلکه‌با زمان سلطنت سلطان مرادین‌سلطان 


سلیم‌ین سلطان سلیمان که کتاب بنام او ترجمه شده نیز تطبیق می کند زیرا 


۰ 
این سلطان‌مرادخان همان سلطان‌مراد سوم‌است که‌از سال ۹۸۴ تا۱۰۲۷سلطان 
عثمانی بوده‌است . 
اما ترجمه عربی این کتاب» فعلا اطلاعات حقیر منحصر است بنوشته 
کتاب‌انوار القدسیه که در پایان ترجمه احوال شیخ مویدالدین محمدالباقی‌از 
مسایخ نقشبندیه متوفی ۴ هجری ضمن‌مصرفی خلفا و جانشینان شیخ 
می‌نویسد : 
کاملترین خلفای ایشان» شیخ تاج‌الدین عشمان هندی است که‌رشحات 
ونفحات رابعربی ترجمه کرده است »لیکن چون ما از این شیخ تاجالدین جز 
آنچه که گفته‌شد اطلاعی نداریم قمراً نتوانستیم از کم و کیف ترجمه عربی 
او از رشحات اطلاعی کسب کنیم . 
ل- اسلو بوشیوه نکازشکتاب: کتاب رشحات عین‌الحیات در عصری 


۹۹ تادیخ ادبیات ايران تالیت ادوارد براون ( از سعدی تا جامی) تر جمه 
جناب آفای‌علی اصغر حکمت ص ۴۴۹ چاپ اول . 


۷ 


نوشته شده که تنها نثر فارسی در سراشیب انحطاط وتباهی افتاده واثری از 
آثار نثرهای زیبا ومنسجم واستوار وشیوای‌فرن پنجم وششم نیست وبجای 
روانی‌انشاء وسلامت کلام‌وایجاد لظ واشباع معنی » بلفاظی و صورت‌سازی 
پرداخته‌اند بلکه این انحطاط وتباهی در مضامین ومطالب کتابم‌ای این‌عمد 
حتی در فن تاریخ‌نویسی که از بعد از استبلایمغول رواج کامل یافته و دراین 
عصر هم حیلی مورد توجه امیر تیمور و فرزندانش بود . راه یافته است 
و اغلب نویسند گان‌ومورخان بجای‌دقت وممارست درصحت مطالب ومر اجعه 
بما خذصحیح و بجای تحقیق و تتبع دراصالت اسناد ومدارك »وقت‌خودراصرف 
مداحی وجعل عناوین والقاب دور و دراز کرده‌اند با وجود این » باید گفت 
که کتاب رشحات چون درشمار کتب‌صوفیه است چندان تحت‌تأثیر اسلوبو 
شیوه نکارش عمدوعصر خود قرار نگرفته است زیرانویسندگان متصوفه از 
عوامل دیگری متاأثر بوده‌اندکه از روش واسلوب متداول‌عصر تاحدی‌جدا و 
ممتاز بوده است که ما اجمالا بهآن اشاره‌می کنیم : 

اولا" : نویسندگان صوفیه‌در هرعصروزمانی که بوده‌اند برای طبقات 
فتقاژه و رجال دز لت کبعرسسشن گفعدو توشتها تتزیرآهموازهتوو کارشان بارروه 
عادی‌و درویشان‌بوده وبیشتر درمدارس و مساجدوخانقاه‌ها زندگی‌می کرده‌اند» 
لذا ا کر کتاب نوشته پامجلس گفته‌اند» چون‌ر وی‌سخن‌ایشان باعامه‌مردم‌بوده 
وممقصودشان نیزتربیت وارشاداین طبقه ازمردم.نا گزیر درنوشته‌هاو گفته‌های 
حود جمله‌های‌ساده و آسان‌بکار برده‌اندوبرای توضیح وبیان مطلب خویش‌و 
حسن‌تأثیر کلام بجای اقامه برهان واستدلال منطقی » الب ازحکایت‌وتمثیل 
استفاده کر ده‌اندزیر | که طبقات عامه به‌حکایت و امثال وحکم‌ساده میل‌و گرایش 


بیشتر دارند وشرح وبیانمطلب درلباس حکلیات وتفسیر آیات‌قر آنی‌و احادیث 


۱۸ 


تبوی آسانعر وموثرتر است گذشتهاز اين بایدگفت‌شود که برای این دستداز 
نویسندگان» مجال چندانی‌نمانده بود تا تحت‌تأثیرشیوه‌های دبگرنویسندگی 
از مصنو ع ومرسل قرار گیرند وازآن پیروی‌کنند زیرا ذهن‌وفکر آنان‌کاملا 
مشغول ومجذوب طرزسخن‌وشیوه بیان مشایخ وا کابر صوفیه بوده است که‌در 
مجالس و عظ و تذ کیر بابیانی شیواوباتعبیراتی نغزودلاو یز آمیخته‌بهاصطلاحات 
خاص‌صوفیه و لطایف امثال وحکم برای مریدان حویش‌سخن می گفته‌اندودر 
ار همین واه که هت کت و رالات وی رای سا نف و زو 
وبا تغییراتی روشن وجمله‌های کامل وتاحدی خالی از تصنع نوشته‌اند که‌مثل 
اعلای آن کتاب تذ کرةالاو لیاء شیخ‌عطار نیشابوری» که آیتی از فضاحت است. 

ثانیاً : نویسندگان‌صوفیه‌غالباً دردنبال ترجمه احوال مشایخ‌وبزرگان 
خویش مقّداری‌ازسخنان و اقوال‌ایشان‌رادرزیر عنوان کلمات مسموعه یامعارف 
و لطایت. نقل‌می کنند که بصورت مواعظ و سخنان حکمت‌آمیز ویا تفسیر و 
تعبیر آیات قرآنی و احادیث نبوی و کلمات بزرگان دین و اولیاءالله با 
اصطلاحات خاص این‌طایفه است» این‌نوع سخنان در مذهب اهل تصوف در 
حکم ادعیه مائوره واخبار واحادیث پیشوایان‌دین است که‌تقریباً جمله‌به جمله 
از دیرباز » سینه‌بسینه حفظ وضبط می کرده‌اند وحتی‌المقدور در تصرف آن 
جایز نمی‌شمرده‌اند ونویسنده کتاب نیز خود را ملزم و موظف میدانسته که 
عین آن کلمات وعبارات‌را ضبط کند تاجانب امانت را رعایت کرده باشد » 
چنانکه صاحب کتاب رشحات درچندمورد به‌این‌موضوع صریحاً اشاره کرده 


که بایددر روایت آن‌سخنان جانب امانت رانکهدارد.او لذاتماغ‌مطالبی که در 


۱ اولا در مقدمه کتاب صفحه ۸ : بعد از انقضای هر صحبتی و انطو ای 
هر بسطتی محفوظات ومکنونات دا بی‌شایبه تغییر و تبدیل‌بقید تعلیق و تحریر درمی آودد. 
انباً درصفحه ۸ب : لاجرم دداین مقاعا لفاظ مصطلحه ایشان که دانستن طربقه این 
۳۳ 


۱۹ 


ذیل عناوینمذ کور نوشته‌میشودس‌خنانیاست که‌اززبان مشایخ استما عو نقل شده 
که‌تاحدی اسلوب وشکل بندی گذشتهر احفظ کر ده‌اندباشند ونیز کامات و جملاتی 
که درمجالس وعظ وتذکیر اززبان‌مشایخ جاری‌ميشودعادة" نثر زبان محاوره 
است ب ی آنکه چندان تحت‌تأثیر اسلوب نگارش زمان خودقرار گرفته باشندو 
نوشته نوبسندگان صوفیه نیز کمابیش چنین است . 
اکنون باتوجه به‌توضیحاتی که‌داده‌شد » اینك سبك و اسلوب‌نگارش‌این 
کتاب را ازجهات مختلفه موردبحث وتجزبه‌وتحلیل قرار می‌دهیم . 
۵-دشحات‌عینالحیات و نفحاتا لا نس‌جامی: قبل‌ازاینکه در مختصات نثر 
کتاب رشحات وارد بحث بشویم لازم‌است گفته شود که‌هنگام طرح شالوده 
کتاب » مولف به کتاب نفحات الانس مولانا جامینظر داشته و مقداری از 


مطالب آن‌رانیز در تضاعیف کتاب خویش عیناً "نقلکرده است ونیزشیوه‌و 


مه 
عز یز آن‌موقوف بر آنست‌هم به‌عبارت‌شر یفه‌این‌طایفه.... شر ح‌می‌یا بد.ئا لا در صفحه ۰ ۱: 
جامع‌این کتاب‌را در این گفتگو مدخلی بغیر از نقل شمایلو فضایل اهل حقایق و معانی 
نیست.رابعاً درصفحه ۳۶۱: لاجرم آن چند نقل مسموع راهم به‌عبارتی که آن‌عزیزان 
آورده‌بودند ایراد نمود تا بحکم‌ان الله‌یامر کم‌ان تودالامانات الی‌اهلهابی شایبه 
خبانت ازعهده ادای امانت بیرون آمده باشد . 

۱- کتاب نفخات‌الانس دا مولانا عبدالرحمن جامی دد سال ۸۸۳ هجری یعنی 
۶ سال قبل از تا لیف رشحات برشته تحریر کشیده است . 

۲- درچند مودد در ذیل عنوان (حضرت مخدوم در نفخات‌الانس آورده‌اند) 
مقداری اذعین عبادات کتاب رانقل کرده است ودرچند مورد دیگر بی آ نکه نامسی 
برده باشد از کتاب نفحات‌الانس ددضمن نوشته‌های خود وارد کرده است . 


۱۷۰ 


اسلوب نگارش این دو کتب اور موش واحدی نوشته تاحدی بمم نزديك 
است بطوریکه اگر ق از مطالب این‌دو کتاب را بیذکر نام در دنبال‌هم 
بنویسند تقریباً تشخیص اینکد کدام قسمت از آن‌نوشته مربوط ب هکدام‌يكاز 
آن‌دو کتاب است مشکل‌خواهدبود وچون هردو نویسنده از روی خلوص نیت 
وصدق عقیدت چیز نوشته ودردام لفاظی وعبارت‌پردازی نیفتاده‌اند لذا نثر 
هردو کتاب که‌درموضو ع واحدی نوشته‌شده از سلامت کلام‌وسادگی عبارات 
وروشنی معنی‌برخوردار است. الااینکه عبارتم‌اوشعر های‌عربی و آیات‌قرآنی 
واحادیث واخباردرنفحات‌الانس بمراتب بیشتر ازرشحات بکار رفته» معپذا 
باید گفت که این دو کتاب ازجپات عدیده بایکدیگر تفاوت کلی دارند »زیرا 
کتاب رشحات فقط اختصاص بشرح‌حال مشایخ فرقه نقشبندیه دارد» در 
صورتیکه کتاب» نفحات‌الانس جامی‌يك‌تذکره عمومی مشایخ صوفیه است 
از هر فرقه وطایفه جز مشایخ بزرگی که‌پیرو مذهب‌حقه‌شیعه بوده‌اند ازقبیل 
شاه‌نعمت‌الله‌ولی و شیخ صدرالدین صفوی و سید محمد نوربخش 
ودیگران تفاوت دیکر آنکه صاحب رشحات بیش از آنکه به شر ح‌حال 
و سوانح ایام زندگانسی صاحبان ترجمه توجه کنسد » بیشتر بنقل اقوال 
و گفتار آنان متوجه بوده واقوال گفتار هريك‌از آنانکه‌غالباً درمکارماخلاق 
ونصیحت وموعظه بوده‌پانفسیر آیات قرآنی واحادیث نبوی یاشرح وتبیین 
اصطلاحات عرفانی و ذکر امثال وحکایات که به‌نسبت اهمیت هريك‌در ذیل 
چند ر(رشحه) بیان کرده‌است. بائوجه‌به مراتب‌مذ کورنبایدتصور کرد که‌مولانا 
فخرالدین علی‌صفی درنوشتن کتاب خود ازنثر نفحات‌الانس تقلید کرده »زیر | 
بنظر حقیر نثر رشحات ازجپت روانی‌الفاظ و وضوح مطالب و کوتاهی 
جمله‌ها فصیح‌تر ومخصوصاً ازحیث جمله‌بندی ورعایت قواعد دستور زبان 
درست‌تر و بقاعده‌تر است‌ازنثر نفخات‌الانس» واگرچه نفحات‌الانس نیز ساده 
وخالی ازتعقیدات است‌ولی‌درهرصورت آثار ترجمه وتحریر ازو جنات‌قسمتی 


۱۱ 


از نشر این کتاب خوانده‌میشود ۱ 


9 مختصات نثر ذشحات : مختصات نثر قرن نم باستثنای بیشتر معایبی 
که درمدخل این فصل برشمردیم در نثر رشحات دیده میشود و نیز بواسطه 
عوامل تأثیر کننده در نثر صوفیه که‌مبسوطاً بیان کر دیم ونیز در نتیجه‌اینکه 
نویسندگان این طایفه در نقل اقوال » جانب امانت را رعایت میکرده‌اند و 


نیز نمونه‌هائی از نثر محاوره که نشانه‌هائی ازاقوال‌مشایخ درمجالس‌وءظو 


۱- دريك‌مطا لعها جمالی دانسته‌میشود که نشر نفحات‌الا نس یکدست ویکتواخعت 
نیست زیر ا آن‌قسمت از کتا بکه از طبقاتا لصوفیه یعنی از امالی شیخالاسلام خواجه 
عبدالله انصادی به‌فارسی دری‌تر جمه وتحریر شده بویژه جمله‌های کوتاه و سخنان 

" پندآموز وحکمت آمیز که‌ریر عنوان : (شیخالاسلام گفت) ممتاز شده آثار سبك‌قدیم 
وشیوه خواجه انصاری کاملا در آن نمایان است و لی‌قسمت‌های دیگر ازشر ح احوال 
مشایخ که ريخته قلم مولانا عبدا لررحمن‌جامی است ددنحت تأثیر سبك وشیوه‌قرن‌نهم 
است با تفاوت‌هاثی که درخحصوص نشرصوفبه عرض کردم » اينك‌نمو نه‌ایازقسم‌اول: 

۱- شیخ‌الاسلام گفت : توحبد ویافت آنست که او جای بگیرد ودیگران را 
گسیل کند » کسی گفت که اهل غیب بامن گفتند که شناحت ویافت‌نه آموختنی است و 
نه نوشتنی وهم‌وی گفته: روز گادی‌اور| می جستم خحو در امی یافتم | کنون نعو در آمی‌جو یم 
اورا می‌يابم ص ۷۴ 

۲- نمونه‌ای ازقسمت دوم : شیخ بوالحسن شاذلی قدس‌الله تعالی دوحه که 
فطب زمان خود بود از واقعه که دیده بود : چنین‌شبر داده است که‌حضرت‌دسالت 
باموسی وعیسی‌علیهما! لسلام مفاخرت ومباهات کرده‌است بغزالی رحمه‌الله . حضرت 
رسالت بتعزیر بعضی منکران غزالی امر فرمود واثر سوط تا وقت مردن بر تن ایشان 
ظاهر بودص ۲ ۳۷. ۱ 


۱۱۲ 


تذکیر است . دراین کتاب می‌توان یافت وم این تحولات را بطور اختصار 
بررسی می‌کنیم وخصوصیت‌های آن‌را نشان میدهیم : 

اسفعل : چنانکه ميدانیم از مختصات نثر فارسی در عصر سامانیان 
(۳۰۰ ۰ ۴۶۵۰) ای‌جاز و اختصار و کوتناهی جمله‌هاو تسکرار فعل‌ها 
است وافعالی که در جمله‌ها بکار میرفت غالباً فعل‌های بسیط و با فعل‌های 
پیشوندی ویا احیانا افعال مرکب بود ولسی در ادوار بعد که سیل لفات 
و ترکیبات عربی سد سنت‌ها درهم شکست و رکنن اصلی سخن بر لفظ 
وتکلفات لفظی استوار گشت. ایجاز واختصار وتکرار از عیوب کلام بشمار 
می‌آمد وبرای رفع تکرار و آرایش کلام به‌تبدیل الفاظ و آوردن مجازات و 
مترادفات لفظی و جمله‌ای » متوسل شدند و در نتیجه افعال معین و افعال 
مر کب بامعانی مجازی رایج گشت ودرمقابل به‌مرور زمان بیشتر معانی 
اصلی افعال بسیطو پیشوندها كه‌هريك‌به‌جای خود معنی‌خاصی داشت‌فراموش 
شدوبارو به‌تقلیل‌نپادو این دگر گونیبا از قرن هشتم به‌بعد روبه‌فزونی گذاشت 
واست‌مال فعلهای م رکب وساختگی کهغالباً يك‌جزء آن عربی است بر دیگر 
اقسام فعل‌های اصیل‌فارسی غلبه کر د وهمه این دگر گونیها که گفتيم در این 


متن‌دیده میشود وما اینك نمونه‌هائی از آنهارا بدست میدهم ۱ 


مقابسه نثر نف کر دالاولباع ورشحات : 


صفحه ۶۵ زشحات : 


۱ - فعلهای سبط‌وساده: گذشتن_دانستن- فرمودن-زدن پرسیدن» رسیدن» 
نگریستن‌ساختن ۸ 

۲- فعلهای_بیشو ندی :؛ در آمدن برخاستن -۲ 

۳ فعلهای‌مر کب بادو جزء فادسی : بند کر دن» تاخت آوردن» بیرون آمدن » 


۱۳ 


نیازمندی کردن-زمین نهادن ۵ 

۴-فعل‌هاک‌مر کب با يككجزء عر بی: ملاقات کردن »صادرشدن » متنبه شدن» 
و اقع‌شدن» قبول کردن التماس نمودن » مطلع شدن حاضرشدن»سکوت کردن » 
حاضر گشتن» منتظرشدن.حیر آن‌ماندن» تصرف کردن»یقین‌شدن طعام ساختن» 
قبول افتادن » تربیت کردن ۱۷ 

۵-عماد نهای فعلی و کنا بات: دربار شدن (اصطلاح) دست‌ارادت‌دادن «کنایه) 
سردرپای نهادن(کنایه) 

صفحه‌۵۵ ند کر ةالاولیاء ج۱: 

۱-فعلهای‌ساده و بسیط: دانستن گفتن»افتادن» دیدن»پرسیدنخواندن.شنیدن 
گرنشتن یاف نهادن » تعست 6 داضت ۱۲ 

۲-فعل‌های بپیشو ندی : بر گذشتن. بازنگریستن . 

۳ فعل‌های مر کب بادو جزء فادسی: روشن گشتن- آواز دادن- نگاه‌داشتن » 


بردار کردن - ۴ 


۰ 


۴-فعل‌های‌مر کب با يكک‌جزع عر بی: ادب کردن؛ قضا کردن - سئوال کردن 
طواف کردن -۴ 

۵- عباد نهای فعلی و کنابات 

ندارد 

صفحه۱۳۸ دشحات: 

ِ فعل‌های‌سادهو بسیط: آمدن » بردل »رفتن کشادن »فرستادن » فرمودن 
بستن »توانستن ۰ آوردن »رسیدن ٩-‏ 

۲-فعل‌های دیشو ندی: فرو آوردن -۱ 


فعلهای‌مر کب باهر دو جز ءفاز سو, آب بسن 4 آب آوردن 4 روان کردن 4 


۱۴ 


بیرون آمدن درخواست نمودن ره 

فعل‌های‌مر کب با باک‌جز ء عریی: مشغولی‌داشتن» واقع‌شدن »فلاح‌دیدن»تقصیر 
کر دن. کسالت‌ورزیدن » طاری‌شدن» خبر آوردن» غافل‌شدن » استدعانمودن» 
مرحمت‌نمودن» مراجعت نمودن » عفوفرمودن »عمل کردن» عر ض‌حال کر دن » 
حواله کر دن » مبهوت‌شدن » کراهت‌داشتن ر ۱۷ 

عبادات‌فعلی : پسربردن » ازنظر افتادن » دروجود آوردن ر۳ 

صفحه۱۷۰ ئذ کر الاو لباء 

فعل‌های ساده و سبط : آمدن گریستن» رسیدن» خوردن» رفتن »افتادن 
خواندن ءنشستن ءپرسیدن »گذشتن »دیدن ر۱۱ 

فعل‌های بیشو ندی : باز کردن بازیافتن» باز گُشتن » بر گرفتن» بازستدنره 

فعل‌های‌مر کب‌بادو جزء فادسی:زیان کردن » دراز کردن » نگاهداشتن ‏ 

فعل‌های‌مر کب با باك‌جزء عر بی: طلب کردن » عذرخواستن » احسان کردن » 
مکافات کر دن .نیت کردن » جفاکردن »خر ج کر دن ر۷ 

عباد نهای فعلی با کنابات : بسخنآمدن 

صفحه ۲۵۳ کتابد شدات : 

فعل‌های‌ساده‌و سبط : پوشیدن » بستن » رفتن » فرمودن » آمدن » گفتن » 
آوردن » رسانیدن » پرسیدن » دیدن » رسیدن ۱۱۰ 

فعل‌های بیشو فدی : دررسیدن . 

فعل‌های‌مر کب بادو جر ۰ فادسی: نیازهند بودن » روان شدن » بیدار شدن » 
بیرون آمدن ر۴ 


فعل‌های‌مر کب با بكك‌جز « عر بی : سلام کردن»جواب‌دادن التفات کردن نزول 


۱۱۵ 


کردن » عرض کردن» مقر رکردن» ملازمت کر دن» معلوم‌شدن» رحلت‌فرمودن» 
وفات‌یافتن » دفن کردن » حمل کردن » دلالت کردن»تعبیر فرمودن نقل کر دن» 
اشارت‌فرمودن ر۱۶ 

عبادت فعلی : بخاطررسیدن 

صفحه۲۲۴ تذ کر قالاو لیاء : 

فعل‌های ساده و بسیط : خواستن .آوردن .دیدن .رفتن»پذیرفتن اندیشیدن 
دانستن کَفتن » چکیدن ۰ یافتن 1 داشتن ر ۱۱ 

فعل‌های بیشو ندی :در آمدن » برگرفتن: وانمودن » فراکردنبازخفتن ر.۵ 

فعل‌های‌مر کب بادو چزه فادسی : گذر کردن» بیم‌داشتن » کشاده کردن + شرم 
داشتن » دوست‌داشتن»سخن گفتن» خاموش‌بودن» پدید آمدن ر ۸ 

" فعل‌هاکمر کب با يمك جزء عر بی: عرضه کر دنندا آمدن » خیانت کردن .فانی 
شدن ر ۴ 

عبادت‌های فعلیو کنابات : 

ندار د 
غیر ازاین چندصفحه که نمونه‌های آن ذکرشد افعال حفا و دیگر 

از متن رشحات استخراج و با یکدیگر مقایسه نمودم معلوم شد که در همه 
آنها کمنابیش این نسبت برقرار است یعنی مطابق ناموس تطور زبان و 
استعمال آمال بمررورزمان دیگر گون شده و درمیان آنپا فعل‌های مرکب که 


يك جر و آٌ عر بی اتدنت بردیگر فعلسا مخصوصاً فعل‌های یو ندی دراین من 


۱ 
غلمه دارذٌ وفعل‌های پیشوندی نظیر: اندر- بر در فرا» فرو فراز باز و 
_ 


مانند اب نی کنتا معسشٌده و بقعلما معشای خاص مسی‌داده بتدریج نعصان 


پذیر فته و فا خودرا به‌افعال مر کب داده است و بممین علت در این متن 


۱۱۶ 


استعمال فعلپای پیشوندی بت یا دیگر کمتر است و آنچه که باقی 
مانده نیزغالما ازدو پیشوند: بر در» و دردرجهدوم ب پیشوند باز» تر کیب 
شده مثل: با زکردن باز گشتن » بازشدن. با زآمدنوفعل ازپیشوندهای دیگر - 
چون : فرا » فرو » فراز » نیز بندرت دیده‌میشودمثل: فراگرفتن» فراداشتن » 
فرانمودن. فر از کر دنو فرو آویختن فر ونشستن و فرو گرفتن و امافعل‌پیشوندی: 
آندر » همی» مشاهده نمیشٌو دء‌شایداین دو پیش و ندبه (در و » می) تبدیل شده و پا 
خحود ازیادرفته‌است و اینپا نشانه همان تحولی است که از قرن‌هشتم به بعددر نثر 
فارسیر خ‌داده‌و این تحولات و تغییر ات بامقایسه مختصری‌با دو متن تذ کر ةالاو لیاء 
و کتاب رشحات دیده میشود وبسیاری از کلمات ولغات که درقرن چمهارم و 
پنجم مستعمل ومعمول بوده. رفته‌رفته فراموش شده وازمپانرفته ویاتبدیل 
شده معمهذا نثر کتاب رشحات ازعبارتهای اصیل‌فعلی و کنایات لطیف خالی 
نیست مانند: دست ارادت دادن» باحودگفتن » درمیان نمادن- سررشته کم 
کردن- سر درپای کسی نپادن- گریبان چاکزدن - دست بطعام بردن - گرد 
۳-۳ بر انگیختن- بخاطر آمدن. یجوار رحمت حق‌رفتن- باردر کسی افتادل- 
آب درخای زیادکردن که ضرب‌المثل نیزهست مثل.. والا هرچه از اعمال 
صالحه بجای آرد آب درخای زیاده می‌کند. 

از خود غایب شدن - از غیبت بازآمدن - این دوجمله اخیر از 
اصطلاحات عرفانی‌نیزاست. در این متن» مصدرهای جعلی و ساختگی که از اسم 
وصفت » (ین) ساخته میشود نیز بچشم می‌خورد . 

مثل : طلبیدن غلطیدن انجامیدن سرفیدن و هراسیدن 
که هراس .دادن‌هم استعمال کر ده و طلبیدن که درقدیم بصورت مصدرمر کب 
بکار میرفته جون : طلب کردن انجام‌دادن غاط زدن سرفه کردن » 


۱۷ 


لیکن دراین متن شماره این نو ع مصدرها و موارد استعمال آنماکم است از 
جمله مصدر سرفیدن در سراسر کتاب‌فقط یکبار بکار رفته است: پا برزمین 
ميزدند و میسرفیدند و حرکات ناخوش می کردند . ص۴۲۷ 
وهمچنین برخی ازمصدرها که بصورت متعدی آنها خیلی مورداستعمال 
ندارد مانند: خیزاندن مثل : و آن‌سك را خیزاند و خیزانیدن مثل : خواجه 
شپابالدین اضطر اب کر ده‌اند که‌مر اخیز انید» وایشانراخیزانیده‌اند» ص ۳۸۷ 
واين فعل‌بصورت مصدر مر کب‌خیز کردن نیزبکار رفته: خیز کرد و بر گردن 
من سوارشدص۳۳۶ونویسانیدن مثل: می‌خواهم که‌این کتاب‌را بخطنسخ‌نیکو 
نویسانم ص ۵۲ ۶وستانیدن مثل: حضرت‌ایشان‌تاشکند را ازمیرزا سلطان‌احمد 
جمت خان ستانیدند . ص ۵۳۵ 
ونیز يك فعل قدیمی نادر الاستعمال دیگر که دراین کتاب‌دیده‌میشود » 
فعل باشیدن‌است‌با وجودی که‌فعل ماضی وبرخی‌از مشتقات آن از قدیم‌منسوخ 
بوده و معپذادراین کتاب زیاد بکاررفته گویا در تداول عامه مردم ماوراعالنهر 
در قرن نمیم شیو ع داشته‌است ۰ 
در ملازمت آیشان باشیدم شما درمزار خواهید باشید - چون‌خاطر 
باشیدن نبود اجازت‌بخاراطلبیدم - در رفتن و باشیدن من دو فریق‌شده‌اند 
بدیدن پدر کلان‌من‌بتاشکند آمده بودند وشب‌اینجای‌ماباشیدندص ۳۸۳ 
یعنی‌شب در خانه ما ماندند . 
۲- ثر کیسات ودصفی و جمله‌های معتر ضه عر بی : یکی دیگراز ممیزات‌نثر 
این کتاب وفور تر کیبات وصفی و اسمی عر بی‌و کامات و عبارات عربی و 
جمله‌های معترضه وجمله‌های‌دعائیو القاب و عناوین‌طولانی که‌در ضمن مطالب 


آمده و این خود نموداری از شیوه نگارش قر ن‌ نیم و مابه فاد و اتحطاط 


۱۱۸ 


نگر فارسی استکه در کتب عرفانی‌گذشته » تا جائی که حفیر مطالعه کرده‌ام 
دنده: تسش ۵ مگر در برخی ۱ ازآنها آنهم بصورت جمله‌های کوتاه دعائی 
و باید دانست که این جمله‌ها و ترکیب‌ها از آنگونه ت رکیبات زیبا وفصیح 
نیست که برای پرمایه ساختن سخن فارسی » نویسندگانی چون ابوالمعالی 
نصر اه منشی آبدا ع کر ده‌اند ؛ بلکه از نوعی است که اصولا با زبان فارسی 
تلائمی ندارد و مخصوص زبان عربی است‌و گاهی تکرار این‌جمله‌های عربی 
و زاید و دعائی بحدی‌است که خواننده را ماول وناراحت‌می کند و اينك‌ما 
برای نمونه مقداری از آنما را نقل‌ميکنيم . 

قدس‌الّه تعالی‌سره‌واعلی ذکره ص٩‏ رو حاله‌ارواحمم ونوراشباحبم ص ٩‏ 
قدس انّتمالی ارو احهم العلیه‌من اولما الی آخرهاص۱ ۱ بین الاجمال و التفصیل » 
غفل عن ذ کر الّه»ر ضی الّه تعالی عنهم الی آخرالنسبه کمام‌رص ۱۳ من نفائس انفاسه 
الشریفه‌قدس اه تعالی‌سره استغفر اه من‌جمیع ماکره‌القولا" و فعلا"ص ۱۶۲ 
ذات بحت‌معری عن‌الکل  -‏ علی‌الوجه الاتم‌الاکمل - علی مصدرها 
الصلوةو السلام - اصحاب المشار کین فی‌البحث بوده‌اند . ص ۲۳۸ 

گاهی در دوسطر مطلب . فقط يك فعل وچند رابطه » فارسی است : 


بدان که طریقه‌سلو لك طایفه علیه‌علانیه زادالله فتو حمم اعلی اطوار جمیم‌مشایخ 


۱ -کتابهای کشفا لمحجوب(قرن۵)اسرادا لتوحید (قرن ۶)» تذ کرةالاو لیاء 
و مرصاد العباد (فرن۸) ومصبا ح لهدا یه و نفائس‌الفنون (فقعرن۸) مطا لعه کردم جز 
جمله‌های کو تاه دعائی مثل : ر حمةالله علیه » قدس سر ۵ : قدس‌الله سرها لعز یز سیر 


دیگر ندادند . 


۱۹ 


است . قدس اه تعالی ارواحهم واقرب‌سبل است الی المطلب الاعلیو مقصد 
الاسنی ص ۱۶۱ 

گاهی میان دوجمله که مکمل یکدیگر ند بی‌هیچ ضرورتی عبارت غلیظ 
عربی در می آورد و کلام را از فصاحت عاری می‌سازد : 

۰ چون سالك بحرام افتد » رجع‌القهقری عادالمیشوم السی طیعه ‏ 
بطبیعت باز گردد و از سلوك صراط مستفیم منحرف گردد . ص۱۲۰ 

ونیز مقمّدار زیادی لغات نامأنوس عر بی که مخل قفا د گر نثر فارسی 
است‌درمطاو ی کتاب بکاربرده است نظیر : نواقض» مخاديم ارض‌رفضه ‏ 
یمکن که ؛ صلبیه صغیره » فاسق‌معلن ۰ ادمان شرب » عسروض مسرض 
عصات‌محمدی » امرار برفسوق » فوق‌الحد » هاویه هوان » مذهل‌ماسوی 
عدول ثقات » نوائب لیل‌ونهار » طبقة بعد طبقّه » مسلوب العقل . 

در صورتیکه‌هم در فارسی معادل این لغتها هست وهم در عربی‌لغات 
مانوس‌وجود داردکه نویسندگان قدیم‌بکار برده‌اند » علت مسامحه نویسنده 
همان است که در مدخل این‌باب تذ کر دادیم و از آن بهلافیدی و تکاسل‌و 
سمهل| نگاری تعبیر کردیم که مذهب مختار نسویسندگان آن‌عصر است که 
مژلف کتاب رشحات‌نیز از تاثیر آن مصون نمانده و بویژه که نقل‌قول‌مشایخ 
صوفیه هم مزید برعلت شده است . 

جنانکه قبلا اشاره کر دیم‌علاو ه بر عبارتمای عربی و جمله‌های‌معترصه 
و امثال و اشعار عربی مقداری آیات قر آن کریم و احادیث شریف نبوی و 
سخنان عرفای بز رگ نیز درتضاعیف کتاب ضمن نقل گفتار مشایخ آمده‌است 
که غالباً با شرح و تفسیر و تعبیرهای عرفانی همراه است وسولف هیچگاه 
از آیه یا حدیثی برای آرای شکلام وزیبائی سخن چناذکه معمول‌نویسندگان 


۱۳۰ 


نثرفنی درقرن ششم‌وهفتم بوده.استفاده نکرده» باکه‌بایدگفت» برخی از اين 
عبارتبا و جمله‌های ثقیل‌عین گفتاری‌است که نویسنده از قول مشایخ بزر گ 
و و سک ۱ 

۳ - ثر کیسات دصفی و اسمی فادسی ء اکرچه مولف کتاب در 
تحت تاثیر اسلوب نگارش قسرن نمهم مقداری لغات ناماأنوس و تر کیبات و 
عبارات و جمله‌های عربی و ارد نثرخود کرده » باوجود این» بدلیلیکه در باره 
نویسند گان صوفیه بیان کردیم » نث رکتاب رشحات به‌نسبت نثر فار‌ی زمان 
خو دهم ساده‌تر و هم روان‌تر وهم‌از جهت اشتتمال برتر کیبات وصفی واسمی 
و استعاری فارسی زمان خو دهم ساده‌تر و غنی ترو هم پرمایه‌تر است . 

این تر کیبات که از پیوستن کلمات عربی با پیشوندها و پسوندها و با 
اسمپای فارسی می‌ساختند » دراین متن کم نیست که برخی از آنپا نیز 
بنظرتازه و بدیع مینماید ازقبیل : ۱ 

سرکاردار : بمعنی پیشکار و مباشرزراعت - صحیت‌دار : بمعنسی 
مصاحبت : 

.۰ از بعضی سر کارداران ايشان می‌شنید که مزرعه‌های آن حضرت - 
( خواجه‌احرار) ازهزار وسیصد در گذشته است‌ص۴۰۴ ... گویند عبدالجمیل 
امام صحبت‌دار حضرت خضرعلیهالسلام بود . ص ۳۴ 

جویبان بمعنی میراب » ت کیب بسیار خوبی است و در لختها نیز 
نیامده است : 

روزی برادر کلان من گویان گویان از در در آمد که پسر اسد جویبان مرا 
ایذای بسیارکرد ص ۵۴۰ همشیره‌بمعنی برادر رضاعی مثل : شخصی راکه 
به‌اين فقیر همشیره بود و احوت رضاعی‌درمیان مسا ثابت . 


۱۳۱ 


صاحب سق : به‌همین معنی که اکنون در کشاورزی متداول است » 
بمعنای مباشری که هنگام پائیزاراضی زراعتی را میا ن کشاورزان برای‌یکسال 
زراعتی تقسیم و نسق‌بندی می کند : 

.۰ وی می گفت که‌من‌ صاحب نسق جویبارقرشیام که يك‌مزرعه‌است از 
جمله هز اروسیصد مزرعه حضرت آیشان . ص۴۰۵ 

مزدور گاه  .:‏ وهرصباح به مز دور گاه می آمدند و يك » دو مزدور 
می‌ گر فتند و بخانه می آو ردند. ص ۷۱ 

گلزار مر کب ازگل و پسوند زار: خواجه‌محمد پارسا قدس‌سره در آن 
روزدرمیان گلزاربودند. ص ۱۱۵ 

کله‌پوش بمعنی کلاه : از پیری که‌درهری بیرون‌دروازه ملث؛ کله‌پوش 
می‌دوخت » یکدوسخن آشنا شنیدم . 

خحلاجا : در حلاجا شرمنده وسرافکنده نشینید . 

جویبار : مترادف مزرعه است : وی می گفت که من صاحب نسق 
جویبار قرشی‌ام . ص ۴۰۵ 

۱ با رکش چوبین: طبق میوه‌فر وشان دوره‌گرد: بار کش چوبین بخدمت 
خواجه داده‌اند که این بار کش سیب برسر نهید . 

سراسیمه‌وار : بمعنی آشفته : وی سر اسیمه‌وار از عقب‌ایشان‌رو ان‌شد . 

معنی هر اسان و آشفته. 

نشان مند : ازسایرخلق ممتاز شود و نشانمند نگردد . 

رجا پرورد: فرمور این‌رجا پرورد است‌از وی کاری‌بر نمی آید ۰ 

چاردای: این فقیر ازدیوار چاردای‌خو درا بمدد جمعی‌به آن‌روی دیوار 
انداخدم‌ص ۵۴۷ گرد گریبان : جبه گر دگر یبان‌داشتم-هم زانومتر ادف‌هم نشین : 


۱۳۲ 


همنشین وهمزانوی‌تو برآن اطلاع تباید ِ دربندان: بمعئی محاصره کر دن : 
بکبار؛ چمل‌روزدربندان بود و شنیدم که کسی می گفت که دروقت دربندان 
چنین و چنان شد . 

صاحب عیار - هم‌هجره - همدست - همنشین - همزانو - عیالمند 
جاشنی‌مند - نشانمند - بسیاردان - نعلین‌دار - گرمگاه ‏ گره‌رو 
حرمت‌دار - سبکدستی - گاوچران : مرا نیز کیفیتی شد اما سیکدستی 
کردم و بروی چسپیدم . 

...من » سید و عالم باشم کی تابع این سیاه گاو چران شوم ؟ ص۲۶ 

۴ - کلمات تنو بندار : کلمات با تنوین ءربی که داخل در زبان 
فارسی شده دراین متن دیده میشود : 

مثل : شرعاً و عقلا : ... و درآن اهمال و امپال شرعاً و عقلا جایسز 
نیست. قصداً او فعلا : فرشتگان اگرچه مجبول براطاعت‌اند و معصوم از 
مخالفت قصدا او فعلا . 

گاهی چند کلمه تنوین‌دار پشت‌سرهم می‌آورد : 

برطریق ذکر سه‌بار گوید : استغفرالله » قولا و فعلا و خاطر ؟ و ناظرا 
و سابقاً . 

بدیپة" عن‌قصد اصلاوفطعاً ‏ آباعن‌جد ازلا" و ابدگ 
آناً فاناً . 

مژذن راعن قصد بر آن داشته‌اندکه زودتر بانك نماز گوید . ص ۵۸۳ 

مافقیر ان اباعن جد ازمریدان و مخلصان حضرت ایشان بودیم . 

حق سیحانه‌ازلا و ابداً بذات خود ظاهراست . 

ولی باوجود این برخی از استعمالات متقدمان که جای گزیسن کلمات 
منون عربی شده دراین کتاب نیزهست : 


۱۳۳ 


برعلانیه بجای علناً برسبیل اطلاق بجای مطلقاً بروجه اجمال 
بجای مجملا بظاهر بجای ظاهرا به‌حسب باطن بحسب معنی بجای 
. پاطناً و معا بتمام به تخصیص بجای تماما و اختصاصاً بر دوام بجای 
داثماً به‌تقریبی بجای تقریباً بربدیهه بجای بدیهه : البته کلمه بدیمة" هم 
استعمال شده است : و ایشان بدیپة هریکی راجواب شافی گفته‌اند هرشبهه 


ز نع لبم مستمدان در مان می‌افتاد » بر پدیبه ایشان آن را رفسم 


معارف و حمایق بلند مردم و بی‌تحاشی بر علانیه دلیرمی گفت ۰ 


هر جا لفظ حضصرات ایشان پر سبیل اطلاق ایر اد نمو د مراد حصر ت ولایت 


۵ - الحاق (ی۲ ) متکلم عربی : برای افاده تعظیسم و بزر گداشت 


و احترام بتلمد زبان عر بسی (یای ( متکلسم به آخر صفت یا نام اشخضاص 


۱ - در برخی‌ازنامه‌های در باری که انشاء منتجب‌الدین بدیع اتا بك| لجوینی 
صاحب رسائل سلطان‌سنجر است‌این (ی) بکار دفته‌است.... و بجانب امیر اسفهسالادی 
اجلی؛ کبیری» موّیدی» مظفری» براددی ۰ عضدالدینی» عمادالاسلامی» الب‌فراخانی 
ارسلانی ادام الله‌تائیده نبشته‌ايم و فررموده ... عتبةا لکتبه‌ص ۶٩‏ سطر ۶ ۱ چاب‌تهر ان 

ونیز دد نامه‌های رشیدالدین وطواط منشی اتسز خوارزم شاه ونیزدر نامه‌های 
بهاء| لدین محمد بغدادی منشی علاءالدین تکش خسوارزهمشاه و صاحب التوسل‌الی 


الترسل دیده میشود ؛ که درقرن ششم می‌زیسته و معاصر بدیع اتابك بوده‌اند . 


۱۳۴ 


- 


موردنظر می‌افزودند و اين رویه گویا از اوایسل قرن ششم بوسیله منشیان 


صاحب‌نظطسر در باری ابدا ع شده و بتدر یج شیوع یافته است چنانکه مولف 


رشحات سر در بباره جندنن از مردان مورد احترام از این بدعت پر وی 


کرده است : 


حضرت ولایت پناهی 4 تیدا تاجن 4 حصرت مخدومی» مخدومی , 


استادی » ارشاد پناهی » والدی علیه‌الرحمه » ارشادمابی . 


این فقیر در ملازمت مخدومی . استادی مولانا رضی‌الدین عبدالغفور 
گاه‌گاه بصحبت وی میرفت . ص ۳۱ 
مظابقه‌دادن صفت با مو صوف : دراین متن‌مطابق قاعده و روش نحو عربی 
صفت عربی باموصوف آن هم ازجپت افرادوجمع‌و هم ازنظر تذکیرو تانیث 
مطابقه داده شده است : 

الف : مطابقه ددافراد وجمع : قدمانی مشایخ » کبارمشایخ » کبارخلفا 
و اصحاب : عظمای موحدین ؛ کبسرای متقدمین » مشایخ متورعیسن 
عجایب اتفاقات » کبار تلامذه ‏ نساء عارفات . درجات عالیات 
عظمای مدفقین. اعاظی مجتمدان » آیات بینات ازواج طاهرات 

همه‌چیز را کنجاشی بوداز مصالح دنیا و محار به اعدا و معاضدت 
ازواج طاهرات و غیرآن . ۱ 

باب‌ارسلان که ازقدمای مشایخ و از عظمای ایشان بوده‌اند . ۱ 

خحدمت خواجکا فرمودند که عمه من از نساء عارفات بود و پواسطه 
التفات حضرت ایشان به‌درجات عالیات رسیده بودند . 


لب سه مطا بقه درمذ کر ومق نث : صاحب کرامات و آبات جلیله 6 انفاس 


نفیسمه 4 کارت قدسیه 4 عمول ناقصه 4 اسور غر یمه کمالات معضو به 


۱۳۵ 


اسماء ذائیه » اعمال صالجه ء طباع سلیمه . اخلاق مرضیه ‏ 
خحصال حمیده . 

مشتمل برفواید جزیله و عواید جلیله که نا گزیر همه‌سالکان و مریدان 
است . آن مراتب چون اجسام لطیفه به‌جای طبیعت می‌نشیند . 

۷ جمع 2 دراین متن ماد دیگر متنهای نت فارسی در قرن نموسم 1 همه گونسه 
جمع‌های عربی دیده میشود و در آن برای جمع مونث سالم و هم بر ای‌جمع 
مذکر وهم برای‌جمع‌های مکسرمثال‌ها و نمونه‌ها زیاددیده میشود وبااینکه 
تعداد جمع‌های عربی دراین کتاب کم نیست ولی بااین وجود مولف بیشتر 
کلمه‌های عربی را باعلامت جمع فارسی ر آن - ها ) جمع بسته و از این‌راه 
بنثرخود صورت زیباتری بخشیده است و ما برای نمونه از هر کدام از ایسن 
جمع‌ها مقداری ذ کر می کنیم 

الف : جمعهای عر بی : ۱ جمع مکسر: فقپا ؛ علسا ‏ امراء ) 
کبرا » عظما ‏ اولیساء » شصرا ‏ ندماء » عرفا » ذهاد »مخادیم ‏ سلاطین » 
حکام » موالی » رسوم ؛ مشایخ » خوارق.» عقول » الخ . 

قاسم شقاول که اعظم صدورو آقرب ندماء مجلس بودند باسایر امراء کبار 
شیخ ما گفتند که بعضی مخادیم سلسله خواجگان چنین گفته‌اند . 

۲- جمع پا () ت) : محفوظات » مکنونات ‏ تاویلات » مپمات ) 
مزارات » واقعات » کرامات ‏ طبقات » مفاوضات » تحریرات » 
محدئات » مضافات » خیرات ؛ کیفیات ؛ شطرات ؛ رشصات , اشارات » 
اتفاقات » عصات ‏ عارفات » درجات ۰ تسویلات » معظمات ‏ خادمات » 
خحصومات ؛ قابلیات » استعدادات » مراسلات : 


پس باید که با عبسارات و اشارات ان عزیزان را هدف زاو لد طعن 


۱۳۶ 


و انکار نسازند . 

ازاین‌جبت به‌معظمات اهل حرم باز گشتی کرده . 

اتفاقاً کنی ز کی ازخادمات خواجه بیرون آمده . 

۳ - جمع با ( بن ) : مسلمین » متقدمین » متاخریسن » محققین » 
سالکین » ظالمین ‏ متورعین » متکلمین » مستغفرین » صاأحبین » سایرین » 
ازاعاظم مجتهدان است و یکی‌از صاحبین او . ص ۲۳۴ 

وخلا ظالمین وتخلیص مصلمین از اشرار-پیش نحففیه ثابت شده‌اس , 

ب.جمع‌های فادسی : که با کلمات عربی بسته شده است . 
۱- جمع(ها) : خدمتپا. صحبتبا » باطنما » غزلمها» نقشهاء حرفپا؛‌مزرعه‌ها 
قریه‌ها » دیپه‌ها » تربیت‌ها » تفرقه‌ها خاطرها ‏ اثرها »شمع‌ها » رساله‌ها 
و 

محزلها خوانده‌اند ونقش‌ها پر داخته‌وسازها نواخته » صحبت‌های‌شگرف 
قائم بود. 

۲- جمع‌با ران): طالبان » سالکان ناظران»حاضران» عزیزان» مریدان 
صالحان ؛ مومنان » خادمان » قاصدان » روحانیان » مبعذیان » ملازمان ؛ 
قاصدان » متعلقان »در حق صالحان ومژمنان چگونه‌تصور توان کرد . 

اخلاص تمام به‌نعادمان وملازمان ایشان داشته . 

مستعدان » معلمان » استادان » رفیقان » خوش طبعان » رسولان » 
مجذوبان » مشرقیان . 

سخنی از استادان و معلمان ایشان در میان افتاده بوده است » قاضی 
روم که از محققان عصر بود . ص ۲۳۵ ۱ 


۱۳۷ 


قاضی روم درآن مجلس بتقریب ذکر مستعدان وخوش‌طبعان‌می کرد. 
ص ۲۳۶ 

از سنیان خراسان هراسان بودیم - آتامی گفته‌اند این ملایان صابون 
و اشنان‌من‌اند . 

باتوجه به‌نمودار مذ کور که خیلی باختصار کوشیدم » نتیجه‌بررسی‌ما 
این است که کلمه‌های عربی دراین متن که باعلامت اصیل جمع‌فارسی ( ان ) 
جمع بسته شده بردیگر جمع‌ها غلبه وفرونی دارد ودر مرئبه دوم جمع مکسر 
و جمع‌مونث‌سالم (رات) زیرا جمع با (ون) اصولا وجود نداردوجمع با(ین) 
نیز تقریباً همانست که ذکر کرده‌ايم و شاید چندتائی از قلم افتاده باشد . 

۸ مطا بقه صفت و مو صوف‌فادسی : | گرچه‌برخی از نویسند گان‌قدیم گاهی‌صفت 

۱ وموصوف رادر افراد و جمع مطابقه داده‌اندولی چون اصو لا" پرحلاف قیاس 
است کمتر رعایت کرده‌اند ودراین متن نیز فقط یکی‌دومورددیده‌شده‌است» 
مثل : دختران صحرا نشینان . 

درراه بجائی رسیده است که طایفه‌ای از دختران صحرا نشینان به آب 
در آمده بودند . ص ۱۷۲ 

۹ اسسی چمع : اسم جمع. چول‌مر دم » طایفه » در صورتیکه درجمله فاعل و آقع 
شود فعل‌راجمع‌می آورد : آن‌را سنت‌سسنه نام نماد تامردم به‌آن عمل کنند. 
تنجویز کرده بودند که‌مر دم درملازمت ایشان باشند . 

طایفه‌ای که دراین میانه‌اند و آرزوی طریقت‌دارند . 
عیدقر بانی بود که خلق ازمصلی باز گشته‌بودندومر دم‌بسیاردرملازمت 


حضر ت خحو اجه می ر فتند ج 


۱۳۸ 


اجه خحلقر و در آن دار ند : 


۰ هر کس ۳ برای (هر کس) کهازمیممات مر کب‌است در حمله فعل را جمم 


آورده است . 
هر کس دست‌وپای شستند و سایه رفتند ویخواب‌افتادند . ص ۱۱۵ 
هر کسی به‌منزلی نزول کردند . 
و گاهی نیز فعل‌رامفردآورده است :هر‌کس بگوشه‌ای افتاد . ص ۱۱۵ 

۱ صمیر اشارده: ضمیر اشاره آن واین که به‌اینان و آنان جمع بسته میشود 
دراین متن بجای‌اینان و آنان» در همه موارد از ضمیر منفصل جمع (ایشان) 
استفاده کرده » فقط گاهی (اینما) نیز دیده میشود . 

۲۳- صمیر منفصل او - وی: ضمیر منفصل وی نی بر (او-وی) در این 
متن اختصاص بذوی‌العقول‌تنپا ندارد وهرجاکه اقتضا کند در آید و به‌هر اسمی 
اعم ازذات ومعنی وانسان‌ و حیوانو نبات‌وجماد باز کشته است‌وازدوصورت: 
او-وی» غالباً (وی) بکار رفته است . 

سا ری و رده ایا اشحات ومریدان هیا 
وی‌سفر خوارزم وبغدادکرده‌بود ومن‌اول‌درمرو باوی ملاقات کردمو به‌وی‌تردد 
و باز گشت نمودم و بصحیت وی تب رکث می‌جستم و وی اکرام من بغایت 
می مود ۲ 

ناگاه خارپشتی مرده برروی آب ظاهر شد » ایشان‌وی‌را از آب گرفتند 
ودست‌مبارك دروی می کشیدند . 

از قازی مشاهده کردم که ویرا بصاحب جمالی تعلق‌شده بود . 


دراننای ذکر موجه به‌این ط مه لحم صنو بر ی شحل شود که‌اورابه 


۱۳۹ 


مجاز» دل گویند . 

در صورت‌مرجان که‌افق معادن‌است تجلی کند » وی‌اقرب معادن است 
بمرتبه نبات که دروی نشات‌ونموهست. 

دريك‌مورد برخلاف‌قیاس »ضمیرمنفصلمفرد (وی) ۰ مضاف‌وموصوف 
واقم شده است . ص ۶۰۲ 

شایدبعضی مردم اعتراض کنند که وی عامی را پیش‌روی دانشمندی 
دفن‌می کنند. 

۳- برای احتر ام فاعل- برای فاعل مفرد از نظر احترام به‌شخصیت و 
بزر گداشت او فمل راجمع آورده‌است واین‌رویه‌درسراسر کتاب نسبت‌به‌مشایخ 
بزر کگ وحتی برخی ازیاران واصحاب خواجه نیز مطرد است. 

۰ حضرت ایشان فرمودندکه خدمت نظام‌الدین درتاشگند در منزل ما 
مپمان بودند وما مقدم ایشانر | مفتنم دانسته درخدمت ایشان بودیم . 

خواجه‌علاءالدین عطار دراصل ازخوارزم بوده‌اند . 

حضرت‌خو اجه بپاءالدین قدس‌الله تعالی سره درمجلس تعزیه حاضسر 
بودند . 

مولانا شیخ‌زاده از کباراصحاب حضرت ایشان‌اند . خد مت مولانا 
که‌شب به منزل می‌روند . 

۴-عنو آن: در این‌متن درمورد خطاب وعنوان »برای قطب وپیشوای بزر گگ و 
مشایخ درجه اول کلمه (حضرت) وبرای سایر مشایخ (خدمت مولانا) بکار 
برده شده وخدمت نظیر کلمه (جناب) است و نیز در این کتاب هر جا عبارت 
(خواجه بزرگك یاحضرت خواجه بزرگ) بطور اطلاق دیده میشود » مقصود 
خو اجه بهاء| لدین محمدنقشبند بخاری و رحضرت‌ایشان) منظورخواجه‌عبیدالله 


احرار و (حضرت مخدو م مقصود مولانا عبدالرحمن‌جامی است , 


۱۳۰ 


۵-ه, چگاه: دراین متن کلم هرچگاه ۳ هر گاه) استعمال کرده است‌این 
قید مر کب رابه‌این صورت» حقیر درلغت نیافتم جزلغت (هرچگونه) که به 
همین معني درالتفبیم ابوریحان‌بیرونی آمده است: 

ی گفتم حدیث صحیح ان هگا حق سبحانه بنده را بدوستی 
گیرد » دوستی اورا دردلمای بندگان خود اندازد . ص۱۱۶ 

۰ وهرچگاه که‌وی‌را بطبع وی باز گذارند »غیر آن امر بی کیف »هیچ 
چیز دیگر دروی ظاهر نخواهد شد . ص ۴۶۹ 

۶ بعده: در چند مورد دیده‌شده که بجای ( بعداز آن ) کلمه (بعده) استعمال 

شتا 

۰ بعده فر مو دندعلمی که سبب الم و تشویش‌تو شده است من کی ترا 
فرهودم.ص ۶۰۶ بعده‌تکرار شغل‌و کثرت عمل » کیفیت‌بی‌خودی دروی متزاید 
میشده . ص ۲۸۷ 

۷- صفت ازاسم و (ب)! نصاف : با اسم وبای اتصاف‌صفت ساخته است که‌بر 

بلاغت وزیبائی جمله افزوده است . 

برادرال ایشان مردم بناموس بودند ص ۱۴۱ خدمت مولانا نظام‌الدین 
بسیاربقوت‌بودند ص ۱۹۶ جوانی بوده است بفایت بجمال که‌حضرت‌خواجه 
بزرگ‌وی راصیدکرده بودند . 

۸- جمع بستن‌ضما بر متفصل‌جمع: در برخی موارد ضمایر منفصل جمع ماو 
شمارا با ران) جمع بسته است » شاید در تداول عامه مردم: ماوراءالنهر 
معمول بوده است: مثال 

۰ در باطن شمایان اورا این همه وفع باشد وسخن اورا درشمایان‌این 


همه نشاذ پود . ص ۵۴۳ 


۱۳۱ 


میگفته‌اند مرا جزم شده است که خان (خان‌اوزبك) مایان‌رامی کشند. 
ص ۵۸۸ . 

۰ ومایان در هفدهم میرویم . ص ۵٩۰‏ 

ایشان را نیز حکم کشتن بود اما » مایان نخواستیم که چراغ این عز یز 
کشته میشد . ص ۵۹۰ 

- همچنین‌وهمچنان : دراین‌متن همچنین وهم‌چنان‌را بجای آین‌چنین‌و این 
طور استه‌مال کرده 

مولانا سیف‌الدین بالاخانه گفته» آری هم‌چنین است . 

فرمودند تو دو کس‌مرا کشته‌ای که در همه روی‌زمین سیم خو دنداشتند 
تو» همچنین دو کس مرا کشته‌ای . ص ۶۱۴ 
همانا مقصود ایشان بود کهمرا معلوم شود که همچنین مردم در گرد ابشان 
میباشند وهمچنین مشغولیپا می‌دارند . 

و نیز دريك‌جا راین‌چنین) را جمع پسته وجمله رابه‌محاوره‌نزديك کرده 
است : ایشان می گفته‌اندکه چرا این‌چنین‌ها می کویید وبخاطر می‌آورید ماه 
شمایان را بشمر می‌بریم . ص ۵٩۰‏ 

۰-_چنا نجه بجای‌چنا نکه : بکاربردن‌چنانچه بجای چنانکه ونیز استعمالا گر 
چنانچه که در نثر قدیم کمتر مورد استعمال داشته است.۱ 

حزن قوی فرو گرفت چنانچه بیطاقت شدم . ص ۲۲۴ 


بند گر آن از آهن بر پای‌من پیداشدچنا نچه‌قدم‌بدشواری بر می داشتم »ص ۲۳ ۲ 


۱ مرحوم بهاد می نو پسند : بین‌چنا نکه وجنانچه فرقی‌نیست وهردورا در 
موردشرط و تشبیه بیانی ومانند آنهاذ کر کنند درهررصودت در کتاب کشف‌المحجوب 


و تد کرة‌اولالباء و نفحات‌الانس‌اثری ازحرف ربط مر کب حنانچه نیست . 


۱۳۲ 


مرا بتمام ازمن ربودند » چنانچه ندانستم که بچه کیفیت نشستم . 
چنانجه هشتاد گوسفند به‌جمت بریان تنماکشته بودند . ص ۶۱۰ 
- کنجائی: استعمال کردن اسم مصدر گنجائی‌بجای گنجایش: 
بحق سیحانه اتصالی وارتباطی حاصل بود برسبیل دوام که‌در آن هیچ 
چیز گنجائی نداشت . ص ۴۴۳ 
اما در قوت مدر که که مسمی‌بالقلب است همه‌چیز را کنجائی بود از 
مصالح دنیا ومحاربه اعداء ص ۶۴۳ 
دل اورا به‌مز کور ارتباط وجمی شده که غیر مذکور دردل واندیشه‌او 
کنجائی ندارد . ص‌ 
۲ ب‌بجای با ؛غالباً درمواردیکه‌بایدربای‌معیت) آورده شود(ب) استعمال 
هک 
جمعی از تر کان ولایت کش که‌مرید شیخ‌زاده بودند مولانا شیخ‌محمد 
درمقام عصو مت‌شده‌اند. ص۵۴۲ 
بعدازوضوء کامل و بادب تمام پیش ایشان بنشست  .‏ 
بیائید تابم طعام خوریم - دیده‌اندکه بپای برهنه پشته خار درهم 
می‌کشند را ۱ 
باضطر اب ازجای جستم - ب4م جمله به‌حجره آمدیم ص ۱۸۰ 
مرا بددو بش چندان آشنائی نبود . ص ۱۸۰ 
از اینگونه جمله‌ها که‌بجای (با) » (ب) را بکار برده فراوان است . 
۳ یاز : باز بمعنی قید مدت (قیدبیان‌مدت) بروش ‌قدماء استعمال کرده است‌و 
بسیار مطلوب افتاده است . 


از خر دسالی‌باز طریقه‌من چنین افتاده است‌ص ۱۸۲ ازر و ز باز » که‌اين لفظ بر 


۱۳۳ 


زبان مبارلكایشان گذشته . ص ۱۰۱ 
حضرت ایشان را ازسه و چپارسالگی باز » نسبت آگاهی بجناب حق 
سبحانه‌حاصل‌بوده است . ص ۳۹۱ 
۴--نصغیر : بروش قدما گاهی کلماتی را با (ك) تصغیر کوچك می‌کند که 
چندان ضرور نیست وتناسبی نداردآنهم بعداز (ی)مصدری: 
گفتم فقیری‌امازخادمان مولانا سعدالدین کاشغری‌ومکتب دار تکی‌میکنم 
فرمودندکه مکتب‌داريك مکو وبه‌تصغیر نام مب ن که مکتب‌داری:کاری‌بزر گث 
است . ص ۳۰۷ ۱ 
جوانی‌غنیمت است چندروزی ریاضتکی برخود می‌باید نم‌ادو کنجعی 
می‌باید نشست . ص ۲۶۹ 
پرسیدند که برای یاران چه خواهید پخت » شیخ‌محمد گفت : مرغکی 
و کر نجکی در خاطر دار م. ص ۵۰۱ 
۵ - قمد حالت : قید حالت‌با صفت‌فاعلی حالیه » مثل : خندان» گریان لرزان 
در ان متن همواره تکرارمیشود : گربان گریان» خندان‌خندان » گویان گویان 
واین تکرار برلطف کلام افزوده است . 
گریان گریان حال‌خود باز گفته وی را شفیع آورده . ص ۲٩‏ 
سوارشدم و تازان تازان روان شدم . ص ۵۸۵ 
التفات حضرت ایشان کمند جذبی در کردن جان‌من‌افکنده کشان کشان 
بجانب خودمی‌دوانید. ص ۵۸۵ 
بسخن در آمدند و گویان گویان‌گرم شدند . ص ۶۱۵ 
گریان گریان‌ازدر در آمد که پسر اسدجویبان مرااپذای‌بسیار کر د. ص ۵۴۰ 


درراه زمان زمانتوقف می نمو دندو لحظه احظه ه کث می فر مودند. ص ۶۵۶ 


۱۳۴ 


این عبارتما و نظیر آنها همه از نمونه‌های خوب و فصیح نثر رشحات 
است که در نفحات‌الانس ومشابه آن دیده نمیشود . 

۹ آسیم مصدد: از صفت‌عربی باالحاق (ی) مصدری یا(ری) اسمی به آخر آن» 
اسم معنی یا اسم مصدر ساخته است مثل : واعظی » شیخی » تسرجمانی » 
مچوری و جز آن . 

وی را در مقصوره مسجدجامع‌هرات بو اعظی نصب کر ده‌بو دند. ص٩۱۷‏ 

از بس مشغولی داشتند کوثیا عين این نسبت شده بودند . ص۱۲۲ 

ا رما شیخی‌می کردیم در این‌روز گارهیچ‌شیخی یافت‌نمیشد. ص ۵۳۱ 

خحواجه عبدالخالق غجدوانی فرموده‌اند : در شیخی‌را بند » دریاری 
را گشای » درخلوت را بند» در صحبت‌راگشای - از مجاورت آن کعبه عنزو 
اقبال محرومی روی نمسود ص ۸ مولان‌اسیف‌الدین بداغ مردودی متسم 
شد . ص ۱۳۶ ۱ 

۷ - قبود و صفات و متمم فعل بعد از فعل : دراین متن بخصوص آن‌قسمت 
از نثر کتاب که مربوط است به نقل فول مشایخ بزرگ و شرح‌حال وتفسیر 
احادیث و بیان عماید این طایفه» در برعی‌از جمله‌ها قبود و صفات و گاهی 
مفعول و متمم فعل‌را بعداز فعل‌میآوردکه موجب روانی‌وسادگی کلام است 
وسخن را بزبان محاوره و تخاطب نزديك‌می کند . 

خواجه بپاء‌الدین است که بار دیگر بدنیا باز آمد » با هزار کمال زیاده 

ص۲۷ ۱ خو اجه‌غریب را چپار خلیفه بوده است که مدذ کورمیشود همه سالك 
رشاد و صاحب دعوت ارشاد . ص ۵۵ . 

ایشان‌رادو فرز ندبزر گواربوده‌است» هردوعالم وعاملوعارفو کامل‌ص ۷۲ 


۵ 


عبات خود پرستی ص ۴۰ 
بدرخانه ایشان آمدم » درنمایت‌ملالت و خحجالت 
طریقه پسندیده داشت» درتربیت مریدان ودعوت‌خلق بحق سبحانه 
روزی حضرت ایشان دردهی بودند » درخر گاهی نشسته 
ازاين گوند حجمله‌ها که موحب پرمایگی و زیبائی دشر اسنت ره تریب‌در 


این من فراو ان دیده میشود ۲ 


۸ - (ی) تمناو آرزو » (ی) شر طبه ( قز فتصوارک تین 29 زره سس رون 


نوسندگان قدیم (ی) را در آخر فعلی که‌درمقام <سرت و آرزو استعمال‌میشود 
بکار میبرد وهم‌چنانکه بعداز ادات شرط نیز غالباً (ی) شرطیه‌می آورد . 

۱- ئمنا و آرژه : 

چه بودی ا گر حکیم سیاه‌جرده نیودی ص ۲۲ 

درخاطرهمه افتادهکه» چه سعادتی بودی اگرحضرت ایشان دراین‌محل 
دراین منزل تشریف‌داشتندی.ص ۶۵۰ 

این تمنی بردل‌می گذشت که کاشکی حضرت ایشان‌را بساسلاطین وحکام 
احتلاط و آميزش نبودی ودرزاویه‌ای و طن‌ساختندیتا به‌ازاین بحال طالبان 
پرداختندی. ص ۵۹۶ 

۲- شرط و جزا: 

اگر او نیزحقیقت را بشناختی آن انا گفتن ازوی مقبول‌بودی‌ص ۳۲۱ 
اگر قابلیت وی بیشتر نبودی متصرف ممالك نشدی ص ۲۱۷ 

اکر فرضاً ده‌بار در آمدندی» هربار بصورت دیگر بر آمدندی . ص ۵۷۶ 
۹- مضادع اخبادی بجای التزامی : گاهی‌مضارع اخباریرابجای‌مضار ع 
التزامی بکار برده است مثال : ۱ 


۱۳۶ 


ار این‌مرده را قطع‌می کنند (کننن من می میرم واگر قطع‌نمی کنند 
(نکنند) مرا مرده کشی می‌بایدکرد . ص ۴۵۵ 

فر مو دندا کُرشما می گریزید» تس اهل سمرقندباسیری می‌افتند. ص۵۲۸ 

باحودگفتم اگريك‌قدم دیگر پیش می‌نمی » ازار نیز میرود . ص ۲۲۴ 

ار بیش ازین بسفرسعی‌می کنم» بیم‌هلالاست . ص ۶۲۹ 

این‌بار کش‌برسر نهید و در کوچه‌ها و بازارهای بخارا می گر دیدو ون 
می‌فرو شید ص ۱۴۱ (بگردید » بفروشید ) . 

شنیدم که می‌فرمایند: عبدالاول ! بفراغت می‌خسب که همه کارها بتمام 
کفایت شده است . ص ۶۰۴ 

( امر مستمر بچای‌امر ) . 

۰ - در فعل بیشو ندی : چون درآمدن» (می) علامت اخباریو (م) علامت‌امر 

منفی را پیش از پیشوند بکاربرده‌است مشثل مدرای . 

وقتی موذن‌بانك نماز می‌دادند باز به‌مسجد می‌در آمدند . ص ۱۱۴ 

گفتند خیزو دیگر برین‌صفت پیش‌من مدرای . ص ۳۳۱ 

مرا گفتند دراین راه چون می درائی . ص ۴۵۹ 

۷- شعر در دشحات : 

در متن رشحات چون دیگر کتب صوفیه مانند مرصادالعباد و اسرار 
التوحید و نفحات الانس مقداری شعر فارسی وجود دارد که به نسست حجم 
کتاب چندان نیست و مولف کتاب نیزدر نقل این‌اشعار توجمی بالفاظخوب 
ومعانی رنگین نداشته بلکه برای ادای مطلبی ویا اثبات منظوری‌چند بیتی 
نقل کرده با بدانها تمشل جسته‌است‌و گاهی نیز درسوق سخن باقتضای حالو 


مقام اشعاری ازخود وپا از یکی‌از مشایخ آورده است و درنتیجه اشعاری که 


۱۳۷ 


نقل شده جز آثار متقدمان و چند غزل از مولانا جامی ؛ بقیه اشعار ازحیث 
لفظ و معنی چندان قابل توجه نیست . 
بطور کلی نقل شعر فارسی در رشحات بچندگونه است : 
الف - اشعاری که اثر طبع‌ملف کتاب است‌و آن عبارت از دوقسصیده 
است در مد ح‌طر یمه نقشبندیه‌و گریزبه ستایش و منقبت خواجه عبیداله‌احرار 
ويك رباعی در ماده تاریخ اتمام کتابرشحات ۰ قصایدی که مولف‌ساخته است 
رویممرفته از حد متوسط نیز پائین‌تر است با توجه به‌این‌نکته که اصولاشعر 
فارسی هم‌در قرن‌نمم مانند نثر دچارانحطاط شده بود لذا این قصاید نه‌ازحیث 
جمال اسلوب مطلوب نظر است‌و نه ازلحاظ کمال معنی درخورتوجه » مطالب 
ومضامین آن نه عمقی دارد ونه‌فکر تازه‌ای » بلکه مقداری مضامین عادی 
پیش‌پا افتاده‌با برخی اصطلاحات عرفانی بمم آمیخته در قالب الفاظی.سست 
و نا منسجم برشته نظم کشیده است : 
پبکی. بمطلع این است : 
بار برداشت پرده از رخسار این نمشون با اولی الابصار 
که دارای هیجده بیت است نظیرهم : 
گاه مستور در پس پرده گاه مشپور برسر. بسازار 
مشتی الفاظ میان‌تهی و خالی ازهر گو نه‌شورو احساس وحال‌عرفانی. ص ۴۸۵ 
قصیده دوم که در پایان‌کتاب درج شده به ان مطلع وشامل پنجاه‌بیت 
است : 
نقشبندیه عجب طایفه‌پر کار ند که‌چوپر گار دراین‌دایره‌سرب رکارند 
که حسن مطلع این قصیده‌گویا درهمان‌جناس خط و جناس لفظی است 


که میان پر کار و پر کار و بر کار وجود دارد » دراین قصیده پنجاه بیتی که 


۱۳۸ 


هفت بیت آن تضمین از غزل معروف مولنا جلاالدین محمد مولوی رومی 
است که کاتب رشحات و يا خود مولف کتاب سبواً بجای عارف روم(عارف 
جام ) نوشته است .۲ ۱ 
هعفت بیت از غزل بی بدل عارف روم 
که همه باخیران واله آن‌گفتارند 
توافت ری اتمونهای‌هه اشوین ات 
این غزل را که بجز عقد درش نشمارند ۲ 
(هله‌هشدار که در شهر دوسه‌طر ارندح که بتدبیر کلاه‌ازسرمه بر دارند) 
در این قصیده نیزمقداری اصطلاحات مذهبی‌وعرفانی ومقداری‌مضامین‌عادی 
را در قالب الفاظی که از قصیده او قدری بمتر است تلفیق کر ده و بمدح 
خحواجه عبیدالله احرارقطب سلسله طر یمه نقشبندیه حسن‌ختام بخشیده‌است . 
ب _ ضمن شر ححال‌مولاناعبدالرحمن‌جامی؛چپار غزل هريك‌بمناسبتی 
از اونقل کرده است که یکی در مدح رسولاکرم (ص) و دیگری درمدح‌مولا 
علی امیر الم و منین علیه | لسلام و سومی‌در منقبت حضرت امام‌حسین‌سیدا لشهدارع) 


ات و چمارمی در شکایت از مر دم بغداد است که‌مو لانا جامی را آزرده‌خاطر 


۱ - ددهر سه سخه حطی : بر - می سب مج که در اختنار حقیر است(عارف 
جام ) است‌فقط در نسحه چاپی هندوستان( عارف دوم) است‌لذا حدس‌زدم که‌ممکن 
است این اشتباه بمو لف نیز دست داده باشد . 

۲ - این بیت‌هم از نظر الفاظ و تلفیق کلام‌وهم ازنظر مضمون دد منتهای‌ر کا کت 
و سستّی است . فتامل . 


۱۳۹ 


کر ده ۱ و نیز قطعه وغزلی در مرئیه حعواجه احرار که در پایان کتاب مخدر ج 


است . ۲ 


ج - چند رباعی ويك‌قطعه‌از خواجه علی‌رامتینی معروف به (عزیزان) 


که گویادر میان‌مشایخ نقشبندیه جز مولاناجامی » فقط ایشان‌شعرمی گفتندوا گر 


۱ - رشحات ص ۲۵۵ و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۶۱ 

۲ - مولانا جامی علاوه بر قطعه و غزل مذ کود يك تر کیب‌بند بسیادگسرم و 
شورانگیز درسواء مر گث خحواجه عبیدا لله‌احرار سروده است که در کلیات دیوان‌جامی 
درج است و آن مرثیه‌حا کی از نهایت ایمان و ارادت قلبی‌مولانا به پیر ومرشدطر یقت 
خویش است و برای نمونه بند اول آن را درج می کنیم . 

سوج زن می‌بینم از هر دیده طوفان غمی 
مير سد بر گوشم از هر لب صدای ماتمی 
اهل عالم را نمیدانم چه‌کار افتاده است 
اینقدر دانم که درهم رفته‌کار عسالمی 
ز اشك محتاجان بهر سوسایلی بین غرقه‌خون 
کز بسط مکرمت طی‌شد بساط حاتمی 
راستی رابود پشت. از دوری‌او دود نیست 
گر بسه پشت راستان افتد زبار دل حمی 
تا بماهی رفت آب چشم محنت دیسدگان 
ز ابرمحنت‌هر گزاین‌سان برزمین نامد نمی 
کشت مشرق » مغرب آن آفتاب عا لمسان 
بعد ازین مشکل‌بر آید صبح عرفان دادمی 
هر کجا داغی‌است از مرهم‌بر آددروی ليك 
دا غ هجر اهل دل دا نیست روی مرهمی 
خحو اجه رفت وما بداعغ فرقتش ما ندیم اسیر 
کم مبادا هرگز از فسرق مسریدان ظل پیر 


۱۳۰ 


زی گرینا بپتر بودز بر ا آن‌مقداری که دراين کتاب نقل‌شده . چنگی بدل نمیز ند» 


۵ 


نمونه رايك رباعی ذکر می کنیم : 


رباعی 
چون ذکر بدلرسد دلت دردکند ‏ آن ذکر بودکه مرد را فر دکند 
هر چند ک4 حماصت انش دارد لیکن دوجهان بردل توسرد کند 


د ‏ گذشته از شاعرانی که نامو نشان آنان معلوم بود وذکر کردیم » 
بقیه اشعار در رشحات‌نقل قولی‌است ازمشایخ این‌طایفه که‌هنگام سخن گفتن» 
به آن اشعار تمثل و استشپادجسته‌اند ولی از گویندهآن نام نبرده‌اند» بیشتر 
این اشعار ضمن گفتارخواجهعبیدالهاحرار مندرج است که غالبا از جلال‌الدین 
محمد مولوی واز مثذوی شریف‌است و جز اینپا چندرباعی و چند تك‌بیت 
است از شاعران دیگر که‌از جمله يك رباعی از قول پوریایو لی است که از 


حیت لفظ و معتی د سل ودلاو یز است‌و بر ای تیمن و حسن‌ختام این مقالذ کر 


می‌کنیم : 
رباعی : 
جانا بقماد خانه رندی جندند با مسردم کم عیار کم پیو ندند 
رندی جندند کس‌نداند جندند بر نسیه و نقدهردوعا لم خندند 


۱۳۱۱ 


۷ 
روش تصحیح کتاب 


برای تصحیحو تهذیب کتاب‌رشحات عین‌الحیات چمارنسخه دراختیار 
داشته‌ام که سه‌نسخه ازآنما خطی و يك نسخه دیگر چاپی است » ازچاپمهای 
معمولی هندوستان که خصوصیت هريك‌از آنما را ذیلا شرح می‌دهیم .: 

الف: سخه ( بر ) : نسخه خطی است‌متعلق بموزه بربتانیای کبیر که 
بغماره ۲۱۲ ]0 ثبت شده و عکسی از آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران موجود است . ۱ 

این نسخه دارای ۲۲۱ ورق و ۴۴۲ صفحه بقطع وزیسری و هر صفحه 
آن دارای ۱٩‏ سطر است که باخط نستعلیق خوانا و روشن ويك‌دست کتابت 
شده » حتی آبات‌قر آنی و احادیث نبوی و عبارت‌های عر بی‌هم » باهمان‌قلم 
و باعط نستعلیق » ولی بی‌اعراب است و هیچ امتیازی میان نظم‌ونثر وجود 


ندارد » فقط سرفصل‌ها وعنوانها و کلمات فصل کننده چون : شعر » بیت » 


۱۴۲ 


مصرع » قطعه و رشحه پامر کب قرمز نوشته شده و صفحانش فاقد هر گونه 
تذهیب و آرایش و جدول‌بندی است ولی دراین نسخه کلماتی ازقبیل : شعر» 
بیت » مصراع و قطعه کمتر بکاررفته است . 

این نسخه که علامت اختصاری آن ( بر ) است » نسخه‌ای است کامل 

.و مضبوط و دارای رقم و تاریخ کتابت و اضح و اقدم نسخه‌هائی که حقیر 

در اختیار داشته‌ام زیرا بعداز مقایسه باسه‌نسخه دیکر معلوم شد که درسر اسر 
کتاب » افتادگی و سم‌والقلم کاتب اتقریباً ازده سطرتنجاوز نمی کند . 

تاریخ کتابت این نسخه بیست‌ودوم رجب‌سال ۱۰,۷۴ هچری قمری است 
و عين عبارت کاتب درپایان نسخه چنین است : 

نمت‌الکتاب بعون‌الملكالوهاب‌فی‌بوم‌الار بعا ۲ ۲شهر رجبالمر جب‌سنه 
۴ ببلده سبرقند فردوس مانند » خداوندا بحق نيك‌مردان __ که افعال 
بدمانيك گردان . مسوده‌العبد محمد شادی بن‌حاجی یحیی غفرلم‌ما . 

اکرچه این نسخه دراواخر قرن بازدهم کتابت شده و رسم الخط آن با 
اصول املای جدید است » ولی برخحی خحصایص املائی و رسم‌الخطی قدیم را 
حفظ کرده و چون این نسخه دارای برخی استعمالات‌شاذ دستوری نیژهست که 
.در نسخه‌های‌دیگر دیده‌نمیشو دشایدبتوان‌حدس‌زد که‌این نسخه ازروی‌نسخه‌زمال 

۰ مولف استنساخ شده باشدو کاب نیز مردی‌امین و باسواد بوده‌است‌وما برای 
نمونه چند مورد آن‌را ذکرمی کنیم . 

1 :کلمات مختومبالف ممدود و با اسم ممدود عربی درحال‌اضافه 
علامت اضافه آن همزه است » مثل خواجه اولیاء عظماء امت . آباء 
کرام امراء سمرقند ایماء لاریبی » خلفاء اربعه: 

مولانا علی‌طوسی‌ازعظماءعلماء زمان‌بودندص ۴۱۳ ولی‌علامت‌اضافه 


۱۴۳۳ 


کامات مختوم به‌الف مقصورو کلمات فارسی مختوم به‌الف درحال اضافد 
همان ر ی ) است . مثل : 

تدای سا تهان بو اهتبای طالران! تفای مس اقسای از نان 
میرژای شما . 

۲ - کلمات مختوم به ر الف ) و (رواو) درصورت اضافه به ری ) 
نسست و مصدری و وحدت يك ری ) دونقطه می کیرد مثل : 

داتانی رای ای شسر لاله فان ان 

می‌خواهم بویی ازحقیقت بمشام مارسد » هرسویی می‌پویيم » درمیان 
ما » مایی و تویی نباشد , 

استتتقاق قوآنی کروهانتویرآقز صغر ای فیهفآن فهاییی نی 
شبانی دردست است . 

۳ -پ‌و چ » خواه تنسا و منفصل و خواه متصل بصورت ب و ج 
و غالباً بی‌نقطه است جنانکه . خون بهلوی اوجکید . 

۴ - کلماتی چون صلوة  -‏ زکوة - رحمن » اسحق ‏ اسمعیل صورت 
رسم الخط - قرآنی و عربی خود را حفظ کرده است . 

۵ - آن و این اسم اشاره غالباً بکلمه بعداز خود پیوسته است مثل : 

آنطایفه - اینطایفه - آنوقت - اینواقعه - آنمحل - آنموضع - 
] تت ات شتا 

۶ - عدد ترئیبی سوم و سیم مطلقا بصورت سیوم نوشته است . 

۷ - علامت‌تشدید مطلقا نیست‌حتی‌درعبارات عربی : سبوح قدوس » 
میسر- تجلی؛ متجلی . 

۵-۸ غیرملفوظیا بیان حرکت دراتصال‌بعلامت‌جمع( ها ) در کتابت 


۱۴۴ 


می‌افتد مطلقاً: نقطبا- نکتبا - غلها - گریها - نعرها - سنکچها - خیلما - 
نامپا - قبالبا - زاویها - خواجها - اندیشها . 
٩‏ - فعل رابط ر است ) غال بکلمه قبل از حود پیوسته است مثل : 
هاش ای :1 ۱۳۰ واجیست - آنچه مقصود طالبست » - 
رتعمت غآهشتب شها تست ده و اخحانست هه مفن شتا ادن گفقی سا 
بیشر میست . 
۰ - کلمه کزاردن بمعنی بجای آوردن مثل نماز گزارهمه جاگذاردن 
نوشته است . 
۱ 2( را ) علامت مفعول غالباً بما قبل خود متصل است : 
هر گرا مر وتوات ان دازا پوت تا یباشخا اب 
فا تا | کفیا ۱ هت نا دنس ان فر ار 
۲ - ( ) فارسی مطلقا بايك سر کش است : کاهی- کفت - حکونه - 
ابوبکرمادیکر است . 
۲ ات ون قزر ما سومان مایا و که 
نقل شمایل و فضایل ایشان . 
۱ ۴ کلماتی چون ( بی ) از ادات نفی پیوسته بکلمه بعد است : 
بیحد - بیکاری - بیطاقت - بیرنگ - بیدست - بیخودی . 
۵ دراین نسخه برای تمیزدادن نظم از نثر بجای استعمال کلماتی 
چون : شعر - بیت - مصراع غالبا این علامت (۵) بکار برده است . 
بت نسخه مج : متعلق است یکتابخانه مجلس شورای ملی که بشماره ۸۲۰۱ 
دردفتر فپرست کتب خطی کتابخانه بثبت زسیده است . 
۱ 


بن دمح که علامت رمری آن (مج) گذاشته‌ایم انسخه‌ای است‌بطول 


۱۴۵ 


۵ر ۲۲ سانتی متر ودارای ۳۴۰ ورق و ۶۹۰ صفحه بقطع وزیری و هر صفحه 
۹سطر است وبرروی‌کاغذ هندی مپره زده با جدول‌های لاجوردی و طلاثی 
بخطنسخ روشن‌خوانا ونسبتاً خوب تحریر شده است » سرفصلمبا وعنوانهاو 
کلمه‌های ممیزه ازقبیل : 

بیت -شعر؛مصراع- مشنوی - قطعه‌ورشحه‌ونیز آیات‌قر آنی‌وعبارتهای 
عربی همه با خط نسخی جلی‌تر از خط متن وبامر کب قرمز است و عبارات 
عربی غالبآبا اعراب است وگاهی نیز آیات وعبارتهای‌عربی بام رکب سیاه 
متن‌نوشته شده است . 

نسخه (مج) با اينکه نسخه کاملی است و از آغاز تا انجام آن ورقی 
نیفتاده معپذا تاریخ کتابت ندارد و صفحه اول که دارای تذهیب و کتیبه 
زیبائی است با بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم آغاز و صفحه آخر آن باين عبارتها 
ختم می‌شود : 

تمت‌الکتاب بعون‌الملكالوهاب غعلی‌یدالضعیف الر اجی‌الی رحمةالملك 
الباری‌محمد یوسف‌بن مبارشاه غفرالله و لوالدیه والاستاذیه‌و لاحبابهو لمن 
له‌دعا بالخیر والدعوات ورافع‌الدرجات برحمتك يا ارحم‌الر احمین . 

تنها ازروی کاغذ وطرز تحریر ورسم‌الخط وقراین دیگر می‌توان‌حدس 
زد که ازنظر تاریخ تحریر از نسخه (بر) جدیدتر است . 

این نمخه باتمام‌ظر افت‌وزیبائیو داشتن کتیبه‌مذهب و جدولهای‌لاجور دی 

وطلائی کهظاهر آ از هرجرت کامل وبی‌عیب می‌نماید » متأسفانه يك 
نقص کلی‌وعیب بزرگ دارد که کتاب را از زیور اعتبارعاری‌کرده ات و آن 
نقص بزر گ‌این است که‌علاوه برسپو القلم‌ها و کم کاستیمهای ناشی ازغفلت کاتب 
که‌نا گریرهر کتاب‌خطی درایر ان‌است» اصولا"جای‌جای‌این کتاب هر چندصفحه 
درمیان مقداری ازمطالب افتاده است وبیشتر این افتادگی‌ها مربوط به‌ثلث 


۱۳۶۰ 


آخر کتاب است‌بطوریکه هر قدر به آخر کثاب نرديك می‌شود این کم و کاستی‌ها 
فرونی می‌ گیرد و بیشتر می‌شود که‌رویمم‌رفته بحساب تهریبی درحدو د نید و 
پنجاه‌سطر است‌وقطعی است این‌همه‌افتادگی‌هارانمی‌توان برغفلت یاسپوالقلم 
کاتب‌حمل کر دبلکه باید گفت تم ع افتادگی‌ها عمدی و کاريك‌نسخه‌بردار 
حرفه‌ای غیر امین ونادرست‌است که تا توانسته طفره رفته واز کارش‌دزدیده 
و کتابی ناقص‌ومعیوب وناتمام در قبال دستمزد تمام تحویل داده است . 

نکته دیگر که‌قابل توجه‌است »این است که گویایکی ازمالکان‌و دار ندگان 
این نخه بعك کتاب خودرا با نسخه‌ای درست‌تر مقابله کرده وافتادکی‌های 
جزئی ناشی از س‌والقلم وغفلت کاتب را باخطی غیر ازخط متن »در حواشی 
صفحات نوشته یا نویسانده است‌ولیعجب این‌است که اولا آن نوشته‌ها و 
یادداشتما که درست هم بوده بعداً شسته و پاك کرده‌اند در حالی که اغلب 
عبارتما درپس‌پبرده سیاه مر کب خوانده میشود » و معلوم نیست‌چراچنین 
کاری کر ده‌اند ۴ ثانما چرابه آن افتاد کی‌های‌عمدی مربوط به ثلث آخر کتاب 
که بتفاریق از ده‌سطرو ۵ )سطر و ۲۵ سطر تاپنج صفحه‌تمام است‌تو جمپی ننموده‌اند 
ودرحواشی کتاب یادداشت‌نکرده‌اند ؟ 

سایر مختصات این‌نسخه وهمه‌مطالبی که درحواشی صفحات آن‌نوشته 
شده‌بو ده تماما دردیل صفحات نس.اخه (اصلاح شده) قید کر ده‌ایم ه 

0 نسخه(می): متعلق به کتابخانه مخدو ممعظم آقای دکتر حسن‌مینو جر استاد 
ودانشمند محترم دانشگاه‌تمران که‌بطور امانت بحقیر مر حمت‌فر مو ده‌پو دند این 
نسخه که علامت اختصاری‌آن (می) است نسخه‌ای‌است بقطع کوجك وزیری 
دارای ۳۰۳ ورق و۶۰۶ صفحه که‌هر صفحهٌ آن۱۷ سطر است وبر روی کاغذ 


کرم‌رنگ ممر ور ده محدول که باحط نستعلیق خو انا وروشن نوشته‌شده‌است 


۱۳۷ 


و لی‌نه بمترا زنسخهربر) وحتی آیات قر آنی وعبارات عربی نیز باهمان قلمو 
باحط‌نستعلیق است که کمابیش اعراب هم دارد » تنها سرفصلما وعنواناو 
کلمات ممیزه چون : رشحه - شعر - بیت و مصراع با م رکب قرمز تحرییر 
شده است . 

از آخر این نسخه تقریباً دوورق افتاده ولذا اگر رقم وتاریخ کتابت‌هم 
داشته ازمیان رفنه است زیرا درجای دیگر کتاب هم ناریخ تحریر ندارد . 

شیوه نگارش این کتاب بارسم الخط معمولی وتازه است وازرسم الخط 
قدیم چیزی دیده نمی‌شود جزچند مورد که آنهم درسر اسر کتاب‌ساری نیست 
وبرای نمونه نوسته میشود : 

۱- پوج غالماً بصورت جوب است و گاهی نیز دارای‌نقطه می‌باشد . 

۲- علامت‌تشدیدو کاف فارسی ندارد . 

۳ عدد تر تیبی سوم راسیوم و کاهی‌نیز سیم نوشتد ات 

۴ کلمات‌مختوم بالف‌درحالت‌اضافه‌به (ی) نسبت یامصدری‌ووحدت» 
(ی) دو نقطه می کیرد ولی استشنا هم دارد : عصایی -کدخدایی - جدایی 

۵- (ه) غیر ملفوظ در اتصال به علامت جمع (ها) در کتابت حذف 
شده مثل : 

نسخما ب قبالنپا - نامسا 

۶ گاهی‌دیده میشود که‌برخحلاف قاعده وسنت رسم‌الخط فارسی‌قسمتی 
ازيك کلمه را در آخر سطر و قسمت‌دیگررا به‌اول سطر بعد آورده مثل: 

شیخ‌الا-سلام ومولانا- ی‌ماومخصوصان‌و اتفا_قات‌و نبا-تات وحیوات 
نات» بامختصاتی که‌عر ض شد ؛بخصوص کلیت نداشتن يك‌روش دررسم الخط 


درسر اسر کتاب‌تصور نمیرود تاریخ تحریر کتاب بیش از نیمه قرن‌سیز دهم باشد. 


۱۳۸ 


این نسخه جز دوورقی که از آخر آن افتاده عیب ونقص دیگر ندارد 
مگر اینکه: 

- هنگام صحافی قدری‌ازعرض وطول‌صفحات کتاب کاسته و درنتیجه 
مقداری از مطالب که درحاشیه برخی از صفحات بوده » بریده وناقص‌شده 
کهفقط بعضی کلمات آن خوانده میشود ولی آن مطالب مربوط بمتن کتاب 
نبوده است و نیز چندجا دراو اسط کتاب ؛ اوراق آذ‌پس‌وپیش وجابجا شده و 
از نظم و ترتیب افتاده‌اما چیزی ازاوراق جزهمان دوورق آخر نیفتاده وازاین 
حیث نقصی ندارد . 

۲- مقدار سموالقلم کاتب وافتادگی‌ها دراین‌نسخه خیلی‌بیشتر ازنسخه 
(بر) است وبتفاریق درهرچند صفحه یکی دوسطر و گاهی‌بیشتر ) از قلم افتاده 
ویااینکه اصولا" در کتابی که از آن نسخه‌برداری شده اين کم و کاستی وجود 
داشته ولی درهر صورت این افتادگی‌ها بانسخه (مج) قابل مقایسه نیست . 
در هرحال همه آنافتاد گی‌هادر نسخه (اصلاح‌شده) ذیل‌هر صفحه‌بطور کامل نموده 
شده‌است . 

۳- نکته قابل توجه دیگر در این نسخه آن است که تمام مطالب و 
موضوعاتی که قاعدة"باید درحواشی کتاب باشد و با موضوعاتی که احیاناً 
مولف کتاب تال[ در حاشیه بادداشت کرده » ازقبیل و فیات رجال » در 
ایسن نسخه عیناً وارد متسن شده م هلا" در حاشیسه سخه ( بر ) و نسخه 
(مج) مقابل ترجمه احوال خواجه کلان از طرف مولف نوشته شده: (... بعد 
از اتسمام رشحات به‌پنج سال خحواجه کلان در صباح پنجشنبه دوازدهم 
جمادی‌الاخر سال ٩۱۴‏ وفات یافتند الخ ) لیکن در نسخه (می) عين مطلب 


داخل متن کتاب شد ه وحالآنکه می‌دانیم کات رشحات درسال 4 ۱ ۹ تمام 


۱۴۳۹ 


شده و حادثه مربوط به سال ٩۱۴‏ نمیتواند در متن کتاب باشد و النپایه 
جون مولف رشحات که تاسال ٩۳۹‏ درقیدحیات بوده عادت داشته که‌وفات 
رجال رشحات را که در میان ٩۳۹-۹۰۹‏ در گذشته‌اند در حاشیه کتاب خود 
مقابل ترجمه احوال متوفی یادداشت کند و نیز چنانکه در ذیل صفحه ۵٩۹۱‏ 
متن‌رشحات اشاره شده درعصوص قتل‌خواجه محمدیحیی دوروایت مختلف 
موجود است که نسخه «بر) روایت اول و نسخه (مج) روایت ثانی را ضیط 
کرده‌اند اما نسخه (می) بعسداز اینکه تمام روایت اولرا نقل کرده روایت 
دومر | نبز در دنبال آن آورده و توضیح هم نداده است و همچنین است 
موضوع معنای لغتی پا تعریف اصطلاحی که عادناً در حاشیه کتاب است 
آن‌را هم دمتن افزوده است. 

علت این بی‌ترتیبی‌ها و بی‌دقتی‌ها شاید این باشد که کتابی که نسخه 
(می) از آن استنساخ شده مطالب متن و حاشیه‌اش درهم بوده و نسخه‌بردار 
هم بی آنکه باین آشفتگی‌ها ونابسامانیها توجه کرده باشد عیناً از آن کتاب 
بهمان صورتیکه بسوده رونویس کرده است و از این نابسامانی‌ها و از این 
بی‌رسمی‌ها که عبارت ازداخل کردن مطالب حاشیه‌ها در متن کتاب است در 
این نسخه فراوان دیده میشود . 

۵ لسیه (چپ): این نسخه نیز متعلق است بکتابخانه مخدو م معظم و 
استادبزر گوارم‌جناب آقای دکتر حسن مینوچهر وعلامت اختصاری آن(چپ) 
است » ایسن نسخه بقطع وزیسری بزرگ که بررویکافذ زرد رنگ 
و کاهی وبخط نستعلیق هندی نوشته و با چاپ سنکی درسال ۱۹۱۲ میلادی 
یعنی متسجاوز از شصت وپنجسال پیش در شهر لاه-ور بزیور طبع آراسته 
شده است . 


این نمخه باو جو دی که بعاور معمولی چاپب شد ه ويك‌چجاپ منقح‌انتهادی 


۱5۰ 


نیست معپذا جون مباشر طبع » آن‌را مت مقابله و اختلافات آن‌رانیز 
تلو درحواشی‌صفحات یادداشت کر ده‌بنظر »نسخه اینسپتاً بی غلط است وجون 
افتاد کی وعیب و نقصی هم نداشت» زا هنگام تصحیح متن و مقابله» ازاین 
نسخه هم استفاده شد . نسخه (چپ) با عبارتهای زیر تمام میشود . 

خحانمه‌الطبع » الحمداله والمنه که در این زمانه فرخنده‌فر جام که چشم 
جمانیان بدیدار حسن کلام ملفوظات و تذکرات اهل‌الّه که خاصکان بارگاه 
صمدیت وسلاطین ملك‌قدیم آخرت‌اند؛ تذکره نفیس وبیهثل که چشم جهان 
مخلش ندیده» عرصه دنیا بمانند آن مفتخر گردید : اکنون ... سنه ۱۹۱۲ 
بارهفتم طبع گر دید ۱ 

چگو نگی تصحیح کتاب : بسرای تصحیح و تمذیب کتاب ابتدا از 
روی نسخه عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (بر) که عکسی از آن 
دراختبار داشت» سه‌ای استنساخ و آن نسخه‌را بدقت بانسخه‌های سه‌کانه 
دیگر که ذکرشان گذشت ( مج-می_چپ ) مقابله نمود و اختلاف نسخه‌ها و 
ممطات و اشتباهات هرچه بود از کلی وجزوی پادداشت کرد ودرحاشیه وذیل 
صفحات نوشت: پس‌ازاینکه مقابله به‌این‌صورت انجام گرفت حقیر دریافت 
که نسخه عکسی‌بریتانیای کبیر با و جود چندغلطاملائی و اشتباه‌جزوی تاریخی 
که در آن‌راه یافته وچند سطری هم ازاینجا و آنجای سخه افتاده؛» - حقاً از 
نسخه‌های‌دیگر از هر جمت کاملتر و درست‌تر و مضبوطتر است. واگر آن‌چند 
عغلط و اشتباه موجود اصلاح و آن مختصرافتاد گی‌ها نیز ترمیم شود نسخه‌ای 
بنسبت کامل ومنقح دراختیار خواهیم داشت این‌بودکه ازروی نسخه مقابله 
شده» يك نسخه دیگر استنساخ و دراین نسخه‌برداری مجدد کاملا از نسخه 
(بر) که متن واساس کارما است پیروی وتبعیت کرد مگر درسه مورد زیر : 


۵ درمواقعی که خغلط بااشتیاه بودن آن مسلم دو ۵ مثل اینکه کلمه 


۱۵۱ 


سئاأّمترا - (صلامت) نرشتهو ۲۲سال ۲۹ سالرا تلم داد خرف ات :۱ 

۲- درمواردی که سه‌نسخه دیگر متفقاً در جمله‌ای با عبارتی با نسخه 
(بر) احتلاف داشته‌اند وذوق سلیم وسیاق سخن نیز روایت و نوشته آن‌سه 
نسخه را تاشید می کند و رجحان می‌نمد. 

۳ مواردی که جمله پاع‌بارت وبامطالب ازنسخه (بر)ساقط شده بوده 
دراین سه مورد نسخه متن را مطابق سه‌نسخه دیگر اصلاح و ترمیم نمود و 
نوشته وروایت نسخه (بر)را درذیل صفحه وحاشیه قرارداد وبااین‌تر تیب جز 
درسه‌مورد مذ کورازنسخه (بر)درذیل صفحات وحواشی نامی وذکری نیست 
جزاينپاکه گفته شد هر گونه مطالب وموضوعات دیگر که درحواشی‌نسخه‌ها 
بوده ازقبیل معانی لغات وشرح و تفسیر پاره‌ای از اصطلاحات مربوط به‌متن 
کتاب وتاریخ وفیات رجال رشحات که در هنگام تألیف کتاب زنده بوده‌اند 
وبعداً درحاشیه کثاب قیدشده ونیز برخی ازاشتباعات که درمتن کتاب رخ 
داده و مانند اینپا با قید اينکه هريك مربوط به‌کدام نسخه است » بذیل 
صفحات نقل کرده» و درمواردیکه ضروربوده توضیحات کافی نیز داده است 
تاچه قبول افتد وچه در نظر آید . 

در پایان این‌مقاللازم‌میداند که از روی‌کمال صدق‌و صفا مراتب‌تشکر 
و سپاس خسود را بحضور هیثت امنای بنیاد نیک و کاری‌نوریسانی که در 


1 


ارو رای ها و تمس سا ور سیم وج ور .ای و مرگرس تم سید 


۱- درمتن عکسی ( نسخه بر ) و شتسه شد ه۵: (فقیر دد آن وقت بست و نه 
ساله بود ) گذ شته از | ینکه‌سه دسخه دیگر متفقاً نو شته| ند (در آن‌وقت بیست‌ودوسا له بود) 


اصولا" دلیل وقرینه خادجی‌هم‌دوایت‌سه نسخه‌را تائید می کند. 


۱0۲ 


طبح و نشر این کتاب مسماعدئپای گرانمایسه میذول فر مو ده‌اند هُ تقدیم دارد 
و بیراز دوست دیرین و دانشمندم آقای‌عباس دانش رز و ه که غلط گیری‌و تصحیح 
نمو نه‌های چایخازه را بعهده گر فتند سپاس گرارم ۰ 

والسلام علی من‌اتبعالهدی» تمام سل مقدمه کتابت رشیحات 
عیسن‌الحیات بعاریخ ار دیبمهشت‌ماه ۳۶" شاهنشاهی بقلم حقیر علیاصغر 


معیئیان و الحمدٌ اولا" و آخرا . 


۱۵۳ 


3 7 ۳ ۳ ۲ ۱ 
اس ارات یرای نورای 


ره سل : ۱۵ 


اف : 
بای بسن اش 


٩۳۹-۷‏ ده 


مس وتات وحوای وعلمارت 


7۹ زان 
طراول 


رواد ۲۵۳۶ 


توق وال واننران وعارانی 


از ابن کتاب ۳۲۰۰۰ نسخهدد دو مجلد در جا بخا نه خسرمی بجاپ وسید 


هدب کتاب ۰ 


تقدیم به‌همسرعزیزم بائو عزت‌الملوك معینیان (ملکمی) که با زحمات 


شبانه‌روزی خویش به‌من آرامش‌خاطر بخشید تا این دفتر را تدوین کنم 


نشانه‌های اختصاری شسخه‌هائی که در تصحیح متن کتاب رشحات از 
] نهااستفاده شده است: 


۱ - (بر) علامت اختصاری تیه اساس متعلق به موزه بریتانیای کبیر. 

۲ - (می) علامت احتصاری‌نسخه‌ملکی آقاید کتر مینو چمر استادمحترمدانشگاه 
تهران . 

۳- (مج) علامت اختصاری نسخه متعلق بکتابخانه مجلس‌شورای‌ملی‌ایران. 


۴ - (چپ) علامت اختصاری‌نسخه‌چاپی که درسال ۱٩۱۲‏ م در هندچاپ‌شده‌است. 


(« سم له الر حمن الر حبم» 


| (حمد لمن رشرشحاتا احقایق دا لحکم‌علی‌قلوب لعارفین شیضهالاقدس الاقدم ء و 
| لصلوةعلی, مظهر الاتم ومظهر او تیت‌جوامع الکلم لیکمل بهاطو ایف‌الامم۲ وا (-لامعلی 7 ۱ه 
واصحابه مفاتیح)لکرم ومصا بیج| لظلم . 


اما بعد چنین گوید فقیر بی‌بضاعت و حقیر خالی از استطاعت" علی‌بن‌الحسین 
الو اعظ؟ الکاشفی المشتهر بالصفی نمتهاللد۵ علی محبهة او لیائه و شر فه ۶ بکمال‌متابعه 
اصفیائه که‌چون‌بمیامن الطاف المپی و ند وا اعطاف نامتناهی۲ دراو اخرشمر ذی‌المعده 
سنه تسع وئمانین و ثمان مائه تقبیل* عتبه علیه وسده سنیه حضرت ولایت منزلت 
و الحشیقه و الدنبا والدین عمیدالله ۱۰ رحمتالله۱۱ تعالسی علبه وارضاه اتفاق افتاد و 
دو بت دیگکر در اوائل ماه ربیع‌الاخر سره ژلاث و سعین و دمانمائه شرف تاشیوس ۲ 
خحدام 1 آستانه‌و ملازمان أن دو لتخانه وتا داددر خحلال مجالس افادتماآب و محافل 


ن هط ی وم سس سس صت وت مدب میس سس یم سس سس تا داد سس میس ی سییر تساو 


! می: علی| لمظهر ۳ می:؛ وا لصلوة و | لسلام ۳ چتب؛: فخرالدین 


قت بر (ا وا اند ماه این یه خرن 

ات هی ؛ (در ) ند‌ارد #4 می ؛ بتقبل کب ؟ تتقیان 9 بل : الکیراء وا لمحققین 
۰- درحاشیه سخه می بعدازعبیدا لله کلمه (احراد) نوشته شده 1 میء چپ : دضیا لله 
عده و ارضاه ۳ مج : پا ببوسی خدام 


افاضت انتساب حضرت ایشان باستماع بعضی ازخصایص و شمایل و مناقب وفضائل 
خواجکان‌سلسله" نقشبندبه قدس‌الله تعالسی ارواحمم العلیه" که همه وقت مد کور 


سیر 


میگشت مشرف میشد و بادرالك طرفی" از معارف و حفایق بلند؟ و دقایق ارجمند 
که پیوسته بر زبان معجزبیان آن حضرت میگذشت؛ مستسعد میکشت و آن* فواید 
و جواهر نفیسه را بامداد لطیفه مدر که در صدف قوت حافظه کامشال اللو ه وء 
| لمکنون میپرورد و بعداز انقضای۲ هرصحبتی وانطواء ۸ هربسطتی آن محفوظات؟ 
ومکنونات‌را" بیشائبه تغییر"" وتبدیل بقید تعلیق وتحریر در میاورد و چون‌بواسطه 
شامت حوادث کر دون وسامت نوازل گونا کون از .سعادت مجاورت آن کعبه عز و اقبال 
محرومی روی نمود و از دولت ملازمت آن حریم امانی آ هت ال ۰ ممهجوری و اقع 
شرك هم در آن فرصت مفارقت صوری و مپاجرت ۱ ۳ حاطر فاثر گذشت , و 
۰ وت مرنسم گشت که انفاس متبر که و کلمات مبار که راکه‌در ایام‌سعادت 
.فرجام و اوقات میمنت سمات استماع افتاده بود یکجا جمع نماید و تا رفیق ایسن 
سر گشته بادیه۴" بعد هجران شود وانیس این پای شکسته زاو یه نان و حرمان کردد 
شاید که دل خون گشته را از مطالعه معانی آن تشفی حاصل آید و دیده بخون آغشته 
را از مشاهده صور خطی آن*۲ تسلی روی نماید. 
مثنوی 

چونکه‌شد ازپیش دیده وصل یار تاش ناهد ازقعتان ۳ اد کاز 
چونکه گل بگذشت و گلشن‌شدخر اب بوی گل‌رااز که جوئیم" از گلاب 


چو نکه‌شدخعورشید و مارا کرد دا نع جاره سود از مامش 7 چراغ 


| ست هی 1 خواجگان نقشبددی» هج: خواجگان نقشبند ۳۲- چپ: که همو اره‌مذ کور 
۲ می: وبادداك طرقی اس هی؛ چپ" بلند و لطایف ددقایق ۵- چپ: میرفت 
۶ می, مج آن‌فواید شردفه چپ: آن دردشر بفه ۷- نن. اراقتضای هر 
۸ بر: داعطراء هر 9- می: مکنونات ومحفوظات ۰- می: (را) ندادد 
! 1 هچ.چپ: شایبه‌تبددل و تغییر ۳ می؛ضروری‌روی‌نمود ۳ چپ:دزضمیر 
سس هج» چپ: (بادیه) ندارد ۵- می:.صورخط ۶-- می: باید اذاویا بادگاد 
۷ چپ: که جویم. ۱ 


لیکن بسبب عوارض روز گار و تواقب لیل و نار اين معنی پیوسته در عفده 
تأخیر و تعویق میافتاد و کره بسته از رشته تالیف" نمی شاد تسا بعد از شانزده سال 
درشپورسنه‌تسع وتسعمائه آن داعیه‌قدیم تجدیدیافت وخاطر بجمع وترتیب آن‌شتافت 
و هن وان یار صلاخان ی علیاه ی اصیطات یهت 
در کتب‌معتبره این‌طایفه بزرگوار بتفاریق‌دیده‌بود ویا از حضرتایشان و سایرعزیزان 
این سلسله بیو اسطهو بو اسطه‌شنیده‌با تر تیب لایق و تر کیبی" موافق در ین‌مجموعه‌در ج‌نمود 
و آن را بذ کر شمایل و مناقب حضرت ایشان که مقصود اصلی این تصنیف" و علت 
غائی این تالیف آن بود » باتمام‌رسانید و بایراد احوال و مقامات و شرح اطوار و 
کرامات آن‌حضرت مسكية الختام * گردانیدودراین کتاب*هر جا که لفظ (حضرت ایشان) 
تست اطاای انراد تمودن, مراب ضقانت تفا هن ۲ غدالاش شود قین نله 
تعالی سره" واعلی ذکره و هرجا از معارف ولطایف این طایفه علیه رو حالله تعالی 
ارواحمم و نوراشیاحمم نکته‌پرداخت عنوان آنرا بجمهت فاصله بلفظ (رشحه) موشح 
و مرشح ساخعت و در باقی مواضع هرجابه فاصله احتیاج افتاد. دایره صغیره (+) 
آنجا ناد و چون این فیض نو رسیده. رشحات جان فزا بود ازعین الحیات" قلوب 
ارباب علم وعرفانو اصحاب‌ذوقو وجدان ترضح نموده و بسائین صدور طالبان‌صادی ‏ 
الاخلاص و محبان کامل الاختصاص را تسازگی و طراوت افزوده؛ ازین جمت مسمی 
شد* به رذحات عین‌الحیات » و از عجایب اتفاقات آنکه تاریخ اتمام کتاب رشحات 
از عددحروف وی که نم‌صدونه است اتفاق افتاد چنانچه‌از قطعه ورباعی آخر کتاب 
مستفاد است ود الله بهدیا لیالر شاد ۰ ملتمس ازطالبان طربق و سالکان سبیل‌تحقیق » 
آنستکه چون وقت شریف ایشان از مطالعه احوال و اطوار و معارف و حقایق این 
عزیزان خوش گکردد» متصدی این جمع و ترئیب راکه پریشان‌تر است از هر پریشان » 


و امیدو ار بر ابطه محبت درویشان» در آن وفت از کوشة حاطر عاطر فرو نگذار ند و 


۱ می, مح: تألیف دئلفیق» چپ: با یتوافت جک 6 نون کیت 
یر ۳۳ ال از این ص تست می‌مسکنه | لختام ۳ سن؛ دراین محجموعه 
۶ چپ. ولات پناه عبیدا لله بود ۷- مج: (و) ندارد ۸- می: اذعین عنو ان‌قلوب: 


-٩‏ می: مسمی بر‌شحات عین | لحیات شد 


بدعادی خیر یاد آرند و مأمول از مکارم احلاق و مراسم اشفاق ناظران" منصف و 
حاضران‌بشعور معصف» آنکه چون باعث‌این خطاب وجامع این کتاب‌را درین کفتکوی 
مدخلی بغیر از نقل شمایل و فضایل" اهل حقایق‌و معانی نیست و در ادای معارف" 
فا لطانت این طاننهه مامت را موق یا نی متس اند که ارآ واقار ات 
این عزیزان راعدف ناو طعن و انکار نسازند و خود رادر هاویه هوان و بادیهادبار 
شست از تلا وا لسلام‌علی‌من۵ اتبع‌الهدی و بنای ان مجموعه بر مماله و سه مقصد و 
صانمه اتماق افتاد ‏ منه المبداء والیهالمعاد و فیرست مقاله و مقاصد و خانمه 
7 
مقا له: درذکر طبقات‌خواجگان سلسله نقشبندیه * قدس‌اله‌تعالی ارو احهم العلیه 
من‌اولهاالی آخرها»هم بوجه اجمال وهم‌بطریقی" تعصیل» و لده‌جقو لا لحقوهوییدی 
مقصد اول:* در ذکر آبا واحداد و اقرب‌ای حضرت ایشان و تاریخ ولادت آن 
حضرت‌و احوال ایام صباو شمه‌ای از شمایل و اخحلاق‌و اطوار حضرت ایشان وابتدای 
سفر و دیدن مشایخ زمان قدس‌الله تعالی ارو احمم. ۱ 
مقصد دوم: در ذکر بعضی از حقایق" و معارف و دقایق و لطایف و حکابات 
و امثال که در خلال احوال از حضرت ایشان بی واسطه استماع افتاده است . 
| هی : حاضر ان‌متصف وناظران بشعور ۲ - می : شمایل فضایل 
۳ -می : ادای لطایف و معارف ۴- می, مچ: منصبی:چپ: طادفه منصف 
۵ - بر؛ والسلام علی تابع) لهدی ۶ - می؛ نقشبندی ۷می: بوجه تفصیل. 
۸- مطایق نسخه‌د‌ای‌می» مج» چپ که‌منطبق است باددشی که موٌ لف‌در تدوین‌فصول وابواب 
کتاب اختیار کرده : مقصداول درذ کر آباء واجداد واقربا ومقصد دوم ددذ کر بعضی اذحقایق و 
معارف وحکابات؛ امثال صاحب‌تر‌جمهو لی در نسخه (بر) مطالب مقصداول را دردوم ومطالب دوم 
را در اول نوشته»و این‌سهووخطای آشکار ازجا نب کاتب‌است دمادرمتن‌ردش‌صحیح را اختیار کردم 


‌ِ._ می: ازمعارفو حقایق. 


مقصد سوم؛ درد گر بعضی از نصرفات رز بطریق حرق عادت 
از حضرت! ایشان ظاهرشده ونقل ثقات و عدول‌در آن بصحت وثبوت" پیوسته‌وهر مقصدی 
از این مقاصد ثلائه مشتمل خواهد بود ّ فصل. 

خاتمه: در ذکر تساریخ وفات حضرت ایشان و کیفیت انتقال و ارتحال آن 
حضرت از دار دنبا به دار آخرت. 

مقاله: در ذکر طبقات خواجگان سلسله نقشبندیه" قدس‌الله تعالسی ارواحهم 
العلیه من‌اولماالی آخرها هم بوجه اجمال و هم بطریق تفصیل والله جقولالحقو 
هویهدیالسبیل 

پوشیده نباشد" که‌حضرت ای ثان‌تعلیم ذکرو* نسبت وطریقه خواجگان‌قدس‌الله 
تعالی ارواحمهم از خدمت* مولانا یعغوب چرخی قدس سره" گرفته‌انسد و ایشان ازه 
حضرت خو اجه بز ر کک‌خو اجه بم‌اءا لدین محمدنقشبند» وایشان از امیر* سید کلال وایشان 
از خواجه‌محمد باباسماسی "وایشان از خواجه علی رامتینی و ایشان ا زخواجه‌محمودانجیر 
فغنوی"۱ .وایشان ازخواجه عارف‌ریو کروی؟۱ و ایشان‌از خواجه عبدالخالق غجدوانی 
که سر حلقه ساسله خواجگان‌اند وایشان ازخواجه یوسف همدانی و ایشان ازخواجه 
ابوعلی فارمدی و ایشان از شیخ ابوالقاسم گر گانی و شیخ اپوالقاسم را انتساب در 
علم باطن بدوجانب است یکی شیخ‌ابوالحسن خرقانی‌ووی‌را به شیخ‌ابویزیدبسطامی 
و ولادت شیخ ابوالحسن بعد از وفات شیخ ابویزید"" است بمدتی؛ و تربیت‌ابويزید 


ویرا بحسب باطن و روحانیت بوده است نه بظاهر و صورت. » و نسبت ارادت شیخ 


۱- چپ: از آن‌حضرت ات می:در آن‌صحیت به یوت ۳ -چپ: نقشبند 

مِ«- چجب: رحمهالله, می : (قدس سره) ند‌ارد #4- می؛ همج: از حضرت خواجه 
بها ء| لدین نقشبند, 5 ‌ٌ- می : سید ‌آهیر ۰ 1 سچپ:شماسی ۱ ( سمی:ا نحیر قغندی. 

۳ ۱ می؛ چپ: ریو کری 1۳ سمی : شیخ با دز بد. 


۱۱ 


ابو یز بد بحصرت. امام جعفر صادق ان رضی‌الله تعالی عنه‌و بنقل صحیح تایت‌شده 
ات کهو لادت شیخبویز ید ِِ بعد. از وفات حضرت امسام است و تریست حصرت 
امام ویرا بحسب معنی و روحانیت بوده است؛ نه بحسب ظاهر و صورت» وحضرت 
امام جعفر را رضی‌الله تعالی‌عنه » چنانچه شیخ ابوطالب مکی قدس سر و۴ در قوة!لقلوب 
آورده دو سسست ثابت اشنته یکی بوالد بر گوارخو ده امام محمدباقر و ایشان رابوالد 
بزر گوار خود امام زین‌العابدین علی و ایشان را بسوالد بزرگوار خود امام حسین و 
ایشان.را بوالد بر گوار نو د۵ امیر الم‌منین ای و ایشان 3 بحصرات رسالت. 
صلی‌الله عل هه وسلم و مشایخ طر یقت قدس ال41 تعالی‌ار و احمهم ی ستت) !۱ 
اهل البیت‌را؛رضی الله تعا لی‌عنمم »از جمت نفاست و عزت و شرفی"۱ که‌دار دسلسلةالذهب 
نام در دفا ند ونسبت دیگ رکه حضرت‌امام جعفر صادق را رصی الله‌تعالی‌عنه "" واقم 
است. بقول‌شیخا بو طالب مکی قدس‌سره ۳ بقأسم بن محمدبن ابی بکر صدیق است۲۳ که‌پدر 
مادر حصرت امام. 0 و از فقپای سعه بو ده است و بی تظیر زمان دود در علم 
ظاهر و باطن» و وی را نسبت ارادت باطن بسلمان فارسی است رضی‌للّه عنه. و وی 
را با و جود در یافت شرف صحست حضصرت رسالت صلی‌الله علیه وسلم؟ سست‌باطن 
از امیرالمومنین ابی‌بکر صدیق ۳ بو ده یت و دعل از انتساب ره حضصرت رسالت 
(سمی: (است) ندارد ۲ چپ: (است) ندارد ۲ می, مج: (نیز) ندارد 

ات می : قدسا لله یا لیر و حه هس مج : جصود امام‌امیر المومتین #_ می : 
علیرضو ان الله تعا لی‌علیهم اجمعین» هچ چپ : رضی‌اله‌عنهم اجمعین کل تشن بر:(واشانر ا بحضرت 


امیر المومنین عشماند ایشاند ابحضرت‌امیرا لمومنین عمردایشانرا بحضرت‌امیرا لمومنین!بوبکی 


صدیق‌رضو آن| لله‌علیهم اجمعین) اضافه‌دادد. نتم می: مج: علیهو | له‌دسلم 9 ین ار 
جهت‌سلسله | کمه ۰ می: (اثمه) ندادد 1 - بر: شرف که ,۳ ب هی ؟ 
دضی| لله‌تیا 4 هچ :چپ : رضی اللهعنه. نت می: رضی‌ الله تعا لی‌عنه ۴ !سمی,جب: 


دضیالله‌عنهم. ۵سمی: علیه‌ء‌علی آ لهدسلم ۱۶۰-می: رضی‌الله‌تعا لی‌عنه : 


۱ ۲ 


له مه وس ۳ و باتش ار انفانت. کثر کی (ا سیت ارات بای نا 
شیخ ابوعثمان مغربی بوده است‌و وی رابابوعلی کاتب! و وی رابه ابوعلی رودباری؟ 
وی و را به جنید بغدادی" و وی رابه؟ سری سقطی ووی را؟ به معروف کرخی وشیخ 
معروف را دو نسبت و اقع است‌یکی رابه داود طایی‌ووی‌ر ابهحبیب‌عجمی" و وی‌رابد۲ 
حسن بصری قدس‌الله ارو احمم و حسن بصری" را به امیرالمومنین علی؟ و ایشان 
را" به حضرت رسالت صئی‌الله علیه وسلسم و ده. گر شییخ هتقو تست 
ارادت بحضرت امام علی رضا"" است ایشان را بوالد بزر گوار خود امام موسی‌کاظم‌و 
ایشان را به والدیزر گوار خحود امام جعفر صادق رضی‌الله تعالی عضهم الی آخرالنسبه 
کمامر »و الله‌تعالی‌اعلم. 

خواجه بو سف همدانی: قدس الله تعالی‌سره"" حضرت قطب‌الاو لیاءخو اجه 
محمد پارسا قدس‌الله‌سره۳" در کتاب فصل الخطاب آورده‌اند که ۲۴ خدمت مولانا 
شرف‌المله و الدین العقیلی* الانصاری البخاری رو حالله ۲ روحه که‌از کبار!۱ علمااند 
و از خاندان۱ خواجگان؛ قدس‌الله تعالی ارواحهی بخط شریف‌ایشان مکتوب است 
که شیخ یوس همدانی۱ هه ده ساله بودندکه ۲ به بغداد رفتند و از ابسی اسحاق فقیه ‏ 


ع . فش آم جنك و در ع نظر تسه در اه کمال سمل و 1۳ امسا ِ" 
و 9 : 2 وت ۱ ۳ 


اسمی:به‌شیخ|بوعلی . . ۲-می:به‌شیخ‌ابوعلی  .‏ ۳-سمی؛ وید ابسیدا لطا یفه‌شیخ‌جنید 
۴- می: شیخ‌سری»چپ:باسری ‏ ۵- می:از (ووی‌ردایمعروف‌تادافدطائی) ندارد . ۶ می: بشیخ: 
حبیب ‏ ۷- می: به‌خواجه‌حسن .. ۸ می: خواجه‌حسن 9- می: علی کر للهد جهه 
مچ. چپ:رضی‌الله‌عنه *۰- بر:(دایشان‌را به‌امیر المومنین‌عثمانه اشان‌را به‌امیر‌المومتین 


عمر‌خطاب؛ ایشاند ابه امیر | لمومتبینابی نکر صدیقرضی| لله تعا آی‌عنهم) صدیق‌دادد ۱۱-می:معروف 


۲۳- می: علی‌موسی‌الرضا ۳ می: چپ: قدس‌سره ۴- مج: ( که) ندارد 
هی 9 ۱ لعقلی: مج:ا لعقیل ۶ می: روحهالله‌تعا لی‌روحه ۷ می: از کش 
چچب ! قدس‌سره بک ۵ هی : دو ده | ند ار ۳ می؛ اماماعظم| یو حنیفه. 


ابوحنیفه" بو دندو دراصفیان و بخار اتعلم کر دندو درعراق"؟ و خر اسان و خوارزم و ماوراءالنمر 
صاحب قبول بو دند"ومدتی در کوه زر سا کن‌شدند ل وحرقه ازدست شیخ عبدا له جوینی 
پوشیدند و درتصوف انتساب به‌شیخ عبداله‌جوینی‌وشیخ‌حسن سمنانی‌وشیخ ابوعلی 
فارمدی رحممم‌الله کر دند ولادت ابشان برسنه ار بعین و اریعمائه سوده است و 
وفات ایشان درسنه خمس و لائین‌و خمسمائه بوده و در تاریخ امام یافعی‌قدس سره 
مذ کور است که خحواجه یوسف همدانی ۲ صاحب احوال ۲ و کرامات بود * ودربغداد 
و اصفیان و خراسان و عراق و سمرفند و بخارا افاده و استفاده نمود و حصدیت 
ورزید و موعظه فرمود و خلق از وی منتفع شدند و درمرو نزول کرد و مدتی 
آنجا ساکن شد * بعداز آن به هرات رفت و چند وقت آنجا اقامت فرمود و باز به 
مرو آمد و بعداز فرصتی بار دیگر به هرات رفت و يك چندی آنجا بود ؛ بعداز آن 
باز زیمت سفرمرو نمود و چون از هرات بیرون آمد در راه وفات یافت و درهمان 
موضع که وفات بافته بود ویرا دفن کردند و گویند "۲بعداز آن این‌النجار که از 
مر بدان‌وی‌بوود ۱۱ جسدمبار و ی رابه‌مر و نقل کر دقبر مبارله و ی ؟۱ آنجاست یز ارو بعبر لك به 

چون‌حضرت خو اجه‌یوسف,ر اقدس‌سره"" و فات نز ديكر سیده‌است جمهار کس رااز 


۱- می: ابو حنیفه‌دضی‌اله‌تعا لی‌عنه . چپ : رضی اله‌عنه هچج: رحمةاله‌تعا لی 


۴۲ مج‌درخر‌اسان ودرعراق وماوراءا له وخوارزم ۲ می» بوده‌اند سمی: 
شده| ند,ءچپ: بودند ۵- بر: کی‌دندی‌می: کر ده ند ۶ مج (بوسف) ندارد 
۷ می: کرامات واحوال ۸ می (می: بودند) 9- بر: (وچند وقت آنحا اقامت‌فرمود 
و بعداز فرصتی‌باز بمرد آمد وبعداژ چندی‌باز به‌هرات‌رفت) اضافه‌دارد. ۰-مج: گو ند که 
قاس ان و ادا هه 


۱۴ 


میال‌اصحاب‌وی" مرنبه‌دعوت" و درمقام‌ارشاد یافته‌اند وبخلافت" و نیابت‌خودنصب 
کر ده| ند و هريك بعداز ایشان‌درمقا م‌دعوت خلق بو ده‌اند و طا لبان‌رابطریق حق‌ارشادفرموده 
و خلفاء و اصحاب دیگر بطریق ادب در"متابعت‌و ملازمت وی می‌بوده‌اند "و بترتیب» 
ذکر هر يك از خلفای ایشان » طبقه بعد طبقه‌تا آخر سلسله‌خواجگان قدس‌الله تعالی 
ارو اخمم ایراد می‌یابد و بالله‌التوفیق. 

خو اجه عدالله بر قی: رحمةالله علیه ایشان خلیفه‌اولند از خلفای‌اربعه 
خواجه یوسف همدانی قدس سره" و در اصل از خوارزم‌اند» عالم و عارف وصاحب 
راما ومقا مات پبوفه اند ور خن اتساپ شیخ* غیدا تکرب سسماتن, رحمهانله؟ یل گر 
است که نسبت خواجه عبدالله برقی به برق ات بفتح راه ممله که معرب بره است 
زیراکه بعضی از آباءواجداد ایشان گوسفند دار"" بوده‌اندوبره فروشی‌میکرده۱۱ قبر 
۲ 


ار ایشان در بیخار | در سر ثل شورستانی ی تفت اک مزارشیخ اب ویکر اسحق 


کلابادیر حممماالله تعالی ۲۲ ۹ 


حو اجه جسن انداقی:۲ ر حمها ل(د۱۵ خلیمه دوم خواحه یوسف همدانسی ۱ 
بوده‌اند و کنیت‌و نام‌ایشان ابو محمد حسن ۱۷ دن حسمین انداقی است‌و انداق دهی است"۱ 
در سبه فرسنگی بخار | و سمعاأنی در انساب خحو د آورده که در مرو دهی*۱ ۳ 
دو فر سنگی شهر که آثر | نیز انداق کت ۲ وانداق مور تس اداه ات و خعواجه 


۹ هی: جب: (ودی) ندارد»مج: اصحاب او 
۲ می: اصحاب‌درهقام دعوت‌دمرتبه ارشاد - مج: چپ: واصحاب درمرتبه دعوت دمقام 


ارشاد ۳ - مج: وخلافت حقو . ۴ هی : بوده است ۵- می: ددمقام‌متا بمت 
۶- بر بوده‌اند: ‏ ۷-می: قدس‌الله‌تما لی‌سر‌هما ‏ ۸ مج: (شیخ)ندادد . ۹- می:(دحمه ال) 
ندارد ۰- می: عبارت( گوسفندداد بودها نده بره‌فر‌دشی‌میکر ده‌قبرمبارایشان) ازقلمافتاده 
1 مج: میکرده| ند ۲ می» چپ؛ شورستان‌است ۳ چپ: (تعا لی) ندارد 

۴ مج: اندفی ۵- مج: رحمةالله‌تعالی ۱۶- می: مج: (همدانی) ندارد ۷مج: 
| بومحمد ین حسن‌حسین| ندقی ۸- بن: دیهه‌ایست 9 می: (ددگر) ندادد 


۰- می: میگوبند ۱ می: اندلاست ومرداند کست 


۱۵ 


حسن ازانداق پخاراست نه‌ازانداق‌مرو»وفرموده که خواجه‌حسن درزمان‌خود.شیخ‌وقت 
بوده‌و طر یقه پسندیدهد اشت؛ در تر بیت‌مر بدان و دعوت خلق به‌حق‌سیحانه»۱ و صاحب‌صفای 
وقت. و دوام .عبادت و ریاضت بودو متابع. آثار سنت و. آدات ۲ حضرت رسالت 
صلی‌الله‌علیه " وسلم و صحبت‌بخواجه یوسف همدانی قدس سره داشته بود وسالما 
ملازمت وی کرده و از خواص اصحاب و مریدان وی بوده است و با وی سفر 
خوارزم ۲ و بغداد کرده بود و من ؟ اول درمرو باوی ملاقات کر دم ۰ در خانقاه 
شیخ پوسف همدانی قدس سره ۲ ولیکن وی را ۸ نشناختم بعداز آن دربخارا با وی 
ملاقات کردم و بوی تردد و باز گشت می‌نمودم و بصحبت وی تترر می‌جستم و وی 
اکرام من بفایت مینمود و اندك حدیث از وی بسرسم تبرك فنمن قرف انت استادنا ٩‏ 
۱ 


و شیخنا یوسف‌الم‌مدانی قدس سره " استماع ِ دار م ولادت وی درسنه!" ستین و 


اربعمائه بوده است‌و وفات وی‌دریست‌و ششم رمضان 
درشب بیست و هفتم درمنزل مبارك نزول کرده وی نبیره امام .عالم عامل‌فقیه‌حقانی 
عبدالکريم ابی‌حنیفه انداقی است که از کبار تلامذه شمس‌الائمه حلسوائی بوده است 
رحمپماالله تعالی » منقول است که ۲ خواجه حسن انداقی بملازمت خواجه یوسف 


همدانی پیوسته و از ابشان نسبت و طربقه فرا گرفته باندك فرصتی از دوام‌مشغولی 


۱ چپ: سبحانه‌تعا لی ۲ می: سنت‌ددوام آداب ۲ می: چپ: علیهو [ له‌دسلم. 
۴ می: بغداد وخواررم ۵- می: دمن‌درادل بمروبوی ملاقات ۶ بن؛ وبوی تردد و 
او ای سر یه اه نها 
وشیخنا ۰۶ می: هج: سماع ۱ - بر: بالای کلمه(سنه)راده زده که‌علامت‌افتادگی 
يك کلمه استه لی‌درحاشیه‌چیزی‌ندادد» دد نسخه می» چپ .سنه‌ست‌دستین داد بعماثه 1 
ری نوشته: (النیف بفتح‌نون» الز‌یاده؛,منهر حمدالله) ۲ سس <: (المبارك) اضافه‌دارد 


۱۳ می: که‌چون 


7 


کار ایشان بجائی رسیده که " کیفیت عظینم ضالب میشده و بسیاری از مممات 
ضروری ایشان درتعویق میافتاده و کفایت ۲ معیشت اولاد و ازواج میسر نمیشده » 
روزی حضرت‌خواجه بوسف ایشان را تصیحت کرده‌اند که " عیالمنند و درویشید و 
مات فص اور ضرفری. است و ذرآن اهمال نو امیبال:ظرغا ‏ و عفلا جایز 
نیست » خواجه حسن گفته‌اند حال و بروجمی است که مجال هیچ کار دیگر ندارم ۰ 
حضرت خواجه را ازآن سخن " غیرت" شده است و ایشان را عتاب کرده‌اندودرشت 
گفته " آن‌شب" حضرت حق سبحانه را "بخواب دیده که فرموده بایوسفاناعطیناك 
البصاره و اعطیناالحسن » البصارة و البصیره . ای یوسف ما تو را بینائی‌عقل دادیم و 
حسن را بیان غه ۳ وبینائی دل‌دادیم ۱ 

کت ۰ رنه توش ان آنتانهان را ابیت عی یداش ورن 
هیچ امر از امور دنیوی تکلیف نمیکردند » قبر مباركایشان دربخارا بیرون دروازه 
کلاباد است در مزار سیخ ابوبکر اسحق کلابادی برشرفی فبرشیخ رحمپهماالله . 

خو اجه‌احمد سوی : رحمةالله‌تعالی۴ خایفه سیوم‌بو ده‌اند ازخلفای خواجه 
یوسف همدانی قدس‌سره 0 تر کان ابشان را اتایسوی گویند و اتا را که بترکی پدر ‏ 
است برمشایخ بز رگک اطلاق کنند مولد ایشان یسی است که شبری "است مشپور از 
بلاد تر کستان و قبر مبارك ایشان "۲ آنجاست . صاحب آیات و کرامات جلیله * 


۱ مج: (که)ندارد. . ۲ می: کفاف. چپ. کفا لت ۳ مج.( که) ندارد 
۴دمی» چپ,بمضی . ۵عمی: عقلا دشرعا ۰ ۶ بن: از آن‌سخناعراض‌شده. غیرت‌شده‌است 
۷- چپ فیرت‌عظیم‌شده‌است . ۸مج: گفته‌اند ٩-می:‏ آن‌حضرت,حق‌سبحانهرا ۱۰-مج, 
چپ: حقر اسبحا نه ۱ سس: بینایی‌عقل‌ددل‌داديم. ‏ ۱۲ مج: (خدمت) نداد ۱۳- بن: 
عزین ۱۴ می: قدس‌الله‌تعالی‌سره ۱۵- مج, عبادت( که‌شهری‌است‌مشهور از بلادتر کستان 
وقبرمبارگایشان آ نحاست) ندادد. می؛ که شهری‌است از بلادتر کستان مشهود دقبر 


۶ - می, چپ؛ نیز آنحااست ۷ - مج: جلیه 


۱۷ 


ها نت رف وه نیز انفان را مین کر سار باب اسان 
شده‌اند که‌از قدمایمشایخ‌بزر گو ازعظماء ایشان بوده‌اند "و گویندباب‌ارسلان‌باشارت 
مشتمل بربشارت حضرت رسالت صلوات‌الله" وسلامه‌علیه به تربیت وی‌شغل گر فته‌اند 
و حواجه را درحدمت و ملازمت ایشان ترقیات کلی واقع شده وتاباب ارسلان‌درقید 
حیات بوده‌اند » خواجه برسبیل دوام بملازمت ایشان قیام مینموده‌اند و بعدازوفات 
ایشان‌هم باشارت ابشان بباخارا آمده‌اند . و سلوك ایشان در خدمت خواجه یوسف 
تمام کشته وبه درجه تکمیل وارشاد رسیده‌اند و در رساله بعضی از متاخران مشایخ 
این خاندان قدس‌الله" ارواحهم چنین مذکور است که * بعداز وفات خواجه عبدالله 
توفرن و خحواجه حسن انداقی چون نوبت خلافت به‌خواجه احمد وی رسید و بدعوت 
خلق " دربخارا مشغول شدند » بعداز چند گاه که " ایشان را بنابر اشارت غیبی ۸ 
بجانب ترکستان عزیمت افتاد دروقت 3 رفتن همه اصحاب را بمتایعت و ملازمت 
حضرت خواجه عبدالخالق غحجدوانی قدس‌الله ۲ تعالی سره وصیت نمودندبعداز 11 
بجانب‌یسی توجه فر مودند» پوشیده نماند که حو اجه احمل دسموی قدس سر ۵ سر حلمه 
مشایخ‌ترك‌اند و اکثر مشایخ ترك رادرطریقت » انتساب بدیشانست و درخاندان ایشان 
بسی‌بزرگان "۲ و عزیزان بوده‌اند که ذکر مجموع ایشان را علیحده کتابی باید ‏ 


لاجرم بذ کر سلسله از اصحاب خواجه که تازمان حضرت ایشان ۲۲ متصل است ۱۳ 


۱ می: ازجمله, (و گویند باب ارسلان با شارت مشتمل بربشارت, تا جمله , وتا باب 
ارسلان درقید حیات بوده‌اند) بیش ازده سطر‌افتاده ۲-مج: دسالت صلی‌الله‌علیه دسلم 
۳ بر: دعضی متاخران ۴ - می, مچ: قدس‌الله تعالی ارواحهم ۵ - مج: ( که) 
ندارد ۶ مج: خلق بخارا ۷-مج: ( که) ندارد ۸- می: غیبیه 


-٩‏ می: همه اصحاب را دروفقت رفس ۶ میء؛ چپ : قدس سره؛ مج: قدس‌الله سره 


۱ می: عزیزان وبزرگان ۲۳ می: تادمان اشان ۳ب نن؛ متلفیست 


۱۸ 


۱ ۰ 


اکتفا می‌نماید» بعداز آن شرو ع‌میکند در ذکر حضرت خواجه عبدالخالق‌غجدوانی 
که خلیفه چهارم‌اند از خلفاء اربعه خواجه یوسف‌همدانی قدس‌الله‌تعالی ارو احمم 
و بدان که خواجداحمد را چپار خلیفه بوده است کهذ کرایشان برسبیل اجمال ایراد 
می‌پابدو بالله | لتوفیق . 

منصود ا تا رحمةالله علیه" : خلیفه اولند از خلفای ات احمد و ایشان 
فرزند ارشد * باب‌ارسلان بوده‌اند و عالم " بعلوم ظاهر و باطن و درمبادی کارازو الد 
بزرگوار حود تربیتپا یافته‌اند و" بعداز وفات والدهم بفرموده‌ایشان بملازمت‌خواجه 
شتافته " و درظل‌عنایت ایشان‌بدرجات عالیه ال ولایت رسیده . 

عسدالملک خو اجه: رحمةالله " علیه فرزند بزر گوارمنصوراتا است و بعداز 
وی بجای وی نشسته و میان ده تربیت مستعدان بسته و سالما برمسند ارشاد بوده 
وطالبان این " طریق را » راه ارشاد نموده . 

اح‌خو اجه:رحمةالله ۲ فرزند عزیز عبدالملك خواجه و پدر بزرگوار زنگی 
اتا است . که بعداز این ذکر ایشان میآید . "و تاج خواجه بعداز تحصیل علوم و 
رسوم؟ در علم طریقت وحفیقت ‏ تربیت از والد بزر گوار حود"۲ یافته و بعدازبلو غ 
بدرجه کمال وا کمال به‌تریست ناقصان شتافته . 

۱ سعیدا تا: رحمةالله تعالی» خلیفه دوم خو اجه‌احمد بوده‌اند و به‌اشارت‌ایشان 

تر بیت‌مریدان نمود . 

۱- می: غحددانی قدس‌الله تعا لی‌رو حه ۲- می: قدس سره مچ» چپ: رحمةالله 
۳ می: (خلفاء) ندارد ۴ هی؛ هچ؛ چپ رشید ۵- می: عبادت (دعالم به‌علوم 


ظاهر وباطن ودرمبادی کار ازوالد بزر گوار خورتر‌بیتها بافته‌اند) ندارد 


9 می : خلفاء دعد اروفات والد ث_ٍ-- می» هج: شتا فته | ند 
#4 هی ۱ قدس | لله ۳۹ لیس ه؛ هج » 2ب : رحمة| لاه ‌- مج ؛ (ادن) ندارد 
۰ می: رحمةالله تعا لی ۱ وه ایشان میشود ات بر: علوم دسمی 


۳ می» چتپ: و لدشر دف: 


۱۹ 


احمد و سالما بر مسمخل ارشاد بو ده‌اند و حلق را سحق دعوت زمو ده 5 حضصرات ایشان 
ممفر مو ده‌اند که »> صوفی محمد دا مت مر د بسمیاردان و متسر ع و متفی بوده‌است 


حضرت خواجه که به یسی آمده‌اند بذکر جر مردم را مشغول گردانیده‌اند خدمت 


۱ مطایق ضبط سه‌نسخه. می. مج» چپ. خلیفه سوم خواجه احمد سوی, مردی است 
بناء صوفی محمد دانشمتد وخلیفه چهارم شخصی باسم سلیمان حسکیم‌اتا, که‌ها نیزددمتن همین 
روایت را که درست است اختیار کردم ولی در نسخه بر (نسخه اساس) اصولا اتصوفی محمد 
دانشمند وشرح حالش ذکری نرفته است دبجای آن سلیمان. حکیما:ا دا که خلیفه چهادم‌است 
ونامش سلیمان و لقبش حکیم‌اتا. ددشخصیت ممتاز دجدا ازهم تصور کرده. یکی‌دا نام سلیمان 
خلیفه سوم‌ددیگری راحکیماتا خلیفه چهارم دانسته دبهمین مناسبت تمام مطالبی که درسه نسخه 
درذیل شرح سلیمان حکیما تا آمده دوقسمت کرده. قسمتی درذیر نام سلیمان‌اتا خلیفه‌سومدقسمتی 
دیگی درذین اسم حکيم اتاخلیفه چهادم نوشته‌است دبرای مزید فایده‌عین ددایت نسخه(بر)را 
نیزذیبلا ذ کی ميکنيم هی‌هذه: 

۱- سلیماناتا ,رحمة‌الله, خلیفه‌سیوم خواجها ندواشان از کبار مشایخ‌تر کندوحکمتهای 
ایشان که بزبان تر کی درمعاملات دروشان گفته‌اند درتر کستان مشهود دمعردف است دازجمله 
فواید اثفاس ایغانست این مثل‌ که دراحعرام خلق وافعنام دقت فی‌موده‌اند: هر کیم کودسا تاک 
خضر بیل, هر تون گودسا نك‌قدد بیل» دعنی‌هر کس که بینی خضردان‌وهرشب که آ بدقدرشناس واین‌مثل 
که در کسر نقس خود گفته‌ا ند. 

بار چه بعشی بین یمان باد حه بوغد‌ای بیز یمان یعنی‌همه نيك‌وما بد, همه گندم, ما گاه . 

۲ حکیم‌اتا رحمةالله, خلیفه چهارم‌اند ازخلفای‌ار بمه خواجه‌احمد دسا لها ب‌مسندارشاد 
بوده‌ا ند و بعداز خلفای‌ثلاثه, خلق‌رابحق دعوت‌نموده ومسکن‌حکيم اتاولایت‌خوارزم بوده و آنجا 
از داردییا دحلت فر‌موده‌اند» درموضعی که آنرا آق‌قودغان گوبند , بعنی‌قلمه‌سفیدوقرمباره 


ابشان | نجا معروفدمشهور است؛ یز ار یتبر له به. 


۳۲۰ 


صوفی مخمد دانشمند را بخاظر رسیده که حضرت خواجه را از ذکر جهر هضع کند از 
منزك‌خود که روان شده‌است معلوم حضرت خواجه شده‌است که بججت احتساب میآید 
پیش از آنکه ملاقات واقتع شود در اوتصرف کرده‌اند و درخین ملاقات کار ویرا تمانم 
کرده‌اند . 

حکيي | ثا : رحمه‌الهتعالی از کبارمنشایخ تر کندو خلیفه‌چپارم خو اجه اسمنه‌اند» 
نام‌ایشان سلیمان‌است و لقب ایشان‌حکیم وحکمتپای‌ایشان که بزبان تر کی درعاملات 
درویشان گفته‌اند: درتر کستان معروف ومشجور است و ازجمله فوائد انفاس ایشان 
است این هثل که در احترام خلق واغتنام وقت فرموده‌اند. 

حکمت : هر کیم که کورضينك خضربیل هرتون که کورسینك قدربیل بعنی هسر 
کس که بینی خضر دان و هرشب ‏ شب قدر شناس » و این مش دیکر نیز از ایشان 
منقو لست که در کسرنفس خود گفته‌اند: 

حکمت : بارچه یخشی بیزیمان بارچه بوغدای بیزسمان » یعنی همه نيك ما 
ند ء همه گندم ما کاه » وسالها برمسندارشاد بوده‌اند و بعدازخلفای ثلاژه. خلقرا بحق 
دعوت نموده و مسکن‌حکیم؛ ولایت‌خوارزم بوده و آنجا از دار دنیا رحلت‌نموده‌اند» 
درموضعی که آنرا آق قورغان گویند یعنی: قلعه سفید» قبرمبارك ایشانآنجا معروف 
وء‌شم‌ور است. یزار ویتبرك به . 

ژنگی | فا : رحمه‌ال" که ایشان رازنگی بابا نیز گویند» اعظم و اقدم خلفا؟ 

واصحاب حکیم‌اتا بوده‌اند ومولد ومسکن‌ایشان ولایت شاش بوده وقبرمبارك ایشان 
نیز" آنجااست وخلق بزیارت آنجا روند وبمرادات واصل شوند» خدمت مولاناه‌حمد؟ 


قاضی‌علیه‌الرحمه ازحضرت ایشان نقل کردنده که فرمودند" » هرگاه بزیارت‌زنگیاتا 


اس هی هچ و رحمه‌الله تما لی تا هی (خلناه) ندارد نم 2۳۳ ۳ (نیز) ندارد 
۴ هجء ) محمد) ند‌ازد منت هی؛ چپه کر ده| ئد ات هی (فر‌هودند) نذادد» "هیچ » 
چپ: میفرمود ند 


۷۱ 


میایم" ازقبرمبارك وی همه آواز الّال میشنوم" » ایشان نبیره باب ارسلان" بوده‌اند 
وفرزند تاج خواجه و سالما در ظل تربیت" والد شریف خود بوده‌اند وبعد از وفات 
والد باشارت غیبی و ایماء لاریبی عمرها ملازمت حکیم‌اتا نموده‌انده وبعداز وفات 
حکیم* » زوجه‌ایشان‌راکه عنبر انا۲ نام اواست بحباله عمدخود در آورده‌اند و اودختر 
بر اق‌خان بوده . ابشان را از عنبرانا" اولاد و احفاد بزر گوار پیدا شده همه عالم و 
عامل وفاضل و کام ل که هريك درزمان‌خودمقتدای سالکان ورهنمای* طالبان بوده‌اند» 
کو تا حکیم اتا سیا جرده بوده‌اند روزی عنبرانا را بخاطر گذشته که چه بودی اکر 
حکیم سیاجرده نبودی » حکیم را برخاطر وی اشرافی شده است؛ فرموده‌اندکه زود 
باشد که بسیاهتری ازمن‌مصاحب شوی»آن بوده‌است که بعد ازحکيم نصیب زنکیانا 
شده است وبعضی گفته‌اند زنگی‌اتا بحسب ظاهر حکیم اتا را درنیافته بودند وتربیت 
حکیم‌اتا ایشان را بحسب معنی وروحانیت‌بوده نه بحسب ظاهر وصورت. وقول‌اول 
اصح است . 

و گویند وقتی که حکیم‌اتا در ولایت خوارزم وفات یافتند زنگی‌اتا درتاشکند 
بودند علی‌الفور بطرف خوارزم روان شدند وهیچ‌جا مکث نکر دند تا رسیدند وشرط 
زبارت قبرحکیم و پرسش اهل‌مصیبت بجای آوردند وبعداز انقضاء مدت‌عدت‌عنبرانا » 
محرمی را زد وی فرستادند و خطبسه کردند و او اول روی برتافته گفت: من بعد از 


حکیم ره حباله ازدواج۲ کسی در نیایم؟" ره تخصیص ان ۳ سباه 4 و دون ۲ 


نز هآ ۲ نن؛ میشنو دم» هیچ آو از ال همیشنو م ۳ می: ارسلا نند 
و5 چپ:حمایت ون بیت ۵- می» <پ : نمو ده پآ هی : وقات ۳۹ » هیچ و وان حکیم‌اتا 


۷-می» هج. چپ‌عنبر انا نام اواست ودختر براق خان بوده‌است. بحباله عقد خود در آورده| ند. 
- در سید هی چجپ: همه‌جا نام این با نو عییر | تا ذ کرشده ۳ در نسحخه بر مج بطو رو اضح 
وخوانا , عنبرانا بانون است. ٩‏ مج : راهنمای ۰- می: بحباله نکاح 


۱- می (در) ندادد ۳ بر: 2 دررودی 


۳۲ 


روی تافتن؛ گردن او کژ! بماند و مضطرب گشت آن محرم نزد زنگی‌اتا آمده ماجرا 
باز گفت » زنگی‌اتا بازبوی پیغام۲ دادکه باد داری آنراکه درخاطرتو گشته۲ بود که 
جه بودی اگرحکیم انا سیاه چرده نبودی وحکیم؟ برخاطرتو مشرف شده؟ فرمودکه 
زود؟ باشد که بسیاه‌تری آزمن مصاحب شوی » چون محرم! آن سخن به عنبراناگفت 
یادش آمد و بگربه افتاد و گفت رضا دادم به‌آنجه مراد ایشان‌است» وفی‌الحال کر دن 
اوراست شد و بحباله ازدواج ایشان در آمد وایشان را چپارخلیفه بوده است: اوزون 
حسن‌اتا » و سیداتا وصدرانا وبدراتا » که این چهار درمبادی حال دریکی ازمدارس 
بخارا به تحصیل علم اشتغال داشته‌اند وباتفاق یکدیگر همت برمطالعه میگماشته‌اند؟ 
و در يك شب هرچبار را داعیه سلوك این راه "" و ارادت طریق حق ازخاطر سرزده 
علی‌الصباح خانه‌ها را بتاراج داده‌اند و از مدرسه روی در صحرا نماده" ویجانب 
تر کستان رفته و به صحبت زنگی اتا افتاده‌اند و ذکر هر يك بر سبیل اجمال ایراد 
ف ی 

اوزون حسن اا : "۲ خلیفه اول است ازخلفای اربعه زنگی‌اتا »گویند چون 
این چپار عزیز به ولایت تاشکند رسیده‌اند در صحرائی میگذشته‌اند» سیاهی دیده‌اند . 
با انوا ۷ سطبر که گله گاو ۱۵ پیش ود داشته و میچجرانیده و وی زنگی‌انا بوده 
و طریق۱۶ ايشان درمبادی کار وبار بجهت سترحال و کسب معیشت آن بوده که گاوان 


۱ چپ: گردن دی کج ۲ می: باز پیفام داد بوی ۲ مج» چپ: تو گذشته 
۴ می؛ وحکیم داء برب مج : و حکیم اتا بر . ۵ می: آش‌افی شده .. ۶ مج ؛ فر‌مودند 
روری باشد ۷ می: چون‌این سخن دا محرم به ۸- مج رضادادم . -٩‏ چپ: 
مید اشته | ند ۰- چپ؛ را پیدا شده, مج : دراه شده و ( ۱- مج » چپ : نهاده‌اند 
۲- می» مینه‌اید مج: می‌بابد وباله‌التوفیق ‏ ۱۳- بر: علیها لر‌حمه ۴ بر (با) 
ند‌ارد ۵- می» درپیش داشته ۶ می؛ (دطریق ایشان درمبادی کار وباد بجهت 


سترحال و کسب ممیشت آن بود) ندادد 


۳۳ 


گویندا هرگاه زنگی‌اتا درصعرا بعد ازنمازبذ کر مشغول میشده‌اند» گاوان تره چرا" 
میکرده گرد ایشان حلقه ممز ده‌اند و:ا ایشان بذکر مشغول میبوده‌اندگاوان اصلاچرا 
نمی‌نمو دهء‌اند» چون آن طلبه علم نزديك اتا رسیده‌اند دیده‌اند که بپای برهن پشته 
جار درشت درهم میشکنند و در یکدیگر میکوبند که بررسن بندند وبخانه برند وآن 
حارها در پای" ابشان نمی‌شلید؟ » متعجب شده؟ رفته‌اند و سلام کرده و اتا جواب 
گفته * وپرسیده۲ که شما درامن دبار» غریب می‌نمائید چه کسانید وا ز کجا می‌آئید؟ 
گفته‌اند ما طلبةٌ علم بودیسم و در بخارا به تحصیل علوم اشتغال * داشتیم » ناگاه 
دلمای ما ازمطالعه و مباعحثه بگرفت و ارادت سلوك از باطذمهای ما سر زد » اکنون 
بطلب تحقیقی از آن دیار بیرون آمده‌ایم ۱ میخواهیم که بوئی از حقیقت؟ بمشام ما 
رسد . هر سوی میپوئیم و مرشدیکامل مکمل ۲ میجوئیم که بعد از این ملازمت و 
مثابعت وی نمائیم » باشد که از در که بعد و نقصان بدرجه قرت .و کمال برآئیم ایا 
و تا من بوی کشم وشما را بآن مرشدنشان دهم پس روی بطرف‌شمال 
وجنوب وعشرق و مغرب آورده‌اند و استنشاق هوائی کرده و ازهرسوگی بویی کشیده"۱ 
گفته اند کهداهرچار ۱۲ سدعالم را بوی کشیدم درتمام ۴ ربع مسکون کسی غی رخودندیددم 
که تواند۴" شما را ازنقصان رهاند وبکمال رساند» سیداتا را وبدراتا را ازاین سخن 
اتکاری "درباطن*۲ پیداشده » سیداتا بدل اندیشیده که من سید .و عالم باشم کی تابع 


این سیاه گاوچران شوم ؛ بوبدراتا بخاطر گذرانیده که این زنکی شترلب را ببینی د که 


۱ مج: ( گویند) ندارد ۲ مج: (چرا) ندارد ۳ می: پای مبارك 
۴ می؛ مج» چپ: نمی‌خلد ۵- بر: تعحب کرده ۶ می, مج: جواب داده 
۷- هی» چپ: وپرسیده| ند ۸- هج؛ چپ؛ علوم قیام می‌نمسودیم . -٩‏ می, از تحعیق 
۰ مج: (منکمل) ندارد ۱ - می: کشیده‌اند و گفته ۲ می؛ هرچهار دکن عالم, 
هج: هن‌چارحد دنیا.» چپ: هرچهارحد عالم . ۱۳ می: فغیر‌خودکسی ندیم درتمام دیع 


مسکون که شمارا تواند ۴ مج: (تواند) ندارد ۵ بر: درخاطر 


۳۳ 


چه دعوی عریض میکند. اما اوزون ۳ صدراتا بر آن دعوی انکارنکر ده‌اند۱ 
ویباطن " گذرانیده که میتواند بودکه حضرت حق سبحانه وتعالی" نوري دراین‌سواد 
ودیعت‌نپاده باشد» زنگی‌اتا مقارن این حال » درباطن هرچار تصرف کرده‌اند ودلمهای 
ایشان را بجانب خودمنجذب؟ گردانیده » او کسی؟ ازیاران که پیش رفته و بردست 
اتا بیعت کرده و انابت‌آورده , اوزون حسن‌اتا بوده و اول کسی که ازاین چم‌ارعزیز 
که اذن ارشاد یافته بعد از بلو غ بدر جه کمال ؛ اوزون حسن انا پوده . 

سیدا نا : رحمهارزه۶ خلیفه دوم۲ زنگي‌اتا استِ و نام وی" سیداحمد است وبه 
سیداتا معروفب ومشهور است. گویند سیداتا دراثنای ملازمت زنگی‌اتا هرچندریاضت 
میکشید درباطن خودهیچ رشدی نمیدید و هرچند سعی مینموه برروی دل او هیچ‌دری 
نمیکشودء آخر درددل خودرا بعرض عنبرانا رسانیده و کفته سجن شبا نزد اتا درجه 
قبول دارد. امید دارم که درباب من کلمه؟ ای‌گوئید ؛ باشد که" بنظر عنایتی مشرفب 
شوم . عنبرانا قبول کرده و گفته توامشب"۱ خودرا درنمد" سیاه پیچیده.و سرراء اتا 
بینداز تا سحر گاه۱۳ بطهارت ساختن بپرون آیند"" و تو را بآن* حال بینند یمکن 
که بر تو رحم کنند» ایا ۱۶ چنان کرده و عنبرانا شب درفراش » زنگی‌انا را کُفته که 
احمد مرد فقیر است وسید وعالم است ومدتیست که در ملازمت است هر گزبنظرخاص : 
مخصوص این جناب"۱ نشده التماس دارم که برو" رحم کنيد » زنگی اتا*۲ تبسم ؟ 


فرمو ده‌اند که سیادت وعلم" " سد راه اوشده روز اول؟۲ که مرا دید ومن اورا بخود 


۱- می: نکرد ند ۲-می, گذرانیدند . ۳-می,چپ: (تعالی) نداد ۴-مج: 
متعلق و مجنذب گردانیده » چپ؛ متعلق ساخته و منجذب گردانیده ۵- می: ال کسی که 
۶ می: هج: رحمت‌اله تما لی ۷- بر دویم ۸- مج: نام او. -٩‏ چپ: کلمه‌چند 
۶ - بر: ( که)ندارد * ۱+ می,چپ: توخوددا اهمشپ؛ مج: امشب توخوددا *۱۲-مج: 
نمدی .سیاه ۳ می: مج تا سح رکه ۴ می؛ میایند ۰ ۰ ۱1۵ می: باین جال 
۶ میء چپ: سید آنا ۷- بر؛ این باب ۸ چپ: برودی ٩‏ می» چب! 
(زنگی) ندارد ۰ می: تبسم فر‌موده گفته‌ا ند ۱ می: مج: دعلم او ۳۲ چپ: 


(رور ) نداد 


۳۵ 


نشان دادم » دردل" اندیشید که من سید وعالم باشم کین تابم این" سیاه گاوجران 
شوم ۰ اکنونکه تو اورا درخواست کردی از سرگناه او" در گذشتم وچون وقت‌سحر 
اتا بیرون آمده چیزی؟ سیاه بر سر راه خود افتاده دیسده پای* بر آن نماده آن خود 
سیداتا بوده که زنگی‌اتا پای بر آن* نپاده بوده‌اند و اوپای اتا را بوسیده. اتا گفته‌اند 
چه کسی؟ . گفته احمداست ‏ اتا فرموده برخیز که باین شکستن خود کار" تودرست 
شد وبوی دراین محل؛ التفات خاص کرده‌اند» چون سید » قدراست کر ده آنچه مقصود 
وی" بوده بروی * منکشف گکشته و مواهب"۱ و فتوح مفتوح شده و باندك فرصتی 
بدرجه ارشاد رسیده وبسی ناقصان راکه بمرتبه کمال رسانیده و سیداتا با حضرت 
عزیزان خواجه علی‌را متینی۱ که از اجله؟" طبقه‌خواجکانند قدس الّتعالی ارو احمم 
و ذکر ایشان بعدازاین خواهدآمد» معاصر بوده‌است۱۳ ومیان ايشان مفاوضات واقع 
شده که در ذکر عزیزان شمه‌ای از آن ایراد خواهدیافت. درمقامات حضرت خواجه ۲۴ 
بهاءالدین قدس الّه تعالی سره » مذ کوراست که خواجه؟" نقل کر ده‌اند که وقتی دهقانی 
زمینی را*" ارزن میکشته۱۲ است. سیداتا بروی گذشته و ازوی پرسیده که درچه کاری 
وچه میکاری» آن*۲ دهقان گفته*۱ است که ارزن میکارم ولیکن این زمین ارزن‌نیکو*؟ 


نمیدهد. ات۲۱۱ آن زمین را حطاب کرده که‌ای زمین» ارزن نیکو"۲ بده » گویند چندین 


[- میء؛ مج؛ چپ: بدل ۲ چپ (این) ندادد ۳ می. چپ: دی ۴-می. 
چپ چیزی‌سیاهی مج؛ (سیاه)ندادد ۵-می: (پای‌بی آن‌نهاده وآن‌خودسیداتا بوده که ذنگی‌اتا) 
ند‌ارد ۶ مج چپ: پای بر‌سینه اونهاده بوده‌اند ۷ بر باین شکستن کار خودرا 
درست کردی ۸ می: ددمحل التفات نظرخاص - چپ: دراین محل بوی التفاتی خاص 
۹- چپ؛ ایشان ۰ بن؛ دابواب فتوح ۱-می: قدس‌سره که .۰ ۱۲-مج: از 
خلفا خواجکانند ۳- می؛چپ: بوده‌اند ۴ مج: خواجه‌بهاء حق والدین قدس ال 
تعالی ارواحهم ‏ ۱۵ می: چپ که حضرت خواجه 1۶ می, مج: ذمین دا ۱۷می: 
چپ: میکاشته ۶۸- می, چپ: (آن) ندادد -۱٩‏ می, گنته, چپ:گفته‌اند ۲۰-می: 
نيك» چپ: نکو ۱ - می» چپ : سیداتا : 


۳۶ 


سال درآن زمین ارزن میرسته۲ است بی آنکه تخم کارند. 

اسمعیل ]نا : ۲ رحمه‌الّه از کبار حلفا و اصحاب سیداتا بوده است. حضرت" 
ایشان میفرموده‌اندکه مردم دراوائل حال باسمعیل اتا تعرض میکرده‌اند» اتا میگفته 
من اینپا نمیدانم. آشن؟ بیروم وطبلن قروم یعن ی آش‌وی میدهم و طبل وی میزنم . 
اسمعیل‌اتا درنواحی خوزیان؟ می‌بوده است که قصبه ایست میان سیرام و تاشکند و 
موالی* آن دیار نسبت بوی متعرض۲ بوده‌اند و دائم غیبت و مذمت وی میکرده‌اند 
و اتا میگفته این ملایان صابون" واشنان منند. حضرت" ایشان این سخن را از وی 
بغایت پسندیده‌اند و استحسان فرموده‌اند. و از" انفاس نفسیه اتا است که میگفته در 
آفتاب سایه باش و درسرما جامه و در گرسنگی نان » و حضرت ایشان فرموده‌اندکه 
این سخن اتا کلام جامع است وهم حضرت‌ایشان فرموده‌اندکه اسمعیل‌اتا بعداز آنکه 
مریدی"۲ را تلقین میکرده میفرموده که ای درویش ما برادران طریقت شدیم"" يك 
نصیحت ازمن قبول کن که ایسن دنیا را يك گنبد سبز خیال بند وبدانکه توئی و حق 
سبحانه۱۲ وچندان ذکر گویی که بغلبه و قهرآن توحید» حق سبحانه ماد وبس وتو 
ازمیان بیرون روی. حضرت ۲ ایشان میفرموده‌اندکه آزاین سخن اتا خیلی بوی"۲ 
معرفت میآید» وهم حضرت ایشان فرموده‌اندکه این سخن ازخال خودخواجه ابراهیم 


علبهالر حمه نفل فر مو ده‌اند که حصرت سك شر یف جرجانی مرا میگفتند ۳ شیخ زاده 


(- مج : ارژن سیار د بیحد شده است بی آنکه ۲ می, مج: رحمه‌اله تعالی. چپ؛ 
قدس سره ۳ دراین کتاب (حضرت ایشان) بطورد اطلاق مقصود خواجه عبیداله احر اداست 
۴ می : اشنك بردم ؛ طبل قرم , چپ ؛ مج, آش بردم , طبلن قفرم . ۵- مج» چپ:خزدیان 
۶ بی: مولای» چپ: حوالی ‏ ۷- مج: بوی معترض دمتعرض: چپ: باتأمعترض ‏ ۸ می: 


ملابان آش ونان و صابون 9 برء عبادت (و اژائفاس نفیسه ائاست‌تا. دحضرت‌ایشان 
فرموده| ند) ند‌ارد ٩‏ [- بر: مر‌بدان را | - می: شدها یم ۴۲ مج : سبحاأنه 
وتعالی ۳ سن؛ چت : (معر‌فت) ندادد. 


آٍِ" 


از سحجده‌های مریدان اسمعیل اتاا بوی مذاق؟ هیا بدة 


اسحق خو اجه : رجوهلّ" فرزند اسمعیلاتا پوده است » صاحب صفای وقت 
و احوال بزرگ بوده ودرنواحی اسپیچاب می‌نشبته و آن قصبه‌ای‌است میان تاشکند 
و سیرام» شیخ عبدانّه ججندی علیه‌الرحیه که از؟ اصحاب حضرت‌خواجه بهاءالدین 
قدس‌الله تعالی* سره بوده میفرموده؟ که پیش از آنکه بشرف صحبت‌حضرت خجواجه 
مشرف شوم بچندین سال مرا جذبه‌قوی رسیده بودبه مزار" خواجه محمدعلی؟ جکیم 
تر مدی قدس سره" رفتم ازایشان اشارتِ رسید که باز گرد که مقصود توبعداز ۱۷ سال 
دیگر درپخارا حاصل‌خواهد شدو آن موقوف‌بظپورحضرت ۲ چبواجه یهاءالدین نقشبند 
است ۱۱ خاطر من فی‌الجمله آرامی گرفت بجانب حچند براجمت کردم" ۳ 
باز اربیگذشتم» دوترك دیدم که بردرمسجد"" بشسته بودند وبا هم سخنان میکَفتند و 
میسنت گواقن فراداشتم ازاین طریق میفتند مرا به صحبت ایشان میل خاظری 
شد؟" بایشان نيازمندي‌کردم ومقدار*۲ طعام ومییوه پیش آوردند یا هم گفتند که این 
درویش طالب می‌نماید لابق آنست که درجدمت سلطان‌زادة ما خو اجه اسحق‌باشدچون 
از ایشان این سخن شنیدم*۲ پاز داجیه من درطلب» قوب گرفت تفجص کردم گفتند 
یشان در اسپیجاب مییاشند. بصحیت" ایثان رفتم و اظهار طلپ کردم اما از و اقعه 
ترمد هیچ نگفتم وچندروز درخدمت ایشان بودم و ایشان لطف بسیارنمودند» روزی 


فرزند ایشان که جوانی بود بغایت رشید و آثار قبول ازناصیه وی ظاهر بود بوالد۱ 


! - بر: مریدان|تا ۲ مج؛مراق  .‏ ۳-می, مج, دجمه‌الُّ علیه ۴- مج: 
از کباد اصحاب ۵-.می؛ چپ؛ قدس سره 9-بمی: فی‌موده ۷ می: حضرت خواچه 
۸ چپ: مبجمدین علي می: رحمه‌الله تما لی ۰- مچ» چپ: (جضرت) ندادد 
۱ مج: که خاطر ۳می: نمودم ۳ می, جپ: مسجدی می» هچ: 
با اپشان ۵ می, چپ: دمقعدادی #۶ می؛ مچ: شنودم ۷ می: بخحدمت 


ایثان ‏ ۱۸- چپ مي: بوالد بزرگواد خجود 


ری 


خود گفت‌این‌درویش مسکین است میباید که درخدمت شما باشداسحق" خواجهفر مودند 
ای فرزند" این درویش مرید حواچه بماءالدین نقشبند خواهدبود ما را دروی مچال 
تصرب نیست چون از ایشان این سخن شنیدم یمین من بجضرت خواجه بیفزودو از 
ایشان اجازت خجواستم وبه ججند باز گشتم ومنتظر ظهورجضرت خواجه قدس سره" 
می‌بودم تا وقتی که؟ دریخارا بشرف صحبت؟ ایشان مشرف شدم . 

صبدا نا و پده ۷ : رحمپهماالله؟ خلیفه‌سیوم۲ وچهارم زنگی‌اتا بوده‌اند ونام 
ایشان؛ مولانا صدرالدین مجمد و مولانا بدرالدین محمد بوده است وایشان را صدر؟ 
اتا وبدراتا نیزگویند ودربخارا هميشه هم‌حچره وهم‌سبق می‌بوده‌اند وازيك ظرف"۱ 
طعام وشراب میخورده‌اند" وبريك فراش خواب میکرده‌اند چون بصحبت زنگیاتا 
پیوسته‌اند روزبروز آثارترقی از احوال مولانا صدرالدین ظاهرميشده است لیکن در 
کار مولانا پدرالدین فروبستگی تمام بوده آجربخاطرش آمده که سیداتا » عنبرانا را 
وسیله ساخت تا زنگی‌اتا بحال وی؟۲ پرداخت من‌نیز آنجا روم و از۴" دارالشفاشفقت 
ایشان دردیخودرا » دواطلیم. پس بوقت فرصت یخدمت عنبرانا رفته و گریان‌گریان 
حال خود باز گفته و وی را شفیع ساخته ۱۴ و التماس کر ده که درمحل بسط اتا بعرض 
رسانید*! که بدرالدین ۴ میگوید"۱ من ومولانا صدرآلدیسن هردو بنده شمائیم جرهت ‏ 


جیست که نظر عنایت شما درح<ق وی زیاده‌افتاده‌است» اکر از من تقصیری ۵ وحجود 


۰۰۰«(«غغ*0*-ت-ك- سس كى تبذبص۵ءص د دعس .ِا« 


۱ مج: (خواجه) ندارد ۲ می: (ای فرزند) ندادد. ۲ مج: قدس‌الله 
سره ۴س می: که بشرف وصول صحبت اشان در بخارا مشرف شدم ۵- مج چپ: 
صحبت دقبول اشان ۶ میء مج: الله‌تعا لی ۷ مج: سیم» چادم . ۸ برا ایشان 
در بخار | 9- بن: دا صدر بابا نیز گویند ۰ می: يكت طبق ۱ ره (و 
شراب) ندارد ۳۲ می؛ چپ: او ۳ می: و درد خودرا از دارا لشفاشفقت ابشان 
دای طلء ۴ چپ؛ شفیم آورده ۵- می: عرض کند ۶ حضرت‌بدرالدین 


۷ می: میگوید که مولانا صدرالدین و فقیر هردو ۸ می: دوجود . 


۳۹ 


آمده تنبیه فرمائید تا به‌تدارلآن قیام نمایم چون زنگی‌اتا آنروز از صحرا در آمده 
اتفاقا! منبسطالحال بوده » عنبرانا پیغام مولانا بدرالدین به اتا رسانیده و التماس 
التفات‌خاطر کرده» اتا فرموده که فروبستگی کار اواز آن‌جمت‌است که در اول ملاقات 
و گنتگوی من بخاطر گذرانید که اين زنگی شترلب را بینید که چه دعوی عریض 
میکند اکنونکه تو درخواست کردی" از سر ناه وی۴ در گذشتم بسن" وعازا طلیید 
والتفات نمودکه فی‌الحال بدرجه و مقام" مولانا صدرالدین رسید و بعدازآن هميشه 
دشر مایا و ما تسانی ‏ فان مرعتان ور کات تور کات آوسووری فرظفوه 
احوال و مواجید عارفین" شريك و سبیم او می‌بود و دیگر؛ مولانا صدرالدین در 
هیچ‌وقتی؟ وحالی بر وی فائق وغالب نگشت و درساوك طریقت وحقیقت از وی در 

المین ابا ۱۰ : رحمه‌الله‌علیفه صدراتا بوده وبعداز وی باشارت وی طالیان 
. را بحق دعوت نموده . 

۱ شیخ علی شیح : رحمه‌الله خلیفه‌المین پابا بوده وبعد از وی بجای وی بر- 

تفت او شاد تسه 

مودود شیح : رحمه‌الله خلیفه شیخ علی شیخ بوده وبعد از وی مستعدان را 
تربیت فرموده"! 

کمال شیخ : رحمه‌الله"" از کبار" اصحاب مودود شیخ بوده و در ولایت 
شاش مقام‌داشته : حضرت‌ایشان میفرمودند که کمال شیخ مرید مودود شیخ بود وبرادر 


۱- بر: اتفاق ۳ چپ: می‌بینید ۲ می: درخواست نمودی ۴-می:؛ گناه 
او ۵- می(پس) ندارد اورا طلبید ۶ مج: (ومقام) ندارد ۷- چپ معادضین 
۸- می: مج: و دیگر هگن 9۹- می: (وقتی د) ندارد ۰- مج: المین باباء می: 
ابلین . چپ؛ آلمین ۱- می: نموده ۲ می: رحمةالله علیه ی 
از کبایر . ۱ 


طریقت خادم شیخ » وقتیکذ ما ازسفر ی مراجعت کردیم و در تاشکند اقامت 
نمودیم وی‌برای ما بسیار میآمد بعضی!" از اعزه اصحاب میگفتن که روزی کمال‌شیخ 
نزد حضرت ایشان" آمده بودند" فرمودندکه برای ما ذکر اره گوی» وذکر اره؟ نوع 
ذکر یست‌درسلسله مشایخ‌ترك که‌دروقت ذکر گفتن آوازی مثل آو از اره دوسر ازحنجره 
ذا کر بیرون‌مياید» کمال‌شیخ درنظر حضرت‌ایشان بقوت‌هرچه تمامترهفت‌هشت‌بارذ کراره 
گفت. حضرت‌ایشان فرمودزده بس کنید که دل ما دردگرفت وبعضی اصحاب میگفتند 
که فر مودندیس کنید کهاز عرش نا فرش سوخته شد» لحظه تأمل کر دند آنگاه فرمودند 
درآن فکرم که اگر منکری‌گویدکه این چه‌نوع ذکر گفتن است کسی درجواب وی‌چد 
گوید» پس این بیت خواندند که۲ ۱ ۱ 
قو اش اک خوانند تورا به اصطلاحی 

خادم شیح ۰ رحمهالله از اجله اصحاب مودود شیخ بوده ودرمبادی ظهور 
حضرت ایشان" در ماوراء النهر و ولایت شاش مرشد و مقتدای جمعی کثیر بوده 
و بحضرت ایشان ملاقات میداشته شیخ جمال‌الدین بخاری رحمه‌الله تعالی" که خلیفه 
و قائم مقام خادم شیخ بوده" بهراتآمده بود وبرسر مزارحضرت مولانا سعدالدین ۱ 
قدس سره با جمعی کثیر ازمریدان اقامت‌نموده و هم آنجا وفات‌یافت وقبروی برتخت : 
مزار است. این فقیدر در ملازمت مخدومی ؛ استادی مولانا رضی‌الدین عبدالغفور 


علیها لر حمه و الغفران گاه گاه رصحیت وی میرفت و وی از شیخ خود نقل‌ها میکرد و 


(- بر: از بعضی اعزه اصحاب ۲ چپ: (حضرت) ندارد ۲ می: مج؛ آمده 
بود ۴ مج: (وذ کر‌اده) ندارد ۵- می: چپ: فرمود ند که *- می: خواندها ند 
که , مج: خواند که شعسی. چپ: خواندند بیت. ۷ چپ: ایشان» درولایت شاش‌بلکه در 
ماوداءا للهر مرشد ۸ مجء چپ: (تعالی) ندادد 9- مج چپ: بود از آنجا بهرات 
آمد ۰ مج» چپ؛ سعدالدین کاشتری, می۰ ازعبادت (سعدالدین تا عبادت در ملازمت 


مخدومی‌استادی مولانا) افتاده است 


۳۱ 


فو اند بازمیگفت که بعضی ازآن! در ضمن پنج رشحه مذ کورميشود. 

ز شحه : شیخ جمالالدین؟ میگفت که شیخ ما » خحادم شیخ در آبه: 
فوبل دلفاسه قلویهم میگنتند" که جمعی هستندکه از ذکر گفتن قساوت قلب 
حاصل میکنند که آنرا بی‌ادبانه می گویند از سر غفلت و مقتضای طبع و نفس ۰ پس 
می شاید که من ذکرالله اشارت بان" باشد اگر چه مفمران غفل من ذکرالله تفسیر 
کر ده‌اند . 

دشحه: وی میگفت که شیخ ما فرمودندکه* حضوریکه سالکان را در نهایت 
ذکر وعبور برمرانب آن میباشد» میتواند بودکه پیش ازآن نیز دست دهد لیکن آن 
حضور رابقا نمی‌باشد و بواسطه کشا کش‌طبیعت زود زایل‌میشود اما | کرعبوربرمراتب 
ذکر که عبارت ازمشاهده بعضی انوار و کشوفست کرده باشد آن مراتب چون اجسام 
لطیفه " بجای‌طبیعت می‌نشیند" وسالك ازمقتضیات" طبیعت وپریشانی‌واطر* حلاص 

می‌یابد"" . 

۱ رشحه : وهم وی میگفت که شیخ مسا میگفتند دلیل بر صحت حالی که وارد 
میشودآنست که دروقت ورود وی۱ فنایی و نیستی 99 نپاد سالك پیدا میشود و 
کلفت‌اعمال برمیخیزد بشریعت میلی ومحبتی تازه‌حاصل "۱ میگر دد که باحکام شرعی 
ازروی ذوق وبهجت بی کافت و کسالت قیام می‌نم‌اید . 

دشحه : وهم وی میگفت که یکی ازعلماء رسوم نزد شیخ ما آمده بودمیگفت 


حال ال رقص وسماع از دوبیرون نسست» در آن وفت شعور دار ند با ندارند اگر 


۲- سس: از آن آاست که در ۳ می: جمالالدین علیه| لرحمه ۳ می: از جمله 
(میگفتدد) تا عبادت پس میشاید که من ذ کر الله) افتاده‌است ۴ هج: بآ ود 6- می: 


میفرعو دند ۲ آهبی : لطیفت ۷ هی : دا دستنبلب #4- هی » چپ: مقتضای هی 
چپ : خاطی ۰ ٍ- مج 6 1 خلاص هپیشود ۳ ۳ هب ی ؛ چپ ۱ عروفت ورود قیا و بیستی» 


مچ؛ دروقت دورود فنایی دنیستی ‏ ۱۲ بر: ددئفس ونهاد ۲۳ مج: تاذه پیدا میشود که. 


۳۲ 


شموو دارند » با وجود شعور حرکت و رقص و اظبار بی‌خودی بفایت قبیح است و 
| گرشعورندارندبعدازشعور طهارت‌ناکرده نمازمیگذارند ازآن قبیح‌تر» شیخ درجواب 
آن دانشمندگفت که ازاسباب نقض وضویکی آنست که عقل مسلوب میشود! چنانکه 
مجانین؟ را وافنعست ودیگر ی آنکه عقل" مستورمیگر ددچنانچه درحال‌اغما؟ میباشلی 
اما بی شعوری این طایفه درحال رقص وسماع نه مسلوب شدن عقل است ونه مستور 
شدن آن » بلکه این بی‌شعوری را جهت آنست که درآن محل عقلی* کلی‌ازعالم المبی 
بر این عقل جزوی فایض میگردد و درمملکت وجود سالك حاکم وغالب میشود واین 
عقل کل " را قوت .و۲ قدرت آن هست که تدبیر ودضبط عالمی کند چه جای تدبیر" و 
ضبط بدنی » پس بدن در آنحال درظل حمایت وتربیت و تدبیر اوست و آن عقل كلي 
مدیر* درمقام حفظ ونگاهداشت اوبلکه نواقص وضوء درمحل نمیماندچه‌طالب‌صادق 
درآن وقت از طبیعت و احکام او بتسام " بیرون می‌آید و از لوازم بشریت خلاص 
میشود پس در آن‌وقت به تجدید وضواملا" احتیاج نیفتد . 

رشحه : و هم ۳ میگفت که شیخ ما کمن د ۱ که پعضی مخادیم ۲ سلسله 
خواجکان قدس‌الله تعالی ارو احم چنین گفته‌اند که وجود عدم بوجود بشریت عود 
میکند اما وجود فنا هرز بوجود بشریت عود نمیکند معنی این سخن بجسب ظاهر 
آنست که مراد ازوجود عدم » تحقق صفت عدم است.که عبارت از آب بیخودی‌است که 
مبتدیان طریق خواجگان را در اثنای مشغولیها"" دست میدهد لیکن آنچه حقیقبت 


معتی است وجود عدم 1 عسارت از آن هستی حفیقی است که بر مدر که سالك رو ۱۹ 


1 می: مسلوب میگردد ۲- بن: مجاذبین ۲ مج: (عقل)ندادد -می 
درحالیکه غمی میباشد ‏ ۵-می, چپ: عقل کلی ۶-می» چب: عقل کلی دا ۷ می؛ 
قدرت :«قوت آنست - می؛: ضبط و تد بیر بدنی -٩‏ می» کلی مدیردد * مب بر 
(بتمام) ندادد ۱ - چپ و هم شیخ جمال‌الد.سن میگفت که ۲ می: کفته‌ا ند . 
جپ: میگفتند ۱۳- می: مخادیم از ۱۴- مج .مشنولی ‏ ۱۵- چپ پرتوی‌انداند. 


۳. 


می‌اندازد. وبواسطه کمال شغل باطنی وی وخلو دل ازنقوش کونیه و این پرتو هستی 
حقیقی که" بعداز آن بیخودی پیدا میشود وجودآن عدم است و این وجود عود میکند 
بوجود بشریت یعنی باز این پرتو ناپیدا میشود ولوازم وجود بشریت؟ غالب می‌آید 
بخلاف وجود موهوب حقانی که ویرا بقای بعدالفنا گویندکه بعدازتحقق بمقام فنا 
پیدا میشود » پس همچنانکه فنا را وجود؟ باقی از بی است و این عدم را نیز وجود 
ازپی است و این وجود اگرچه پرتو همان وجود باقی‌است» لیکن پواسطه عدم تحقق 
بمقام فناگاهگاه متواری میشودتا وقتی که ثابت گر دد وملك‌شود والله تمالی؟ اعلم. 
خو اجه عسدالخالق غجدوانی : قدس‌الله‌تعالی سره ایشان خلیفه چهارم‌اند 

از خلفای اربعه خواجه یوسف همدانی قدس سره و سردفتر طبقّه خواجگان‌اندو سر 
ساسله این‌عزیزان قدس‌الله تعالسی ارواحمهم و روح اشباحهم؟ ومولد ومدفن ایشان 
ده غجدوان است او ولایت بخارا و آن دهی است* بز رگ شهرمانند بر شش‌فرسنگی 
بخارا ونام والد" ایشان عبدالجمیل است وبه عبدالجمیل امام معروف از اولاد امام 
مالك بوده ومقتدای‌وقت وعالم بعلوم ظاهروباطن وساکن ملاطیه روم بوده ووالده 
حضرت خواجه ازاولاد ملوك* روم است و گویند عبدالجمیل‌امام صحبت‌دارحضرت؟ 
حضرعلیه السلام!۱ بوده که‌حضرت خضر اورا بوجودخواجه بشارت داده وعبدالخالق 
نام نهاده و بعداز آنکه عبدالجمیل امام بسبب حوادث ایام با متعلقان از ولایت روم 


بدیار ماوراعالنمر افتادها ندبولایت بخارا ]له در غجدوان ساکن شده‌اند وحضرت 


مج؛ ( که ) ندارد م9 هی » جب: بشر ی ور ۳۳ بن ؟ قی را جودی تاقید 


ازلی است و این عدم دا نیز دجودی از لی‌است و ادن ۴ می, (والله تعالی اعلم) ندارد 
۵- می: (و رح اشباحهم) ندارد ۴ بر: دهی ۳۰ مانند است ۳ ۷ات هی: 


ام شر بف والد. هچ ؛ جب: نام وا لد شرف ۸- می: مالك دضی‌الله تعا لی عنه ٩-چب:‏ 
اولاد ملکی ازملوك ۰- می؛ چپ: (حضرت) ندارد ۱- می: خضر علی‌نبینا و 
علیه| لصلوة دا لسللام . ۲ بر: آمده‌اند . 


۳۴ 


خو اجه آنجا متولد گشته۱ و درغجدوان نشو "۳ یافته" و درمبادی حال درشهر بخارا 
به تحصیل علوم اشتغال" داشته‌اند» روزی درمیان کار وبار براستاد خود امام صدر- 
الدین نام » پژرگی از کبار علمای 0 تفسیر میخوانده‌اند باین آیت رسیده‌اند که: 
دعواربم تضرعاوخفی) قه لامحبالمعتدین ازاستاد* پرسیده‌اند که حقیقت‌این‌فیهو 
طریق " وی چیستا گر ذا کربلند میخواند ویا دروقت ذکربا عضا حرکت میکندغیری 
بر آن اطلاع می‌یابد واگر بدل میگوید شیطان بحکم حدیث: الشیطان تجری مناپن" 
آدم‌مچر ی‌الدم واقف میشود استاد فرموده‌انده که این علم لدنی است اگرحق سبحانه 
حواسته باشد از اهل الله کسی بتورسد و ترا تعلیم کند . حضرت خواجه عبدالخالق 
منتظر بوده‌اند تا وقتی که خواجه‌حضر" علیه‌السلام بایشان رسیده‌اند ووقوف عددی 
مرایشان را تلمقّین کرده"" در کتاب فصل‌الخطاب مذ کوراست که روش حضرت‌خواجد 
عبدالخالق"۱ درطریقت حجت است؟" ومقبول همه فرق ؛ علی‌الدوام در راه صدق و 
وصفا ومتابعت شرع وسنت مصطفی"" صلی‌الله علیسه وسلم۲۴ ومجانیت ومخالفت 
بدعت و هوی کوشیده‌اند روش پال خودرا ازنظر اغیار پوشیده ؛ ایشان را سبب ذکر 
دل درجوانی ازحضرت خواجه حضر علیهالسلام بوده وبرآن سبق مواظبت‌نموده‌اند ۱ 
وخواجه خضرعلیه‌السلام ایشان را به فرزندی قبول کرده‌اند وفرموده‌اند که درحوض 
آب درآ ۱۵ و غوطه خور وبدل بکُو لاله‌الاالله محمد رسول‌الله خواجه۲ » چنان 


کر ده‌اند و سق دا کر فخت ۳ وبکارمشتول شد زو ۱۸ و کشادها باقع ۲ و ازاول تا آخر 


سو ج ‏ جسج حصات تست نی روم جهن تسس سا سس ساوسو اس سس رورت سب زج وی رو 


!- مهی: شده‌اند ۲ می» چپ: بافته‌اند ۳-می: مشغول بوده‌اند ‏ ۴- مج 
کباش ۵-می, چپ: استادخود ۶- می, چپ: دطریقه ‏ ۷-بر: تجری من آدم 
مجری‌الدم ۸ چپ مج (که) ندادد ‏ ۹-می: خضرعلی نبیدا و علیه‌السلام ۱۶ می: 
کرده‌ا ند ۱- می: قدس سره ۲ می: محنت است ‏ ۱۳- می: حضرت مصطفی 
۴- می: علیه و علی آله و سلم , چپ : علیه و آله دسلم ۵- بره: ( آب ) ندارد 
۶ چپ: حضرت خواجه ۷- می: گر فته| ند ۸- می: شده‌اند 9- می: 
بافته| ند . 


۳۵۰ 


حال روز گار ایشان به نزديك همه خلق مقبول و موب بوده" بعد ازآن؟ خواجهت 
تونف‌هندانی قدش‌شره ببهخارا آمدند" وحواجه عبدالخالق ضغنبت‌ایشان‌را در یافتند 
و معلوغ کردند؟ که ایشان را همه ذکردل می‌بوده اتنت. درهنحبت ایشان می‌بو دنک" 
تا ندتیکه خواجه پوست دربخارا بودند.۲ گفتلده که خواجه خضر علیه‌الشلاع پیر" 
سبق ایشاتند و خواجه نوضف قدس سره نیر"۱ ضبت و اگرچه ظر نق خواجه‌بوهنت 
و مشایخ ایشان قدش‌الله ارواحمم ذکر علائیه بوده است لیکن نون حضرت‌خواجه 
عبدالخالق قدس سره"۱ ازخضرت خواجد"۱ محضر علیه‌السلام تلقین ذ کر خفنه گرفعه۱۳ 
برند وبان عاآمور شده : خواجه یوشف آنرا تغییر نداده‌اند و فرموده‌اند بروخضی که 
از ایشان مأمور شده‌اید مشغول باشید و در بغضنی از تخریرات۱۴ حضرت خواجه - 
غبدالیخالقی قدس سره مذ کور ات که فرنوده بنست و دوساله بودم که خواجه زنده 
دلان خضرت خضر علیه‌السلام مرا تخضرت شیخ بزرگث ربانی خواجدیوست اقتعدانی 
قدش شره*" سپردند و به تربیت هن وضیت کردند وتا انتشان در ماوراعالنبر بودند 
من درخدمت وهلازمت بودم وازانشان۱۶ استفاضنه میننودم بهداز آنکه خو اجه‌ینوست 
بنه جر اسان آمدند۱۲ حضرت شواخه عبدالخالق قدس ره به ریاضت مشغوك شدندو 
اخوال خودرا پوشیده منیداشتند و ولایت ابشان جنان شدکه در یکوقت نغاز نکعند۱ 


می‌رفتند و می‌آمدند ودرولایت شام ایشان را مر بد؟۲ بتیارندید آرد : تعانماه و آستانه 


سس سسست س تت سسس سسس سسست س سسسسست ساه ‏ ج طوت با سس سر سس سس اس سس سس سا ایا ار .سس سلاو سس ی وت مس بر سس 


۱- می؛ چپ: بوده‌ا ند ۳ چپ: حضرت خو اجه ۹ می؛ آمده | ند ۴- می: 


کردها ند ۵- بن: ایشان دا نیز ۶-می: می‌توده‌اند ۷ می, هج: بوده‌اند 
۸ می؛ چپ: گفته‌اند مج: ( گفتند) ندادد -٩‏ مج؛ سربق فنج: سر‌صطبت؛ 
چپ: در‌صحبت ۱ - می: قدس | لله تعا لی, سره ۲ چب: تحضر ت‌ خضس ۳ می: 


گرفته بوده‌اند ‏ ۱۴- مج»(حضرت) ندادد, می: ازتحریرات‌خواخجه مکوداست ۰ ۵٩-ممی»‏ 
مج: قدس| لله تعالی سره ۴۳ می: استفاده و استفاضه میکرد ند» هج؛ "چجب: استفاده و 
استفاضه مینمودم ۷ می: آمده‌اند ۸ می: بکعبه مباركگ میرفته‌اند  ۱1٩‏ چپ: 
مر‌ید‌ان. 


۳۶ 


پیدا شد و مدئی درممام" ارشاد و دعوت ۳ متمکن بودندو طالبان و صادقان را 
بطریق حق دلالت می‌نمودند" و ایشان را وصیت‌نامه‌ای‌است در آداب طریقت که برای 
فرزند معنوی ود خواجه اولیاء کبیر قدس سره نوشته‌اند مشتمل برفواید جزیله" 
وعواید جلیله که ناگزیر همه سالکان و مریسدانست و ازجمله آن.وصایا است این 
چند فقره جامعه که بر نم تیمن وتیرك ایراد می‌یابد. 

دشحه : فرموده‌اند؟ وصیتی میکنم را امش 92۱ من بعلم وادب وتقوی در 
جمیع احوال بر توبادکه تتبع آثار سلف کنی وملازم" سنت وجمامت باشی و فقه و 
حدیث آموزی و از صوفیان جاهل پرهیزی » هميشه نماز به جماعت‌گزاری! بشرط؟ 
آنکه امام وموذن نباشی » هرگر طلب شهرت مکن* که شرت آفت‌است وبه منصبی 
مقّید مشو دایم گم‌نام باش ودرقباله‌ها"۱ نام خود منویس وبد!۱ محکمه قضا حاضر 
منشو و ضمان‌کس مباش؟" وبه وصایای مردم درمیا وبا ملوك و ابنای ملولك صحبت 
مدار وخانقا"" بنا مکن و درخانقا منشین و سماع بسیار مکن‌که سماغ بسیار نفاق 
بدید آورد دروقت؟۱۴ وبسیاری سماع دل را بمیراند و درسماع انکارمکن که سماع را 
اصحاب سماع بسیارند » کم گوی و کم خور و کم سب و از خلقی بکریز همچنانکه 
مردم آزشیر بگریز ند۱۵ ملازم خلوت شودباش وبا مردان وزنان ومبتدعان وتوانگران 


وعامبان صحیت ۱۳ حالال خور و ا زشیه بپر هیز وتا توانی زن مخو اه که طالب 


۱- می: مدتی ارشاد و ۲ می: می‌نموده‌اند ۲ صی: بر‌قواید جلیله و 
عواید جز بله ۴- می: چپ: فرمودند که, مچ: فر‌موده| ند که ۵- مج: ای پس من 
۶ می: دبملاژمت سنتد ‏ ۷- هرچهار سخه غالباً (گز‌اددن) دا درا کثرصفحات(گذاردن) 
نوشته‌| ند و لی ما درمتن اصلاح کده‌ايم ۸ چپ؛ دشرط ی که 9- چپ؛ شهرت نکنی 
که آفت است ۰ یره و نام خودرا درقبا له‌ها موس ۱۱-می: و دد. ۱۲-می: 
ضمان کسی» چپ؛ کسی .مشو ۳ می: خانقاه منشین:و خانقاه بنا مکن ۴- چپ؛ 
(و درودقت) ندارد ۵- می: آذشرمی گر یز ند ۶ درحاشیه (بر) با خطی غهر اذ 
خط اصلی نوشته (حال خود ناکس مکو) 


۳۷ 


ه 


دنیا شوی و درطلب دنیا دین را بباد دهی » بسیارمخند وازخنده قمقپه اجتناب کن 
که نله ستاو ۱ دل را بمیراند وباید که درهمه کس بچشم شفقت نکری وهیچ فر دیرا 
حقیر نشمری ظاهرخودرا میارای که‌آرایش ظاهر ازخرابی باطن است» با خلق مجادله 
مکن و از کسی چیزی مخواه و کسی را خدمت مفرمای ومشایخ را بمال وتن؟ وجان 
حدمت کن وبر افعال ایشان انکارمنمای که منکر ایشان هر گزرستکاری نیابد وبدنیا 
او ال دنیا مغرور مشو باید که دل نو همیشه اندوهکین ۳ باشد و بدن تو؟ بیمار و 
چشم تو گربان وعمل تو خالص و دعای توبتضر ع وجامه توکهنه و رفیق تودرویش 
و ما یه توفقر وخانه تومسجد و مونس توحق سبحانهه 

شحه * و هم از کلمات قدسیه حضرت خواجه است" این‌هشت عبارت که‌بنای 
طریقَهُ خواجکان قدس‌الله تعالی ارو احمم یت هوش دردم؛ نظر برقدم » سفردر 
ود طن » حلوت در انجمن » یادکرد» باز گشت. نگاه داشت" یادداشت» و غیر این‌همه 
۰ پنداشت. پوشیده نماندکه سه کلمه دیگر است ازجمله مصطلحات این طایفه علیه و 
آن وقوف زمانی و وقوف عددی» وقوف قلبی است که جمله بازده کلمه باشد وجون 
حضرت خواجه سرحلقه سلسله" خواجگانند لاجر م دا مقام الفاظ مصطلحه‌ایشان 
که دانستن طریقه‌این عزیزان موقوف بر آنست هم بعبارت* شریفه این طایفه درضمن 
باز ده رشحه شر ح می‌یابد بین‌الاجمال والتفصیل والله یقول‌الجق و هو بهدیا لسبیل. 

دشحه : هوش ددم ؛ و آن آنست که هرنفسی که از درون بر آید بایدکه از 
سر حضور و آگاهی باشد و غفلت بآن راه نیاسد» حضرت مولانا سعدالدین کاشغری 


قدس ۱۵ فر مو ده‌اند که هوش دردم بعنی انتقال از نفسی بنفسی می‌باید که ازسر غفلت 


1 - می: خدده فهقه دل را ۳ می: تمال و جان وتن هج: اتکی 
ات چپ: و تن تو ۵- می, چپ: حق سبحانه وتعالی. ۶ می: است قدس‌الله تعالی 
تج ۷- می: بادداشت. نگاهداشت ۸- بسر: (سلسله) ندادد 9- بر: بعبارت 


۰- می: قدس‌الله تعالی روحه. چپ: قدس | لله سره 1 


۳۸ 


نباشد و ازسرحضور باشد و هرنفسی" که میزند" از حق سبحانه خالی" وغافل نبود؟ 
حضرت ایشان فرموده‌اند که در این طریق؟ رعایت وحفظ نفس را ممم داشته‌اند یعنی 
بایدکه جمیع انفاس بر نعمت* حضور و آگاهی" مصروف گردد و اگرکسی محافظت 
نفس نمیکندمیگویند فلان کس نفس گم کر ده است"* یعنی طریق و روش گم کرده‌است. 
حضرت خواجه بماعالدین قدس‌الله تعالی سره" فرموده‌اند که بنای کار دراین راه بر- 
نفس می‌باید کرد چنانکه اشتغال بوظیفه اهم زمان حال ؛ ازتذکر ماضی و تفکر در 
مستقبل مشغول گر داند و نفس را نگذارد که ضایع گردد و در خرو ج و دخول نفس و 


و حفظط مابینالنفسین "۱ سعی نماید که بغفلت فرونرود وبرنیاید : («رباعی) ۱۱ 


ای مانده تو زبحر؟۲ پرساحل‌عین در بحر فراغتست و درساحل شین 
بردار صفی نظر ز سک کو نس آگاه ده بجر باش بین‌النفسین 


حضرت مخدومی"۲ مولانا نورالدین عبدالرحمن‌الجامی قدس‌اله سره‌السامی دراواخر 
شرح رباعیات آورده‌اندکه شیخ ابوالجناب نجم‌الدین ۴" الکبرا قدس‌اله تعالی‌روحه 
در رساله فواتح‌الجمال میفرمایند که ذکری که جاری‌است برنفوس حیوانات انفاس 
ضروریه ایشان است زیراکه دربر آمدن و فرورفتن نفس حرف‌هاکه اشارت؟۱ به‌عیب ‏ 
هویتی حق سبحانه گفته می‌شود اگرخواهند و اگرنخواهند همین‌حرف‌ها است که در 


اسم مبارلالله است و الفلام ازبرای تعریف است و تشدید لام ازبرای مبالغه درآن 


ا- بر: هر نفس ۲ مج: ( میز‌ند ) ندارد ۳ می: غافل و خالی نباشد » 
۴- چپ: غافل نباشد ۵- می؛ طر بقه # بر: بر‌فعت ۷ می : آگاهی باشد 
ومصردف شود. مج: و آگاهی معردف گردد ‏ ۸- مج: (یسی طریق ورودش گم کرده‌است) ندارد 
-٩‏ چپ: قدس سره ۰ چپ: مابین‌اللفس 1۱ بر: (رباعی) ندارد ‏ ۱۳- مج: 
ای مانده ذیحر علم بر ساحل عین ۳- مچ: حضرت مولانا ۴ مج: نجم‌الکیر| 


۵می: که اشادت به عینیت هویت حق سبحانه. چپ: که اشارت‌است بغیب هویت حق‌سبحانه, 


۳۹ 


تعریف» پس‌می‌باید که طالب هوشمند درنسبتآگاهی به" ح سبحانه برین و جه‌باشد 
که در وقت تلفظ باین حرف شریف هویت ذات حق سبحانه ملحوظ وی باشد و در 
خروج و دخول نفس واقف بودکه درحضور مع‌اله واقع شود تا برسد بانجاکه بی- 
تکلف نگاهداشت او این نسیت همیشه حاضردل اوبود و به‌تکلف نتواند که این نسبت 


را ازدل دور کند: رباعی : 


ها غیب هویت آمدای حر ف‌شناس وانفاس۲ بو دبر آن‌حرف اساس 
باش آ گه‌از آن‌حرف درامیدوهر اس حرفی گفتم شکرف ار داری پاس 


پوشیده نماندکه غیب هویت که حضرت مخدومی دراین رباعی گفته‌اند باصطلاح اهل 
تحقیق عبارتست از ذات حق سبحانه به اعتبار لاتعین یعنی بشرط اطلاق حقیقی که 
مقید نیست باطلاق نیرو ممکن نیست که دراین مرتبه هیچ عامی و ادراکی هر کز بوی 
متعلق گردد و از این حیثیت مجمهول مطلق است . 

دشحه ؛ نظر برقدم: آنست که سالك را هر رفتن و آمدن درشبر وصحراو: 
همه‌جا نظر او برپشت پای اوباشد تا نظر اوپراکنده نشود وبجائی که نمی‌باید نیفتدو 
می‌شاید که نظر بر قدمسم اشارت بسرعت سیرسالك بود در قطع مسافات هستی و طی 
عقبات خودپرستی یعنی نظرش بمرجاکه منتبی شود فی‌الحال قدم برآن ند و آنکه 
ابومحمد رویم قدس سره" گفته است که ادبالمسافر ان لایجاوز همة قدمه . اشارت به 
این معنی‌است وحضرت مخدومی قدس سره در* کتاب‌تحفه‌الاحرار درمنقبت حضرت 


خواجه بپاعا لدین قدس‌الله مر ۲۵ اف مضمونل را جنین بنظم آورده که : " 


!.یر: به جناب حق ۳۲ نن: (و) ندارد ۳- می:؛ ۳ دروقت درفتن و ۴ می: 


قدس| لله تعالی سره ۵- می: عبادت: ) در کتاب تحفه | لاحر اد در مثفبت حضرت خو اجه 
بهاءا لدین قدس‌الله سره) ندارد ۶ مج» چپ: قدس سره ۷- می: که نظم: مج: که 


شعی: چپ؛ که مشنو ی : 


کم زده بی همدسی خوش دم ۱ در نگذشته نظرش از قسدم 

بسکه ز خودکزرده بسرعت سفر باز نمانده ۱ قدمش از نظر 
دشحه : سفر ددوطن : ۳ در وطن آنستکه سالك در طبیعت بشری سفر 
کند۲ پعنی ازصفات بشری به‌صفات ملکی وازصفات ذمیمه به صفات حمیده انتقال 
فرماید . حضرت مولانا سعدالدین قدس سره" فرموده‌اند" شخص خبیث بمرجای که 
انتقاله کند خبائت ازوی‌زایل‌نمیشود تا انتقال نکند ازصفات‌خبیثه وپوشیده نباشد؟ 
که احوال مشایخ طریقت قدس‌الله تعالی ارواحمم در اختیارسفر و اقامت» مختلف 
افتاده است. بعضی از ایشان دربدایت سفر کنند و درنهایت مقیم شوند" و بعضی در 
بدایت ونهایت سف رکنند؛ وبعضی" دربدایت مقیم شوند و درنمایت سفر کنند وبعضی 
دربدایت ونهایت مقیم باشند و سفرنکنند و هرطایفه را آزاین چهار "۱ فرقه درسفر و 
اقامت نیتی صادق وغرضی صحیح است. چنانچه درترجمه عوارف مشروحست. اما 
در طریقه خواجگان قدس‌الله تعالی ارواحهم"۱ در سفر و اقامت آنست که دربدایت 
حال چندان سفر کنند که خودرا بملازمت عزیزی‌رسانند پس درخدمت وی مقیم‌شوند 
و اگرهم در دیار خودکسی ازین طایفه پابند » ترك سفر کرده بملازمت وی شتابند و 
سعی جمیل"" درتحصیل ملکهآگاهی بتقدیم رسانند. 


بعداز حصول صفت ملکه سفر و اقامت علی‌السوبه است . حضرت ایشان ۱۳ 


ان ن ؛ باز نما ند؟ ۴۳۳ هیج : (سفر کند) ندارد ۳۲ می: کاشغری قدسالله تعا لی 


سره ۳۳ می: چپ: که اند می ؛ چپ: که سقر کند #۲ می؛ ما ند که کت مبی: 
شو ند وسفر نکنند ۸- می: کنند ومقیم شو ند -9٩‏ بره: وبعضی در بدایت ونهایت مقیم 


شو ند و سفر نکنند وبعضی در نهابت و بدایت سفر کنند دمقیم نشو ند و هرطایفه دا ۱1۰ مج 
چپ: چار فرقه ! 1 می ؛: ارواحهم و نورد اشباحهم ۲- هج: (سعی) درحاشیه 
نوشته شده ودلی بمرور زمان محو شده است ‏ ۱۳-می: حضرت ایشان علیه| لرحمه والغفر ان 


میفر‌موده| ند : 


۳۱ 


میفر مودند که مبتدی را درسفر جزپریشانی هیچ حاصلی نیست چون طالبی به‌صحبت 
عزیزی رسید وی‌را «ی‌باید نشست وصفت تمکین حاصل می‌باید کرد! و ملکه نسبت 
حواجکان قدس‌اله تعالی ارو احمم بدست می‌باید" آورد بعداز آن بهرجاکه رود هیچ 
مانعی نیست: ر باعی؟ 

پارب چه‌خوش‌است بیدهان خندیدن بیواسطه چشم جپان را دیدن 

ی وسفر کن که بغایت "وب است بی منت پا ء کرد جمان گردیدن 
حضصرت مخدومی دس سر ۵۵ السامی در اشعةاللمعات و درشر ح این بیت که: 

آیثه صورت از سفر * دور است کان پذیرای صورت از ور است 
چنین فرموده‌اند که یعنی آینه صور ی که عبارت از آن آهنمصقول است ازبرای‌انطباع" 
صورت ناظر دروی حاجت به‌آن ندارد که‌یجانب صورت سفر کند وجنیش نماید زیرا 
که وی پذیر ای صورت ازجهت صفا و نوریت وجه خود شده‌است هر چه درمقابل وی 
می‌افتد دروی‌مینماید و صورت‌آن دروی منطبع‌میگر دد) بی‌حر کت وی بسوی صورت 
۱ همچنین بر آئینه معنوی دل از خشونات صور" کونیه خحلاص! یافت و نوربت و 
صفا وی‌را فرا کرفت وظلمات خواستمهای طبیعی ازوی زایل‌شد درقبول تجلیات ذات 
هاش رشق اس وس اه ۲ هیا که سس مسا وا رت از 
تصفیه و تصقیل وحه قلب‌است جون‌آن بصفا و صمالت رسد از سفر و سیر و سل ۱۱۵ 
مستغنی سل , 

رشحه خلوت درانجمی ۶ ازحضرت خواجه بماعالدین قدس‌اله۱۲ تعالی سره 

پر سیده‌اند که بنای طربقه شما برجیست» فرموده‌اند» خلوت درانجمن بظاهر با حلق 


بباطن با حق سبحانه» بیت: 


(- بر:حاصل کرد سب هی: میبا ید کرد یز (رباعی) ندارد ۳سهی؛ 


بعا لم ۵- هج» چب: قدس سره می: قدس‌اله تعالی سره سس می؛ از ضقن کر ور اس 
۷ می: انعباه چپ: صورت ۳ می:خلاصی ۰.- می: عبارت ( ندارد, 
زیرا که سیردسلوك ) ندادد ی شقن ساره ۲ او قتفین بت 


۳۲ 


از درون سوا آشنا و از برون بیگانه و 
این چنین زیبا روش کم می‌بود؟ اندر جمان 

آنیچه؟ حق سبحانه میفرماید که: رجال لاتلپیسم تجارةو لادیع عن ذکر ا لله اشارت 
باین مقام است وفرموده‌اند که نسیت باطنی دراین طریقه چنان افتاده است که‌جمعیت 
دل۵ که درملاع صورت تفرقه بیشتر از آن بودکه درخلوت » وفرموده‌ان د که طربقه‌ما 
صحبت است ودرخلوت شمهرت» و توت و تجیر وی ۲ در جمعیت است وجمعیت 
درصحبت» بشرط نفی بودن دریکدیگر و خواجه اولیاء کبیررقدس سره فرموده‌ان د که 
حلوت درانجمن آنست که اشتغال و استغراق در ذکربمرتبه رسدکه اگر ببازاردرآید 
هیچ سخن و آواز نشنود بسبب‌استیلای ذکر برحقیقت دل» حضرت‌ایشان" میفرموده‌اند 
که بسبب‌اشتغال به ذکر ازروی جدواهتمام درمدت پنج شش روزباین مرتبه" میرسد 
که همه آوازها وحکایات مر دم ذکرنماید. وسخنی که خود گوید" ذکر شود» بی‌سعی‌و 
اهتمام و ۵ب 

دشحه» باه کرد: وآن عبارت است ازذکرلسانی یا قلبی‌است» حضرت مولانا 
سعدالدین کاشغری قدس‌سره۱۳ فرموده‌اند که طربق تعلیم دک شنت ۸5 اول شیخ بدل 
گوبد: لاله الاالله محمد رسول‌الله مرید دل خودرا حاضر کنید و درمقابله دل شیخ 
بدارد و چشم فر از کند و دهان را استوار دارد وزبان را بر کام حسباند و دندان را 


برهم نهد ونفس را بگیرد وبا تعظیم"۲ وقوت تمام در ذ کر شرو ع کند برموافقت شیخ 


(- بر: بیگانه باش ۲-می, چپ: ازدردن شو آشنا؛ درحاشیه نسخه مج به خظ 
ریز نوشته‌اند (سوبضم سین مهمله یعنی ازسوی درون , منه رحمهاله) هی کیت وف 
۴ می: رشحه ‏ نجه حق سبحانه دتعالی میفرموده که؛ ۵- می: دل د#ملاء وصورت تفر قه 
چپ: دل در ملاع صورت د تفررقه | ق جیو او ۷ مج: (حضرت ایشان) 
۰ ندارد ولی نشانه افتادگی آن هست ات »ها زسن عیة - بن: سخنی که گوید وشنود 
ذ کر نشنود تاه او قتاس | ۰4 قعا ای سره ۱- مج: باتعظم 


۳ 


وبدل گوید نه بزبان و درحبس نفس صبسر کند در يك‌نفس سه‌بار! گوید چنانکه اثر 
حلاوت ذکربدل رسد وحضرت‌ایشان دربعضی کلمات قدسیه خودنوشته‌اند که مقصود 
ازذکر آنست که دل هميشه آگاه۲ حقی سبحانه باشد بوصف محبت وتعظیم اگر در ۱ 
صحبت ارباب جمعیت این آگامی حاصل شود خلاصه ذکر حاصل شد مغز وروح ذکر 
آنست که دلآگاه وحق سبحانه باشد و اگر درصحبت این آ گاهی حاصل مود طریق 
آنست که ذکر گفته شود وطریقی که نگاهداشت این آسان‌تر بود آنست که دم را درزیر 
ناف حبس کرد لب را برلب چسباند و زبان را برکام » بر وجمهی که نفس در درون 
بسیار تنگ‌نشود وحقیقت دل راکه عبارت از آن معنی مدرك دراك است که هرطرف 
میرود انديشه دنیا" ومصالح دنیائی همه او می‌اندیشد و در طرفه‌العینی اورا بآسان 
رفتن وتمام عالم را سیر کردن میسر است ازهمه اندیشه‌ها بیزارسازد و ویرا متوجه 
گوشت پاره‌که بصورت صنوبراست گرداند و اورا مشغول بذ کر گفتن کند؟ باین‌طریق 
رف لا کقه و کلیه ار رف هت ات کی و هد 
الاالله را سخت بردل صنوبری زند چنانکه حرارت اوبه تمام اعضا رسد و درطرف 
نفی وجود جمح موجودات" ومحدثات را بنظر فنا و ناخواستن مطالعه باید کرد ودر 
طرف اثبات وجود حق را سبحانه بنظر بقّا ومقصود مطالعه تواندنمود وجمیع‌اوقات 
را مستغرق اینذکرباید گردانید وبپیچ شغل ازآن‌بازنباید ماند تا بواسطه تکرار کلمه 
صورت توحید دل .قرار گیرد و ذکر صفت لازم دل گر دد. 

زشحه باز کشت : و آن آنست که هر! باری که ذاکر بزبان دل کلمه طیبه را 


بکوید در عغب آن بیمان ژزبان گوی دکه خداو ندا مقصود من توئثی و رضای تو زیرا 


نع اه سرت سس سس سس تا ات تصاا رصن و رارف دیسرن ات سس . 


چپ : سه‌م نبه ۲ هی: آگاه مشغول سحق بس ۳۳ سن ؛ (دنیا) ندارد اف می 
( کند) ندارد ۵- بر: کلمه‌لا دا بطرف‌بالا دست داست حر کت کرده ۶ هی مچ: 
چپ (موجودات) ندارد ۷- می: هر بار که کلمه طیبه دا ذا کر‌بن بان دل نگو دد. 


۴۳۴ 


که اه کف ی کته ای هراس یا پات از تا شا از 
حالص ماند وسر اوازما سوی فارغ گردد» اگرمبتدی دربدایت ذکر» بکلمه باز گشت 
ازخود صدقی" درنیابد بایدکه آن نکند زیرا که بتدریج آثارصدق بظپور می‌آید. 
خحدمت مولانا علاءالدین علیه‌الرحمه که از اجله" اصحاب حضرت مولانا سعدالدین 
" کاشغری؟ قدس‌سره* بودند می‌فرمودندکه درمبادی‌احوال که ازحضرت مخدوم تعلیم 
ذکر گرفته بودم و درذکر به باز گشت مأمورشده؟ » چون میگفتم که خداو ندا مقصود 
من توئی و رضای تو» مرا ازاین گفتن شرم میأمد زیراکه دراین قول صادق نبودم و 
بصریح میدانستم که درو غ میگویم. روزی دراین خیال‌افتاده بودم پیش ایشانرفتم 
فرمودندکه نزدشیخ بهاء الدین عمرمیرويم درملازمت ایشان رفتم چون نشستم شیخ 
فرمودند که حضرت"۲ شیخ ر کن‌الدین علاءالدوله قدس سره فرمودند که سالك هرچند 
صدق ازخود* در طلب نیابد لیکن می‌باید گفت که خدایا مقصودمن توئثی تا وقتی که 
حقیقت صدق؟ ظاهرشود؛ چون از پیش حضرت شیخ بیرونآمدیم » حضرت مخدوم 
فرمودند"۲ شیخ اهل جذبه‌اند واصطلاح نمیدانند ومعنی این‌سخن برمن پوشیده ماند 
تا بعد از مدتی ظاهر شد که غرض ایشان از آن سخن؛ این بودکه شیخ بطریق جذبه 
تربیت بافته‌اند نه بطریق سلوك » وطریق ارشاد نمیدانند زیراکه هنوزء» محل آن‌نبود: 
که شیخ آنرا به فقیر ظاهرکنند بجهت آنکه تا ازشیخ نشنیده" " بودم در باز گشت‌آن 
کلمه را ازروی سوز ونیاز میگفتم ودرآن‌گفتن خحجل ومنفعل بودم۱۲ وچون ازشیخ 


شنیدم آنسوز ونیاز وحجالت و انفعال نماند . 


وت می مج: بیا دد, چپ: نیا ید 9 هبی» چجب: صدق وم ۳ هبی: از جمله ۳ هبی: 


مج جچجس: ( کاشغری) ندارد ۵- می: قدس | لله تعا لی‌سره ۴ می: شده بو دم ۷- می؛ 


(حضرت) ندارد ۷- هج, چپ: فر‌مسوده | ند ۸- می: (ارخود) نداد مج چجپ: 
هر‌چند ازخود صدق درطلب نیا بد ٩‏ می: حقیقتذ کر ۰ میء چپ: فرمودند که 
! (- می: نشنرده بودم ۲ بر مج؛ (بودم) ندادد 


۴۵ 


رشحه : نگاهداشت! وآن عبارت ازمراقبه خواطراست چنانکه دریکدم چند 
با رکلمه طیبه را میگوید که‌حاطر بغیر اونرود وحضرت مولانا سعدالدین قدس‌سره؟ در 
معنی این کلمه فرموده‌اند؟ باید که يك ساعت و دو ساعت و زیاده از دو ساعت آن 
مقدا رکه میسر شود خاطررا نگاهداردکه غیری بخاطر وی نگذرد. خدمت مولاناقاسم 
علیه الر حمه که از کیار" اصحاب ومخصوصان؟ حضرت ایشان بودند» روزی بتقریبی 
میفرمودندکه ملکه درنگاهداشت بآن درجه رسیده است که از وقت طلوع فجره تا 
چاشت بلند دل را ازخطور اغیار نگاه میتوان داشت بروجمی که در این مقدار زمان 
قوه متخیله" ازعمل خود معزول گردد. پوشیده‌نماند که عزل قوه‌متخیله بتمام ازعمل 
و اگرچه نیم‌ساعت باشد نزد اهل تحقیق امری بغایت عظیم است و آن از نوادراست 
وبعضی از کمل اولیاء را احیاناً این معنی دست میدهد ایا حضرت شیخ محی 
الدین بن‌العربی قدس‌اله تعالی سره درفتوحات مکی آنجاکه بیان سجودقلب کرده‌اند 
. واسوله" و اجوبه خواجه‌محمدعلی حکیم ترمدی قدس سره" تحقیق آین‌مبحث‌فرموده- 
اند" و تفصیل آن لایق اين مقام نیست. 

دشحه » بادداشت : که‌مقصودازاین"۱ همه‌آانست. عبارت از دوامآ گاهی‌است 
بحق سبحانه برسبیل ذوق» وبعضی باین عبارت گفته‌اندکه حضور بی‌غیبت است و 
نزد اهل تحقیق مشاهده‌ای که استیلای شم‌ود حق است بردل بتوسط حب ذاتی کنایت 


۱ ازحصول یادداشت ات وحضرت اسان درشرح این چمار کلمه که مذ کورشد این 


اب بر: بعداز کلمه رشحه راده زده که علامت افتادگی است دلی درحاشیه هم فراموش 


کرده وچیزی ندو شته ودجای کلمه ( نگاهداشت) درمثن خالی ما نده‌است فرمو ده ند 
که با ید که ۳ هج : از کبس ۳۴ هی : اصحاب حصرت اشان ومخصوصان بوده| ند 


۵- بره طلوع قصر . ۶-بر: بتمام اذ ۷- مج؛ (اسوله) ندادد ۸- می: قدس له 
تعالی سره نت تن ؛ محبت ک رده ند جچپ: (مقصود از این‌همه آ نست ) ندارد 
۱ - می؛ علیها لرحمه والغفران دد . 


۴۶ 


عبارت فرموده‌اند که یادکرد عبارت؟ ازتکلتی اشت دود کر از کفت غاوت از 
رجوع است بحق سبحانه بر آن وجه که هربار که کلمه طیبه راگوید ازعقب آن به‌دل 
اندیشد که خداو ندا مقصود من توئی ونگاهداشت عبارت ازمحافظت این رجوع اششت 
بی گفت زبان ویادداشت عبارت ازرسوخ است درنگاهداشت. 

رشحه وقوف ذمانی:۲ حضرت خواجه بپاءالدین ۴ قدس‌اله‌تعالی‌سره فرموده 
اند وقوف* زمانی که کار گذارنده رونده راهست » آنست که بنده واقف احوال خود 
باشد که درهرزهانی, صفت وحالاوچیست» موجب شکراست پا موجب عذر وحضرت 
مولانا بعقوب چرخی قدس سره ۲ فرمو ده‌اندکه حضرت خواجه بزر ک اعنی* خواجه 
بپاءالدین قدس‌اله‌تعالی سره مرا درحال قیض باستغفار امرفرمودند و درحال بسط 
تشگ ۲ وفرمودندکه رعایت ایین دوحال وقوف زمانی است » و هم حضرت خواجه 
زر کل۲۱ فرموده‌اند بنای کار سالك را دروقوت زمانی برساعت نماده‌اند تا دریابنده 
نفس شود که بحضور میگذرد پا به غفلت » که اگر برنفس بناکنند دریابنده این دو 
صفت وود و وقوف زمانی نزد صوفیه قدس‌الله تعالی ارو احهم عبارت ازمحاسه 
است وحضرت خواجه بزرکگک فرموده‌اند" که محاسبه آنست که هر ساعتی آنچه برما 
3 محاسبه کنیم ۱۲ که غفلت "۱ چیست و حضور چپست ‏ می‌بینیم کف همه : 
نقصانست باز گشت میکنیم وعمل ازسرمیگیريم . 


ز شحه 6 وقوف عد‌دی 1 وآن رعایت عد‌داست قر دی حضرت‌خو اجه ماع ‌- 


اد هی : فرمود ند ۲ات هی : (عبادت) افتاده نت 9 (ودقوف رما نی) ندارد 
۳۹ چپ: بهاءا لحق والدین قدس سره ۵ هی : / وقوف زمانی ( ندارد م۳ بن: 
هررمان م۳۹ هب ی » قدس | له ها اون اشت می: دعئی ‌-- صسی» چب: قدس سره 


۰- چپ شکر‌فر‌موده [ 1 می؛ بز رگ قدس‌سره ۲ می: چپ: می کنيم ۳ هج؛ 
(غفلت چیست وحضورچپست» می‌بینیم که همه نقصان است باز گشت هیکنیم) ندادد ولی نشانه 


افتادگی هست و درحاشیه «م چیزی نوشته بوده مطابق معمول پاك شده . 


۳۷ 


الدین قدس‌اله تعالی" فرموده‌اند که رعایت عدد درذکر قلبی برای جمع خواطر متفر قه 
است و آنجه در کلام خحواجگان قدس‌اله تعالی ارواحمم واقع اشنت که فلانی مرفلانی 
را بوقوف عددی امر فرمود» مقصود ذکر قلبی است با رعایت عدد نه مجرد رعایت 
عدد درذکرقلبی وذا کربایدکه دريك‌نفس سه کرت يا پنج کرت یا هت کرت یا بیست 
ويك کرت گوید وعدد؟ طاق را لازم شمرد وحضرت خواجه علاعءالدین عطار قدس‌سره 
فرموده‌اند که بسپار گفتن شرط نیست باید که هرچه گوید" از سروقوف وحضورباشدنا 
فایده برآن مترتب‌شود وچون درذکرقلبی عدد ازبیست ويك بگذرد و اثر ظاهرنشود 
دلیل باشد بربیحاصلی آن عمل » و اثر ذکر آن بودکه درزمان نفی » وجود بشریت 
منفی شود؟ و درزمان اثبات اثری از آثار تصرفات جذبات‌الوهیت مطالعه افتد و آنکه 
حضرت خواجه بزرکک فرموده‌اند که وقوف عددی اول مر تبه علم لدنی است» میتواند 
بودکه نسبت باهل‌بدایت اولمرتبه علم لدنی است میتواندبودکه نسبت باهل بدایت 
اول مرتپه علم لدنی۵ مطالعه این آثارتصر فات جذبات‌الوهیت بودکه حضرت‌خواجه 
علاءالدین * فرموده‌اند که آن کیفیتی وحالتی است که موصل است بمرنبه قرب وعلم 
لدنی در آن مرتبه مکشوف میشود و نسبت باهل" نهایت وقوف عددی که اول مرتبه 
علم لدنی است آن باشد که ذا کر واقف شود" برسر سریان واحد؟ حقیقی در مراتب 
اعدادکونی همچنانکه واقف است برسریان واقف عددی درمراتب اعداد حسایی ۱ 
اعدادکون و صورت کثرت نمایشی است 
فالکل واحد بتجلی بکل شان 


7۳ 


ْ چسشپ: قدس سره سب هي» هج: قدس | له تما لی‌سره ۲۳۹۳ هچ (عدد) ندارد ات مج و 


(گوید)افتاده  .‏ ۴ بر؛ منفی‌نشود  .‏ ۵-چپ, لدنی‌باشدکه از ۶-می؛ قدس‌الله 
تعا لی سره ۷- می: با اهل ۸- می: (شودیر‌سریان تا همچنانکه واقف‌است)افتاده 
-٩‏ مج (واحد حقیقی‌درمراتب اعداد کونی تا واحد عددی) افتاده ۰- می» چپ: بیت. 
و 


۴۸ 


ویکی از اکابر محققان این مضمون را ی است : 
کثرت چو نيك در نگری عین وحدت است! 
۳ را شکی نماند ترا گر درین شکی است 
قز هنیر لد که بتی‌ر از رف اغسان 
گر صورتش ببینی در مساده یکی است 
و درشرح رباعیات فرموده:؟ 
در مذهب اهمل کشت و ارباب خرد ساری است احد در همه افراد عدد 
زیرا که عدد کرچه برونست ز حد هم صورت وهم ماده‌اش" هست احد 
وبحقیقت این* وقوف است که اول مرتبه علم لدنیاست" والله‌تعالی اعلم 
پوشیده‌نماید/ که علم لدنی علمی‌است" که اهل قرب را به تعلیم المی و نفم‌يم 
ربانی معلوم ومفوم میشود نه بدلایل عقلی وشواهد نقلی» چنانچه"" کلام قدیم در 
حق‌خضر!۱ علیه‌السلام فرمودکه وعلمناه‌من لدداعلماً وفرق‌میان۱ علم‌لدنی‌وعلم 
یقین آنست که علم یقین عبارت از ادرال نور ذات وصفات المی است‌و علم لدنی 
کنایت از ادراك معانی وفمم کلمات ازحق سبحانه بطریق الهام. 


یرو ویس سو یای سست یت تس بت سس سا و ات رخ سا ای سس اس وس سس سس و مس ی یی ی ماس یس بت مت مج 1 رید 


(- مج: (وحدت) افتاده ۲-می: در ماده , چپ: نبیدی درماده ۳ مج 
چپ؛ رباعی *- مج: ماده اذهست ۵-مج: آن . ۶-می:(که) ندارد .. ۷ دد 
حاشیه درق ۲۵ نسخه مج با خط نستعلیق ناپختسه نوشته: (فرق میان علم لدنی دعلم تعلیمی 
آنست که علم تعلیمی هرچند بیش آموذی عالمتر باشی وچون دست‌اذتعلیم باژدادی‌بر خی‌فر اموش 
کنی ۶ برخی مشوش شود » علم لدنی برخلاف اين باشد هرچند در کتاب کم نگری علم لدنی 
بیش باشد دچون‌کتاب‌مطالعه پیش‌گیری روی درحجاب آدد. اما چون دل عمادت‌کنی علم‌لدنی 
هرروز زباده گردده ذیرا که علم لدنی از صفاودت دل خیزد) ۸- می: رشحه پوشیده نما ند 
9- مج» (علمی) افتاده ۰ چپ: در کلام ۱- می: خصرعلی بنینا وعلیه| لسلام 
۲ می: میان علم‌نفس و علم لدنی, چپ میان یقین و علم لدئی - مج: (علم لدنی دعلم بقین 


آنست که) ندادد . 


۴۹ 


دشحه , وقوف قلمی : وآن بر دو معنی" است محمول یکی آنکه دل ذاکر 
واقث و آ گاه‌باشد بحق سبحانه و آن ازمقوله یادداشت است وحضرت‌ایشان دربعضی 
از کلمات قدسیه خود نوشته‌اند که وقوف قلبی‌عبارت از آ گاهی وحاضربودن دل‌است 
بجناب حق سبحانه بر آنل وجه که دل را هیچ بایستی » غیراز حق سبحانه نباشد و 
جای دیگرفر موده‌اند که درحین ذکرارتباط و آگاهی بمذ کور شرط‌است. و این گاهی 
را" شمود و وصول و وجود و وقوف قلبی گویند و معنی دوم؟ آنست که ذا کر ازدل 
واقف بود یعنی در اثنای ذکر متوجه باین؟ قطعه لحم صنوبری‌الشکل شود که اورا 
به محاز دل میگو بند و درجانب اسرمحاذی پستان چپ واقع است و اورا مشغولو 
گویا* به ذکر گرداند ومگذاردکه ازذ کر و مفم‌وم ذکر غافل و ذاهل گردد و حضرت 
خواجه بپاعالدین قدس‌اله تعالی سره درذ کرحیس نفس و رعایت عدد را لازم نمی- 
شمر ده‌اند . 

اما وقوف قلبی را ۲ بهردومعنی که گفتداند مهم مد‌اشته اند ولازم میشمر ده 
زیراکه خلاصه آنچه مقصود اواست" ازذکر وقوف قلبی است:۱ 


ناییك مرغی اه ۳ هان بر بیصه دل پاسبان 


کزبیضه دل زایدت » مستی"۲ ووصل وقمقمه 
وحضرت خواجه عبدالخالق را قدس‌اله تعالی "۱ سره جون‌وفات نز ديك‌رسیده 


است۱۴ چپار کس را از اصحاب حو د که مذ کور تن ۱۳۵ درمقام دعوت وارشادمستعد 


اب می؛ مج؛: بر‌دامعتی محمول‌است» چپ؛: هرددمعنی محمول است ۲- می؛ علیه 
الرحمة والغفران‌دد ۳- چپ: شهود دصول  .‏ ۴ بن: دفيم.. ۵-می: بان ۶-مج: 
و گویان ۷- بر: ددمعتی که گفته شد ۸- می. چپ: میشمر ده‌|ند -٩‏ می. 
آنچه ازذ کی مقصود ادست ۰ می» چپ؛ بیت - می: (باش) افتاده مج (هان) 
ندارد ۲ می: هستی دشور و, مج: مستی.وذودق و ۳- می؛ مج: چپ: قدس سره 
۴ می: رسیده. مج: رسید ۵- می: میشو ند. 


۵۰ 


یافته‌اند وبعد ازنقل حضرت‌خو اجه هق اه چماربزر گث به امرارشاد قیام‌نموده- 
اند وخلق را به حق دعوت فرموده . 
خو اجه احمد صدبیق : ۱ رحمه‌اله تعالی ایشان خلیفه اولند از خلفای ار بعه 
حضرت خواجه عبدالخالق قدس‌سره " دراصل از بخارا بوده‌اند و بعد ازوفات حضرت 
خواجه بجای ۲ ابشان نشمته‌اند و اصحاب دیگر درمتابعت و ملازمت ایشان‌بوده‌اند 
و چون ایشان‌را وفات نزديك‌رسیده است همه یاران به‌متایعت خواجه اولیاء کبیر ۴ 
و حواجه عارف ریو کروی امر کرده‌اند وبعد ازنقل ایشان» این‌دوبزر گوار ۵ دربخارا 
بدءوت و ارشاد مستعدان و طالبان مشغولی کرده‌اند وقبرمبارك خواجه احمد درقریه 
مغیان * است که دهی" است بر سه‌فرسنگی شمربخارا . 
خواجه اولباء کر : رحمه‌اله ۰ تصالی » ایشان خلیفه دوم * خواجه ۱ 
عبدالخا لق‌اند و بخاری‌الاصل‌اند"" در مبادی حال پیش "۳ ازدانشمندان بخارا به 
تحصیل علوم اشتغال داشته‌اند ‏ اتفاقاً روزی حضرت خواجه عبدالخالق در بخارا 
مقداری گوشت گرفته بوده‌اند وخحواجه اولیاء بانجا رسیده‌اندو نیازه‌ندی‌بسیار کر ده‌اند 
التماس نموده‌اند که گوشت را بمن ۳ شما بخانه رسانم‌حضرت خو اجه التماس 
ایشان را قبول کرده‌اند و ایشان گوشت را بدرخانه حضرت خواجهآورده‌اندوحضرت 
خواجه‌ایشان‌را درخاطر"" خودراه داده‌اند وفرموده۳" که يك ساعت دیگر؟" بیائیدتا 
بهم طعام خوریم؛ چون خواجه اولیاء ازملازمت حضرت‌خواجه بر گشته‌اندخود را از 


تحصیل ومطالعه بغایت‌افسر ده‌یافمه‌اند و به صحبت حضرت خو اجه دل را مایل دیده‌اند 


ات مج و صدیق ( با اعر ات) ۳۳ هی: قدس | له تعا لی‌سره وت تن 1 بجای‌اشان 
بوده‌ا ند وچون ایشان را ۴س بر: (خو اجه اد لیاء کبیر ) ندارد ۵- چپ؛ این‌دوعزن 


#۲ درحاشیه نسخه مج به خی دس نوشته (مغیان ضم عین معحمه و باء مشناه تحتانیه و الف 


ونون) _- ال دینهه‌است - می : رحمةا له علیه 9 نز : دد یم ۰ ( می؛ 
حضرت خواجه عبدا لا لقن قدس‌اله تعا لی سره (- می: الاصل بوده‌اند ‏ ۱۳۲-میء؛ 


هج. چب: خاطر شیف خود " ۳- هی مج دفرموده‌ا ند ۴ می: که ساعت دیگر» 
مج؛ که ساعتی دیگن. ۱ 


۵۱ 


بعداز ساعتی بازبه ملازمت حضرت‌خواجه شتافته‌اند و دولت فرزندی وقبول‌نسبت! 
طربقه ایشان یافته دیگر بخدمت‌استاد نرفته‌اند؟ آن دانشمندهرچند سعی کرده که‌ایشان 
را از این طریق بر گرداند میسرنشده. بعد ازآن هرجاکه ایشان را میدیده" اند زبان 
طعن وملامت میکشده وسفاهت بسیارمیک ده وخواجه اولیاء دربرابرهیچ نمیگفتهاند 
تا شبی ازشیها برخواجه اولیاء بحسب کشف از آن دانشمند امر؟ فبیح وفعل شنیعی 
ظاهر شده و ویرا در کبیره* و فاحشه دیده » بامدادکه بمم رسبده‌اند باز آن دانشمند 
آغازملامت* وسفاهت کرده » خواجه اولیاء گفته‌اند ای استاد شرم نمیداری که شب 
درچنین" فاحشه بروز میآری و روز ما را از راه حق بازمیداری آن دانشمند خحجل 
ومنفعل شده‌است وبه یقین دانسته که ایشان را درملازمت خحضرت‌خواجه" عبدالخالق 
فتحی* شده است متنبه گشته وهمان‌زمان به ملازمت حضرت خواجه رفته ودرخدمت 
ایشان به"۲ توبه و انابت باز گشت کرده۲ ۰ وبرطریقه ابشان اقبال نموده و ازجمله 
" مقمولان گشته :» مشمور است که خدمت خواجه او لیاء کبیر۲" در مسجد"" سرصرافان 
دربازار بخارا يك چله خاطربر آورده‌اند که در آن مدت چل شبانه روز؟" هیچ‌خاطری 
مزاحم ایشان نشده است. حضرت ایشان این امر را از خواجه اولیاء بغایت غریب*۱۹ 
و عظیم مجداشتند و می پسندیدند و انگشت مبارله* به‌دندان میگرفتند۱۲ ومیفر مودند 
که‌اشتغال بطریق خواجگان قدس‌اله‌تعالی ارو احمم در اند فرصتی باین مرتبه میرسد 


که همه" آوازها ذکر بگوش میآید وهمه ذکرمیشوند وهم‌حضرت ایشان میفرمودند 


| هی؛ مج: نسبت دطر بقه ۲ بن؛ نرفته . ۲ هی؛: مج: هیدیده. چپ: میدید 
۴ می. چپ: امری قبیح و هملی شنیع ۵- می درفاحشه کبیره بر: دیرا کبیره و فاحشه 
۶ چپ: بلاهت ۷- بر چپ: درچنین فاحشه بودی وروز ۸ بر: ملازمت‌خو اجه 
٩‏ سن؛ فتح ۰ - بر (به) ندادد ۱ می: نموده ۲- می؛ کبیر قدس‌الله 
تعالی سره ۳ مج: چپ: بن در ۴ سره شبان رود ۵- می: عظیم و 


عر یب ۶- چپ(مبارك) نداد ۷+ می: میگرفتند دفرموده| ند ۸- مج 


۵۲ 


که معنی چله خحواط رکه ازخواجه" او لیاء نی منقو لست نه آنست که مطلمّا 
هیچ خاطری نمی آمده" بلکه مراد آنست که هیچ خاطر مزاحسم نسبت باطنی ایشان 
نمیشده است همچنانکه خس و خاشاك بسرروی نمر" جاری مانع جریان آب نمیشود 
فرمودند که ازخواجه علاءالدین غجدوانی علیه‌الرحمه که از اجله؟ اصحاب حضرت۵ 
حواجه بماعالدین قدس‌اله تعالی سره بوده‌اند پر سیدم ۲ که دل شما بر این وجه‌است 
که غیری در وی خطور نمیکند فرمودند که نی » گاه گاه چنین ميشود و این بیت 
خواند ند که : 
تون تاه شا نت ورین غم نپاید" در درون عاشقان 

فرمودند که گفته است غم نپاید » نگفته‌است" که غم نیاید و مژید این قولست‌آنچه 
حضرت خواجه علاءالدین عطار* قدس سره" * فرموده‌اند که‌خطرات مان نبوده احتراز 
از آن دشوار بود اختیار طبیع ی که مدت ۲۰ سال درنفیآن بودیم ناگاه به نسبت‌خطر 
بگذشت اما قرار نیافت » حطرات را منع کردن کاری"۱ قوی است وبعضی برآنندکه 
حطرات را اعتباری"" نیست اما نباید گذاشت که متمکن شودکه به"" تمکن آن سده در 
مجاری فیض پیدا میشود. 

قبرمبارك خواجه اولیاء؟ دربخارا برخاله ریزحصار نزديك برج عیار*" واقع شده و 


چون خواجه را وفات نزديك رسیده است چپهارکس را از اصحاب خود که مذکور 


تست اج سس سس سس مس رو ویب تارایتخا اس سوق سوت هت اوه سس سم سس سس اور تست سر وو رس سید وس ره ی و 


۱- مج» (خواجه) ندادد. می؛ خواجه افلیاء کبیر قدس سره منقولست ۲- چپ: 
تیا خقه تاش ۲ چپ: برروی آب ردان ۴ می: که ازجمله ۵- چپ: 
حضرت خواجه علاء| لدین قدس سره بودند پرسیدمکه . - ین ؛ پر‌سيديم  .‏ ۷-می؛ مچ؛ 
غم نیاید» چپ؛ غم‌نیاید ۸ مج: (نگفته است که غم نیاید) افتاده  -٩‏ می؛ (عطاد) 
ندادد . . ۱۰ می, مج: قدس‌اله‌تعا لی سره ۱سمی» چب: کارقوی ی 
اعتباد ۳- مج: که به‌تمکن آن شده درمجاری چپ»:که اگر تمکن آمدقبض پیدا میشود 
۴ می: خواجهاه لیاء کبیر ۵- می: برج علیا. ۱ 


۵۳ 


میشود بخلافت اختیار کر ده‌اند و اجازت ارشاد فر موده . 

خو اجه دهقان قلتی ۰ ۲ رحمةاله علیه" خلیفه اول است از خافای خواجه 
اولیاء وبعد ازوفات" خواجه برمسندارشاد نشسته بوده است و ساير خلفاء واصحاب 
در متابعت و خدمت وی بوده‌اند؟ و قبرمبارك وی در ده قلتی است؟ که تست ۳ 
درشمال بخار! بر دوفرسنگی سر . 

خو اجه کی خدایادی : ۲ رحمه‌اله خلیفه دوم‌است از خلفای خواجه‌اولیاء 
بعد ازخواجه دهقان قلتی درمتام ارشاد بوده است وباقی خلفا و اصحاب درخدمت 
وی بوده‌اند و ملازمت وی مینموده و قبرمبارك وی در ده خداباد است" که از جمله 
دیم‌ای بزر کگک بخارا است برپنج گر ی ۱ 

خو اجه سو کمان۱۱ ؛ رحمه‌اله‌تعالی‌خلیفه سیوم؟۲ است ازخلفاء خواجهاو لیاء 
وبعد از خواجه زکی بدعوت خلق مشغول بوده وسایر اصحاب درمتابعت"۱ وخدمت 
وی بوده‌اند و قبرمبارك"" وی نزديك قبر خواجه اولیاء است- 

خو اجه غر ربب : رحمه‌اله*۱ فرزندصلبی خواجه اولیاء وخلیفه چپارم‌ایشان 
بوده است و بعداز خحواجه سو کمان به امر ارشاد قیام می‌نمود وخلق را بحق دعوت 


میفر مو ده با شیخ ۴ عالم شیخ سیف‌الدین الباخرزی علیها لر حمه که از کبار اصحاب 


۱ درحاشیه نسخه مج (قلتی؛ بفتح قاف دسکون لام و تاء مثناه فوقانی) ‏ ۲ مج 
چپ: رحمه‌اله ۲ می: بعد اذفوت ۴- می: بوده‌اند و ملازمت دی مینموده ء و 
۵- می. چپ: ده قلت است # می: که دهی‌است بر ۷- بر؛ خی آبادی؛ درحاشیه 
نسخه مج نوشته‌اند (خداباد در اصل خدا آباد است یعنی آبادکرده خدا) ۸ می» مج. 
چپ: قلتی ندارد 6- ن؛ خی آباد 6 رهش اس - درحاشیه, هج: 
نوشته‌اند: بضم سین مهمله دسکون واو و کاف ومیم و الف ونون ۴ هج: سیم» چپ: 
سوم ۳۲ می: ددمتایعت دملازمت دی چپ: درخضدمت دمتابست دی ۴ می: 


جپ: (مبارك) ند‌آدد ۵- می. هج: رحمها له تعا لی ۶- می, چپ : شیخ‌العا لم 


رز 


شیخ نجم‌آلدین کبری بوده‌است قدس‌اله تعالی! روحمما معاصر بوده و در فتح آباد؟ 
بخارا که مدفن شیخ سیف‌الدین آنجا است بمم صحبت بسیار" میداشته‌اند و در آن 
زمان که شیخ مجذوب محبوب‌القلوب شیخ حسن بلغاری رحمه‌اله تعالی از جانب 
ارسن* وبلغار بولایت بخارا آمده است. حدمت خواجه غریب راکه درآن‌وقت نود 
ساله بوده‌است دریافت است. وبغایت معتقدشده چون شیخ‌حسن به شیخه سیف‌الدین 
ملاقات کرده است شیخ سیف‌الدین از وی" پرسیده است که خواجه غریب را چون 
یافتید» فرموده‌است که مرد تمام" است وسلوك وی بجذبه آراسته است وشیخ حسن 
بلغاری در مدت سه سال که در بخارا مقیم بوده است دایم" بخواجه غریب صحبت 
میداشته » از خاوند؟ تاج‌الدین ستاجی که" از اکابر وقت بوده چنین منقولست که 
شیج حسن بلغاری ۱" علیه‌الرحمه فرمود که من در مدت حیات خود بسی اولیاء و 
ارباب قلوب را ملازمت کردم » کسی بمرتبه خواجه غریب ندیدم و در مقامات شیخ 
حسن۱۲ مذ کوراست که درمدت عمرخود بیست وهشت تن ازاولیاء را ملازمت کردم 
اول ایشان شیخ سعدالدین‌حموی بود و آخرایشان خواجه غریب قدس‌الله۱۳ ارو احمم 
ومجملی؟۱ ازاحوال شیخ حسن درفصل‌اول از" مقصد اول درذکر شیخ عمرباغستانی 
که جد اعلای حضرت ایشان بوده‌اند بتقریب"۲ ایراد خواهد بافت وخواجه غریب را 


جمار خلیفه دو ده است که مذ کور میشو د همه سالك طریق رشاد و صاحب دعوت و 


ارشاد 

۱ب می؛ مج» تعالی سر‌هما تاه ۷ و درفتمآباد بخادا مدفن دارد صحبت سیار 
مید‌اشته | ند ۳ مج: (بسیاد) ندارد ۴ می» مج: ارس ۵- هچ (شیخ ندارد) 
۶ می: ارو ۷ می: مردی تما ۸ می , دائم بخدمت خواجه ٩‏ می: اد 
خداو ند ۰ درحاشیه نسخه مج نوشته‌اند: به سین مهمله وتاء مشاه دجیم 1۱ برء 
بلغاری رحمةاله علیه ۲ می: مقامات خواچه حسن ۳ می: قدس‌اله روحهما 
۴- بر؛ ومجمل از ۱ ق ی ۷- می: 
طریق ارشاد ۸ می: (و ارشاد) ندادد. 


۵۵ 


خو اچه اولیاء بادسا" : رحمه‌اله خلیفه اول‌است ازخلفاء اربعه‌خواجه‌غریب 
علیه‌الرحمه و وی ازقریه خرمن تمی است که دهی بوده است ازولایت بخارا و حالا 
مندرس و منطمس است و قبروی نیز آنجا بود. 

خو اجه حسن ساودی: " رحمه‌اله تعالی » خلیفه دوم خواجه غریب است و 
وی ازقریه ساور" است که دهی بوده است از ولایت بخارا ۴ وحالا آن مندرس وقیر 
وی هم آنجا بوده است. 

خو اجه او کتمان : * رحمه‌اله تعالی خلیفه سیوم خواجه غریب است و قبر 
وی در بخار| نزديك بحوض مقدم اسث وبربالای پشته خواجه چپارشنبه که در قبله۲ 
شمر واقم است . 

خو اجه اولیاع غر بب :۲ رحمه‌اله‌تعالی خلیفه چبارماست ازخلفای خواجه 
غریب رحمهاله . 

خو اجه سلمان؛ کر میسی: ۹ رحمه‌اله تعالی ایشان خلیفه سیم آند از خلفاع*۱ 
غراجه فی لعالن وان قاس سره و تعضیبر آنند که ایقان ازخمله؟۱۲ علهای 
تناس پوت و از که ان ول ارت ار اه فا زان 


کرده باشند لیکن اتمام امر ایشان در" صحیت خواجه اولیاء شده باشد والله اعلم. 


ات می: خو اجه او لیاء غربب ۲ هی؛ خواجه او لیاء پادسا ۳ درحاشیه 
نسخه مج نوشته‌اند, سادد: سین مهمله والف دفتح داد و داء مهمله. چپ: شادد ‏ ۴-می: 
و دی نیز حالا»ه چپ: و اد نیز حالاء مج: و ادنیزحالا, منددرس ۵- می: خواجه حسن 


ساددی. مج؛ درحاشیه نوشته : به ضم همزه وسکون واه و کاف و فتح تاء مثناه فوقانیه دمیم و 
الف ونون ۴ چپ: در قلب شهر ۷ می, خواجه او کتمان , چنانکه ملاحظه 
میشود دد نسخه می, اسامی و القاب خلفای اربعه خواجه غریب سهوا جابجا شده و این اشتیاه 
هم در آثر تشابه اسمی خواجه‌او لیاء پادسا وخو|جه اولیاء غربب به کاتب دست‌داد: ‏ 4۸ میت 


چپ؛ خواجه سلیمان 9 می: کر‌میتکی ۰ می» چپ: حضرت خواجه ( (- می 


قدس‌الله تما لی رفحه - مج قدسا 4 سره ۳ می: همج: ازخلفای ۳- می: در 


ملاز مت 2صحیت. 


۵۶ 


دشحه : ازایشان پرسیده‌اند که والمخلصون علی خطرعظیم که درحدیث واقم 
ست" آن خطر عظیم چه باشد » ایشان فرموده‌اند که اگر این خطر" » خطر خوف 
بودی بابستی که بلفظ فی مصدر شدی اما چون مصدر به حرف" علی شده است دلیل 
داشت برآنکه مرا ازاین خطر عظیم مقام عالی‌است که مخلصان را خواهد بود و این 
مقام را حوف لازم است و آنکه خوف بر ایشان غالب است بنابربلندی مقام است » 
زیرا که هر که باآفتاب نزديك‌تر بود حرارت آفتات را درو ۳۹ شنشقر یواوه فزغبار ده 
حواجه سلمان ۴ در ولایت کرمینه است و آن قصیه‌ای است مشتمل برده بسیار و از 
آنجا تا شم‌ربخارا دوازده شرعی راه است. در رساله بپائیه که مشتمل برمناقب؟ و 
مقامات حضرت خواجه بماء الدین است قدس‌الله‌تعالی‌سره " وتألیف شیخ فاضل کامل 
ابوالقاسم" بن محمدین مسعود الیخاری‌است علیهالرحمه که از کبار اصحاب و تلامذه 
حضرت خحواجه محمد پارسا است قدس‌اله تعالی* روحه چنین مذ کور است که حدمت 
غو اجه سلمان را فوعلیفقه بوده.است که:هر یلک در زمان شود صاعت ارشاد بو دهان3 
و خلق را بحق دعوت مینموده و در رساله مسلك‌العارفین» آورده که خواجه سلمان۴ 
را يك خلیفه بوده است و ذکرمجموع ایراد مییابد. 

خو اجه محمدشاه بخااگ : رحمةاله علیه خلیفه‌اول خواجه سلمان؟ علیه- 
الرحمه بوده است وبعد از وی قائم مقام وی شده" , 

شیخ سعدالد ین غحدوانی: رحمه‌اله خلیفه دوم" خواجه سلمان است و بعد 


از حواجه میخجال تیا ۷۱۵ بدعوت و در بست حلق مشغول دو ده ۹ 


۱- مج: مراد از این‌خطر- می: مراد از خطر ۳ چپ : این خطر خطور دمءنی 


خوف می؛ این خطرخوف ۳_می: بلفظ علی ‏ ۴ می, مج» چپ: خواجه سلیمان 
۵- می, چپ: برمقامات دمناقب ‏ ع می: (د) ندادد ۰ ۷- مج؛ ابوالقاسم محمدین 
مسعود - چتب: ی سره ۹ می» مج: دی شیخ سدالدین غحددانی» عبارت به 
جمله ما بعدپیوسته 0 ی ۱ می : خواجه شاه محمد. 


۵۷ 


شیخ آبوسعید بخادی : ۱ رحمه‌اله وی نیز از کبار اصحاب خواجه سلمان 
بوده و ازخلفای وی وپیرو مقتدای شیخ محمد بخاری است که صاحب کتاب مسلك. 
العارفین است که درطریقه خواجگان قدس‌انله تعالی ارواحم تألیف کرده ؟ و درآن 
کتاب چنین مذ کور است که چون خواجه‌سلمان را وفات نزديك رسیده‌است ازمیان 
اصحاب شود شیخ ابوسعید را به خلافت و نیابت اختیار کرده‌اند و شیخ ابوسعید ۲ 
بعداز ایشان سالمها پیشوا ومقتدای طالبان و صادقان بودند؟ . 

دشحه : از شیخ ابوسعید پرسیده‌اند که چون خاطری بیاید و بباز گشت آنرا 
نفی کنیم * و منفی شود بچه دانیم که آن خاطر نفسانی بود یا شیطانی » فرموده‌است 
که حاضرباشید که ا گردرهمان لباس عود کند و مثل‌خاطراول بود؛ آن خاطر 7 نفمانی 
است» زیراکه ابرام ولجاج صفت اوست ويك آرزو را مکرر می‌طلبد تا وقتی ۲ که 
کام او پر آید ودپس روی به آرزوی دیگر کند اما اگر در لباس دیگر عود کند شیطانی 
است. زیرا مقصود شیطان اضلال و اغوا است اگر درین * لباس » راه سالك نتواند 
زدن » به لباس دیگر برآید و از در دیگر در آید. 

دشحه : هم آزوی پرسیده‌اندکه سخن از طریقت گفتن کرار سد» فرموده است 
کسی راکه اگر ظاهر اورا بر همه اهل زمین عرضه‌کنند بر ظاهر او هیچ عیب شرعی 
نیابند و اگرباطن اورا بر همه اهل آسمان عرض کنند در باطن او هیچ نمصان نباشد. 

خواجه" عارف د بو کروی : ۲ قدس‌اله تعالی سره ايشان خلیفه چپارم‌اند 
از حلفای حضرت خواجه عبدالخالق قدس‌اله تعالی روحه ومولد ومدفن ایشان ریوب 


کروی است که دهی‌است‌از دیم‌ای بخارا برشش فرسنگی شهر!۲ و از آنجا تا غجدوان 


(- میه شیخ ابوسعید» وی نیز از ۳۲- می: نموده ۳ مج. چپ؛ (آبوسعید) 
ندارد ۴ می» چپ: بوده‌ا ند هتفه هیکدیم ۶ بر (آن خاطر) ندارد 
۷- چپ تا آنوقت‌که . ۸ بن, درلباس,چپ: اگی درلباسی نتواند راه سالك زد؛ به‌لباس 
دیگر, مج؛ نتواند زد درلباس دیگر ٩‏ می: مولانا عادف ۰ چپ: دریو کرودی 
۱ ۱- مچ: شه بخادا . ۱ 


۵۸ 


بلك شرعی است وساسله نسبت وارادت حضرت خواجه بپاءالدین قدس‌اله تعالی‌سره 
ازمیان خلفای" حضرت خواجه عبدالخالق بخدمت خواجه عارف" میرسد قدس‌سره. 

خو اجه محمود انجیر فغنوی: " قدس‌اله تعالی سره ایشان افضل و اکمل 
اصحاب خواجه عارف بوده‌اند؟. و از میان اصحاب خواجه عارف بخلافت و ارشاد 
ممتاز بوده‌اند؟ » مسولد ایشان انجیر فغنی است7 که دهی است در ولابت بخارا از 
مضافات و ابکنی که دهی بش کت ها مشتمل برچندین ده ومررعه و سه فرسنگ از 
شهر دور است و ایشان در وابکنی مقیم بوده‌اند » قبرمباك ایشان آنجا است و بکار 
و کسب! گلکاری می‌پرداخته‌اند و از آن ممروجه معاش میساخته و چون* خواجده 
اجازت ارشاد یافته بوده‌اند وبدعوت خلق بحق» مأذون گشته بنابرمقتضای وقت و 
مصاحت حال طالبان"" ذکر علانیه افتتاح کرده‌اند . اول بار که مشغول شده‌اند در 
مرض موت خواجه عارف بوده است نزديك بزمان تسلیم ایشان بر سر تل ری و کری» 
وخحواجه عارف درآن محل فرموده‌اند که این وقت آن وقت است که ما را اشارت 
کرده بودند!۲ وبعد ازنقل ایشان خواجه محمود درمسجدی که بر در دروازه وابکنی 
است بذکر علانیه مشغول شدند و مولانا حافظ‌الدین از کبارعلماء وقت که جداعلای۱۲ 


حضرت خحو اجه مرحم پارسااند باشارت استاد العلماء شمس الائمه حلوائی رحممما۱۳ 


٩‏ بر: خلفاء و اصحاب ۲- می: خواجه عارف قدس سره هیر‌سد مج : میر‌سد 
قدس‌اله سره ۹ پوت 
خواجه عارفتد ۵- می:( بوده‌اند) ندارد ۴ می؛ آنحیر‌فنتوی ۷- می؛ چب: 
بکس بگلکاری» مج: بکسب و کادی ۸ می: دچون از -٩‏ بر: چون خواجه‌محمود 


اجازت ۰ می: جهان طالبان 1 - درحاشیه نسخه مج در اینجا بخط کاتب‌اصلی 
نوشته شده (یعنی ازغیبت‌اشارت دسیده بود که وقتی خواجه آمد که طالبان دا بنا برمصلحت <ال 
ابشان کر جهر بای گفت, منه دحمه‌اله) ددمتن نسخه چپ: اشادت دسیده بود که دقتی خواهد 
آمد که طالبان دا بناین مصلحت حال ایشان ذ کر جهی بایدگفت وبعداز ‏ ۱۲-می: جدعالی. 
۳ مج: رحماله تمالی . 


۵۹ 


الله تعالی در بخارا از خواجه محمود سئوال کردند! بحضور جمعی کثیر از اثمه 
علماء زمان / که خدمت شما ذکر علانیه بحه نت۳ میگوکید » حواجه فرموده‌اند 
تا خفته بیدار شود وغافلی آ گاه گر دد و روی براه‌آورد وباستقامت شریعت وطریقت 
در آبد و بحقیقت توبه و انابت که مفتاح؟ همه خیرات و اصل همه سعادات است 
رغیت نماید» وخدمت مولانا حافظ الدین گفتند که نیت سما صحیح است وشما را این 
شغل حلال است آنگاه ازخواجه محمود التماس کر دند که ذکر علانیه را حدی بیان 
فرمایند که بان حد حقیقت از محاز ممتاز گردد و بیگانه از آشنا جدا شود خواجده 
فرمودند که ذکر علانیه کسی را مسلم اس ت که زبان او پالك باشد از درو غ وغیبت و 
حلق او پالك باشد ازحرام وشبمت و دل او پالك باشد از ریا و سمعت » و سر او پاك 
باشد از توجه‌بفیر حضرت ربوبیت» خحدمت7 خواجه علی رامتینی که از اجله" اصحاب 
خحواجه محموداند » فرموده‌اند که درویشی درعمهد دولت خواجه محمود » حضرت؟ 
خحضر را علیه‌السلام دید از ایشان پر سید که دریسن زمان از مشایخ کیت که بر جاده 
استقامت ثابت باشد تا دست ارادت دردامن وی۲ زده بوی اقتداء نمائیم حعضر ت۱۱ 
خضرفرمود؟" که‌عواجه محمود انجیر فغذوی» بعضی از اصحاب خواجه علی گفته‌اند 
که آن درویش که حضرت"۱۳ خضر را دیده بود خواجه علی۱۴ بودند اما خود را بآن 
نمی آوردند که من حضر ۱۵ دیده‌ام گویند۴ روزی خواجه علی با سایر اصحاب خواجه 


محمود در ده را متین بذ کرمشغول بوده‌انل۲۷ ناگاه دیده‌اند که ۱ سفیل بزرگک 


-٩‏ میء پرسیدند ۲ می: (زمان) ندارد ۲ چپ: بچه سبت ‏ ۴ چپ: 
که احتیاج ۵- بر: خواجه مرمود #۶ مج؛ وخدمت (ندارد) ۷- می؛ از جمله 
۸- بن: فرمودند ٩-می:‏ (حضرت)ندادد. مج وچپ: حضرت خواجه خضرر| ۶ چپ: 
دامن متابعت وی ۱-- می؛ چپ, خواجه خضرمج؛ حضرت‌خواجه خضردا 1۲- بر 
قرموده| ند ۳ می: که خواجه خضر ۰ ۰ ۱۴ می: خواجه علی دامتیتی ‏ ۱۵ چپ: 


رن 9[ ۶- مج» چپ, گویندکه .۰ ۱۷ بر, بودند ناگاه دیدن ۱۸-می: مرغ 


سفقیدی» چپ: مرع سفید . 


2 


پوواز کتان بالیس نان یکتفته عرن پسیتاارآبی فان هو تاه 
گفته است؟ ای علی مردانه باش ؛ اصحاب را از دیدن آنمرغ و شنیدن آن" سخن 
کیفیتی شده است که بیپوش گشته‌اند ؛ بعد از آنکه بخود آمده‌اند پرسیده‌اند که این 
چه بود 5 دیدیم و شنیدیم شط مات خحواجه علی فرموده‌اند که آن خواجه محمود 
بود حق٩‏ سبحانه ایشان را" دوبال کرامت کرده است که دایم در آن مقام که حضرت 
حق" سبحانه با موسی کلیم علیه‌السلام* چندین؟ هزار کلمه گفته است » پرو از میکنند 
و درین محل" ۲ ایشان برسربالین خواجه دهقان قلتی که خلیفه نخستین خواجه‌اولیاء 
کنیز است رفته بودند که وفات وی نزديك رسبده بود و از حضرت حسق سبحانه 
درخحواست۱۱ کرده بودکه درنفس آخریکی از دوستان خودرا برسرمن فرست که درآن 
محل۱۲ رحلت مرا مددی باشد ؛ خدمت خواجه محمود بسبب آن رفته بود و خدمت 
خواجه۳" محمود را دو خلیفه بوده است که بعد از ایشان در مقام ارشاد بوده‌اند و 
خلق را بطریق" تحقیق دلالت نموده . 

امیر خرد وابکنوی ۱ : رحمه‌اله تعالی؛ نام ایشان امیرحسین است وخلینه 
اول‌اند از حلفاع خواجه محمود و از بزرگان زمان خود بوده‌اند ومرجع۳ طالبان و 
سالکان و ایشان را برادری بوده است بزرگ امیرجس نام معروف به میرکلان که 


.وی هم از اصحاب خحواجه محجمو دیو ده است لیکن امر علافت ونیابت خو اجه مهو ض 


۱ می » مج گت ۲ می» چب: (ر است) نداد ۳- می , آن آواز 
۴ می: که ما دیدیم و ۵- می» مج : که حق ۶ می, چپ. ایشان دا آن‌کرامت 
۷ می: (حضرت حق سبحانه) ندادد. چپ, ( حضرت ) ندادد . . ۸-می؛کليم علی نبینا و 
علیها لسلام -٩‏ چپ چند هزاد ۰ می: دد این دمان ۱ - بسن حضرت 
حق درخواسته بودند که ۲ می, مج: که دروقت» چپ: که درادن دقت ۳ مج : 
(خواجه) ندارد ۴ می : دا بطریق دعوت نموده : چپ: دا ده تحقیق دلالت نمودها ند 
۵- می: میرخرد دابکنی- مج؛ میرخورد وابکنی ۶- می: (مرجم طالبان وسالکان) 


ند‌ارد . 


۶۱ 


بمیر خرد شده و قیزا میرشورد در وابکنی؟ است» بزارو بتبر لك به۲ ۰ 

خو اجه علی ارغندالی رحمهاله تعالی سره خلیقه امیر خر د؟ بوده و قبر 
وی در ده ارغندان* است که ازقصبه زندنی بر پنج فرسنگی بخارا . 

خواجه علی دامتینی : قدس‌اله" تعالی سره » ایشان خلیفه دوم‌اند ازخلفاء 
خواجه محمود و لب ابشان در سلسله خحواجکان قدس‌اله تعالی ارو احمم حضرت 
عز یزان است و گوبند چون خواجه محمود را وفات نزديك رسیده است امرخلافت۸ 
را بحضرت عزیزان حوالت کر ده‌اند وسایر اصحاب را بایشان سپرده و سلسله نسبت 
حضرت خواجه بپاءالدین قدس‌اله تعالسی سره از میان * خلفاء و اصجاب خواجه 
محمود به دو واسطه بایشان میرسد و ایشان را مقامات رفیعه و کرامات عجییه‌بسیار 
است وبه صنعت بافند گی مشغول میبوده‌اند» حضرت مخدومی در کتاب نقحات‌الانس 
نوشته‌اندکه این فقیر از بعضی "۲ اکابر چنیسن استماع"" دارد که اشارت بایشانست 
آنیحه حضرت مولانا جلال‌الدین رومی قدس ری ۳ درغز لیات خود فرموده‌اند و۲۳ 
گر نه علم حال فوق قال بودی کی‌شدی بنده » اعیسان بخارا خواجه نساج را۴" 
مولد شریف ایشان رامتپن است که قصبه بزرگ است در ولایت بخارا در دوفرسنکی 
شهر وبرده پاره‌های*" بسیار مشتمسل است و قبر مبارك"" ایشان در حوارزم است 


معروف و مسم‌ور یز ارویتبر ك به۱۷ و از بر کات انفاس تسه اتشانست و جندسخن 


(- می: وقبرمباره ۲ چپ: در ده وابکتی درصفه مقبره خواجه محمودقدس‌سره 


با داد (خسورد) نوشته شده‌گاهی هم بی داو است ‏ ۵- ارغندان, درحاشیه نسخه مج نوشته 
شلده ؟ دفتم همزه دسکون رای مهمله و فتح عین معحمه و سکون نون و فتح دال 0 الف ونون 6 


۶ می. چپ: دحمه‌اله ۷- بر: (خواجه محمود) ندادد. ۸- بن:خللافت ونیا بت‌را| 
9-می: (خلفاء) ندارد ۰ هجء چپ: از بعض ۱ می: سماع دادد ۳ هج.ء 
قدس‌اله تعا لی ۳ می» چپ: بیت. مج شعر ‏ 1۴ می: نساج ها ۵- می: 
ده پایهای ۶- می: حضرت اشان ۷ مج: (به) ندادد . 


۶۲ 


که درضمن شانرده رشحه ایراد می‌بابد ؛ 

زشحه *: حضرت شیخ رکن‌الدین علاءالدولةُ سمنانی قدس" سره با حضرت" 
عزیزان معاصربوده‌اند ومیان ایشان مراسلات ومفاوضات واقع شده گویند حضرت" 
شیخ درویشی را بخدمت ایشان فرستاده و سه مسئله پرسیده وجواب؟ شنیده هرب 
را » مسثله اول آنکه ماه وشما خدمت* آینده ورونده میکنیم و شما درسفره تکلف 
نمیکنید و ما تکلفبا میکنیم و مردم از شما آزادی میکنند و از ما درگله‌اند سبب 
چیست ؟ حضرت عزیزان درجواب گفته‌اندکه خدمت کنند گان منت نم‌نده بسیارندو 
خحدمت کنند کان منت دارنده کم‌اند! ۰ جمد کنید که از خدمت کنند گان منت دارنده 
باشید تا کسی ازشما در کله نباشد . 

مسثله دوم: آنکه شنیده‌ايم" که تربیت شما ازحضرت؟* خضراست علیه‌السلام 
این چگونه‌است"۱ ؟ درجواب فرموده‌اندکه بندگان حق سبحانه عاشق آنند که‌عضر ۱۱ 
عاشق اوست. 

مسگله سیوم"۱ : آنکه ما"" میشنویم که ذکر؟" جهر میگوئید » این چون 
است؟ درجواب فرموده‌اندکه ما نیز "۲ میشنویم که شما ذکرخفیه میگوئید» پس ذکر 
شما نیز" جهرباشد . 


زر شحه : مولانا سیف‌الدین قصه که‌از اکابر عماع آن‌زسان بو ده از حصرت عزیزان 


۱- می.؛ قدس‌اله روحه, مج قدس‌اله تعا لی ۲ مج؛ چپ؛ بایشان م"اصر بوده‌اند؛ 
می: با ایشان معاص بودها ند. ۳ می: (حضرت) ندادد ۴- مج , چپ: و هریکی 
را جواب شنید. می, و هرریکی دا جواب شنیده ۵- می, مج؛ شما دما ۶ می: شما 
و ما تکلنها ميکنيم , (از. خدمت آینده ردنده » تا : وما) ندادد ۷-می: (اند) ندارد 
۸- می: شنیدیم 9- می: (حضرت) ندادد» چپ: ازخواجه خضر ۰ بر این 
چو نست !|( می: که حضرت خضر ۳ می: سیم » چپ: سوم ۳-می : 


(ما) ندارد ۴ می؛ چپ: که شما ذ کر ۵- چپ: (این) ندادد ۶ می: 
ما هم ۷- می: شما هم » ۱ 


۶۳۲ 


سئوال کرده که شما ذکر علانیه بچه نیت میگوئیدایشان فرموده‌اندکه به اجماع! همه 
هلما درنفس آخر؟ بلند گفتن وتلقین کردن بحکم حدیث: شقنوا موتاکم۲ بشهادة ان 
لاالهالالله » جایز است و درویشان را هرنفس» ۴ نفس آخر است* ه ‏ 
دشحه : شیخ بدرالدین میدانی* که‌از کبار" اصحاب شیخ حسن بلغاری" است 
و صحبت حضرت عزیزان را دريافته بوده است از ایشان پرسیده * که ذکر کثیر ۲ 
که ما ازنزدحق سبحانه بآن ماموریم کماقال"" سبحانه و اذ کر واالله ذکر آ کثیر آ 
ذکر زبانست یا ذکر دل » حضرت عزیزان فرموده‌اند که"" مبتدی را ذکر زبان 
وی زا د ارات دی مه ت کل هام تور ان م کته زا 
منتهی را چون اثر ذکر به دل رسد جمله اعضاء وجوارح وعروق ومفاصل وی بذکر 
گویا شوند و درآن وقت سالك بذ کر کثیر متحقق شود و درآن حال کار يك روزه 
یر ان کایستک له دی آن۱۳ توف 
دشحه ؛میفرموده‌اند که معنی آن سخن که حضرت حق سبحانه در هرشبان۱ 
روزی سیصد و شصت نظر رحمت » بردل بنده مومن میکند آنست که دل* سیصد و 


بت از اورده و 


شصت روزنه دارد و به جمیع اعضاء ‏ و آن سبصد وشصت رگ است 
شرائین متصل بدل» جون دل۱۸ ازذ کر معا تر شود بان مر نمه رسرل که منظور نظر خاص 


حق سبحانه گردد و آثار آن نظرء دردل 6 بجمیع اعضاء منشعب شود تا هر عضوی 


۱ - بر؛ چپ. باجتماع ۲- درنفس آخیر ذکن بلند , چپ؛ ددنفس اخیر بلید 
۳ مج لقنوا , موتاکم بشهادة‌الله . ۴ می, مچ؛ هر‌نفسی . . ۵- مج» چپ؛ نفس‌آخیر 
۶- چپ دا می‌دانی - می : میدانی علیه! لررحمه ۷ مج : اذکبایر ‏ ۸ مج, بلفاد 
است - میه بلغاری است علیها لرحمه -٩‏ چپ:پر‌سیده بود 4 اف کفاد کر کت 
که !د‌می؛ کماقال‌الله تمالی ۰ ۱۲-می؛ مع: (که) نداد ۰ 1۳ می؛ تامل 
۴- بر: (بود) ندارد ۵- می » چپ: هر شبارودی ۶ می : که دل وی 
۷- چپ: در گسست و سیصد دشصت از آورده و شرانین ۸ مج؛ (دل) افتاده . 


۶۴ 


به طاعتی ۱ لایق .حال خود مشغول گردد و ازنورآن طاعت ازهرعضوی فیضی که نظر 
رت اروت از انسنت بدل: رشید,. 

رشحه : از ایشان پرسیده‌اند که ایمان چیست؟ فرموده‌اند که کندن و پیوستن 
مناسب۲ صنعت خودکه بافندکی بود جواب گفتند" . 

دشحه : ازایشان پرسیده‌اند که‌مسبوق بقضاء مسیوقانه کی‌برخیزد؟ فرموده‌اند 
پیش از صبح بعنی که باید پیش از وقت؟ برخیزد تاکه نمازقضا نشود. 

دشحه ؛فرموده‌اند که در آیه کریمه قودوا ! لی‌الله » هم اشار تست و هم 
بشارت ۰ اشارت بکرد توبه وبشارت بقبول آن » اکر قبول نکردی؟ امر نکردی امر 
دلیل قبول‌است بادید" تقصیر. 

دشحه : فرموده‌اند که عمسل میبایدکردن وناکرده انگاشتن و خودرا مقصر 

دیدن و عمل از سر گرفتن. 

رشحه : فرموده‌اندکه۲ در دو وقت خود را نيك نگاه می‌باید داشت و نگاه 
دارید وقت سخن کردن* و وقت چیزخوردن" . 

دشحه : فرموده‌اند که روزی‌حضرت خضرعلیه | لسلام پیش" ۱ خواجه عبدالخالق 
امه اناه جو اجه دو فرص جوین از خحانه بیرون آورده‌اند 6 خحضصر علیه | لسلام نخو رده 
است۱۱ ۰ خواجه فرموده‌اند که تناول نمائید که لقمه حلال است » حضرت"" خحضر 
علیها لسلام فرموده همچنان است » لنو حمیر کننده وی بی طبارت بوده است ما 


را حوردن ای ۲۳ ر وا نسیت 3 


| می» چپ بطاعت لابق حال - مج: بطاعت حال ۲ب بر؛ مناصب صنعت خود 
۷ مج؛ جواب گفعن ۴- بی» وقت نماژ برخیزد ‏ ۵ می: امی نفرمودی . #- مج: 
با دلیل ۷-می؛ چپ, که خود را در ددودقت نيك نگاه داریدوقت ۸ می: سححن 
گفتن . . ٩‏ مج. چپ چیزی خوردن ۰- بر؛ پیش حضرت خواجه ‏ ۱1۱-می: 
چپ: نخورده ند ۲ می: چپ (حضرت) ندارد ۳- می: آن ددا نیست والله 


تا ان الم : 
۶۵ 


دشحه : فرموده‌اندکس ی که جائی می‌نشبند و خلق را به خدا میخواند بایدا 
که چون مرد جانوردار باشد که حوصله هرمرغی را بداند وطعمه هرمرغی؟ درخورد 
وی بدهد" مرشد نبز باید که تربیت ؟ صادقان و طالبان بقدره تفاوت قابلیات و 
استعدادات ایشان کند . 

دشحه ؛ فرمودندکه اگردرهمه‌روی زمین یکی ازفرزندان خواجه عبدالخالق 
بودی مثصور هر گّز بردار نرفتی » بعنی اگر یکی از ۶ فرزندان معنوی" خواجه* در 
حیات بودی حسین منصوررا تربیت از آن مقام گذرانیدی. 

ذشحه : فرموده‌اند که روندگان راه را ریاضت و مجاهده بسیار بای دکشید تا 
بمرتبه ومقامی رسند. اما راه از این همه * نز دیکتر هست که زودتر بمقصود میتوان 
رسید و آن‌ آنست"۱ که رونده راه در آن کوشد که خود را بواسطه خلقی وخدمتی در 
دل صاحب دلی۱۱ جای‌کند چون دل"" این طایفه موردنظر حق است"۳ اورا نیز از آن 

ذشحه : فرموده‌اند بزبانی ۴ دعا کنید که بآن زبان گناه نکرده باشید تا 
اجابت مترتب شود یعنی پیش دوستان خحدای* تواضع* ونیازمندی‌کنید تا ایشان 
برای شما دعا کنند. 


دشحه : روزی کسی درحضورحضرت عزیزان خوانده که" : عاشمان در دمی 


اس مچ؛ می‌بایدکه  ..‏ ۲-می: را درخورد آن» چپ؛ درخورد وی دهد ۳- مج: 


مید‌هد ۴- مج؛ (تر‌بیت) افتاده ۵- می: بقدر قابلیت و استعدادات ۶ بره 
(یکی) ندارد. ۷- می: (معنوی) ندادد ۸ می: حضرت خواجه ٩‏ می : 
ادین هم ۰- مج ( آنست که رونده داه در آن کوشد که خوددا بواسطه خلقی دخد‌تی) 
افتاده ولی مطابق معمول این سخه : با خط رین در حاشیه نوشته شده اما محو گردیده 
! 1- بر؛ صاحبدل ۲- می: (دل) ندادد ۳ می: حق تعالی ۴ چپ: 
پزبان ۵- می؛: خدایتعا لی ۶- می: تواضع دنیازمددی نمائید بر. تواضع کنید 
و نیازمندی ۷ مج: که شعر؛ می؛ چپ؛ مصر‌اع . 


۶۶ 


دوعید کنند » ایشان فرموده‌ان د که سه عید کشند آن کس گفته که حضرت عزیزان کشف 
ات معنی فر مایند» کفته‌ان د که باد 1 ند ه مبان دو یاد کر د خحداوند استء اول بنده 
را توفیق دهد که باد وی کند وجون اد کند" بشرف قبول مشرف سازد پس توفیق۲ 
و باد کر د قبول سه عید باشد. 

رشحه : روزی شیخ فخر الدین نوری که از اکابر آن زمان بوده از عزیزان 
پرسیده که سبب چه روز ازل" که سثوال لست دردکم واقع شد؟ جمعی بلفظ بلی 
جواب دادند و در روز ابد که حق سبحانه لمنا لملتا لموم گوید» هیچکس جواب 
نگوید ؟ ايشان فرموده‌اند که روز ازل » روز وضع تکالیف شرعیه* بود و درشر ع 
کت باشد ؛ اما روز ابد» روز رفع تکالیف شرعبه است و ابتداء عالم حقیفقت ؛ و 
درحشفشت کف ناش 1 لاجر م آن روز حق ۵ سجانه هم بجو د جوابت خود؟ کّوی د که 
لللها لو احدا لقپار . و ازجمله اشعاری که به حضرت ءزیزان مضویست این يك 


طعه و جمار رباعی است که فر مو ده‌اند۲ 


ر قطعه ») 
رم ۳1 ۹ مب يف ده ۵ باشت نکیدا ۳ که < ۳ ۲ ۱ ِ 
ج مح ‏ بسك در درو رش به‌حوس‌مرعی ساز 
ز پایش دمستله مکسل شا نه سرد که توا نو کرافتن دعل پرواز 
«رباعیات) ؟ 
با ه رکه نشستی و نشد جمع دلت وز تو برومند ۱۱ رحمت آب و کات 
اس می: باد کرد ۳۳ می: هج: پس توفیق دقبول 5 ناد کرد سره ۳ چب: 
رور اول ۴ چپ داقع شود مت چپ ؛ حضرت حق سبحانه . می: حق سبحانه و 


تعا لی ۶ می (خود) ندادد ۷- چپ: فرمودند قطعه , می, وچهاد دباعی است نظم 
قطعه ۸-مج» (تکا لیف شرعیه بود و درشرع گفت باشد اما روز ابد. روز دفع تکالیف) 


افتاده افش ۳ درحاشیه به خحط رین نو شته شداه 9 می؛ چپ : مرعی ی ٩‏ -_ می» 
چپ؛ دباعی [ 1 - می: نرهد» چپ: نردید . 


7۷ 


۳ صحت وی اگر تتبر | تکتی هر کز۲ نکند روح عزیزان بحلت 


۳ 
بیچاره دلم که عاشق روی تو بود تاوقت صبوح دوش در کوی تو بود 
چوگان سر زلف تسو از حال بحال می‌بردش وهمچنان یکی گوی توبود 
3 
چون ذکر بدل رسد دلت درد کند ار کرد که اشی اقا فری کی 
هر چند که خاصیت آتش دارد لیکن دو جپان بر دل ثو سرد کند 
۳ 
خواهی که بحق رسی بیارم ای تن وندر طلب؟ دوست بیاران می تن 
خواهی مدد از روح عزیزان یابی پای از سر خود" ساز وبیارم ای تن 


من خوادق ادا ه:۲ قدس‌الله تعالی سره: منقولس ت که خدمث؛ سید اتا که 
ذکر ایشان در ساسله خواجه احمد یسوی قدس سر هما* گذشته"" با خدمت عزیزان 
دريك زمان بوده‌اند و گاهگاه به یکدیگر ۱۱ ملاقات مرانک و تفت شتا آیا ۱۳ 
درمبادی حال بایشان نقاری می‌بوده است و روزی از حدمت سید نسبت به ایشان 
صورت ی ۱۴ منافی طریق ادب صادر شد اتفاقاً درهمان ایام از جانب دشت قبچاق ۱۶ 


جمعی ازتر کان۱ تاختی آورده‌اند ويث پسیر سیداتاأ را با سبری برده » سبد۱۷۲ متسه 


۱ می: ز نهاد ذصحبتش گری ان میباش مج: اذصحبت‌بدا کش ۲ می: ودنه نکند 
۳ می» چپ: دباعی ۴ چپ: دیاعی ۵ چپ: وندر طلب دوست بیارامی تن ؛ 
مج؛ و ندر طلب ددست میارام ای تن ۶ می» چپ: پای از سرخود ساز و بیادامی تن؛ 
این دباعی در هيچيك ازچهادنسخه نه قافیه درستی دارد و نه مفهوم صحیحی ی 
مج : ( من خوارق عاداته قدس‌الله تعالی سره ) ندادد» چپ: من خوادق عادته قدس‌الله سره 
می؛ که حضرت سیداتا  ٩‏ می, قس‌الله دوحهما ‏ ۱۰-می,چپ: گذشت 1۱-می: 


با یکدیگر ۲ میء چپ: می نمو ده | ند ۱ ۳ می؛ هج» (اتا) ند‌ارد 2-۴ سس؛ 
صوره ۵ می» مج: (قبچاق) ندارد ۲ تنته فنفز کی ان عجمعی ۷- می: سیداتا؛ 


۶۸ 


شده و ۱ دانسته که این حادثه بواسطه آن بی‌آدبی و آفع شده به مقام ۲ معذرت در آمده 
و ترئیب سفره کرده و خدمت عزیزان را برسم ضیافت التماس نموده و نیازمندی 
بسیار پیش برده و ایشان بر غرض سید انا مطلع شده‌اند و التماس ویرا قبول کرده؟ 
بسر سفره وی حاضر گشته‌اند و در آن مجلس بسی از اکابر علماء و مشایخ " وقت 
بوده‌اند وخحدمت عزیزان را درآن روز کیفیتی عظیم بوده‌ووقتی بغایت خوش داشته 
اند» چون خادم نمکدان آورده وسفرة برزمین‌نهاده ایشان فرموده‌اندکه علی انگشت 
بر نمك نزند و دست بطعام نبرده تا فرزند سید اتا بر سر این سفره حاضر نشود و بعد 
از این سخن لحفظه‌ای سکوت کرداند وحاضر ان همه منتظر آن‌نفس بوده‌اند7 که درین 
حال ناگاه پسر سیداتا از در آن۲ خانه درآمده » بیکبار شور وغوغا از آن* مجلس 
برخاسته و مردم حیران و مدهوش مانده‌اند پس کیفیت آمدن؟ از وی پرسیده‌اند که 
کفعه که.من تین ۰ ارراین نمیدانم که حالی در دست تر کان اسیر بسودم و مرا بند 
کرده وبدیار خود میبردند و اکنون می‌نگرم که پیش شما حاضرم . اهل مجلس را 
يقین شده که آن تصرفی بوده است۱۱ که ازخدمت عزیزان واقع شده » همه سر درپای 
ایشان نمپاده‌اند و دست ارادت داده‌اند. 

منقولست که روزی خدمت عزیزان را مم‌مانی عزیسز رسیده است و درخانه 
ایشان خوردنی"" حاضر نبوده از آن جمت بسی در بار شده‌اند وازخانه بیرون‌آمده"۱ 
وناگاه غلامی مجان فروش که ازجمله مخلصان*" ایشان بوده دریکی ازمجان برسر۱۹ 


در دن محل ۱۳ رسیده اشنک و نیازمدی شتا ۳۵۵5 که ای طعام را به نیت ملازمان 


۹۰۰۰۰۰۰۰ حً(۹(٩۹(َبَِبِ۰َ٩؟(ظج‏ ح سح 1ب پيپصپصپبب۳[ 


۱ - بره شده دفر‌موده ۶ دانسته ۲- می؛ ددمقام ۳ می؛ چپ؛ قبول نموده 
شس‌سن ۴ چپ علماء دمشاهیر ۵- می: نکند ۴ می: میبودها ند ۷- می: 
از در خانه , چپ, از آن درخانه ۸ می: (آن) نداد 9 چپ , آن آمدن 
۰ می: من دیاده آازین ‏ 1۱" می: بود که ۲ می: طعام ۳- می: آمده | ند 


۴ می: مخلص ومعتقدان ۵- بر؛بر‌س نهاده ددین ۶ مج : محلس ۷- می: 
نمو ده این طعام را ِ 


۶۹ 


شما ساخته‌ام امیدو ارم که درمحل قبول افتد. خدمت عزیزان را آمدن آن غلام در آن 
وقت! با آن طعام بسیار خوش وپسندیده افتاد» ویرا نوازش کرده‌اند ومممان را بان 
بر گذرانیدند» پس آن غلام را طلبیدند وفرمودندکه خدمتکاری تو" بغایت کاری بود 
اکنون هر مرادی‌که داری ازما بطلب که مقصود حاصل است . غلام بغایت زیر و 
آگاه" بودگفت آن میخواهم که من شما شوم » خدمت عزیزان فرموده‌اند این بغایت 
صعب است و باربر تو می‌افتد وترا طاقت کشیدن این‌بارنخواهدبود» غلام نیازمندی 
کردکه مراد من این‌است وغیراز این هیچ؟ آرزو ندارمه ابشان فرمودندباش همچنین 
باش گوه » پس دست وی گرفته بخلوت خاص بردند و التفات نموده متوجه حال وی 
شدند . بعد ازساعتی شبح ایشان بر وی‌افتاد فی‌الحال بحسب ظاهر وباطن بصورت 
و سیرت ایشان بر آمد و بعینه مقل ایشان شد . بعد ازین التفات مدت چمل روز کما- 
بیش زنده بود بعسد از آن بجوار رحمت حق سبحانه نقل کرد » رحمةاله علیه رحمة 
واسعه" . 

گوینده چون حضرت مزیزان از ولایت بخارا به اشارت غیبی عزیمت شوارم 
کردند و" به شهر رسیدند» ایستادند و دو درویش را پیش خوارزمشاه فرستادند که: 
فقیری بافنده"" بر درشهر شما آمد. و داعیه‌اقامت دارد اکر مصلحت شما باشد در 
آید واگرنی"" باز گردد و درویشان رفتند ۱۲ و مهم عرض کردند » خوارزم شاه و 
ارکان دولت خندیدند و گفتند این‌ها مردم ساده و نادانند پس از روی هزل ومطایبه 
نشانی برطبق مدعای ایشان نوشتند و مر کرده بدیشان دادند دروشان آن نشان را 


بملازمت۱۳ حصرت عزیزان آوردند واشان قدم مبارله درشپر نم‌ادند وبگوشد تسستنل 


اس بره؛ باین طعام دربنوقت بغایت سندیده افتاد ۲- مج: (توبفایت کادی بود 
| کنون‌هر مرادی که دادی) افتاده ‏ ۳ می: دهوشیار ‏ ۴ می: (هیچ) ندادد ‏ ۵- چپ: 
(گو) ندارد ۶ می؛ سبحانه وتعا لی ۷- چپ: (رحمه واسعه) ندادد ۸- بر 
(گویند) ندارد -٩‏ می؛ چون بدر ۰- می» چپ؛ بدر ۱ چپ.: دالا 
۳۲ چپ: بافتند و هم عرض کردند: می؛ رفته مهم خود عرض کردند ۰ ۱1۳-می: را بخدهت. 


۷۰ 


وبطریق خواجگان قدس‌اله تعالی ارواحمم مشغول شدند و هرصیاح به مزدورگاه 
میآمدند و يك دو مزدور میگرفتند و بخانه میآوردندا ومیفرمودندکه وضوء کامل 
سازید و امروز تا نماز دیگر با؟ طهارت یما صحبت دارید و ذکوگوئید بعد ازآن 
مزد خود گیرید و روید» آن مر دم بجان منت میداشتند وتا نماز دیگر ان وجه در 
ملازمت ایشان می‌بودند چون يك روز باین طریق بسر می‌بردند از برکت صحبت؟ 
عزیزان وتأثیرو تصرف‌باطن" ايشان صفتی در آن* مردم حال ميشدکه دیگر ازملازمت 
آستانه* ایشان امکان رفتن و جدا شدن نبود تا بعد از چندگاه اکثر اهل دیار بربقه 
ارادت ایشان در آمدند وپیرامن۲ ایشان کثرت و از دحام طالبان بسپارشد آخر* خبر به 
خوارزمشاه بردندکه شیخی دراین شهر پیدا شده است که اکثر مردمان دست ارادت 
بوی داده‌اند و در ملازمت وی به پای خدمت ۰ ایستاده » مبادا که از وی و کثرث 
اتباع وی ملك را خحللی و آفتی*۱ رسد وفتنه قائم شود که تسکین نتوانل داد. پادشاه 
ازآن خبر متوهم شد!۱ و بمقام آن در آمد که ایشان را از آن دیار اخراج کند. حضرت 
عزیزان همان؟۲ دودرویش را بآن"" نشان پیش‌پادشاه فرستادند که ما بشپرشما هم 
باجازت وه‌صلحت سما در آمده‌ایم اکنون اکرسخن خودرا دیگرمیکنید وبه نقض ۱۵ 
آن حکم میفرمائید بیرون رویم. پادشاه و ارکان دولت ازآن صورت بغایت‌خجل ‏ 
ومنفعل شدند ۱۲ وبملازمت ایشان آمدند و از جمله محبان ومخلصان شدند 


گوبند که سن شر بف حضرت عزیزان" تا صد و سی سال کشیده بوده است و 


۱- چپ می‌آمدند ۲- می: بمابطهارت, چپ؛ بما برطهادت صحبت  .‏ ۳ می, 
چپ: حضرت عزبزان ۴ چپ: باطنی ۵- چپ, از آن ۶ چپ: ملازمت گرامی 
ایشان ۷-می: پیر‌امن حضرت عزیزان ازدحام و کثرت طالبان ۸- بن: ( آخر) 
ندارد 9- چپ: (خدعت) ندادد ۰- چپ: و آفتی بیدا شود. می: خللی دسد و 
آفتی وفتنه قایم شود میه شده در مقام آن شد که ۲- مج؛ (همان) ندارد 
۳ می: با آن ۴- می: (هم) ندادد . ۱۵-می» چپ؛ وبه نقیض ۰ ۰ ۱1۶ چپ 
از آن‌حضرت ۷- درنسخه مج اکثرا افعال سوم شخص جمع را بصورت مصدر نوشته مثل 
شدند» آمدند, دا , شدن . آمدن نوشعه است ۸- می؛ علیه| لرحمه والرضوان . 


۷۱ 


ایشان را دوفرزند بزرگوار بوده است» هردوعالم وعامل وعارف و کامل که ازمراتب 
عالیه ارباب ولایت بهره تمام داشته‌اند. 
خواجه خرد ؛ رحمه‌اله تعالی فرزند کلان حضرت عزیزان بوده است و نام 
وی خواچه محمد بوده و درزمان حیات والد شریف خود به سن ۸۰ رسیده است و 
اصحاب‌حضرت عزیزان» ایشان" را خواجه‌بزر گک میگفته‌اند و خواجه‌محمد را خواجه 
خرد باین نام شهرت یافته بوده‌اند. 
خو اجه ابر اهبم : رحمه‌اله تعالی فرزند خرد حضرت عزیزان است » گویند 
چون حضرت عزیزان را وفات نزديك رسیده است خواجه" ابراهیم را اجازت ارشاد 
داده‌اند و بدعوت مستعدان امر فرموده » بعضی اصحاب را بخاطر آمده است که با 
وجود خواجه خرد که فرزند کلاترند و عالم" بعلوم ظاهر وباطن » جهت چیست که 
ایشان خواجه ابراهیم را به ارشاد خحلق اختیا رکردند؟ حضرت عزیزان را بر آن‌خاطر 
اشرافی شده » فرموده‌اند که خواجه خرد بعد از ما چندان مکثی نخواهد کرد و هم 
دراین ایام بما ملحق خواهد شد وفات حضرت عزیزان روز دوشنبه بین‌الصلوتین 
بیست وهشتم ماه ذی‌القعده سنه خحمس عشر وسیعماثه بوده است و دربعضی نسخه‌ها 
بنظر آمده که نقل ایشان درشم‌ورسنه احدی وعشرین و سبعماثه بوده‌است والله تعالی 
اعلم و وفات خواجه خرد؟ روز دوشنبه وقت چاشت هشدهم ماه ذی‌الحجه سنه‌عمس 
عشر وسبعمائه بوده* است. بنوزده روز بعد ازنقل‌حضرت عزیزان» و وفات" خواجه 
ابراهیم در شهورسنه ثلث و تسعین و سبعمائه واقع شده است و در تاریخ وفات 


حضرت عزیزان گفته‌اند این قطعه را : 


هفصد و پانزده ز هجرت بود بیست و هشتم" زماه ذی‌القعده 
کان چنید زمال و شبلی وقفت زین سر | رفت دریس رده 
وت می؛ مج » با (ایشان) ندارد ۷ می1 جدهت خواجه ۳ می» هچ 
چپ و عالم‌اند ۳۳ بر: همه جاأ (خورد) نوشته ۵- بر: ( بوده است) ندارد ۰ می: 
از (و وفقات خواجه ابراهیم تا وفات حضرت عزیزان) افتاده ‏ ۷- می: بیست دهفتم . 


۷ 


حضرت عزیزان را بعد از خواجدا ۳ چپار خلیفه بوده است وهمه" محمد 
نام که صاحب کمال و اهل ذوق وحال بوده‌اند و بعد از ايشان طالبان را بحق دعوت 
فر مو ده‌اند . ۱ 

خو اجه محمد کلاه دوذ: رحمه‌اله تعالی ازکبار اصحاب حضرت عزیزان 
بوده است و ازجمله خلفای ایشان وقبر" وی هم درخوارزم یت 

خواجه محمد حلاج بلخی : ۴ رحم‌اله تعالی ازکمل ٩‏ اصحاب حضرت 
عزیزان بوده است و ازخلفای ایشان و قبر وی در ولایت بلخ ۹ 

خو اجه محمد باوردی : رحمداله۶؟ تعالی از اجله اصحاب حضرت عزیزان 
ات و از خلفای ایشان و قبر وی نیز در حوازم است . 

خواجه محمد باباسماسی * قدس‌اله تعالی سره » ايشان ازاکمل؟ و افضل 
یاف خقس رف موز نپول ۲ او موی آشان ید سس موه ات که ۱۱۱ 
جمله دیهای رامتین است و يك شرعی دور است از رامتیسن و از آنجا تا بخارا سه 
شرعی است و قبر مبارك ایشان نیز آنجا است. منقولست که چون حضرت عزیزان را 


۲ خواجه محمد پابا را از میان اصحاب_ اختبار کرده‌اند و 


وفات نز ديلك رسد و اش 
امر"" خلافت و نیابت خود را بایشان تفویض فرموده همه اصحاب را بمتابعت"" و 


ملازمت ایشان امر کر ده‌انده۱ و حصرت و اجه بمهاء الدین را قدس‌الله تعالی ۷ نظر 


۱- می: بعدار خذیفه خرد ۲ مج: (همه محمدنام) ندارد ولی درحاشیه بصورت 
موه که رسای کال ی نا ی 
ندارد چپ, حلاج جمحی با بمجی ۵- برء اذاکمل. ۶ می؛ علیه‌ا لررحمه . ۷- بن: 
عزیزان بوده , و ۸ می: بابا بخاری علیه‌الرحمه , بابا سماسج قدسس‌سره -٩  .‏ مج: 


چب: افضل و اکمل ۰ می؛ چپ: عز یز آنند ۱ بن؛ که دهی است اد دیهای 
بملادمت متا بعت ۵ 1- می؛ آمر فرمو ده| ند ۶ می : قدس‌اله ررحه , چپ :۱ 
قدس سره ۰ 


۷۳ 


فبول به فرزندی از ۱ ایشان بوده است و ایشان پیش از ولادت حضرت خواجه 
بارها ۲ بکوشك هندوان میگذشته‌اند » میفرموده‌اند که ازین خالك بوی مردی میآید 
زود باشد که کوشك هندوان قصر عارفان شود تا وقتیکه؟ آنجا رسیده‌اند و فرموده 
که آن بوی زیادت شده هماناکه آن مرد متولد شده است و درآن محل از ولادت 
حضرت خواجه سه روز گذشته بوده» جد ابشان معامله برروی سینه ایشان گذاشته‌اند 
و ایشان را بنظر حضرت خواجه* محمدبابا آورده حواجه فرموده‌اند که وی فرزند ما 
است و ما او را قبول کرده‌ايم پس باصحاب گفته‌اند که این * آن مرد است‌که ما 
بوی وی شنیده بودیم » زود باشد مقتدای روز گار شود وپس روی به سید؟ امیر کلال 
کرده‌اند که خلیفه خواجه بوده‌اند و فرموده که در حق فرزندم" بهاء الدین شفقت و 
تربیت دریغ نداری و ترا بحل نکنم ار تقصیری کنی ؛ امیر برپای خاسته‌اند وه 
دست بر سینه نباده که مرد نباشم اگر تقصیر کنم و باقی این حکایت و تربیت‌های 
" امیر» حضرت؟" خواجه را درمقامات حضرت خواجه به تقصیل مذ کور است. حضرت 
ایشان میفرمسودند "۱ که خدمت!۱ خواجه محمد بابا را در ده سماسی اندكك باغکی 
میبوده‌است۱۲ که گاهگاه تال آنرا بدست مبارك خو دمیبریده‌اند و آن کاردیر ۳" میکشیده 
بواسطه آنکه ییخ تاك را می‌بریده‌اند" ازعلبه حال*" و کیفیت ی که میداشته‌اند اره از 
دست مبارك ایشان می‌افتاده و از سود غایب میشده‌اند و آن غیبت وبیخودی مدتی 


برمیداشته۱۴ 6 حعضصرت خحو اجه محمد با با رو جمار خلیفه بو ده است همه فاضل و کامل 


۱ جچپ: (از ) ندارد ۳ می: که بکوشك» چپ: که بر کوشك ۳ می جپ: 
( که) ند‌ارد ۴ می؛ هج: (محمدیابا) نداد مات بر: که این مردست که پ#- تال 


با میرسید ‌- هی چپ: فرر ند ه#رست مج 2 در دست 5 هی : (.حضرت) ند‌ارد 
۶٩‏ هیچ؛ فرمودند ۱ جپ: که حضرت ۳ می : بوذه ات ای 
دس دیدن چب: دیران, هج؛ دی در میکشیده ۴ هج: می‌زده | ند می: که می‌زده| ند 
۵-بر: احوال و ۶ چپ: برداشته . 


۷۴ 


که بعد از ایشان بدعوت صادقان و ارشاد طالبان مشغولی" میکرده‌اند. 

خو اجه صوفی سوخادی : رحمه‌اله" تعالی ازخلفای خواجه محمدبابا بوده 
است وقبروی در ده سوخاری است که از دیه‌های بخارا است برد و۲ فرسنگی شپر. 

خو اجه محمد" سماسی: رحمه‌اله فرزند شریف* خواجه محمد بابا است و 
ازجمله خلفای ابشان . 

مو لا نا دا نشمند غلی : رحمهاله تعالی از کبار اصحاب خواجه محمد بابا 
است و ازجمله خلفاء مقرر" ایشان . 

سید امیر کلال : قدس‌الله * تعالی سره » ایشان افضل و اکمل همه خلفاء 
و اصحاب خواجه محمد بابا بوده‌اند و شرف سیادت داشته‌اند » مولد ومدفن ایشان 
ده سوخاری است وبه داش گری‌اشتغال داشته‌اند؟ وبزبان بخارا » کلال » داشکر را" 
گوبند. درمقامات ایشان مذ کوراست که والده شریفه‌ایشان فرموده‌اندکه تا امیر کلال 
را درپوست داشتم هرگاه لقمه به شبهه اتفاق افتادی مرا دردشکم عظیم ۱۱ بگرفتی» 
چون این معنی مکرر شد دانستم که به سبب وجود این طفل۱۲ است » دیگر در لقمه 
احتیاط کردم" وبوی امیدوار شدم» چون امیرسید کلال"" بسن شباب رسیده‌اند کشتی . 
میگرفته‌اندو گردایشان هنکامه ومعر که ميشده روزی درآن معرکه شخصی را بخاطر 
گذشتهه۱ که چه معنی داردکه سید زاده شریف ۷ کشتی گرد و زور آزمائی کند و 


طریق اهل بدعت ورزد ء دراین اثناء وی را خحواب ربوده و درخواب چنان دیده که 


۱ - چپ؛ مشنغول میبوده| ند ۲ می: علیه‌الرحمه  .‏ ۳- چپ: که بر ددفرسنگی 
شهر است ۴- می: چپ: خواجه محمود ۵- در نسخه مج این دو کلمه محو شده 
۶ می: مولانا علی دانشمند وبر: (علی) ندادد ۷- چپ: معزز ایشان ۸ می : 
رحمه‌اله تعالی » چپ: قدس سره -٩‏ می» چپ: مید‌اشته‌اند ۰- چپ داشگی را 
کلال گویند ۱ مج: (عظیم) ندادد ۱۲- چپ: فرزند است ‏ ۱۳ می: نمودم 
۴ می؛ حضرت سید ۵ می: دسیده که ۶ می: شر بفی . 


۷ 


قيامت قائم شده است و وی. حائی در میان گل ۲ و لای تا سینه فرو رفته است و 
بحال خود فرو مانده و ناگاه دیده؟ که امیر" پیدا شدند و هر دو بازوی وی" گر فتند 
و بآسانی وی را بالا کشیدند » * بیدارکه شده امیر در آن مع رکه روی بوی کرده 
فرموده‌اندکه ما زورآزمائی ازبرای چنیسن روز" میکنیم 6 روزی حضرت خواجه. 
محمد بابا » از کنار معر که امیر میگذشته‌اند" زمانی به نظاره ایشان توقف کر ده‌انده 
بعضی از* اصحاب را که همراه بودند"" بخاطر گذشته"۱ کد جمت چیسث که حضرت 
حواجه متوجه این مبتدعان شده » خواجه را ۲" بر آن خاظر اشرافی شده فر موده‌ازد 
که دراین مع رکه مر دی‌است که بسی مردان درصحبت وی بدرجه کمال خواهندرسید» 
نظر ما ۳ او است» میخواهم که اورا صید کنیم » دراین محل نظر امیر بجانب ایشان 
افتاده وجاذبه ایشان امیر را ازجای در ربوده » چون خواجه قدم بیرون"" نماده‌اند 
و روان شده » امیسر بیطافت گشته؟" معر که گذاشته‌اند و ازعقب ایشان رفته » چون 
حواجه بمنزل خود رسیده‌اند امپر را*" درآورده‌اند و طريقة گفته و بفرزندی قبول 
کر ده‌اند بعداز آن دیگر هر گر ۷ کسی امیررا درمعر که وبازار ندیده » مدت بیست‌سال 
پیوسته درخدمت و ملازمت خواجه محمد بابا بوده‌اند و هر هفته دوبار روز دوشنبه 
وپنجشنبه از سوخاری به سماسی میرفته‌اندبملازمت خواجه باز می‌آمده"۲" ومسافت 


مبال سوخاری و سماسی۱ پنج شرعی است و درآن مدت بر بق حواجکان قدس ‌الله 


۱- می: لای وگل ۲ می» چپ: دید ۲ می؛ آهیر سید کلال » مج؛ اهیر 
تیان ۴ می: اورا گرفته بأسانی از گل ولای بالا کشیده| ند ۵- چپ؛ چون بیداد 
شده - می, چپ: روزی ۷- چپ: گذشته| ند ۸- چپ: فرموده‌اند -٩‏ میء؛ 
چپ: (اذ) ندارد ۰ می: بوده‌اند ‏ ۱1۱- چپ: بخاطر آهده ‏ ۱۳ مج: (بر آن 
خاطر اشرافی شده فرموده‌اند که دد این معر که مردی است که بسی مردان ) افتاده است 
۳ می؛ چپ: (بیردن) ندارد ۴ بر: بیطاقت شده ۵- می: اهیر دا بمنژل 
خود, در ۱1۶-می: دیگر کسی امیردا هرگ در بازاد ومعر که ندیده است ۷- میء؛ 
چب: باز میاً مده‌ا ند ۸- چب» دسافت میان این ددشرعی است . 


۷۶ 


تعالی ارواحمم اشتغال می‌نموده‌اند » بر وجبی که هیچکس را برحال" ایشان اطلاع 
نبوده است؛ تا در ظل تربیت خواجه بدرجه‌تکمیل و ارشاد رسیده‌اند وحضرت‌خواجه 
بپاء الدین را قسدس‌الله سره" نسبت صحبت و تعلیم و" آداب سلوله و طریقت از 
ابقان است خدمت؟ سید امیر* کلال را چپارفرزند و چپار خلیفه بوده است؛ همه 
ارباب کمال و اصحاب وقت وحال ؛ و تربیت هريك" ازفرزندان را" حواله بیکی‌از 
خلفای اربعه خودکرده" بوده‌اند و ذکر ایشان با بعضی دیکّر از اصحاب امیر و 
افتغات انقان ک سعته یر ادن بایت ه کوننه اصتعاب آمیره امد وچپا رده تم ده اند 
و نام بعضی از ایشان درمقامات امیر مذکور است. 

امیر برهان : رحمهاله تعالی ۱ فرزند نخستین حضرت امیسر سید کلال 
بوده‌اند وبارها امیر"" میفرموده‌اند که اين فرزند برهان من است و امیر برهان از 
جمله" اصحاب حضرت" خواجه بهاء الدین‌اند قدس‌اله‌تعالی۱۴ سره و خدمت امیر 
تربیت ایشان را حواله بحضرت خواجه کرده‌بوده‌اند» روزی خدمت امیر علیه‌الرحمه 
حضرت خواجه را قدس‌اله۱9 تعالی سره گفتند " چون استاد شاگرد را تربیت کند هر 
آینه خواهد که اثر تربیت خودرا در شاگرد مطالعه کند تا ویرا اعتماد شود بر آنکه 
تربیت وی جایگیر افتاده است و ار خللی درکار شا گرد بیند آنرا اصلاح نماید 
آنگاه فرموده‌اند" که فرزند من" امیر برهان حاضر است وهیچکس دست تصرف 


بر وی ننپاده است و در بست معنوی نکرده؛ در نظر من به در بست وی مشغول شونده 


۱ می: برحالات اشان ۲- میء مج: قدس‌الله تعالی سره چپ؛ قدس سره 
۳ چپ وتعليم ذکر و آداب ۴- می: حضرت سید‌امیر ۵- بر: خدمت امیرسید 
۶ هی چپ: هریکی ‏ ۷-می: فرزندان خودرا ‏ ۸-می» چپ: خودکرده‌اند ‏ ٩-می,‏ 
چپ: و اصحاب ایشان ۰ چپ: رحمه‌اله علیه, می: علیه| لر حمه ۱- بر: (امیر) 
ندارد ۴۲ بر ازجمله ۳ بر: (حضرت) ندارد ۴- می: (قدس‌اله‌تما لی 
سره ) ندارد ۵- چپ: (قدس‌اله تعالی سره ندارد) ۶ می: گفته‌اند که 


۷- بر: فرمودند 2۸ ره (من) ندارد . 


۷۷ 


تا اثر آنرا مطالعه نمایم ومرا برصفت شمااعتماد شود حضرت خواجه مراقب نشسته 
بودند ومتوجه خدمت امیر شده و از غایت رعایت" ادب درامتثال امر متوقث گشتة 
خحدمت امیر فرمودند توقف نمی‌باید کرد » حضرت خواجه بنابر امتشال امر ایشان 
متوجه باطن امیر برهان شدند؟ و بتصرف؟ باطن وی مشغول گشتنده فی‌الحال آثار 
آن تصرف درباطن و ظاهر امیربرهان پیدا کشت وحال بزرگ در وی پدیدآمد و اثر 
سکر حقیقی ظاهر گشت ‏ امیربرهان صاحب سکر وجذبه قری* بوده است وطریق وی 
انزوا و انقطاع از خلق می‌بوده است » و هرگز با کسی" انس و آرام نمیگرفته و 
هیچکس را بر اطوار* وی اطلاع نمیبوده و در قوت باطن به مرتبه‌ای بوده که 
احوال باطنی بعضی از اصحاب حضرت خواجه را غارت میکرده و ویرا عریان 
میساخته و شیخ نیکروز بخاری‌که از* جمله اصحاب حضرت خواجه است حکایت 
کر ده است که هر کرتی که مرا درجائی با امیر " برهان ملاقات میشد » احوال باطنی 
مرا ازمن میربود و مرا خالی و پریشان حاطر میساخت ؛ چون این معنی بکرات و 
مرات واقع شد خواستم که درد دل خود بحضرت حواجه۱ عرض کنم به این نیت 
پیش ایشان آمدم فرمودند که از امیر برهان بشکایت آمده‌ای؟ گفتم بلی » گفند در 
آن زمان که او متوجه توباشد؟" تو متوجه من" شوء و بگ و که من نیستم ایشانند» 
بعد از این تعلیم چون بامیربرهان رسیدم خواست که بهمان طریق بمن مشغول شود 


من موجه حضرت خواجه گشتم و صورت ایشان را درخیال آوردم و گفتم که۱۴ من 


۱ - می: (رعایت) ندارد ۲ هی» چپ: فر‌موده| ند ۳ هی؛ جپ: شده | ند 
۴ می؛ هچج: در باطن؛ چپ: 2 ی توقف در باطن ۵- هی : شده ۴۲ می: جدذ به عظیم 
تن چپ: شغل و آرام #- مچ؛ سس احوال وه » می: سس احوال ر‌ اطواد باطن اشان» 


جب: بر اطوار واحوال وی -٩‏ چپ؛ که یکی از ۰ با امیر برهان [ (- هچ : 
(خواجه) ندارد» درحاشیه بوده محو شده ۲ مج متوجه نو مشود هی ؛ متوجه توميشود» 


جپ: تو متوجه شود ۳ مچ: بمن و ی جپ: ( که) ندارد 


۷۸ 


لیستم حضرت خواجه‌اند بیکبار دیدم که حال امیربرهان دیگر شد و بیموش از پای 
درافتاد! بعدازآن هرگزدیگر؟ بطریق تصرف بمن متوجه نشد ازامیربرهان منقولست 
که فرموده عبدقربانی" بودکه خلق ازمصلی باز گشته بودند ومردم بسیار درملازمت 
حضرت خواجه میرفتند و من از عقب همه" میرفتم » چون ازدحام و اقبال خلق را 
بحضرت* خواجه مشاهده کردم با دل خود گفتم حوشا۲ ایام اوایل ظمور حضرت 
خحواجه که زمان ظموراحوال وکار وبار ایشان بود این زمان‌خلق ایشان را تشویشی 
میدهند » چون این معنی را بر خاطر گذرانیدم حضرت خواجه توقف نمودند۲ تا من 
بایشان رسیدم » گریبان مرا گرفتنده و انسدك حرکتی دادند صفتی بغایت بزرگ در 
باطن من تصرف کر د. چنانکه ازعظمت وصولت؟ آن طاقت استادن نداشتم حضرت 
خواجه مرا نگاهداشتند» زمانی نيك برآن صفت گذشت چون بحال خودآمدم » مرا 
گفتند چه میگوئی » آن احسوال " و کار و بار این هست با نی!۱ ؟ در قدم ایشان 
افتادم و گفتم کار و بار و احوال بیشتر ازپیشتر است . 

امیر حمز ه : رحمه‌اله تعالی فرزند دوم اهر کلال‌است و امیر" ویرا بنام 
والد خودسیدحمزه" کرده‌اند و هر گزویرا بنام نمیخوانده‌اند» هميشه پدرمیگفته‌اند» 
وا و رابت روا ۱۵۵ عادات ان طاسرسفاه ات کی از آن فرسابات: 
امیر کلال که نبیره امیر حمزه ۷ تأ لیف کر ده مذ کور است"۲" و حرفه امیر حمزه صیادی 


میبو ده) از آن ممروجه معاش حاصل تک ۳۹۵ امیر تر بیت ویرا حواله ره مولانا عارف 


۱- مج ازپای افتاد ۲- می؛ چپ: دیگی هرگز ۳ می: قربان بود 
۴ مج: (همه) ندادد ۵- مج: (حضرت) ندارد درحاشیه بوده محوشده ۶ مج 
خوش ایام ۷ بر توقف‌کردند ‏ . ۸ بر؛ بکرفتند ‏ . -٩‏ مج عظمت دصول آن 
۰- مج: آنحال و احوال و کار وباد, چپ : آن حال و کار وباد (-می: یانه 


۲۳۲ می:ه امیرسید کلال ۰ بر: وامیر‌برهان ویر ا ۴- می: امیر‌حمزه ۵- می: 
خارق ۴۳ س: امیر حمزه اننت تأ لیف کر ده ۷ می : (مذ کور است) ندارد 
مج و می کر ده انتت: 

۷۹ 


دیو کرانی" کرده بوده‌اند» امیرحمسزه میفرموده است" که خدمت مولانا عارف مرا 
گفتند" اگر باری میخواهید؟ که* بار شما کشد این بغایت دشوارمیسرشود واگرباری 
میخواهید که شما باراو کشید همه جسان پارشما است وخدمت امیرحمزه بعداز وفات 
حضرت امیر کلال قایم‌مقام ایشان بوده وسالما خلق‌را بطریق" رشاد» ارشاد فرموده 
وفات وی در غره شوال سنه تمان وئمانماثه واقع شده و ویرا چپارخلیفه بوده است 
که بعد از وی بر مسند ارشاد بوده‌اند و طالبان را بحق دعوت می‌نموده . 

مولانا حساع‌الد.بن شاشی بخادی : رحمه‌اله‌تعالی" خلیفه‌اول است ازخلفای 
امیرحمزه و فرزند مولانا حمیدالدین شاشی بوده که از کبار علمای بخارا بوده است 
درزمان حضرت خواجه بماء الدین قدس‌الله تعالی سره و* بایشان ارادت و اخلاص 
تمام داشته » خدمت مولانا حسام‌الدین اول" ارادت به شیخ محمد سویجی داشت ه که 
از مشاییخ*۱ وقت بوده و بعد ازآن به حدمت امیرحمزه شتافته و تربیت تمام در - 
۰ صحبت!۱ وخدمت وی یافته» حضرت ابشان میفرمودند"۱ که درمبادی حال چون به 
بخارا رسیدم به مدرسه مبارك شاه رفتم» خدمت مولانا حسام‌الدین"" و مولانا حمید 
الدین شاشی بعد از آنکه مرا شناختند التفات بسیار نمودند که بمطالعه مشغول شوید 
و گفتند شیخ خاوند طهور را نسبت؟" به والد عنایت" و التفات بسیار بود گوئیا 


میخو استند که مکانات 1 بیحا ول و در آن مسدرسه حیچر ۵ نك معین ساخجتند 6 


!- می:؛ ديك کر‌انی؛ مج : دیکرانی؛ جپ: اه توش ۲ مج: ( فر‌موده است ) 
۲ می: عارف گر فته! ند بت مج: میخو آهی لت می, که شما با او کشید: سیار ند 


اما باری که بادشما کشد بفایت دشوار میس میشود #۴ نر: را بطربق ارشاد فرموده 
۷- چپ : رحمة| لله علیه ۳ هی : قدس | له تعا لی رورحجه, جب: قدس سره ند هی 1 او ۷ 


مج: از کباد مشایخ ( - مج : درصحبت دی » بر: دزصحبت امیر‌حمزه ۳ می: 
میفر‌موده| ند ۳ می: حساما لدین بن مولانا حمید | لدین ۴ مج؛ چپ: به نسبت 
والد ۵ کی به رالد ما العنات سیار بود.: 


۸۰ 


میفرمودند اول بارکه بخدمت! مولانا حسام‌الدین ملاقات کردم انفاقاً چکمن؟ عود 
بنفش پوشیده بودم چون آنرا دیدند نپسندیدند وفرمودندکه درویش این‌چنین جامه 
پوشد؟ " فی‌الحال بیرون آمدم و بشخصی که پوستینی داشت معاوضه کردم وجون در 
آمدم فرمودند؟ این تبلت: 

میفرمودند که خدمت مولانا حسام‌الدین جمعیت قوی و استغراق تمام داشتند 
آثار چمعیت از ایشان ظاهر بود. عجب چشم‌های پرحال داشتند: هرچند کسی بیمذاق 
بودی مقید ایشان میشد وایشان ازغایت حرارت جمعیت و غلبات جذبات که داشتنده 
درزمستان یخ را میشکستند* ویاهای" خودرا در آب می‌نمادند و" وپیش سینه خود 
را میگشادند* و آب بر سینه مبارك ۱ خود می‌پاشیدند میرزا"" الغ بيك ایشان را 
رمقضای بخارا تکلیف کرده بودو بزور فاضی ساخته » درآن زمان که در دارالقضاء 
می‌نشستند و فصل خصومات میکردند جمعی"" طالبان از دور می‌نشستند و کسب 
جمعیت از ایشان میکردند ؛ من در محکمه ایشان حاضر میشدم و در مقابله ایشان 
پنجره‌ای بودکه من ایشان را می‌دیدم و ایشان مرا نمی‌دیدند آنجا می‌نشستم ونظاره 
ایشان میکردم و هرگز درنسبت خواجگان قدس‌اله تعالیارواحسم از ایشان ذهولی" 
و فتوری فمم نکر دم » درستر و اخفاء طریقه وجمعیت باطن خودبغایت می کو شیدنا 
و نسبت خود رابه لباسپا ۲ می‌پوشیدند باسانی چیزی از ایشان ظاهر نمیشد بارها 


میگفتند اینکار را س لباسی دمتر ۵ از اشتغال افاده و استفاده در صورت اهل علم 


اس مج که بمولانا ۲ مج, می‌,چکمه عود بنفش» چپ: چکمه عودی بنفش 
۲ می؛ جامه پوشیدن؟ ۴ می» چپ: که این نيك ۵-می: که داشته‌اند ۶-می : 
می‌شکسته | ند ۷- مج؛ پای خودرا| ۸- می: می‌نهادها ند ٩‏ می؛ میگشاده| ند 
۰ می» چپ: بر سینه خود ۱ می: میرزا الغ‌بيك بقضای بخارا ایشان را تکلیف 
کرده بود و یزور قاضی ساخته بود ۲ مج: (جمعی طالبان: از دور می‌نشستند و کسب 
جمعیت از اشان میکرده‌اند) افتاده ولی درحاشیه نوشته‌اند و بعد محو کرده‌اند ۳ مج: 
ذهول وفتوری ۴ مج؛ به لباسات ۵- می» جپ: (بهتر) ندارد . 


لد 


بهتر نیست: حضرت مخدومی در نفحات الانس از حضرت ایشان نقل کرده‌اند که 
فرمودند" این فقیر در زمانی‌ که به بخارا رسیدم وبشرف صحبت مولانا حسام‌الدین؟ 
بل مولانا حمیدالدین مشرف شدم در این فقیر اضطرابی و اضطراری بسود" ایشان 
فرمودندکه مراقبه بحقیقت" انتظار است » حقیقت مرافبه عبارت ازین انتظار است » 
نپایت سیر عبارت" ازحصول این انتظار است. بعد ازتحقیق به این چنین انتظا رکه 
ظبورش از غلبه محبت است راهبر جز این انتظار نیست» بیت: 
فرط ۲ باش چشم بر در دار کو نظر را در انتظار نپاد 

و هم حضرت ایشان فرموده‌اند که و۲ مر ض موت مولانا حمیدالدین غریب بزمان 
انتقال ایشان » خدمت مولانا حسام‌الدین بر سربالین والد آمدند » والد را مشوش 
یافتند فرمودند که بابا شما را چه میشود و گفت از مسن چیزی میطلبند؛ من ندارم و 
طریق تحصیل آن نیز نمیدانم» ازمن قلب سلیم می‌طلبند» مولانا حسام‌الدین فرمو دند 
" که لحظه‌ای حاضر من باشید معلوم شما خواهد شد » چون متوجه پدر شدند بعد از 
ساعتی‌مولانا" حمیدالدین درباطن خوداطمینان"۱ و آرام دلی یافتند» چشم با زکردند 
و گفتند ای فرزند جزا الله حیراً» مرا در همه عمر خود ورزش این طریقه می‌بایسته 
است کردن ۰ دریغ از این عمر که ضایم کردم و بیر کت فرزند صالح به جمعیت‌تمام 


تا 


!- مج: ( که فرمودند) ندارد ۲- می: حساما لدین بن مولانا حمید مشرف شدم, 
مج: حساما لدین مج: حسام!ا لدین و مولانا حمیدالدین شاشی» چپ: حسام| لدین دمولاحمیدشاشی 
۳- بر: و اضطرادی نمود ۴ بر به حقیقت همین‌انتظار ۵- می: (نهایت سیر. 
عبارت ازحصول این انتظاد است) ندارد ۶ می؛ بیت: (منتظر باش چشم بر در داد 
کو نظر دا در انتظاد نهاد) ندارد. درنسخه: مچ» بر؛ چپ. نیز درمتن نیامده بلکه دد هرسه 
سخه درحاشیه نوشته شده و ازحاشیه مج نیز مطابق معمول پاك شده است ‏ ۷- ر؛ ددحین 
۳ ۸-می: ( که من ندادم) دطریق تحصیل آن نیز نمیدانم اذمن قلب سلیم می‌طلبند 
افتادده ٩‏ می: مولانا حمید | لدبن دعل ازساعتی ۰ هچ چپ: اطمیدانی و 


( رت وت : 


ور 


مولانا کمال الدبن میدانی : رحمه‌اله تعالی خلیفه دوم است از خلفای 
امیرحمزه و از میدان استکه دهی است از قصبه کونین درولایت سمرفند۲ . 

امیر بز د کت و امیر خرد :۲ رحمه اللهتعالی ایشان خلیفه سوم وچهارم‌اند؟ 
از امیر حمزه فرزندان بزر گوار امیر برهان" بوده‌اندکه برادر کلان امیر حمزه است 
رحممم‌الله تعالی : 

1 شیج مبارك بحادی : رحمه‌اله تعالی از کبار اصحاب امیرحمزه است و 
بعضی گویند؟ از اصحاب امیر کلال بوده است و در مقامات امی ر کلال آنجاکه بعضی 
اصحاب ایشان را نام می‌برد یکی شیخ مبارك را ذکر کرده و آنجا که اصحاب امیر- 
حمزه را ذکر میکند يث شیخ‌مبارك دیگرنام برده لیکن آن شیخ مبار کی که ازاصحاب 
امیر کلال" بوده کر‌ینی بوده است و این شیخ مبارك که از اصحاب امیرحمزه‌است 
بخاری است» ازبزرگان وقت بوده » حضرت خواجه محمد پارسا قدس‌اله روحهه با 
وجود دریافت صحبت حضرت خواجه بپاء الدین قدس‌اله تعالی سره به صحبت وی 
نیز میرفته‌اند حضرت ایشان فرموده‌اند که" خدمت"" خواجه علاء الدین غجدوانی 
علیه‌الررحمه" " میفرمودند که خدمت۱۲ خواجه محمد پارسا بدیدن بابا" "شیخ مبارك 
بسیار؟" میرفتند» روزی مراد داعیه‌آن شد که همراه ایشان باشم فرمودند شمامیآئید» ۱ 
جرا که شما از صحبت بابا شیخ مبارك جمعیت مجلس حضرت‌خواجه بزرگک» خواجه 
بم‌اء الدین را قدس‌الله‌تعالی‌سره می‌طلبید و آنرا دیگر*" نخواهید یافت» پس‌بی‌اعتقاد 


میشوید» شما را آمدان متاسب نسست. 


۱- بر: مولانا کمال‌الدین خلیفه دوم ۴- بر همه‌جا (خودد) نوشته ۳ مج: 
(در ولایت سمرقند) ندارد ۴ چپ: سوم وجهارم امیر‌حمزه‌اند ‏ ۵- بره بر‌هانالدین 
بِ- هی: گو بند که از ۷- می: امیر کلال است کررمیلی» چپ: امیر کلال است رامتینی بوده 
ابیت ۸- می: قدس‌اله روحه, چپ؛: قدس سره -٩‏ می: میفر‌موده| ند که ۰ می: 
حضرت خواجه ‏ ۱۱-می: قدس‌اله تعالی دوحه ‏ ۱۲ می: (خدمت) ندارد ‏ ۱۳-می: 
(بابا) ندادد ۴ - بر: (سیاد) ندارد ۵- می: و آنرا از دیگری . 


۳ 


گویند روزی بابا شیخ مبارك بخانه حضرت‌خواجه محمد پارسا قدس‌سرهآمده 
بودند » حضرت خواجه در آخرصحبت برای‌خواجه" ابونصر ازدی فاتحه درخواستند 
بابا فاتحه آغاز کرد و" در میان فاتحه خواندن از آن خانه بیرون آمد و بر بیرون 
خانه فاتنحه" را تمام کرد بعداز آن از وی پرسیده‌ازد؟ که جمهت بیرون‌آمدن جه بود 
فرموده است* که درآن محل که ازبرای خواجه ابونصرفاتحه خواندن گرفتم ملاکه 
از آسمان فرود آمدند و درآن خاند از دحام کر دند که مبارلك را جای نماند بضرورت 
می‌بایست آمد* . پوشیده نماندکه خدمت‌امیرحمزه را غیرازاین عزیزان که ذکرایشان 
گذشت اصحاب دیگربوده است مثل شیخ عمر سوزنگر بخاری و شیخ احمد خوارزمی 
و مولانا عطاء اله سمرقندی ر خواجه محمود حموی و مولانا حمیدالدین و مولانا 
نورالدین و مولانا سیداحمد هرسه کرمینی و شیخ حسن و شیخ تاج‌الدین و شیخ علی 
خواجه» هرسه نسفی و غیر" ایشان که همه فاضل و کامل بوده‌اند. اما چون ازاحوال 
ایشان جبری مسمو ع؟ نبود و معلوم نکشته ۲ هر یکی علی‌حده ایراد نمی‌افتد. 

امیر شاه ؛ رحمداله تعالی فرزند سیم؟ امیر کلال بوده است و طریق وی در 
کسب معاش آن"۱ بوده که ازصحرا نمك می‌آورده۱۱ و می‌فروخته و از آن ممروجه؟!۱ 
معاش میگذرانیده و از دنیا بقدر کفاف تصرف میکرده میفرموده که هر ۳ را 
جواب گفتی ۳ عقّب است؛ هميشه بخدمت بنذگان خدا"" مشغول بوده وبقدر امکان 


در کفایت مممات قردم سعی و اهتمام تمام داشته و از دعمل خاطر ها و نگاهداشت 


۱-می: برای خدمت خواجه ۲ می: (و درمیان فاتحه خواندن از خانه بیرودن 
آمد و بر بیردن خانه فاتحه دا تمام‌کرد) افتاده ۳- مج, فائحه تمام کرد ۴- بر؛ 
پن‌سید ند که ۵- می: فرمودند در آن محل # می؛ مج: آ مد ند ۷- می؛ غیر 
از ایشان همه فاضل ۸ می: مسموع و معلوم نبود, مچ» چپ: مسموع د معلوم نگشته 
اد بر: سیوق, جپ: سوم ۰ مج: آن می بوده ( ات بر؛ نمك آودده میفروخته 


۳ می: (وجه) ند‌ادد» مج: (ممرودجه) ند‌ارد ۳ می: خد‌ای تعا لی ۰ 


۴ 


دلما دقیقه‌ای فرو نمیگذاشته و امیر کلال تربیت وی را حواله به شیخ یادگار کرده 
بودندکه یکی ازخلفای امیر است. 

امبر عمر : رحمه‌اله۱ تعالی فرزند چپارم" امیرکلال است» صاحب کرامات 
و خوارق" عادات بوده واکثر اوقات بشغل" احتساب قیام می‌نموده و امر معروفو 
دی منکرمیکرده وبفایت غیوربوده» میفرموده که اکابر گفته‌اند چون گاو را وقت‌سر 
بریدن آید برخرمن این طایفه گذاریده وچون نردبان را وقت سوختن رسد بر دیوار 
این طایفه * نپید" و هر که را خواهیده بر اندازید باین طایفه دراندازید و خدمت 
امیر کلال تربیت وی را" حواله به شیخ جمال‌الدین دهستانی کرده " بوده‌اند که از 
حلفای خدمت امیر است و وفات امیر عمر درشپورسنه ثلث وئمانماثه بوده است. 

مخفی نماندا" که افضل وا کمل خلفاء واصحاب خدمت‌امیر کلال علیه‌الرحمد؛ 
حضرت خواجسه بماع الدین قدس‌اله تعالی سره بوده‌اند و ذکر شمه‌ای از احوال 
حضرت خواجه واصحاب‌ایشان‌طبقة" بعد طبقة بواسطه آنکه طویل‌الذیل‌است بعداز 
ذکرسایر ۲۲ خلفاء واصحاب خدمت امیر کلال ایراد خواهد"" یافت‌واثه ولی الرشاد. 

مولانا عادف دبا کرانی" : رحمةاله علیه" » خلیفه دوم‌اند از خلفای 


ار یعه حد مت امیر کلال۱۷ مولد ومدفن ایشان رحل ديك کر ان ۱۹ اتاک از قصبه هز اره که 


۱- می؛ چپ؛ دحمه‌اله علیه ۲ مج خدمت امیر است ۲ می: خارق 
۴ می؛ بشغل باه أاحتصساب ۵- می» مج: گذاراند *# مج: (اين طایفه) ندارد 
۷- می, مج: نهند ۸ می: خواهند برانداذند با این طایفه درانداز ند 6- می؛ 
ابشان دا , چپ: ویرا به شیخ ۰- چپ حواله کرده بودند | می: پوشیده 
نماید ‏ 1۲ می: سایر اصحاب وخلفاء ۳ می, چپ: خواهد افتاد 
(در حاشیه) ديك» مج؛ دیکرانی می» چپ: ديك کرانی ۵- بر: دحمه‌اله تعالی 
۶ می: دوم است اذ» چپ؛ دوم ازخلفاء ۷ چپ؛ امیر کلال بوده ۸- مج: 


دبهه دیکران 


۸۵ 


پرلب آب" کومك واقع‌است وازآنجا تا شهربخارا نه فرسنگ شرعی است وقبرمبارك 
مولانا عارف بیرون ده است برسر راه هزاره » خدمت امیر کلال" میفرموده‌اند که در 
میان اصحاب من مثل این دو کس" دیگر نیست: خواجه بهاءالدین ومولانا عارف » 
ایشان گوی ازهمه ربوده‌اند و حضرت خواجه بپاء الدین قدس‌الله تعالی؟ سره بعد 
از آنکه از* خدمت امیر کلال اجازت یافته بودند* که هرجا بوئی بمشام شما میرسد۲ 
ازترك و تاجيك طلبیده؛ و در طلیکاری بر موجب همت خود تصیرمکنید" » بایشان 
بموجب آن نفس هفت سال درمصاحبت مولانا عارف بسربرده‌اند ودرآن مدت بروجد 
تعلیم وتقدیم بمولانا عارف معامله ۲ میکرده‌اند» چنانچه دروقت طبهارت برلب آب 
بلندتر ازمولانا عارف طمارت نمیکرده‌اند درراهما با یکدیگرمیر فته‌اند قدم بربالای 
ایشان نمینپاده‌اند» و در صورت متابعت بایشان"" مصاحبت میکرده‌اند چه۲۳ مولانا 
عارف در ملازمت امیرکلال بر حضرت خواجه"" سبقت داشته‌اند و سالها پیش از 
"حضرت خواجه امیر ایشان را تربیت‌ها کرده بوده‌اند» حضرت خواجه بپاء الدین 
قدس‌الله تعالی؟" سره میفرموده‌اند که چون بذکر خفیه مشغول گشتیم* درماآ گاهی 
پیدا شد طالب اصل* آن سر گشتیم » سی سال با مولانا عارف درین جستجوی وتك 


ویوی بودیم د و کرت" سفر حجازرفته شده هر کیجا*۱ نشان دادنددر کنجها و زاو به‌ها؟ا 


[ ات ال بر لب کو هت ۲- می» چپ: امیر کلال علیه| لر حمه ۳ می: مثل 
این دواتن خواجه بهاء الدین و مولانا عادف کسی دیگر نیست ؛ مج : مثل این دوتن حضرت 


خواجه بهاء الدین و مولانا عادف کسی دیگر نیست. ۴ می: قدس‌الله سره » چپ: قدس 
.2 ۵- می: آزصحبت وخدمت ۶ می: بوده است ۷- در: شما دسید 
۸- می» چپ: تازيك» مج: تاژيك 9٩‏ چپ؛ تعظیم نکنید . ۱۰ می؛ بسن میبرده‌اند 
۱ چپ: با ایشان ۲ چپ: چون ۳-می: خواجه بز رکه ۴ چپ: 
قدس سره ۵- مج : کشت ۶- می: اهل ۷- چپ, بودیم که کرت 


۸- مج؛ هر کا که - بر: وراوبها. 


۸۶ 


گشتیم » اگر مثل مولانا عارف یا حبه اوا می‌پافتیم نمی آمدیم کسی باشد که هم 
زانو باشد که بسر از آسمان گذشته باشد وبظاهر؟ و باطن آنجا مشغول نشسته. 

دشحه ؛ از کلمات" قدسه مولانا عارف است که هر که در بند تدبیر خوداست 
در دوزخ نقد است و هر که درمطالعه تقدیر؟ اوست سبحانه دربمشت نقد است.۵ 

زشحه ؛ فرموده‌اندکه* وقت طعام خوردن هرعضوی بکاری مشغول‌است دل 
بچه مشغول است؟ اصحاب گفتند بذکر حق سبحانه۲ فرمودند که ذکر* درین وقت» 
گفتن الّه و لااله‌الاالّه نیست» بلکه ذکر دراین محل ازسبب به مسبب رفتن است و 
نعمت را از منعم دیدن مولانا امیر اشرف که از مخصوصان اصحاب مولانا عارف بوده 
است» نقل کرده که روزی شخصی معامله‌ای بخدمت مولانا عارف آورد. ایشان قبول 
نکر دند و گفتند معامله گرفتن کسی را روا است که آن‌کا رکه مقصود صاحب معامله 
است به یمن همت او کفایت شود. مرا آن؟ همت نیست . 

گویند مولانا عارف را خویشی‌بودمولانا درویش ادرسکنی" ۱ نام که ازتابعان 
میرخرد وایکوی! بود و بذکر جر اشتغال داشت"" مولانا عارف نزد وی رفتند 
ومنع ذکر جپر فرمودند » قب-ول نکرد مولانا عارف گفتند اکر قبول نمیکنی گاو- 


کاری تو تلف خواهد شد"" بآن سخن ۴ ملتفت نشد وهمان روزگا و کاری او۲۵ بمرد 


۱ مج ؛ مولانا عارف یعنی دانك با حبه او, چپ: جبه او ۲ می: و بظاهر‌اینحا 
۳ می: از کلمات قدسیه چپ از کلام قدسیه ۴- می: تقدیرحق است سبحانه ۵ اینجا 
در نسخه می درمتن صورت رشحه و درسخه مج درحاشیه با خطی غیر ازخط متن اضافه دادد؛ 
(خواجه ابوالوفای خوارزمی علیه| لررحمه کوید) : 

تدبیر دتصرف بگذاد|ی دددرش سیار بکار سازگاد ای دروش 

زیرا که به تدبیر تو دیگر نشود تقدیر قضای روز گار ای ددویش 
۴ می: چپ: که ددوقت ۷- می: سبحانه وتعالی ۸- بر: که دداین وقت ذکن 
لااله۱ ۷ له نیست تلکه ٩‏ می: این ۰ مج؛ ادرشکنی 1 - مج: دابکنی 
۲- چپ: می‌نمود ۳- بن: تلف میشود ۴- می: مولانا دروش ملتفت نشد 
۵- می:کاری وی . 


۸۷ 


با وجودآن مولانا درویش م0 بل ٩‏ و بآستانه۱ عزیزان وابکنوی رفت و باز آ مد ِ 
روز دیگر؟ يك گا و کاری دیکر تلف شد. بعد ازدیدن آن دوعلامت متقّاعد شد ونزد 
مولانا عارف آمد مولانا عارف گفتند اش دست ازما باد کیرید: 
کار نادان کوته اندیش است باد گیر دکسی که درپیش است 
منقولست که روزی‌در ده‌ديك کران» سیلی عظیم آمده بوداز آب کوحك» چنانکه 
وهم آن شد؟ که ده راآب بر ده مردم ثر سید دك ویفغان بر آمدند» مولانا عارف بیرون۴ 
۲و وخودرا بررهگذر سیله آنجا که نندتر و فوی‌تر بود۲ در آب اند اختند و کُفتند 
اگر میتوانی۲ ما راب فی‌الحال ان سیل فرو نشست و عربده وی تس کر . 
منمو لست که در کرت او لی که حصرت خو اجه یراع الدین قدس الد۸ تعالی سر ۵ 
از سفر حیجاز با کفتتل مدنی درمرو می‌بودند و اصحات از ماوراعء لزان جمع آمده 
بو دند وصحبتمهای شکرف فائم دود در آن انا قاصدی از پیش مولانا عارف در رسمل 
که بحضصرت خحو اجه پیغام داده بودند که اگر نشمته ای درحردد و اکر برپایید؟ روان 
شوید که وفت رفتن ما نز ديك رسیده است ووصیت‌ها داریم حصرت خواجه‌اصحات 
را در مرو گذاشته۱ به تعجیل هر جه تمامثر موجه بخارا شدند تا 9 ده ديك کران 
پیش مولانا عارف ۱ 0 ان به‌حاضر ان گفتند که 3 به ابشانل۱۴ سری‌است 
هردو بخانه دیکر درآئیم با شما درآیید. حاضران گفتند* شمارا ضعفی هست ما 


بخانه دیکر در آئیم 4 آنگاه مولانا عارف در آن۱۷ حلوت بحضصرت خحواجه گفتند که 


۱- چپ: به‌آستان ۲ می: دیکرروز ۳ می: آن بود ۴- بر؛ 
بیردن بر آمدند ۵ - مج: (سیل آنجا که تندتر و قوی‌تر بود در آب انداختند و گفتند 
اگر میتوانی ما دا بر) ندارد ولی درحاشیه با خط دیکر نوشته شده ۶ بر؛ (دقویتر) 
ندارد ۷- می: میتوانی برد ما دا بر ۸- چپ: قدس سره 9- چپ؛ دا گ 
برخاسته باشید روان شوید ۰ بر, : گذاشته‌اند و بتعحیل ۱ می: تابده 
۲ هه ]زد ۳-می,: مولانا عادف ۰ ۱۴- بر به ايشان دصیتها است و 
سر‌بست ۵- چپ: (دیگر) ندارد ۶- می: گفته‌| ند ۷- می: به حضرت 


خواجه در آن خلو ت گفته| ند که . 


۸۸ 


میان من‌وشما" معلوم‌است که اتحادکلی بوده است وهست.ا کرعشق بازیما درمیان 
گذشته باشد اکنون وفت بآخر آمده است؛ در اصجاب خود و اصحات شما نظر کردم 
قابلیت این راه وصفت نیستی"درخدمت خواجه محمدپارسا بیشتراز دیگران می‌بینم 
هرنظری که دراین راه یافته بودم و هرمعنی که بکسب حاصل کرده‌ام همه را نثاروقت 
او کردم وبه او سپردم و اصحات خودرا به متابعت او امر میکنم شما نیژ؟ در باب 
او هر آینه دراین امسر تقصیر؟ نخواهید کردکه او" از اصحاب شما است» بعد از آن 
فرمودن دکه‌دوروزاباسه روزدیگرپیش نمانده است بدست خود دیگپا ی آب رابشوئید 
و به دوزانو نشینید و خود اب کتتا و آیرا گرم کنید" و استعداد من بسازید" و بعد 
ازنقل من روزسیم باز گردید. حضرت خواجه باهتمام ۲ تمام‌بوصایای مولانا عارف 
قیام نمودند و بعداز دفن"" ایشان به سه روزمتوجه مرو شدند وخدمت مولانا عارف 
را دو خلیفه بوده است که بندگان دای را بعد ازنقل مولانا بطریق حق ارشاد 
فر موده‌اند ی و۱۳ رشاد نموده . 
مولانا اشرف بخادی : رحمه‌اله‌تعالی ۲۳ خلیفه اول مولانا عارف است وبعد 
از ابشان بجای۲۴ ایشان نشسته وبه طالبان طریق تحقیق» صحیت میداشته وخاطربه 
جمعیت دلپا میگماشته . 
امیر اختبازالد ین دباك کرالی : رحمه‌اله* تعالی خلیفه دوم مولانا 


| هچ؛ چپ میان ها دشما تن کلی اتت: هت مه لا صشت: هقی 
۴ می: شما هم ۵ می: هررآینه تقصیی درین معتی نخواهیسدکرد» چپ: هر آیته ددین 
معنی تقصیر نخواهید کرد. ۶ می: (اد) ندادد ۷- می: که سه دوز بودن ما بیش 
نخو اهد بود ۸ می, گرم ساذیم ٩‏ چپ: سپارید ۰- می: بوصایای مولانا 
عارف باهتمام تمام قیام نمودند 1 بر: بعداد دقتن ايشان . ۱1۲ مج: رشد وارشاد 
۳- تی: قدس سره - چپ: دحمةاله علیه , مج؛ رحمةاله تعالی سره ۴ مج : (بجای 
ابشان) ندارد ۵- بر: کلمه (اختیار) درحاشیه نوشته شده ۶ می: قدس سره - 


چپ: رحمها له علیه ۰ 


۸۹ 


عارف است ویعدازایشان مأمور بوده بارشاد مریدان . 

شیخ با دگا دکنسرو نی" : رحمه‌الله تعالی خلیفه سیوم" امیر کلال است واز 
قریه کن سرون بوده است که دهی است ازولایت بخارا بر دو فرسنگی شهر و امیر » 
تریمت فرزند سیوم؟ ودرا که امیرشاه است حسواله" بوی کرده است و امیرشاه 
بواسطه وی بدرجات عالیه رسیده است؛ . 

شیخ جمال‌الدین دهستانی* ؛ رحمه الله تعالی" خلیفه چپارم * امیر کلال 
است وبفرموده امیر» مربی امیرعمر شده است که فرزند چهارم امیر است و امیرعمر 
درظل تربیت وی به مقامات رفیعه" این طایفه رسیده ۱ بوده است. 

شبخ محمد خلیفه : رحمهالله"۱ تعالی ا زکبار اصحاب امیر کلال ۲۲ است » 
در آخر مقامات امیر مذکور است که چون ایشان از دنیا رحلت کردند همه اصحاب 
بدر خانه شیخ محمل خلیفه آمدن د که امروز بجای حضرت ۳ شمائشد و ان معنی 
نزد شمااست باید که طالبان را راه" نمائید: شیخ محمدگفت این معنی که شما ازمن 
میطلبید نزد فرزند ایشان امیرحمزه است» پس شیخ محمد با سایر اصحاب رفتند و 
ملازمت*۱۹ وخدمت امیرحمزه علیبه‌الرحمه اختیار کر دند . 


امیر کلان واشی : رحمه‌الله تعالی۱۲ از اجله" اصحاب امیر کلال است و 


اس می: شیخ باد کن سر بی؛ بر؛ شیخ بادگار کن سر نی ۳ می: قدس سره؛ چپ: 


رحمتالله علیه ۳- مج: سیم چپ سوم ۴ هچ: بوی حواله ۵ می: رسیده 
بوده است» چپ: دسید ۶ می: قهستانی» چپ؛ دهقانی  .‏ ۷-می علیهالرحمه, چپ؛ 
رحمت‌الله علیه ۸- می: خلیفه چهارماست ازخلفای امیر کلال: چپ؛ خلیفه چهارم‌است 
از امیر کلال ٩‏ جب: عالیه ۰ می؛ مج: دسیده است؛ چپ: دسیده ۱- می: 
قدس سره چپ: درحمه‌الله علیه ۲ مج: بوده آست ۳ چپ: حضرت شمائید 
۴ می: ره نمائید ۵- می؛ وخدمت دملازمت اهیر ۶ می: (علیها لررحمه) 
ندارد ۷-می, قدس سره. چپ: رحمه‌الله علیه ۸-می: ازجمله. 


۹۰ 


از ده واش بوده که ازاعمال" بخارا است وسه" فرسنگ ازشهر دوراست وبعدازامیر- 
کلال۲ به تربیت مریدان وتعلیم طالبان قیام می‌نمسوده » خدمت خواجه علاء الدین 
غجدوانی علیه‌الرحمه پیش‌ازو صول به ملازمت* حضرت‌خواجه بهاء الدین قدس‌الله 
سره » تعایم ذکرازایشان گرفته بوده‌اند. حضرت ایشان میفرمودن د که خدمت خحواجه 
علاء آلدین غجدوانی* علیه‌الرحمه گفتند که من شانزده ساله بودم که بملازمت* امیر 
کلان۲ واشی رسیدم و ایشان مرا بطریق" ذکر خفیه مشغول ساختند ومباله بسیار 
کردندکه این طریق را چنان پنهان دار* که همنشین و همزانوی تو"" برآن اطلاع 
نیابد و اگر دانی که مردم برآن اطلاع با تنل شا لس ۰ مها عیفر آن تیه رده 
مشغول باش چندگاه براین وجه مشغول بودم و ریاضتی"" عظیم داشتم وآثار ضعف 
دربشره من ظاهرشده بود» يك روزوالده مرا میگفت"۲ توبیماری نهفته وضعفی‌داری 
که" ازمن می‌پوشی گفتم بیمار نیستم ایشان سینه خودگشادند و گفتند اگر تو 
سبب ضعف خود نکوئی شیری که از این پستان خورده‌ای تورا بحل نکنم » بحسب 
وت ۱۳ باز گفتم و طریقه را کد۱۷ معلوم کر ده بودم عرض کر دم والده فی- 
الحال آن‌طریقه"۲ را گرفتند وبطریق نفی و اثبات مشغول شدند و پس از اظهار این . 
معنی عظیم دربارشدم و ازغایت اضطراب نزد امیر کلال رفتم و قصه والده را عرضه 


داشت کر دم فرمودند که ما والده تورا نمرژ اجازت دادیم که باین طریق مشغول باشد» 


یسور تست مروت و اس اس مت میس سی را خاروس سس ممع یسم 


افو وه اداین دیهای بخار | است ۲ جب: و سه فرسنگی از ۳ ین 
( کلال) ندارد ۴- می؛ بخدمت خواجه بهاءالدین ۵-می: (غجدوانی) ندارد 
۶ می؛ که بخدمت ۷- مج, امیر کلال واشی ‏ ۸ بر؛ دا تعلیم بطریق ٩--می؛‏ 
پنهان نگاهدار ۰- بر؛ تو نداند و اگردان ی که 1ات فه مالشی ۲ بر 


رباضت ۳ مج چپ: مرا میگفتند» می؛ (دالده مرا مییگفت توبیماری نهنته داری و 
ضعفی داری که آذمن می‌پوشی, گفتم بیمار نیستم ایشان سینه خود گشادند) ندارد ۴ مج 


چپ: دادی دلی اذمن ۵.- بر: (ایشان) ندارد ۶- می: قصه را مشروح بایشان 


طریق دا . 
۹۱ 


چندگاه والده نیزمشغول بودند روزی برادر من بصحرا رفته بود والده مرا طلبیدند 
وفرمو دند که ديك‌را پالك بشوی وپرآب کن و گرم سازهمچنان! کردم بعداز آن‌طپارت 
ساخته دورکعت نماز گزاردند ومرا پیش خحود نشاندند و فرمودندکه بطریقه مشغول 
شو وخود نیزمشغول شدند وبعدازساعتی جان بحق" تسلیم کردند. 
شیخ شمس‌الدب ن کلال : رحمه‌الله تعالی" از کبار اصحاب امی رکلال است؛ 
سفرمبارك حجاز کرده بوده است و آن راه را از قسرشی پپاده؟ به ته کفش رفته. و در 
عراق با مشایخ وقت*؟ صحبت داشته است و طریقه مراقبه ایشان را » وی به ماوراء - 
النپر آورده وانتشارداده ودرمبادی حال* وی را بحضرت‌خواجه بماعالدین قدس‌الله 
تعالی سره نقاری می‌بوده‌است لیکن در آخرآن نقار۲ مرتفع شده » چنانکه درمقامات 
حضرت خواجه بماءالدین* قدس‌الله سره این قضیه به تفصیل مذ کور است. 
مولانا علاعالدین کنسرونی" : رحمه‌الله " تعالی ازجمله اصحاب کا رکرده 
امیر کلال است ونام وی درمقامات حضرت خواجه بماعالدین قدس‌الله تعالی سره 
مذ کوراست وپوشیده نماندکه خدمت امیر کلال را علیه‌الرحمه غیر ازاین عزیزان که 
مذکور شد اصحاب دیگر نیز بوده‌اند: مثل شیخ وارزونی"۲ ومولانا جلال‌الدین کشی؟۲ 
ومولانا بماعالدین طوایسی"" وشیخ بدرالدین‌میدانی و مولانا سلیمان و شیخ‌ایمن ۱۴ 
هردو کرمینی*۱ و خواجه محمد وایکثی رحممم الله‌تعالی همه عالم ۷ وفاضل وعارف 


و کامل اماچون از احوال واقوال ایشان جیزی استماع نیفشاده بود لاجرم! ذ کر هر يك 


[ -- همج: (همچنان کردم) ندارد ۲ هج: (بحق) ند‌ارد ۳ می: قدس‌سر د؛ 
جب: رحمه‌الله علیه تاه بقه کنش پیاده ر فته. چپ بته کفش ر فته ۵- می: 
(وقت) ندارد ۶ مس لو ۶ احوال -- هی» همج » چپ (آن نقار ) ندارد چم هی » 
جچتب: حضصرت خو اجه قدس | لله اس همی: (الدین) ندارد ٩‏ س. می؛ علیها لرحمه 
۱- می, مج: ورازونی ۲- هی کیشی ‏ ۳- می؛ طواهسی» چپ؛: طوالسی 
ال و شیخ محمد (محمد درحأشیه) نو شته ۵ مج؛ هرد کرهنکی ۶ سب مج؟ 
همه فاشل و کامل وعارف می: همه عالم دفاضل و کامل, چپ همه عالم"وعامل دعارف و کامل . 


۹۲ 


علیحده ایراد ننمود؟ 

مولانا بهاغالد.ین قشلاقی : رحمه‌الله؟ تعالی ؛ مقتدای زمان خود بوده‌اند 
وعالم به علوم ظاهر وباطن وصاحب آیات و کرامات و مولد ایشان قشلاق خواجه 
مبارك قرشوی است که از مضافات ولابت بخارا است و از آنجا تا شهر بخارا دوازده 
فرسنگ‌است؛ شیخ؟ صحبت واستاد حدیث حضرت خواجه بهاءالدین قدس‌الله‌تعالی 
سره بوده‌اند وپدر اندر مولانا عارف ديك کرانسی؟ اند خحدمت مولانا عارف پیش از 
وصول به صحبت" امی رکلال مریسد ایشان بوده‌اند » از مولانا امیسر اشرف" و امیر 
اختیارالدین؛ خلفاء مولانا عارف. منقولست که گفته‌اند روزی حضرت خواجه بهاء - 
الدین قدس‌الله تعالی سره درمبادی احسوال بولایت نسف فشلاق خواجه مبارك » 
بخدمت مولانا بهاء الدین قشلاقی علیه‌الرحمه رسیدند » خدمت" مولانا فرمودند 
اینچنین مرغی که توئی» بارتو"۱ عارف ديك کرانی است* » حضرت خواجه فرمودند 
که صحبت ايشان بایین زودی میسر شود وشوق دریافت"" مولانا عارف برحضرت 
خواجه غالب شد و درآن زمان مولانا عارف درده خود بوده‌اند و اتفاقاً در آن محل 
با جم‌عی از اصحاب درزمینی"" پنبه میکشتند. خدمت" مولانا"۲ حضرت خواجه را 
گفتند ار شما را خاطربه۱۹ عارف است او را آواز دهم هر آینه خواهد آمد وبیرون 
آمسدند و بربامی* رفتند و سه‌ کرت عارف را آوازدادند » مولانا در آن نیم روز 


گرم" ازبتته خاش ۱۸ دست با رداشتند و اصحاب را گفتند ۳۳ بطرف متزل روید که 


(-می» مج: (لاجرم) ندارد هقی دواد نش ۳ می: قدس‌الله سره ؛ 
چپ رحمت‌الله علیه ۴ می: شیخ همصحبت ۵- چپ: دك کرانی  .‏ ل-می: 
خدمت امیر کلال علیها لرحمه مر‌ید ۷- بر: ومولانا اختیادالدین ۸- چپ: که از 
خلفاء مولانا عارف‌اند 9- چپ: حضرت مولانا ۰- می: تو مولانا عارف 
۱-می؛ دریافت صحبت مولانا ۲ مج : درزمین ۳ بر: (خدعت) ندارد 


1 خدمت خواجه را می: حضرت خواجه ۵- می: به مولانا عارف ۴ بر: 
وبرسن بامی ۷ می؛ چپ ( کرم) ندارد سس بر: پنبه کشتن . 


ول 


حدمت مولانا بپاعا لدین مرا طلبیدند!۱ پس به تعجیل تمام؟ روان شدند و در آن نیم 
روز؟ پیش از آنکه درلث از آتشدان فرو گیر ند بعداز آن که آش رسیده بو ده در آن‌صحیت 
که درفشلاق بود رسید ندومسافت مبان ده ديك کر ان۲ و فشلاق خو اجه مبار له فریب 
سس فرسنگ‌است واول ملاقاتی ۲ که میان حضرت۲ خو اجه ومولانا دست داده‌است 
در آن صحیت بوده اشتی: حضصرت ایشان ۰ میفر مو ده‌اند که مولانا بماعالدین فشلاقی 
علیهالر حمه بزر ک بو ده‌اند وحضرت‌خواجه بماعالدین قدس ‌الده تعالی سر ۵ دربدایت 
ارادت به صحت ایشان رسمده بو ده‌اند ایشان فر مسو ده‌اند که ما را درویشی است که 
شود مطبخ سکن ویر | می‌بیشید و » حضرت خواجه بیر ون آمده‌اند وآن درویش 
را دیده‌اند که پشته خارءشك ۳۷ دشت بر هنکه خود کر فته از ص در | ره مطبخ مولانا 
مبآورده و دب وی درخار کشسدن آن بوده است که بر پشت بر هنه شیکشدده است و 
آنکه حدمت مولانا» حضرت خواجه را به دیدن وی" اشارت کر ده‌اند ازبرای تخبیه 
ایشان بو ده اشتنگ بر کمال احلااص در حدمت , 

حضرت ایشان بعسد از تقریر این حکایت روی بحاضران مجلس کردند"" و 
فرمو دند که مردم۴ اینچنین خدمتم‌ای باخلاص* میکر ده‌اند و نیاز و نیستی تمام 
پیش‌میاورده» لاجر م بدولعم‌ای عظیم که‌فوق آن دو لتی متصور ۱۳ سست میرسیده‌اند» 
ا گر شما این چنین خدمتها نمیتوانید"" پیش بردن ء باری دانید که این چنین مر دم 


میبوده‌اند ۳ 


!-می: می‌طلبند ۲ مج: (تماما)ندادد. ۳-می, و درآن روز ۴- چپ 


ويك کران ۵ هج: خواجه مبار* قررشی: چپ خواجه مبار رحمه‌اله ۳۳ دن :1 
ادل ملاقات که ۷- چپ: مولانا خواجه ۸- چپ : قدس‌سره -٩‏ چپ: هیزم 
۰ می؛ دی را بینید» مج» چپ: ویر بینید » ۱ در بر‌پشت برهنه خودگرفته و 


آن خارها را از صحرا! به مطبخ مولانا ها فده ۳ می: ایشان ۳- می: کررده 
گفتند. مچ, چپ: کرده فر‌مود ند ۴- می: که درویشان ۵- می؛ خدمتها کرده‌ا ند 
کت و دو لتی منظود نبود ۷ چپ می: خدمتها پیش نمیتو انیم بردن. 


۹۴ 


خو اجه بهاءالد ین محمد" نقشند قدس‌اله تعالی سر ه : ولادت ایشان در 
محرم سنه ثمان عشر و سبعمائه بوده است درعمهد عزیزال خواجه علی رامتینی علیه 
الرحمه و الرضوان بتابر آن قول که وفات حضرت عزیزان در شمهور سنه احدی و 
عشرین وسب‌مائه بوده باشد » مولد و مدفن ایشان قصر عارفان است که دهی است 
بريك فرسنگی شمر بخارا؛ ازطفلی‌باز: آثار ولایت وانوار ۲ کرامت وهدایت ازبشره 
مبارك ایشان‌واضح وپیداولایح وهویدا بوده است. ازوالده حضرت خواجه منقولست 
که فرموده‌اند فرزندم بهاءالدین چهار ساله بودکه گفت ؛ این فراخ شاخ ماگوساله 
مهجه پیشانی خواهد آورد وبعد ازچند ماه" بممان صفت گوساله بزائید » و حضرت 
خواجه را در ایام طفلی نظر قبول بفرزندی از حضرت خواجه محمد باباسماسی بوده 
است وتعلیم آداب طر یقت بحسب صورت از امیر کلال» جنانجه درذکرخواجه محمد 
بابا اشارتسی بآن رفته است » اما بحسب حقیقت ایشان اویسی بوده‌اند و تربیت 
از روحانیت حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی قدس ال تعالی ۴ سره بافته‌اند ۵ 
چنانجه از واقعه که در مبادی احوال دیده‌اند معلوم میشود وتفصیل آن در مقامات 
مذکور است. پوشیده نماندکه درسلسله خواجگان قدس الّه تعالی *ارواحمم اززمان 

۱ 
علانیه جمع میکرده‌اند وایشان را دراین سلسله شریفه علانیه خوانان میگویند چون 
زمان ظبورحضرت خواجه بهاءالدین قدس‌الله تعالی‌سره رسیده است بنابر آنکه از 
حضرت خواجه عبدالخالق قدس‌اله‌تعالی" سره مامور بعمل بعزیمت شده‌بودندوذکر 


خفبه اختبار کر ده‌اند واز ذکر" علانبه اجتنات نموده وهر گاه‌ که اصحات امیر کلال 
2 2 و رن 2 1 ر‌ "2و 


! - تن ؛ (محمد) ندادد» می: حصرت خو اجه بهاءا لحق ودالدین محمدا لمشهور ننفشیدد 


۲- بر: (وانواد) ندارد ۲ مج. (چندگاه) ۴ بر: (سره) داد چپ: قدس 
سر ۵ مت هی : با قتند پ‌- قدس له تعا لی سر ۵» ؛ سب ؟ قدس | لله ارواحهم _ُ-- همج » 
چپ: قدس سره ۸ میء چپ مامود بعمل بعزیمت بوده‌اند , مج : مامور بوده‌اند بعمل 


نعز یمت 9٩‏ هچ؛ وار افعتاح ۳1 علا نیه اجتناب میک ده| ند 


4۵ 


درمجلس افتتاح ذ کر علانیه میکرده‌اند» حضرت خواجه برمیخاستند و از آن حوزه 
بیرون میرفته وبرخاطر اصحاب این معنی بغایت گران میاآمده است. لیکن حضرت 
خواجه پروای آن نمیکرده‌اند و درمقام رفع ثقل‌ایشان ۱ نمیشده‌اند اما در عدمت و 
و سلازمت امیر کلال هرز ۲ دفیقه‌ای فرو گذاشت نمیکرده و هميشه سرتسلیم 
بسر آس‌تانت ۲ ارادت و متابعت ابشان میداشته‌اند و امیر روز بروز العفات بحضرت 
خواجه زیاده میکرده‌اند تأروزی جمعی از کبار اسحاب امیر؟ درخلوتی بنابر غیرتی 
که‌داشته‌اند حضرت خو اجه راخوضی کرده‌اندو بعضی صفات؟* واحوال‌ایشان‌را درصورت 
قصور؟ و نقصان باز نموده و امیر درآن خلوت هیچ نفرموده ۲ تا وقتیکه جمیع ۸ 
اصحاب ازخرد وبز رگ پانصدکس کمانیش در سوخاری بجمت عمارت" مسجد و 
جماعت خانه ومنازل دیگر جممع‌آمده"۱ بوده‌اند وهرکس بکاری مشغول بوده » چون 
کارگل بآخر رسیده و همه اصحاب پیش امیر حاضربوده‌اند» در آن مجمع امیر روی 
به حوض کنند گان کرده‌اند دفرموده۱۱ که شما درحق فرزندم بپاء الدین کمان بد 
برده‌اید و غلط کرده‌ایدکه بعضی احوال او را برقتصور حمل فرموده‌اید"" شما او را 
نشناخته‌اید هميشه نظرخاص‌حق سبحانه شامل حال اواست و نظربندگان حق سبحانه 
تابع نظرحضرت"۱ حق سبحانه. در مزیدنظربحال"" او مرا صنعی واختیاری‌نیست*۱ 


پس حضرت خواجه راکه بخشت کشیدن مشغول بودند*" طلبیدند ودرآن مجمع روی 


!ب چپ: آن جماعت ۴- می: امیر کلال دقیقه‌ای فرد نمی‌گذاشته‌اند. مچ؛ چپ: 
هر گن دقیقه‌ای فرد نمی گذ‌اشتها ند ۲ می. چپ: آستان ۴- بر: (امیر) ندارد 
وال ای ام ات وخ هه اس 
کر از ات شرف کر مد تسم اسان از ۱ 
۰س چپ؛ شده بوده‌ا ند ۱ می؛ مج : فر‌موده‌اند ۲۳۲ می: حمل کرده‌اند 
۳- مج» چپ, (حضرت) ندارد می: جمله (تابع نظرحق سبحانه) ندارد ۴- مج در 
مزیدنظر مرا حال او ۵- چپ: هست ۶ مج: مشنول بود. می؛: بوده‌اند . 


۹۶ 


بایشان کر ده گفتند» فرزند بپاء الدین نفس مبارله خواجه محمد بابا را در حق شما 
بجای آوردم گفته بودندکه آنجه ۱ تربیت در حق و بجای آوردم در حق فرزندم 
بماء الدین بجای آری و تقصیر نکنی چنان کردم و اشارت به سینه مبارله خود کر دند 
و گفتند پستان برای شما خشك کردم ومرغ روحانیت شما از بیضه بشریت بیرون 
۳ اما مر غ همت شما بلندپرواز افتاده‌است اکنون اجازتست هرجاکه بوئی بمشام 
شما میرسدازترك وتاجيك؟ طلبید و در" طلبکاری برموجب همت خود تقصیرمیکنید» 
حضرت خواجه فرموده‌اند که چون ازخدمت‌امیر این نفس ظاهرشد آن واسطه ابتلای ما 
گشت که؟ اگربر همان صورت متابعت می‌بودیم" از بلا دورتر و بسلامت نز دیکترمی 
بودیم" وبعداز آن نفس حضرت خواجه هفت سال با" مولانا عارف مصاحبت کرده‌اند 
پس ملازمت قشم شیخ و" خلیل تا رسیده‌اند و دوازده سال با خلیل انا بوده‌اند و 
دوبار سفرحجاز کرده؟ و درنوبت دوم‌حضرت ۲ خواجه محمد پارسا راقدس‌الله سره 
همراه برده‌اند وچون بخر اسان آمده‌اند»حضرت خواجه محمد پارسارا با سایر اصحاب 
از راه باورد بجانب نیشابور فرستاده‌اند وود به هرات آمده‌اند حاص از برای 
ملازمت"۱ وملاقات» حضرت مولانا زین‌الدین ابویکر تایبادی۱۳ و سه روز در تایباد 
بایشان صحبت داشته‌اند پس متوجه حجازشده‌اند و درنیشابور باصحاب ملحق شده 
وبعدازمر اجعت چندگاه در مرو اقامت کر ده‌اند آنگاه به بخارا آمده‌اند وتاآخرآنجا 
پوده‌اند وفضیل اخوال انغان: درمقامات مد کوز است و غلفت آمی کلان علید ار نهد 


درمرض آخر "۱ خود اصحاب را بمتابعت حضرت خواجه اشارت فرموده‌اند و درآن 


تست سس سپس سرد سوب لس سس رجف ۵1 و یی ی سس تست تیلست ریمعت مت وس ود رد رتست ات سس 


(-می, چپ: آنچه از تر‌بیت ۲-می: چپ: تركگ وتازيك ۳ می: و از 
طلبکادی ۴ مج: (که) ندارد ۵- می: میبودم ۶- مج می‌بود, هی چپ: 
میبودم ۷- مج. چب, بمولانا ۸ می: قسم شمخ: چپ: قثم شیخ -٩‏ می » 
چب: کر ده| ند ۰ بر: ( حضرت خواجه محمد پارسا قدس‌الله سره همراه برده‌اند و 
چون شخر‌اسان آمده‌اند) افتاده است ۱- می؛ بهرات آمده خاصه اذبرای ملاقات 
۲ می: تاببادی قدس‌الله تعا لی سره ۳ چپ: مرض آخین . 


۷ 


محل اصحابت از حدمت اهشتو سثوال کر ده‌اند که حضصرت خو اجه بسا الدین در ذ کر 
علانمه متابعت شما نکر ده‌اندا امیر فرمودند هر عملی که بر ایشان میگذرانند هر آینه 
بثابر حکمتی ات۳ المی و اختبار ایشان درمیان نیت پس این مصراع خحو اندهاند 
که : ۲ 

ای ۴ همه نومن کیم چنانکه دو داری؟ سجن لا و خواجکانست قدس ‌الله 
تعالی ارواحهم" : اکر تورا بی تو بیرون آورده‌اند مترس واگر و د بیرون آمده‌ای 
بر س ۰ 

ذکر کیفیت! نقل‌حضرت" خو اجه و نار بخ وفات!شان قدس‌الله نعالی" 
سره : خدمت "۲ مولانا محمد مسکین علیه‌الرحمسه ۱۱ که از اکابر زمان بوده‌اند 
فرموده‌اند؟۱ شیخ نورالدین خحلوتی در بخار | فوت شد ه دو ده حضرت خواجه بهاعالدین 
قدس‌الله تعالی سر ۵ در مجلس تعر ده حاضر بو و۱۳ و اصحابت تعز ده آوازها بلند 
کرده بودند وضعفا؟" نعره فریاد ناخوش میکردند» حاضران را ازآن کراهت شد و 
منع کر دند و هر کسی سحنی میگفت آ زا و۱۵ حضرت حواجه فرمو دند ۷ وقتبکه مرا 
وقفت باعررسد» من درو بشان را مردن آموزم؛ مت مولانا محمدسکین فر موده‌اند 
که همه آن سخن بخاطر من دو د ۳ و قتیکه حضصر ث خو اجه مر دص شد دل و در آن 
بیماری که مرص آنی, ۱۷ اسان بود به کار و انسر | رفتنشد و در مدت مر ص در ححره 


کاروانسر | میبو دنل وخحواص اصصات یملاز مت ایشان می نمو دند و ایشان سسیت هر 


سر بوسر نپا سار سود هت سس صطرصه صه اس اد و سا سپس ام هام سس 


ا1- هچ » کس ؟ نکردند و ۲۳۳ هی » چپ ۱ برحکمت الهی ات او ۳ لر 1 مصر اع؛ 
چپ: هصرع ىِِ ۲ هچ : ین همه تو ۵- می: تو دانی ۶ مج : قدس‌الله تعا لی 
سره ۷ بن: ( کیفیت) ند‌ارد #4- می: (حضرت) ندارد -٩‏ می: قدس | لله سره 


۰ می: (خدمت) ندارد ۱ می: و (علیها لرحمه) ندارد ۲ می. جتب: فرموده| ند 
که ۳ میء هج: حاضر بوده| ند ۴ هج؛ دضعینان ۵كٌ- می ( آنگاه) ندارد 
۴ می: فرمود ند که مرا وقت آخر آید مج جپ: فرمود ند و قتیکه مرا وقت آخر آید 


۷ هجء چپ؛: مرض اخین . 


۹۸ 


یکی شفقتی و التفاتی خاص میفرمودند و در نفس آخر" هر دو دست مبارك" بدعا 
برداشتند ومدتی مدید؟ همجنان بودند آنگاه هردودست مبارلل* برروی فرو دآوردند 
و از عالم نقل کردند . حضرت ایشان میفرموده‌اند" که خحدمت خواجه علاء الدین 
علیه‌الر حمه میفرمودند که من در مرض" آرحضرت خواجه حاضر بودم ایشان در 
حالت نز ع بودند پیش ایشان در آمدم چون مرا دیدند فرمودند؛ که علاء سفره پیش 
و طعام ور و ایشان هميشه مرا علاء میگفتند بنابر فرمسوده ایشان امتفال*۱ 
نمودم و دو سه لقّمه حوردم و در آن حالت نتوانستم طعام خوردن » سفره را جمع 
کردم باز چشم کشادن که دیدند که سفره برداشته‌ام . فرمودند که علا سفره را بیار 
وطعام حور ۱۱ چندانکه؟۱ مه دیگرخوردم و سفر ه برداشتم باز دیدند که سفر ۵ بر بت 
داشته‌ام فرمودند که سفره را بیار و طعام حور طعام را نيك"" میباید خوردن و کار 
نيك میباید؟۱ کردن تا چپار کرت چنین فرمودند » درآن زمان جمعی از" ملازمان . 
و اصحاب را خاطر مشغول میبوده است" که حضرت" خواجبه کدام را اجازت 
ارشادفرمایند وتربیت فةرابکه تفویض نمایند؟حضرت خواجه را برآن خاطراشرافی*۱ 
شده است فرموده‌اندکه دراین وقت مرا چرا تشویش میدهید این امربدست من نیست 


موق کهدخن عالی شا راید اتعالت مرف گردانه آتعانت: ای است: نا 


۳ 
ر خحو اهد فر مود خو اجه علی داماد که از حمله حدام حضصر ث خحو اجه بو ده اتتیگ چنین 


۱- مج» چپ هريك ۲- مچ» چپ: نفس آخیر ۳- می: (مبارك) ندارد. 
مج» چپ؛ هرد دست مباركگ خود بدعا ۴-می: چپ؛: مدت مدید ۵- هج» چپ: هرده 
دست برروی مبارك ۶ مج چپ: میفرمودند که. می؛: فرمودند که ۷- مچ» چپ: 
مرض آخیر ۸- مج (فرمودند) ندادد -٩‏ هی» مج: آودد ۰- می: امتشال 
امر نمودم ‏ ۱۱-می: بخود ‏ ۱1۲-می» چپ: طعام خورد» چند لقمه دیکر ‏ ۱۳-می: 
تيك باید خوردن ۴ می: تيك باید کردن ۵- می: از اصحاب و ملانمان را 
۶- بر: مشغول بوده که ۷- می: که آیا ۸- چپ! اشراقی می: هر 


دقتیکه حق سبحانه وتعالی با تحالت حاکم است شما دا خواهد فرمود . 


۹۹ 


فر مو ده است که حضصرت خحواجه قدس‌اله تعالی سره درمرض آخر مرا امر فرمو دندا 
به حفر قبری که روضه مبارك ایشان است بعد از اتمام ند ایشان؟ آمدم و در 
خاطر من گذشت که بعدازایشانامر ارشاد» اشارت بکه خو اهدشد نا گاه سرمبارك بر آوردند 
و فرمودند که سخحن همان است که درراه حجاز تمام کرده‌ایم هر که را آرژوی ماآید 
درخواجه محمد پارسا نظرکند بعدازاین" نفس روز دیکر بجوار رحمت حق سبحانه 
نقل کر دند. حضرت خحواجه علاء الدین عطار ۴ قدس سر ه فر مو ده‌اند که دروقت نفل 
حضرت خواجه بس میخواندیم چون به نیمه رسانیدیم انوار ظاهرشدن گرفت بکلمه 
مشغول شدیم بعداز* آن نفس حضرت خواجه منقطم شد. سن شریف ایشان ۷۳ سال" 
تمام شده بوده است و در هفتاد وچارم‌بوده‌اند که نقل فر م و ده‌اند۲ . وفات اسان در 
شب دو سشه سیومه ماه ربیم‌الاول سنه احدی وتسعین وسبعمائه بوده‌است و در تاریخ 
وفات حصضصرت خواحه کفتها زا.٩‏ ۰ 
رفت شاه نقشبند آن خحواجه دنیا و دین 
آنکه بودی شاهراه دین و دولت ملتش 
فشک و ماوای او جون بود قصر عارفان 
قصر عرفان۱ زین یت 3 حساب رحلتحش 
پوشیده نماند که افضل و اکمل خلفای اصحابت حضرت خواجه بماء الدین 


قدس‌الله تعالی‌سر و۱۱ خو اجه؟۱ علاعالدین عطار وحضرت‌خواجه محمد‌پارسا قدس‌الله 


1 - بر: آمر اردند ۲- می: نزد حضرت خواجه آمدم ۳ می: بعداداین 
نفس حضرت خواجه مدقطم شد کت سین او فقفن | له قفا ل شرع ۵- می: بعداز آن 
به جوار دحمت حق پبوست ۶ مج: هفتاد و دو با هفتاد و سه سال تمام شده است ولی 
درحاشیه با خط غیرمتن نوشته (نسخه هفتاد و سه سال تمام بوده) ۷ چب, مج: که نقل 
کر ده ند ۸- هج؛ سیم» چپ؛: سوم 9 می: حضرت خواجه است, تاریخ وفات » 
چپ مج: حضرت خواجه گفته‌ا ند قطعه ۰ مج: (قصرعرفان) افتاده 1 چپ: 
قدس سره ۲۳۲--می» چپ: حضرت خواجه . 


۱۰۰ 


تعالی ارواحسم ۲ بوده‌اند ولیکن اصحاب ایشان ۲ بسیار و دام بیرون از حد و 
شمارند و در این مجموعه از اصحاب حضرت خواجه " که ذکر کسی خواهد شد که 
حضرت ایشان؟ سخنان ازوی نقل می‌فرمسودند یا ویرا دیده بودند و اگرچهه خواجه 
علاءالدین عطاراقدم واعظم همه‌اصحابند وخلیفه بحق ونایب مناب مطلق‌اند واولی 
بتقدیم ایشانند" اما ذکرایشان بعدازذکر همه اصحاب حضرت خواجه بزرگ ایراد" 
خواهد یافت؛ بنابرآنکه ذکر ایشان وخلفاء و اصحاب" و اتباع ایشان طویل‌الذیل 
است. قدس‌الله تعالی‌ارو احهم وروح اشباحم 

خواجه محمد بادسا : * قدس‌الله تعالی سره » ايشان خلیفه دوم ۲ حضرت 
خحواجه‌اند واعلم‌واور ع‌زمان وتذکره خاندان خحواجگانند"۱ قدس‌الله‌تعالی ارواحپم 
درمبادی احوال که حضرت خواجه محمد پارسا آغازملازمت حضرت خواجه کر ده‌اند؛ 
روزی در اثنای مجاهدات و ریاضات بدرخانه حضرت ۲" خواجه آمده بودند"" و 
بیرون در" منتظر ایستاده اتفاقاً کذی ز کی از" خادمات حضرت خواجه بیرون در 
آمده » حضرت خواجه ازوی پرسیده‌اند که ۲ بیرون کیست؟ وی‌گفته جوانسی۱۲ است 
پارساکه بردر منتظرایستاده» حضرت‌خواجه بیرون‌آمده‌اند وخواجه محمدرا دیده‌انده۱ 


فر مو ده‌اند که شم پارسا بوده‌اید از آن روز باز» که این (ظ در زان مبارل ایشان 


ات می: تعالی سر‌هما. چپ: قدس سر‌هما مج تما لی روحهما ۲ می: (ایشان 
بسیار وخدام بیرون ازحد وشمار ند و درأین محموعه از اصحاب) افتاده ات می: حضرت 


خواچه بزرگ» چپ حضرت‌خواجه قدس‌سره ‏ ۴ بر: ایشان ازوی سخنان نقل . . ۵-می؛ 
چپ: حضرت خو اجه ۶- بر:به‌تقددم ایشان اما ۷ بر؛ خواهد ایراد یافت  .‏ ۸-می: 
(د اصحاب) ندارد -٩‏ می؛ حضرت خواجه محمدپادسا قدس سره ۰ بر: دوم 
۱ مج» چپ خواجگان ۲ می: حضرت خواجه بزرگ ۳- بر: آمده‌ا ند 

۴- چپ: بیردن شهر ۵- می. چپ: ارخادمان ۶ می: که دد بیرون: چپ: که 
بر ببرون» مج: پرسیده‌اند در بیرون ۷- می: گفته که جوانی» برء گفته جوان پادسا است 


که ۸- می؛ مج دیده فر‌موده‌ند. 


گذشته" درالسنه و افواه افتاده و خحدمت" خواجه محمد باین لقب مشم‌ورشده‌اند . 
خدمت خواجه محمد" درنوبت ثانی" که حضرت خواجه بماء الدین قدس‌اله تعالی ۵ 
سر ه سفر ۶ حجازرفته‌اند» درملازمت بوده‌اند میفرموده‌اند" که حضرت خو اجه‌بزر گک 
دربادیه حجاز مخلص را* به مراقبه امرفرمودند وبه" محافظت صورت‌ایشان درخزینه 
خبالن نی امر کر دنک وفرنفند که طریق او جلبه است. ‏ وصفت اومیان جمال: وعلال 
است و تلقین دکر ۳ فر مسو دند و کشیات را حواله بعلم او کر دند وآن مخلص را 
علی‌الدوام تمسك بصفت لطف المپی"" ودید فضل"" وقطم نظر از جزای عمل؛ امر 
میفرمودند؟" وباآنکه ازقول وفعل آنچه میگذردآنرا دردریای نیستی می‌بایدانداختن 
و سررشته دید قصوررا نيك نگاهداشتن» وهم حضرت خواجه در حسق آن مخلص 
فرمودند که اومراد است گاهی با غر ادیصقت مریلی پیت ترویت اومعامله میکتن 
و درمبادی*۲ که آن مخلص را بسخن امر کردند روزی درراهی آن مخلص درپیش 
ایشان میرفت ایشان در وی نظر کردند وروی باصحاب آوردند وفرمودن د که حاضران 


مجلس او هرفردی به نسبت"۱ حال‌خود ازوی سخن*" خواهند شنید و دربعضی محلما 


۱- می: ایشان رفده ۲- می:وحضرت خواجه ۲ هج» چپ: خواجه محمد 
قدس‌سره درء می: خدمت‌خو اجه محمدپاردسا قدس سره درد ۴ بن؛ دد نوت دویم. . ۵- می؛ 
مج جمله دعا ندارد» چپ: قدس سره ۶ مج. چپ؛ سفرححار رفته‌اند. می: سفر‌ححاد 
کرده‌اند درد ۷-می؛ میفرمودند: چپ میفر‌موده ‏ ۸ می, چپ: مخلصی دا -٩‏ می؛ 
(و بمحافظت صورت ایشان درخز‌ینه خیال نیز امر کردند و فرمودند) افتاده * 1 درهشن 
نسخه می و درحاشیه نسخه مج بعداز (جذبه‌است) این‌جمله اضافه دارد, (حضرت خواجه‌محمد 


پادسا اخود به مخلص تعبیر کرده‌اند منه دحمه‌اله) وبا توجه بعبادت (منه دحمه‌اله) درحاشیه 


مج» پیداست که ازخود مرو لف کتاب است 1 - مج: نین آمر‌فرمودند ۲۳ چپ: 
لطف آدمی ۳- بر: و دیدن فصل .. ۱۴ می؛ آمر‌فر‌مودند ۵- می: بصفت 


مر یدای بر‌صفت اوممامله میکنند ۴ هج: درمبادی حال که #ٍِ. بسن هر فردی که 


آن مخلص را بنظر موهبت نفس بخشیدند تا بهر که‌گوید مژثر افتد وهرچه‌کویدآن 
شود و درمحلی دیگر۱ فرمودندکه هرچه اومیگوید حق سبحانه۲ آن میکند» میگویم 
یو اونمیگوید و درمحلی دیگر آن مخلص را صفت‌بر خ؟ تنظر هو هیت ‏ کر امت کر ون 
و بر خ اسو ده بنده درم خریده " سیاه جرده بوده است درزمان حضرت موسی" علیه 
السلام که بر در گاه حق سبحانه درجه محبوبی داشته است گفته‌اند که بر خ در بنی - 
اسرائیل قرینه اویس قرنی بوده است درمیان این امت . حضرت ایشان میفرموده‌اند 
که جماعتی از کبراء متقدمین که بیواسطه زبان » امورحقیقت از یکدیگر بمجالست 
معلوم میکر ده‌اند» ایشان را برخیان میگفته‌اند و جمعی که بعداز ظبهور دین محمدی 
صلی‌اله علیه" وسلم برین و صفند ایشان را اویسیان میکویند و هم خدمت خواجه" 
پارسا قدس سره فرموده‌اند که درراه‌حجاز درمرضی که حضرت‌خواجه بزرکک راواقع 
شده بود و صایافرمودند و درآن اثنا آن مخلص را بحضور اصحاب خطاب کردند و 
فرمودند حقی و امانتی که ازخلفاء خاندان خواجگان قدس‌اله ارواحسم ۲ باين ضعیف 
رسیده است و آنچه دراین راه کسب کرده است"۱ آن امانت را بشما سپردیم؛ چنانچه 
برادردینی مولانا عارف علیه‌الرحمه سپردند» قبول میبایدکردن و آن امانت رایخلق 
حق سبحانه باید رسانیدن » آن مخلص تواضع کرد وقبول نمود وچون از سفرحجاز 
مراجعت کر دند بر سرجمع ؟" درحضور اصحاب آن مخلص را نظرموهبت فرمودند و 


!- می: دیکر آن مخلص دا فرمودند که ۲ می؛ حق سبحانه وتعالی ۳-بره: 
برخ اسود نظر ۴ می: ( بنظرموهبت) ندارد ۵- درحاشیه نسخه مج نوشته شده: 
(برخ بضم باء موحده وسکون داء مهمله وخاء معجمه است) ۶- بر؛ بنده درم خریده دوده 
سیاچره دد. ۷ مج, درزمان موسی علیه‌السلام » می : در زمان حضرت موسی علی نبینا 
و علیه| لصلوة والسلام ۸- می, علیه وعلی آله دسلم . ٩‏ بر؛ وهم حضرت ایشان‌خواجه 
تم یزیا امه فان دیا ات 
نور اشیاحهم 1 - می؛ کسب کرده شده است ۲۳ می: برسر‌جمعی . 


۱۳ 


عنایت زیادت میفر مو دند» وفتی دیگر فر موده‌اند که آانجه مولانا عارف درحقش او گفت 
ما دز همال میکوئیم وبرآنیم 0 آما ظهورآن موقوف اختمارما است» ودر آخرحیات 
میفررمو ده‌اند که سسست معنی باطنی که گفتد 4 دج واشارت کرده؛ هر آینه ظمورخواهد 
3 اما حرسنکی۲ بر سر راه ی ۳ آن برخحیزد و ۳ حضصرت خو اجه معح مر پارسا 
قدس سر ۵ فرموده‌اند که حضصر ت خو اجه 35 در آخر حیات در غست آن مخلص در 
حق آن مخلص؟ فررموده‌اند که هر گز آزوی ثر نجیده‌ایم 6 از هر کسی سیب رنجش در 
و جودآمده ات ۲ و ازوی‌نی» اگر نقاری درمیان دو ده باشد آن ازطر.ف من دوده‌است 
که بنابرحکمتی ومصلحتی عارضی چندروز باطنه خود را از وی باز گرفته باشم 1 
| کنون باطن من بتمامی باوراست است" ومن برهمان قولم که درحق اودرراه حجازدر 
حصور اصحاب گفتهام و اک نیز اگر او حاضر بودی زباده از آن در حق او گفتمی 
و در آن حال نظر ۲ بسیار اظپار فر مودند ودسیار باد کر دند وا لحمد ثلله علی لک : 
بدین" امیدهمای شاخ درشاخ کرمپای تو ما راکرد گستاخ 
وفرموده‌اندکه حضرت خواجه بزرکگ درمرض! اخحیر درغیبت آن مخلص در 
حصور اصحاب واحبات درح<ق وی فرمو ده‌اند که مقصو د از وجود ما ظم‌ور اداست ۲ 


او را هر دوطر بق حلذ ره وسلولد در ست کرده‌ایم اگر مشغول مشود جمانی از ومنور 


اس یساس تسا ات اس ساسا سا و سر ری سس سس سس سس سس سس سس سس ات ات سا 


اس بر؛ خواهند کرد اینجا درحاشیه نسخه مج وچپ نوشته شده : (یعنی چون ما سفر 


آخرت اختیار کنیم آن معنی به ظهور خواهد آمد منه دحمه‌اله ) ۲ مج 
خرسنگی اینجا درحاشیه نسخه مج وچپ نوشته‌ان-د: (حضرت خواجه بز رک ازو‌جود عنصری 
خود بخرسنک تعبیر فرموده‌اند هنه دحمه‌اله) ۳ بر؛ در آخرحیات درغیبت آن مخلص 
فررموده‌اند. می: در آخرحیات درحق آن مخلص فرمودها ند که ۴ مج, چپ: (و ازدی نی 
اگر نقاری درمیان بوده باشدآن ازطرف من بوده است) از هردو نسخه افتاده است ۵- در ؛ 
(باطن خودرا) ندارد ۶ مج: باطن من با وی بتمامی داست است ۷- می؛ هچ 
چپ دنظر بسیاد در | نحال اظهاد فرمودند نر: برین آمیدها -٩‏ می: مرض 
آخر ۰ می: ارعبادت (او است) نا جمله: ( که مقصود از وجود ما ظهور محمد‌است) 
افتاده . 


۱۴ 


میکرددحضرت ایشان میفرمودند که این نقل‌رابراین و جه‌نیز شنیده‌ایم که حضرت خو اجه 
بزر کك‌قدس‌اله تعالی‌سره درحق خواجه محمد پارساقدس‌سره فرموده‌اندکه مقصود از 
وجود ما ظبهوره‌حمد است: میفر مودندکه این عبارت متضمن ایم‌امی است . خحدمت 
خواجه محمد پارسا در مرض آخعرحیات حضرت خواجه بزر کث قدس‌اله تعالی سرا 
ملازمت" بسیار میکردند و بامداد و شبانگاه بخدمت مر سیده روزی التفات" بسیار 
نموده‌اند و فرموده که شما را این مقداره‌لازمت حاجت نیست. روزی بعضی ازاحفاد 
حواجه محمد" پارسا قدس‌اله تعالی سره در محله حواجه کفشیر درسمرقند بملازمت 
حضرت ایشان آمده بودند آنحعضرت نسبت بایشان التفات بسیارفرمودند و درتعظیم 
و توقیر ایشان افزودند و درائئای صحبت گفتن که » عزیزی؛ حضرت خواجه بهاء - 
الدین را قدس ۵ اله تعالی سره بعداز نقل ابشان۲ بخوابت درده از ایشان پرسیده که جه 
عمل کنیم تا نجات پابیم فرموده‌اند که بان عمل‌مشغول باشید که درنفس آخر" مشغول 
میباید بود یعنی چگونه" درنفس آر بهمگی خود به جناب حسق سبحانه حاضر و 
آگاه می‌باید بود» همیشه همچنان باشید. بعداز آن فرمودند که خدمت خواجه محمد 
پارسا قدس ‌اله تعالی؟ روحه حد بزر گوار شما بر وجمهی بودندکه روزی حضرت ت 
خواجه بهاءالدین فدس‌اله تعالی سره بکنارحوض باغ مزار آمده بوده‌اند » دیده‌اند 
که ایشان پایما در آب نساده‌اند وبه مراقبه مشغو لند وازخود غایب حصرت خحواجه 
فی‌الحال فوطه بسته‌اند وبآب در آمده روی‌مبارلك خودرا"" برپشت پای ایشان نماده 


فر موده‌اند)۱۱ المهی در‌حر مت این پای که بر بهاعالدین رحمت کن ۱۳ حضرت‌ابشان بعك 


[ می: (سره) ندادد. چپ: قدس سره ۲ بر: درملاذمت بوده‌اند و ۳ می. 
جپ: الطاف سیاد ۴س می» چپ: حضرت خواجه محمد پادسا ۵- چپ: قدس سره 
۶ می؛ (بمد اد نقل ایشان) ندادد, چپ: بعدار انتقال ایشان ۷- مج؛ چپ: ذفس‌آخیر 
۸- می» یعنی چگونه که ددنفس آخر, مج, چپ» نی چگونه که در نفس آخیر -٩‏ می: 
قدس‌اله تعالی سره , چپ: قدس سره ۰ بر: (خود را) ندارد ۱ جپ:؛ نهاده 
و گفته| ند ۲ مج؛ دحمت کند. 


۱۰۵۵ 


از این سخن فرمودند من نمیدانم که حضرت خواجه محمدپارسا قدس‌اله تعالی سره 
غیر از آن۱ عمل که در نفس آخر" میباید کرد چه عمل میکرده باشند که باین درجه 
ر سیده‌اند . 

من خو ارق عادا نه : ۲ قدس‌اله تعالی سره" اگر چه مرتبه حضرت خواجه 
محمد پارسا قدس‌اله تعالی سره از آن زیاده اس ت که" ایشان را بخرق عادت ستایند 
با از ایشان کرامتی بازنمایند اما چون دو سه نقل از عدول وثقات این سلسله شریفه 
استماع افتاده بود۲ بایرادآن گستاخی نمود. 

بعضی مخادیم میفرموده‌اند که حضرت‌خواجه محمدپارسا قدس‌اله تعالی‌سره* 
آثار تصرفات ودرا همیشه" بواجبی میپوشیده‌اند و در ستر واخفاء آن کما ینبغی 
میکوشیده » لیکن یکبار بحسب ضرورت شمه‌ای‌اظپار کر ده‌اند ویو اسطه آنکه ازاخفاء 
آناهانتی بمشایخ‌سلسله سند حدیث ایشان میرسیده‌و‌صورت این واقعه بر سبیل اجمال 
آنست که قدوةالمحدئین شیح‌شمس الدین محمدین محمدین "۲محمدالجزری علیها لر حمه 
درزمان میرزا الغ بيك بسمرقندآمده بوده‌اند وبه تحقیق"۱ وتصحیح سند محدثان"! 
ماوراءالشهر مشغول کرده"" بعضی از ارباب حسد وضرض بایشان عرض کرده‌اند که 
خحدمت خواجه محمد پارسا دربخارا احادیث بسیار نقسل میکنند وصحت سند ایشان 


معلوم نیست» اکرحضرت شیخ آنر | تحقیق"" فرمایند دورنباشد» شیخ درمقام تحقیق 


ار نهر یاه ۲ فت اوق 
عادته خواجه محمد پادسا ۴- می؛: قدص سره‌العز‌ین» چپ قدس سره ۵ چب؛: قدس 
سره می؛ مج: جمله دعا ندارد #- بر که کسی ایشان دا ۷- بر: (نود) ندارد 
۸- چب: قدس سره می: قدس‌اله تعالی روحه -9٩‏ بر: (یواچبی) ندارد ۰ بره 
محمد‌ین | لجزری ۱- سس: بتحقیق سند و تصحیح سند محدثان ۲- چپ: سنداعیان 
ماوراءا لنهر ۳- می: مشغولی کرده‌اند» چپ؛ مشغول نموده ۴- می: تحقیق آن 


تمایتد» مج جپ: آنر| نحمیهی فرما بند. 


آن شده‌اند » و میرزا الغ بيك را بر آن داشته تا قاصدی به بخارا فرستاده‌اند و از 
حضرت‌خو اجه" التماس آمدن کر ده پس‌شیخ با»خواجهءصامالدین که شیخ الا سلام‌سمر قند 
بود و جمیع اعاظم دانشمندان وقت مجمعی‌ساخته ند و مجلسی رغایت عالی "مر تب شده 
است و حضرت خواجه‌بآن مجلس"شریف حاضر شده‌اند» شیخ در آن‌مجلس از ایشان‌التماس 
نموده‌اند تاحدیثی به‌اسناد"خودروایت کرده‌اند. شیخ‌فر موده‌اند که در صحت‌این‌حدیث 
هیچ سخن نیست اما این اسناد نزدمن* ثابت نشده ازاین‌سخن حسودان خوشدل‌شده‌اند و 
بیکدیگر خبث عین کر ده حضرت خواجه همان حدیث را از طر بق *دیگر اسناد گفته‌اند» 
شیخ‌درآن اسناد" نیز همان سخن‌فر مو ده‌اند*حضرت خحواجه‌در یافته‌اند که هر اسناد* راکه 
بمان کنند مسمو ع نخواهد افتاد . لحظه‌ای مراقب شده‌اند وسکوت کرده » بعدازآن 
روی به شیخ آورده‌اند و"" فرموده که خدمت شما فلان مسند را از کتب اهل حدیث 
مسلم میدارید و اسانیدآنرا معتبر میشمارید؟ شیخ فر موده‌اندکه آری اسانیدآن همه 
معتبر ومعتمد است و درآن هیچکس از محققان ف حدیث شمه و دغدغه ندارد و 
اگراسانید خدمت شما"" از آن مسند باشدما را درآن سخن‌نیست» پس حضرت‌خواجه 
روی بخو اجه عصام الدین کر ده‌ا ند و فرموده که در کتایخانه خدمت شما درفلان طاق 
1 فلان و فلان کات اف مسند۱۳ که نام بر دیم قطعش این وجلدش جنین نپاده 


است و در آن مسب بعل ۳ بل ورقی در فلان صهفیحه این حدیتث بایس اسانید که 


[- می: والتماس آمدن حضرت خو اجه کردند ۳ چپ: عالی‌پرداختهو ۳ می: 
بان محلس حاضر فده | نف چپ: در آن محلس حاضر‌شده ند بت هی : باسناد خو بی 
۵- بر: نزد 2 ۴ بن:ه ازطریقی دیگر ۷- بن: در آن اثئنا نین ۸- می: 
سخی گفته| ند. 9 می؛ هر اسنادی را که چپ: هراسناد که ۰ ۱-سمی: آودده قرموده. 
چپ آرده فر‌مودها ند ! (- محققان اهل فن حدیث ۲- چپ: اسانید حدیت‌شما 
۳ بر: درر یر فلان طاق دردیر فلان وفلان ۴ می: (مسند) ندارد ۵- می: 


چندصفحه وورق‌این حدت, مج: داز آن چند ورق درفلان . 


۱۷ 


بیان کردیم بتفصیل مذ کور و مسطور است عنایت کرده شاگردی را ازخدام فرستید 
تا زودآنرا حاضر گر داند خواجه؟ عصام‌الدین متردد بوده‌اند درآنکه؟ این مسندآنجا 
هست بانی؟ و اهل مجلس ازین سخن بغایت متعجب ومتحیرومتاًمل ومتفکر شده‌اند» 
چه بره‌مکنان ظاهر بوده‌است که حضرت خواجه هر کز به کتابخانه خواجه عصام‌الدین 
نرسیده بوده‌اند» پس خواجه کسی را ازملازمان خاصه۲ به تعجیل تمام فرستاده‌اندتا 
آن نشانها را ملاحظه کرده اگریابد" بیارد آن‌ کس رفته ومسند را بم‌مان صفت که 
نشان داده بودند؛ بازیافته وبمجلس آورده و آن حدیث درهمان صفحه که‌اشارت کر ده 
بوده‌اند بان طریق اسناد بی‌تفاوت مسطوربوده » خروش از آن مجلس‌برخاسته وشیخ 
با سایرعلما» عظیم حیرت زده شده‌اند" وتحیر وتعجب خواجه عصام‌الدین ازدیگران 
زیاده بوده زیراکه وی بیقین نمیدانسته که این مسند در کتابخانه اوهست وچون‌این 
قصه " به میرزا الغ بيك رسیده وی نیز از طلبیدن حضرت خواجه نشویر و انفعال 
یافته واین تصرف که ازحضرت خواجه در آن!۱ مجلس واقع شده سبب مزید شهرت 
ایشان گشته واعیان واکابرزمان را بایشان عقیده دیگرپیدا شده . 

مولانا عبدالرحیم نیستانی رحمه‌اله تعالی۲۴ که ملازم حضرت‌خواجه وبرادر 
رضاعی" و هم سبق خواجه برهان‌الدین ابونصر قدس سره بوده » چنین فرموده‌است 
که درآن تاریخ که میرزا خلیل پسر) پیرمحمد؟! جپانگیسر که فرزند امیرتیمور است 
در سمرقند پادشاه بود و میرزا شاهرخ در حراسان میبود » حضرت خواجه گاه‌گاه 


بجمهت کفایت مم‌مات مسلمانال رقءه ره میر زا شاهر خ میدو ستند 4 میر زا خلیل را از 


۱-می: که نقل کردیم ۲ بر: مذ‌کور دمسطور عنایت کرده ۳ می: خدمت 
خواجه عصام| لدین ۴ بوده‌اند که این مسند, ۵- بر: (است) ندادد ۶ چپ: 
خاصه خودبتحیل تمام. می: خاصه فرستاده‌اند بتعحیل تمام ۷ بر اگربیاید ۸ مج؛ 
چپ: بوده‌ا ند -٩‏ بر: شده بودند ۰ می؛ این قضیه ۱ چپ؛ دراین محلس 
۲ چپ: دحمه‌اله, می: علیها لر حمه ۳ بن: بر ادررضاع ۴ چپ؛ پس آمیر 
محمد جهانگیر. می: پسر میرزا میرانشاه که فرزند . 


۱۸ 


آن ناخوش میآًمده‌است. آخر بسعایت اهل جر ات متا ترومتغیرشده است جتانجه 
کسی را به بخارا پیش‌ایشان فرستاده که عنایت کرده شمارا بجانب دشت میبایدرفت 
شاید که جمعی آنجا به برکت! قدو م شما شرف اسلام پابند» حضرت‌خواجه‌فرموده‌اند» 

حوش باشد» اول مزارات را طواف کنیم بعداز آن رویم و فی‌الحال اسب طلبیدند » 
مولانا عبدالرحیم گفته است که من اسب ایشان را زین کردم و پیش‌آوردم فی‌الفور 
سوارشدند وباجمعی ازخادمان درملازمت‌ایشان روان شدیمء اول‌به قصرعارفان بمزار 
حضرت خواجه بزرگك قدس‌السه تعالی" سره رفتند» چون ازمزار بیرون آمدند آثار 
هیبت وعظمت ازبشره مبارك ایشان ظاهر بود از آنجا به سوخاری رفتند و زمانی بر 
سر قبر سید امیر کلال" علیه‌الر حمه توقف نمودند وچون ازمزار ایشان بیرون آمدند 
تازیانه۴ بر اسب زدند وبربالای پشته راندند و روی بجانب خراسان‌کرده و این‌بیت 
خواندند که: 

همه را زیر وزبر کن نه زبرمان ونه زیر تا بدانند که آمروز درین میدان کیست 

و از آنجا باز به بخارا آمدند؟ همان لحظه" نشان میرزا شاهرخ برای میرزا خلیل 
در" رسید: مضمونآنکه اينك رسیدیم بایدکه جای جنگ مقررسازد. حضرت‌خواجه 

فرمودند تا آن نشان را درمسجد جامع بالای منبرخواندند پس بسمرقند پیش میرزا: 
خلیل فرستادند ومیرزا شاهر خ ازعقب آن نشان دررسیدومیرزا خحلیل را بقتل‌رسانید. 

در نفحات الانس مذکور است که یکی از مریدان ومعتقدان حضرت خواجه نقل کرده 


است که چود حضرت خواجه در نوبت آخر* عزیمت سفر حجاز میکردند » در وقت 


مسب سس مس سس رابب هه نی مسجت سونو موی بسا سس سس رت سر بوسر سبط تست معم ستعه تخود 
سس مد خمست.. 


ات بن: ببر کت قدم شماء می: دب کت قدوم شر نف شم ۲- می: قدس‌اله روحه 
ات دن: قبر ۳ سید کلال ۴ می: اسب ر ۱ ماد با نه زدند و ماس بر: آمده] ند 
همه‌جا (مرزا) - هج: ( نقل کر ده‌است که جون حضرت خواجه) اقتاده -٩‏ هچ » 


چپ ۱ اخین . 


۱۹ 


وداع گفتم! خواجه شما رفتید» فرمودند» رفتیم و رفتیم» آن بودکه در آن سفروفات 
بافتند . 

خدمت خواجه ابونصر پارسا" قدس سره در سفرحجاز" همراه والد بزر گوار 
خحود بوده‌اند میفرمودندکه در آن وقت که خدمت والد من فقوت میشدند بر سربالین 
ایشان حاضرنبودم : چون حاضرشدم روی مبارك ایشان راگشادم تا نظ رکنم" چشم 
بگشادند» تبسم نمودند» قلق و اضطراب من زیاده شد بپایان پای ایشان آمدم وروی 
خودرا بر کف پای ایشان نم‌ادم پای خحود را بالا کشیدند . پوشیده نماندکه حضرت 
خواجه* دو کرت سشرحجاز " کرده‌اند کرت اولی در ملازمت حضرت خواجه بزر گ 
بوده‌اند۲ و آن سفر دوم حضرت خواجه بزر کک بوده است و کرت ثانیه درماه محرم- 
الحرام سنه ائنین و عشرین و ثمانمائه بوده است‌که به نیت طواف بیت‌الهالحرام و 
زیارت نبی علیه‌السلام از بخارا بیرون آمدند واز راه نسف بصغانیان و ترمدوبلخ 
وهرات بقصد زارت مزارات متبر که روان شدند و همه جا سادات و مشایخ و علما 
مقدم شریت ایشان رامغتنم شمردند وباعزاز واکرام تلقی نمودند وچون به نیشابور 
رسیدند بواسطهٌ حرارت هوا وخوف راه؛ میان اصحاب سخنی میگذشته است و فی - 
الجمله فتوری بعزيمت‌ها راه‌یافته بوده‌است» دیوان" مولانا جلالالدین‌رومی‌راقدس 
سره به تفال کشاده‌اند این ابیات بر آمده که ۲ 

روید ای عاشقان حق » باقبال ابدعلحق 


روان باشید همچون مه بسوی‌بر ج مسعودی 


۱ - مج ( گفعم) ندارد ۳ هج»؛ جچب: (یارسا) ندارد ۳ می: در آن سفق 
همر اه ۴س می: ۳۹ نظری کته ۵- چپ: حضرت خواجه محمد پارسا #۴ هچ » 
چپ وگ نج سفرمبا رگ رفته| ند:می‌دو کرت سفن مبا رک ححازر فته | ند ۲۳۹۹۳ می: قدس | له 


روحه ۸- مج. چپ: نبية علیه| لصلوة وا لسلام.می: وذبازت حضت نبی‌علیه| لصلوه وا لسلام 


. می: دیوان حضرت مولانا * - مج که شعر .می, که قعطعه, چپ: که ابیات‎ ٩ 


۳ 


مبارك بادتان" این ره بتوفیق اسان الله 
بهر شهری بهر جایی بهر دشتی که پیمودی 

وازنیشابور یازدهم ۲ جمادی الآخر این‌سال متوجه جانب حجازشده‌اند وچون 
در کثف صحت وسلامت؟ وعافیت بمکه محتر مه رسیده | ندوار کان‌حج تمام گز ارده‌اند 
ابشان رامرضی عارض شده است چنانکه طواف وداع در عماری کر ده‌اند و از آنجا 
متوجه مدینه؟ شده‌اند و اشارات؟و بشارات بافته‌اند وروزجهارشنبه بیست وسوم" 
بمدینه رسیده‌اند وازحضرت رسالت صلی‌الله‌علیه‌وسلم" نوازشما یافته وروزینجشنبه 
بجوار رحمت حق*بیوسته‌اند ومولانا شمس‌الدین فناری * رومی واهل مدینه وقافله 
برابشان نمازگزاردند"۱ وشب جمعه در آن منزل مبارك نزول فرموده‌اند و در جوار 
قبر""شریف امیرالمومنین‌عباس رضی‌اله تعالی‌عنه مدفون‌شده وخدمت شیخ‌زین‌الدین 
الخوافی رحمه‌اله تعالی از مصر سنگی سفید تراشیده آورده‌اند و لوح قبر مبار له ۱۲ 
ایشان ساخته‌وبآن "۲ ازسایر قبور ممتاز است. گویند سن شریفف ایشان هفتاد و سه 


سال بوده است کمابیش وبعضی از افاضل در تاریخ وفات ایشان گفته‌اند : 


قطعه ) 
محمد حافظی امام ۴ فاخره من‌کان بسمع‌قول الحق من فیه 
اذ) سالت ار یخ فوته منه فقال فصل خطاسی‌اشادة فیه 


خو اخه بو نصر بارس : قدس‌اله تعالی*۲سره ثمره شجره طیبه حضرت خواجه 


!- می؛ چپ: مبارك بار تا ادین ره ۲ یره پانز‌دهم جمادیالثا نی ۳- هج: 


(دسلامت) ندارد» چپ: در کنف صحت دعافیت ۴ هج: مدینه هنوده , هی: مدیته مقدسه 
۵- بر اشارت و شارت بافته‌ا ند ۶ بیست دسیوم» هج؛ بیست سیم ۷- مج: علبه 
وآله دسلم ‏ ۸-می: حق سبحانه, مج حق جل ذکره گنای متفه 
بر: غالبا گذاددها ند) 1 می» چپ: رقبه شر بفه ۲- مج. چپ: (مبارك) ندارد. 
می, لوح مزاد ایشان ۳ می: دوبن نان از ۴- چپ: امام دفاخره , مج: من 


کل بسمع ۵- می: علیها لررحمه, جپ: رحمةاله تعا لی علیه . 


۱۱ 


محمدپارسا بوده‌اندو لب شریف‌ایشان برهان‌الدین وحافظ‌الدین است»حضرت مخدوم! 
در کتاب نفحات الانی آورده‌اند که خدمت ۲ خواجه ابونصر پایه علوم شریعت ورسوم 
طریقت را بوالد بزر‌گوار خود رسانیده بوده‌اند و در نفی وجود و بذل موجود کار 
را از ایشان گذرانیده و درسترحال وتلبیس بمثاب" بودندکه هر گز از ابشان ظاهر 
نمیشد که روزی درین راه قدمی نماده‌اند و از علوم این طایفه بلکه از سایر علوم 
چیزی دانسته»ا گر کسی ازایشان سئوالی‌میکر ده" میفرموده‌اند که‌بکتاب رجو ع کنیمگ 
چون کتاب میکشادند* همان محل برمیآمد که آن مسئله بود با يك دوورق کم یابیش 
از این تخلف نمیکرد. 

پیری عزیزی معمر » معروف به پیرخلط » از خادمان آستاند۲ حواجه محمد 
پارسا قدس الّه تعالی *سره که ملازمت آن حضرت بسیار کرده بود وسالها در خدمت 
خواجه‌ابونصر بسربرده ونسبت از آن خانواده‌بزر گوار داشت‌به هرات آمده بود روزی 
میفرمودکه از مخدو م زاده‌شود» خو اجه‌حافظ الدین؟ ابونصر استماع دارم که فرمودند"۲ 


از والد بر گوار حود شنیدم۱ این دیت را که 5 
صبوری ورر و خر سندی» نکو بین باش ونیکوظن 
که در این چار چیز آمد کلید شادمانیها 


روزی در مسجد جامع هرات باجمعی از طالبان علم»پیرامن پیرخلط نشسته 


بودیم و وی ازشمایل خواجگان به تخصیص حضرت خواجه پارسا و خدمت خواجه 


!- بر: حضرت‌مخددمی ۳- چپ: حضرت خواجه ابو نص مایه علوم ۳ می: 
نمر‌تبه بودند ۴ می: سئوال مییکرد میفرمودند » چپ: سئوالی میکرد دمیفرمودند 
ست تن کنم #ست تن می‌گشاده| ند ۷ می: حضرت خو اجه چپ: قدس| له 


سره 9 می: خواجه برهان‌الدین ۰- می: که فر‌مود؛ مج؛ که میش‌موذ | س: 


که این نیت را که مج این بیت را که شص » میی: این بت را جب: ان پیت را که بیت . 


۱ 


اپونصر قدس سرهما" سخنی" در پیوسته بود و در این اثنابرطاق مقصوره بانك نماز 
پیشین دادن‌د و بعضی" مستمعان بی ادبانه قطم سخن پیر کردند؟ و به تجدید وضو 
برخاستند وی گفت که از حضرت؛* خواجه محمد پارسا قدس‌الله" تعالی سره شنیده‌ام 
این بیت‌ر | که : 
نماز را بحقیفقت فصا بود» لیکن زمان صعت ۳ را فصا نخو اهد بود 
وفات خدمت" خواجه ایونصر درشم‌ور سنه خمس وستین وئمانماثه بوده‌است 


و درتاریخ وفات ایشان گفته‌اند : 


و قطعه ۸ 
خواجه اعظم ابونصر آنکه شد تکیه کاهش مسند دارالبقا٩‏ 
سر او جون ۳ خن | پسو سته دود رین سیت تاریخ سل سیر حخل | 


مولانا محمدفغا تری : رحمه‌التعالی"۱ از جمله مقبولان ومنظوران‌حضرت 
خواجه بزرگث۱۱ بوده است و مولدوی فغاتری است که"۱ قصبه بزرکک است مان 
قول انا وان تصافات تسار است: 

حضرت ایشان میفرمودندکه مولانامحمد‌جوانی بوده است بغایت" کمال که 
حضرت خواجه بزر کث قدس سره" وی راصید کرده بوده‌انده" وبنظر عذایت وشفقت 


قبول*۲ فرموده روی بامررحضرت!۱ خواجه بزرگك بعد ازنقل‌ایشان ملازمت حضرت"۱ 


شم هی : قدس | له تعالی روحهما؛ مج؟ قدس سره مج (سخنی) ندارد ۳ هي 


بعضی اد ات می» ج<مپ: پین کرده به تجد‌ید ۳۳ در : (.حضرت) ند‌ارد ۴- چپ: 
قدس سره ۷- می؛: حضرت خو اجه همج: حضرت خدمت خواجه ۸- می: تار بخ وفات 
- بر دار ا لقر اد ها علیها لررحمه چپ: رحمذا له تعا لی علیه [ ات هج: 
بژر گ رحمهاله ۲ بر: که دی قصبه ۳ چپ: بغایت بحمال تقو 
قدس | له تعالی سره ۵ در؛ کرده بودند ۴۲ می: قبول ند‌ارد ۷ .هی: 
(حضرت) ندارد ۸ بر: (حضرت) ندارد . 


۱۳ 


0 ‌ِِ ۱ ۳ ِ ۰ خ ۳ ۳۹ ۳ 

حو اجه محمدپارسا فد س سر ۵ س‌یارمینموده میفر مو دند که من ویر ا ملازمت کرده‌ام 
از کت نظ وی ت - ره که ای ی زا هی ادف میا سا 

و اردر ی بر لت میم ۳ ون 4 ر 


«جمعیت حاصل کر ده بود ومیگفت۶ بسیار بودکه هی رز 7 خو اجه محمد پارسا 


نسیت 
بعد از ادای نمازخفتن ا زمسجد بیرون میآمدند وبردرمسجد"ءصا برسینه مبارك خود 
ميزدند ومی‌ایستادند وباصحاب دوس هکامه میگفتند. بعدازآن سکوت"* میکر دند ودر 
آن سکوت ازخود غایب میشدند و آن غیبت و بیخودی"" امتداد مییافت و ایشان 
همچنان برعصا تکیه زده میبودند تا وقتیکه موذن بانك نماز بامداد میدادند ۲۱ باز 
به مسجد در میآمدند۲ حضرت ایشان میفرمودندکه این‌نوع مشغولیها ازخواجگان 
این سلسله قدس‌الّه تعالی""ارواحممپر(۱۴) عجیب و غریب نیست این حالت*" از 
دوام مشغولی آسان میگردد و کافت۲۴ عمل بواسطه دوام مشغولی مرتفع میشود. 
خو اجه مسافر خ و ادزمی : رحمه‌الله تعالی رم ۱) ازمخلصان حضرت خحواجه 
بزر کك قدس‌الّه تعالی سره بوده است وبعد ازنقل حضرت خواجه هم باشارت ایشان 
ملازمت حضرت خواجه محمد پارساقدس له تعالی"" سره مینموده حضرت‌ایشان ویرا 
دیده‌بوده‌اند وباوی‌صحبت داشته میفرمودند درکرت اولی "۲ که بجانب هرات متوجه 


و در راه ره خحو اجه مسافر همر اه سل تنل و وی در اصل از خوارزم بو د و معمر سد ه 


۱-می: مج* (قدس سره) ندادد ۲ بر: کرده بودم ۳ بر: (بزد گ) 
ندارد ۴ بر مج: (صحبت) ندازد: ۵- مج: ازعبادت نسبت جمعیت) تا (حضرت 
خواجه محمد پارسا) افتاده ۶ می, چپ: دی میگفت ۷- می: (حضرت) ندارد 
بر: درمسجد برعصا تکیه زده , عصا برسینه 9 مج؛ (سکوت میکردند و در آن 
سکوت) افتاده ۰- می, مج؛ چپ: (بیخودی) ندارد ۱ می؛ چپ: میداد 
۳ بر می در آمدند ۳- می؛» چپ: قدس | لله ارو احهم ۴ چپ: (پر) ند‌ارد 
۵شیدات سس ان اف وی و تفیل و ای مه 
میشود ۷- مج؛ میشود الله اعلم و دسو له. چپ میشود دالله اعلم ۸- می ؛ 
علیه‌ا لرحمه, چپ: رحمه‌الله تعا لی‌علیه, مج: دحمهالله تعالی سره ۱٩‏ هی چپ: قدس‌سره 
۰ بر: کرت اول . ۱ 


۳ 


بود» نودساله بوده باشد فصجیت ( بزرگان و درویشان بسیاردریافته بود و مشرب‌این 
کار داشت» وی می گفت که در ملاز مت حضرت خواجه بم‌اعالدین» قلامز ره نستاز 
میبودم وخدمت ایغان میکر دم آما پسماع؟ میسل بسیار داشتم روزی به جمعسی از 
اصحاب ایشان اتفاق کردیم که فوال و دفاف ونائی حاضر سازیم و درمجلس حضرت 
خواجه مشغول شویم بیذیم که چه میفرمایند » همچنان کر دیم و گوینده ونوازنده 
آوردیم» حضرت خواجه درآن مجلس نشستند؟ وهیچگونه منعی نفرمودند ودر آخر 
گفتنده مااینکار نميکنيم وانکار نسی‌کنيم. و هم حضرت ایشان ازخواجه مسافر نقل 
فرمودندکه وی میگفت روزی حضرت‌خواجه بمهاءالدین‌قدس‌الله تعالی * سره عمارتی 
میکردند و همه اصحاب ایشان از خرد و بزرکک آنما" که حاضربودند باهتمام تمام 
تکار ایا وه توت رخ یارس نوی رصن رو فزسان کلز 
بودند» جون آفتات بحد استوا رسید وهوا بغایت کر م شدء حضرت خواجه اصحاب را 
اجازت"* فرمودند که" ساعتی استراحت کنید هر کس دست و پای شستند و به سایه 
رفتند وبخواب افتادند وحضرت خواجه محمد پارسا هم در آن کنار گلزار پایها پر کل 
در آفتات حواب کر دند» هل ات حصرت خو اجه | مدند و بر همه اصحاب کذر کر دند» 

چون پیش خواجه محمد پارسا"" رسیده‌اند و ایشان را با آن‌کیفیت"" بخواب افتاده 


دیده‌اند روی مبار له خو در | کف بای ایشان مالیده‌اند وفر موده‌اند که خجداو ند را 


| نت چپ: هج: صحبت درویشان وبزرگان» هی: صحبت عن دز آن ۳ دروشان وبزرکان 


۳ تن : قدس | له تعا لی سره هپیبود و ۷ جب: اما سماع میل سیار داشتیم. مج ( اما 
سماع میل بسیارداشتم روزژی بجمعی ازاصحاب ایشان اتفاق‌کردیم ) ندارد ۴- بر: 
ننشستند: می: نشسته بودند ۵- می؛ جب: -رمودند که ما #۶ چپ: فقس سره 


۷- می؛ آ ثجا حاضر ود زد ۸- هج: تکار گل شغل داشتند» چپ: کار گل مشغل داآشتند, 
می, (باهتمام‌تمام» تا میان گلزار بودند)افتاده‌است -٩‏ مجمء(اجازت)ندادد ۱۰ چپ؛: 
فررمودند که آسایش کنید می: (پارسا) ند‌ارد تن کر ٩‏ درخواب دبده| ند 


۱۳ س. هیج» پا ( کف) ند‌ارد. 


۱۱۵ 


بحرمت این پای که بربماءالدین رحمت کن. 
مو لانا بعقوب چرخی: قدس‌الله‌تعالی سره" ایشان از کبار اصحاب حضرت 
خواجه بزرک خواجه بپاعالدین قدس‌الله تعالی سره بوده‌اند ۲ وعالم بوده‌اند به 
علوم ظاهری" وباطنی » ودراصل ازچرخاند که دهی است درولایت غزنین وقبرمبارك 
ایشان در هلغتو است که یکی ازدیهای حصار است. ایشان فرمودندکه پیش ازآنکه 
بملازمت حضرت خواجه بماعالدین قدس سره؟ پیوندم بایشان محبت؟ و اخلاص 
تمام داشتم وبعداز آنکه از اکابر* و علمای بخارا اجازت فتوی گرفتم غر تفت آن 
کردم که بوطن اصلی مراجعت نمایم ؛ روزی مرا بحضرت خواجه ملاقات افتاد » 
تواضع و تضرع بسیار کردم که گوشه خاطری بمن دارند فرمودند که این زمان که 
عزیمت۲ کرده‌ای نزدما آمده‌ای؟ گفتم دوستدار خدمتم فرمو دند ازجه جمت. گفتم 
از آن" جپت که عزیز؟ وبزرگید و مقبول همه خلایق » فرمودندکه دلیلی پر ارادم 
میباید شایداین قبول شیطانی باشد گفتم حدیث صحیح است که هرچگاه"۱ حق‌سبحانه» 
بنده را بدوستی کیرد » دوستی اورا دردلم-ای بندگان خود اندازده ایشان"۱ تبسم 
کردند و فرمودند که ماعز یز انیم » ازین سخن ایشان» حال من دیگر شد» بجمت آنکه 
پیش ازاین؛ بيك ماه در خواب دیده بودم که مرا میگویند مرید عزیزان شو » من 
این خواب را فراموش کرده بودم » چون ایشان این سخن فرمودند مرا آن خواب 
پادآمد » از حضرت خواجه التماس کردم که خاطر شریف با من دارید فرمودندکه 


شخصی ازحضرت عزیزان علیه‌الرحمه والرضوان خاطری طلبیده است؛ فر موده‌اند که 


۱ هی: علیه| لرحمه, چپ رحمة‌الله علیه ۳۳۳ هپی» چپ : ( بوده‌اند) ند‌ارد 
۳ بر: ظاهر #باطن ۴- بر: قدس‌الله تعالی سره ۵- بر؛ محبت تمام ۴ دن: 
از ا کاب بخار | 2 علما : هی: از علماء و ا ان بخار | ,۳۹ می: ۵5 عن ؟ طن نموده که 
عزیمت سفر کردی نزد ما آمده‌ای ۸- می: از آن حضرت که ٩‏ هی هج: چپ 


(عزیز) ندارد ۱۰ چپ؛ حضرت حق سبحانه ‏ ۱۱ سر اشان فر‌مودند ما عز‌يزانيم . 


۱۶ 


در خاطرغیر نمیماند چیزی پیش ماگذار که چون آن را بینیم تو یادآئی» پس فرمودند 
که تورا خود چیزی نیست که پیش ما گذاری » طاقیه مبارك خودرا به من دادند که 
این را نگاهدار » هرگاه که اين طاقیه را بینی ما را یادکنی » چون" یادکنی بیائی 
وفرمودند که زینهار درین سفر مولانا تاج‌الدین دشت کولکی را دریابی که وی" از 
اولیاء الله است. بخاطر آمد که مرا اتفاق" بلخ است وازآن راه بوطن خود میروم» 
لخ کجا و کولك دشت" کجا ؛ بعد از آن از آنجا متوجهه بلخ شدم اتفاقاً ضرورتی 
واقع شد وصورتی پیش آمدکه ازبلخ بدشت کولك افتادم و اشارت حضرت خواجه 
مر! یادآمد متعجب شدم و صحبت مولانا تاج‌الدین را دریافتم و بعداز دریافت مولانا 
رابطه محبت من به حضرت خواجه قوت گکرفت و سیبی واقع شد که باز به بخارا 
دملاز مت آیشان مراجعت کر دم و اسن داعیه در خاطر افتاد که دست ارادت بحضرت 
خواجه دهم . 

دربخارا مجذوبی بودکه بوی عقیده تمام داشتم برسرراه نشسته دیدم: با وی 
گفتم ؛ روم ؟ گفت زود برو و درپی خود خطوط بسیار برزمین کشید » با خودگفنم 
این حطوط را شما رکنم اگر فردباشد دلیل برحقیقت این داعیه خواهد بودکه انالله 
فرد یحبالفرد » چون شمار کردم فرد بود بریقین تمام بحضرت خواجه رفتم وارادت 
گفتم و مرا وقوف عددی تلقین کردند؟ و فرمودند تا توانی عدد فرد را رعایتکن » 
اشارت بآن خطوط فرد! کردم که من دلیل خود ساخته بودم. 

و هم حضرت مولانا یعقوب" قدس سره دربعضی ازمصنفات خود نوشته‌اند که 


۱ بر: (چون باد کنی بیائی) ندارد ۷۲ مج: که او از ۳ مج چپ: که 
مرا داعیه بلخ نت آقین ۱ دشت کو لکی هاس هچ معوجه ولابت بلخ ۴ ره 


(کردن) ندارد ۷ چپ, بآن خطوط فرمودندکه ‏ ۸- می: یعقوب چرخی قدس‌الله 
تما لی سره اس می» مج که چون بعنایت بی علت حق‌سبحانه داعیه, چپ که چون بعنایت 


۱۷ 


الهی بصحبت حضرت‌خواجهبماعالحق! والدین قدس‌الله تعالی" سره کشید. دربخارا 
ملازمت ایشان میکردم وبه کرم عمیم ایشان التفات می‌بافتم تا بهدایت صمدیت‌یقین 
حاصل شد که‌ایشان ازعواص او لیااند و کامل ومکمل‌اند" بعدازاشارات غیبیه وواقعات 
کثیره تفال به کلام‌الّه" کردم این آیت برآمد: اولئك آلذین هدی‌الله * فبدا چم 
اقّده و درآخر روز درفتحآبادکه مسکن این فقیر بود متوجه مزار شیخ سیف‌الدین 
الباعرزی رحمه‌الله تعالی نشسته بودم وناگاه پيك قبول المهی در رسید و بیقراری 
درباطن پیدا شد. قصد* حضرت خواجه کردم چون بقصر عارفان که منزل ایشان بود 
رسیدم حضرت‌خواجه را برسرراه منتظر ۲ دیدم تلقی باحسان نمودندبعدازنمازصحبت 
داشتند و هیبت ایشان مستولی شده بود ومجال نطق نمانده » دراین اثنا فرمو دند که 
در اخبار است العلم علمان » علمالقلب, فك علم نافع علمه‌الانبیاء » والمررسلون فعلم - 
اللسان فذ لك حجتالله علی ابن آدم ۱۰ امید است که از علم باطن نصیبی بتو رسد و 
فرمودند که درخبر"" اذا جالستماهلالصدق فاجلسوهم بالصدق فانهم‌جواسیس!۱ القلوب 
بدخلون فی قاو بکم وینظر ون الی هممکم . و ما مأمسور ۲ شدیم بخود کسی را قبول 
نمیکنیم امشب بینم که چه اشارت ميشود. ار ترا قبول کنند ما نیز قبول کنیم و آن 
شب چنان برمن صعب گذشت که بعمر خود چنان شبی*" نگذرانیده بودم که مبادا در 
رده" باز شود وترسان وهراسان جون بایشان نماز بامداد ادا کر دم۴ فرمودند» مبارك 


تن صقیات و اجه رواع اون هدقن ی ۰.۵ تیف 
ندارد ‏ ۴ می: (الله) ندارد ۵- برد می؛ او لك لذین هدایهم‌الله الخ . 9 بره 
قصد ملازمت حضرت ۷- بر: منتظر استاده دیدم ۸- بر؛ علما لقلب علما فلك 
9- می؛ علم‌الانبیاء دالمرسلین ۰ بر علی بنیآدم .۰ ۱1۱- میء که در آخر که اذا 
۳۲- مج جواسیدالقلوب ۳- می؛ چپ, دما مأموریم بخود ۴ می, مج: شبی 
چنان ۵ می: مبادا درباز شود ۶ مج؛ بامداد گزازدم. 


۱۱۸ 


میکنیم اما" تا هر کسی جون آید وفت جون راشد » دعل از آن ملسله مشایخ حو د را 
تابحضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی قدس‌اله تعالی سره" بیان کردند و این فقیررا 
وقوف عددی" مشغول گردانیدند و فرمودندکه اول علم لدنی؟ این سبق است که از 
حصرات خو اجه خضر علیها لسلام بحضرت خواجه رکه خحواجه عبدالخالق رسیده 
بود بعد از آن <مرل وقفت دیگر در ۶ ملازمت ایشان می‌بودم ئ غایتی که فقیر را ۴ از 
بخار | اجازت سفر شل فر مو دزد که ّ آنجه ازما بتورسیده است نه بندگان خدایتعالیه 
برسان تاسیب سعادت باشد ۰ 

حضرت ایشان فرموده‌اند * که خدمت مولانا یعقوب علیه‌الرحمه گفتند که 
حضصر ت تجو اجه بزر گ مرا امر فر مو دند"" که بخو اجه علاعا لدین عطارمصاحب باسیده 
بعد از وفات حضرت خواجه بچندگاه من به بدخشان افتادم و حدمت خحواجه 
علاءالدین درچغانیان متوطن بودند باین فثیر نامه نوشتند که وصیت حضرت خواجه 
چنین بود که باهم باشیم وحالامصلحت چیست» چول بر مضمون مکتوب‌اطلا عافتاد 
من بچغانیان آمدم و در ملازمت ایشان باشیدم تا وقتیکه خدمت خواجه نقل کردند 
بعك از سه رور سفر کر دم و به جانب هلغتو آمدم۱ حضصرت مولانایعمقوب چرخی‌قدس 
سر ۵ درمیادی احوال چند گاه در جامع هرات وچند گاه در دیار مصر ده تحصیل علوم 


که وم گاه در هر ی بودم از خانقاه خحواجه عمداللّه انصاری قدس الله تعالی۱۴ سر ۵ که 


ات ره اما هر کسی ۳۲ جب؛: قدس سره می: قدس| لله تعالی اسر‌ارهم 
۲ چپ؛ دقوف عادی ۴ مج: ( لدنی) نداد ۵- مج؛ چپ: خواجه بزرگ رسیده, 
می؛ خواجه بزر کگ رسیده از بخادا سداز ۶ بر: دیگر در بخارا بودم و درملاژمت 


وق ۱ ۱ ۱ ۱ 
-٩‏ چپ میفرمودند ‏ ۱۰- چپ: مرا فرمودندکه, مج؛ مرا فرموده بودندکه ۰ ۱۱- می: 
آمدم سحضرت رفتم, مولانا _بعقوب جرخی قدس‌اله تعالی سره ۲ مج چپ؛ قدس‌سه: 
می: قدس‌اله سره . 


۱۹ 


در بازار ملك واقعست؛ طعام میخوردم بسیب آنکه در شرط آن توسعه هست و در 
اصل وقف نیز احتیاط نموده‌اند وحضرت‌ایشان میفرمودند که ازاوقات مدرسه‌غیاذیه 
نیزمیشایدخورن بسبب آنکه‌ازاوقاف آن نیز احتیاط مرعی‌داشته‌اند و مر دم‌صالح‌متور ع 
درمدرسه غیائیه سا کن‌میبوده‌اند وازاوقات آن اجتناب نمی‌نموده‌اند و هم از حضرت 
ایشان از خدمت مولاناقدس سره نقل میکردندا که ایشان میفرم‌ودند که درشهر هر ات 
از موقوفات آن جزء در سه موضع چیزی نمیتوان خورد . در خانقاه خواجه عبدالله 
انصار ی قدس‌اله تعالی۲ سره و در خانقاه ملك و در مدرسه غیائیه دیگر جائی که؟ 
در وقف بی‌ترددنباشد نیست ولهذا اکابر ماوراءالنهر قدس‌اله؟ارواحهم‌مریدان خود 
را از سفر هرات منع کر ده‌اند چه حلال در آنجا کم است » جون سالك بحرام افتد 
رجع القهقری عادا لمیشومالی طبعه »بطبیعت؟ باز گردد* و از سلوك صراط مستقیم 
منحرف شود . 

وهم حضرت ایشان میفرمودند که حدمت مولانا یعقوب علیه‌الرحمه با خدمت 
شیخ زین‌الدین الخوافی" رحمةاله در مصر هم‌سبق بوده‌اند و پیش مولانا شپاب‌الدین 
سیرامی رحمه‌اله تعالی که از کبار علماء زمان بوده است تلمذ میکرده‌اند و با هم 
جهتی میداشته‌اند» روزی خدمت مولانایعمقوب علیه‌الرحمه از این فقیر پرسیدند که 
تو در خراسان بوده‌ای میگویندکه خدمت شیخ زین‌الدین الخوافی" خوابمای‌مریدان 
را تعبیر می‌کنند و از آن اعتبار" بسیارمیگیر ند» گفتم آری واقعست خدمت مولانا 
دست مبارك در میان محاسن داشتند بعد ازاین سخنان ایشان را غیبتی دست داد و 
دأب ایشان‌آن بودکه زمان زمان ازخود غایب میشدند» درآن غیبت سرمبارلهایشان 


پیش سینه*۱ افتاد چنانکه دو سه‌تارموی سفیل در فر جه‌های انگشتان بمانل۱۱ تنعل از 


وچ وس ون ی نو سروس و مس رت رک 


!- بر: ثقل کردند ۲ چپ؛: قدس سره ۳ می: جائی که در قوف تردد 
نباشد نیست؛ چپ: جائی که در «قف تردد نیاشد یست ی 1۳ بر؛ قدس‌اله تعالی سرهما . 
مج؛ قدس‌اله تعالی سره ۵- بر: لیا لطبیعه #ب چپ؛ باز رود ۷ می؛ مج: 
زین لدین خواقفی‌مج؛ چپ: دین|لدین‌خوافی - دن: اععبادی ۳ میگیر ند ٩ب‏ می: 
دیش سینه می‌افتاد» جپ؛: پیش سر افتاد * [-_ هی: نما دی . 
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ساعتی سربر آوردند و این بیت خواندندکه : 
چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گسویسم 
نه شیم نشب پرستم که حدیث خواب گویم 

خواجهه. ناصر الدیسی! عبیدا 4: رضی‌اله۲ تعالی‌عنه وارضاه» اگر چه از حیثیت 
نسبت ارادتی که حضرت ایشان رابخدمت مولانا یعقوب علیه‌الرحمه ثابت بوده‌است 
لابق آن بود و مناسب چذان مینمودکه ذکر حضرت ایشان بعد از ذکرمولانا" سمت 
اراد یابد لیکن چون احوال حضرت ایشان از مبدا تا منتبی مشتمل است بر انواع 
حکایات وروابات ازصفات آباء واجداد واقرباء واولاد آنحعضرت وبیان مبادی‌احوال 
واطوار وصحبت مشایخ کبار ؟ و معارف ولطایث که درخلال مجالس از آن حضرت 
بیواسطه استماع افتاده وشرح تصرفات و خوارق عادات که از حضرت ایشان بظهور 
آمده است وذکر تاریخ وفات و کیفیت انتقال و ارتحال آن حضرت بدار آخرت ۵ 
لاجرم» بعد از اتمام این مقاله که مشتمل است برذکر سلسله خواجگان‌قدس‌اله‌تعالی۲ 
ارواحهم شرح۲ احوال آن حضرت که مقصود ازتألیف این مجموعه آنست برسیل 
تفصیل درضمن سه مقصد وخاتمه ایرادمی‌یابد چنانچه دردیباچه این رساله فپرست؟ 
آن نوشته شده است . 

خواجه علاءالدین غجدوانی : رحمه‌اله"تعالی‌سره. ازاجله‌اصحاب حضرت‌خواجه 


بزرگگ‌اند "۱مولد ایشان ده‌غجدوان است وقبرمبارك ایشان درفیل مرزه"۱ است‌دهی۱۲ 


ای تا اناد وه ی شم ره هو را 
چپ دضی‌اله تعالی عنه 2 ادضاه قدس سره ۳- بن؛, ذکر‌حضرت مولانا ۴ بر 
کپار و صنار و معارف ۵- بره؛ بدارالقراد مج: قدس سره : چپ: قدس| له 
اروداحهم ۷- می: شرح احسوال حضرت ایشان: چپ: مشرح احوال حضرت ایشان» مج ٩‏ 
احوال حضصرت ایشان چپ ؛ فهرس آن 9٩‏ می؛ چپ: رحمةاله علیه ٩‏ سن: 
خواجه بزر گ قدس‌اله تما لی سره ( 1 مج: فیل مزره ۲- مج که دهی است س 
چند فرسکی شهر بخارا . 


۱۱ 


برجئوبی شهر بخارا نزديك به عیدگاه و در میان آن ده تلی است و ایشان بر بالای 
ثل مدفونند . 

خدمت خواجه در سن شانزده" سالگی به صحبت امیر کلان" واشی که از کبار 
اصحاب ۲ امی رکلال بوده است قدس سرهما؟ » رسیده‌اند و ايشان تعلیم ذکر گرفته » 
چنانچه قبل از این در ذکر امیر کلاله ایراد یافته . حضرت ایشان میفرمودند که 
خدمت خواجه علاء‌الدین هم در دوران شباب شرف" ملازمت وقبول حضرت خواجه 
بزرگك قدس الّه تعالی" سره یافته بوده‌اند" وتا آخر حیات حضرت خواجه در؟* خدمت 
و ملازمت ایشان بوده‌اند و بعد از نقل حضرت خواجه هم به اشارت ایشان بقیةالعمر 
بحضرت خواجه محمد پارسا وخواجه برهان‌الدین ابونصرقدس‌اله تعالی"۱ روحمهماء 
مصاحبت میداشته‌اند و آن بزر گواران۱۱ صحبت شریف‌ایشان را مختنم می‌شمرده‌اند. 
حضرت ایشان میفرمودند که خدمت خواجه علاءالدین علیه‌الرحمه استغراق تمام 
داشتند و بغایت‌شیرین کلام گاه‌بودی که درمیان سخن ازخودغایب میشدند و میفر مودند 
که مثل۲"خواجه علاءالدین مشغول وحریص‌بر کار کم ۲" کسی دیدم؛ از بسکه مشفولی 
داشتند گوئياکه عین این نسبت شده بودند.وقتیکه حضرت خواجه محمد پارساقدس اله 
تعالی ۱۴ سره بسفرمبارك حجازمیرفته‌اند. میخواسته‌اندکه خواجه علاعالدین راهمراه 
برند . و ایشان را در آنوقت کبرسن دریافته بوده است وبنود سالگی کمابیش رسیده 
بوده‌اند و آثار ضعف و پیری نيك ظاهر بوده است یکی از اکابر سمرقند گفته است 
۵ 


که از حضرت خواجه درخواست کردم که خحدمت ۲ خواجه علاءالدین بسیار پیرو 


تست ی وس سس زاس ند مس یساس وااسسه ستص موم 


1 - بر: شانزده سالگی بوده‌اندکه به ۲- بره امیر کلال ۳ بر: حضرت 
امیر کلال است ۴ می: قدس‌اله سر‌هما ۵-می» مج: امیر کلان لس بن؛ 
بشرف ۷- مج: چپ» قدس سره بن: دسیده بوده‌|ند 9- مج؛ درملازمت 
و حدمت ۰ مج: قدس‌الله سره ؛ چب: قدس‌الله ارواحهما ۱ می: آن دو 
بزر گواران ۲- بر: (مثل) ندادد . . ۱1۳ چپ؛ بر کار کسی کم دیدم ‏ ۱۴ مج 
قدس سره » چپ قدس‌الله سره ۵- می: خدمت حضرت خواجه. 


۱۳ 


ضعیف شده‌اند و ازایشان کاری نمیآًیداا گر از این‌سفرایشان را معذور دارید میشاید» 
حضرت خواجه" فرمودندکه ما بایشان" هیچ کاری نداریم غیراز آنکه چون ایشان‌را 
می‌بینیم ازنسبت عزیزان‌یاد میاید واین مددی؟ ومعونتی تمام است مارا » خدمته 
خواجه علاءالدین میفرمودند* که تا من خود را میدانم آن مقدار که گنجشگی منقار 
در آب نگاهدارد غفلت مرا در نیافته است. نه در حواب ونه در بیداری . حضرت 
ایشان میفر مودند که خواجه" علاءالدین استغراقی؛ بغایت غالب داشتند در وقتیکه به 
بخارا رسیدم ایشان نود ساله بودند ملازمت ایشان میکردم روزی بقصر عارفان به 
نیت زارت حضرت خواجه بز رگ قدس‌سره*پیاده رفته‌بودم ومراجعت نموده»نیمی 
از راه آمده بودم که؟ خدمت خواجه علاءالدین پیش آمدند فرمودند که‌گمان بر دیم 
که شماشب ۱ در مزار خواهید باشید » بنابر آن۱۱ آمدیم به همراهی ایشان باز بمزار 
آمدیم بعد از گزاردن نماز خفتن فرمودند که مردی نیازمندی شاید که احیاکنی و 
حواب نروی وبعد ازنمازخفتن تاصباح نشستند بروجمی که از اين"۱ پای بر آن پای 
نه نشستند. حضرت ایشان میفرمودند که این چنین نشستن بارام » بی‌جمعیت تام 1 
ممکن نیست بی کمال جمعیت قوت بشری وفانمیکن دکه کسی در کبرسن چنیننشیند ‏ 
وفرمودند که شیخ مزارمرد۴" فقیر بود. دو کاسه‌آش آردبه ترب۱ آورد کاسه کلانتر 


پیش خو اجه ناد ابشان آنرا بتمام حور دزد و ازوقت حفتن تاصمح نشمتند که احتیا ج 


[- مج: (واز ایشان) ندارد - چپ؛: و از اشان خدمتعکاری ۲- می: (حضرت) 


ندادد ۳ چپ: ما دا باشان هیچ کادی نیست ۴- مج: و این مدد معونتی. چپ: 
و این مدد و مقوی ۵- چپ حضرت خواجه ۴ می؛ میفر‌موده‌اند قرا 
اف اه هی فص هک سم وه ار من 
که حضرت خواجه بت هی همجن که: شما شنت ] تخبا خواهید. ناشیده تجي: کهضیا شب 
آنجا خواهید بود ‏ 11 چپپ. بتنابر آن ما هم بهمراهی ایشان بمزار آمديم ‏ ۱۲-مج 
از این پای به پای دیگر ننشتند چپ؛ اذ این پای بر آن نگشتدد ۳- چپ ؛ تمام 
۴- هی: چپ: هردی فقیر 0۵- چپ؛ سرب . 


۱۳۳ 


به بیرون آمدن و طبارت ساختن" نشد . حضرت ایشان میفرمودند! که بسب آنکه 
پیاده بمزار آمده بودم‌وتانیمه راه مراجعت کرده و باز در خدمت خواجه بر گشته‌بودم 
تعب وماندگی بسیار شده بود لیکن" به ضرورت موافقت میبایست نشست ‏ بعد از 
نیم شب مجال نشتن نماند » بپتر آن دیدم که برخیزم و ایشان را خادمی کنم چون 
شرو ع نمودم خواجه فرمودند باری برمیدارید؟ گفتم مجال نشستن نماند خواستم که 
سبكك‌بار شوم‌وراحتی‌یابمءحضرت ابشان میفرمودند که درسمر قند. مرا درردچشم گرفت» 
چپل روزه دردکشیدم ملول شدم قصد بر آمدن کردم » هرچند خدمت مولانا سعدالنین 
کاشغری منع کر دند ممتنع نشدم ومیل بخارا کردم بارزوی دیدن خو اجه علاعالدین 
غجدوانی که اوصاف ايشان بسیار شنیده بودم و هنوز دیدار مبارك ایشان ندیده 
بودم » چون به بخارا رسیدم روزی بیرون آمدم* در آن بیرون مسجدی دیسدم » 
در آمدم » پیری" روشن آنجا نشسته یافتم » باطن مرا به صحبت وی انجدابی قوی 
شد پیش رفتم مرا نيك دریافت ‏ سه روز متصل میآمسدم/ روز سیم* فرمودند که 
سه روز است که می‌آیی وبا ما صحبت میداری مقصود چیست؟ اگر آمده‌ای که شیخی 
وکرامت"" بینی؛ آنچه میطلبی اینجا یافت نیست واگر از صحبت ما متأثر میشوی 
وتفاوتی در خود باز می‌یابی برما مبارکی» با فرمودکه مبارکت باد. بعد از آن این 
رباعی راکه بحضرت عزیزان علیه‌الرحمه"" والرضوان منسوبست خواندند که :۲۲یا 


هر که نشستی و # 0 جمع دلت» و این پیر خحو اجه علاء! لدین غجدوانی رو ده اتیت ۲ 


۱- بر؛ طهارت کردن ۲ بر فر‌مودند ۳- مج: (لیکن) ندارد ۴- مج: 
بادی میا نداز بد ۵ چپ: چهل روز کشید ملول شدم ۶ مج: ( آمدم در آن بیرون) 
آفتاده ۷- بر: پین‌ددشن - بر: متصل آمدم -٩‏ بر؛ سیوع» چپ: سوم 
۰ می: کرامت من نی ۱ بر: (علیها لرحمه دالرضوان) ندارد ۲ می: که 
مصراع , چپ: که رباعی ؛ 

با هر که نشستن و نشد جمع دلت وزتو نرسید زحمت آب وگلت 

از صحبت او اگر تبرا نکسی هرگي نکند دودح عزیزان بحلت 
۳ مج» چپ: بود , قدس‌الله سره , می: بوده است قدس‌الله تعالی ردحه . 


۱۳۴ 


قدس ‌الله تمالی سر ۵ دهم حصرت ایشان میفر مودند که در بدایت حال عجب اضطرابی 
داشتم تابصحبت حضرت. خواجه علاءالسدین علیه‌الر حمه نرسیدم آرامی‌نیافتم. حضرت 
ایشان میفرمودند که دراوائل"ارادت بصحبت عزیزان بسیار میرسیدم" و بعضی بطریقه 
مشغول میساختند نسبت حضور وجمعیت بزودی ظاهر میشد وچون آثارآن" حضور 
وبه ظبورمیآمد بامری؟ دیگرمشغول میساختند واثرآن جمعیت زایل میشد ومورث 
تفر قه میگشت. از ات جپت بسی‌سر گردانی کشیدیم؟ وسیتب ات رانمیدانستم ؟ آخر 
الامر معلوم شد که مقصود ابشان آن دود که ات طربق بغایت عریر است ه برو دی 
معلوم تسود وحمعیت باسانی میسرنگر دد جون به بخار | بخدمت۸ خو اجه علاعالدین 
رسیده شد ببر کت صحبت شریف ایشان از آن* تفرقه‌ها حلاص شدیم و طریق روشن 


سس 


کشت . 

وهم"؟ حضرت ایشان فرموده‌اند که مرا در بدایت عقیده چنان بودکه حصول 
مقصود باز"" بسته بالتفات عزیزی و کاملی است بيك نظر و التفات کاملی مقصود 
میسر خواهد شد. چون بملازمت خواجه علاءالدین رسیدم فرمودندکه آنچه که معلوم 
کرده‌اید میباید بآن‌مشغول بود سعی واهتمام دخلی‌تمام‌دارد. هرچه بی‌سعی واهتمام . 
حاصل میشود بقاو دوام ندارد. 

وهم" حضرت ایشان فرموده‌اندکه مدت ۴۰ روز بخدمت خواجه علاعالدین 
ملاقات و اخحتلاط داشتم ۲۲ روزی کمال تصرف و بر کات مجلس شربف حضرت خواجه 


بزرگك قدس‌اللّه تعالی سره ۲۲ یاد کردند و در آخر گفتند که صحبت عزیزان وقت 


(س می! درد اوایل حال ارادت ۲- می: می‌رسیدیم ۳ می: (آن) ندادد 
۴- بر: می آمد بازه‌شنول میساختند ۵- بر کشیدم . ۶ چپ نميدانستيم ‏ ۷-می: 
(این) ندارد ۸- بر؛ بملاذمت خواجه 9-می (از آن) افتاده است ‏ 1۰ بر: 
رشحه , ۶ هم | ۱ بر واسته ۲- می: داشتيم ۱۳- مج» چپ: خواجه‌بزرکگ 


را قدس سره » هی خو اجه بزر گ را قدس | لله تما لی سره . 


۱۳۵ 


نیزغنيمت است؛ اگرچه در مرتبه مردم ماضی نباشد و فرمودند که حضرت خواجه 
بزر گث میفرمودند که اکابر گفته‌اندکه: گربه۲ زنده به ازشیر مرده است. 

دهم حضرت ایشان فرموده‌اند که در فوت خحواجه علاعالدین علیه‌السرحمه » 
خدمت خو اجه ابونصرپارسا علیه‌الرحمه وعظ گفته‌اند؟ و در آن‌اثنافرموده ۲ که خدمت 
خواجه علاءالدین علیه‌الرحمه در همسایگی مابودند و ما در سایه حمایت وعنایت و 
برکت وهمت ایشان ایمن و آسوده بودیم این زمان ايشان بجوار رحمت حق‌سبحانه 
رفتند اکنون محل آنست که ترسیم ۳ 

مولانا بدرالدین* صرافانی‌نام » عزیزی‌که از جمله مریدان و خادمان خواجه 
علاءالدین غجدوانی قدس‌سره بوده است؟ و ازمحله۲ صرافان که یکی از محلات بخارا 
است چنین حکایت کرده*است که چون خدمت خواجه‌علاءالدین علیه‌الرحمه*حضرت 
خواجه ناصرالدین عبیداله را قدس‌اله تعالی سره" اجازه دادند من بخدمت خواجه 
علاء! لدین گفتم که شما حضرت خواجه را زود اجازت دادید فرمودند که حواجه 
عبیداله پیش ماتمام۱ آمد و ازپیش ماتمام رفت . 


خدمت مولانایدر الدین دایم از بخارابملاز مت حضرت ایشان بسمرقند می‌آمده 


۱ می: اکابرگفته‌ا ند؛ گر به زنده ازشیر‌مرده ومضمون ادن ستحن ددین قطعه‌منظوم گشته: 
تا کی به زبارت مقا دبس عمرت گندانی ای فسرده 
يكك گر به زنده تزد عارف بهتر ز هار شیر مرده 
منه رحمه‌اله و درحاشیه نسخه مج بی هیچ توضیحی این دوبیت با اندك اختلاف نوشته شده , 
تا کی بزیادت مقاسر گردی شب وروزای فسرده 
يلك گر به زنده الخ , این ضرب‌المثل در امثال دحکم علامه دهخدا دیده نشد ۲- می: 
دعظ گفعند ۳ هی؛ فر‌مودند ۴ می» چپ: که ترسیم ۵- بر دشحه مولانا 
۶ بن: جمله دعا ندارد. می: قدس‌اله سره بوده است ۷- می, از محله صر‌افانی که اذ 
محلات ۸- بر: کر‌ده‌ا ند که ٩‏ بر: (علیها لرحمه) ندارد ۰- می: قدس‌اله 
سره » چپ: قدس سره ۱ .- بر پیش ما تمام آمده بودند و اذپیش ما تما دفعنه 


۱۳۶ 


است و به بعضی از" اصحاب میگفته که چون حضرت ایشان" از خواجه علاءالدین 
جدا شدند ورفتند خواجه فرمودند سبحان‌اله» این نه خواجه عبیداله است بلکه" این 
خواجه بمهاءالدین است* که باردیگر* بدنیاآمده باهزارکمال زیاده . 

شیخ‌سر اج کلال پیره‌سیء رحمه‌اله تعالی " مولد ایشان پیرمس بوده"است که 
دمی است درقصبه وابکنی که از آنجا تا شهربخارا قریب چهارشرعی‌است. درمبادی 
احوال مریدامیرحمزه فرزندامیر" کلال است‌قدس النه‌تعالی‌سره اما۱ آخردرسلكاصحاب 
حضرت خواجه بزرگث قدس‌الّه تعالی سره در آمد در بدایت حال که ملازم امیرحمزه 
بوده است » ریاضات ومجاهدات بسیار میداشته‌یکبار در آن اثناویراغیبتی دست‌داده 
که سه شبانه۱ روز ازخود بی خبر افتاده ۱۲ امیرحمزه رااز آن حال و اقف‌ساخته‌اند 
فرمودندکه بروید ودر گوش وی‌بگوئید"" که امیر حمزه‌میگوید بآنجاکه رسیده‌ایاز 
همانجا باز گرد؟" چون این سخن بگوش وی فرو گفته‌اند ۱۵ بعد از لحظه‌ای در وی 
حس*۱ وحرکت پیدا شده وبشعور آمده . 
حضرت ایشان در مبادی احوال‌ویرادیده بوده‌اند وباوی صحیت داشته. میفره‌وده‌اند 
که در سن بیست ودوسالگی بودم که*" ازسمرقند عزیمت بخارا کردم و در آن راه . 


رده شیخ سراج‌الدین پیر مسی رسیدم » بسیارخاطر مشخول کر دند که آنجای‌ایشان باشم ۲ 


۱ می: بعضی از کبار اصحاب ۲ بر چون حضرت خواجه عبیداله از ۳ سن: 
مج (این) ندارد ۴- ره ( است) ندارد ۵- می: باری دیگر ۶ مج شیخ 
سراج کلال پیر‌مسی» می: شیخ سراجالدین کلال پیر‌سی , چپ؛ شیخ سراج کلال پرمسی 


۷- هج: چپ: رحمه‌اله علیه ۸- می» چپ: پرمس ٩‏ مج: آمیر کلال قدس سره 
بوده است؛ می؛ چپ امیر کلال قدس سرهما ۰ بره اما در آخر مسلك اصحاب 
۱- مج: سه شبان روز ۲ می: افتاده است ۳- بر: ( که امیر‌حمزه میگوید) 
ندارد ۴- می؛ بر گرد ۵- مج وی گفته| ند ۶ در: حسی وحر کتی 
۷س. بر؛ دشحه , حضرت ایشان ۸- می» چپ: که من ددسن -٩‏ می, ( که) 
ندارد ۰- می: ابشان بباشم . 


۱۳۷ 


خاطر من آنجا فرو نیامد» اجارت خواستم ایشان گفتندکه درین بوستان درآییدو 
سیر کنید و چنان انگاریدکه خراسان وعراق و همه جا دیده‌ایدا من سیر کرم چون 
خاطر باشیدن نبود اجازت بخارا طلبیدم و دوسه روزی که نزد شیخ سراج‌الدین بودم 
ملاحظه احوال ایشان میکردم روز ۲ بکلالی مشغول میبودند شب بسیار می‌نشستند 
بطریقه۳ که می‌نشستند وبپای دیگر نمیگشتند . 
و۴۳ هم حضرت ایشان فرموده‌اند که مولاناً سراج الدین هروی بسمرقند آمده 
بود ودر* مدرسه میرزا الغ بیك مدرس شده » وی میگفت که" من شیخ سراج‌الدین 
پیرمسی را دیده بودم با وجود آنکه ایشان را نتیم متداولات علمیه کمتر بود » در 
مجلس و سخنان‌ایشان چندان‌نمك وحلاوت بودکه درمجلس بسیاری از دانشمندان 
و درویشان نبود» و این مولانا سراج‌الدین هزوی بسیار درویشان دیده بود وملازمت 
این طایفه بسیار کرده کتاب مفاحص پیش خواجه ضیاءعالدین" علیه‌الرحمه خوانده 
بود و بسبب ملاقات شیخ‌سراج الدین پیرمسی وحلاوت کلام" و لطافت مجلس‌ایشان» 
بخانواده عوجگان قدس الّه تعالی" ارواحهم عقیده بسیار داشت . 
حضرت ۳ ایشان میفرمودندکه شیخ سراج‌الدین پیرمسی از اهل این سلسله 
بودند هر گاه۱۲ کسی قصد ايشان کردی همان زمان خانه جاروب کرده بود یا هنوز 
جاروب دردست داشتند» ازایشان سر آن پرسیدم گفتند؟۱ »ر اقرینی است از جن که۱۳ 


هر گاه مسپمان حو اهد آمد وی پیش از آن مرا تخیر نکن : 


۳۳ هی ۱ همه ۳۹ دید آ بد؛ چپ : دیده آمد بر ۳۳۳ هچ چپ رودی بکلالی س ۷ شن ۱ 


بطر بقه‌ای اذپای بپای نمیگشتند چپ: بطر بقه که می‌نشستند پای دیگر نمیگشتند ۴- بر 


رشحه , دهم حضرت ۵- می: (دد) ندادد ۶ مج: ( که) ندادد ۷- می؛ مج: 
خو اجه صاینالدین ۸- بر: (کلام) ندارد 9- قدس‌اله تعالی سره » چپ: قدس‌اله 
ارداحهم ۰ بر؛ دشحه , حضرت ایشان . . .۰ ۱۱- بره هرگاه‌کسی بدیدن ایشان 
میرفت همان زمان ۲- بره: پرسیدم فرمودندکه مرا ۳- می: اژجن هرگاه که . 


۱۳۸ 


هم حضرت ایشان میفرمودند که شیخ سراج‌الدین پیرمسی میگفتندکه روزی 
مرا به جمعی از اصحاب شیخ ابوالحسن عشقی ملافات واقع شد » ایشان تصور آن 
کردند که مگر مرا میل آنست که ایشان را بسلسله ارادت خود در آورم گفتند ای 
شیخ شما خیلی روز کارخو درا ضایم مکنید" که ما ازمحبت وتصرف شیخ ابوالحسن 
تا بدینجا پریم ؛ واشارت بگلوی خودکردند» هیچ چیز" دیگر را درما گنجایش‌نیست 
شما نمیتوانید که خودرا در ما گنجانید » غیرت ما را بر آن داشت که در باطن‌های؟ 
ایشان تصرفی کرده شد؟ که همه گریبانبا چالك زدند ودرزمین غلطیدن گرفتند ومدتی 
مدهوش" افتادند» بعدازآن تصرفی بایست کرد تا با* خود آبند» چون با خودآمدند 
در مقام ارادت وناز بغایت!" شدند و گفتم" با کی نیست ما وشیخ شما ابوالحسن از 
يك ناودان آب میخوریم . 

از* بعضی عزیزان چنین استماع افتاده که حضرت مولانا سعدالدین کاشغری 
قدس‌الاه " تعالی روحه درمبادی احوال با شیخ سراج‌الدین صحبت بسیارمیداشته_ 
اند" و آن طریقه ذکر لااله‌الاالله۲" را که دررساله ابشان مذکوراست ب.ك سرالفلا 
را ازسر ناف اعتبارمیکنند و کرسی لا را بر پستان راست و يك سرالف را بر قلب . 
صنوبری واله را متصل کرسیلا"۱ که برپستان راست و اقع۳" شده است و الالله 
محمد رسول‌الله را متصل قلب اعتبارمیکنند واین شکل را باین کیفیت نگاه میدار ند 
وبه ذکر بطریقه*۱ مقرره مشغول میباشند۲۴ ازشیخ سراج‌الدین رحمه‌الله۲"تعالی‌تعلیم 


۱- می» چپ؛: نکنید» مج: میکنید ۲ مج کردند چیزی دیگز ۳ بن: در 
باطنیهای ۴- چپ کرده باشد ۵- چپ: بیهوش ۶ چپ , تا بازخود 
ییاز غات عدت:. ام کي ای رف ابر انسسن عیا از ی 
-9٩‏ بر؛ دشحه, از بعضی ۰- مج: قدس سره » چپ قدس‌الله سره ۱۱- هچ: هیداشته 
وآن ‏ 1۲ مج, لاالهالاالله و محمد دسول‌الله را ۳ می: (لا) ندادد ۴ بره 
واقم است ۵ بر: و بذکر ۶ طریقه هقرده ۶- می: مید‌اشتند ۷ مج 
رحیهالله تعا لی سره چپ : رحمها لله ۳ 


۱۳۹ 


گر فته‌اند . 

مولانا سیف‌الد ین منادی : رحمه‌اله" تعالی ازقریه مناربوده‌اندکه دهی‌است 
در ولابت فرکت و آن" قصبه معمور است میان سمرقند و تاشکند وچمارفرسنگ از 
تاشکند دور است وخدمت مولانا از کبار اصحاب حضرت خواجه" بزرکث بوده‌اند و 
عالم بعلوم؟ ظاهر وباطن . 

پوشیده نماندکه در ملازمت حضرت خواجه بزر کث قدس‌الله* تعالی‌سره چسار 
مولانا سیت‌الدین بوده‌اند» یکی محبوب و یکی مقبول ویکی مقم‌ور ویکی مردود و 
از احوال هريك شمه‌ای ایراد می‌یابد" . 

اما مولانا سیف‌الدین که محبوب قلوب" بوده‌اند» خدمت مولانا سیف‌الدین 
مناری‌اند و حضرت خواجه بزرک را قدس‌الله تعالی سره نسبت بایشان توجه‌خاطر 
و التفات بسیار بوده است وتا حضرت خواجه درقید حیات بوده‌اند خدمت مولانا 
سیف‌الدین* در ملازمت ایشان می‌بوده‌اند وبعد از نقل حضرت خواجه * هم باشارت 
ایشان در خدمت و ملازمت"۱ حضرت خواجه علاء الدین عطار قدس‌اله تعالی۱۱ سره 
بسر می‌بر ده‌اند. 

حضرت ایشان میفرموده‌اند که خدمت مولانا سیف‌الدین مناری علیه‌الر حمه 
پیش از وصول بحضرت خواجه بزرگک قدس‌الله"" تعالی به استفاده و افاده علوم 


متداوله اشتغال تمام داشته است و پیش مولانا حمیدالدین شاشی والد شریف مولانا 


اب جپ؛: رحمها لله تعا لی علیه بت هجه وآن قصیه ات هعمور وچهاد فررسنکگ 


از تاشکند دود. چپ: عبادت (میان سمرقند و تاشکند) درحاشیه نوشته شده است ۳ هج؛ 
کدی ی اس هی ی ای وم 
عالم به علم. . ۵- چپ قدس سره . ۶ مج: (اما) ندارد ‏ ۷- مج, محبوب قلوب 
بوده ۸- می» چپ. (سیف‌الدین) ندارد , مج؛ ددقید حیات بوده مولانا درملانمت 
-٩‏ چپ؛ حضرت خواجه قدس سر هم ۰- بر (و ملامت) ندارد 1 - چپ 
قدس سیه ۲- می, مج: قدس‌اله سره چپ: قدس صره . 


۱۳۰ 


حسام‌الدین که ازخلفای امیرحمزه بوده‌اند و ذکرایشان گذشته است تلمذمی نموده‌اند 
وچون شرف قبول حضرت خواجه دریافته‌اند روی ازمطالعه علوم رسمی برتافته‌اند 
میفرمودند که درمرض! موت مولانا دنه برسر بالین ایشان حاضر بو دم خدمت 
مولانا حمیدالدین را اضطرابی عظیم بود گفتم ای مخدوم » این چه قلق و اضطراب 
است » آن همه علوم که ما را دایم بر ترك تحصیل آن ملامت میکردید و طعنه 
میدید کجا شد؟ » خدمت مولانا حمیدالدین فرمودند که از ما دل میطلبند و احوال 
دل وما آن نداریم » اضطراب ازاین جمت‌است. 

حضرت ایشان میفرمودند که گر درحال صحت مزاج حضوردل؟ ملکه نشده 
باشد» دروقت بیماری که همه قوای دماغی وطبیعی ضعیف شده‌اند؟ و روی بانحطاط 
آورده کسب جمعیت و حضصور دل بغایت غایت متعذر و متعسر؟ است و سر در آنکه 
اهل‌الّه بر سر بالین بیماران میایند آنست که بتوسط صحبت شرف ایشان باری از 
بیمار* برداشته میشود وچیزی ازعلایق وی" کمتر میگر دد. 

و هم حضرت ایشان میفرمودند که مردمی که ایشان را درایسن طریق سخنان 
بلند بود* و دروفقت رفتن ازدنیا ایشان را بسیار درمانده میدیدیم؟ وبغایت مشوش 
مييافتیم "۲ همه معارف و تحشقات در آن وقت برطرف بود » امری که تحصیل آن 
بتکلیف و تعمل‌باشد» دروقت بیماری وهجوم۱۲ امراض و اعراض وضغف طبیعت » 
چگونه میسر شود. خحصوصاً درحین مفارقت روح ازبدن که اصعب شدائد واشد محن 
است» چه در آن محل مجال تکلف وتعمل نیست. 


و هم حصرت ادشان میفرمو دند که در زمسان نفل مولانا ر کن‌الدین خوافی با 


| - در ؛ درهمرض موت مولانا حمیدا لدین را اضطرابی عظیم بود, گفتم ۲ هج؛ ( که 


اگر) ندارد ۳ می. هج: حضود دلی ۴- دن: شده باشد وروی ۵- بر؛ متعذر 
است دسر ۴ می: از بهمادی ۷- می: وی آن کمتر 4 می» چپ: دوده درودقت 
٩‏ می: می‌دیدم ۰- می: می‌بافتم 1 بر؛ دهموم امر‌اض . 


۱۳۱ 


خدمت بماء‌الدین عمر و مولانا سعدالدین کاشغری حاضر بودیم و مولانا خواجه که 
ازمریدان ومحرمان مولانا رکن‌الدین بود ويك غلام که خادم ایشان بود حاضربودند» 
کسی دیگر" نبود» مولانا رکن‌الدین که تحقیقات امام غزالی را درنظر نمیآورد ودر 
آن وقت غیربیان اعتقاد و امرار" کلمه توحید کاری نداشت همه کارهای دنیا وبیان 
فضل و کمال هبا شده بود. 
اما" مولانا سیف‌الدیسن بشرف قبول حضرت خواجه بزرگ قدس‌اله تعالی۴ 
سره مشرف شده بود » مولانا سیف‌آلدین خسوش خواآن بخاری بوده است و بسبب 
پیوستگی وی بحضرت خواجهه آن‌بوده‌است که وقتی ازبخارا برسم تجارت بخوارزم 
رفته است؛ آنجا بصحبت7 خواجه علاءالدین عطا قدس‌الله" تعالی سره رسیده‌است» 
و درمجلس شریف ایشان بغایست متاثر کشته » چون به بخارا مراجعت کرده است » 
بملازمت حضرت* خواجه بزر گک شتافته؟ و بسعادت ملازمت وقبول ایشان مشرف 
گشته و از ایشان طریقه فراگرفته وبحد هرچه"" نمامتر مشغول شده است وبه همگی 
همت روی در نسبت » خواجگان قدس‌اله تعالی"۱ ارواحهم ‏ آورده و ترك اختلاط 
دوستان قدیم و انبساط ياران قدیم کرده . 
اما مولانا سیف‌الدین که مقم‌ور حضرت خواجه کشته » مولانا سیف‌الدین 
بالاخانه است و وی از اعیان علماء بخارا بوده است. و این مولانا سیف‌الدین بالا- 
خانه و خواجه حسام‌الدین یوسف که عم بزر گوار؟" خواجه محمد پارسا بوده‌است هر 


دو مصاحب شبان روزی مولانا سیف‌الدین خوشخوان بود"". چون مولاناسیف‌الدین 


1- ب؛ دیگر حاضر نبود ۲ می: امر از» چب: احراز ۳ مج؛ (اما) 
ندارد ی 51 مب قدس سره لت چپ : بحضرات خواجه قدس سره پ#- همی» چپ : 
حصرت خواجه ۷- چپ ۱ فدس سره ۰ می: قدس | له تعا لی رورحه #4 همج: حضرت‌شتا فته 


9- می, چپ: شتافته و سعادت قبول ایشان دریافته و از ایشان؛ مج: شتافته سعادت و قبول 
اشان در یافته و از ابشان * [-- هجو بحد هر چند تم مش | ( - یره قدس | له تعا لی 
سره : هچ: قدس سره ۳ می. چپ: بزر گواد حضرت خواجه ۳ می. چپ: بو ده| ند. 


۱۳۲ 


از خوارزم بر گشته و طریقه حضرت خواجه بزرکك" اخنیار کرده و بکلی ترلك‌آمیزش 
پاران نموده روزی خدمت خواجه" حسام‌الدین یوسف و مولانا سیف‌الدین بالا خانه 
که باتفاق بکدیگر بخانه مولانا سیف‌الدین خوشخوان آمده‌اند و با وی خلوتی کرده 
گفته‌اند ما" یاران قدیم یکدیگر بودیم و از صحبت یکدیگر شکیبایی نداشتیم وحقوق 
صحبت میان ما ثابت است و اگر نسیم ؟ سعادتسی بمشام شما رسیده است » مقتضای 
محبت وحق صحبت آنست که ما را نیز از آن ۲ گاه گردانید وبآن دلالت نمایید باشد 
که ما نیز بآن سعادت مشرف شویم : دعد ازمیالفه و ابرام تمام گفته است که عزیزی 
اشت: درین ولایت فان صورت و کیفیت و اشارت بحعضرت؟۹ خحو اجه کر ده است که در 
صحبت شریف ایشان آثار سعادت و اذ-وار هدایت بسیار است » مولانا سیف‌الدین 
بالاخانه گفتند آری همچنین اسنت:6 روزی هرا انهان ۲ پیش آمدند و پوستینی۷ و 
پوشیده بودند» درخاطر من گذشت که باید" ایشان این پوستین را بمن دهند» فی‌الفور 
بمن دادند و من کو اه میدهم برحقیقت ایشان » پس مولانا سیف‌الدین حوش خوان 
را گفتد که برخیز وما را بملازمت ایشان رسان؟ آنگاه هرسه بصحبت حضرت‌خواجه 
بو کف۳ قدس‌اله‌تعالی سره آمدند و"" خواجه حسام‌الدین یوسف و مولانا سیف‌الدین 
بالاخانه نیزبشرف قبول نسبت وطریقه ایشان فائز شدند. لیکن در آخر کار" ازمولانا 
سیف‌الدین بالاخانه ترك ادبی صادرشده بوده است. که موجب کراهیت وغبار خاطر 


مبار له حضصرت خو اجه شده است وبآن و اسطه ازشرف صحعت ایشان محروم کشبه؟۱ 


(- چپ: حضرت خواجه بزر کی قدس سره اختیار, می: ۶ طر دقه حضرت خو اجه 


حسام| لدین بوسف بزر کی اختیار کرده ۲- ین: خدمت مولانا حساما لدین ۳ هج: 
کنعه‌اند که مابان باران ۴ هج» چپ: نسیم سعادت ۵- چپ: و ارشاد بحضرت 
خواجه قدس سره کرده است ۶ بن؛ (ایشان) ندادد. ‏ ۷ نن: (نو) ندادد.. ‏ #-می» 
چپ؛ که باید که ایشان 9- چپ؛ برسان -می: (دسان) ندارد ۰- چپ: قدس‌سره 
(۱-می, (و) ندارد ۲۳- می» چپ: در آخر کاد ایشان از ۱۳-می» چپ: محروم 
شده و . 


۱۳۳ 


و مم‌جور و مقپور کشته است و سیب مم‌صوری و مفم‌وری و ي آن بو ده است که ِ 
خحانه در ملازمت ایشان دو ده ای ناگاه شیخ ۳ حلاح؟ از راز بیدا سد ه و و ی 
در زمان۲ حضصرت خو اجه شیخ ی ؟ معمر بسودوه است و بسی مریدان داشته و از حمله 
منکران غالی* حضرت خو اجه دو ده ات ۰ جون در دنل رسسده ات حصرت خحو اجه 
بموجب۲ کرم و مروت بجانب وی توچه کر ده‌اند» درتضن کلشفجن وی بنج شش قدم 
مشایعت نیژ کر ده‌اند و مولانا سیف‌الدین بآن دسسدل نکردو* و خو درا بمیان آورده ۴ 
حمّل قدم دیکر مشایعت کر ده 0 حضصرت خحواج-4 را از آن دی ادبی که ازوی در و جود 
آمده 1 غرت عظیم شده است و بغایت متأشر و متعیر شد اذل 6 دعل از آنکه مولانا 
سیف‌الدین تر گنز و باشان رسعده هُ فرموده‌اند که حلاج را مشایعت کر دی وباین؟ 
بی ادبی خودرا بباد دادی"" وبخارا را حراب کردی و عالمی را ویرال ساختی بعداز 
تغییر وقهر وغضب حضرت خو اجه درهمان چندروزمولانا سیف ‌الدین بالاخانه وفات 
کرد و تخماق که ام است از از واگ ۲۳ آمده وبخارا را محاصر ه کر ده تا بسمیار 
را کشته‌اند و ضایع کت و ویرانی بسیبار بآن ناحیت راه یافته , 

بعض ی ۱۳ مخادیم از حضرت ایشان نقل کر ور ۳ که فر موده‌اند ره 9 شیخ 
محمد حلاج را هفت خلیفه بوده است اول‌ایشان شیخ اخشیارو آخر ایشان شیخ سعدی 
پر مسی و شیخ اختمار درمبادی حال ۱۳ ملازمت حضصرت خحو اجه بزر گک ۰ قدس‌الل۱۹ 


تعالی سر ه بسیار میکر ده است و ار ادت۱۴ واعلاص تمام داشعه است وازعجایب امور 


-می» چپ اشان بوده .  .‏ ۲ مج:شیخ محمد صلاح ‏ ۳ درملادمت  .‏ ۴- بر: 
شیخ هعتبر ۵- می» چجپ: معتبر بوده و ۶ چپ (غالی) ندادد. ۷- بر بثایر 
موجب ۸ هی: چپ» پسنده ٩‏ مج دبا این ۰۶ بر؛ ببادیردادی 
۱ مج از يك ۳۲ هچ زشحه, بیض ۳- بر: نقل میکرده‌اند که میفرمود ند که 
۴- می» چپ مبادی احوال ۵- می: قدس‌الله سره » چپ قدس سره ۶- می؛ 
چجب: 2 | خلاص و ارادت تمام داشته و . 


۱۳۴ 


آنست که با وجود دریافت صحبت حضرت خواجه ‏ آخر ترك ملازمت ایشان کرد و 
روی به‌صحبت شیخ محمد حلاج آورده وبا وجودمریدی وی همه ازطریقه حواجگان 
قدس‌الله تعالی" ارواحمم باز میگفته و تقویت نسبت شریف؟ ایشان میکرده . 

و هم حضرت ایشان میفرموده‌اند " که من برادر طریقت شیخ اعتباررا دیده 
بودم » پیری بود بافنده » شیخ حاجی نام و وی نیز یکی از خلفاء شیخ م<ملد حلاج 
بود و درمرو می‌باشید» کاهی که پبازار برای ریسمان و مصالح کار خحود رفتی» غیر 
از آن فاریکه برای آن مسرفت 4 تمند‌انست: به تسیت نو د ۱ کاه نوداو ازغیر* آن 
ذامل»هر گزیمین ویسار ملتفت‌نمیشد همیشه‌نظر برقدم داشت" وهم‌حضرت ایشان می- 
فر مودند" که شیخ سعدی پیر مسی که خلیفه آخرین شیخ محمد حلاج بود» دراوایل 
حال ازمقبولان و منظوران حضرت خواجه بزرگ قدس‌الّه تعالی سره بوده است. اما 
در آخر صورتی واقع شده استکه وی نیز رفته و مرید شیخ محمد حلاج* شده و من 
ویر ا دیده بودم؛ بسیار معمرشده بود» ودراو ایل‌ که پیش حضرت خواجه بزرکک بوده 
است" خردسال بوده و ایشان وی را ملازم والده يا والده کلان خودکه بغایت مسند 
بوده » ساخته‌اند وحضرت خواجه را باغی بوده است » دروقت زرد آلو شیخ سعدی 
پان‌باغ" رفته که زردآلو گیر دباغبان ویرا۲۲ مانع شده شیخ سعدی گفته که ای باغبان 
تیان ان تام اتعضوت خواجه»خدایر | ازما دریغ ۱ توزردآلو دریغ میداری 


چون این سجن بحصرت خو اجه ر سید ه ار ۷۳ بسیار استحسان کر ده‌اند و نظر عنایت 


۱ - مج؛ قدس‌اله تعالی سره باژهیکفتند» چپ قدس‌الله ارواحهم ۲ هج؛ نسبت 
شر یف ۳ مج: میفرمودند که ۴ بر ازآن‌کاد که ۵- مج, دغیراز آن ذاهل 
چپ, و از غیراز آن ذاهل - بر, و غیر آن ذاهل *- بر؛ برقدم هیداشت ۷ می: 
میفرموده| ند ۸- بر: (حلاح) ندادد -٩‏ می: (بزر ک) ندارد ۰۶ بر باغ 
خواجه رفته ( ۱- می, چپ؛ (ویرا) ندادد ۲ می؛ چپ: نمیدادند ‏ 1۳ ره 
(سیاد) ندادد. 


۱۳۵ 


ایشان به شیخ سعدی بیشتر شده واما در آخ رکار عجب صورتی واقع شده که شیخ ! 
سعدی از حصرت خو اجه اجازه حج رفتن طلیده واین نزد حصرت خو اجه واصحات 
مستحسن نیفتاده ‏ هرچند منع کرده‌اند ممتنم نشده وچون از سفرحجاز باز گشته 
التفاتی ازحضرت خواجه درخود درنیافته" است. نسزد شیخ محمد حلاج رفته ومرید 
وی شده . 

اما مولانا سیف‌الدین که آخربه داغ مردودی مشسم ؟ گشته مولانا سیف‌الدین 
خوارزمی‌است که درمبادی حال ازمحبان و مخلصان حضرت خواجه بزر کگک قدس‌اله 
تعالی سره بوده است. لیکن در آخر کار صورتی عجیب و ریب روی نموده که از 
شرف صحبت و خدمت حضرت خواجسه محروم و مهجور شده و ازدل مبارك ایشان 
دورافتاد بعضی؟ مخادیم از حضرت؟٩‏ ایشان نقل کردند که میفر مودند که سبب مردودی 
و دورافتاد گی وی آن بوده اس ت که وی* گاه گاه بامرتجارت قیام مینموده و خالی 
ازبخل وامساکی نبوده » روزی حضرت خواجه را با جمعی ازاصحاب ایشان استدعا 
کرده و برسم ضیافت به منز ل آورده و دب حضرت خواجه واصحاب ایشان آن‌بوده 
است که بعداز۲ هرطعامی » شیرینی با میوه حاضر میساخته‌اند و اکر از عقب طعام 
شیرینی یا میوه پیدا نمیشده آن طعام را ناقص میگفته‌اند و میفرموده" که این طعام 
بی دم شد اتفاقاً مولانا سیف‌الدین آنروز بعداز طعام هیچ شیرینی یا میوه نیاورده 
وحضرت خواجه بر سبیل طیبت و انبساط فرموده‌اند که مولانا سیف‌الدین طعام ما 
باری بی دم شد. ویرا ازاین سخن کراهتی شده‌است وحضرت خواجه آنرا دریافته‌انده 


فر مو ده‌اند که اکرشما را دواز ده هز ار دینارمایه روز کار شو ده چون راشد و پر ا شمینه 


( - ره (شیخ) ند‌ارد ۳ دن؛ درحود نیا فته اشیت ۳ دره: نشیم ۴ هجه 
ز شحه » بیضی مخاديم ۵- بر حضرت خواجه عبیدا لله ۲ مج (ودی) ندارد 


۷-بن: بعداز طعام هی» چپ: ومیفر‌هوده‌اند که هچ : (و هیفر‌هوده که) ندارد. 


۱۳۶ 


درخاطرمیبوده" است که مایه من دوازده هزاردینارمیشود خوبست بعدازآن حضرت 
خواجه » خاطرشریف ازوی باز گرفته‌اند و ویرا به صحبت ایشان اقبالی نمانده و به 
مجلس شریف ایشان بی‌انجذاب شده وحرص؟ تمام برجمع حطام دنیوی درباطن وی 
حال گشته" که درطلب دنیائی بی‌خواب و بی آرام شده وترك خدمت وملازمت ایشان 
کر ده بهمگی خود روی به تجارت آورده» روزی درراه مرو وماخان همراه کاروانی۴ 
بکنار سبزه زاری بغایت سبز وخرم رسیده بوده است و کاروان آنجا نزول کرده ووی 
ازروی بپجت و سرور برروی سبزه میغلطیده* و میگفته » که چه خوش چیزی است 
بی شیخی . 

حضرت ایشان میفرموده‌اند که مولانا سیف‌الدین خوارزمی بغای ت آدمی بی‌لطلف 
بوده که آزدوری ومم‌جوری همچنان صحبتی متاأثر ومتألم نبوده است. 

و هم ۲ حضرت ایشان فرموده‌اند که یکی دیگر ازملازمان حضرت خواجه‌بزر گك 
قدس‌الله تعالی سره که بواسطه ترك ادب"۲ وخدمت مردود شده » خواهر زاده مولانا - 
سیف‌الدین مناری بوده است. مولانا شمس‌الدین فرکتی» خدمت مولانا سیف‌آلدین را 
دو خواهرزاده بوده است» یکی مولانا محمدکه جوانی عالم ومتقی* ومنزوی بوده 
است و ازجمله مقبولانل حضرت خواجه بسوده است و درظل عنایت وتربیت ایشان 
مشغولی؟ تمام داشته » و دیکری"۱ مولانا شمس‌آلدین که جوانی طالب علم بوده‌است 
و درملازمت"۱ وخدمت حضرت خواجه بسر می‌برده » لیکن یکبار ازوی اهمالی و۱۲ 
کسالتی درخدمت واقع شده که به شامت آن » ازنظرمبارك ایشان افتاده و دیگر فلاح 


ند یه و آن‌چنان بو ده است که روری حضصرت خو اجه را مممانال۱۳ گر در رسد ه است 


۱- می: میبوده که ۲- می؛ و حرصی ۳- چپ؛ خیال کشته ۴ مج ؛ 
همر اه کاروان ۵- بر: مینلطید و هج؛ رشحه, دهم ۷- می: تركگ وخدمت 
۸- بره متقی دپرهی زگار منزوی ۵ می: مشنول تمام ٩‏ بر: و دیگ 
| -می.چپ: ودرخدمت وملازمت ۱ -چپ ؛ یکپار کی ۲- مج؛اهمال و کسالتی 


۱۳۷ 


ودرمنزل فرودآورده‌اند وآب روان در بایست بوده. مولانا شمس‌الدین را فر موده‌اند 
که زود برو» آب را درجوی بند» وی درآن امر تقصیر کرده و کسالتی ورزیده و بعد 
از مدتی پیش ایشان! آمده که به‌آسیب ضعفی که مرا طاری شده بودآب را نتوانستم؟ 
آوردن » حضرت خواجه را از آن اهمال و نعصیر که از وی در وجود آمده کراهت 
عظیم شده است؛ فرموده‌اند که مولانا شمس‌الدین؟ اگر گلسوی خود میبریدی وخون۵ 
خود دریسن جوی روان میکردی* ترا بپتر می‌بود از این خب رکه آوردی و بعدازآن 
اهمال آورا مرض۲ دماغی عارض شده » ازپیش خواجه بیرون آمده و به فر کت پیش 
خال خود مولانا سیف‌الدین مناری رفعه است وعرض حال" خودکرده خدمت مولانا 
فرموده‌اند که پیش خحدمت خواجه علاعالدین عطاررو واستدعا نمای باشد که‌اپشان بر 
تو؟ مرحمت‌نموده تورا درخواست نمایند» شاید که * ببر کت مشغولی ایشان حضرت 
خواجه ازتوعغو فر مایند مولانا شمس‌ال-دین بموجب فرموده خال خود عمل نکر ده به 
بخار ا رفته پیش جو اجه محمد پارسا و عر ض حال۱۱ ود کرده ایشان فرموده‌اند که 
این کار ازپیش ما نمیکشاید؟۱ نزد خواجه علاءالدین روید؛ وی باز به فرکت آمده» 
خحدمت مولانا سیف‌الدین گفته‌اند » من ترا بملازمت خواجسه علاءالدین فرستادم تو 
جای دیکر چرا رفتی ؟ کار تسو از همانجا میگشاید » مولانا شمس‌الدین بازبه بخارا 
پیش خواجه محمد پارسا رفته‌اند ایشان باز ۱۳ اورا بخواجه علاءالدین حواله کر ده‌اند 
این نوبت که به فر کت آمده » دیکر پیش خال خود نرفته » بعدازآن چنان مبموت و 


فراموش کار شد ه۵ ات که ی معلوم۴ درخاطرش نمی‌مانده ۳ حدی که نام فرزندان 


!- بر؛ پیش آمده ۲- مج: (به) ندارد ۳س می: نتوانستيم ۳- می: 
مولانا شمس اکن ۵- می: (خون) ندادد ۶ می: ردان کردی ۷- میء. مج: 
مرضی دماعی ۸- بر رفته وخدمت مولانا فر‌موده‌ا ند 9- می: (بر‌تو) ندادد 
۶ - یر: (که) ندارد ۱ مج (حال) ندارد ‏ ۱۲ چپ: نمی‌گشاید, برو درخدمت 
خواجه علاعءا لدین رو ۳ بر: ایشان ویرا باذ بخواجه ۳۴- می» چپ: هیچ 


۱۳۸ 


خودرا نمیدانسته و" این مولانا شمس‌الدین را به خواجه عمادااملك که از اقربای 
حضرات؟ ایشان بوده است و ذکر وی خواهدآمد مودت بسیار بود نام خحواجه را 
نمیدانسته‌است ایشان را اتا میگفته» حضرت ایشان بعدازنقل این حکایت میفرمو ده 
اند که حفظ خواطر" اولباء و امتثال او امر و انقیاد و" اشارات ايشان را ایشان بر 
همه طالبان وصادقان واجب است وتقدیم امرایشان بر جمیع مرادات ومقاصد بغایت 
لازم 
مولاناه عبدالعز یز بخاری علیه‌الرحمه که ازملازمان وخادمال خواجه بزر کث» 
قدس‌الله‌تعالی سره" بوده‌اند. میفرموده‌اند که طالب صحبت حضرت‌خواجه واصحاب 
ایشان باید که سه ادب نکاهدارند: اول‌آنکه هرچند عمل مقبول نزد آیشان ازوی* در 
وجودآید باید که" از سرهستی به هزار دوهز اربار نیست تر شود و ازخود"" زیادتی 
شش درخدمت مطالبه نماید. دو م آنکه هرچند عملی از وی صادرشود که محل رد 
ایشان باشد بایدکه"" نا امید نگردد و دل را نيك درقبضه تصرف خود نگاهدارد تا 
متردد نشود» وبه هیچ طرف دیگرنرود سیم؟" آنکه هر امری"۱ وحکمی که فرمایند 
زود و۴" گرم بایدکه بآن قیام نماید نا دریابنده مقصود شود و الا بی‌بهره ماند. 
خو اجه غلاءالدین عطاه : قدس‌الّه تعالی سره : نام ايشان محمدین محمد 
البخاری است. در اصل از حوارزم بوده‌اند و خواجه محمد را سه پسر بوده است : 
خحواجه شماب‌الدین وخواجه مبارك و خواجه علاعالدین چون؟ خواجه محمد وفات 


!- می؛ نمیدانست ۲- بن: حضرت خواجه عبهداله بوده است هه 
خواطر انبیاء و او لیاء ۴- چپ و |نقیاد اشارت ۵- می» چپ: خدمت مولانا 
۶ مج ( که) ندارد ۷- چپ: قدس سره ۸- بر: (از وی) ندارد ٩‏ بن : 
دا ید که سر نوستی‌هر اد دو دز ار باد نییست ترشود‌می: باید که سر هستی ده هر ارودوهر‌ار داد نیست تن 
شود مج, درو جود آید که سر هستی دا بنزار وهزار باد نیست‌تر شود ۰ مج: ار خود 
باید زیادتی| ۱- می» چپ, بایدکه از آن ناامیدنگردد ۲۳- سبس؛ سیوم. چپ: سوم 


۳ اس هچ : هر امر دکه وحکمی که. چپ: [ نکه‌مر ادی حکمی که ۳ چپ: رودکرم دا ول 
۵- مج (چون) ندارد. 


۱۳۹ 


یافته : خواجه علاءالدین هیچ چیز ازمیراث پدر قبول نکرده بودند" وبتجرید تمام 
دریکی ازمدارس بخارا به تحصیل علوم اشتغال" نموده وحضرت* خواجه بزرکگ را 
صلبیه؟ صغیره است » بوالده وی گفته‌اند که چون بحد بلو غ رسد همان زمان مراه 
آگاه گردان چون* وقت رسیده است» حضرت خواجه ازقصرعارفان به شهر آمده‌اند و 
یکسر به حجره خواجه علاءالدین که در مسدرسه داشته رفته‌اند » درآن حجره کمنه 
بوریائی دیده‌اند که حضرت! خواجه گاهی پهلو برآن می‌نهاده‌انده و دوخشت پخته 
که بالین مساخته‌انده و اسریق شکسته که بآن طمارت رها چون؟۱ خحو اجه 
علاعالدین ایشان را دیده‌اند در قدم؟" انشان ۳ سر نماده‌اند و نیازمندی بسیار کرده ‏ 
حضرت خواجه فر مو ده‌اند ۱۳ که مرا صلییه است . که امشب بحل بلو غ رسیده ومن 
مامورمآنکه ویرابحباله عقد تودر آرم . خواجه علاعالدین تواضع؟" نموده گفته‌اند که 
این سعادتی است عظمی که روی به من آورده » لیکن 9 اسیات دنیوی هیچ چیز 


نسمت که صرف ۲" کنم وحال ایخعت که مشاهده میفر مائید هُ حضصرت خحو اجه فر مو ده‌اند 


اب هج؛ هیچین ۲- مج » نکرده بوده‌ا ند و تجریبد تمام دد» می: نکرده بوده‌اند 
بر تجر ید تمام ۴ مج: انتقال نموده . می, اشتغال مینمودها ند ۴ مج؛ صغیره صلیبه 
۵- مج:؛ ما دا ۶ می, مج, چون آن ودقت ۷-مج: (حضرت) ندارد ۸ می: 
مینهاده و -٩‏ می؛ می‌ساخته و ۰ مج: (چون) ندادد ۱ مج: قدمهای 
۲۴۲ بر: ایشان افتاده » سر نهادها ند ۳ می؛ فرموده که ۰ ۱۴- بیه تواضع کرده‌اند 
و فرموده‌آند که ۵- می: مرا از اسیاب . ۶ که تصرف 

4۶ - توضیح: در نسخه چاپی ازسطر ۱۶ صفحه ۱۱۱ جمله ( دحضرت خواجه بزرکگ را 
صلبیه صفغیره بوده است) تا نیمه سطر ال صفحه ۱۱۳ اول عبارت؛ (:ا دقتیکه حضرت خواجه 
ایشان را طربقه گفدد وبه عمل باطتی مغر ساختند) از متن نسخه افتاده ولی در حاشیه آن 
نسخه زیر عنوان, (و ددنسخه دبگر من قوله) عین ددایت متن تا سطر چهاردهم ازصفحه۲ ۱۱ 
جمله, ( خدمت خواجه بذوق دنشاط هر چه تمامعر بان قیام نموده‌اند ) چاپ شده و از اینجا 
معلوم میشود که نسخه‌هائیکه دراختیاد ناشر بوده با یکدیگر اختلاف کلی‌داشته| ند. 


۱۴۰ 


که تراو اورا من عندالله رزقی! مقّدر است از آن ممرفکری۲ نیست» پس آن" عمّد 
وافع شده و بعداز چند گاه حدمت؟ خواجه‌حسن عطار» قدسه سره از ایشان به؟ وجود 
آمده‌اند, از بعضی مخادیم استماع افتاده که جون حضرت خواجه بز رک » شحدمت 
خواجه علاعالدین را قدس‌الله تعالی‌سر "۲ هما بفرز ندی قبول کردند و ازمدرسه بیرون 
آوردند" از بسرای‌کسر رعونت مولویت؟ یا حکمتی"۱ دیگر بارکش!۱ چوبی بخدمت 
خحواجه؟۱ داده‌اند و مقداری سیب جه نس بر آنجا نساده » فرموده‌اند که ان بار کش 
سیب برسرنهید وپای برهنه گرد بازارهاو کوچه‌های بخارا میگردید؟" وبه آواز بلند 
نیت ۱۶ میفر وشید؛ خحدمت خواجه به دوق ونشاط هرچه تمامتر بآن۱۳ امر قیام‌نموده- 
اند و خواجه شماب‌الدین و خواجه مبارك برادران ایشان که مردم بناموس بودند۲۷ 
از آنصورت بغایت خجل ومنفعل شده‌اند حضرت" خواجه از آن معنی خبر یافته‌اند 
خواجه علاعالدین را فرموده‌اند که می‌بایسد رفت و بارکش میوه را پم‌لوی دکان 
برادران می‌باید نماد و آنجا به آواز بلند سیب میباید فروخت . خواجه علاعا لدین 
همچنان کرده‌اند؟ ومدتی در آن کاربودند تا وقتی که حضرت خواجه ایشان را طریته 


تن د ۲۱ و بعمل مشغول ساختند ودرمقامات مذ کوراست که حصرت خحو اجه درمباد» 


اس بر؛ (ردقی) افتاده ۲ مچ: فکر پیست ۰ چپ: ذکری نیست سهج: 
و ۴ مج: (خدمت) ندارد ۵- می: قدس‌الله‌تعا لی‌سره . ۶- بر؛ در وجود 
۷- مج؛ قدس سرهما , چپ: قدس سره ۸ مج: آورده‌اند 9٩‏ چپ ؛ سر ودیت 
۰ بر؛ حکمت دنگن ۱ - می, چپ؛ بار کشی ‏ ۱1۲ مج: خواجه علاءا لدین دادند 
۳- می: سیچه. چپ: سیب ۴ بر: بخادا همی‌گردید ۵ بر: سیب چه 


۶ بر: (امر) ندارد, دروایت متن درحاشیه نسخه چاپی همین جمله تمام میشود و ازجمله : 
(دخواجه شهابا| لدین وخواجه مبارك برادران‌ایشان که مردم بناموس بودند) تا جمله. (دمدتی 
در آن کار بودند) ندارد ۷- می؛ بوده‌اند ۸-می: (حضرت خواچه از آن معنی 
حبر یافته‌ا ند) افتاده - می: دو کان. مج: برپهلوی دکان ۰ میء مج؛ کر‌دند 
۱ ۱ 
گر‌دانیدها ند فطر یقه گفته| ند. ۱ 


۱*۱ 


حال خدمت خواجه علاعالدین را در مجالس نزديك خود می‌نشاندند و زمان زمان 
متوجه ایشان میشدند » بعضی" محرمان حضرت خواجه را ازین معنی سئوال کر دند 
فرمودند که اورا نز ديك خود می‌نشانم تا کر کک اورا نخورد کر کث نفس او در کمین 
اوست» هرلحظه ازحال وی" تفحص می‌نمایم » میخواهم که مظهری شود. 

خدمت" خواجه علاءالدین فرموده‌اندکه » در اوایل ملازمت حضرت خواجه 
قدس‌الله تعالی۲ سره شیخ محمد در آهنین از من سئوال ۳ دل بنزديك توبحه 
کفتت است؛» گفتم کففت ان ین من معلوم نیست وی گفت دل به نزديك من چون 
ماه سه روزه است» بعدازآن من تعریف و تمثیل ویرا به نسبت دل برحضرت خواجه 
عرض کردم فرمودند" آن درویش نسبت"۲ خودرا بیان کرده است وحضرت خواجه در 
این محل ایستاده بودنده قدم مبارك خودرا در قدم هش لا دا هرا کیت بر کف 
پیدا شد که جمیع موجودات را درخود مشاهده کردم » چون ازآن حال باز آمدم ۱ 
حضرت خواجه فرمودندکه نسبت این‌است. نه‌آن پس حال دل راکی توانی که ادرالك 
کنی» بزر کی دل دربیان نمیآید وسر آن حدیث که » لایسعنی ارضی ولاسمائی لکن بسعنی 
قلب عبدی » ازغوامض است. هر که دل را" شناسد شناسد. 

وحضرت ۱ خواجه قدس‌الله تعالی سره در ایام حیات خود تربیت بسیاری از 


طالبان بخدمت خواجه علاءالدین قدس‌اله"" تعالی سره میکرده‌اند ومی‌فرموده"" که 


۱- چپ: بعضی ازمحرمان حضرت خواجه دا از آن معنی سئوال کرده‌اند. فرمودند که 
اورا نزديك خودهی نشانم» تر: تعضی محرمان از حضرت خواجه پر سید ند؛ فر‌مود ند که نز ديلك 


خود مینشانم ۲ می: حال او ۳- چپ؛ خدمن مولانا علاء! لدین ۴- چپ: 
قدس سره ۵-می؛ دل نزديك تو ۶ می: فرموده‌اند ۷- می. چپ: نسبت 
حال خودر | ۸- بر؛ استادند وقدم مبارك خودرا برقدم من نهادند 9- می: هر که 
دل را شناخت وحضرت خواجه ۰ مج حضرت خواجه قدس سره چپ: جمله دعائی 
ندادد ۱ چپ: قدس سره ۴۲ می: ومیفرموده‌اند. چپ: دمیفرموده| ند. 


۱۳۲ 


علاء‌الدین خیلی باربرما سبك ساخته» لاجرم انوار ولایت و آثار! آن علیالو جهالاتم 
الاکمل» از ایشان به ظمورپیوسته‌است.وبه یمن صحبت وحسن تربیت ایشان‌بسیاری 
از طالبان از پایگاه بعد و۲ نقصان به پیشگاه؟ قرب و کمال رسیدند ومرتبه تکمیل 
و اکمال یافتند. 

منقو لست که در بخارا درمیان جمعی از علماء در ریت حق تعالی؟ و عدم 
ریت بحثی افتاده وایشان را بحضرت خواجه علاءالدین عقیده‌تمام بود به‌جمع؟ به 
ملازمت ایشان آمدند؟ و مبحث را عرض کردند و گفتند که حاکم شمائید میان ما 
حکم فرماثیدحضرت خواجه منکران ریت راکه میل به مذهب معتز له داشتند» گفتند 
شما سه‌روز متصل پیش ما آیید و درصحبت برطمبهارت کامل نشینید وساکت باشید 
تا بعد ازآن حکم کنيم ایشان سه‌روز پیوسته به صحبت حضرت خواجه می‌آمده‌اند۲ 
وسکوت میکرده » آخر روزسیم" ایشان را کیفیتی شده است که بی‌خودیما کر ده‌اند و 
بسیار درزمین غلطیده وبعد از افاقه برخاسته‌اند و گوش گرفته و بغایت؟ نیازمندی 
کرده که ایمانآوردیم بانکهر تاضق اشت و نهد زارت خضرت ۱ ورام 
علاءالدین .را قدس‌الله تعالی سره لازم گر فته‌اند وبر آستانه ایشان ملازم شده گویند 
درآن مجلس بعضی از" اصحاب خواجه این بیت خوانده بوده‌اند که: 
کوریآنکه گویدت بنده بحق کجا رسد بر کف هریکی بنه شمع صفا که همچنین 


رخط مبارك حصرت خحو اجه محمدپارسا قدس‌البه ۱۳ تعالی ۳ درده شد که حضرت 


۱- برء و آثاد هدایت آن ۲ می: بعداد نقصان ۲-می: به پیشگاه قرب و 
۴- چپ: (تعالی) ندادد- می, حق نبحانه و تعا لی ۵ می, چپ, بجماعت . ۶- بره 
بملازمت حضرت خواجه آمد‌ند ۱ ۷- بر میا مدند و #ست. فو رود نیو6: تب زور 
سوم 9- بر؛ گر فتند و نیازمندی تمام کرده ۰ بر اینجا عبادت: ( بعداز افاقت 
بررخاسته‌اند و کوش کر فته) سهوا تکر ادشده ٩‏ (- ب: ملازمت خواجه علاءا لدین رالازم 
گر فته | ند ۳ می, چپ بعشی اصحاب حضرت خواجه. مج؛ بعضی اصحاب خواجه 
۳ چپ: قدس سره ؛ می: قدس‌اله تعالی روحه سره ۴ هج. چپ: دیده شده. 


۱۳۲ 


خواجه علاعالدین قدس‌اله‌تعالی‌سره» درمرض‌اخیر میفرمودند" که‌بعنایت حق‌سبحانه 
ونظرحضرت خواجه بزرک » قدس‌اله تعالی" سره ؛ ار اختیار کنیم ؛ همه عالم به 
مقصود حقیقی واصل شوند؟ : 

کر کسید فویان٩‏ راز قفل جان را همسه بگشادمی 
حضرت آیشان فرمو ده‌اند۲ که حضرت خواجه محمد پارساراقدس۲ سره در توجه و 
مزافیت؛عست بسیارو آقع‌شده*وحضرت خو اجه" علاعا لدین‌را قدس‌اله تعالی‌سره شعور 
و وقوف تمام میبوده"" است و این صفت شعور وصحورا ازغیبت وسکرائم واکمل 
گفته‌اند. وهم"۱ حضرت ایشان میفر موده‌اند که بعدازوفات حضرت خواجه بهاءالدین 
قدس‌الله تعالی سره همه" اصحاب حضرت"" خواجه به حضرت‌خواجه۲۴ علاعالدین 
بیعت کرده‌اند بجپهت علوشان ایشان حتسی خواجه محمد پارسا قدس‌الله تعالیه۱ 
ارو احیم 

من نفائس انفاسه‌الشر بفه : قدس‌الله تعالی سره پوشیده نمانده که بعضی 
از کلمات قدسیه حضرت‌خواجه علاءالدین قدس سره" که درمجالس صحبت می- 
فرموده‌اند""خدمت خحواجه محمدپارساقدس‌سره درقمد کتابت آورده‌اند ومیخواسته‌اند 
که به مقامات حضرت ؟ خواجه بزرگک الحاق کنند» لیکن میسر نشده است و بعضی 


از آن انشست که از محط مبارله حضرت خو اجه محمد پارسا قدس سر و۲۱ نقل افتاده و 


[- لسن مررض آ خر 2 هی ! هیفر مو ده| ند بر 9 هج ۰ 2۳مپ ۱ قدس‌سره ۹ چپ : 
شو ند» بیتت» مي» همج: شو ند شعر ند چپ" دل ۳ دندان ب-- چپ میقر‌مو ده‌اند 
۷- می: قدس | لله تعالی سره - می:؛ جب: هيشده -٩‏ مجء چپ: ودحضرت خواجه 


علاء| لدین عطاررا قدس سره , می: وحضرت خواجه علاءالددسن عطاد را قدس‌الله تعالی سره 
۰ می؛ می‌بوده و | 1- می: (هم) ند‌ادد ۲ می؛ دهم همه اصحاب ۳ می: 


(جضرت) ندارد ۴ بر: بخو اجه علاء| لدین ۵- چپ: قدس‌الله ارداحهم 
۶۴ بر من فواید انفاسه| لش یفه ۷ دن: بعضی کلمات ۸ می: قدس | لله تعا لی 
سره 9- ر: (صحبت) ندآرد * ۲ بر: (حضرت) ند‌ارد | ۲س می: قدس- 
الله سره 

یو ۰ * 


۱۳۴ 


بر سم یمن و تبر لد درضمن بیست وهفت رشحه درین مجموعه مسطو رمیشود: 

ذشحه : میفرمودندکه مقصودازریاضت" نفی تعلقات" جسمانیت است بکلی 
وتوجه کلی" بعالم ارواح وبعالم حقیقت؛ مقصود ازسلوك آنست که بنده باختیار و 
کسب خود اژزین تعلقات؟ که موانع راهند» بگذرد وهريك ازاین تعلقات؟ را برخود 
عرضه کند؛ از هر کدام گذرد* علامت آن بودکهآن تعلق" مانع نیست وغالب نیامده 
است و در ۸ هر کدام که بازایستد و خاطر بآن" بیند » بداندکه آن مانع راه"۱ او شده 
است؛ تدبیر قطع آن کند ۰ حضرت خواجه ما برای احنیاط چون جامه نو بوشیدندی 
در اول گفتندی که این آن فلانست و عاریت وار پوشیدندی . 

دشحه : میفر»ودندکه تعلق به مرشد اگرچه بحقیقت غیر است و درآخر نفی 
باید کرد امادر او سبب وصول است وتعلق ما سوی اورا نفی کردن از لوازم اش 
همگی ۱۱ وجود او در؟۲ رضای اوباید طلبید و درمحل ماسوای اونفی کند» چون در 
غیر محل نفی؛ فائده ندهد. 

رشح4 : میفرمودندکه »شایخ کبار قدس‌الله تعالی‌ارواحمم گفته‌اند: التوفیق 
مع‌السعی » همچنین مدد؟" روحانیت مرشد مرطالب را بقدرسعی طالب است که بامر 
مقتدا بود» بی سعی» این معنی بقا نمی‌یابد: توجه مقتدا را بطالب چند روز بیش بقا 
نبود» پیداست که مبتدا به غیر چند تسواند؟" متوجه بود لطیفه السی بودکه مولانا 
داو دله از* سابقان اصحاب حضرت خواجه بز رک است علیه‌الرحمه هم از اول مرا 


بسعی امر کر د وتو فیق ۱ شد تا درصحیت حضرت‌خو اجه قدس‌الله۱۲ تعالی‌سر ه) 


۱ب بر؛ ریاضات ۲ بر نفی متعلقات مد افو ۱ ( کلی) ندارد ی 
ازین متملقات ۵- دره عرض کند ۴ چب: که گذرد ۷ات هج: آن تعلقات 
۸- وه کدام -٩‏ می» چپ: دخاطررا بأآن ۰- می: (اد) ندارد اه 
همکی همت دجود ۳ بر دجود او و رضای او ۳ بر: مدد ازرودحانیت 
۴ بر: تواند توجه نمود دمتوجه ۵- مج: (ازسا مان اصحاب حضرت خواجه بزر گ 
است علیها لرحمه) ندارد ۶- می: (رفیق) افتاده ۷ چپ: قدس سره . 


۱۴۳۵ 


او قات همه پسعی مصر وف میشد وازاصحاب. کم کسی دانستمی 45 يكر وزتمام بسعی 
بسر بردی . 

دشچه :میفرمودند که گاه باشد که درائنای‌سعی و توجه.حالیاطلو ع کندو طالب؟ 
بیننده آن شود اما نداند که چه می‌بیند. و بچه‌می‌بینددرخودنظر کند خودرا کم بیند 
درحیرت افتد و بازآن حال روی باحتجاب آرد وطلوع او مایه حدیث‌النفس گردد » 
باید که در آنحال قصور خودرا مطالعه کند وبآن احتجاب رضا دهد از آن جمت که 
مراد محبوب است ومقدضای عزت اواست وبتوجه دریشد قید او نشود » زیرا که ۲ 
مصراع : دام بشرلایق این صید نیست تا آنگاه که باز طلو ع کند ونا آنگاه‌که آن 
حال قوی گر دد و بقایابد وباز در جد وسعی در آید » دوسه روزی زحمت بیش‌نیست» 
بعدازآن سعی ملکه میگردد تا بحدیکه باختیار طالب بفنا وفنای فناع میرسد. 

" دشحه: میفرمودند که‌چون ملك وملکوت برطالب پوشیده شود وفراموش گردد 

فنا بود وچون هستی؟ سالك هم برسالك پوشیده شود فنای‌فنا بود» فلانی درین‌معنی 
امتحان کرد » هیبت برو مستولی شد » تضر ع نمود تا از وی مر تفع شده امتحان این 
طایفه روا نداشته‌اند. 

وشحه : میفزمودند که چون طالب بامرمرشد ومدد اوخودرا خالی میکند ازهر 
مانعی که ازمحبت مرشد بود و دردل طالب نمکن يافته باشد» پس از آن قابل فیض 
الپی‌گردد و محل ورود احوال نا متناهی شود* بحقیقت قصور درفیض الهی نیست. 
صور ازجمت طالب است چون طالب رفع موانع کرد هر آینه حالی۲ طلو ع کند برو) 
بواسطه روحانیت مرشد که آن حال محل حیرت باشد و بمیچوجه ادراك آن وجود 


و آن حقیقت نتواند کرد دب‌زدنی تحیرا فيك » حکمت اختیار درآدمیان بیشتر است 


(- هج: حال ۳ هی: (وطالب) افتاده نی 9 در؛ نشود مصر‌اع .- می : 
نیستی ۵- می: شد. و دردل امعحان ۶ بر: نا متنأهی گردد ۷ بر هر آینه 
حال طلو ع کند. ۱ 


۱۳۶ 


وجون موانع طبیعت اصل شده‌اند بقوت و جرد بسیارر فع آن موانع متباید 
کرد فرشتگانا گرچه مجبول برطاعت‌اند ومعصوم ازمخالفت قصدا" اوفعلا" اما؛دز 
خشیت و وف اند اعتبارتمام اختمار درسعادت وشقاوت و ترفی و تشر لا: 

دشچه * میفرمودند ؟. طالب عجزو بیچار گی ودرا پیش مرشد باید که دائماً 
مطالعه کند وبیمین" داند که وصول بمقصود حقیقی میسر نمیشود الاجهت مرشد و 
بو اسطه دریافتن رضای او و همه طرقی ۲ و ابوات دیگر بر خود مسدود بنتد وهمگی؟ 
ظاهرو باطن خودرا فدای وی‌کند وعلامت مرشدکامل آن بودکه طالب هرچند عالم و 
عارف بودو آنحه داند وتواند برسلوك سعی نماید و بعد لك در حضور با * غیت 
و جه به روحانیت مرشد نماید» آن سعی‌های وی بکلی محجوشود وبیحاصلی و فروب 
بستگی کار خودرا پیش از وه به مرشد » مطالعه کند" و دریابد وعلی‌التحقیق بیند 
و هرجند منازل ومراحل قطع کند آن همه در جنب مطالعه کمال مرشد وقوت سیرو 
روحانیت" او که بطیر مبدل شده است بمدد جذبات المی بغایت اند نماید تا کده 
سر او الا بي تا رت مرشد نرسد . 

دشحه : میفرمودند که امید جزآن نیست که علی‌الدوام هرلحظه قصور افعال ‏ 
حودرا می‌بیند و دربار" قصور درمی‌آید و از سر گشتگی و درماندگی »لاحظه کرم 
و مشاهده الطاف ۱ ویناه می بر د و العیعا میخماید بمحص لطف و عنایت » و 
حضرت خو اجه بزر کث قدس‌الله"۱ تعالی سره باین صفت امرفرمودند وفرمودند" که 


دایم مرا در این صفت معدار ند ۰ 


ا- بر: قصد اوفعلا" , می: (قصدا) ندادد ۲ می؛ چپ: دیقین داند ۳. بره 
ذهمه طربق ۴ هی: همگی همت ظاهر ۵- بر: درحضور دغییت ۶ چپ؛ 
مطالعه کمال کند ۷- چپ؛ قوت سیر درروحانیت ۸ مج: تاك سیر او ٩‏ مج 
(دشحه) ندادد ۰ می: و درقصود می در آید - چپ و در بارقصور می در آ ید 
! 1- مج: الطاف می کنند ۲ جپ؛ قدس سره ۳ تخت (دفرمودند) ندارد 


۱۴۷ 


دشحه : میفرمودند که" طالب درطلب رضای مرشد ظاهرا وباطناً درغیبت و 
وحضور) علی‌الدو ام سعی نماید وبمحض عنایت المی محل نظررضای وی را دریابد 
ویافتن وشناختن آن محل نظررضا و عمل کردن بسرموجب آن چنانکه در محل نظر 
رضا افتد و آن نظر رضا" بقا یابد نيك دشوار است. اما آسانست چون توفیق حق 
سیحانه رفیق شود و انه لیسیر علی من سره‌الله عز وجل . 

دشحه : ۲ میفرمودندکه؟ برطالب آنست بی‌اختیار باشد به نسیت مرشد در 
همه اموردینی ودنیوی و کلی وجزوی وبر مر شدآنکه تحص احوال او کند وبه نست 
صلا ۵ وقت و زمانی اورا بهر کاری فرماید وامور اورا براو تعیین" کند تا باختیار 
مرشد در آن شرو ع نمایك, 

2شحه : میفرمودند که" رعایت جانب اهل علم باید کرد" حال خودرا یوسیده 
باید داشت وبا هريك ازاهل طریق به نسبت حال او سخن باید گفت. رعایت خاطر و 
احتراز آزاراهل قلوب میباید کرد باین طایفه درونی* شدن کار را دشوارتر میگر داند "۱ 
و کارهای درو نی ایشان باریکتر است. مخالطه و دوستی کردن به ایشان"۱ وقتی مفید 
است‌وبسبب""مزید احوال است که بواسطه آن مخالطه آداب صحیت ایشا را بیشتر 
شتاسد ۲ و بیشتررعایت کند و الا سبب مزید خطر باشد» مصراع : بی‌ادب را بارنی و 
با ادب بودن خطا است » خطاء ادب ظهور هستی وخودرا با؟" ادب دیدن‌است. 

اف مروت که فا فا واه یشان تور ی ات2 


نسبت "۲ حال» همه انبیاء واو لیاء تا اهر برفخ بوده‌اندء بنده باید که دائماً ده دسست 


۱ می؛ مج: میفرمودند باید که ۲ بر: وآن نظر بقا دابد ۳ مج ؛ 
(رشحه) ندارد ۴- می. مج: ( که) ندارد ۵- چپ:؛ اصلاح ۶ چپ؛: س او 
نقین کند ۷- می: ( که) ندارد - می؛ چپ: دحال ٩‏ مج؛ دردن شدن 
۰- بر: دشوادتر میگردد 1 می: با ایشان ۲ می» مچ: و سیب مز‌بد 
۳ هج: پیشیر‌سازد ۴ بر: دا بادب دیدن ۵- مج: احوال ظاهر کوشیدن 
۶- مج: (یه نسبت حال) ندارد» چپ: (حال). ندارد ۷- بر آخرحیات براین . 


۱۳۸ 


احوال" ظاهری و باطنی‌هر لحظه بباطن وخ تفویض" باشده هرنو ع اععمار 
که ازو سرمیزند بکسب تفویض آنرا ازخود محومیکند ومیداند ومیشناسد که‌اختیار 
حق‌سبحانه برای‌وی" هر آینه بم‌تراست ازاختیاروی برای خودش وبرطالب نیز آنست 
که به نسبت مرشد علی‌الدوام درحضور وغیبت به نسبت‌احوال باطنی در کسب همین 
تفویض باشد. ۱ 

وشحه : میفر مودندکه مقصود ازدید؟ صفت‌جباری ظمور صفت تضر ع وزاری 
است. وتوبه و انابت که بحق سبحانه وعلامت صحت آن دید میل بمناجات است‌نه 
بخرابات فالیمب فجورها وقةواها : حکمت در آن‌آنس تکه چون میل رضا بیند 
شکر گوید. وبرآن رود چون میل بعدم رضا بیند تضر ع کند وبحق سبحانه باز گردد 
و از صفت استغنا ترسد . ۱ 

دشحه : میفرمودندکه سابقه عنایت ازلسی را میباید دید و ازامیدواری بآن 
عنایت بی علت و طلب آن عنایت لحظه‌ای غافل نمیباید بود و از استغنا خود را 
نگاه میبایدداشت‌واندك حق سبحانه را بسیار* بزرگک میباید شمرد وترسان" ولرزان 
بود» ازض‌وراستفنای حقیقی. 

دشحه : میفرمودندکه ولایت جائی ثابت میشود که اورا باو نگذارند و اگر 


۳ بسن 6 6 ! ۶ و 


قصوری گذرد و بازعواست بوددر آیت کریمه: ال ن اولیاء انهلاعوف علیم و لاهم 


دح دون میفررمودند که ایشانراخوف ظم‌ورطبیعت نیست‌بحکم آنکه لفانی» لایردالی 
اوصافه . 

(- بر: ظاهر ویاطن . ۲ مج تعویض ۳ بر؛ برای وی بهتر‌است‌هن آننه اژ. 
۴- چپ: ازدیدن صفت بیمادی ۵- مج: (بود و از استغنا خودرا نگاه می‌باید) افتاده 
۴ می؛ چب: (سیاد) ندارد. مچ؛ و اندل حق را سبحانه بزدگ بینهایت می‌باید شمرد 
۷ بر؛ دترسان وهراسان دلرزان بود ۸-می: دد آبه کریمه بالا آن يك اولیاء الله| لخ 
که البته این سهو کاتب است ٩‏ می, الفانی لابردا فی ااصافه , مج؛ الفانی لایردا الی 


اوصافه ؛ جپ: الفا نی دفن2ا لین افصافه . 


۱۴۹ 


دشحه : میفرمودند که درباطن معتصم بالله میباید بود ودرظاهر معتصم بحبل- 

الله) جمع میان این دو صفت کمال است, 
جمع صورت با چنین معنی ژذرف نیست ممکن جز ز سلطان شکرف 
رشحه : میفرمودند که از مزارات مشایخ کبار قدس‌الله تعالی! ارو احمم » 

زیارت کننده بم‌مان مقدارفیض میتواند گرفتن که صفت آن بزرگ را" شناخته باشد 
وبممان صفت توجه نموده و درآن صفت درآمده اکرچه قرب صوری را درزیارت 
مشاهد" مقدسه آثار بسیار است اما درحقیقت ‏ توجه بارواح ممقدسه را بعد؟ صوری 
مانع نیست و درحدیث نبوی صلی‌الله علیه و سلم که صلو! علی حیثما کنتم ؛ بیان و 
پبرهان این سخن است ومشاهده صور مثالیه اهل قبور کم اعتبار دارد درجئب شناختن 
صفت ایشان در توجهه در آن زیارت و باین * همه حضرت خواجه بزر کك قدس‌الله 
تعالی۲ سره میفرمودند که مجاورحق سبحانه احق‌و اولی‌است ازمجاورت خحلق» حی۸ 
عزوجل و این بیت برزبان مبارك ایشان بسیار گذشتی؛ . 

تو تاکی گورمردان را پرستی بگرد کار مردان کرد» رستی 

مقصود از زیارت مشاهد"" اکابر دین رضوان‌الّه ۱ علیمم اجمعین می‌باید که 
توجه بحق سیحانبه باشد و روح آن بر گزیسده حق را وسیله کمال توجه گردانیدن 
چنانچه درحال تواضع با خلق بایدکه هرچند تواضع ظاهر] ۱۲ بخلق بود؛ بحقیقت 
با حفی سبحانه باشد» زیرا۱۳ که تواضم با خحلق آنگاه پسندیده افتدکه ۴" خاص مر 


خحدای را باشد عزوجل ؛ بآن معنی که ایشان۹ را مظاهر آثارقدرت وحکمت بینند ۱ 


[7 ۰ 


۱- مج قدس سره " ۲- برء درا شنیده دشناخته باشد ۳- بر؛ چپ؛ مشاهده 
مقیه ۴ می بمد اژسوری بالع ثیست (البته سه و کاتب است) ۰ ۵ب می, چپ؛ دد 
آن توجه و در آن ژیارت ۶ می؛ مچج؛ وبا انشهمه ۷- چپ: قدس‌سه ۸ چپ؛ 
حق سبحانه عزوجل ٩‏ جب: سیاد هیگذشت بیت ۰ مهی» چپ: مشاهده ۰ 1۱ مج؛ 
رضوان‌اله تءالی علیهم اجمعین ۲ می» چپ: با خلق 1۱۳- چپ: (زیراکه) ندارد 
۴-چپ: که‌خواص خدایر | باشد ۵-می: ايشان را آثارمظاهی قدرت و ۶- می, 
چپ: بیند , 


۱۵۰ 


والا آن صفت بود نه تواضع ی 
و شچ4 : "میفرمودند که‌طریقه مر اقبه‌ازطریق" نفی واثبات‌اعلی است و اقرب است . 
یه اویش ای نف بر فیم ور ارت وتضیرات: قرف رمک ستتوان ‏ سا 
اشراف برخعواطر* وبنظر موهبت نظر کردن وباطتی را منوررگردانیدن از دوام مراقبه 
است» ازملکه مر اقبه دو ام جمعیت خاطر و دوام قبول دلما حاصل است و این‌معنی 
را جمع وقبول مینامند و میفرمودند که درابتداء چون بخوارزم رفته شد » بر کس 
از اصحاب بباطن اشتغال نموده میشد باختیار خود کر اختیار را ۶ حود . تا 
بیندکه آن صفت را بقاء هست یا نی» آن اشتغال قوی فایده گردد" و آن ملکه باقی 
ماند . 
دشچه :" میفرم‌ودند خاموشی از سه صفت باید خالی نباشد » با نگاهداشت 
حطر ات" پا مطالعه ذکر دل که گویا شده باشد با مشاهده"۱ احوال که بردل میگذرد. 
دشحه :؛ میفر مودندکه!۱ خطرات مانع نبود» احتراز از آن دشوارباشد» اختیار 
طبیعی که مدت بیست سال در نفی آن بودیم ناگاه به نسبت خطره بگذشت اما قرار 
نیافت ۰ خطرات را منع کردن کاری قوی‌است وبعضی بر آنند که خطرات را اعتباری 
نیست امانباید گذاشت تا متمکن گردد که بتمکن۱۲ آن سده درمجاری فیض پدیدآید 
تابر ار دایسم متفحص ‌احوال باطن "۲ باید بود وخودرا بنس زدن مت ظاهر آ 
بامر مرشد درحضور یا غیبت برای نفی خحطرات است که تمکن یافته است درباطن ؛ 


2 1 " بو اي ۱۴ ۰ ۰ ۹ ۰ 
و سیت آنست که هر مععی در لیتاس صور ی بو ده شو وروت خحو در | بسفهس ز دن۱۵ از 


۱- مج؛ (رشحه) ندارد ۲ مج (اذ طریق) ندارد ۳ بن: بجذبه آن 
طریق مر اقبه ۴ مج؛ میتواند دسید . ۵- مج؛ وبرخاطرو ۶- مج باطنی خود 
#می. چپ قوی فایده کرد و آن ‏ ۸-مج, (رشحه)ندارد ‏ ٩-مج:‏ خاطرات ‏ ۱۰ می: 
با مشاهده واحوال ‏ ! (- ب: (که) ندارد ۲- می: که متمکن آن شده در 


۳ سن: احوال باطنی ۳ ره بهردقتی ۵ تفن این ار 


۱ ۱ 


خطرات موانعی" که تمکن یافته‌است تمی می‌باید کر دن. 
دشحه : میفرمودند اگر حیات بافسی باشد انشاءالّه " عزوجل احیا طریقه 
نخستین حضرت خواجه بز رک قدس لاله تعالی‌سره میباید کرد که خوش بود مواخذه 
بم‌رخاطری بجمت تربیت ونیز در آخرحیات اظبارملامت میکر دند از اشتفال به‌تر بیت 
حلق» زیراکه آنچه؟ بابغان میرسد مراعات آن نمیکتند. 
دشحه : ازحضرت خواجه بزرگث قدس ال" تعالی سره بسیارنقل میکردندکه 
العبادة عشرة اجزاء تسعة 7" منما طلب‌الحلال . 
دشحه : ۲ میفزمودندکه وجوه مکاسب دهقانی و باغبانی اقرب است بحلیت 
درین زمان ازتجارت . 
دشحه : میفرمودند که دو ام صحبت با ال الله * واسطه ازدیاد عقّل معاد 
است . 
دشحه : میفرمودند که‌صحبت.سنت مو کده است‌هرروزیا هردوروزباین طایفه 
صحبت‌میباید داشت ومحافظت"۱ آداب ایشان میباید کرد اگربعد صوری واقع شود؛ 
هرماه با هردو ماه از احوال ظاهری وباطنی خود بعبارت واشارت بمکتوبات اعلام 
می‌باید کرد و درمنزل خود بتوجه بایشان مشغول بودن تاغیبت کلی واقع‌نشود . 
رذشحه ؛ در صحبت حضرت خواجه علاءالدین قدس‌الله تعالی۱۱ سره گفتند 
مطلوب درنهایت عظمت است زبان طلب نداریم » آن طلب نیز ازعنایت" " شمااست 
فرمو دند تاخیر بجمت زمان قابلیت است می‌پابند و ازدست میدهند و ذمی‌شناسند و 


نمی‌دانند که از کجا است. 


بن؛ مانعیکه ۲- مج؛ تهی با ید کردن ۳ می: انشا ءالله تعالی عزودجل 
۴ بر: که هر چه ۵ جچپ؛ قدی سره ۶ بر؛ تسعته منها 5 همج ۱ (دشحه ) 
ندارد ۸- دن ؛ باهل اه -٩‏ می» چپ؛ با این ۰ مج: ومحافظات 
۱ مجء جپه قدس سره ۳۲ سب مج: ازغابت شما ان 


۱5۲ 


دشحه : میفرمودند من متضمن میشوم که هر که دراین طریقه" بتقلید در آید 
هر آینه بتحقیق رسد وفرمودند" که حضرت‌خواجه‌بزرگ قدس‌الله تعالی" سره مرا 
پتقلید خود امر کردند» درهرچه تقلیدایشان کردم واکنون میکنم هر آینه اثر وتحقیق 
آنرا به تحقیق مشاهده میکنم 

ز شحه * میفرمودند که این طایفه را جز درمتام تلوین نتوان شناعت» اکنون 
معلوم میکنم که ایشان را درمقام نمکین‌نمیشده‌است شناختن؛ هر که درحالت تمکین 
ایشان را دریافت وبه تقلید عمل کرد بی‌بهره ماند بلکه درخطرزندیقی شد. مگرآنکه 
عنایت فرمایند وخودرا بوی نمایند انتمی کلامه قدس؟ سره . ۱ 

پوشیده نماند که تلوین نزدمشایخ طریقت قدس‌اللده تعالی ارو احمم؛ عبار تست 
از گردیدن دل سالك در احوال کر۲ بروی میگذرد و بعضی گفته‌اند گردیدن دل است 
میان کشف و احتجاب » بسیب غیبت صفات نفس وظمورآن وهر آینه سالك را در 
اين مقام توان شناخت از جمت تلوین احسوال وی میان صفات متقابله مثل قبض و 
بیط وسکر وصحو وامثال آن. 

ونمکین» باصطلاح ایشان عبارتست از دوام کشف حقیقت بواسطه اطمینان‌دل ‏ 
در موطن" قرب وهر آینه سالك را دراین‌مقام نتوان‌شناخت زیراکه صاحب* تمکین 
بمرتبه علم سعت رسیده‌است ودرا کل وشرب وبیم وشری ونوم ویقظه وسایرصفات 
بشری بمثابه وممائل اهل ظاهرشده و تقلید اهل تمکین در امورطبیعی وترك ریاضات 
ومجاهدات موجب خطر زندیقی‌است. چنانکه حضرت خواجه علاءالدین قدس* سره 
فرموده‌اند که ۲ هر گاه که نلوین‌را بر آن معنی حمل کنیم که مصطلح قطب‌الموحدین 


و غوث‌المحفقین ۰ شیخ محی‌الدین بن‌العربی و اتباع ایشانست"" قدس‌الله تعالی ۱۳ 


اب چپ: در این طریق ۲- چپ؛ فر‌موده‌اند که ۲ چپ: قدس سره ۴ می: 


قدس‌الله سره ۵- می: قدس سره ۶ چپ: در احوالی که ۷- مج در مواطن 
۸- مج (صاحب) ندارد ٩‏ می: قدس | لله تعالی سره ۰۶ می ۰ چپ: اما هر گاه که 
ات می؛اتباع او است ۳ می: قدس| لله تعا لی ارداحهم جپ؛ قدس | لله ارو احهم. هچ : 
قدس سره . 


۱0۳ 


ارواحهم » شناختن صاحب تلوین مشکل‌تر و دقیقتر است از شناختن صاحب تمکین 
زیراکه حضرت شیخ قدس‌اله تعالی سره در اصطلاحات خودآورده‌اند 5 اکترمشایخ 
تلوین مقامی" ناقص است لیکن نزد ما افضل واکمل همه مقاماتست وحال بنده در 
وی همان‌حال است" که ح سبحانه درشان خود می‌فر ماید که کل دوم هوفی‌شان و 
تمکین نزد ما تمکین است درتلوین. 

خحدمت مخدومی استادی مولانا رضی‌الدین عبدالغفور علیه‌الرحمه میفرمودند 
که معنی کلام حضرت شیخ قدس‌اله" تعالی سره که فرموده‌اندکه؟ تلوین نزد ما اکمل 
مقامات است ‏ نه آنست که هرزمان سالك به تجلی ازتجلیات بی‌نهایت مشرف شود 
با هرزمان وی راه مدرکی ازمدر کات بی‌حد و غایت۴ معلوم گرد یله مرآ آنشت 
که حقبقت ]درخ تر یکت شود ومطابق اصل گرددکه عبارت از ذات۲ بحت بی کم و 
کیف است. پس چنانچه" آنجاکل یوم هو فی‌شن واقع است. اینجا نیز هرزمان از 


حقیقت وی رنگی برآید و اورا تابع خود گرداند و نسبت حقیقت او به همه رنگما 


اشسهها‌ اش تال انس سانهوی. هو 
فرموده نل هقی له تیه که حرف و اون ی یو کار ۵- مج؛ 
(دیرا) ندادد. ۶ مج؛ بیحد و بی غایت ۷ می, از داب ۸-می: پس چنانچه, 
البحت بفتح الباءا لموحده وسکون الحاءا لمهمله وبا لتا المعاة الفوقا نیه,| لخالص, منه‌رحمهاله, 
آنجا کل یوم . 

توضیح: جما» معترضه که میان (پس چنا نچسه) و (آنجا کل بوم) دیده میشود توضیحی 
است‌در بیان‌می کلمه (بحت) که باتوجه‌بعبارت (منه‌رحمها لله)معلوم میشود ازخود 7 کتاب 
است . که نساخ بنقل آن خودرا موظف دانسته‌اند النهابه, ناسخ بحای اینکه, این توضیح را 
درحاشیه بنوسد در متن کتان آورده وشاید هم نسخه‌ایکه برای استنساخ دراختیارداشته چنین 
بوده و اذنیز بی‌توجه بمعنی دمفهوم کلمات عیناً ددنوس کرده , نظیی این اشتباه چند مورد 


دیگی هم بناسخ نسخه (می) دست داده است. 


۱۴ 


بر ابر شو د» بلکه هر ایدخله بمقتض‌ای رنگی از شوونات المهی عمل کند. و در حضقشت 
خود بی‌ر نگ باشد: چنانچجه گفته‌اند: منم که رنکث من ونيك من معین نیست. نها 
قب قرایم ونی قب قزل نه سب سارق » وشك نیس ت که شناختن همچنین شخصی ۲ 
که بم‌مه رنکسا پر آید و نسیت او بممه رنکی؟ بر ایر بود و درحمیقت خود بیرنکت 
تاش )مت او و دشوارترخواهد بود ازشناختن صاحب تمکین که همیشه دريك مرتبه 
مقیم؟ است وبريك رنگک ثابت ومستقیم‌والله اعلم* . 

ذکر مرض و وفات حضرت خو اجه علاءالد ین : قدس‌الله۶ تعالی سره بخط 
حضرت خواجه محمد پارسا قدس سره" دیده شده است که حضرت خو اجه علاعالدین 
قدس سره" درمرض شیر" اصحاب را فرمودند که آنچه برمن میگذرد به‌نسبت تفرقه 
ظاهر حال خود را برآن قیاس مکنید" حضور ظاهری وباطنی را رعایت کنید و اکرنه 
متفرق وتان شویت: و فر مودند که دوستان وعزیز ان۱۱ رفتند ومروند و هر آینه ۱ 
عالم به؟۲ ازاین عالم است سبزها درنظرنمود» یکی گفت خوش سبزه‌ایست؟ فرمودند 
که خالك نیز وش است » باین "۱ عالم هیچ میلی نمانده است جز به همین جمت که 
دوستان بیایند ومرا"" نیابنشد و شکسته خاطر شوند و باز گردند وهم درین مرض 
فرمودند اصیحاب را که رسم وعادت راگذارید هرچه رسم خحلق است خحلاف آن کنذید 


و با یکدیگر موافق باشیده بعش نمی صلی‌اله علیه وسلم از رصن ۳ برانداختن و 


1 می؛ نه قب قرایم ونی قزل نه سب سادق , چپ: نه قب قراسم ونه قب قزل نه شب 


سارق» مج نه قب قرایم دنی‌قب قزل نه سب سارق. درحاشیه( بر ) نوشته شده: قب قراح نيك‌سیاه 


و قب قزل: نيك‌سخ» سب سارق: نيك‌زرد ۲- بر: شخحص ۳- می.چپ: ده همه دنگها 
۴- بر؛ هر تبه هستقیم ۵- می, والله اعلم با لصواب ۶ مج چپ: قدس سر, می, 
قدس‌الله سره ۷-می: قدس‌الله تعالی سره ۸ بر: قدس‌اله تعالی سره 9- بر: 
مرض آ خر ۰ چپ: نکنید, مج؛ میکنند» می؛ میکند . . ! 1 بن؛ همه رفتند 

۲۳- می: بهتر اذین ۳ می» با انن عالم ۴-- بر؛ مارا ۵ مج؛ از 


برای آنکه برانداختن . 


۱۵۵ 


وعادات بشریت است» هریکی درجنب دیگری باشید و اثبات دیگری‌کنید و درهمه 
کارها عمل بعزیمت نمایید و تا ممکن است ازعزیمت مگردید» صحبت سنت مو کده 
است؛ برین سنت مداومت نمایید» حصوصاً و عموماً و البته ترك صحیت مکنید اگر 
براین امو رکه گفته شد استقامت ورزید يك نفس استقامت شما را حاصل آن خواهد 
بود که حاصل همه عمر ون است واحوال شم درتزاید خحو اهد بود و اکراین و صابا را 
ترك نمایید پریشان خواهید شد و درین اثنا کامه توحیدرا باند گفتن گرفتند ودر آخر 
حیات در حضور اصحاب نسبت باین فقیر فرمودندکه بیست سال زیادتست که میان 
من و او دوستی للله و فی‌الله است هراینه آن دیگر نخواهد شد و درغیبت این‌فقیر 
درحق فقیرفرمودند که من ازوراضیام چنانکه رسول‌الّه صلی‌الّه علیه وسلمازصحابد؟ 
رضی‌الله عنم » وشبی" میان اين فقیر وایشان سخنی؟ گذشته بود وایشان فقیر را 
به نسبت باطن خود تشریف فرمودند و دراتحاد سخن گفتند و آن سخن مناسب قفاب 
فوسین| وا دخی‌بود درحال رفتن آن‌شب راباد کر دند و گفتند میان من و او خودشبی 
سخنیه گذشته است و اومیداند" آن سخن راو کسی دیگر نمیداند و آن شب را باد 
کر دند بجست تا کید و رضا وفرمودند که ار صورتی عتابی بود باعث بر آن محبت و 
شوق بود و درمرض اخیر" فقیر را بسیار اد کرده‌اند و فی‌الجمله خاطرمبارك ایشان 
را التفات تمام یود » تاو فقیر و هر ۸ امیدواری که فقیر را هت ازین معنی است و 
در مر ض اخیر ۲ سخنان ایشان گاهی در باب رضا و وجد و محیت وشوق بود؟ وگاهی 
در" نصیحت وحکمت و دعای خیر خلق . از آن جمله آنچه بر زبان مبارك ایشان 


میگذشته ات این دست بوده‌است۱۱ 


۲ میان ما و او ۳- می؛ ازاصحاب ۳ب هی» (و) ندارد ۴- هچ؛ 
سخ نگذشته نود ۵- مج سحخن گذشته می؛ (سخنی) ندادد #- بن: میداند آن شب 
را وآن سخن را ۷ات ره مررض آخن ۸- بردنین امیدواری -٩‏ می؛ چپ: بوده 


۶ (- می: (در) ندارد ۱ مج؛ بوده است؛ شعر؛ چپ؛: بوده است. نظم . 


۱5۶ 


ما نيستانيم وعشقت آتشمت منتظر کان آتش اندر نی رسد 

و درشدت مرض مکررمیفر مو دند که من درخدمت. پهلوان صورت ومعنی بوده‌ام» هل 
من مزید» هل‌من مزید تا شکفتنن وحضرت خواجه ندرک را قدس الد! تعالی‌سره 
حاضر میدیده‌اند۲ وبا ایشان سخن؟ میگفته‌اند و می‌شنیده‌اند ونان بی‌اختیاری خحود 
و رفتن و باشیدن کرده ومیگفته‌اند دررفتن و باشیدن" من دو فریق شده‌اید » بريك 
فریق باشید » تا مسن نیز برآن شوم . پیش* از مرض بده" پانزده روز اختیار رفتن 
کرده‌اند و تأکید فرموده که ازین اختیار برنخواهم گشت" و موجب تکسیر ایشان 
صداع قوی و درد میان و کمربوده ومبداء تکسیرایشان روز دوشنبه دوم" ماه رجب 
سنه ائنتین و ثمانمائه بوده" و ارتحال بدارالقرار بعد ازنمازخفتن شب چمهارشنبه 
بیستم رجب واقع شده و روضه شریفه ایشان درده"" نو چفانیانست . وهم حضرت 
حواجه محمد پارسا قدس‌الله تء-الی سره نوشته‌اند که درویشی از جمله محبان و 
درویشان حضرت خواجه علاءالدین قدس‌اله ۱۲ تعالی سره بعد از وفات ایشان به 
چهل روز کمابیش در شب شنبه بیست و هشتم شعبان ازسال مذ کور حضرت خواجه 
را درواقعه دیده که فرمودند آنچه ما را کرامت کردند والاتر است ازآنجه اعتقاد ‏ 
محبانست وف مودند آنچه بود درمیان شما گذاشنه‌ام» سوزنی پیش ایشان افتاده بود 
بدست۱۳ گرفتند وبرپای کردند و فرمودند ظهور این معنی بر کسی است که برسر این 
سوزن راست ایستد وبمیچ طرفی*" میل نکند . 


و هم حضرت خواجه نوشته‌اند که حضرت خواجه علاءالدین قدس‌الله*۱ تعالی 


1 قدس سره ۳ هی ؛ حاضس می بو ده | ند ۳ جچپ: (سخن ) نداد د ۱ 


دررفتن وبودن من ۵- می: چپ پیش اد ۶ می: به ده با پانزده ۷- چپ؛ 
اختنار بر نخواه مگشتن- می, مج»اختهار نخواهم کشتن ۸-می:ددیم -٩‏ می.چپ: 
نی ۰۰ هی: بوده أست ۱ بن: درده جفانیانست ‏ ۱1۲- هچ قدس‌سره 
۳ می» بدست خود گر فتند ۴- می: هیچ طرف ۵- مچ: قدس سره . 


۱5۷ 


سره در اوایل شعبان سنه خمس ونسعین و سبعماشه پیش ازوفات به هفت سال از 
جغانیان متوجه بخارا شدند به نیت زیارت حضرت خواجه بزرکك قدس‌اله تعالی 
وبعداز هژده روز رسیدند و دراوایل شوال مراجعت کردند» شب عید رمضان دربخارا 
بودند درو یشی از درویشان اتشانانشیت در" واقعه نیز دید که بار گاهی‌است درنهایت 
نزن کین وحضرت خواجه علاعالدین با حضرت خواجه بزر کگک قدس الله تعالی ۲ سنرهما 
در نزديك آن بار گاه‌اند ومعلوم شدکه آن بارگاه حضرت رسالت پناه" است صلی ال 
علیه و سلم و خواجه بزرگک بآن بارگاه در آمدند بملاقات حضرت رسول؟ صلی ال 
علیه وسلم وبعد از فرصتی بیرون آمدند وبا بشاشت‌وبسط تمام* وفرمودندکه مرااین 
کرامت کر دند که هر که* در صدفرسنگی قبرمن باشد ازهر طرفی" من اورا شفاعت کنم 
باذن" المی و عطار را در چبل فرسنگی مرقد او مرتبه شفاعت دادند و کمینه از 
مخاصان" ومحبان و متایعان مرا دريك فرسنگی مرقدا ومرتبه شفاعت دادند. 


خو اجه حسن عطاد : رحمه‌اله ۲ تعالی» ایشان * ۱۱ فرزند بزرگوارحضرت 


سس تست میس عم سس سس ماسجا تست سس هت من م تست ند خر سس سس سس سس سسکا تخت اس 8 سک فتیسی و اعرس. 


۱- مج: (در) ندارد ۲ مج؛ قدس سرهما ۳ بن: رسالت پناهی ‏ ۴ مج 


حضرت رسالت ۵- مج» بسط تمام فرمودند ۶ مج؛ (هر که) ندادد ‏ ۷- مج: 
(من) ندارد ۸- هی : نامن الهی 9.- هی هچ جپ: (میعلصان) ندارد * 1 - هج: 
رحمه‌الله تعا لی سره . چپ؛ رحمه‌اله علیه ۱- می, مج: اشان داماد حضرت خواجه 


بزرگ بهاءالدین قس‌اله سره و فیزنه بزدگواد چپ ایشان درنهاد حضرت خواچه بدرگی 
خواجه بهاءالدین قدس‌اله نعالسی سره فرزند بزرگسواد ج ؛ ایشان فرزند بزرگوار خواجه 
علاءا لدین عطار ند . 

# - اینکه نسخه (می ) و ( مج ) نوشته‌اند که خواجه حسن عطار داماد خواجه 
بزرکک خو اجه بهاءا لدین بوده اشتباه محض است زیرا بتابه شرح حال خواجه علاعا لدین 
عطار پدر او؛ ومخصوصاً به صراحت سطر سوم‌ودهم از صفحه ۱۴۰ مادر خواجه حسن؛ 
دختر خو اجه بهاءا لدین بوده و لذا اونمی‌توانسته است با دختر خواجه بزر کت یعنی خحا له 
حود ازدواح کند. ۱ 


۱۵۸ 


حواجه علاعالدین عطاراند وئمره شجره ولایت ایشان ودرایام طفلی منظور نظر عنایت 
وعاطفت حضرت خواجه بزرکك قدس‌الّه تعالی" سره شده بودند . 

گوبند که روزی خواجه حسن" با جمعی اطفال درباغ مزاربازی میکرده‌اند و 
بر گوساله سوار شده بوده‌اند و کودکان کرد ایشان میدویده‌اند» دراین ائنا حضرت 
حواجه" باینجا رسیده‌اند و ایشان را با کودکان برآن وجه دیده‌اند" فرموده‌اند که 
زود باشد که این کودك سوار باشد وپادشاهان ذی شوکت درر کاب وی پیاده بدوند و 
آنچنان بودکه چون خدمت خواجه حسن به خراسان آمدند و درباغ غازان میرزا 
شاهر خ را دیدند» میرزا استری پیش ایشان بطریق معامله"* کشید وازغایت اخلاص۷ 
که بایشان داشت خحواست که بخود ایشان را سوارکند» پیش آمد وبيك دست رکاب 
استر گرفت و بدست دیگر عنان وی و ایشان را سوارساخت و درین محل استر ۶ سر در 
کشید ومیرزا عنان وی محکم* گرفتند وچندگام درر کاب ایشان بدوید"" وبعدازآن 
استر بیارامید » ایشان فرودآمدند و روی بطرف بخارا آورده نیازمند ی کردند و 
تواضع نمودند و قصه ایام طفلی سوارشدن بر گوساله و وعده حضرت خواجه ایشان 
را که پادشاهان ذی شوکت در ر کاب تسو!۲ بدوند به میرزا باز گفتند و سر سر کشی . 
استر ظاهرشد و استماع آن حکایت و مشاهده آن صورت سبب ازدیاد بقین حاضران 
شد۱۲ بحضرت خواجه بزرگک قدس الّه"۱ تعالی سره . 


حضرت مخدوم ی قدس سره۱۹ درنفحات‌الانس آورده‌اندکه خدمت خواجه حسن ۷ 


۱- چپ؛ قدس سره ۲ می: خواچه حسن عطاد ۳ می: حضرت خواجه 
بررگ قدس سره به‌آآنجا, مج» چپ, حضرت خواجه بزرک به‌آنجا ۴-می: دیده فرمودم 
اند ۵ب نن: کاب او #س بر؛ پیش کشید ۷ مج اخلاص ی که ۸- می: 
از سر در کشید -٩‏ می: محکم گرفت چندگام , مج » چپ: محکم گرفته چندگام 
۰ می: چپ: (د) ندارد ۱ - مج (تو) ندارد ۰ ۱۲ -می» (شد) افتاده ۱۳ مچ, 
چپ: قدس سره ۴ مج» چپ حضرت مخدوم ۵ چپ: (قدس سره) ندارد؛ 


می؛ قدس الله سر ه ۱ بت هی ؟ خدصت خو اجه حسن عطار جذ به ۰ 


۱9۹ 


جذبه قوی داشته‌اند و بصفت جذبه هر گاه که میخواسته‌اند ۱ تصرف میکرده‌اند و 
وبرا ازمتام حضور وشعور » باین عالم بکیفیت بیخودی وبیشعوری مررسانیده‌اند و 
ذوق غیبت وفنا که بعضی از ارباب سلوك را علی سبیل الندره بعدازمجاهده بسیار 
میسرمیشود» می‌چشانیده؟ » درماوراءالنمر وخراسان کیفیت تصرف ایشان در طالبان 
وز ايران اشتمار؟ تمام داردکه هر که بدست‌بوس" شریف ایشان مشرف شدی از پای 
درافتادی و دوات غیبت بیخودی دست دادی . چنین استماع افتاده است که بکروزه 
بامداد ازخانه بیرونآمدند و کیفیتی غالب داشتند هر که راکه نظر برایشان افتاد* 
همه را کیفیت بیخودی روی نمسود و بیخود افتادند" یکی از درویشان ایشان؛ به 
عزیمت سفرمبارك به‌هرات رسید آثار جذبه و غیبت وبیخودی وحیرت از وی ظاهر 
بود » گاهی که در بازارها میگذشت چنان می‌نمود" که ویرا امر " باطتی فرو گرفته 
است‌وباً مد شد خلق و گفتگوی ايشان چندان شعوری ندارد . عزیزی ازاین"۱ سلسله 
که این فقیر۱۲ بخدمت ایشان میرسید » میفرمودند که کار آن درویش بیش" از این 
نیست که علی‌الدوام صورت خواجه‌حسن را مراقب؟" می‌باشد ونگاه میدارد وببرکت 
آن نگاهداشت صفت جذبه ایشان بوی سرایت کرده است. خدمت خواجه حسن به 
التماس یکی ازاکابر وقت* که نسبت ۷ بایشان اعلاص تمام داشته است» مختصری 
درطریق خواجکان قدس‌اله تعالی ۱۲ ارواحهم نوشته‌اندوبعضی از آن ایئست که برسم 


۱-می: که‌میخو اسعه | نداز کسی تصرف میکر ده| ند ۲- چپ میچشانیده‌اند و دد, 
می: مچشانیده ودر ۳- می: اشتهادی تمام ۴ می: (بوس) افتاده ۵- مج؛ 
که يك بامداد #۶ بن: می‌افتاد ۷- چپ: بیخود افتاد ۸ مج (ایشان) 
ندارد 9- چپ؛ چنان معلوم میشد که ۰- می: (امری باطن ۱ چپ؛ 
عزیزی بود ادأین ۲ بر این حقین.. ‏ 1۳ بره بجزاین ۴ مج؛ مر‌اقبه 
۵- بر: (دقت) ندارد ۶- جچپ: که نسبت اشان ۷ مج؛ قدس سره ۰ چپ: 


قدس الله ارواحهم ۰ 


۱۶۰ 


ها ی ی ی اه علانیه! زادالّه فتوحمم اعلی‌اطوار 
سلوك جمیم" مشایخ است؛ قدس ال تمالی" ارواحهم و اقرب سبل است" الیالمطلب 
الاعلی دالمقصدالاستی,۵ وهوالاء سبحانه و تعالی فانه رفع حجب لتعینات۶ عنب وجهالذات 
الاحدیه اسار یه فیالکل با لمحو والفناء فیا او حده+ حتی تشرق۹سبحات. جلاله فتحرق 
ماسواه وبحفیقت نهایت سیرمشایخ » بدایت طریقه ایشان‌است چه اول در آمدن‌ایشان 
درحد فنا است وسلوله ایشان بعداز جذبه‌است یعنی تفصیل مجمل توحید که مقصود 
از آفرینش عالم و آدم همین است . و ما خلقت الجن و الا دس الا لبعسدون ای » 
لیعر فون : گاهی که خواهند که باین نسبت‌شریفه مشغول شوند. اول بایدکه صورت 
آنکس راکه این نسبت ازوی گرفته‌اند در خاطر آورند نا آن۱۱ نسبت بیخودی پیدا 
شود » پس ملازم آن بیخودی بودی"" بآنصورت وخیال که آبنه رو ح مطلق است » 
متوجه نقطه قلبی شوند و ودرا بآن بیخودی در دهند و هرچندان سست ۳ 
میگیرد ویرا شعور باین عالم کمتر میشود و این را عدم و غیبت گویند و از اینجا 
گفته‌اند :۱۴ 

وصل| عدام اگر توانی کرد کاردمران مرده تانی کرد 

چون بمرتبسه‌ای رسد ۲ این بیخودی و نسبت شریفه که اصلا" بوجود غیر 
شعور نماند » آنرا فنا گویند » حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس ۱ سره می - 
فرماید :۱۷ 


سپاس آن عدمی را که هس ۳ بر دو د زدوق این عدم 1۳1 جپان حان بوجود 


 (‏ چپ: علائیه ۲- می: جمع ۳ می: قدس الله و چپ قدس اه ارو احهم 
۴ می؛ اقررب سبب است ۵- می: دالمقصدالاقصی #۶ می , ححت‌التعینات» مچ: 
ححبا لتقینات : ۷ چپ من وجهالذاتالاحددةالسابه ۸ ین: الواحده  ٩‏ می: 
تشرف ۰ مج؛ سبحان جلاله ۱ می» نا این سبت ۱ ۲۳--می؛ بیخودی 
بودتن» چپ: بیخودی‌بوده مج: بیخودی شو ند ۳ بره قوی میگردد وی را ۴ چپ؛ 
گفته‌اند» بیت؛ مج: گفته‌ا ند شس ۵- می. چپ؛ دسید که ۶- می, قدس ال سره 
۷- می؛: میفر‌ماید شفر؛ مج: میفرهابند شعر. چپ: میفرمایند بیت. 


۱۶۱ 


بر کجا عدم آید وجود گم کر دد ۱ هر عدم که چو آمد وجود ازاو افزود 
و در ترقی حال عدم و زیاده شدن این سبت ومقدمه ظمور؟ صفت بیخودی حضرت 
خحواجه بزرگک قدس‌اله" تعالی سره میفرموده‌اند؟ مرا » * مان وخودرا بآن بیخودی 
ده » اکرخاطر تشویش دهد باحضار خیال حضرت مرشد . امید است که مندفم شود 
والا بایدکه سه نوبت نفس را بقوت بر کشند" همچنانکه ازدماغ چیزی ۳ 
بعداز آن‌از طریق مذکوره‌شغول شوندوا گر همچنان‌خاطر* عودکندباید که بعداز تحلیه؟ 
برطریق مذ کورسه بار" گوید استغفر االله من جمیع‌ما کر هانه۱: قولا و فعلا" وخاطر ۱۲ 
و ناظرآاو سامعا حول و و ال بالله و دل را با زبان موافق دارد و بذکر با 
خیال ۲" بدل مشغول شدن در رفع و ساوس اصلی کلی دارد و ورزش۲ این نسبت 
میباید کرد که بنوعی بمیچوجه از این نسبت خالی شود و ا گر دمی غافل شود باز 
بدان۲ طریق که گفته شد بر سرکار رود و دائماً حاضر بوده۱۲ گوشه چشم دل رم 
نسبت دارد دربازارآمد وشد وخرید وفروش و خورد وخواب تاآنزمان که این صفت 
ملکه" شود و گاهی که خواهد که به ممی مشغول شود؟! بتضر ع هرچه ِ- در 
حضرت جامعه خود این دعا بخواند که : 


الاهم کن دجهتی فی کل جهة ومة‌صدی فی کل قصد۲۰ وغایتی فی‌کل سعی وملجای و 


سم دی سنا اس اس تسس سس سس سرت سس سس ریت سس ای سید سریبس بو وی وت رارقا سا سس اه سا سس و یس سا 2 فاد ی سم 


نت تن : رهی عدم که چو آمد وجود را افزود ۳ دن: ظهور ان صات نو ۳ هی : 


قدس‌الله سره , چپ؛ قدس سره ۴ مج: فرموده‌اند ۵- می. مج: ع. مرا , مان 
وچپ؛ مصراع : می‌امان و تهج ره و | کرو ال رصن وا که 

۸ می» چپ؛: خواطص -٩‏ هی, مج: تجلیه. چپ؛ تخلیه ۰ می: یکبادبگوید - 
ع وگو بان ۱- چب: ماذ کره| لله ۲- می؛ چپ؛ خاطرا و سامعاً و 
ناظر مجء قولا" او فعلا افخاط رآ او ناظرا اوسامعا ۳- می, مج: وبذکر فعال - چپ: 
وب کن بافعال ۴- می» چپ: (و) ندارد ۵- بر: میباند ننوع ی که ۰ ۱1۶-می؛ 


تس باز بر آن طریق که ی باز بان طردق که ۷- سس؛ حاضر بود ۸ ست دن؛ ملك 


شود هج (شود) افتاده ۰ ۳ هی : معصد. 


۱۶۲ 


كِ فی کل شدة وهم و و کیلی فی‌کل امر تولنی, تولی محبة ۲ و عنایتهب فی‌کل حال. 
۱ تن خو اجه تن قدس‌سره چنانکه طر مه ۸ حواجکان ات قدس ال" 


تعالی‌ارواحمم‌به زیر باربیماران درمیآمده‌اند وبیماری‌ایشان را برمیداشته؛ و دروقتی 
که بعزیمت سفر حجاز به شیراز رسیده‌اند یکی ازاکابر آنجائی راکه نسبت به ایشان 
ارادت و اخلاص تمام واقع شده بوده است» مرضی طاری‌گشته بوده است وخدمت 
خحواجه به زیرباروی‌آمده بوده‌اند آن بزرگک صحت بافته و خواجه مریض شده‌اند 
و درآن مرض نقل فرموده و نقل ایشان درشب دوشنبه عیدقربان سنه‌ست وعشرین و 
تمانماثه بوده است ونعش مبارلك ایشان را ازشیراز به ولایت چغانیان که مدفن والد 


بزر گوار ایشان است دنل کر ده‌اند و ایشان وراه از صلییه حضرت ۷ خو اجه بزرگ 


ات چت؛: (تو لنی) ندارد ۳ نن؛ محبته ۳ جپ: و عایته ۴- هج» 
قدس سره چپ قدس | لله ارو احهم اند بر: (اذصلبیه حضرت خواجه بزر ک خواجچه نها - 
الددن) ندارد 


درحاشیه نسخه (می) با حطی و مر کبی غیر ازخط و مر کب متن نوشته‌اند : 
« بو شیده نباشد که حضرت خواجه‌بزر کث را خحواجه بهاءا لدین قدس‌الله تعالی سره » جهار 
دختر بوده است ؛ دختر کلانتر خوددا که بیحه خاتون کلان میگفته‌اند به حبا له عمّد خحواجه 
حسن بن خحواجه علاعا لدین عطار در آودده بوده‌اند وخدمت خواجه حسن دا ازایشان دو 
پسر و چهار دختر بوده است ؛ پسران: خواجه یوسف عطار و خواجه محمد عطاد و دختر 
میانگی خو درا بمولانا فضل‌الله یستانی» خود عقد کرده‌اند ونام این دختر ببحه رابعه خحاتون 
است و دختر دیگر را که بیحه سرور خاتون میگفته‌اند بعد از وفات حضرت ‏ بمولانا 
ابوالخیر تس رکستانی سبت کسرده بوده‌اند و ایشانرا سه پسر بوده است : اول خواجه 
بهاءا لدین یره واز ایشان حردتر خواجه امرعلی وخردتر از ايشان خواجه ميرك و خواجه 
میرعلی دا سه پسر بوده است» خواجه میرمحمد و خو اجه شیخ زین‌الدین» ازایشان خردتر 
حواجه بهاءعا لدین : وخحدمت خو اجه میرمحمد دا نیز سه پسر بوده است » خحواجه مرك و 
میرزا ایاق و خواجه نظام الدین احمد و دختر چهادم حضرت خواجه , در ایام حیات 
ایذان ازءا لم ۱ بکر رفته بوده است والله تعا ی اعلم » منه زر حمها لله) . 


۱۶۳ 


خحواجه بماع السدین فر ز ند بزر کوار بوده‌است خحو اجه بوسف عطار علیه اثر حمه که 
میال اشان و شیخ بپاءالدین عمر قدس اللّه تعالی! سر ۵ مر اسلات و مفاوضات واقع 
بو ده انیت ۹ 

حصرت ایشان فرمو ده‌اند که روری در مجاس شیخ بهاعالدین عمر قدس الّه؟ 
تعاای سر ۵ مذ کورمشد که بعضصی | کابرطر یقت قدس !۲۵۸ تعالی ارو احمم در و فت ذ کر 
بحبس نفس میفرمودند و آنرا شرط ذکرمیداشته‌اند. خدمت شیخ فرمودند که حبس 
نس طر بق هو د جو کیه 0 آنجه شر ط اف طر یةهست حصر نفس ت23 حیس ‏ 
۳ سجن حدم خحو اجه بوسف علیهالر حمه رسمده است که شیخ بمهاعالدین عمر آن 
طریق را ذفی کر ده‌اند» بحضرت شیخ؟ نوشته‌اند که جدین استماع افتاد که خدمت شما 
طر ده حیس نهس را نفی کر ده‌آند وفر موده‌اید که هیچکس ازمشایخ طر یقت قدس اله ۲ 
تعالی ارو احمم باین نفر مو ده‌اند حال آنکه مفرر ومحمق ۲ شده است که حضصرت خو اجه 
برد کش خحواجد۸ بهاعالدین و خلفاء ایشان قدس اللّه ارواحمم در طر یمه ذکر سس ۱۳ 
نفس میفرموده‌اند» شما چکونه است که نفی آن‌کرده‌اید"۱ ؟ حضرت شیخ بم‌اعالدین 
عمر قدس اله۱۱ تعالی سر ۵ درجوآبت خحدمت‌شو اجه بوسف علیهالر حمه چنین فر موده- 


اند که مصود ما از ان سدن نسی طرر ایشان نبود و در جواب اجمالی و ابپامی 


ره 

!- :و ایشان دا فرزند بزرگواری بوده است ۲ می: قدس‌الله سره » چپ: 
قدس سره ۳ چپ, قدس‌الله ارواحهم. مج؛ بعضی اکاین قدس سره ۴ هجه 
فر‌موده | ند ۵-می: بحضرت نوشته‌اند . ۶- مج قدس سره ۰ چپ قدس‌الله ارداحهم 
۷- می: و مححقق ۸- بر کسه حضرت خواجه بز رک قدس‌الله تعالی و خلفاء ایشان 
-٩‏ می: قدسا لله تعالی اسراد هم , چپ: قدس | لله ارداحهم. همج: قدس سره ۰- می» 
ات وه یاه ال وهی ری واه کی یس هنتست 
مج؛ (حضرت شیخ هاءالدین عمر قدس‌الله تعالی سره درجواب خدمت) ندارد ۳ می: 


اجمالی و اهمالی کردند. 


۱۶۴ 


شیخ مدالر ذاق : رحمهاله تعالی ازاجله اصحاب خواجه حسن و از 
خلفای ایشان است » طریق" وی ورزش ی بوده است ماد میت 
حضرت سیدقاسم تبریزی قدس سره" آمده بوده‌است حضرت سید وپر اگفته‌اند همان؟ 
وتف ناشیا رت اس فا تور ۳ ره تایه اسان کزان 
حفیرزت ایشان روزی درمجلسی که مردم بسیار بودند» فرمودند درمیادی حال* ما را 
در صحبت بعضی اکابر با دی از مشایخ اتقاق ملافات افتاد و که نام وی 
نمیبریم و درآن مجلس بنابر ملاحظه نام وی ظاهر" نکردند اما از خارج معلوم شد 
که آن شیخ عبدالرزاق بوده است. وی* خواست که نسبت بمن تصرفی ظاهر کند و 
۳ بردی نماید » ریت بس عالی بود خیلی مردم عزیزحاضر بودند» من | 
بر نسبت خودگماشتم ونسبت خود را محکم نگاهداشتم » وی این معنی را دریافت 
و درمقام تصرف بی شترشد و هردوچشم خود را برمن دوخت و به همگی* خود بمن 
متوجه گشت و خواست که 7 برمن افکند من پیش دستی کردم و برین کتف من» 
و دست مبارك بر کتف بسار"" نمهادنسد» باری بود بوی حواله کردم وچون مرا دفم 
تصرف او بخاط ۱۲ بود پیش بردم توجه وی هیچ اثرنکرد و بار بروی افتاد چنان 
متاأثر شد که عرق برجبین وی نشٌست » خحجل و مدفعل شد» من نیز رت شدم که 
پیر و عر زیزبود آخر ودرا بوی باز گذاشتم تا هر تصرف که خواهد پیش برد وی به 


این معتی حاضر سل باز بمقام تصرف در آمد با و جو ۵ این هم" کاری تقق ات کر و 


۱- چپ: دحمه‌الله تعا لی علیه ۲ بر: طریقه وی ۳ می: قدس‌الله‌تعا لی 
و ی ] ی ات ی ‏ ق یف کهآ نی ان 
نسبت و طربقه شما خوب است د) ندارد ۵- می: بورزش طرشق ۶ می؛ هج؛ درد 
مبادی احوال ۷ می. چپ: نام دی اظهاد نکردند. مج نام اظهاد نکردند ۸- می: 
(دی خواست) ندادد -٩‏ بر؛ و بهمگی خود متوجه دمن گشت ۰- چپ: کتف چپ 


"1 بر درخاطر بود ۳ می - مج: با وجود این همه . 


۱۶۵ 


شر م داشتم که زیاده انفعال یابد هم درزمان برخاستم وبیرون آمدم 

مولا نا حسام‌الد ین بادسا" بلخی : رحمةاله تعالی ازخلفای حضرت خواجه 
علاعالدین عطاراست و درمبادی‌احوال" بشرف قبول و صحیت حضرت خواجه بزر گک 
قدس‌الله" تعالی سره مشرف شده بوده است لیکن حضرت خواجه تربیت 1 را 
حواله بخدمت خواجه علاءالدین قدس‌الّه * تعالی سره کرده‌اند؟* و وی در ملازمت 
ابشان بدرجه تکمیل و اکمال رسیده‌است بکمال ورع و :موی ورعایتآداب ریت 
متحقق بوده است و در مخالطت احوال و اوقات خود اهتمام تمام* داشته. حضرت 
ایشان میفرمودند که چون" آزهری به نیت صحبت مولانا یعقوب چرخی علیه‌الرحمه 
روان شدم » در بلخ بخدمت مولانا حسام الدین پارسا ملاقات کر دم "۳ کر 
بیان طریقه خواجگان کنند و طریقه از ایشان؟ قبول کنم چون نیت ملازمت ولا 
یعموبت داشتم قبول نکر دم ار یا هه ورن قاط یل فر مو دند مرا آن 
مقدار مجال دهید که بیان این طریقه ۲ حاص کنم شاید که وقتی شما را تباظ اند 
که بعضی را باین طریق تربیت کنید و تواند بود که مردم"" ازشما این طریق را 
خواهند باری پیش شما معلسوم باشد . بعدازآن این طریق را بیان کردند و فرمودند 
بسیار مردم را استعداد برنم‌جی است که درین نسبت باندك وقت آن مقدار جمعیت 
حاصل میشود که در اوقات بسیار بغیراین نسبت حاصل نمیشود و دانستن این طریق 
شما را مهم خواهد شدء اتفاقاً چون بتاشکند رفتم جمعی پیدا شدند و از ما این ۲ 


طر یق خاص را استدعا کر دند ِ معلوم شد که خدمت مولانا حسام‌الدین بجرهت ان ۲ 


۳۳ 


!- می» پادسای هیچ دزمبا دی: هل تن وق ند 
۴- می: قدس‌الله تعالی روحه , مج: قدس سره » چپ: جمله دعائیه ندارد هه افوه کون ده 
بو ده ند. #- می (تمام) ندارد ۷ مج؛ (چون) ندارد ۸- بر: دطربقه قبول 
کلم -٩‏ بره دد آخ ۰- می» چپ؛ این طریق ! - مج که مردم آین‌طریق 
را ازشما خواهند ۲ چپ: (این) ندادد ۳ می, مج: آن معتی این همه 


۱۶۶ 


معنی آن همه مبالفه فرموده" بودند . 

و هم حضرت ایشان فرموده‌اند که اوقات مولانا حسام الدین از اوقات شیخ 
بپاعالدین عمر » بلکه از اوقات شیخ زین‌الدین خوافی » با وجود کثرت اوراد و 
اذکارایشان» مضبوط تر بود » کمال سعی و اهتمام در محصافظت و رعایت اوقات و 
احوال داشتند از صباح تا نماز دیگر غیروقت قیلوله تجویز کرده و مردم در 
ملازمت ابشان باشند و بعدازئماز دیگر تا صباح کسی" پیش ایشان نمیبود. اوقات 
ایشان بغایت مضبوط و محفوظ بود » نماز نمجد و اشراق وچاشت و سایر سنن را 
لازم داشته بودند و این عبادات و جمیسع آداب شریعت با جمعیت خاطر ایشان را 
حاصل بود. و هم حضرت ایشان فرموده‌اند که خدمت" مولانا حسام‌الدین میگفتند 
هرچند جمعیت خاطر باشد لیکن دروقت خوردن طعام گفتن بسم‌الّه منافی نیست و 
باید که ترك نشود وازحضرت ایشان استماع افتاده که میفرمودند که ازخدمت مولانا 
حسام‌الدین بلخی پرسیدم که درنهایت کاردرطریق خواجگان قدس اللر۴ ارواحمم چرا 
بدکر میفرمایند » ابشان فرمودن دکه ذکه درین مقام ازبرای رفع درجانست. 

مو لانا ابو سعید : رحمداله۶ تعالی از کبار اصحاب خواجه علاءالدین عطار 
قدس ‌الله تعالی" روحه بوده است و بعد از نقل حضرت خواجه در صحبت و خدمت 
خواجه حسن بوده است.. 

حضرث ایشان میفرمودند که نظر حضرت سید قاسم تبریزی قدس له تعالی‌سره 
اف شا بود و معنی توحید بر ایشان غلبه داشت* هرچه از حوادث وعوارض 


این عالم بیدا مد ) حصرت سك و د را با در مشرب؟ و جرد بآن باز میگذاشتند 


۱- چپ؛ فرموده بوده‌اند ۳۲- بر؛: (کسی) ندادد ۳ هی مچ؛ که حضرت 
مولانا ۴ هچ قدس سره » چپ: قدس الله ارو احهم ۵- مج: (ذ کر ) ندارد. می: 
که ذ کر کردن ددین مقأم ۶ چپ؛ رحمهالله ۷ هچ چپ: فدس سره ۸- بر : 
غا لب داشت . -٩‏ بر: مشرب اهل توحیده . 


۱۶۷ 


و بمقتضای آن معامله میکر دند و بتقریب » این سخن فرمودند که درآن فر ص تکه 
مت خواجه حسن عطار قدس سره" بخر اسان آمده‌یو دند در هر ات به لنگر حضرت 
سك قاسم قدس الله تعالی سیر ۵ رفته‌اند و ایشان را ملاز مت کر ده و حدمته مولانا ابو 
سعیل نیز درملاز مت خواجه‌حسن؟ بوده‌است "۰ جون در صحیت حضصر ت سك پشستداند 
خحدمت مولانا ابو سعید را بخاطر ۴ افتاده که در باطن حصرت سل قاسم قدس سر و۵ 
تصرفی کند و درآن مقام شد ه وجمع هم کر ده : حضصرت سید واقف شده‌اند که خحدمت 
مولانا ایو سعید را داعبه تصر فی شد ه افات هُ از آنجاکه تشعتی ۶ مسرب اهل توحیداست 
خو درا بیخدمت مولانا ابوسعید باز گذاشته‌اند ون بتصر ف وی داده تا <دمت مو لانا 
تصرف تمام" کرده‌اند به حیثیتی* که حضرت سید را ذهولی" شده است . و ساعتی 
نیلگ از و د غایب گشته‌اند 6 بعل از افاقت سر بر آورده‌اند و خحدمت مولانا ابوسعید 
را گفته اند بار لك الله بار لد | بله کرم کر دید و عنایت فرمودید 6 حدمت خو اجه حسن و 
مولائا ابوسعید هردو از آن صورت شرمنده و منفعل شده‌اند » چون بیرون آمده‌اند 
خحواجه حسن ۱۳ 1 مولانا ابو سعید را بر آن بی ادبی ملامت کر ده‌اند. 

حواجه علاعالدین است قدس‌الّه۱۱ تعالی سره وی گفته است که در اول‌بار"" که به 
صحسست حضرت خو اجه علاعالدین قدس سر ۵ رسیدم اف بست و ازدند۱۳ 

تومباش اصلا" کمال اینست و بس رو درو گم شو وصال اینست وبس 


حدمت خواجه عبدالّه امامی علیه‌الرحمسه بالتماس پکی از سادات بزرگث در طریقه 


| سم هی قدس | ل» تعا لی سره هچ 1 قدس ا لله تعا لی ۳ هج ۱ (رحسن) ندارد 
یت در ؛ بوده‌ا ند ۳ چپ: بای امه ۵ا- هی : قدس | لله سر ه 7 در؛ که 
دسعت ۷ می. چپ: کرده است ۸- می: بحیثی که -٩‏ بر را ذهول * (- بر» 


(خواجه حسن ) ندارد ( (- هیء هج :و قدس سره کر در : درد ادابل که ۳ می؛ 
همج: خواندند که ش » چپ: خواند‌ند که متنوی . 


۱ ۶۸ 


خواجگان قدس اه تعالی ۱ ارواحهم رساله مختصر بغایت مفید نوشته ۲ است که 
بعضی از آن اینست که برسم تمرلك" ایراد می‌یابد . 

دشحه : طریقه توجه؟ طایفه علانیه* وپرورش نسبت باطنی ایشان چنان‌است 
که هر گاه که خواهند که بندان اشتغال نمایند اولا" صورت آن شخص که این نسبت 
ازو یافته باشند درخیال آورند تا آن زمان که اثرحرارت و کیفیت معبوده ایشان پیدا 
شود بعدازآن. آن خیال رانفی‌نکنندبلکه آنرا نگاهدار ند و بچشم و گوش و همه قوی 
بان خیال ؟ متوجه بقلب شوندکه عبارت است ازحقیقت جامعة انسانی که مجموع ۷ 
کاینات از علوی و سفای مفصل آنست ‏ اگرچه آن ازحلول در اجسام منزه است » 
اما چون نسبتی* میان او و میان این قطعه لحم صنوبری هست» پس توجه به این 
لحم* صنوبری باید نمود چشم وفکر و خیال و همه قوی را برآن باید گماشت"" و 
حاضر آن بودن و بر در دل نشستن و ماشك نداریم که دراین حالت» کیفیت غیبت 
و بیخودی رخ نمودن آغاز میکند این کیفیت را راهی فرض باید کردن و ازپی آن 


بحقیقت قلب ود نفی آن کردن » و بآن جزوی 


رفتن و فکر ی که در آید و۱ 
مشغول ناشدن؟" و درآن محل بکلی در گریختن » تا آن نفی شود و اگر نفی نشود»: 
التجا بصورت آن شخص باید کردن و آنرا لحظه‌ای"۱۳ نگاهداشتن تا با زآن نسبت پیدا 
شود آن زمان خود آن صورت نفی میشود اما باید که شخص متوجه آنرا نفی نکند 
و اگر جنانچه بان صورت وساوس نفی نشود چند نویت باسم یا فعال بحسب معنی 


در دل مشغول شود" و اگر باین نیز دفع شود در دل جند ثویبت تامل. کلمه [ا| له . 


۱ مج قدس‌الله تعالی سره . چپ: جمله دعائیه ندارد ۲- مهج» چپ: نوشته که 
۲ب تبرك و تیمن ایراد ۴- می: تو(جه) ندارد ۵- چپ: علائیه ۲ می : 
با آن خیال - چپ (خیال) ندارد ۷- چپ: مجموعه ۸- چپ؛ چون نسبت 
-٩‏ چپ: (لحم) ندارد ۰ بر: باید داشت ۱- مج چپ: در آید بتوجه بحقیقت 


۳ جب: نشدن ور و آنرا نگاهداشتن ۴ هم چپ: مشغول شود که ۱ 
البعه دقع شود و اگر باین . ۱ 


۱۶۹ 


الاالّه بکند بدین طریقه که لا موجود الالّه تصور کند و آن وسوسه که مشوش او باشد 
از هرنو ع۱ که باشد چون موجودی است ازموجودات ذهنی ؛ بتحقیق" آن را بحق 
سبحانه قایم بیند بلکه عین حق داند» زیرا که باطل نیز بعضی از ظبورات حق است 
و شك نیست که باین تامل ذوقی شود و نسبت عزیزان قوت گیرد و آن زمان آن 
فکر را نیز نفی کند و بحقیقت بیخودی متوجه شود و ازپی آن برود و اگر بآن که 
ذکر لاله‌الاالّه در دل بگوید حضوری؟ نیابد بجمرچند نوبت بگوید والّه را مد بدهد 
و بدل فرو برده و آن مقدار مشغول شود که بسیار ملول نشود و چون بیندکه ملول 
خواهد شد » ترك کند وبداند که مادام که غیبت و بیخودی و نسبت عزیزان درترقی 
باشد» فکر درحقایق اشیاء وتوجه بجزئیات عین کفراست؟ ‏ با خودی کفر وبیخودی 
دین است » بلکه فکر در اسماء ۲ و صفات حق سبحانه همه نباید کردن درین دم » 
و اگر نیز برسد آنرا نفی باید* کردن باین طریق‌هاکه گفته شد » ار کسی گوید که 
در این صورت نفی حق لازم آیبد ‏ جوابت گوئیم که حق را برای حق نفی میتوان 
کردن چنانچه حضرت خواجه بزرگ قدس اله"۱ تعالی فرموده‌اند!۱ پس ار فکرحق 
صرف باشد هرچند نفی کنی‌بای د که زیادت شود زیراکه حق بنفی کسی منفی۲۲ نشود 
و الا زایل گردد و نیز مطلب روحانیت این طایفه علیه توجه به نیستی است که سر 
حد وادی حیرئست و مقام تجلی ان‌وار ذاتست و در آن مقام وجود نمی‌ماند و فکر 
در اسماء وصفات شك نیست که ازین مرتبه فروتراست وبایدکه در بازار و گفتکگوی 


و اکل وشرب و همه حالات آن حقیقت جامعه خو درا نصب‌العین خحود سازد و او را 


۱- چپ؛ آذهر نوعی ۲ مج؛ بحقیقت آنرا ۳-می:د این نسبت ‏ ۴ می, 


چپ؛ حضور نیاید ۵- بر مد بدهد قرو برد #۶ می؛ هچ کفر است؛ ع ۰ چپ: 
کفر است » مصراع ۷ بر: اسماء صفات ۸ می : (هم) ندارد 9- بر: نفی 
کردن ۰- مج؛ چپ: قدس سره ۱ چپ: میفرمو ده| ند ۳ می؛ منقی 
یی ۱ ۱ 


حاضر! داند وبصورجزوی ازحضرت جامعه خود مغافل نشودبلکه همیشه" همه اشیاء 
رابوی فایم داند وسعی کن د که آنرا درهمه مست-ح<ستات و مستشیحات مشاهده نماید 
تا بچائی رسد که خودرا در همه بیند وهمه اشیاء را آینه جمال باکمال خود داند 
بلکه همه را ازاجزای خود یابد. مصراع : جزو درویش است جمله نيك وبد» و در 
حالت سخن گفتن نیزبایدکه ازاین مشاهده غافل نشود ‏ بلکه گوشه چشم دل اوبدان 
سوباشد و اگرچه ظاهر آ او به جیزهای دیگر مشغول ات جنانجه فرموده‌ازد؟ : 

از درون سوآشنا وازبرون بیگانه وش این‌چنین زیبا روش کم‌میبود اندرجهان 
و هرچند صمت؟ بیشترباشد این نسبت قوی‌تر گرددوچون بمرنبه پرسد که تفرقه مبان 
دل و زبان تواندکردن وخلق اورا حجاب ازحق نشود وحق حجاب از خحلق نکردد 
آن زمان تواندکه بصفت جذبه در دیگران تصرف کند و اجازت ارشاد و دعوت خلق 
حق٩‏ آن کس را باشد که باین * مرتبه برسدوباید که خودرا ازغضب راندن نگاهداردکه 
راندن غعضب ظرف باطن را ازنورمعنی تمی وخالی میسازد و اگر غضبی واقع شود 
با قصوری دست دهد کدورتی قوی طاری شود و سررشته نسبت گم گردد یا ضعیف 
شود غسلی برآرد اگرقوت مزاح وفاکند باب سرد درآید" که بسیار صفا میدهد و 
۷ باب گرم وجامة پا" پوشد و در جای خالی"۲ دو رکعت! نماز !۱ بگزارد و جند 
نوبت بقوت نفس بر کشد و ودرا خالی سازد و بعداز آن بم‌مان طریقشه"۱ متوجه 
شود و درظاهر نیزپیش حضرت جامعٌ خود تضر ع کند وبکلی باوتوجه نماید و بداند 


که این حقیقت جامعه مظهر جمع؟۱ ذات وصفات حق‌است نه‌آنکه حق سبحانه در 


1 - چپ: و اورا ظاهرداند ۲ می؛ چپ" (همیشه) ندادد ۳ می؛ مج . 


چپ: بیت ۴س بر: چپ هر‌چند صحبت بیشتر باشد ۵- مهی» چپ: خلق بحق #- تن: 


بآان مر تبه ۷-می,ء مج: ظاهری ۸ می» مج؛ چپ: (دد آید) ندارد هی و 
(پاك) افتاده ۰- می, مج؛ جائی خالی ۱ می: دو ر کعتی ۲ می. چپ 
( نماد ) ندازد ۳ می؛ چپ: طریق ۴ میء مظهر محموع . 


۱۷۳۱ 


وی حلول کرده بلکه تمثر لسه ضوارات ات درم ات پس این تضر ع بحفیقت نزد 
شیخ عمر مانر _فدی: رحمةاله" تعالی ازاصحاب حضرت خواجه علاءالدین؟ 
است قدس‌اله سره و درخدمت‌ایشان قبول تمام داشته» حضرت ایشان ویرا دیده بوده. 
اند" و از وی نقل میفرمودندکه شیخ عمرمیگفت مشایخ عراق را نزده‌شایخ خراسان 
فرستاده‌اندکه ما را احوال ومواجید است واز آن معانی۴ تعبیر باین الفاظ کرده‌ايم) 
شما دراین‌باب* چه سخن دارید ولفغی حند که مصطلح اهل مجاهده ومکاشفه* است 
نوشته فرستاده‌اند» مشایخ خر اسان این‌صورت را برمشایخ ماوراعالنمر عرض کر ده‌اند 
و ایشان ازمشایخ ترك پرسیده‌اند مشایخ ترك فرموده‌اند ما اینما نمیدانیم ۰ جواب 
مااینس تکه:۲ بارچه بخشی‌دیزیمان بارچه بوغدای بیزسمان؛ همه خوبند‌مابديم 
همه کندمند ماکاهیم» یعنی اص کار در این طریق نقصان خود ونفی وجود است . 
مولانا احمدمسکه : رحمةاللد؟ تعالی ؛ از جمله اصحاب حضرت خواجه - 
علاءالدین است قدس‌اله ۱۳ تعالی سره و ازملازمان و خادمان آستانه ایشان : 
وحضرت ایشان فرموده‌اند که روزی مولانا احمد مسکه در مبادی احوال خود 
از حضرت خواجه اجازت خو است که ببدخشان رود بدیدن!۱ خویشان خود و بعد از 
مراجعت ازبدخشان در راه بجائی رسیده است که طایفه از دختران صحرانشینان‌باب 


در آمده بوده‌اند ۰ مولانا احمد رادغدغه دیدن ایشان شده است و آن دغدغه بسروی. 


ات چپ: می؛ رحمها لله‌علیه ات چپ ! خو اجه علاء لدین عطار است قدس‌سره؛مج: 
خو أخجه علاع! لدین است قدس سره ات می: دیده دودند ات ۳ می: واز آن معثی 
۵- در :جچه میگوبید وچه سخن‌دار بد ۶ بر: و مکاشف است نوشته ۷- می؛ 


که بارجه پخشی بریمان بارجه بفدای بزسمان مج , که بادجه یخشی بیزیم‌ان , بادجه بغدی 


بیزیمان‌چپ: که پارچه بخشی پیز یمانه پادچه ندادی پزتمان ۸- چپ: یعنی» همه خو بند 
9- چپ:رحمه‌الله ۰سمج» چپ: قدش‌سره.  ...‏ ۱۱ مج:(رود ید بدن‌خویشان) ندادد 


۱۷۲ 


قالب اتم سای ترانطافت ابتا و آووه ق رد م وا 
تشویش خودرا خلاص گُردانم 6 پیش زفته و لحظه‌ای تماشای ایشان کرده و بر " گذشته 
وچون بصعبت حضرت خواجه مشرف وت اتفاقاً مجمعی بزر گگ؟ و مجلس عالی 
بوده وحضرت خواجه بر سر جمسم متوجه مولانا احمد شده فر .وده‌اند که در طریقه 
خواجگان قدس ال تعالی* ارواحمم محاسبه‌است‌از آن زمان که" ازپیش ما بر آمده‌اید 
وبا ز آمدهآنچه دراین مدت برسرشما گذشته‌است همه را برسبیلاجمال بیان" فرمایید» 
مولانا احمد درمقام تفریرشده است و خیلی گفته چون به قصه نظاره دختران رسیده 
نتوانسته‌است باز گفتن» حضرت خواجه فرموده‌انده که چیزی مانده که نگفتید. البته 
میباید گفت. چاره نیست واگرشمانگوئید ما خواهیم گفت وشما را رسواکرد" مولانا 
احمد بغایت مضطرب شده است وچاره جزافشای آن"۱ سرندیده » آخرالامر بخجالت 
هرچه تمامتر تقریر واقعه" " کرده‌است»حضرت خواجه روی ازمولانا احمد گردانیده- 
اند؟۱ وفرموده"" جوان گرم رو بینید؟ » مولانا احمد میگفته که من در آن مجلس از 
دهشت وخجالت چندان شدم که اثر ۴" ازهستی من باقی‌نماند» تمام وجود من گوئی*۱ 
درزبان آمد وبالکلیه از ود خالی شدم . 

دروش احمد سمر قندی : رحمةالله تعالی* ۰ کنیت وی ابوالميامن 
است و لقب جمال‌الدین و نامش احمذین جلال‌الدین!۱ محمد السمرقندی ؛ ار 


۱۸ د ۱۹ 


سچ وه درو یش د<سب اهر 4ستر لت شیخ زین‌الدین الخوافی افتت فدس 


۱- می» چپ (است) ندارد ۲- مج : و گذشته چپ: مشرف گشت 

۴ بر: مجمعی بزر گ عالی بوده ۵- مج: قدس‌اللّه تعا اسی سره » چپ: قدس‌اله ارو احهم 
#می,عج: که پیش‌ها ۷-می:»اجمال بگوبیدبر اجمال‌فرمایید . ۸ بر‌فرموده‌اندکه تگفتید» 
می, که چیزی ما ندید که نگفتید ٩‏ چپ: رسواخواهيم کرد ۰ بر؛ افشای سر آنا ‏ 
ندیده ۱۱- چپ: تقریر داقع ۰ ۱۲-بر؛گردانیده دفرموده  .‏ ۱۳- می‌وچپ: 
دفرموده که جوان ۴ می» مج اثری از ۵- چپ: گوئی که جان درذبان آمده 
۶۴ چپ؛ رحمه‌الله ۷- مج؛ جلال‌الدین بن محمدا لسهر قندی ۶۸- می . جپ: 
درو ش احمد 1 می: هرید حضرت شیخ . 


۱۷۳ 


سره" وحضرت شیخ برای وی اجازت نامه نوشته‌اند ودرآخر؟ آن نام مبارلك خود. و 
تاریخ کتاب؟ را چنین نوشته‌اند که : 

۱ کتب هذه۴ الاحر فا لعیدا لفقیر الیالکرمالوافی» زین لخوافی ثبته| لله علی قوانین 
اهل | لطر یقه و اوصله‌الی ذروة مقأمات| لکمل من‌ار باب لحقیقه تذکرة و لاو لدالاءز السیاد ۶ 
احمدا لسمر قندی‌فتحاله علیه | بو ابا لحقایق و عرفها لتمیز بینالدرجات دالد قایق فی جب 
سنه احدی و عشرین و ما نمائه فی بعض نواحی هراة صنیت عن الافات اما بحسب حقیقت 
منرت اهل توحید وجودیروی غالب بوده تو لا بخاندان خحواجکان سلیمله نقش بند به 
قدس الّه۲ تعالی ارو احمم می‌نمو ده و پیش ا زسفر حراسان وححاز و ماوراعالنهر نه 
صصت حضرت خو اجه علاعا لدین عطار قدس الله تعالی۸ سر ۵ سیارم سده۹ وازبر کات 
مجلس شر یف ایشان رحظ تمام محتظی میگشته و بعسداز مفارفت صوری ومپاجرت 
ضروری هميشه برفوت صحبت وخدمت شریف ایشان اظپارحسرت وندامت میکر ده؛ 
جنانحه در مر اسلات ومکاتبات که باسان نوشته ۱ این مضمول و اضح ولایح است و 
از جمله آن مکاتیب!۱ است این مکتوب که از حط مبارله درو یش احمدیجپت استشیپاد 
نقل افتاد و هو هذا ۳ هوالجامع هُ ایز د سبحانه وتعالی مشرقیان و مغربیان گیتی را به 
فر جبپه غرا وثلالو غره مصفای آن نوردیده مر دم عالم که مردم دیده خحواص بنی 
آدم است » نمجه مظیهر اثوار سبحانی و لطیفه مسبط ‏ آثار رحمانی بر و شعاع خحلق 
ارواح + شبنم هوای اربعین صباح المستبد ع سلالته من عنصر العظیم : المستخر ج 
فصالته۱۲ من ارومة الکریم ۰ نفحه ریاض‌التحقیق » قطرة حیاض‌التوفیق » عنوان 
صحایف الطریقه لمعان لوایح" الحقیقه » شپاب فكك‌الدرایه » دری سماءالولایه » 


!- می: دس اه تعالی سره هن 9 در آخرآن نامه نام چپ: و در آخر نامه 
تام ۳ می» مج تاریخ کتابت را ۴ بر؛ هفها لحردف ۵- بی: بذ کره للو لد 
۴ چپ: الاعزالسید ۷- می؛ قدس ال ارواحهم. مج قدس الله تعالی سره ۸-- هیچ 
چپ: قدس‌سره ٩سهج:‏ بسیاردسیده ۰- س؛ می‌نوشته 1- می:مکا تب است 
۳۲ مج؛ فصالته من ارومه‌الکريم - می: فضالته دمن ارومها لکر یم ۳ هج: (لعمان 


لوایح | لحقیقه) ند‌ارد. 


۱۷۴ 


دایرة نقطه‌الالباب » نقَطه دائرةالاقطاب» سکينة قلوب‌العاشقین» علاعالحق! والملة 
والدین » شمس‌الاسلام والمسلمین والمخصوص بالطاف رب‌العالمین ؛ مخدومم که 
زجاجه دل محبان به فرو غ زیت وجود اونورعلی نور است وخطبه بدر" ملت لسان 
صدق فی‌الاخرین بمورد اذ کاراو مذکور؛ البسه‌الّه لباس‌المجد والجلال واسکنه مقاعد 
الابدال» براه معادسعادت جاودانی ومرجم اقبال نامتناهی ارزانی دارد و هوالمجیب 
لمن " دعا والقادر علی‌القبول والاعطاء؟ 
حدای عزوجل نوراین سعادت را چوآفتاب بر ایوان آسمان دارد 
صحیفه تحیتی٩‏ ار من نسیم الاشجار و و ثمقَة مدحه ی ابمپج شمیم ۲ 
زهارالی" اقصی غایات العبودیه و مدی نمایات‌العبوده ازین‌حضیضص شازیتان. ذروه 
معارج ناز که مسند معالی و اعزازاست تبلیغ می‌آفتد .+ ۱ 
الایاشیمالریح من ارض بایل تحمل الی اهل الخیام سلامی ‏ 
وعرضه میدارد بدان* آستان که مخیم کروبی وروحانی وعروه وثقی زمینی"۲ 
وزمانی که فیض اعتصام حبل متین آسمانی است آن دودمان آفتاب اضائت که "۳ 
هدایت سرای جمان درظلمات ثلث است»؛ بیت"۱ : 
بقاء هم عصمتالدنیسا و عزهم سجف, علسی منصه الایام منسدل 
مسکین غریب شکسته تنبا بنده مخلص ومحب متخصص که غریق بحارفراق 
قتریق :توا اقفیاق ان اه که که سل فاران ۱ ان یه اب و ری 


ذمنی » رمین آن بار گاه که نمو نه و حنة۱۳ عر ضما تن مسما دك وبآستین موه گوهربار 


1- بره علاء! لحق و ا لحقیقه والمله ۳ می: در ملت تاره چپ درمات لسان 


۳ چپ: لمنه دعا ۴ مجء والا عطاء شعر- , چپ: دالاعطا نظم ۵- جپ: صحیفه 

نحتی ۶ می: من شمیمم همیم‌الازهاد چپ: من شمیم نسیم‌الازهاد ۷- مج: الی‌اقص . 
۸ می, مج؛ می‌افتد بیت » چپ: میافتد شعر -٩‏ بر بان ۰۶- می: مج ذمین و 

زمانی ۰ 1۱ بره: (بیت) ندارد ۲ می: سحف علی منصته‌الابام منسدل: مچ؛ چپ: 

علی منصیته‌الابام ۳ می: چپ: نعلین دار آن, مج؛ کمین تعلین دار آن ۴ هج: 

دجنة عرضها . 


۱۷۵ 


و دامن چپره زرنگار خالك آن سر‌کوی دولت که موقف مباهات بختیاران ومطاف 
کرامت نيك بختان است میروبد" بلب حسرت آن بساط مبارلك که بوسه جای طبقه 
اهل‌اللّه » می‌بوسد و درقبول عذر مفارقت وتقاعد خدمت. انبیاء و اولیاء را صلوات 
الرحمن علیهم وقدس۲ ارواحپم شفیم میآورد که درایسن مدت تقصیر علی‌الدوام 
جوامع همت ومجامع نهمت بر آن مقصور بوده است که بهرچه زودترخویشتن. را در 
آن صف نعال جای ساخته‌آید ولیکن چون محول‌احوال ومقدر آمال و آجال» حجاب 
موانع و نقاب تعذر در روی‌کار این بیچاره میکشیده است و زنجیر تقدیر و سلسله 


مشیت‌ادرحرمان زندان هجر آن محبوس میداشته جزصیر و تسلیم روی نبوده است: 


نت ۲ 
کسی ز‌ جون و جر | دم نمیتواند زد که نقشبندحو ادث‌ورای‌چون وچراست. 
ما کل مایتمنی الرء در کسه تجری السریاح کالا تشتهی السفن 


روز وشب‌بادم آتشین‌صباح و آه عبر ین مزاح؟ رواح » گاه‌هوا راکله آتشین می‌بسته‌ام 
و امه صبار الخلخه عنبرین میداده » که این چه عقده‌است که وقت در کاراین * شکسته 
افکنده که بعداز آنکهآفتات سعادت"۲ برسر این مخلص تافت وهمای عرت سایه رحمت 


این 
برسراین مرحوم انداخت و درکنف* سایه‌بان اهل‌الحق مدظله مدتي مدید" طفیلی 
۱ بود و درحوزه"" نوروبیضه سرورکه مطبوع آثارانوارعورشیدحق ومسرح"" ابصار 
انظار"۱ است» الذی یقصدالیه القاصدون والصادقون و یفبطه"" الاولون والاخرون 


[7۳ 


۱ می» مج؛ چپ: میروید (اين سهواست ذیرا مصدر آن دوییدن است بمعتی دستن و 
با لیدن و نمو کردن دمصدر( میروبد ) دوبیدن است س روفتن ورفتن وجارو کردن 
۲ می؛ چپ دقدس ال ارواحهم ۴ نن: (بیت) ندارد ۴- می؛ چپ: مزاح رواح- 
مج مراح وراح ۵- مج آتشین سته‌ام ۶ بر این فقیرشکسته ۷- مج (سعادت) 
ندارد ۸ می: (دد) ندارد -٩‏ مج: مدتی مزید ۰ می, (نور) ندادد 
[ 1 - چپ؛ همشرح ۲- می: (انظار) ندارد ۳- می: دینطه‌الاو لون چپ: د بفیطه 
الاو لون . ۱ ۱ ۱ ث" 


۱۷۶ 


زوزگار ۱ مطالعهآبات و بیتات البی نموده وشواهد ابخاز۲ ودلائل اعجاز نامعتاهی 
مشاهده کرد وبراهین ساطعه و حجج و اضحه که مالاعین رات ولااذن سمعت و لاخطر علی 
قلب ‌ سر ازحجب غدر واستارلاریبت نظار ه کر د» ناگاه دست نامر ادی رقم مباینت بر 
لوح آن ملازمت کشید و کار ؟ٌزاران این خیمه آبگون که فرآشان کله؟ ابداعیان کن 
فیکون۵ اند» رخعت این کدای بر راحله فراق ۶ ستند و از آن مرز عز و اقبال. که محل 


اعلای لوای۲ کلمه الحق ات6 درا کناف آفاق واطراف افظار پزنشان کر دزد :۸ 


و ان کنت لا ارضی بوصل مقطع فها اناراض لواتانی خیالها 
پارب چه عهد بودکه عمد و صال‌بود دو کلشن. امتا نیم شمال بود 
۱ زفراق و بسوخت دل هردم ز دوست تازه نوید جمال بود 
گیتی چنان ربود زما عمدآن وصال کفتی مکر در آینه جان خیال بود 


۱ 9 ازمکون کون ومکان ومقدر کن‌فکان» آنست که يك باردیگر خالآن در گاه 
را که کحل‌الجواهر اهل دید است به‌زودی در دیده ستم دیده کشیده آید و اکنون که 
میدان حیات تنگ شد و حادی رحیل » مقرعه تحویل خواهد جنبانید » آفتاب جان 
روی دمعرت ابد خو اهد آورد ومر غ انسی* که از دامگاه انسی پرو از خواهد کرد و ۱ 
طابر همایون‌عر شی این ققس چار در فرسی "۲ بدر ود خواهد نمود» چنانکه هست وبودو 
خواهد بود دست تولاا" دردامن عاطفت آن حضرت زده‌آید و ببوسیدن آن پای که ۱ 


تاج سر"" سروران‌است کار آن سری ساخته آید» انشاءالله"" العزیز؛ بیت : 


۱ هج: روز گاری نت هی» چجپ: وشاهد ایجار ۳ بن: علیا لقلب ۴ هی: 
کلمه هه کن فیکو نند, رخت» چپ: کن فیکون ا نداخت ۲ هچء (فراق) ندارد 


۷- بن: اعلای نوای کلمه. چپ: اعلای کلمه ۸- می: کردند. شعروآن کنت‌الارض بوصل 
مقطع - مج؛ کردند نظم. چپ: کردند» بیت ٩‏ چپ. مرغ آتشی ۰ می » جاردد 
فرشی» مج چاددفرشی, چپ: جارودفرشی ۱ چپ: دست تو دردامن ۲ چپ؛ 
که تاج سرودان است ۳ می: انشاءالله تعا لی . 


۱۷۷ 


سررشته بدست تست و من دستآموز چون سوی خودم کشی بسر باز آیم 
۰ 
چنین که من ز فراقت بسر در آمده‌ام گرم تودست‌نگیری کجا توان برخحاست 
وعلیه اعتماد‌ی فی هذه‌الامنیه وعلیه اتوکل و بسه استعین ۱ ۰ آری اگر نمساز در اول 
تحریم وتکییر دل حاضر باشد ودر آخر تسلیم جان ناظر: غیبتبا وغفلتما که درمیانه 
رودآنرا به‌کرم عمیم بحضور برمیگیرند و آن؟ طاعت شکسته بسته را درمی‌پذیرند» 
کرم از آن بیشترنتواند بود ورجمت ازآن افزون‌تر صورت نتواند" بست» شفقت بر 
فروماندگان ازآن وافرتر تصورنتوان کرد. انشاءال؟ که این چند رقم که رقعه نیاز 
است وبعرق تشویر و قلم دهشت بربیاض خحجلت" ثبت افتاد در آن حضرت محلی* 


یاید و برفتر اك قبول این فر ومانده را دست‌آویزی نو نامز د و 


جائت؛ سلیمان بوم‌الصرض قبرة ویاتی بر جل جرادکان فی" فیها 
تر نمت باطیف الق‌ول و اعتذرت ان الهدایا علی مقسداد مهدیها 
هد یه نا 3 مکن انگا رکه بای ملخی ده مور سوی دنت سلیمان آرد 


حالیا روی نیاز بر آستانه بی نباز معمالد و زار زار ب‌درد دل مینالد باشد که بحکم 
العود"" احمد.ازین‌سوی‌دری بکشاید واز آن۱۱ جثابت اشارتی آید که عو دو ا»عودوا الی 


وصالی عودوا . یاز که ترا بناز "میدانم داشت: ۱۳ 


شو د تن آیا دراین جمان اینم که باز با ۳1 دمی شادمانه بنشینم 

بگوش دل سخن دلگشای تو شنوم بچشم‌جان رخ راحت فزای توبینم 

اگرچه درخور تونیستم قبولم کن اگربدم من و گرنيك چون‌کنم اینم 
۱ مح: وبه نستعین ۲ چپ, و آن طاقت ۳ مج, نتوان ست ‏ ۴- می: 
ا نشاءالله تعا لی ۵- هی: جب: خحالت ‌- هی : محل ۷ هج: نامزد شود 


۸-سبرءجاءت لسلیمان 9٩‏ بر: (فی) ندادد چپ: جاء ت‌سلیمان‌بوم| لعررض فرت< یاء تی 
۰ بر؛ للعود احمد - مج, از آن جانب ۲ چپ ترا نیا ۱1۵-می: 


داشت؛ نظم - چپ داشت بیت. 


۱۷/۸ 


7 سس مه و 


حدام آن حضرت و ملازمان آن جناب دالیتنی کذت ققبم 1" فوز فورا عظیماً 
علی‌الخصوص خواجه نيك بخت مقبول آن حضرت. خواجه کافور سلمه‌اله با جمیع 
ال بیت ازمخلصان دعا وتحیت قبول فرمایند و آرزومندی زیاده از آن دانند که به 
ان ان 5 

و لوجرع الای‌ام کاس" فراقنا لا صبحت الافاق شهب لذوا ثب 
فی ۳ محرم سنه ائنی وعشرین ولمائمائه تسوید این ارقام ناتمام بتطویل انجامید 
سا وت این نیازنسامه مستدعی کثرت شد ولیکن غمزدگان فراق و ماتم اکن 
افقافت را عون باید داخت: 
له چندان آرزو مندم که وصفش ی 

و گنر صد نامه پئویسم حکایت بیش از آن آید 

همواره سده عالیه مقصدار باب سعادت بادبمتّه وجْمّنه ۱ 

حضرت ایشان میفرمودند کی شیخ زین‌الدین‌الخوافی رت در 
مبادی حال بدرویش " احمد سمرقندی اهتمام تمام داشتند و خاطر به ترویج کار او 
می گماشتند و ویرا در مقصوره مسجد" جامم‌هراة بواعظی نصب کرده‌بودند و قریبه 
هفته و ده‌روز درشهر توقف مینه‌ودند وبمجلس وی حاضرميشدند واهل شمر* بوعظ 
وی ترغیب میفر مو دند ودرجمعیت مجلس او اهتمام بلیغ داشتند و مردم را آمررمیت 
کردند که بردست وی" بیعت کنید بعداز چندگاه از درویش احمد بغایت رنجیدند 
و اورا تکفیر کر دند و مردم را ازمجاس اوتنفیر ۱۱ فر هو دند ومنع؟! نمو دند و بتمام 


۱- می. مج: بیان توان‌کرد ۲- می؛ چپ: توانکرد بیت » مج: توانکرد» شعر 
۳ می: کاسا ۴ می؛ درز بان آ ید ۵- چپ: (خدمت) ندارد # می: با 
دددیش . ۷- بس: درمقصوره جامع ۸ چپ: فرب هفته  -٩‏ هی چپ: اهل شهر را 
٩‏ 1-می؛: دست‌او (- مج؛ تفر قر‌مودند تین افو هم یامد 
مج؛ چپ فرمودند 2 هنع بلیغ نمود ند. 


۱۷۹ 


انیات حضرت سیدقاسم" قدس سره" بسیارمیخواند" و در آخرمجلس نیزمیفرمود؟ تا 
خوانندگان » اشعارحضرت؟ سید میخواندند* و هرچند خدمت" شیخ او را از آن منع 
میکرد" متقاعد نمیشد و ایشان ازین جمت بغایت از درویش* رئجینده خاطر شده 
بو درل و کار بجائی رسید که در مجلس وعظ درویش ؛ هفت هشت کس بیش نماند . 
حضرت میفرمودندکه این رنجش خاطر وغضب خدمت شیخ بعد از آن بوده است که 
من ازهری بجانب حصار هلفتو"" رفته بودم بملازمت حضرت‌مولانا یعقوب چرخی 
علیه‌الر حمه و درآن سفر سره ماه تمام ماندم » جون به هری باز آمدم صورت حال 
درویش وغضب ۳ شیخ و کیفت‌وعظ وی‌بر ین نج که و آقع شد ۵ بوده‌شنیدم؟" 
خاطرمن بسیارملول شد و در آن وقت مرا به درویش چندان آشنائی نبود» روزی از 
دروازه ملك به شهر درمیا مدم 4 درویش برروی پل » روان نش امد وخو درا ازاسب 
انداخت و گفت به‌نیت صحبت شما ازمنزل خود بر آمده‌ام و میخواهم که بسه حجره 
شما آیم" و درددلی دارم عر ضه داشت کنم ۱۷ و در آن محل که درویش این سخن 
میگفت کلید حجره را خدمت" مولانا سعدالدین کاشغری» با خود داشتند» گفتم باشد 
که خحدمت مولانا پیش آبند پس باتقاق درویش بجانب حجره عویش که در مدرسه 
غباثیه داشتیم روان شدیم ووی اسب را به منزل خود فرستاد ودر راه حدمت مولانا 
سعدالدین پیش آمدند بمیم جمله به‌حجره آمدیم : ول نشستیم درویش ۱۷ پیش از 


سخن آغاز گریه کرد بعدازآن اظبار ملالت وشکایت کرده قصه را بتمام"" باز گف ت که 


(- می: (حضرت) ندارد ۲-می: قدس ال سره اس بن؛ میخواندند اف 
میفرمو د ند ۵- بر؛ (حضرت) ندارد #۶ بر؛ میخوانند ۷ بر: هر‌چند 
حضرت اور ا بن: منع کر‌دند ٩-می:‏ درداش احمد ۰ هج: حصار 
هلفغتوا دفته بودم - می, چپ: حصار وهلغتو رفته بودم ۱ - بر (خدمت) ندارد 
۲ بر: (شنیدن) ندارد ۳ می: شما دوم ۴ ب؛: عرضه داشت نمأیم 
۵- می» چپ, مج: ( که دددش این سخن میگفت) ندارد ۶ بر: (خدمت) ندادد 
۷- می, چپ چون نشستيم پیش ازسخن درویش آفاذ گریه کرد ۸- می, بتمامی. ‏ 


۱/۸۰ 


مرا جنین وچنین‌انذار رسانبدند و در مجلس وعظ من هیچکس نماند و درائنای سخن 
در تختاز کرت ۵ یفن کت :در کاز خود بغایت حیران بودم » عزیری مرا چنین گفت 
که اگر کار تو میگشاید ازفلانکس میگشاید » کفایت این امر خطیر از دست دیکری 
تفا نو ان عزیز مرا حواله" بشماکرده است. اکنون من دست نیاز دردامن عنایت 
سماً دارم : 

حضرت ایشان فرمودند که از استماع قصف درویش و کر به وتضرع وی در 
باطن دود المی عظیم احساس کر دم ودل من بروی‌سوعت ودیدم؟ که خاطر بی اختیار 
بجانب درویش متوجه شد وبالفعل مشغو ل گشت گفتم با کی‌نیست شما درفلان مسجد 
حاضصر شوید و وعظ وید ما را خاطر بر آن آمد که الىته مجلس شسمار | جمعیت و کثرت 
از بیشتر» بیشتر شود درویش خحسوشدل برعاست و ان مسجد که اشارت شده بود 
وعظ گُفتن آغاز کرد بعداز چندروز به" مرتبه‌ای غلو کر دند که‌از آنجا به مسجد گشاده‌تر 
بایست‌رفت» بسه چپارمسجد بمهمین جمت رفته شد بعداز آن‌اجتماع وغوغا بمر تب 
ر سید که‌بضرورت به مسجدجامع‌بایست‌رفتن؟ در مسجدجامع از دحام و مجوم خلق بر وجمهی 
شد که درهره‌جلس چندنوبت درویش* میگفت که خدایش بیامرزدکه نز ديك‌تر نشیند» 
هر جند مر دم نز د یکدیگر می نشستند آواز در و یبش بکنار .جلس دمیرسید ) خر این 
غوغا و ازدحام بسمع ۲ شیخ زین‌الدین خوافی" رسید » هرچند درمقابله سعی کر دند 
کاری پیش نرفت و هجوم و کثرت مجلس درویش بیشتر شد. درمیان مردم شمرت؟ 


۳ ۰ ۳ ۰ ۳۹ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بافت که جوانی تر کستانی بسیج زین‌الدین حوافی معار ضه کرد و کار از پیش بر د» 


اس می؛ مرا بشما حواله کرده است» چپ : مرا ده شما امر کرده است هی 
آچپ: بسوخت دیدم ۳- بر: بع‌داز چندروز مردم به مر‌تبه‌ای» در نسخه (بر) نیز کلمه 
(مردم) درمتن نیست بلکه درحاشیه نوشته شده است ره ما ست: رفت ۵- بر: 
در هر‌مجلس درودش چند نو بت میکفنته که خداش یامرند که نز‌دیکشس نکدیگن هی نشستند 
آواز ۶ می» چپ بسمع خدمت شمخ ۷- می: خواردمی ۸- می: شهر تی 
9- بر: شیخ دین‌الدین . 


۱۸۱ 


بعد از آن درشهرهری انگشت نمای شدیم مریدان حدمت شیخ" هرجا ما را" میدیدند 
با یکدیگر میگفتند که اتشان درو دش را ملد کر دند و مجلس او را رواج دادند 4 میت 
فرمو دند؟ اول معارضه که درجوانی کر دیم؟ سیت بخدمت سیخ 3 کر دیم و 
از پیش بردیم و میفرمودند که از حردسالی باز » طریقه من" چذین افتاده است که 
هیچکس به ستیزه وعناد برمن غالب نیامده است. هر که با من ستبز د کر د کارش نشد» 
و مفر مودند که مسر | سلطان ابو سعید میگفت خوآب دیدم که جمعی از او لباء مرا 
گفتند که خواجه عبید! چوپان بسیارقوت دارد باوه ستیزه وعناد نمیتوان‌کرد بهر 
طر ف که او است و هر جه خاطر او میخواعدآن؟ منود و فر مو دند که تاش دیده‌بود 
از صغر سن باز میدانم که هر که با من یر ۵ کز 3 مغلوت شد و کار او پیش تفت ۹ ید 
ملازمان وخادمان حضرت!۱ خواجه عبدالخالق"" کسی را مجال ستیزه نیست البته 
ایشان غالبند حضرت‌ایشان وعظ درویشاحمدرا بسیار معتقد بو دند: میفرمودند که مرا 
بسیارخاطر مایل بود بوعظ درویش احمد» بسیارسخنان نيك میگفت درمجلس وعظ 
او شیخ ابوحفص ۲ حداد وشیخ ابوعشمان حیری می‌بایست و گاهی میفر مو دند بایستی 
که در مجلس ۱۴ وی شهخ ابوالقاسم جنید و شیخ اپویکر شبلی حاضر بو دی ۳ حمایق 


رفیعه او استماع کر دندی. 


۱ می چپ؛: شیخ دین‌آلدین هرجا ۲ می؛ هررجا مرا ۳- می» چپ: هی 
فرمود ند که ۴- بر؛ درجواتی فاقع شد و کردیم ۵ می, شیت زین‌آلدین‌خوافی» 
#- می: من بردجهی افداده است. مج. چپ من برین دجه افتاده است ۷- ب: که‌خواجه 
عبیداله جوان سیاد. چپ: که خواچه عبید‌سیاد ۸ می» چپ: با او ٩‏ می. چپ: 
همان میشود 1۰ پیش نرفته ! اس یر: (حضرت) ندادد  .‏ ۱1۲ چپ: عبدالخالق 
عحدوانی؛ می؛ حضرت خواجه عبدالخالق کسی دا سیاد معتقد بودند» میفرمودند که الی مجال 
ستیزه نیست (جمله‌ها قدری مشوشند) ۳- می, مج؛ شیخ ابوحفظط ۴ بر در 
محلس وعظ وی . 


۱۸ 


روزی درمجلس وعظ خود سخنان بلند دقیق میگفت. چنین دریافت که‌بعضی 
منکران مجلس میگویند که چرا چنین سخنان باید گفت که کسی نشهمد ‏ فی‌الحال 
آحاز کرد و گفت ازین که تو پست باشی وسخنان بلند این طایفه را فمم نکنی از کجا 
معلوم که همه حاضران مجلس همچنین‌اند » شاید درین مجلس کسان باشند که این 
سخنان به نسبت ایشان میگذرد» همه را مثل خود بی‌فمم و پست نباید دید و هم 
حضرت ابذان میفرمودندکه درویش احمد برسر منبر سخنان بغایت بلند میگفت و 
نظامیان بروی زبان طعن و انکارمیگشادند وجواب معتقدان ازجانب وی آن بودکه 
این سخنان بی‌اختیار وی می‌آید و بقدر استعداد بعضی مجلسیان گفته میشود ویرا در 
آن اختیاری و گناهی وتا 

و هم حضرت ایشان میفرمودند که روزی درمجلس وی حاضربودم» از وی 
سخنی درغایت بلندی و لطافت ظاهرشد وی بآن سخن تفاحری نمود وآنرا ناشی‌از 
استعداد خو ددانست» بر اهل مجلس منت سیارنم‌اده گفت منم که بو اسطه‌من‌حقایق 
غیبیه" ومعارف" حقیقیه سمع شما را قرع میکند وشما قدرآن نمیدانید و ازعمده 
شکر آن بیرون نمی آیید» و اين مضمون را تکرارنمود ومنت نمهادن را ازحد گذرانید 
و درآن باب میالغه بنمایت رسانید» مرا بسیار ناخوش آمد ۰ گفتم ؟ از کجا است که 
این سخن از حقیقت تو ناشی کشته است » چرا حمل برآن نمیکن ی که شاید دراین 
مجلس بعضی باشند که اسنعداد ایشان جذب این معانی ازمبداع فیاض میکند » اگر 
استعداده وقابلیات اهل مجلس نباشد توهیچ نمیتوانی گفت؛ جبه گر دگریبان داشتم» 
سر خودرا در جیب جبه کشیدم و انگشت مسبحه را بر گوش خود محکم نهادم ۲ ۰ 


چیس نفس کر دم و گفتم که من سجن نو نمیشنوم بینم که چکونه معارف خواهی گفت» 


هی جپ؛: منم آ نکه ۹۳ در : عینیه 2 بر هج: (ومعارف حقیقیه سمع 
شما دا قرع میکند دشما قدر آن) افتاده است ۴- بر: ( گفتم) ندارد ۵- می. 
چپ ! استعداد ذات وقا بلیات نت می: محکم نهاد 2 


۱۸۳ 


فی‌الحال حصر شد! و راه سجن در وی بسته کت هر سجن سره کرد که تشه ۰ تو اند 


ی یک 


کت مسر نس دانست که این حصر از کجا ات6 بر سر مذبر آغاز کر د که چه معنی 
دارد راه سجن بر فقبری بستن و مستمعان ر محکوم کردن 1 آ خر حاره زد درل از مخدر 
فر ود ۲ ومن و د۲ را درمیال مر دم از نار و ی پوشیدم : 

وهم حضرت ایشان میفر مو دنذ که درو یش احمد بسیار دلیر یود دروعظ خحود 
میگفت که دانشمندی وعالمی به تعجیل نمازمیگزارد تحمل ندارد که امام سلام باز 
دهد » یباضطر اب تمام از مجلاس بیر ون ما ید جامه‌های‌ صوف مییو شد بدر خانه علبکه۳ و 
فیر وزشاه میرود مانند سگ. باز گفت استغفر ال » استغفرالله » اگر فردای قیامت حق 
سبحانه پرسد که سکی‌هر کز نافرمانی وعصیان ازوی درو جود نیایدچرا اطلاق‌اسم اوبر 
جماعتی* نافرمان کردی چگویم؟ بلکه مس سك سگان مثل فیر وزشاه" و علیکه که 
قوت سبعیت ودرندگی دارند این جماعت را این قوت نیست. آنچه ایشان به‌سبعیت 
پیدا ساخته‌اند و مرداری که جمع کترده اند ایشان براو جمع آ فده ان وهم" حضصرتث 
ایشان می‌فرمودند که روزی درویشاحمددروعظ میفرمودند که‌بعدازاین‌چندگاه وعظ 
نخواهم گفت زیرا که وعظ بردوام دونو ع۸ مر دم فقق اند کار مر | نف هت 
مثابعت شربعت بتمام از خو در سته باشد واز آثارودواعی‌نفس دروهیچ نمانده» رعونت 
وحفظ نفس وجلب تفع باعث نباشد ۰" محض حفانیت وشفقت برمردم باعث ۲ باشد» 
دومآنکس که اورا بآخعرت وبحق سیبحانه"۱ کاری نباشد و فکر نمیه 3 عالم 


نداشته باشد بلکه روی وی همه در خحلق بو د و استیفای حظو ظ عاحله و رعونت و 


(- بن, حصر دشت ۲- بر: که سخنی گوید نتوانست گفت » دانست ۳- بر: و 
من خودرا از نظر دی دوشیدم ددمیان مردم ۴ مچ: بدرخانه عليك وفیروز میردد 
۵- بر» برجماعت ۶ چپ مثل علیکه و فیردزشاه ‏ ۷- چپ: دهم ایشان . ۸ بره: 
دو نوع میتوأاند 9- می: بلکه محض ۰- می. (باعث) ندارد ۱ - می : 
سبحانه ونعا لی. 


۱۸۴ 


حظ نفس باشد ؛ من ازفسم اول نیستم چه بقایا و آثارنفس من * بسیاراست ومعترفم 
که خواستای طبیعی من بتمام رفع نشده است و از قسم دوم نیسز نیستم زیر ا که 
ملاحظه امور اخروی وغم تیه اسباب آن عالم مرا بسیار است» پس چندروز وعظ 
گفتم وجند روز دیگر هم و عظ نخواهم؟ گفت . 

دشحه : بخط مبارك درو یش احمد علیه‌الر حمد دیده شد" که درمجموعه نوشته 
بودند, کنت فی‌القدس متوجها الی حضرتالقدودس سمعت منه جل ظهر بقوله حذث‌لی 
قلت۶ کیف اتحنث! يا دب قال جل و علا بخلوسر لك عن غیری والتوجه بالکلیه الی و 
سمعت فی درو یشآباد فیا لبةظه قاألا , روحانیا بکلام روحانی بقول این خود ه‌گوتئی 
من ذات شریفم نیست ازین عبارت آن فمهم کرده شد که یعنی آنجه" بعضی میگویند 
که وجود مقید عین وجود مطلق است یعنی وجود مخلوق عين وجود خالق است 
چنین نیست. تعالی‌الّه عن ذلك علوا کبیر!" الحمد که بمشاهده معلوم شد که وجود 
حالق منزه است از آنکه عین وجود موجودات باشد و درهمین روز بعد ازحلقه ذکر 
مشاهده کرده شد که يك‌نوراست منبسط درمجموع"" کائنات ومجمو ع کائنات‌همچون 
ذره‌ای‌است در پرتو این نور علمی "۱ این واقعه آنست که هم چنانکه ذره از نورشمس 
۱۴ 


و <جو د و یافته اه و بار ظم‌ور کر فته تمه سست موجودات همچنین ات 


۱ 


مس حقیقی از ات روی که بغور تش ۳ حقیقی ظاهر گشته‌اند وباو قائمند و این 


(-می (من) ندارد . . ۲- می, چپ: وچندروز ديگر‌نميگويم  .‏ ۳-می؛ چپ: 
دیده شده است ۴- بر: حضرت‌القدس ۵- مج طهره. می: جل ظهر» چپ: جل 
ظهر ه #س هج: , حث ۷ می: کیف انحنث مج, کیف اتحث ۸- چپ: فا 
-٩‏ می, مج؛ چنا نچه ۰ مج: علوا کثیرا درحاشیه نسخه(می) درمعنی وتر‌جمه ده لغت؛ 
قدس و تحنث ارفول موّ لف چنین نوشته: ۱ - القدس یعنی قدس‌خلیلالرحمن صلوا:الرحمن 
علیه . منه رحمه‌الله ۲- التحنث: عبادت کردن و از گناه حذر کردن تاج منه رحمه‌اله 
[ ۱- مج؛ چپ: (درمحموع کائنات) ندارد . ۲ چپ: نورعلم ۳ چپ : وجود 
ونموده مج؛ وجود و نمو ۴ می: بقیه ۵سمج» (شس) ندارد . 


۱۸۵ 


فقیر را عر وجی تجر بدی ۱ کرافت کتردزد وآن عر و ج در ذرات حق بود ‏ سرحانه و 
تعالی و در آن تجرید ومعراج؟ فرق میان ذات‌حق وذات این فقیر آن بودکه ذات‌حق 
را نمایت نبود و ذات این فقیر متناهی بود ذدك فضل ادله جوقبه ۲ بشاء و 
و وال | لعظیم » ازین مقام خبرداده است » آن بزرگ در مشاهده خودکه 
گفته‌است لیس بینی وبینه فرق الاانی۲ تقدمت با لعمودیه وشیخ‌الاسلام "عیداله انصاری 
را قدس‌الله تعالی روحه دیده شد که در منام » فرمودند میان ما وتو پدر فرز ندی‌باشد 
جنانکه درمیان مائی و تویی نباشد و خدست درو یش‌احمد در آخراین سخنان‌این ابیات 
نوشته بودند که 


عشقم که در دو کون مکانم بك دتل دسست عنای مغر یسم که نشانم پد دسد نسست 


زایر و۲ وغمزه هر دو حجمان صید کر ده‌ام منکر بدان که ثسر و کمانم یدیل دیست 
جون آفتات در 3 شر دره ظاهر م از غایت ظم‌ور عیانم رد یل نت 
گویم بهر زبان و بهر گوش بشنوم . وین‌طرفه تر که گوش وزبانم پدیدنیست 


سید شر اش جرجالی : رحمةاله تعالی » از جمله"۲ منظوران و مقبولان 
حضرت خواجه علاءالدین عطار بوده‌اند قدس‌اله تعالی سره » حضرت مخدوم * در 
نفحات الانس آورده‌اند که این فقیر از بعضی عزیزان" شنیده"" است که قدوةالعلما 
المحققین و اسوة الکبراء المدقمین » صاحب التصانیف الفایقه والتحقیقات الر ایقه ‏ 
السیدالشریف‌الجرجانی رحمه‌اله"۱ تعالی که توفیق انخراط درسلك اصحاب حضرت 
خواجه علاءالدین عطار قدس‌اله تعالی۱۲ روحه یافته بوده است ونیاز واخلاص‌تمام 


بخادمان وملازمان ایشان داشته بارها میگفته که تا من بصحبت شیخ زین‌الدین علی 


[ - مج؛ و تجر ید ۲ بره: دمعارج ۳- چپ: الا آن تقدمت ۴ چپ: 
خو اجه عبداله ۵- می: که نظم», چپ؛ که اشعاد گنت یی( آزرنین وعمفه ۷- بر: 
مقبولان ومنظوران - می: حضرت مخددمی قدس الله سره هج؛ چپ: حضرت‌هخدوم قدس 
سره ٩‏ چپ؛: بعضی اعزه * سس دن: شنوده اش ( 1- می. رحم‌اله تعالی ردحه. 
چپ: رحمه| له ۳ هج: قدس له سر ه و قدس سره. 


۱۸۶ 


کلاکه ازمشایخ شیراز است رسیدم از رفض نرستم! و تا به صحبت حضرت خواجد 
علاءا لدین عطار نپیوستم دای را نشناختم ۰ 

حضرت ایشان فرموده‌اند ۲ که خال من خحواجه ابر اهیم علیهالر حمه میگفتند 
که درمدرسه ایکی تیمود میبودم وحصضصرت سید شریف نیز آنجا می‌بودند» در زمستان 
سرد سحر گاه بای بکفش بملاژمت حضرت خواجه علاعءالدین عطار ۲ قدس ال تعالی ۴ 
سره بمدرسه او لادصاحب هدابه می آمدند» مرا نیز همر اه می‌ آور دند» بسیارمی نشستیم 
تا فرصت واجازت در آمدن میشدء درسحرها ملازما حضرت خواجه طبخ‌ها بتکلف 
میکرده‌اند مثل کرنج ومر غ وبعضی تکلفات دیگر مولانا بهاءالدین اندجانی که از 
علمای متقی بوده است گاهی در آن مجلس شر یف حاضر مسئده ‏ یکبار درسحری‌ادن 
طعام‌ها آورده‌اند» بخاطر وی گذشته که در سحر مردم درویش را آین چه نوع تکلت 
است و چرا بایدکه؟ اين مقدار تکلف کنند؟ حضرت خواجه را برضمیر وی اشرافی 
شده است: فر موده‌اند که مولانا بهاعا لدین ۲ طعام خحو رید اگر حنانجه حلال باشد ضرر 
نخواهد کرد" و حضرت خواجه علاعالدین قدس سره خحدمت سید شریف را بصحیت 
مولانا نظام الدین خاموش علیه‌الرحمه امر فرموه‌اند و خدمت سید پفرموده حضرت 
حواجه ملاز مت مولانا" نظام| لدین سار مبکر ده‌اند. حصرات ایشان مىفر مو ده‌اند که 
توافت ۳۳ مولانا نظام الدین خاموش علیهالرحمه میفرمودند که چون خدمت ۱۱ سید 
شریف جرجانی 1 بسه صحبت حضرت خواجه علاء الدین پیوستند و حضرت خواجه 


ابشان‌را قبول‌فرمودند ایشان از حضرت خو اجه التماس نمودند که مرا صحت با کسی 


۱- چپ: نرهیدم ۲ب بر: میفر‌مودند که .۰ ۳ بی: (عطاد) ندادد .. ۴- مچ, 
چپ؛ قدس سره ۵ می: چرا این مقداد باید که تکلف کنند ‏ ۶ بن: مولانا طعام 
خور رد ۷-می, مج: نخو آهدداشت ۸- می: قدس ال تعا لی روحه ور 2 
مچ؛ ملازمت حضرت مولا نا 8 تین (خدحت) ند‌ارد ۱ ه وه (خدمت ) ندارد 


۳س. هج؛ جرجانی علیه! لر حمه : 


۱۸۷ 


فرمایید از اصحاب خودکه بواسطهٌُ صحبت وی اهلیت این مجلس" حاصل کنم و 
مناسبتی باهل" این نسبت پیدا سازم حضرت خواجه ایشان رابخدمت ما حواله کردند 
وخدمت سید بعد ازفراغت درس میآمدند وپیش" ما می‌نشستند وسکوت میکر دند» 
روزی نشسته بودند و مراقبه کرده » ناگاه بیخودی وبیطافتی از ایشان ظاهر شد » 
چنانچه عمامه ازسر ایشان افتاد وا برخاستیم۴ وعمامه بر سر ایشان نپادیم چون 
بحال خودآمدند» سبب آن بیخودی پرسیدیم " گفتند عمرها بودکه‌آرزوی آن داشتیم؟ 
که یکساعت لوح مد رکه‌ما ازنقوش علمیه پال شودوزمانی دل من‌ازاندیشه معلومات 
خود حلاص یابد» دراین ساعت ببر کت این صحبت آن معنی دست داد ازغایت ذوق 
و لذت آن مرا این بیخودی روی نمود و ازمن این بی‌ادبسی صادرشد » خدمت سید۷ 
شریف علیه‌الرحمه دراوقات مفارقت ومحرومی ازملازمت حضرت‌خواجه علاعالدین۸ 
قدس‌الّه تعالی سره مکاتیب ورقاع بملازمان ایشان میفرستاده‌اند وازآن جمله‌است 
" این دومکتوب کد؟ بر سم تیمن وتبرك نوشته میشود"" . 

مکتوب افول : حضرت" حق‌تعالی وتقدس. سایه ارشاد پناهی بند گی‌حضرت 
قطب‌الاقطاب محرم حظیره۱۳ قدس زین‌الارباب سلطان المحققین» برهان المدققین و 
و اقف‌الاسر ارو قدوةالاخیار مرشدالخلایق وموضح| لطر ایق‌ظل ال علی‌العالمین وملجاء 
الطلاب"۱ المسترشدین اعلی ال سبحانه‌امره وشانه را برسر کافه انام الی یوم‌القیام۴ 
ممدود ومیسوط دارد » این ضراعت ازمفام معلوم مرفو ع گردانیده*۱ وبیمی التفات 


خاطر عاطر ۱ کیمیا حاصیت آن در گاه مستظمر دو ده و معماشد 4 رحاع وائق است که 


نت جپ: این محا لس ۳ هی ۳ اهل ون ۳ همچ: 2 بین ها نشسعیه ۳ مج 
ها خاستيم 8 م ی ؛ چپ بر‌سید پ- هیی» سح : آن داشتم نت هج ؛ حدمت 


شریف ‏ ۸-می: الدین عطاد. چپ: الدین قدس سره مج این مکتوب ‏ ۱۰ می: 
نوشته شد ‏ ۱۱-می؛ حضرت حق سبحانه وتعالی #تقدس, چپ, حضرت حق سبحانه وتقدس 
۲ بر: می: محرم خطیره ۳- می؛ چپ: آلطلاب دا لمس‌شدین ۴- می؛ یوم 
التیام ( کذا) , مج: بوما لقيامه ۵- بر؛ گر دا نید ۶- می: (عاطر) ندارد. 


۱۸/۸ 


سا وتا پوس وش رف ما زست غقیه غاب تراحسن الاخو ال مسر گردد فیکر اعر ال 
ظاهر وباطن موجب حمد و نا است واعتصام کلی بکرم عمیم عزیز انست و تممك 
بعروه وثقی نسبت ايشان » والحمدللله علی ذاك» مخدوم زادگان علی‌الاطلاق علی 
الخصوص والخلوص نادرةالافاق کریم" الشمایل والاخلاق تاج‌المله والدین؛ خواجه 
حسن » احسن‌الله احوالنابلقائه عدمات قبقل فرمایند ملازمان سده علیا و مبارزان 
میدان بقاء بعدالفنا » مولانا صلاح‌الدنیا" والدین و مولانا کمال‌الدین ابوسعید با 
سایر اخوان‌صفادعوات مشتاقانه‌تامل‌نمایند والسلام علیکم ورحمالّه وبر کاته‌تحیاته 


مکتوب دوم : ۲ 


و من ءجب انی احن الیهء و اساء ل عن اخباز هم وحم معی 
و تشتاقهم عینی وهم فی سوادها ویطلبهم قلبسی دهم بین اضلعی 
ای صورت توصورت الطاف المی در صورت تومعنی حق نامتناهی 
خالك آستانه بوسیله این بیت را تکرارمیکند که: 
ولوان لیه فی کل منت شرة ساناً بت الشکسر کنت مقصر ا 


الطاف۲ و اعطاف که ازبندگی مخدودم" ومخدوم زاده احسن‌اله احوالنا بیمن صحبت 
مشاهده میرود و انموزح اعتنا والطاف خاطر فیاض آنحضرت میداند و هر لحئله 
امیدواری درزیادت است؟ حق سبحانه وتعالی سایه ارشاد پناهی را برسر کافه انام ۲ . 
مستدام‌دارد. مخدوم زادگان علی‌الخصوص خواجه تا ح‌المله و الدین‌حسن!۱ وملازمان 


عشه عل ۱۹۵ علی الخصو ص مولانا صلا ح | لمله و الدین و مولانا کمال‌الدین ابوسعید 


ا تفن کی بع اما بل ۲-می: (الدنیا) ندارد ۳ هج: مکتوب ددم شغر» 
جپ! مکتوب درم قطءه ۴ س: انی احسن‌آلیهم. مج ققط دلگ بیت دارد [نهم این تحجو 
که ازمصر اع ادل بیت اول ومصراع دوم آذبیت دوم يك بیت‌تر تیب داده : 


دمن عجب انی احن الیهم دبطلبهم قلبی دهم بین اضلعی 


ولی درحاشیه چین دیگر بوده که پاگ شده است ۵- مج (لی) ندارد, در نسخه معن نین 
نداشته و درحاشیه افروده| ند ۲ دنه سان بشبت ۷- می: (الطاف) ندارد 
۸- مج : بندگی مخدوم زاده 9- مج؛ امیدواری زیادت است. می: امیدو اری ذبا تست 


۰- مج,(انام) ندادد ‏ ۱۱-می: (حسن) ندادد, چپ, دالدین خواجه حسن .. ۱۲ مج: 
عشبه علی » 


۱۸۹ 


مع سایر الابرار و الاخیار بدعوت مخصوصند والسلام علیکم ورحمالّه وب رکاته. 
مولانا نظام‌الدین خاموش : رحمدالة تعالی ایشان افضل و اکمل اصحاب 
حضرت ۱ خواجه علاعالدین‌اند وتأخیر ذکرایشان را سبب همانست که درذکرحضرت 
خواجه بزرگ و خواجه علاعالدین قدس الّه تعالی سرهما گذشت؟ خدمت مولانا نظام- 
الدین » حضرت خواجه بزرگ را دراوان تحصیل درصحبت یکی ازعلماء درنواحی 
بخارا دیده بوده‌اند ویعدا زآن بصحبت حضرت خواجه علاعالدین پیوسته‌اند. ۳ 
حضرت ایشان میفزمودند که خدمت مولانا نظام الدیسن علیه‌الرحمه میگفتند» 
پیش از آنکه بملازمت حضرت‌خواجه علاعالدین مشرف شوم" و بخدمت‌ایشان پیوندم 
مرا مجاهده* و ریاضت بسیار بود و از آثار ریاضت. خوارق عادات بسیار مشاهده 
میافتاد» چنانکه گاهی که به بعضی * مساجد" میرسیدم که مقفل بود و میخواستم که 
در آیم اشارت بقفل میکردم گشاده میشد وامثال این‌چیزها بسیار" ظاهرمیگشت. بعد 
از آنکه استماع افتادکه حضرت خواجه علاءالدین" عطاربسمرقند تشریف آورده‌اند ۲ 
داعیه شد که بملازمت ایشان رسم چون بمنزل ایشان رفتم اول بخدمت؟ مولانا 
ابوسعید ملاقات واقع شد ایشان گفتند مولانا پسیار بسیار پاکیزه‌اید وقت نشدکه از 
این پاکیز گیها و زهدها گذرید؟ ؛ مرا"" ازاین سخن کراهتی شد و برخاطر من گران 
آمد» چون پیش حضرت خواجه در آمدم۴ ابشان نیزهمین عبارت فرمودند که مولانا 
۳ وقت‌نشد که ازاین پاکیز گیبا و زهدها گذرید؟"" لیکن مرا از*۱ سخن 


حرت خواجه هیچ کر اهتی و تقلسی نشدبلکه آن‌ کراهت ۱ که حاصل سل ۵ بود مر تفع 


اس مچ: (حضرت) ندارد ۲- می» چپ: ذشته ۳- مج: به‌پیوسته | ند 
۴ مهی: مشرف شدم ۵ مج؛ چپ: محاهده درریاضت #۲ هچ بیعض ۷- دنه 


مسجدها میرسیدم مقفل . ۸- بره این بسیادچیزها  ٩‏ بر (عطاد) ندازد . ۱۶- بس: 


آوردند ۱-- مج؛ (رسم) ندادد ۲ می: ال بملاذمت مولانا ۳ می: 
بگذد ید هتم تقو اجهوز امه ۵- می؛ اذین سخن خواجه ی 


کن اهیت:. 
۱۹۰ 


شد! و دانستم که مقصود ایشان چیست وبتوفیق سبحانه" بخدمت ایشان پیوستم از 
بعضی ا کایر منمو لست که میگفتهانسد روری پیش خدمت مولانا نظام الدین سسمته 
بودم کنیز کی ملیحه که مملو لك ایشان؟ بود از پیش ما به مممی گذشت و درخاطر افتاد 
که آیا حدمت مولانا۴ دزن کش له دملك یمین تسم نصر فی مت 2 با نی ؟ فی‌الحال 
ایشان فر مودند که دل دود را باین دوع جیز ها ملوث نمی‌بایسد رات اهل حق در 
می‌پابند که بخاطر هر کس جه تک 3 حق سیحانه هز ار بار از اهل حق بمتر میداند 
و الله که جهل تا .ات که مرا احتلام نیفتاده است 4 سب ۲ نگ روری جماعتی از 
روحانیان بمن فر و دآمدند و گفتند که ترا رعایت خود می‌باید کردکه احتلام نیفتد ‏ 
زیر ا که ثرا از آن دصر تراجع منود از این حجپت چمهل سال است که رعایت۵ اس 
معنی کر ده‌ام و هفده سال است که مرا به سل احتیاج نمفتاده با وجودآنکه متأهل 
بودند ۰ 

ذکر شمه از لطافت" و صفای باطن خدمت مولانا : رحمهاله۲ تعالی» حضرت 
ایشان میفر مو دند که حد مت مولاناه نظام‌الدین را علیهالر حمه لطافت دحجد کمال بود 
و از اوصاف واحوال؟ و احلاق مر دم بسیبار زود فا بر متشلنک و دعوی بیر نی میکر دند 
والحق همحنان بود» هیچ چی‌ز را از آن ندو د نمیدانستند هر جه از او صاف و احوال 
ظاهر "۱ میشد میگفتند این نسبت فلان است و آن صفت فلان. 

و هم حصر ت ایشان میفرمو دند که روری «دمت مولانا میگفتند۱۱ ۷ از 


طر یف خانو ادة حواجکان قدس ‌الله ارواحمم ۱ هُ که ممّررداشته‌اند ات که هر که۲۴ 


(- بن: مر تفع گت ۲-می: سبحانه دتعالی ۳- می: چب: مملو که 
مج؛ آیا حضرت مولانا ۵- چپ رعات ادین ۶ بر: از لطایف و ۷- چپ 
و یه ادا رای مش یا اند هه اوه ای هه 
سیارزود متأثر میشدند) تا (هرچه اذافصافداحوال) افتاده است ۰- می» مج؛ ظاهر 
شدی» چپ: داقع شدی ۱ - می, میکنت ۲- بر می گفتند این یکی از 
۳ مج: قدس ال تعالی ارواحهم ۴- چپ؛ که هر کس که میا بد پیش ابشان . 


۱۹۱ 


پیش ایشان میآید می‌بینند ۱ که بعداز آمدن اوچه بخاطر افتادآنچه درخاطر لایح شد 
آن وصف ۲ ونعمت او است جون بسیب کمال صفا دل ابشان ازما سوی مصفا است 
آنچه ظاهرمیشودمنسوب" بایشان نیست‌اگر آنجه ظاهرشد تعلق بایمان؟ ومسلمانی۵ 
دارد ازنماز و روزه و تحصیل علوم دینی » تعبیر باین طریق میفرمایند که نسبت 
مسلمانی و دیانت ونسبت۲ عذمی ظاهرشد و اگرمحبت وعشق ظاهرمیگر دده‌یگویند 
که نسبت جذبه ظاهرشده . 

و هم حضرت ایشان میفرمودند که حدمت مولانا نظامآلدین درتاشکند در منزل 
ما مهمان بودند وما مقدم! ایشان را مغتنم دانسته پیوسته درخدمت ایشان بودیم » 
يك روز در پیش ایشان نشسته بودیم ناگاه فرمودند آه آن نسبت گرانی ظاهر شد ‏ 
غالبا فلانکس‌میآمد ویکی ازاءیان‌شاش را نام بردند وسبحان‌اله ولأحول ولا قوعا ‏ 
جالله گفتن گر فتند بعداززمانی آن‌شخص در آمد» خدمت مولانافر مو دندبیائید* خوش 
الیل که شنت متا فش از شتا ایرده بسود و هم حضرت ایشان فرموده‌اند" که 
خدمت مولانا نظام‌الدین نودساله"" شده بودند و درآعرحیات کسانیرا که درنسبت 
ایشان نبودند یا طورآن مردم؟" پیش ایشان مستحسن نبود » اگر از دور میدیدند 
میگفتند"" فلانکس میآیدو بارمیارد؟" » ثقل بار او مرا خراب خواهد ساخعت » 
روید و اورا عذر گویید وبرگردانید. یکبار در صحبت ایشان نشسته بودم" که شیخ 


سراج نام" مر دی که درشاش هت 9۵ از در و ام و بضاست. حعدمت مولانا را که 


نما ور ۲ می: آن نعمت ددصف او است ‏ ۳-مج: (منسوب) 
ندارد ۴ می؛ با ایمان و ۵- هج؛ (ومسلمانی دارد) ندارد #۲ هچ؛ نسبت 
علم ظاهر‌شد. ۷- می: دما مقام شریف ایشان‌دا » مج» چپ. دما مقدم شریف ۸- هج: 
از (بیایید خوش آمدید) تا (دهم حضرت ایشان فر‌موده‌اند) افتاده 9- می» چپ (که) 
ندارد ۰ می: میفر‌مودند !| [- می؛ نود سال شده بودند ۲[ بر: مردم 
نزد ایشان ۳- مج: میگفت ۴- می» چپ: بادی میا دد. ۵- می: نقل 
بار ۶ بر؛ بودیم ۷ مج سراج ۸- بر؛ شاش بود. 


۱۹ 


چشم بروی افتاداثرریاضت در بشر ة وی‌احساس کردند وایشانراخوش آمد الحمد له 
ااحمد لاله تیار دشن واظبار دمجت وسرورا کر دند لیکن سن ات شیخ سراج را 
میشناختم مردی بود بغایت خو دیسند و فشک او لماء 6 اگرچه بیچسب ظاهر ریاضتی 
داشت ام غیرخود کسی را دمی پسند ید , بعصی فب‌کمتنن و را دشنام نیز مد هد » 
خحدمت مولانا الحمدللله میگفتند ومن میگفتم حالی »علوم‌خواهدشد که‌نا گاه خدمت 
مولانا مضطربت شد هفر مودند» برخیز؟ و برخیر و بز جر هر جد نمامتر و بر از مجلس جو د 
4 و دم حصرت ایشان فرمو دند؟ که روزی تج مت مولانا را درد شکم عظیم "شد 
ویسیار اظهار وم و الم کردندآخرتفحص ۲ کرده شد پسر ایشان‌آرد وسیب جه خام 
2 ۱ ۱ 

حو رده بو ده شرس ۰ 

و هم ح<صرت ایشان فر مو دند که يك‌بار کسی آمد کد حد‌مت مولانا نظام آلدین‌را 
مر صی عار ض شلد ه ات و در آن زمان درشاش دوف رن ما مممان بو دنل ء بته‌جیل 
پیش ایشان رفتم دیدم که آتش کر ده‌اند ماو سبیار برایشان پوشیده‌اند وچند کس 
حودرا بربالای ایشان‌انداخته‌اند وخدمت‌مولانا را تمرج عظیم گر فته میلرزند ودندان 
مشاهده ات حال بغایت‌اندوهگین شدم ساعتی بنشستم ۳ نا گاه یکی ازاصحاب‌ایشان 
که بخدمت رانا رادطه تمام داشت و گندم با سیا بر ده بود از در در آمد با جامهت 
های ترشده که درهوائی سرد درجوی آسیا افتاده بود و سرمای عظیم خورده وبغایت 


مبلرزید» تج مت مولانا که و برا دید ند فرباد بر کشندزد که مرا ۳ و ویرا زود 


(- مچ: وسردری دنه در‌خیو #درخین دبر‌خین و بر‌خین بهرچه. چپ: بر‌خین 
در‌خین بر‌خین هرچه تمامتر ۳ می: بر‌اندند, چپ: دورراندند ‏ ۴- می: میفرمودند؛ 
مج؛ فرموده‌اند. چپ؛ میفر‌موده‌اند ۵- می؛ مج جب: دردشکم شد كِ در آخر 
تفحص کرد ند ۷ چپ بوده‌است شکم او درد میکرده ۸ می: جامه‌های سیاد 
9 می؛ مج؛ چپ: بخدمت ایشان دابطه ۰ می: مج؛ مرا بگذادید , 


۱۳ 


گرم سازید که این ۱ سرمای اواست که من میخورم وصفت و حال او است که درمن 
سرایت کر ده‌است» جون جامه‌های تر ۲ ازبر او کندند وجامه‌های دیگر دروپوشانیدند 
و اورا گرم ساختند تمرج ایشان نسکین یافت و بحال خسود با زآمدند" وبرخاستند 
ی شاف هی ۲ : 

ازحضرت ایشان استماع افتاده که میفرمودند روزی پیش خدمت مولانانظام- 
الدین علیه‌الرحمه نشسته بودیم وایشان کتابی دردست داشتند ناگاه بی موجبی كرية 
عظیم برایشان مستولی شد. ایشان؟ گفتندآه مرا چه شدمگر با بدایت افتادم "حضرت 
ایشان میفرمودندکه ازخدمت مولانا این سخن عجب بود بایستی که دریایندکه آن 
نسبت یکی ازمبتدیان مجلس بودکه بطریق انعکاس از ایشان ظاهرشد. 

خدمت خواجه کلان رحمه‌اله۲ تعالی فرزند بزر گوارحضرت مولانا سعدالدین 
کاشغری قدس له" تعالی روحه از والد شریف خود نقل میکردندکه ایشان فرمو دند 
روزی انگشت پای مبارك مولانا نظام‌آلدین علیه‌الر حمه آبله کر ده بودوجراحت شده 
خادمی را گفتندکه مرهمی ی تا برین جراحت نمسم , آنکس مرهمی آورد و بر 
انگشت پای ایشان نماد بعد ازساعتی فرمودند که دردماغ مسن تشویشی که مردم را 
از خوردن ینک عتارض ۳ مشود ییدا شده فگر باین۲مرهم چیزی از آن آمیخته‌ای 
خام گفت آری فرمودندکه پس ار کیفیت او است که دردماغ من سرایت کرده"" و 
روانی آنرا دورانداختند و امبال اینحکایت ازحدمت مولانا"" بسیار منقولست که 


دک ۲۳ حمله آن بطر یق تفصیل موچجبت تطویسل است » لاجر م در ین مجموعه بر ایر اد 


ده می؛ (این) ند‌ارد ور تک چپ: اروش کید ند وج ۲۳ هچ : باز آمد ی ۳ هی 


هجوبی تشوشن ۵- می: ایشان آه بر کشيدند و گفتند دریفا مرا چه شد ۶ می: 
مک بایدآیت افتادم - چپ: با هدایت افتادم ۷- می: رحمه‌اله تعالی» مج؛ جمله دعا 
ندارد» چپ: رحمه‌اله ۸- چپ؛: قدس سره -٩‏ مهی» چپ هرهمی سار ۶ در: 
بنکگ پیدا میشود عارض شده ۱ می؛ با این ۷۲ می» چپ. کرده است 
۳- مي, ازخدمت اپشان ‏ ۱۴- مج: که جمله‌آن 


۱۴ 


اینمقدار اختصار افتاد. 

ذکر بعضی ازقو نهای باطن! | بشان: رحمةاله‌تعالی" علیه حضرت مخدوم" 
قدس سره در نفحات الانس آورده‌اند که جناب مخدومی خواجه عبیدالله ادام ۲ تعالی 
بقاء هم فرمودند که خدمت مءلانا نظام‌الدین گفتندکه یکی از اکابرسمر قند که‌نسبت 
بما اخلاص ومحبت وارادت بسیارداشت» بیمارشد ومشرف بره موت گشت فرزندان 
ومتعلقانل وی نیازمندی بسیار کر دند؛ مشغولی۲ کر دیم دیدیم که وی را امکان بقا و 
رات زیت مک در ضمن ۲ ؛ ویر ا در ضمن گرفتم* صحت بافت بعداز چند گاه سبت 
بما تهمتی واقم شد که مفضی باهانت و اذلال ماگشت و آن شخص میتوانست که در 
آن باب سعی نماید* و آنرا دفع کند " اما حویشتن داری کرد و خودرا بآن نیاورد و 
خاطرما از وی کوفته شد ویرا از ضمن اخراج کر دیم بیفتاد ویمرد!"" پوشیده نماند 
که آن بزرگ اکابر سمرقند که درباره خدمت مولانا خویشتن داری کرده"" خواجد 
عصامالدین شیخالاسلام سمرقنسد بوده است و آن تسمت و اهانت که بخدمت مولانا 
ر سیده بو اسطه فر زد ایشان بو ده است که بدعو ات ۳ عز ایم خصواندن و تسخیر جن 
مشسوت بوده و از آن جمت بمعظمات امل ۷ جر م باز گشتی کر ده و جمعی از اریات 
غرض ودرا به محبت بعضی از اهل حرم نسبتی فک ی و تم‌متی مینماده وشمه‌ای 
از آن۱۴ حال بسمع میرزا الغ بیگ رسانیده‌اند وفرزند خدمت مولانا فرار کرده واثر 
۱۵ 


اه آن سعایت ودممت بخدمت مولانا ۳ قیتر ات کر ده ع میر زا الغ بيك را 


هقی باطن حضررت ایشان ۳ نت مج؛ جپ: ر حمه‌الله می: علیها لرحمه ۳۹ می؛ 


مخدومی قدس ال تعالی سره ۴ می: جمله دعا ندارد ۵- چپ وبرموت مشرف 
گشت #۶ می, مشنول کردم دیدم. مج» چپ؛ مشغو لی کردم؛ دیدم ۷- می؛ مگر 
و ییا ددضمن گر‌فتم ۸- بر: ددضمن گر فتيم 9- می: سعی اند ۰ می؛ دقع 
نما ید ۱ بر: رشحه پوشیده نما ند ۲ می؛ چپ؛ کرده بود ۳- می؛ 
(اهل) ندارد ۴- برء (حال) ندارد ۵- می, چپ: آن شقادت ۶ مج 
(نیز ) ندارد. 


۱۹۵ 


غیرت شده و بغصب هر جه تمامتر خحدمت مولانارا طلبید ه» قاصدان»ایشان را سر در همه 
درعقب اسب سوارساخته بودند ونز دمیرزا الغ بیکث برده ایشان درباغ میدان‌جائی 
نشسته‌بوده‌اند و سر پیش افکنده مراقبه داشته‌اند" که میرزا الغ کار پیش یشان 
گذشته ابشان" بر نخاسته‌اند بعدازآانکه میرزا ایشان را طلبیده و سخنان عتاب آمیز 
آغاز کرده » خدمت مولانا نظام الدین فرموده‌اند جواب این" همه سخنان يك کلمد 
است» میگّویم من مسلمانم اگر باور داری خوت و ار ۵ باور نداری غر جه جاطرت 
میخواهد بفرمای میرزا از سخنان" مولانا متأثر شده فی‌الحال برخاسته و گفته که 
ویرا بگذار ید ۱ 

حضرت" ایشان میفرمودند که بعد ازاین بی‌ادبی ۰ بمیرزا الغ شنکگه ش کشت و 
تشویش بسیاررسیده و درآن زودی پسروی عبداللطیف میرزا وی را بکشت. 

وهم" حضرت‌ایشان میفر مو دند که خدمت مولانا نظامالدین بسیبار دقوت بو دند» 
بدی* شخصی پیش ایشان گفته بودند : ایشان متاثر و متغفیر شده خطی بردیوار 
کشیدهازد آن شخص دره‌مان‌ساعت مرده است. 

ی مولانا م رل روجی علیهار حمه که از کمل اصحابت حصرات مولانا 
سعدالدین کاشغری قدس۱۱ سره بودند » نقّل کر دند که حضرت مولانای ما میفرمودند 
که روزی پیش‌خدمت مولانا نظام‌الدین علیه‌الرحمه"" نشسته بودیم‌ومولانا سعدالدین 
لر که ازدانشمندان مقرر بود و ازمخلصان خدمت مولانا » پیش ایشان شکایت‌بسیار 
۱۳ 


3 از طالب علمی که دسست بخدمت مولانا تون ادلی وغعست ودس.مت وصانت و 


اهانت بجامی آورده و چندان بگفت که خد مت مولانا رامتغیرساخت.اتفاقاً دراین‌اثناآن 


(- می: بودند ۳- مج: مر‌اقبه داشتند ‏ ۳ مج: (ایشان) ندارد ‏ ۰ ۴-می: 
(این) ندارد ۵- می» مج: داگرنی هرچه. چپ: داگر نه هرچه ۶ مج: از آن سخنان 
متأش. می, چپ. از آن سخن متاشی ‏ ۷- بر رشحه حضرت یشان ۸ بر: رشحه 
دهم حضرت آیشان -٩‏ چپ: بدی شخص ۰ بر: دشحه, خدمت مولانا 
| (- مي: قدس‌اله سره ۲- مج: (علیه ا لرحمه) ندارد ۳ می: (ادبی) افتاده ؛ 


۱۹۶ 


طالب علم! خبیتك مذکن از دورپیدا شد» مولانا سعدالدین لر وی را بخدمت مولانا 
لمود که ایتک آن خبیت مدعر انشست: که مسیگذرد ووی بی ادبانه از پیش ایشان 
بگذشت خدمت مولانارا غضب مستولی شد.بچوبکی۲ صورت قبری بردیوار کشیدند 
آن خبیت فی‌الحال افتادو را و حدمست مولانا یخازه در آمدند و مردم برسر 
اورفتند نا به‌پینند" که چه حال دارد» مرده بود. 

حضرت؟ ایشان میفرمودند که خدمت مولانا يك‌باره در سر بخش آبی نشسته 
بوده‌اند و طهارت میکرده‌اند وشخصی آب دهمانی راکردانیده بوده است » آن دهقّان 
به تعجیل می‌آمده است خدمت مولانا را برسر بخش آب نشسته دیده پنداشته که آب 
را این شخص گر دانیده است. تندوئیزازعمقب ایشان در آمده وبیملاحظه دست برایشان 
زده و ایشان را سرنگون درآب انداخته. چون ایشان درآب افتاده‌اند و سر ایشان 
باب فرورفته است» آن دهمان فی‌الحال بر کنار آب افتاده و مرده . 

ویکبارآمعتقدی ابشان را گفته که میخواهم برای شما باغی بسازم بعدازمدنی 
آمده که باغ خودرا نمی‌بینید؟وایشان را بآن باغ آورده؟ يك محوطه بوده است که 
نصف آنرا برای ایشان 2 ساخته بوده و در" آن اهتماسی نکرده و نصف دیگر 
برای خود ساخته و بسیارمعمور کرده بودی چون" مولانا بآنجا در آمده‌اند نصف‌ با غ 
که بآن" شخص تعلق داشته درنظر مولانا بمتر نموده ناگاه از درون ایشان آوازی 
بر آمده است که ۳ و ایسن آواز هیچ منقطع دمیشده جند جوی را که گشته‌اند آن 
شخص افتاده و مرده . 


حضرت ایشان حکایت میکردند"" که بعد از آنکه حضرت خواجه علاعالدین 


۱ می: (علم) ندارد ۲ می؛ چپ: بچو يمك قرو ها ری ۴ بنه: 
رشحه , ۵- مج؛ در بخش آبی ۶ بر؛ باغ در آورده #۷ مچ» بوده سیار در 
آن » بر: در آن اهتمام ۸- می: چون خدمت مولانا ٩‏ بره که تعلق بان شخعص 
داشته ۰ مج: ( که بمیر) ندارد ۱ می. مج: میکرده‌اند. 


۱۷ 


عطار! قدس الله تعالی" روحه» خدمت سید" شریف را قبول کر دند۴ و ایشان بموجب 
اشارت حضرت خحواجد۵ه بخدمت مولانا نظامآلدیسن صحبت سار همد‌اشتنه جذانجه 
پیش از این گذشت بعضی از ارباب غرض بحضرت خواجه چنان عرض کرده‌اند که 
مولانا نظام‌الدین را داعیه شیخی وبزرگی است و درآن باب سخنان بسیار گفته‌اند 
که سبب غبار خاطر شریف حضرت خواجه شده است و از خدمت مولانا بسی* دربار 
شده‌اند وجون بکرات ومرات‌این خحو ض و اقع شده ورنجش خاطرایشان بفایت رسیده» 
مولانا را طلبد ها ند وخو استه‌اند که نوعی تصرفی کنند و در آن‌وقت ایشان درجفغانیان 
و مولانا درسمرفند می‌بوده‌اند. چون امر۲ حضرت خواجه دررسیده مولانا بی‌توقف 
روان شده‌اند وخدمت سید شریف نیز بممراهی ایشان رفته‌اند » خدمت مولانا بر 
دراز گوشی سو ار بوده‌اند و خحدمت سید شریف براستری 6 یا گاه استرشتند را فرواه 
جوگرفته است و بر وجمی شده که مطلفقاً امکان سواری نمانده در راه معطل شده‌اند 
مولانا سید را بردراز گوش خودنشانده‌اند وخود بواسطه آنکه ضعیف تر کیب بوده‌اند 
بر آن استر بیمار سوار شده‌اند و استر فی‌الحال روان شده چون سید این خحرق عادت 
ازمولانا دیده‌اند استررا بطریق نیازمندی پیش ایشان گذرانیده‌اند ومولانا همچنان 
بر ۳ سوار بجغانیان در آمده‌اند ۰ بعضصی از اصحابت ان صورت را نیز دحصرت 
خواجه رسانیده‌اند که اينك دلیل دیگر بر آنکه مولانا درمقام شیخی وبزرگی است 
اینست که خحود بر انعر سوارشده و سید را بر دراز گوش شانده و وی را مرید خحود 
ساخته تا در راه استر را بطریق ۲ معامله پیش وی گذرانیده ۰ ات مجموع سبب ثقل 


عظیم حضرت حواجه شده » چون مولانا وسید بملازمت حضرت خواجه رسیده‌اند و 


ات چپ ! (ععلار ) ندارد ۲ هی : قدس الله تعا لی سره؛ <ب۱ قدس سره ۳ جنپ : 


(سید) ندارد ۴- می؛ کر ده| ند ۵- بر: حضرت خواجه علاءالدین ۲ چپ: 
سیار دربار ۷- بر. چون خدمت خواجه قاصد فرستاده و رسیده ۸ بن: استر 
سید | جو گر فته 6- می: سو ازشده بت فر؟ برسم معامله. 


۱۹۸ 


در مجلس نشسته‌اند» همه اصحاب میگفتها ند ارت ان روزاست که هر چه‌حضرت! خو اجه 
بمولانا نظلام‌الدین داده‌اند گرد و اتفاقاً آن‌روزهوا بغابت گرم بوده است و صحبت 
امتداد یافته وآفتاب رسیده و همه مردم با تفه انز و حصرت خو اجه و مولانا هر دو 
در آفتاب برهیکت مراقبه" در مقابله یکدیگر نشمته‌اند و آن" مراقبه دور و دراز 
کشیده وتا نیم روزبرداشته خدمت مولانا نظام‌الدین میفرمودند که من در آن مراقید 
وتوجه خودرا بمثابه؟ کبوتری یافتم وحضرت خواجه را چون* شاهبازی که درعقب 
من پرواز میکرد و بم‌رجاکه میگر یختم ۲ در دنیال من برد" ؛ آخرمضطربت گشتم* ۱ 
پناه بروحانیت حضصرت رسالت پناهی؟ صلی الله علیسه وسلم بر دم ناگاه در ین ازدا 
بار گاه مدمدی صلی الله علیه وسلم ظاهر شد و مرا درحیچر ۱۰ عنایت و کثف عاطفت و 
حمایت خود گرفتند ومن درانوار نوات ان حضرت صلی‌الله علیه و سلم محوشدم) 
حضرت خواجه جون اینجا!" رسیدندایشان را مجال تصرف نماندوازحضرت رسالت 
صلی‌الّه علیه وسلم بخدمت خزاجه خطاب رسیدکه نظام‌الدین آن ما۱۲ است کسی را 
بوی کاری نیست. آن بودکه حضرت خواجه سر بر آوردند و بکیفیتی عظیم بر خاستند 
وبخانه درآمدند واز آن غیرت چند روزبیمار شدند و هیچکس سبب آن بیماری را 
ندانست بعدازآن حضرت‌خواجه متوجه مزارخواجه محمدعلی حکیم تر مدی قدس- 
الثه تعالی سر ۵ شده‌اند و حدمت مولانا نظام! لدین رائیز اشارت کر ده‌اند که همر اه‌باشند 
خحدمت مولانا بموجب فرموده حضرت خو اج متو حه مزارخواجه محمد شده‌اند؛ و 


حضصر ت خحو اجه ایشان را مر کبی نداده بودند که سوار شود 4 باآنکه حدمت مولانا 


۱- می: هرچه خواجه ٩‏ می» چپ مراقبه و توجه درمقا بله ۳ هج: 
(اندو آن مراقبه دور و دراز کشیده وتا نیم دوز برداشته) افتاده ۴ بر: خوددا بمثل 
کبوتری ۵- مج: (چون) ندادد * می: دردنباله من ۷- مج چپ: مهن‌بودند 
۸- می: مضطر گشتم -٩‏ مج, چپ؛ (پناهی) ندادد » چپ, حضرت دسالت آوردم صلی‌اله _ 
علیه دسلم ۰- چپ؛ ححره ۱- بر چون با نجا ۲ بر: از آن ما . 


۱۹۹ 


پبر وصعیف بو ده ند همچنان پیاده ازععّب خو اجه روی بتر مد ۱ نماده‌اند وبه مت 
بسیارخو درا بترمد رسانیده» چون حضرت خواجه بمزاررسیده‌اند. مزارخالی یافته‌اند؛ 
بعداز تجسس وتفرس: چنان معلوم کر دهاند که رو ح شریف خواجه محمد" باستقبال 
مولانا نظام‌الدین رفته است و روضه را خالی گذاشته » حضرت خواجه فرموده‌اند که 
حق سبحانه" را نسیت‌ بر که عنایت باشد ما چه توانیم کر د؛ بعداز آن بخدمت مولانا 
نظام‌الدین التفات بسیار کرده‌اند و آن غبارخاطر بتمامه مرتفع شده است؛» 

وهم حضرت ایشان حکایت میکرده‌اند؟ که خدمت مولانا نظام‌الدین بولایت 
شاش آمده بودند ودرمنزل ما ممهمان بودند وما اکثراوقات درملازمت وخدمت‌ایشان 
بسر می‌بردیم» روزی درصحبت‌ایشان نشسته بودیم که مولانا زاده فرکتی» چندپوست 
بره دباغت کر ده بر سم نیا زمندی بخدمت‌ایشان آورد ما برخود گرفتیم که برای‌ایشان 
پوستین دوزانیم چون پیش پوستین دوز بردیم ازایشان معلوم شدکه جبت* گریبان 
پوست میباید؛ بتداركآن مشغول شدیم و درهوا سردی بوده مولانا زاده پیش ایشان 
بطریق طیبت " گفت"۲ که خواجه در اتمام پوستین اهمال" میکنند؛ به مجرد این‌سخن 
درباطن مولانا تغفییری" پیدا شد وبغایت متاأثرشدند وفره‌ودندکه اهمالی است. باری 
اهمال کسی را ازنسبت بیرون میآورد پس"۱ آغازآن حکایت کردندا۱ که در زمانی 
و در سمر قند بودیم خحواجه عصام الدین را مرض قوی عارض شد ومشرف برموت 
گشت. اولاد وی پیش ماآمدند نیازمندی والتماس بسیارکردند۳" برسربالین خواجد 


رویم رفتیم دیدیم که خجو اجه رفتنی امنت در بسرداشتن بار وی توقف کردیم فرزندان 


1۳ 


س هی؛ چپ: دی بترهمد روان‌شدها ند ۳ هی : خو اجه محمدعلی حکيم باستقبال 


۳ می: حق سبحانه وتعالی را ۴ هج» چپ: میکرد ند که ۵- مج: (جهت) افتاده 
۶ مج هطایبت.. ۷-می, چپ,گفته. ۸ می, چپ, اهمالی . -٩‏ چپ: تغییری 
بنهایت دبیغایت پیدا شده ومتا ثر‌شده| ند ۰- چپ: بمعداز آن آغاز سخن کردند که 

٩‏ می: کرده‌اند ۲ می. چپ: که ما در سمرقند ۳ می؛ چپ: کردند که بر. 


۲ + + 


وی نیازمندی ازحد گذرانیدند ومبالفه و ابرام کردند وما را ملجاً ساختند» خاطر بر 
آن کماشته خودرا اثبات۱ کر دیم وخواجه را درضمن حیات خود گرفتیم وبه ست 
حود در آورديی حواجه صحت بافت بعداز جند گاه ما را واقعه عظیم روی نمودکه 
دست و گریبان ما را بسته سربرهنه ازمیان بازارها گذرانیده" پیش میرزا الغ‌بیگ 
بر دند وخحواجه عصام‌الدین در آن زمان شیخ الاسلام سمرقند بود آن مقدارنتوانست که 
ما را ازمیرزا؟ درخواهد و مددی رسانسد» ازخویشتن داری و اهمال وی مارا قمر و 
غیرت* آمدویرا ازضمن اخر اج کردیم چون‌از نسبت بر آمد فی‌الحال افتاد ومرد۶د۷ 
بعدازتقر بر این حکایت متوجه فقیرشدند و گفتند که خواجه واقف باشید که شماه نیز 
ازنسیت بر آمدید به مجرد اپن‌سخن که گفتند ثقلی عظیم درخود مشاهده کر دم‌چنانچه 
ازمجلس ایشان به حیله بسیاربرخاستم و چون مرید ایشان نبودم متوجه مزار شیخ 
خاوند طم‌ور وشیخ عمرباغستانی قدس* سرهما شدم "۲ ونزديك قبر ایشان نشستم و 
بحسب باطن عرضحال خود کردم و ازایشان مدد خواستم در آن نشستن و توجه چنان 
معلوم شد که بمدد روحانیت عزیزان برابطه معنوی آن بارکه خدمت مولانا متوجه 
فقیر ۱۱ ساخته بودند هم برایشان افتاد و آن ثقل ازمن زایل شد » سبك"" برخاستم و 
متوجه خدمت مولانا شدم » چون پیش ایشان رسیدم دیدم"" که مولانا برحال خود 
نشسته‌اند و بسا مولانا زاده فر کتی و جمعی از اصحابت صحیتی ۱۴ گرم دارند و هیچ 
تشویشی نیست؛ من نیزنشستم ومتفکر ومتحیرشدم که به تحقیق معلوم شده بود 


که آن‌بارمتو جه مولانا گشت» سب چیست که اثر ال ظاهر نشد؟ درأین اندیشه بودم 


۱ سهی ؟ بر آن گماشته خودرا| اشادت کردیم 2 ,چپ: تز آن کما فیح بت خودر | اثبات کرده 


۲-می؛ چپ: دست و گردن ما را ۳ ن: گذرانیدند دپيیش ‏ ۴-می: ازمیر زا خواهد 
۵- بن؛ فهر وغضب آمد ۶ می: و دمرد ۷-می. چپ (و) ندارد ۸- می: 
(شماد ) ندارد -٩‏ می: قدس اه تعالی سر‌هما ۰ می: (شدم) ندارد ۱- می؛ 
متوجه بما ساخته ۳۲ چپ: (سبك) ندارد ۳ مج: (دیدم) ندارد. . ۱۴ نن: 
صحبت گرم دارند ‏ ۰ ۱1۵- مج تشویش ۶- مج: (آن) ندارد . 


۳ 


که به یکبار مولانا فریاد بر آوردندکه خیزیدا » خیزید که بار افتاد ومراکوفتند" » 
ما پرخاستیم وایشان بر بستر مرض افتادند و درآن مرض ازدنیا رفتند. 

حضصرت ایشان در آن عار ضه خحدمت مولانا قاسم را علبه‌الر حمه که از اعاظم 
اصحاب" ایشان بودند بتعهد وبیمارداری خدمت مولانانظام‌الدین علیه‌الرحمه تعیین 
فرموده بوده‌اند . 

خدمت " مولاناقاسم علیدالرحمه میفرمو دندکه خدمت مولانا نظام‌الدین علیه- 
الرحمه دراین مرض بسیار میگریستند ومیگفتند که خواجه ما را پیر یافتند وهرچه 
دراین مدت‌حیات خودپیداکرده بودیم ازما گر فتند وما را در آخر کارمفلس گر دانیدنده 
باآنکه* حضرت‌خواجه علاءالدین قدس‌النّه۲ تعالی‌سره که درنهایت قوت و کمال‌تصرف 
بودنده هرچند سعی نمودند" به نسبت این فقیرنه رف توانند کرد» تتوانستند. 

رشحه" ۶ پوشیده نماندکه لفظ نسبت ولفظ بار دو کلمه است که درعبارات‌و 
اشارات خواجگان قدس ۱ ارواحهم بسیارواقم شده است» گاهی که نسبت گویند 
و ازآن طریقه و کیفیت مخصوصه ومعموده این طایفه علیه خواهند» و گاهی صفت 
غالب وملکه نفس کسی"" اراده کنند» و گاهی بار گویند و گرانی بی‌نسبتی خواهند » 
چذانکه گویند فلان باری‌آورد ویا فلان"" ما را دربارساعت» وقتی‌ که بکسی ملاقات 
کنند که بطریقه ایشان مناسیتی تداععه باشق از تست معا ترش نلو | گرد آن کسن 
از اهل سکوت با اهل‌علم وتقوی باشد زیراکه نسبت این عزیزان فوق همه نسبتبا 


است‌وهرچه غیر آنست بارخاطر ایشانست و گاهی لفظ بار گویند واز آن مرضی وعرضی 


۳۳ 


۱- می: که خیزید که ۲- چپ: مرا گر فتند باد بر‌خاستيم ۳ هج» چب: 
اصحاب حضرت ابشان ۴ می؛ حضرت مولانا ۵- جب: مفلس ساختند ج قف ؟ 


با نکه ۷ مج قدس ال تعالی. ج ۱ قدس سره #4- می» تپ : نمو دند که یه ۹ چپ : 
(رشحه) ندارد * [- هج: قدس اله تعا لی سره چپ: قدس الله ارداحهم ۱ - می: 
کسی را ار اده کنند» چجس؟: نفس کشی ار اده کنته ۲ ك- دن :1 ۳ ما ۳ در بارساخت. 


۳۰۲ 


اراده کنند؛ چنانکه گویند فلان؛ بارفلانی برداشت. بافلان بار برفلان انداخت! مراد 
ایشان رفع مرض با حواله عرض باشد ومخفی نماند که رفح مرض وحوالسه عرضص 
مخصوص بطبقه؟ خواجگانست قدس‌الله تعالی" ارو احمم . 

خحدمت؟ والدی علیه‌الرحمه به فقیر میگفتند که تو شب جمعه بیست و یکم 
جمادی* الاو لی سنه سبح وستین ولمانماشه متولد شدی و درصیاح این جمعه پیری 
بزر کوارازخاندان حضرت خواجه محمدپارسا قدس اه 7 تعالی ر و حه به نیت سفر ححجاز 
از ماوراعالذمر به سبزوار آمد۲ وچندروز درمنزل ما اقامت فرمود ومادرآن۸ صباح 
جمعه ترا برروی دست گرفته پیش‌ایشان ی ترا فرا" گرفتند وبانك‌نماز در گوش 
راست تو گفتند وقامت در گوش چپ: وپیشانی ترا بوسه دادند و گفتند این کودك ازما 
است وبعدازسه روز ترا مرض ام الصبیان عارض شد و آن بیماری مهلك است اطنال 
را » ما ترسیدیم وچون آن مرض اشتداد یافت باردیگر ترا پیش ایشان آوردیم و 
مرض و عرض کر دیم» گفتند با کی نیست و بازترا فر اگرفتند ودر کنارخودنمادند واز 
فرق تا قدم ترا دست کشیدند و گفتند با او کارها است؛ شما دل جمع"" دارید» بعداز 
آن دیگر اثری ازآن مرض درتوپیدا نشد وچون طالبان ومستعدان آن دیار برحال‌آن 
عزیز بقدر اطلاعی بافتنشد صحبت ایشان را مغتنسم دانسته بخدمت می‌شتافتند روزی 
ایشان ازفقیر بر سیدند که فلان جوان ازیزرگزادگان ونقبای این شپر که بما زیاده 
التفاتی میدارد چندروز است که پیدا نیست. آیا جمت‌آن چیست؟ گفتم يك هفته‌شد 


که به درد دندان عظیم افتاده است ويك طرف روی وی ورم کرده"۲ 1 فر مو دند که 


۱ چپ فلان انداخته ۳- بر: مخصوص طبقه ۳- هی» چپ قدس‌اله 
ارواحهم, مج, قدس‌اله تعالی‌سره ۴- چپ: خدمت دالد این فقیر علیها لر حمه ۵- چب: 
جمادی‌الاول ۶ می؛ قدس‌اله تعالی سره, مچ: قدس‌اله راحه, چپ؛ قدس‌الّ سره 
۷- در: سپوو ار آمده جندزوز ۸- بر: وم دداین ۹ ترا گر فتند ۰ هج 
(جمع) ندادد | ر: (فرمودند که وی جوانی قابل‌است» خیزید تا بعیادت وی دویم, 
درملاژمت ابشان برسر‌بالین آن سیدژاده دفتیم دیدیم که با روی ورم‌کرده) افتاده . 


۳۰۳ 


وی جوانی قابل است. خیزید تا به عیادت وی رویم » درملازمت ایشان برسر بالین 
آن سیدزاده رفتیم ۰ دیدیم که با روی ورم کنرده بر بستر افتاده است و ازغایت وجع 
تب کرده مینالد و ایشان" بعد از پرسش اوزمانی سکوت فرمودند و چنان معلوم‌شد 
که متوجه مرض او گشتند و بعدازساعتی سربر آوردند آن درد منتقل بدندان ایشان 
شده بود وهمانطرف روی ایشان ورم کرده » با درد دندان وحرارت و روی ورم کرده 
بر خاه‌تند وآن جوان دصحت تمام دمسایعه ایشان تا در سرا بیرون آمد و ایشان دو 
هفته بدرد دندان ممتلابودند. 

حضرت ایشان میفرمو دندکه آنچه ازاکابر" خانواده خواجگان قدس الّه"تعالی 
ارواحمم منقولست که دربارمردم درمیاآیند بیکی از دوصورت میتواند بود: 

یکی آنکه وقت.که آشنائی عسزیزی را مرضی و ملالتی با ابتلاء؟ به معصیتی 
عارض میشود. ایشان طبارت میسازند و نماز میگزارند و تضرع و زاری میکنند و 
ازحضرت حق سبحانه * درمیخواهند که اورا از آن عارضه پاك ومطمر گر داند. 

وصورت دیگر آنست که صاحب مصدر ۲ آن مرض با معصیت خود ر. میدانند 
وبجای وی خودرا اثبات میکنند وبعدازطمهارت ونبازتمام تضرع و زاری میکنند و 
بصدق واخلاص توبه و انابت ورجوع می‌نمایند و آن مقدارخاطر مشغول میدارند و 
همت در می کمارند که او را به تمامی از آن ابتله حلاصی و نجساتی مسر مشود 6 
میفرمودند که در وقتیکه پاری وعزیزی بیمار است او را به همت».سدد کردن بسیار 
خوبست» مدد بردونو ع۲ میباشد یکی آنکه همت‌بتمامی مصروف باشدکه مرض‌مر تفع 
شود » دیگر آزکه در وقت مرض تفرقه خواطر* بسیار میباشد و باسانی خاطر جمع 


مشود ره هم مدد فرمایند؟ که خو اطر ۱۳ متفر قه مر تفع شو د تاانچه مفصود اصل 


ارو احهم ۹ می؟ ا ابتداء - هی سیحا نه وتعالی اس هی ؛ صاحب مصدرز 
۷- س؛ دونوع اش #-_- چپ؛ تفر قه خاظ ٩‏ می: مدد نما نند ۶ - مج: 


که خاطر متفر قه اصلی انشا 


۳ 


استنت نصب‌العین گر دد ۱ 

مولا نا" سعدالدبن کاشغری:" قدس ال" تعالی سره در اوایل حال به تحصیل 
علوم اشتغال داشته اندو کتب متداو له تحصیل کر ده بوده‌اندو جمعیت صوری‌نیز داشته‌اند» 
چون داعیه این طر یق پیدا کر ده‌اند ترك و تجرید تمام کر ده؟ بصحبت مولانا نظام‌الدین 
علیهالر حمه پیو سته‌اند . 

عدمت خواجه کلان ولد عزیز حضرت مولانا سعدالدین قدس سرهه میفرمودند 
که والد ما میگفتندکه درسن هفت سالگی بودم کمابیش که پدر مرا همراه خود؟ به 
سفر بر دند وایشان هميشه بطریق تجارت مشغولی داشتند وباطراف وجوانب ازبرای 
کسب معاش آمد شا متگر دزد و در آن سفر که مرا برده بودند پسری بغایت صاحب 
وال ۷ هم ف من همر آهبو د) مرا به وی علاقه محبتی شد » شبی درخانه کار و انسمر ا 
بپم؟ بودیم و پم‌لوی‌هم حواب کر دیم) جون شمع تساین ۵ شكل و مردم بخواب رفتنلد در 
حاطر من افتاد که دست‌ویرا بگیرم و چشم خحودرا"۲ برآن مال هنوز دست فراز نکر ده 
بو دم که"! دیدم که گوشه خانه شق شد ومردی با هیبت» شمعی روشن بدست گر فته از 
آن شکاف در آمد وبجانب مافرونگریست وتیزبر گذشت"" و گوشه دیگر"" از آنخانه 
شق شد وی‌ازآن شکاف بیرون رفت وغایب شد» حال برمن بگشت ومتنبه شدم وآن 
علاقه نماند , 


وهم‌خدمت" خو اجه کلان نل کر دند؟" که والد مادرسن دوازده‌سالکی بوده‌اند 


اس می» چپ؛ حضرت مولانا ۲-می؛ ( کاشغری) ندارد ۳ مج: قدس سره 
چپ: قدس ال سره ۴س بر؛ تمام کرده‌اند و صحبت ۵- می: قدس ال تعا لی سره 
بر: هم اه سفن ۷- (جمال) افتاده ۸- بن: همسن همراه بود -٩‏ مج 
(بهم) ندارد ۰- می, مج: (دا) ندارد ۱ - بن: ( که) ندادد» ی 


تین بگذشت ‏ ۱۳ بره دیگری اذ ‏ ۱۴- چپ, دهم حضرت خواجه ‏ 1۵ یی : (که) 
ندادد, می: کر ده‌اند که . 


۳۵ 


که همراه پدرخود بسفری‌رفته‌اند » روزی بر در کاروانسرای" نشسته‌بوده‌اند وجمعی؟ 
سودا گران درآن نزدیکی بایکدیگرمحاسبه ومناقشه وماجرائی" داشته‌اند و گفتگوی 
ایشان دور و دراز کشیده؟ و تا وقت استواه برداشته آخر گربه بروالد ما" مستولی 
شده و بی‌اختیار گربسته‌اند» بمثابهٌ که آن جماءت از گفتگوی‌شود بازایستاده۲ ومتوجه 
ایشان شده وپرسیده‌اندکه شمارا چه شدکه بیموجبی در کریه شدید» فرموده‌اند که‌از 
صباح نا این زمان من حاضرم؟ که شما را ازخدای خود هیچ ناد ناهد ار تسکه هر ابر 
شما رحم آمد بی اختیار گربه برمن افتاد. 

چون ایشان را بعد ازتحصیل علوم ذوق این طریق پیدا شده بملازمت مولانا؟ 
نظام‌الدین علیها لرحمه پیوسته‌اند وسالپا درصحبت وخدمت ایشان بوده‌اند وبعداز 
چندسال باجازت ایشان عزیمت سفرمبارك حجاز کرده"۱ بخراسان آمده‌اند و درهرات 
بصحبت مشایخ وقت مثل حضرت سیدقاسم تبریزی ومولانا ابويزید پورانی؟" وشیخ 
زین‌الدین حوافی وشیخ بماعالدین عمسر قدس الله۱۱ تعالی ارو احمم مبر سیدهاند و در 
حق حضرت سیدقاسم قدس سره میفر مو ده‌اند که ابشان گردابت معانی عالم اند دراین 
زمانه۲" همه حقایق اولیاء پیش ایشان جمع است و درحق مولانا ابویزید پورانی ۲۳ 
قدس سر فرموده‌اند که" ویرا بخدای تعالی هیچ کاری ۲۴ نیست هر کاری که هست 


خحدای را است بوی» ودرحق شیخ بهاعالدین عمر قدس سره۱۲ میفرموده‌اند که آئینه 


ِ- بر کادوانسرائی, ۳ بر: وجمعی ازسودا گران نز دبك ۳ نکدیگر ۳- هی 


مچ؛ چپ؛ ماجر‌ای من کشتده. اسنت ۵- مج؛ استو ار برداشته *#- می. 
چپ (ما) ندارد ۷- مج: بازایستاده‌اند. می؛ باز استاده همه متو جه ۸- بر: 
حاضرم شما را 9- چپ خدمت مولانا ۰ بر کرده‌اند و ۰ 1۱ مج: قدس‌اله 
ازداحهم » چپ: قدس سره ۳ هچ» چپ ؛ ددین دمان ۳ بره بودانی 

۴- می: قدس‌الله تعا لی ردحه ۵- می؛ چپ: میفرموده| ند ۶- چپ هیچ کار 
و ۷- می,» قدس ال سره . ۱ 


۳۰۶ 


وی‌محاذی ذات‌افتاده‌است.غیرذات هیچ‌چیز مشم‌ودوی‌نیست‌وحضرت شیخ زین‌الدین 
را" قدس سره یکمال تشر ع ستایش میکر ده‌اند » حدمت مولانا علاعالدین که از کبار 
اصحاب ایشان بودند میگفتند که حضرت مخدوم ما مولانا سعدالدین میفرمودند که 
درمبادی" حال که به هرات آمده بودم‌شبی درواقعه جنان دیدم که مجمعی بو دا بر که 
که جمیع اولیاء هرات حاضر بودند مرا بأن مجمع در آوردند و برمجموع حاضر ان 
مقدم نشاندند الا دوتن؟ یکی شیخ ابوعبدالة طاقی و دیگری؟ خواجه عبدال انصاری 
انتهی کلامه" . 

و ازغیرخدمت مولانا علاعا لدیسن استماع افتاده که حضرت مولانا سعدالدین 
قدس‌سره۲ فرمودن د که چون از آن واقعه باز آمدم اثر رعونتی درخود یافتم برخاستم 
و در آن دل‌شب هر طرف میر فتم وبرای دفع‌آن رعونت چاره می جستم » نا گاه کزدمی 
بشدت هرچه تمامتر نیشی چنان برپای من زد که نا صباح فریاد میکر دم و در آن 
درد ومحنت ازآن رعونت حلاص شدم. 

حضرت مخدوم؟ قدس سره" در نفحات‌الانس آورده‌اند که خدمت مولانای۱۱ 
ما میگفتند که بعدا زچندسال که بصحبت‌حضرت مولانا نظام‌الدین علیه‌الرحمه مشرف 
بودم مرا داعیه زیارت حرمین شریفین زادهما ال" تشریفا و تکریما قوی شد ‏ از 
ایشان اجازت خواستم فرمودندکه هرچند می‌نگرم ترا امسال درمیان قافله حاجیان 
۲۳ 


نمی‌بینم وپیش از آن واقعه‌ها دیده بودم که از آن متوهم"" بودم وایشان گفته بودند 


۱- چپ: هیچ‌جیزی ۲ چپ: (قدس سره) ندارد می : قدس الله تعا لی ۳- سن: 
درمیادی که بهر ات ۴ بر؛: (یکی) ندارد ۵- بر و دیگر یو ا تفن 
کلامه قدس سره ۷- می: قدس‌الل سره ؛ چپ: د - ج ۸- می؛ هج: فرباد کردم 


مت مج؛ محددمی هٍُ- می! قدس الله تعا لی رژحه [ 1 - ال مولا ذا میکفتند: در محاذی 
این جمله در نسخه می: هچ درحاأشیه نوشته شدهه ( بعنی‌مو لا ناسعدا لدرین قدس سره منه رحمه ال ) 


۳ جب: ز ادهما ال تمالی تشر یفا دشک نما ۳ می؛ مج؛ متوهم میبو دم. 


۳۷ 


که پرمترس» چون میروی‌آن واقعه‌ها را بخدمت شیخ زین‌الدین عرض کن که مردی! 
متشر ع است و برجاده سنت ثابت ومراد ايشان خدمت شیخ زین‌الدین خوافی بود ۲ 
رحمةاله تعالی» که در آن روزدرخراسان درمقام ارشاد وشیخوخت متعین بو دند.جون 
بخراسان رسیدم رفتن حح همچنانکه" مولانا نظام‌الدین؟ گفته بودنده درتوقف افتاد 
و بعداز آن‌بسال‌های‌بسیار میسرشد و چون‌بخدمت شیخ زین‌الدین رسیدم وازآن واقعه‌ها 
عرض کر دم ایشان گفتند که با ما بیعت کن و درقید ارادت ما در آی. گفتم عریزی که 
این طریقه ازایشان گرفته‌ام» هنوز در قید حیات‌اند» شما امینید اگر میدانید که در 
طریمت این طایفه جائز است۲ چنان کنم» ایشان* فرمودند که استخاره کن ‏ گفتم مرا 
پر" استخاره خود اعتماد نیستء شما استخاره کنید» گفتند تو استخاره کن که ماهم 
استخاره کنیم»"۱ چون‌شب رسید استخاره کردم دیدم که طبقَخواجگان بزیارتگاه هری 
که خحدمت شیخ آنوقت آنجا بو دید دز آمدند. در تیا وا فیکتاند. .و دنوآنها را 
میافکندند و آثارقمر وغضب برایشان ظاهر بود» دانستم که این اشارت بمنع است از 
آنکه بطر یه" دیگردر آیم خاطرمن فار غ شد پای درا ز کردم و بآسودگی در۴" خواب 
شدم چون بامدادبه مجلس شیخ در آمدم بی‌آنکه من واقعة خود بایشان بگویم گفتند 
طریق یکی است وهمه بیکی بازمیگردد بممان طریق خود مشغول باش» اگرواقعه 


با مشکلی پیش آید با ما بگوی آنقدر که توانیم ۷ مدد کنیم حصرت مخدوم۲۲ قدس 


ی 


!- بر؛ هرد متعشرعی است. چپ: که مررد متشرع است ۲ بر: (خوافی) ندارد 
افیا که عم م1 ی ها الک نت شایه رکه ۳ 
فرموده بودند # بر: (که) نداد ۷ بن: است که همچنان کنم ۸- بر: ایشان 
گفعند 9- بر مرا با استخاده. چپ؛ مرا باستخاده ۰ می؛: ميکنيم 
۱- بر: آنحا می‌بودند ۲- بر: میکنند و دیوادها می‌افکنند .۰ ۱۳- می؛ چب: 
بطرریق دریگ ۴- چپ, وباسودگی سر بخواب نهادم ۵.- بر: مشغول باشید 
۶ می: که بتوانیم ۷- می, حضرت مخدومی مولانا عبدا لرحمن جامی قدس ال تعا لی 
سره در ه 


۳۸ 


سره درنفحات‌الانس بیش‌ازاین نیاورده‌اند واشارتی باستخاره حضرت شیخ قدس‌سره 
نکر ده‌اند»۱ لیکن از بعضی۲ مخادیم چنین استماع افتاده که حضرت شیخ؟ نیز بثایر 
وعده استخاره آن شب توجه کر ده‌اند در ختی بفایت بلند وبزرگ دیده‌اند که شاخمهای 
تسا ریز کت دارد » حضرت شیخ داعیه کر ده‌اند که يك شاخ بزرگ؟ ازآن درخعت*ه 
بشکنند و جدا سازند هرچند سعی* کرده‌اند و زورآورده میسر نشده است » چون 
صباح بحعضرت مولانا ملاقات کر ده‌اند فر مو ده‌اند که طر یق یکی است شما بهمان طریق 
خحود مشغول! باشید خدمت مولانا شمس‌الدین" محمد روجی علیه‌الرحمه میگفتند کد 
مولانای‌ما" فرمودندکه چون از خدمت مولانا نظام‌الدین علیه‌الرحمه اجازت سفر 
حجاز طلبیدم گفتند قافله را دربادیه دیدم وتو بایشان نبودی خاموش گشتم وبعداز 
چندروز ۱ باز» اجازت خواستم گفتند برو لیکن ازما و صیتی قبول کن زینهار آن کار 
نکنی که ماکردیم وپشیمان شدیم و این خجالت را بقيامت خواهیم برد. هر گاه که 
اثر قهرالبی از تو ظاهر شود اعمال آن قوت قمریه نکنی چنانکه ماکردیم نسبت 
بخواجه عصام‌الدین و بعضی‌منکران و نااملان و این قصه در ذکر مولانا نظام‌الدین 
آنجا که بیان قوتمای باطنی ایشان رفته"" مذکور شده » حضرت مولانا سعدالدین 
فرمودند که من ازایشان این" وصیت را قبول کردم و بعداز چندگاه"" مرا کیفیتی ‏ 
دست دادکه هر که را چشم برمن میافتاد فی‌الحال بیم‌وش میکگشت واگر نزديك من 


میآمد هلاك ميشد و من در مبادی ظبور آن کیفیت درکنج خانه خزیدم و چهارده ۴ 


یه سین یت یت یت وی عص تا ییا یس مس مب یهد ری انا ات یی ای تست اد در یتسه !رس سید سس و سپس 


(-می: چپ: نکرده لیکن ۲سا می» چپ: اد بعض دقن رنب ) ندارد 
۴- می: (بزر ک) ندارد ۵- می: درخت بزر که ۶ می؛ سعی کرده وزور آودده| ند 
مج: سعی کرده‌اند و زور آورده‌انده چپ؛ سعی کرده‌اند و زور آورده‌اند ۷-می؛ (مشغول) 
ند‌آرد ۸- بر: (شم سآلدین) ندادد 9- برء مولانا فرمودند ۰ بر؛(باز) 
ندارد ٩‏ (- چپ: (دفته) ندارد ۲ سن: (این) ندارد ۳ بر: چند‌گاه 
وقتی‌مر | ۴ چپ؛ چارده. 


۳۰۹ 


شمانه رور بیرونل نیامدم و هر که از دور ۳9 شدی ومیل اهاط مان کر دا ۱ ردست 
اشاره میکردم ومانع میشٌدم و نمیگذاشتم که‌نزديك من آید ۳0 وقتیکه آنحالت و کفعت 
منجلی سل , 

من فوالد انشاسه" قدس سره" ؛ مخفی نماندکه یکی‌از کبار" اصحاب ایشان 
بعضصی از کامات قد‌سیبه ایشان‌را جمع کر ده و طرفی از آن در صمن شانز ده ر شحلا ابر اد 
می‌بابد . ِ ۱ 

شحه ۳ میفر مو ده‌انده هر کار ی را که فسرضص کشند شغل ۲ دحقش سبحائه از آن 
آساتعر ات زیرا که هر جیزی که نویه اول آنر | ممجو بل وحق 3 سبحانه اول هی 
یایند بعدا زآن مجو سل اگراول نیافتی کی میل کردی» ع + 7 نو میتی حمال» عسق 
ک هد کمال ۱ معنی سخن که حصرت مولانا سعدالسدین قدس۸ سر ۵ فر سوده‌اند 
کم اول حق سبحانه٩‏ بر باطن برد ه دصفت ارادت که آنرا تجلی "۲ ارادی گویند» 
ظمهورمیکند و دید ه بعداز وحدان‌آن تجلی » مر دل وطالب حق سیحانه مشود پمس در 
1 صورت» یافت بر طلب۱۱ مقدم یاسشد ومصراع دیگرازایی؟۲ دست ایئست که : 
میشئوی ورصف حال راست تا یک ۷ ۳ ۳ 

رشحه : میفر موده‌ان دکه۱۴ کسی که یکی را دوست هتنك ار و میخو اهد که همه ۱۵ 
کس او را دوست دارند 4 ا گر حه غبرت مت مقتضی آنست که موب ر مخفی 


دارد ولیکن ازغانت مت سعی آن دارد که ویرا نلک تماشد» نمیداند که جه‌حیله 


ااست چب : اختلاط میکردی مد هی : انفاسه| لغفیسه نج ۳۳ هی : قدس الله تعا لی 


سره» چپ: قدس ال سره ۴ می؛ اذا کایی اصحاب ۵- می» میفر‌مودند . ۶ می: 
شغلی بحق ۷- می: دحق سبحانه‌را ادل. چپ: وحق سبحانه ادل ۸- می: قدس ال 
تعا لی سره -٩‏ مج؛ حق سبحانه وتعالی چب؛ مج: تحلی ار ادی. می: تحلی 
ابرادی ۱ مج: برطالب مقدم . 1۲- دیگن آن بیت‌این‌است. هصرع ۱۳ چپ: 
راست نباید - می: راست نياید. مج» در است نباشد ۴- می: میفرمودند کسی که 


۵- مج : (همه) ندارد .۰ 


۳۰ 


اندیشد و چه تدبیر کند. که" همه معتمّد شالت او شوند بمر وجمی که هست. و بهر 
صفتی که میسمر هگ ۱۵ وصف"۳ آن محبوب کف تا باشد که طالب اوشوند.۴ 
دشجه: میفرموده‌اندث که هرگاه موئی برتن‌توبواسطهُ حالی متغیر ومتأثرشود 
ازبی* آن می‌باید رفت . ۱ 
دشحه : میفر موده‌اند؟ که خواجه محمدپارسا قدس اله۲ تعالی سره فره‌و ده‌اند 
که حجاب میان بئده و حق سبحانه همین انتقاش صور کونیه است در دل » و ات 
انتقاش بسبب صحبت‌های پراکنده وسیرها و دیدن الوان و اشکال گوناگون زیاده 
میشود ودردل خانه میکند وبه محبت ومشقت‌تمام نفی می‌بایدکرد و دیگر ازمطالعه 
کتب و گفتن و شنیدن" سخنان رسمی و کلمات شتی آن نقوش می‌افزاید و ازه‌شاهده 
صورجمیله و استما ع نغمات وسازهای طرب‌انگیز آن نقوش درحرکت وتموج میا ید 
و این جمله موجیات بعد وغفات است ازحق سیحانه٩‏ وطالب را نفی آن کر دن واجچبت 
است باید که از هرچه خیال را می‌افزاید بواجبی اجتناب نماید» با دل صاف توجه 
بجناب حق‌سبحانه کند» سنت المی برین جاری شده که بی‌محنت ومشقت وترللذات 
و شموات حسی این معنی دست نمیدهد , راحتی که میجویند در آخرتست ‏ دو سه 
روزی دراین سرای فانی رنج کشیدی, دیگر ابد الابدین"" آسودی. این عالم را هیچ 
نی با ان عالم نیست. گوئیا!۱ درمیان بیابان بی‌نبایت. خشخاش دانه‌ای افتاده 
است . 


ذدشحه : فصل بماربوده۱۲ ویکی از اصحاب ایشان بعضی رساله‌ها می‌نوشته. 


1 هج: که آنهمه ۳ می؛ میسرشود ۲ هچ چپ وصنت آن لت نله 
اوشو ند بهر دحهی که هست 2 - هی : میفر‌هو د ند ت- می» چجپ: ا تفن آن موی‌هيبا دد 
روت ۷- مج: که حصرت خواجه‌محمد پادسا قدس ال تعا لی فررموده‌ا ند چپ : که خواجه محمد 
پارسا قدس‌سره قرموده| ند #- چپ : وشنودن ‌- می : ارحق سیحا زه و تءالی ‏ 4 [- هچ 
ا بدالابدی 1 - چپ:گویا ۲- بر: بود یکی . 


۳۱ 


میخواسته که جون تمام شود سیری کند ۰ درین ات بملازمت ایشان رفته این رباعی 
مش‌ورخوانده‌اند که : 

با بار به کل از شدم رهکذری ۳ کل نظر ی فکندم از بیخیسری 

دلدار بطعنه گفت شرمت بادا رخسارمن‌اینجا وئو رگا تکرخن 
پس فر موده‌اندکه اگربه کشت میروی و از گشت حفی داری؛ ازحق سبحانه غافلی و 
اکرحظی نداری چرا میروی ورساله‌ها مینویسی؟ ا گرعمل خواهی کردن يك‌سخن بس 
است که: بخدا مشغول باش و اگرعمل نخوآهی کردن چر | میذویسی و فر مودند که 
يلك نی و هزارآسانی» این سخن در همه‌جا میرود و هرچه غیر حق است کققی و 
حلاص شدی. 

دشحه : میفرموده‌اند کسه خدمت مولانا نظام‌الدین علیه‌الرحمه میگفتند که 
سکوت انفع است از کلام » زیرا که" از هر سخنی حدیث‌النفس حاصل میشود و فیض 
المی هر گزمنقطع نیست؛ مانع دریافت آن فیض حدیث النفس‌است درصحبت اولیاء 
له" دل خودرا از حدیث‌النفس نگاه میباید داشت زیراکه ایشان را گوشی است که‌آن 
حدیث رابآن گوش میشنوند و مشوش وقت ایشان میشود » کسی که بمطالعه کتابی 
مشغول است اگریکی از خارج سخنی گوید مشوش وقت او میشود بلکه اگر* مگسی 
برروی ورق می‌نشیندتشویش مییابد؛ جمعی که برسبیل دوام‌توجه ومشغولی۲ بفتات 
حی سبحانه میدار ندهراینه حدیث‌النشس۲ مشوش‌ایشان میشود ونمیگذاردکه مشغولی 
کنند» کسی که طفل+ گربان دارد و گریه او مشوش وقت است میگوبندد که پستان در 


دهان او رد تاخاموش کند» کسی میباید که پستان ذکر دردهان دل دممل تا شیر معئوی 


1 مچ, که رباعیه می, چپ, دیاعی . . ۷ می؛ مچ؛ تو برگل نگری ۳ بر؛ 
که ازهر کلام وسختی - مج: که از هرسخن ۴ بر؛ اولیاء دل خودرا ۵- بر؛ 
بلکه مکسی اگر بر چپ؛ بلکه اگر مگسی بر درق . . ۶- بر؛ توجه ومشغول ‏ ۷- بر 
حدین مشوش ابشان ۸- می» جپ: طفلی ٩‏ می: وی نه . 


۳ 


خحوردن گیرد و بذکر گُفتن در آید! و ازخیالات و حدیث‌النفس خلاص شود ء باز 
نسیت بحال بعضی دیگر ذکر گرفتن نیز حدیث | لنفس فتاه 

دشحه : روزی اصحاب را مخاطب ساخته میفرموده‌اند که ای یاران دانید؟ 
که حق سبحانه بدین عظمت و تکوم با شما در غایت یی است برین اعتقاد 
باشید. اگر این معنی حالا شما را معلوم نشود لیکن دایم بایدکه با ادب؟ باشید در 
حلاع وملاع » جون درخانه تشپ باشید پای درازنکنید و در خلاحا سرمنده وسر افکنده 
و چشم پوشیده نشینید و درسر وعلانیه وظاعر وباطن با خدا راست باشید» چون به 
حفظ این آداب قیام نمائید این معنی شما را بتدریج معلسوم شود » باید که همیشهه 
و در | باداب ظاهری و باطنی آر اسخه دار ید ادب ظاهر آنست که باوامر ونواهی شرع 
اتقتت دی ۲ دمایند و بر و ضوع دایم و استغغار و کم گفتن و احشباط در جمیع آمور و 
تتبم آثار سلف صالح ۲ باشید و ادب" باطن بسیار دشوار است اهم آداب : دلرا از 
حعطور اغیار نگاهداشتن است چه‌خیر وچه شر هردوبرابر است درحجاب بودن ازحق 
سبحانه" . 

شحه : میغر موده‌اند "۲ که حق سیصانه؟ پیغمیر خود را صلی انله علیه وسلم 
طر یمه مر اقبه تعلیم کر ده است آنها کد فر مو ده : ماد ن فی ان 9 قشلوامنه 
۹ فر آن و٩‏ دعملون من عملٍ )اکن علیم و ۳ اویفیضو ن قیسه : اصل مسئله 
اینست که‌حق‌سیبحانه" فرموده‌است وحضرت رسالت ر!۲۱ تعلیم کر ده حلاصه کارایشست 


که بجناب حق سبحانه مشغول باشید » حسق سیحانه به بنده از همه چیزها نزدیکتر 


( هیج: (در ید 2 ازخیالات و حدیث النفس خلاص شود باد نسیت بحال بعضی دریگ 


و و مت افتاده ند همی؛ چجپ: حدیث نس ۳ در ء بدا نید که ات تن : 
که با دب باشید ات مج؛ ( همیشه ) دار د بت مبی: قیام نما بید ۳ هچ : سلف 
صلاح ۸ برء و آداب باطن 9۹ می, حق سبحانه دتعالی ۰ مچ؛ 
میفر‌مو د ند ( (- ین: (را) ندارد. 


۳۳ 


است و از نزدیکتر گفتن هم نزدیکتر است » جراکه درحال قرب » عبارت نمیگنجد 
وقتیکه قرب‌رابعبارت در آورند بعدمیشوده قرت نه آنشیت که کوثی باو ترديك‌شدم 
یاازوعبارتی‌توانی کرد قرب آنست که تودروی گم‌شوی» خحودراوغیرخودرا گم کنی و 
هیچ ندانی که کجا بودی و از کجا آمدی و مطلقاً ازو عبارت نتوانی کرد» یکی پیش 
بزرگی خبر آوردکه فلان شیخ ازقرب سخن میکند آن بزرگ وی راگفت" چون بآن 
سیخ بررسی یکّوی که اینجا که مائیم قرب قرب بعدیعد است؛ قرب عبارت ازنابودن 


تست انعا غبازت کها کشمدل: 


رشحه : میفر مو ده‌اند که‌در هر نفسی گنجی‌میگذر دو اقف‌باید می‌بو د» حق‌سیحانه 
حاضر وناظر است بایدکه ازحق سبحانه"شرم دارد و ازوغفلت نورزد ؛ حق سبحانه 
تشنیع وسرزنش کرده است که : ساجعلرلله لرجل من قلبین فی‌جو فه در درون‌يك 
آدمی. دو دل‌نیست که یکی رابدنیامشغول‌داردویکی‌گرا بحق‌سبحانه. دردرونآدمی يك 
دل است اگربدنیا مشغول سازد ازحق سبحانه بی‌بهره ماند واگرمتوجه بحق‌سبحانه 
کر دد ازدل او روزنه بسوی حق سبحانه کشاده شود اران روزنه آفتاب فیضص الین 
تافتن 3 6 آفتاب که طلو ع کرد ازمشرق تا مفرت هرذره که هست از دور او بهر ه 
ممیاید ونوراوبرهمه میتابد | گر خانه بو دکه آنر | روزنه نباشد هر آینه از نور بی بر ۵ 


مان بس اگر دل حاضرت ان حصور او بمثابه آنْ روزنه ات از آن رهگذرئور 


اس بره ویر | گفتند ۲جچب: که مائیم قرب دعداست»قرب عبارت‌از- مچ؛ درحاشیه 
نسخه مج درمقا بل این جمله با خط اصلی این بیت نوشته شده: مشنوی: 

قرب نی بالا و پائین دفتن است قرب حق اذقید هستی دستناست 
منه رحمه‌الله ۳ می: درد نسخه می؛ بعد اذاين جمله:(نابودن تست) این بیست ددمتن 
کتاب ذکرشده : قرب نی بالا و پستیرفتن استه قرب حق ازقید هستی دستن است آنجا عبارت 
کجا گنجد ۴سمی: سبحاثه وتمالی ۵- می, مچ: ودیگری دا. 


۳۱ 


فیض وجود بوی خواهدرسید واگرغافل است آن نور ازوی درخواهد گذشت! 
دوست بمر لحظه‌ای درئو نظر میکند جون و از و غافلی ارو کل منکن 

رشحه ؛ میفرموده‌اند که طاعت؟ موحب وصول به جنت" است و ادب۴ در 
طاعت سبب قرب حق سیحانه. کاملان مشایخ قدس ‌الله تعالی ارو احمم 1 قر ا نت ۸5 
ابتدامیبای که باطن خود را صافی گرداند » بتصفیه وتز کیه مشغول گردد تا دوام 
مراقبه دست دهد ؛ و الا هرچه از اعمال صالحه بجای آورد * آب در خای 7 زیاده 
تک ع : هرچه گیرد علتی علت شو د کم ازشا گرد جولاهی" نمیباید بودکه مدتی 
باید که تا رشته پیوندکردن بیاموزد» کارهای دیگر هنوز خود کجاست, طالب می‌باید 
که دجد وجمدتمام سعی کند تادر نقی حواطر ۸ استاد شود و داندکه چگونه نفی 
می‌باید کر دن و درابتداء باید که بمیچ چیز مشغول نشود مگربنفی خواطر آنهاکه 
رسائل مطالعه میکنند وسخنان ازآنها می‌چینند از آنها هیچ نفعی نیست. اینما همه 
بیکاریمپااست راه حق‌سبحانه و کار او رفتنی و کردنی اشت له کف و شید نی ۱:6 کر 
کسی پیش پادشاه دربغداد نشسته باشد و در حضور پادشاه دایم تواند بود و پادشاه 
مکتوبی بشام فرستاده باشد از آن مکتوب غایبان خطی میگیرند بغایت کسی جاهل 
بیعقل غافل بایدکه ازحضور پادشاه به اختیسار خود دور شود و ازبرای خواندن آن 
مکتوت از بغداد روی بشام نم‌د. 

زر شحه : میفر موده‌اند که هر كه‌يك جاء همهجا و ه رکه همه‌جا هیچ‌جا" 


مشحه : میفرموده‌اند که پرهیز به از دارو» هر که برخورد انواع بیماریها در 


ات مج: گذشت: شین » چپ: گذشت بیت و ۱۳۳ چپ: که طاعات ۳9 می؛ وصول 
همحبت لت در ؛ و آداب 3 اس در : بجای تا و دن؛ هی: در حاشیه نوشته‌ا ند: 


(درهر ات مناک ی که آب باران دغیر آن درد جمع شود دمععفن گردد خای‌گویند , منه) 


۷- می: جولای» چپ: جولائی ۸ بر: خاطر ٩‏ چپ هیچ جا نه . 


۳۱۵ 


وی‌پیداا آید برای‌دفم‌بیماری داروخورد تاصحت یابد.چون صحت یافت‌باز پرخوردن 
کرفت بازدارو ورد و صحت‌یافت» همچنین چند کرت‌اعادت کر د» عاقت آن دارواورا 
ضرر کلی‌رساند» همچنین کسی که گناه کرد وانایت نمو دیاز گذاه کرد بازانایت نمود باز 
گناه کر د» این انایت که وی را از گناه‌به‌تمامی"باز نیاو رد و دروی‌اثرء‌ظیم نکندمثل گناه؟ 
دیگر است» از این جرت است که ال الله پرهیز کلی بر حو د گر فته‌اند وتر لد همه کر ده و 
رجق سرحانه ففتال که یاه نا گاه در مر ص فلت ذممر ند ۲ 

رشحه : میفرمو ده‌اند که سل قدس۲ سره کته است که اسخاد من درمراقبه 
گر به دود وفتی گرب دیدم در سر سوراحی سسته و جنان متوجه کشته که موئی۲ بر 
اعضای وی حرکت نمیکرد» بتعجب دروی نگریستم ناگاه بسرم ندا کر دند که ای دون 
همست من در ممصو د و کمتر از موشی دیستم هُ دو درطلب فن: کهتز از کر به مباش» از 
آن روز باز در مراقبه افتادم" 

دانی که مرا بار چه کفته است‌آامروز جز ما بکسی در منگر سل دور 

زر شحه ۳ میفرموده‌اند که دایم بیاد حق سبیدانه باسیدتا غایتی که از حود غایب 
شوید» حق سبحانه از همه لطیف‌تر است هر که را لطافت بیشتر» مشغولی آو بحق 
سیحانه پیشتر جولاه وموزه دوزاز آن کس که خس حمام میکشد لطیف تر ند» از ابشان 
خحس کشی تما نان باز بزازازایشان لطیف؟ سر ات تحمل آن ندارد که جولاهکگی و 


موزه دوزی کند ملایان ازبز ازان لطیف‌ترند» بزرازی نمیتوانند کرد » بازجماعتی که 


۱- می؛ درد پیدا آید. چپ: دردی پدیدآید ۲ مج: (باز گناه کرد باذانابت 


نمود) ندارد و هی؛ مج؛ ۳ بتمامی از گناه با نیاددد» چب: ویر | از گناه بتمامی باز 


نیاودد ی ۳ هی ؛ تما سین دیگر َ- هسیج ؛ کته ناگاه #- می: قدس الله 
سره ۷ مج که موی وی براعضای وی ۸- هج: افتادم. شعء چپ؛ افتادم » بیت 
9- مج: ( لطیف تر است تحمل آن ندارد که جولاهگی و موزه دوری کند؛ ملابان اذبزادان) 
ندارد . ْ 


۳۶ 


بجناب حق سیحانه مشغولند ازهمه لطیت‌ترند» ایشان را سر ودل آن نیست که بغیر 
حی سبحانه مشغول شوند» اگر برکو ع روند خوش نمبآیدکسه از آن بازآیند و اگر 
بسجود روند خوش نمياأیدکه سر از سجده بردارند » این طایفه از همه لطیف‌ترند » 
تحمل آن ندارنسد که يك چشم زدن بغیرحق سبحانه مشغول باشند» انبیاعء" برحال 
ایشان غبطه می‌برند» نه از آن‌جمت که درجات و کمالات" ایشان ازدرجات و کمالات 
انبیاع زیاده است» لیکن ایشان را شرف حالی است که دایم درقرب حضرت حق‌اند 
وحضرت حق سیبحانه ایشان را ازنظر علق پوشیده داشته است وبرسبیل دوام ایشان 
را بخود مشغول گردانیده پادشاه جمیع امورملکی" را بیکی از مقربان خود تفویض 
مینماید و او بامر پادشاه ۳ تصرف میکند و دیگری آفدابه داراست وآب 
وضوء پادشاه ترتیب میکند و دائم پیش پادشاه است. البعه‌آنکه متصرف درممالك 
است نرد پادشاه مقرب‌تر است وبر گزیده‌تر و مرتبه و درجه وی عالی‌تر وهر آینه| گر 
قابلیت وی بیشتر نبودی متصرف درممالكث نشدی لیکن آفتابه دار اه شرف دارد 
که دایم درقرت بادشاه‌است وخدمت خاصه اومیکند وبغیر او۲ مشغول نیست واگر 
نه۲ وی کجا ومتصرف* درمملکت کجا ؟ آنکه متصرف درممالك است ازجمت قرب . 
و دو ام خدمت پادشاه است که بر آفتابه دار غبطه میبرد ورشك دارد؛ . 

شحه درمعنی این بیت که‌حضرت مولوی رومی قدس "۲ سر ه فرموده‌اند" "۰ 
ای دیده عجایب‌ها بنگر عجب‌اینست‌این معشوق برعاشق بی وی نه و باوی نی 


میفر مو ده‌اند که کم هز ارسال۱۳ پرواز کند معنی بی وی نه وبا وی نی > 


۱- می: انبباء علیهم| لسلام ۲- می: درجات و کمتال ۳ صی؛» چپ» 
امور ممالك را ۴ مج (مملکت) ندادد. می». چپ: درممالك تصرف ۵-می.آن 
شرف - بره ویفیر بادشاه مشغول ۳ ۳ 1۳ ۸- بر؛ وتصریف در 
-٩‏ می: دشك میدارد ۰ می» مج: قدص‌الله تعا لی‌سرد ۱ مج؛ فر‌موده| ندشس. 
چپ فرموده‌اند بیت ۲ می, مچ: کسی سه هن ازسال . 


۳۷ 


را درنیابد» پس چگونه قرب" حق‌را سبحانه ادراك تواند کرد لیکن چون سعی کند و 
بجد" مشغول شود حق سبحانه اورا چندان ادراك ویقین کرامت فرمایدکه این معنی 
را دریاید که حق سبحانه بی وی نبوده است و او غفلت نموده ‏ اهل‌الله را یقینی؟ 
حاصل مشود که بیج نسو ع کمان و تسردد نمیماند در بود و وجودحق سبحانه ‏ 
همچنانکه ۴ هیچکس را دربود و وجود خود شکی نیست» هرچند جامه‌ها در بردارد 
و چشم پوشاند وجود خو در | گم تمتکیا وفراموش لهت کی و درشگ نممافتد, 

دشحه : میفرموده‌اند که جون ذکر مجرد از لیاس حرف وصوت وعربی و 
فارسی شود ومجرد از جمیع جمات آن زمان بمقام شجر بت رسد وطالب همه وقت از 
وی برتواند خورد قوله تعالی: 
وت اکلاکل حجپین ) ذکرجون جبه است کهه۸ سشجر ه معرفت ازوی میرو ید کما فال 
سرحائه : مثلا کلمه طیبسّه کشجرة طیبه: هم چنانکه شیچر ه از حبه سر میز ند و حید 
صرف که مجر د از لباس حرف وصوت و عربی وفارسی وشکل و لون و کیف و کم و 
مجر د از جمیع جات است از مضمون کلمه ظاهرمیشود. 

من خارق عادا نه قدس سره" * خدمت مولانا علاعالدین که‌ازاجله اصحاب 
حضرت "۱ مولانا سعدالدین بودند و دکر ایشان خواهد ام میفر مو دند که من بیمار 
بو دم » حضرت مولانای ما بعیادت آمدند و بر کنار صفه نشستند و لحظه‌ای مر اقبه 
کردند و سرمبارك پیش افکندند وبرسقف آن صفه بالای سرمبارك ایشان دریچه‌بود 


با موشی‌از کنار آن در ده قدری خحالد پاسید وبر گردن‌و گریبان‌ایشان ریخت 4 سر 


و چگونه حق سبحانه دا چپ حق سبحانه وتعالی را ۳- هی د بخدمت 
و نم یاهع اسان 7 
(بود و) ندارد ۶ چپ. فراموش نمیساند. ۷- مج: (توتی) ندارد ۸- بن: 


که ازوی شحر ه معررقت هیر 2 دد -٩‏ می: قدس الله تعا لی سر ه ۰ (- هی ؛ (حضرت) ندارد. 


۳۸ 


بر آوردند وبالا نگریستند وبازمر اقب " شدند » آن موش قدری دیگر" خالگ باشید 
بازنگریستند" همچنین* سه‌بار اینصورت واقم شد بارچهارم برنگریستند واز روی 
غضب گفتند: هی موشك بی‌ادب. آنگاه برخاستند و بیرون رفتند ومن برفر اش خود 
نشسته بودم و از آن صورت خجالت بسیارداشتم بعد از لحظه دیدم که بر آن در یه 
گرب پیدا شد و در کمین نشست ناگاه موشی قدری خالك پاشید» آن گربه درجست و 
به پنجه موش را ازآن سوراخ بیرون کشید وبکشت و قدری از آن بخورد و درینه 
روز میشمردم که ان گر به از آن۲ سوراخ هژده موش بیرون آورد و درهم خایید و 
بگذاشت وبرفت. 

مولانا پیر" علی برادر مولانا علاعالدین" که وی نیز ازجمله مخلصان‌حعضرت 
مولاناسعدالدین ۲ قدس‌سره"۱ بود نقّل کرده‌است که دکان""جامه فروشی داشتم روزی 
محصلی درصورت پیاده روان براتسی آورد و خشونت وسفاهت آغاز کرد و درآن 
محل مرا برادای وجه برات او؛ قدرت نبود. حیران فروماندم مقارن این حال‌حضرت 
و ۳ بیدا شدند جون آن نشدد ازاو دیدند دست ممار لد بر دوش وی نادند و 
گفتند هی دادر زبان خودرا نگاهدار چون دست‌ایشان بدوش وع) رل وش کهیه 
در میان بازار بغلطیدو مدتی مدید بدال حال افتاده بود و ایشان بردردکان*۲ من 
نشسته بودند » چون بحال حودآمد به نیاز تمام برخحاست و دردست وپای ایشان 


افتاد و روی بر پشت پای ایشان نم‌اد و از آن شغل انابت کرد و روی دراین طریق 


ای دس وروی وم سس وید تور یی سر یساس یاب ریخست ایا سس یا اساسا سار وس وت سس ات سل رس و مس تست رز پات مسا 


1- مج: وباد مر‌اقیه شدند ۲ مج (دیگر) ندارد ۳- مج: باز نگاه کردند» 
می, چپ باذ بر نگر ستند ۴-می: همچنین تاسه باد ۵- جپ: و می‌شمردم در آن 
رور ۶ می» جب: که آن گر به ۷ چپ, هژده موش از آن سوراخ ۸ جچپ: 
مولانا علی پیر برادر 9 مج, مولانا علی‌الدین - می: مولانا علاءالدین رحمهما ال که 
۰ بره سعدالدین کاشنری قدس سره ۱ - می: قدس‌اله تء‌الی سره ۲۳۲ هج: 
دو کان ۳- می: حضرت مولانا سمدالدین قدس‌الله‌سره پیدا شدند ۴ مج: دو کان. 


۳۹ 


آورد . 

و هم وی نقل کرده است که والده فرزندان حامله بود و ازحمل اوچار" ماه 
کذشته بو د ودرآن ایام صد احراج آن‌جنین کرد و جنین از پشت وی‌برفت واومشرف 
برموت شد وحال بروبگشت. باضطراب تمام نزد ایشان دویدم دیدم" که مردم بسیار 
ازعلماع و صلحا نز د ایشان جمع آمده‌اند و مجال پیش رفتن و سخن کردن نیست و 
متحیر شدم و ندانستم که چه حاره کنم » جون چشم ایشان بر من افتاد فی‌الحال درب 
حاستند وبجانب منزل روان شدند وجمعی ازاصحاب درعقب ایشان میآمدند؛ درآن 
انا" مرا پیش خود خواندند و گفتند آن ظالمه؟ را یک وکه يك‌بار دیگر درفلان تاریخ 
این حرکت کرده بودی و ازتو عفو کرده و این‌بار نیز عفو کردیم اگرباردیگراین 
ظلم از ئو صادرشود سزای و 4 من حوشدل شده به تعجیل بر گشتم » جون 
بخانه در آمدم دیدم که حال او بصلاح آمده و از آن مر ضص اتررخ نمانده » قصه را بوی 
باز گفتم بگریست و گفت راست فرموده‌اند درآن تاریخ یکبار قصد کرده بودم و از 
مردن جستم ؛ پس بخداعمد کر دکه؟ دیگر مثل آن قصدی نکند! . 

خدمت مولانا علاعالدین؛ گفتند که درآن‌فرصت که درملازمت حضرت مولانا 
میبودم*روزی‌قاصدی از و لایت‌قوهستان‌رسیده" مکتوبی از نز دو الدین آورد که مر ابمبالفه 
وتاکید بلیغ طلبیده بو دند تا کدخدا سازند» ازین صورت بغایت ملول شدم که مبادا 
ازشرف ملازمت ایشان محروم شوم با حودگفتم چون‌ایشان براین مضمون ومکتوب 
اطلا ع‌یا بند هر آینه‌مر انگاه‌خو اهند داشت و نخواهند گذاشت که‌بقو هستان‌روم»چون‌پیش 


ایشان در آمدم هو ر مضصمون مکتوبت را عر ض نکر ده بودم که فر مو دند» جون دمبالفه 


زان چهارماه ۳ می: دو بدم که مردم ۳ هج؛ در انا ۳۹۹ میء آن 
ظالم دا ۵- س: خودینی #- نن: عهد کردم ۷- بی: نکم ۸- می ؛ 
علاء| لدین ر حماةاله علیه ‌- هج: مولانا نو دم ٩‏ [.- همی» چپ : درسید 2 مکتوب 


والدین ورد که . 


۳۳۰ 


طلبیده‌اند میبایدرفت» من متحیرشدم و ازرفتن چساره ندیدم » بعد از آنکه بملازمت 
پدرومادر رسیدم هم در آن هفته مرا کدخدا ساختند وهشت‌سال آنجا ماندم لیکن در 
آن مدت هميشه متوجه خدمت ایشان بودم وازباطن شریف ایشان استفاضه مینمودم 
و در آن دیار عاملی! ظالم بودکه در توجیه مال و اخراجات برمن تعدی بسیارمیکرد 
و ظلم و بیداداز حدمیگذرانید و من هیچ نمیدانستم" که دفع‌ظلم وی"بچه‌طریق کنم آخر 
بباطن متو جه حضرت‌مولاناشدم استغاثه کر دم‌شبی‌ایشان رابخواب دیدم که نیر و کمانی 
بدست‌دار ند.ءناگاه آن عامل‌دربر ابر پیدا شدایشان‌آن ثیر رابر کمان نم‌ادند و در کشیدند 
ویجانب وی انداختند چون بیدارشدم با حودگفتم تا چه بلاپیش آن بدبخت خواهد 
آمد روز دیگر نرد وی رفتم و گفتسم حاضر باش که بلای عظیم روی بو دارد؟ ) 
بخندید و استمزاء نمود وسخنان بی‌ادبانه گفت» ب‌داز سه روز يك نیمه تن* وی را 
فلج دریافت و دیگر برنخاست . 

وهم خحدمت مولوی فرمودندکه در آن ایام که درولایت قوهستان بودم بکیار 
مقدار ۲ تخم پیله بر داشته بودم روزی بردرخت! بلند برزگ می بر بدم و دراثنای آن 
کار نسبت رابطه میورزیدم » ناگاه شاخی که بای برآن داشتم شوت ومن ازبالای ‏ 
درخت جدا شدم؛ دیدم که حضرت‌مولانای ما۸ پیدا شدند ومرا ازهوا درربودند وسالم 
برزمین نمادند چنانحه بم)یچ عضومن آسیبی نرسید این معنی را پوشیده؟ میداشتم و 
چون بملازمت ایشان مشرف شدم » خواستم کسه قصه" فاج آن عامل ظالم و افتادن 
خو درا از درعت دعر ضص انشان رسانم » پیش از آنکه من سخن آغاز کنم » فرمودند که 


افتادن ظالمان دیگر است و افتادن مظلومان دیگر . 


اتقو غا لمن ۲- مج: نمیتوانستم دفم ۳ می: ظلم او ۴- می: 
بعو خواهد آورد ۵- بر دود نیمه تن اورا #۶ می: مقداری ۷ هی؟ بسن 
۳ ۸- می: حضرت مولانا پیدا -٩‏ می, هج: پوشیده داشتم ۶ مج: که 
قضیه آن عامل . 


۳۳۱ 


و هم خدمت! مولوی میفرمودند که درمبادی احوال چون حضرت مولانا در 
هرات" مرا تعلیم ذکردل کر دند فرمودند که پیش من ذکر چند" بدل بکّوی» من آغاز 
کردم و دل را بذ کرمشغول ساختم فرمودند که همچنین مکن و درذکر» دل راحرکت 
مده بلکه مفوم ذکررا برد" حمل کن تا وقتیکه دل ازمفم‌وم ذکرمتأثر* شود خود 
بحرکت درآید» آن زمان‌ کار بوی باز گذار و درآن محل‌که ایشان از حرکت دل من 
خبردادند مرا عقیده نبودکه درهمه روی زمین کسی ظاهر شود که " از درون مردم و 
احوال دل خحلق آ گاه باشد» من درین تعجب!" و تحیز افتادم و از ذکر باز ماندم 1 
مقارن این‌حال فرمودند که چه حیران مانده‌ایو اله" که مرادر باخ‌مریدیست بقال در 
پس پاجال ایس‌تاده ومن ایتجا ته؟ دل وبرا به از وی میدانم » بعداز اطلاع براین 
معنی مرا کیفیتی عظیم دست داد و دیگر دامن ایشان را محکم گرفتم . 

از خدمت مولانا محمد رحمهاله" که برادر رد حضرت مخدومی مولانا 
نورالدین عبدالرحمن۱ جامی قدس ۱۲ سر هالسامی بودند» منقول است که فرموده‌اند۱۲ 
درمبادی احوال باعمالاکسیری؟ وشئل آن مشغوف بودم وبسی‌اوقات شریف صرف 
آن مینمودم وتجربه بسیار بدست آوردم"" ونشانهای نزديك بکار مشاهده کردم اما 
آذیجه حق بود ظاهر نمیشد ومن درشغل وترك آن تر ددخاطر داشتم وازین‌جمهت بغایت 
شکسته بال وپریشان حال بودم » روزی دراین پریشانی وسر گردانی ببازارحوش در 


آمدم جون ریات ۷ به سر چارسو زتیدم و درمیان کرت مردم افتادم 6 ناگاه کسی 


اس می: دهم حضرت هو لوی م مچ: دهم حضرت مولانا بس جپت: دهم خدمت مولانا 


۲- چپ, مولانا مرا ؛ مج؛: (مرا) ندادد ۳ می» چپ ذکری چند یه دنق 
را بدل ۵- مج چپ: متأًثرشده خود ۶ بر؛ که ازاحوال درون مردم واحوال دل 
خلق ۷ بر: درین تحیر دتعجب افتادم ۸ مج: (والّه) ندارد 9۹- ته دل او 
رابه ازوميدانم ۰-چپ: محمد» دج می: محمد رحمةَاله علیه ‏ ۱۱- بر؛ الرحمن 
الجامی ۲ می. قدس‌اللّه سره السامی ۳ چپ: میفرموده‌اند ی 
به اعمال ا کبری ۵ مج: ست آورد ۶ مج: نزديك چارسو. 


۳۳۲ 


ازعقب من" در آمد ودست در گردن من انداخت بازنگریستم دیدم حضرت مولانااند؟ 
ایستادم" و نیازمندی نمودم»ایشان فرمودند که‌هی‌دادر؟ 

کیمتا ی کنم ۳ تعلیسم که در ا ۳ ودرصناعت نیست 

رو قناعت ی کت :3 عالم کیمیائی به از قناعت نیست 
این قطعه خواندند و روان؟ بر گذشتند» بعدازرفتن ایشان ارادت آن شغل بتمام ازدل 
من زایل شد وخاطربم‌مگی از آن دغدغه خلاص یافت و یقین دانستم کد آن تصرفی 
بودکه بنابر محض شفقت‌ازایشان نسبت باین فقیرصادرشد» خدمت مولانا علاعالدین 
میفر مو دند که در او اثل حجال که ملاز مت حصبرت مولانا اختیار کر دم و ایشان 1 
تحصیل علوم رسمی اشارت فرمودند» بعضی سبقّما که در فن عربیت ومنطق و کلام 
داشتم تمام بگذاشتم ؛ اما پیش امیرسید اصیل الدین محدث علیه‌الر حمه کتابی در 
حدیث میگذرانیدم و نزديك بآخررسیده بود؛ با خود گفتم‌حدیث خواندن مانع نخواهد 
بود باری آن کتاب را تمام کنم صباح شنبمی بودکه جز وحدیث برداشتم وازدرون 
شهر به‌محله چلگزی* که خدمت سید آنجا می‌بودند متوجه شدم‌چون قدم ازدروازه 
ملكث بیر ون نمهادم دیدم که بندگران از آهن‌بریای من پیدا شدچنانچه قدم به‌دشواری 
بر میداشدم وازین صورت پغایت"! متوحش ومتحیرشدم و درمردم مینگریستم که آیا 
حجه میگویند» دیدم هیچکس باین معنی حاضصر نمیشو د وبه منت تمام از پل 1 روان 
گذشتم دراین اثنا دیدم که دستار از سرمن ربوده شد و سر برهنه بماندم » توحش و 
تحیر من زیاده شد» یکدو قدم دیگر نمادم فر جی از کتف من ربودند» همچنین در هر ۸ 


دو سره قدم جبری از تن من ربوده مستل ۳ دستار وفرجی ومبان سد و و پیر آهن 


۴ می؛ مج: دادر. قطعه. چپ: دادد» بیت ۵- می» چپ: و ردانی بر گذشتند 
۶ بر: محله چل‌کوی ۷ بر: متوحش دمتغیر‌شدم ۸- ره همچنین هر‌ددسه قدم . 


۳۳۳ 


بتمام رفت ومن با ته ازاربماندم و آن بندگران برپای من بود و نزديك بسربازارچه 
رسیده بودم » با خود گفتم اکر يك قدم دیگر پیش مینمی ازار نیز میرود و آن‌زمان 
رسوا میشوی ‏ فی‌الحال از آنجا بر گشتم : دیدم که پیراهن من پیدا شد و به بر من 
فرودآمد. بهر موضعی که چیزی ازمسن گم شده بود چون قدم من بانجا میرسید آن 
جیز؟ بازبجای خود میآمد؛ چون قدم از آستان دروازه درشهر نسهادم دیدم که آن بند 
گران ازپای من" برخحاست و ناپیدا شد فی‌الفور با دلی نفور؟ ازمطالصه به ملازمت 
ایشان شتافتم دیدم که درمسجدجامع جائی بمر اقبه مشغولند آهسته آمدم و نشستم ) 
نا گاه سرمبارك بر آوردند وبجانب من وجه نمودند وتبسمی فر مو دند» از تبسم ایشان 
مرا معلوم شدکه آن تصرفی بودکه ازایشان واقع شده‌بود . 

و هم خحدمت مولوی*؟ فرمودند که روزی مرا قبضص عظیم طاری‌شد وحزن قوی 
فرو گرفت , چنانچه بیطاقت شدم بر حاستم وبدرسرای حضرت مولانا آمدم و متوجه 
ایشان گشته بدل آغاز درعواست و زاری کردم که عنایتی کنید و مرا ازاین الم و 
اندوه بیرون‌آرید» درین حال بیرون‌آمدند و آثار بسط از ایشان ظاهر بود؛ تبسم کنان 
پیش آمدند وبدست راست گریبان مراگرفتند وبفشردند وبعداز آن سرانگشت شمادت 
را بر آخره گردن" من نمادند فی‌الفور در باطن من سروری و در دل من* خرمسی و 
حضوری حال شد وانشراحی درا ها نی کل ۱8 تا معدت چارماه متصل دل من 
چون کل میشکفت وبقمقهه میخندید وآثار"آن ازبشره من ظاهربود به مثاب که لبم 


از خنده فر اهم مسا مد ِ 


!- بر: وبه تن من ۲- چپ: آن‌چیزهای خود میا مد ۳ مج (من) ندارد 
۴ می. چپ با دلی‌ازمطالعه نفور ۵- می: ددم حضرت مولوی ۶- مج؛ آاشان 
گشتم ۷- مج؛ بر آخره گردن نهادند ۸- بر؛ و دردل من حضوری وخرمی حال 
شد 9-مج: (گشت) ندارد ۰ چپ: و آثاد بر‌بشره من . 


۳۳۴ 


وهم خدمت مولوی فرمودند که شبی با جمعی از اهل رسم وعادت‌اتفاق رقص ۲ 
وسماع افتاد وچون صباح بملازمت ایشا نآمدم » جمعی ازاکابر و امالیآنجا حاضر 
بودند و ایشان ازروی غضب نظری بجانب من کردند فی‌الحال دیدم که بارعظیم؟ بر 
من افتاد» پنداشتم که کوه" بزر کک آوردند وبر کتف من نمادند» چنانچه مذحنی شدم 
که بینی؟ من برزمین نزديك رسید ونفس من تنگی کرد ومتعاقب شد وعرق ازجبین 
من چکیدن گرفت وبیم آن بود که رابطه حیات‌منقطم شود خدمت مولانا شماب‌الدین 
احمد بیرجندی*؟ علیه‌الرحمه که از دانشمندان متبحر و از کبار اصحاب ایشان بودو 
کر ۲ او بعدازاین خواهد آمد» چون عجز و برچسار کی مرا دید یجانب" ایشان بجپت 
درخحواست من‌تواضع نمود و نیازمندی کرد ایشان بعدازساعتی متوجه خدمت مولاناه 
شپاب‌الدین احمد شدند وفرمودند که مرد سیرابی » شکنبه بدان گٌندگی* را چنان 
پاك میکند "* و می‌پزد که طباع شمه 4 تتاول: آن ریت شمان ۰۱ ها ثیر ور 
پاله ساختن بعضی نفشوس» کم از آن‌سیرابی نیستیم ۲ این بگفتند و کف دست راست 
ب رکف دست چپ‌نم‌ادند ودست بردست مالیدند فی‌الحال آن بار از کتف من برخاست 
وآن‌گرانی زایل شد. 

استادی مخدومی حافظ غیاث‌الدین محدث رحمةاله ۲" تعالی که از اجلد؟۲ 
علماء زمان وازاعیان هرات بودند وبه نظروخدمت"" حضرت سیدقاسم تبریزی قدس 


سبر ۵ ۳۳ ر سید ۵ بو دند و ملاز مت شیخ بماعالدین عمر و ولد ۱۲ نز کته ار ایشان شیخ 


| - هچ اتفاق روص دفرص سماع افتاد ی ۲۳۳۳ میا چپ؛ که بازی عظیم ۳ می» 


چپ کوهی بزر گ ۴ بر که بینی من نزديك بزمین دسید ۵- می؛ احمدبیر جند, 
چپ: احمد برچندی ۴۶ مجء و ذکردی ۷- مج؛ بحتاب ایشان بر 
خدمت مولانا شدند و -٩‏ مج؛ بدان گندی را ۰ می؛ هج: پاک میکرداند و 
می‌پزد 1 بر: می‌نماید ۲ می؛ مج » چپ؛ نیستم ۳ می: رحمهاله . 
چپ؛ علیها لرحمه تقو از جمله ۵- می» چپ؛ بنظر‌حضرت سید 

۶ می: قدس ال تعالی سره چپ: قدس‌الله سره ۷ چپ ودالد. 


۳۳۵ 


نورالدین محجمل قدس۱ | لله تعالی روح‌ما 6 بسیار کر ده ونرد سلطان ابو سعید مبر زا 
قرب تمام‌داشتند وبمر تبه‌ای‌که گامی بالای تخت میرز امی‌نشستند وبرای وی مثنوی 
میخواندند" میفرمودند که روزی در مسجد جامع بملازمت حضرت مولانا سعدالدین 
قدس تیدرنو۳ رسیدم و در آن مجلس بسی از علماء و فقر ۳۱ حاضر بودند و درصف تعال 


فروتر ازهمه حاضران مردی فقیر قوهستانی نشسته بود وحضرت مولانا سکوت کرده 
بو دند ناگاه سربر آوردند و آن مرد فقیر قوهستانی را پیش خوده خواندند و دست 
ویراگرفتد پل داد و قرو دتند که و | و۲ سپر دیم در ءدد وحمایت وی 
تقصیر نکنی» نْ قبول کردم و مرا وهیچکس را از حاضران سر این سفار ش معلوم سمل ) 
تا بعد از پانزده سال که حضرت مولانا وفات یافته بودند و درزمان میرزا سلطان 
ابوسعید» شخصی پیداشد که بمددامراع مردم را به‌تهمت‌جمودی میگرفت ومبلغهای 
کلی حواله میکرد.اتفاقاً آن مرد قوهستانی راگرفته بود وچون وی مال وجماتی 
نداشت که سبب خحلاصی وی شود کاروی بر کشتن قرار کُرفته بود تا دیگران بعرسند 
و کار آن کیر نده پیش رود وبازار وی گر م‌ثر شو ده آخرممم بان انجامید که رسنی در 
کردن وی کرده بدروازه عراق‌آوردند تا آنجاویرا از دار آویزند؛ درین اثنا من از 
فا ما را سر کف بسودم و بمنزل خود میرفتم بدروازه" رسیدم و ازدحام خلایق 
دیدم پرسیدم که جه میشود گفتند فقیری را به تمهمت جمودی گر فته‌اند ومیخواهند 
بکشند؛ من ق ۳ راندم جون چشم وی برمن افتاد » فریاد کردکه ای حافظ من 111 


فقرر ۱۳ قوهستانی ام که حضصرت مولانا سعدالدین ِ » در مسحلد ۳3 جامع مرا دما 


۱- مج قدس‌اله سره. چپ: قدس‌اله رو حهما ۲- می, مج: هیخواندند رودی 
میفر‌مود ند ۳ می: قدس ال تعا لی‌سره ۴ می» چپ: ازعلمای فقرا ۵- مج؛ 
پیش خو اند ند #۶ بر: باتو ۷- بر وچون مالی نداشت ۸- بر: بدد درو اده 
رسیدم ٩‏ می: من اسب پیش داندم . - بر؛ من آن هرد قوهستا نیام 


۱ می: سعدا لدین قدس سره ۲ بن؛ مرا درمسجد جامع بشما , 


۳۳۶ 


سپردند ۱ وفرمودندکه در مدد وحمایت وی تقصیر نکنی وشما قبول کر دید » اکنون 
وت مدد وحمایت ات جون تیزدر وی نگریستم بشناختم َ فی‌الحال و بر ا حلاص 
کر دم و از همین حاعنان بر تافتم و دملاز مت مسرزا شتافتم و قصه آنْ فقیر وسفارش 
حصرت مولانا بعر ض ۲ رسا نیدم ومیر زا آن دممت کنندهر | بجای وی سباست فر مود 
و آن فقیر وسایرمر دم از شر وی حلاص ۲ بافتند و حدمت مولانا؟ حافظ بعداز تقر یر این 
حکایت این دوبیت ازمثنوی خواندند:۵ 

از پس‌صد سال عرچه آید برو کول ده یت هون و 3 

گر بمیرد » دید او باقی بود زانکه دیدش دید خلاقی‌بود 
حجد‌مت خحو اجه شمس‌الدین محمد کوسوثئی ۲ بحضرت مولانا سعدا لدین قدس‌الله۲ تعالی 
روحمما صحیت بسیارمیداشته‌اند بعضصی ازاجله اصحات‌ایشان چنین گفتن دکه‌روزی 
حد مت خحو اجه 4 بحصضرت مولانا کته ازر۸ که مرا دومشکل عظیم پیش آمده 0 در 
حقایق توحید که ازحل آن عاجزم و کسی نمیدانم که آن مشکل را تواند گشود و از 
اس مرت خاطر من در بار است. میخواهم که سفری اختیار کنم باشد که کسی پابم که 
این بار از حاطر من بردارد حضصرت مولانا فر موده‌اند؟ که س۳۹ فر دا صباح ره نیت حل 
۳ مشکلات متو حه اینجانب شو ید شاید که احتیاج بآن نشود که شیر ۱۳ باید کر د ه 
خحدمت خواجه روزدیگر آمده‌اند چشم ایشان برروی حضرت مولانا افتاده نعره زده‌اند 
وبیخود گشته ومدنی فان بیجودی مانده‌اند و بعداز افافت وسعوره این بیث ۴ از 


ون یت ۱۲ 
مسوی خحو اندند که 


ای جمال توجوابت هرسئوال مشکل از تسو حل شده بی فیل وقال 

!- جچپ: سپارش کردند و ۲ می: بتعرض‌هیر دا رسانیدم ۳- می: خلاصی 
۴ می؛ مچ» چپ: وخدمت حافظ ۵- می , چپ: خواندند مشنوی» مج, خواندند , شعر 
۶- بر؛ کو لو نی ۷ می: قدس ال روحهما . مج , قدس سره روحهما » چپ د حمهمااللة 
۸- بر: مولانا گفعند -٩‏ بره فر‌مودند که ۶ بر؛ که سفن قر‌مانند اه 
دراین بیخودی ۲- مج چپ: که بیت. می؛ که مثنوی . 


۳۳ 


پس دغدغه سفر از خاطر مبارك ایشان مرتفع شده است ۰ روزی محرمی در 
حلوتی ازحدمت" خواجه پرسیده است که شما را آن روز چه شدکه مسدتی بیم‌وش 
افتا دید و بعدا زآن 1 سر کر دید 6 فر موده‌اند که جون چشم من در ابروی راست 
مولانا سعدالدین افتاد يك مشحل من حل شد و چون چشم؟ نت9 دیگر ارشال۲ 
افتاد کل ؟ دیکر مر تفع شد» از لذت و ذوق آن فریاد کر دم و بیخودافتادم. 

در نفحات‌الانس مذ کور است که یکی از درویشان که به صحبت‌ایشان میرسید 
چنین حکایت کردکه مرا درمجلس* وعظ که معارف درویشان میگذشت تغیر بسیار 
ميشد وفریاد ونعره بسیارمیکردم"واز آن محجوب میبودم يك روز آنرا بایشان گفتمه 
گفتند؟ هر گاه که"۲ تورا تغیر میافتد مرا بخاطر درم ی آورد :۱۱ در آنوقت که ایشان 
بسفر حجاز رفته بودند؛ مرا دریکی ازمدرسه‌ها که آنجا عزیزی وعظ میگفت» آغاز 
تغیر شدن کرفتبایشان توجه کر دم‌دیدم که از در مدرسه در آمدند وپیش من رسیدند و 
دو دست خودرا بر دوشم‌ای من نم‌ادند» من از خود بیرون رفتم و بیموش افتادم 1 
آن‌زمان راکه بحال؟۱ خودآمدم مجلاس وعظ برشکسته بود واهل ءجلس رفته‌بودند 
و آفتاب به من رسیده بوده آن روز آخرین پنجشنبه بود ‏ ازماه رمضان که بعداز 
آن تاعید دیگرپنجشنبه نبود »آنرادر حاطر گرفتم که چون"" ازمکه بیایندبایشان۴ 


بگويی عون انشان‌ازیکه تشر یف آوردند و یخدمت‌ایشان مشرف شدم و جمعی پیش 


۱- بر, ازحضرت خواجه  .‏ ۲ می: چون چشمم ۳ بره دیگی افتاد 
۴-می: مشکلی ددگر ۵- می» یکی از اولیاء دروشان ۶ می: در مجالس 
ها تفر ناد ره مب اویش هی خن انار ی دم ۸- چپ: آنرا بعرض ایشان 
زسا نردم ٩‏ بره اشان گفعید ۰ بر: ( که) ندارد 1 - بر: بخاطر در آود 
۲ بن: خود باز آمدم ۳- چپ, چون ایشان امکه بيایند. می: که چون از مکه 
معظم بیا بند ۴ چپ: بایشان عرض کنم .۰ ۰ ۱۵ برء ازجمله (چون ایشان ازمکه 


تشر یف آوردند) تا (دفی بمن کردند) افتاده است. 


۳۳۸ 


ایشان بودند نتوانستم که آنرا بایشان بگویم ؛ ۳ بمن کر دند و کفتند پنجشنبه‌ای 
بودکه بعداز! آن تاعید پنجشنبهُ دیگر ننود . 

قفا ف نت و ایا شم قسی م وو تعضا متا رده 
است هفتم ماه جمادی‌الآخر سنه‌ستین وثمانمائه » از بعضی " اهالی استماع افتاده که 
روز تعزبه ایشان » حضرت خواجه‌شمس‌الدین محمد کوسوئی‌قدس‌سره ۴ مجلس نمادند 
و وعظ فرمودند و درآن اثناء برسرمنبر این بیت خواندند 9 

بك مشت شا آئینه شد بروز گار بنمود وجه باقی و پس خاك توده شد 

حضرت‌مولاناسعدا لدین را دو فرزند بزر گواربوده است »یکی خو اجه‌محمدا کبر 
المعرروف به خواجه کلان » که توفیق انخراط در سلك اصحاب حضرت ایشان یافته 
بودند و دوبار از هرات بملازمت آن حضرت به‌ماوراءالنهر شتافته » در کرت اولی 
که راقم این حروف‌متوجه آستانه بوسی حضرت‌ایشان بود درقریه چل" دختر ان به 
صحبت خواجه کلان مشرف شد" و آن نوبت ثانی خواجه بودکه بملازمت حضرت 
ایشان میرفتند » چون فقیررا دیدند » متعجب شده پرسیدند که کجا مبروی وجه داعبه 
داری؟ فقیر مجملی *۲ از دغدغه خود عرض کردم » بشاشت بسیارنمودند وفرمودند که 
تانق زا دا شرع ۲۶ بموافقت و مرافقت یکدیگر این راه را قطع کنیم ؛ قبول 
کردم وایشان احمال و انقال ومتعلقان فقیررا نزديك خود آوردند و در آن‌سفرشفقت 
و عنایت بسیارمیکردند؛ چون به‌بخارا رسیدیم » | کثراحمال و اثقال"" وخادمان و 


متعلقان را آنجا گذاشته هم درخدمت خواجه‌باجمعی ازاصحاب‌حضرت‌ایشان که بر سر 


اه افو ؟ بعداز آن‌دیگر تاعید» پنجشنبه نبود ۲ می: قدس لاله سره ۳ هجه 
از بض هه قدس الله سره ۵- می؛ که‌بیت» چپ: بیت: هج؛ شعر *- می: 
راقدس‌اللهسره دوفرر ند, هج: چپ راقدس سره ۷- می: جپ؛ بودیکی - هج:ه 
جهل‌دختر ان زر از جمله (و آن‌نوت ثانی خواجه‌بود ) تا (فقیردا دبدند مععحب 
شده) افتاده ۰- بر؛ فقهر از دغدغه خود مجملی عرض کردم ۱۱- دره تایمو افقت 
یکدیگ ۲ چپ: شفقت دمرحمت وعدایت ۳ بر و اثقال دمععلقتان دا . 


۳۳۹ 


مزارع بخارامی‌بودند : متوجه‌ولایت فسف شدیم و در قرشی بسعادت‌ملازمت‌حضرت! 
ایشان‌مستسعد گشتیم ودرخلال مجالس؛ التفات بسیار" والطاف بیحدوشمارازحضرت 
ایشان نسبت به‌خواجه کلان مشاهده میشد وبسی نقلما از مصاحبت و خحصوصییتی که 
بحضرت مولانا سعدالدین قدس‌سره" داشته‌اند استماع میافتاد و روزی درخلوتی ؟ 
عدمت خواجه را بطریق نفی و اثبات امر کردند و فرمودندکه باین طریق مشغو 
باشید وجون بپرات مراجعت کنید هر که 7 شما ابلارویرا نز نان طریق* خوانید 
و تعلیم ذکر کنید ؛ والد بزرگوار شما مولانا سعدالدین چون ببرات رفته‌اند سلو 
ایشان هنوز تمام نشده بوده‌است اما در هرات باران پیدا کرده‌اند و ایشان را بر کار 
داشته‌اند وخود نیز مشغولی تمام کر ده‌اند ؛ تا کارها پیش قفا اشت سای 3 ایشان 
بنپایت رسیده » شما نیز باید که کاررا " باشید تا ممم ۱ باتمام رسد پس این بیت 
مثنوی خواندند که ف 
حاصل آن‌آمدکه پار جمع باش همچو بتکر از حجر یاری تراش 

وبعداز چندگاه که حضرت ایشان خواجه را اجازت مراجعت بخراسان دادند » فقیر 
را نیز بمراجعت وملازمت والدین امر فرمودند . این‌فقیر ۲ پنابر امر آن حضرت در 
مرافقت خواجه باز به بخارا آمد و ایشان آنجا روزی چند مکث فرمودند و فقیر به 
اجازت ایشان زود متوجه خراسان شد وبعداز يك دوماه نیز ایشان برات آمدند و 


همسله بحال این کمینه‌ملتفت می بو دند والطاف بسیارمی نمودند ۳۴ بعداز پانزده‌سال 


٩‏ حضرت‌خو اچه هستدد ۲ می: مج: التفاتها لطاف بیحدو ۲سمی؛ 
قدس‌الله‌سره نب و وت اشان‌خدمت ۵- چپ: نیز باربن‌طر یقه خو | نید, 
می؛ نیز‌طریقه خوانید ۴ می: بایدکه در کار باشید ‏ ۷- می؛ (مهم) ندارد 
۸- مج: خواندند. شعر» چپ؛ خواندنه که بیت 9- می؛ (فقیر) افتاده ۰ - در 
(تا) ندارد . 


۳۳۰ 


بفرزندی بر داشتند و به بند گی قبول ۱ ۴ 

روزی حضرت مخدومی ۲ مولانا نورالدین ۲ عبدالرحمن جامی قدس‌سره به 
تقریبی در صفت خواجه کلان و پا کی‌طینت ایشان این مصراع خواندند که : مصراع : 
خاله او بمتر زخون دیکران 

فرزند دوم خواجه حضرت مولانا؟» خواجه محمد اصغر المشتمر بخواجه‌خرد 
بودند که از علوم ظاهری و اخلاق‌باطنی بمره تمام داشتند؛ و هردوخواجه » حافظ 
کلام‌الّه بودند ومطلع بر دقایق‌تفسیر و حقایق تأٌویل ؛ وفات حضرت خواجه خرد در 


ولاست زمین داور واقع شده » در شپور سنه‌ست و تسعمائه و بعضی از حدام نعش 


! - یبن : قبول کر‌دند . 

+ درمتن نسخه (می) بلافاصله بعداژ جمله : (وبندکسی قبول فر‌مودند) نوشته‌انده بعداز 
اتماء رشحات به پنج‌سال خواجه کلان صباح پنجشنبه دوازدهم جمادی‌الا خر سنه ارسع عشرو 
تسعماثه وفات یافتند و قبر ایشان بر تخت مزار پیش روی والد بزر آوار ایشان است قسدس . 
سرهما , روزی حضرت مخدومی , و دنبا له مطلب را ادامه داده‌اند و حال آنکه امن‌مطلب‌در 
بایان شر ح‌حال سعدا لدین کاشنری و فرزندانش با خط کاتب اصلی دز حاشیه‌نسخه‌های ( مر )- 
(مچ) - (چپ) نوشته شده نه درعتن, و درست نین همین‌است زیرا مو لف کتاب ۰ پنجسال‌بس 
۱ از تمام شدن تا لیف کاب این مطلب را توضیح و تکمله شرح‌حال یکی از صاحبان تسر‌جمه 
عاشه کنات عون تفه اس ول کات مه مین تخانجه و لیات ۵ و :۶ 
توضیح داده شدء » بی‌توجه به اصل موضوع و مطلب و ادتباط جمل و سیاق سنن عیناً به متن 
کتاب در افزوده است . 

۲ در : حضرت محتدوم ۳ + ين : مولانا نورا لدین‌جامی‌قدس سره » می؛ مولانا 
نورا لدین عبدا لررحمن ۳ قدس له سره‌الساهی ۴ - ین : حضرت مولاناسعدالدین 


قدس سره » می ؛ حضرت مولانا قدس ال سره . 


۳۳۱ 


ابشان را از آنجا بمرات آوردند و برتخت مزار درعقب والد شربف‌خود مدفونند » 


رحمپماال ۱ تعالی رحمة واسعة ۲ . 


!| هچ ؛ دحمةالله تمالی دحمة داسعه . 

۳ حاشیه دبن , مج , چپ ؛ ( بمد از اتمام دشحات به پنج‌سال , خواجه کلان‌صباح 
پنجشنبه دوازدهم جمیدالاخر سنه ادیع عشر و تسعماثه وفات بافتده و قبرایشان بر تخت مز‌اد 
پیش‌روی داله بزر گوار ایشانست قدس سرهما ) 


۳۳۲ 


مو لا نا نود الد.ین ءمدالر جمی الحامی! 
قدس ایته" تعالی سر دالسامی 


لقب؟ اصلی ایشان عمادالدین ات و لب مور نورالدین» ولادت انشان‌در 
جر جر د جام بوده‌است» و قت‌العشاعالما لث والعشرین سن شعبان المعظم سره 0 عسشر 
و دمائمائه جنانجه‌در قصیده رشح بال بر ح حال که مشتمل است بر مجملی۵ ازوقایع" 


حالات ایشان‌درمدت حیات» چنین فر موده‌اند: ۲ 


ر قطده) 
بسال هشتصد و هقد ه رهجرت نوی که زدزمکه ده شرت سرادقات حلال 
زاو ج قل4 پرواز گاه عر فدم بدین حصیضص هواسست کرده‌ام‌پروبال 


و پوشیده اناد که سست شر یف حصرت مخدوم۸ یه سیخ عالم عامل امام‌المجتمدین 


وارث علو مالانبیاء والمر سلین امام م <جد‌شسیسیا نی‌ر حمة الله تعالی مر سند که ازاعاظم 


!- می؛ حضرت مولانا ۲- چپ: عبدا لرحمن جامی ۳ مج» چپ: قدس 
سره لسامی ۴ مج لقب اصل ما فیدج محمل ار ۳۳ چپ: اردقایق حالات 
۷- می» مج فرموده‌اند که شعر» چپ که قطعه ۸- بر: حضرت مخدومی . 


۳۳ 


مجتم‌دان‌است درمذهب امام اعظم اپوحنیفه * رضی‌الّه عنه ویکی ازصاحبین اواست 
و هو محمدبن عبدالّ‌سن طاوس بن هرمز الشیبانی و کان هرمز ملکا ۲ ببفداد اسلم 
علی بدی عمربن‌الخطاب رضی‌الّه " عنه و ذکر فی کتابالمصفی؟ انه کان بین‌الامام 
محمد و ابی حنیفه" قرابة قریبه. فانه محمدین‌الحسن‌بن عبدال بن طاوس‌بن هرمز 
و هوملك اسلم علی بدی عمربن 7 الخطاب رضی‌اله۲ عنه وابوحنیفه نعمان‌بن ثابت‌بن 
طاوس‌بن هرمز؛ والدایشان" مولانا نظام‌الدین احمد دشتی . جدایشان مولانا 
شمس‌السدین محمد دشتی » از مشاهیراهل علم وتقوی بوده‌اند » منسوب به محله 
دشت؛ ازمحروسه اصفهان که بواسطه بعضی حوادث زمان از وطن مألوف بولایت 
جام آمده‌اند وبامر قضا وفتوی اشتغال نموده‌اند و مادر پدر ایشان از فرزندان امام 
محمد شیبانی است»چه مولانا قوام‌الدین محمد از فرزندان امام محمد درآن ولا که 
از ولایت خود بدیار جام اه صلبیه خودرا درسلك ازدواج مولانا شرف‌الدین 

حاجی شاه مفتی فقاهت پناه منتظم گردانیده » ونتیجه‌آن ازدواج » ولادت مستوره- 
ایست که مولانا شمس‌الدین محمد دشتی ویرا درحباله منا کحت خود در آورده و از 
وی مولانا نظام‌الدین احم د که والد شریف ایشان است متولد شده و آباء * ایشان تا 
در ولایبت جام ساکن می‌بوده‌انسد » در کتاب ۲ سجلات و قبالجات عبارت دشتی 
مینوشته‌اند چون رخت اقامت به هرات کشیده‌اند لفظ جامی بجای آن رقم میز ده‌اند 
و درآن سال که حضرت مخدومی متولد شده‌اند خاقان مغفور شاهرخ سلطان انار ال 


بر هانه بر تخیر ممالك عر اق وفارس دست بافته نو ده اف 


۱- می؛ چپ: ابوحنیفه کوفی رضی‌اله عنه,یی: ابوحنیفه دضی‌الله تمالی عنه . ۲- بر 
هرمز ملکان ۳ بر: رضی ال تعالی عنه ۴س چپ: فی کتابالمصطفی ۵- می: 
وابی حنیفه رحمهماالله تعالی. مج؛ وابی حنیفه رحمةالله تعااسی , چپ: وابی حنیفه رحمها لله 
۶- چپ: علی ید عمرین الخطاب مچ؛ علی‌بدی عمربن خطاب ۷- بر (دضی‌الله عنه) 
ندارد ۸- بر دالد شرف 9-بر: و آناء و اجدادیشان درولایت . ۱۰ بره در 
کتات‌سحلات ‏ 1۱ می,بوده‌است والله اعلم . 


۱۳۴ 


«ذکر اشتغال حضرت مخدوم به تحصیل علوم درمبادی حال ورجوع ایشان باهل 
فضل وکمال» 

چون ایشان در صغر سن همراه والد شریف خود بمراة آمده‌اند » درمدرسه 
نظامیه اقامت کر ده‌اند وبدرس مولانا جنید اصولی که درعلم عربیت ماهر بوده است 
و در آن فن شمرت تمام داخقه. 6 :فر آمده ان و میل مطالعه مختصر تلخیص کرده‌اند » 
جون بآن درس حاضر شدد ها تنل جمعی رت شر ح مفتاح و مطول مشغول بوده‌اند : 
ابشان باآنکه هنوزبحد بلو غ شرعی نرسیده بوده‌اند درخو داستعداد فم آن بافته‌اند 
وبمطالعه مطول وحاشیه آن پرداخته‌اند. بعداز آن‌بدرس مولانا خواجه علی‌سمرقندی 
که از اعاظم مدفقان تور کاز بوده" و از کسل تلامذه حضرت سید شر یف جرجانی 
رحمةالله تعالی در آمده‌اند» میفرمودند" که وی در طریقه مطالعه بیمثل بود اما قریب 
بچهل روز از وی مستغنی توانستی شد ء بعد از آن بدرس مولانا شماب‌الدین محمد 
جاجرمی که از افاضل مباحثان زمان ود بوده و از سلسله تلمذ ۴ حضرت مولانا 
سعدا لدین تقتازانی رحمةالّه تعالی میر سیده‌اند» میفره‌وده‌اند؟ که چندگاه بدرس وی 
میرفتیم » ازوی دو سخن شنیدیم که بکار میآید یکی درکتاب تلویح که بعضی از 
اءتراضات مولانا زاده عطائی را دفع میکرده روز اول که برای دفع آن اعتراض دو 
سه مقدمه الما کرد آن را باطل ساختیم؛ در مجلس دیگر بعداز تامل وافی صورت 
جوابی بیان کرد فی‌الجمله وجمی‌داشت وسخن دیگروی در فن بیان ازمطول‌تلخیص 
اند منافشه مینمود اگرچه آن سخن را در اصل زیاده دفعی* نبود و تعلق بلفظ و 
عبارت کتاب میداشت ‏ اما درتوجیه وی استقامتی‌بود وبعداز آن درسمرقند بدرس 
قاضی روم که‌از محفقان عصر بو ده؛میر فته‌اند» در ملاقات‌اول» مباحثه واقع شده بو ده 
است و بتطویل‌انجامیده بالاخره‌قاضی بسخن‌ایشان آمده مولانا فتح‌الّه تبریزی که از 


دا نشمندان محر بوده و پیش‌میرزا "الغ بيك مردبه صدارت‌داشته حکایت میکر ده‌است که 


ی دود و سیسات سخااتات تا تفه مهو ار وس قاس تساببقهه. 


! - نوء: بوده ی بت هج؛: (میفر‌مودند) ندارد ۳ سن: تلمذه ۴ مج: 
(میفر‌موده‌اند) دار د ۵- هج» جب: دقعی ۲ مج: پیش الغ بيك ۰ 


۳۳۵ 


در آن مجلس که‌میر زاءقاضی‌روم را درمدرسه خود درسمرفند اجلاس کرد» همه اکابر 
و افاضل جپان در آن مجلس حاضر بودند ۱ قاضی روم در آن مجلس بتقریب ذکر 
مستعدان و وش طبعان فسدرد؛ درصفت۲ مولانا عبدالرحمن جامی چنین فرمو ده که 
تا بنای سمرقند است هرگز به جودت طبع وقوت تصرف این جوان جامی کسی" از 
آب‌آمویه بدینجانب عبور نکر ده ۰ 

مولانا ابو یوسف سمرقندی؟ از شاگردان مقرر قاضی روم* نقل کرده‌است که 
چون؟ حضرت مولانا عبدالرحمسن جامی بسمرقند آمدند اتفاقاً بشرح تذکره در فن 
هیشئت اشتغال نمودند و تصرفات بر حیده معدو ده که فاضی در حواشی‌آن کات بفت 
کر ده بو د وسالما قر ار یافته هرر و ز در هر مجلاس از آن سخنال مقر ريك‌دو سجن بمقام 
لگ واصلاح مر سرد وفاضی بغایت از آن ممنول مد ودرآن او قفات شر حتلخیص 
چغمینی۲ راکه نتیجه افکاروی بود در میان آورد و ایشان در آن تصرفات میکردند 
که هر گز بخاطر قاضی نرسیده بود. 

روزی در هرات‌مولاناعلی قوشچی به هت ورسم تر کال؛چمتائی*ءجیب برمیان 
بسته بمجلس شریف ایشان در آمده است وبتقریب شبهه چندبغایت مشکل ازدقایق 
فن هیئثت القانموده ایشان بدیمة " هریکی را جواب شافی گفته‌اند چنانچه مولاناعلی 
ساکت شده و متحیر؟ بمانده و ایشان بر سبیل مطایبه فر موده‌اند مولانا ع ۳ در 
چمتای شما بمتر ازین چیزی نبود؟ مولانا علی بعداز آن بشاگردان حود میگفته‌است 
که از آن روزباز مرا معلو شد که نفس قدسی درین عالم موجو: بوده است: 


[۱ 


1 می: حاضر بوده| ند ۳۳ مج؛ هی دزرصفت حضرت مولانا ۳ چپ: کس‌اد 
9 بر ؛ که از ات نن : ر62 بوده #- مج (جون) ند‌ارد 6 نت هی: چفنی»؛ چپ 
جعمنی ۸ مج: جمتائی» می: جمتائی» چپ؛ جمتای 9 بر؛ متحیر گشته و 


۰ می» چجپ: (علی) ندارد . 


۳۳۶ 


دس الله تعالی ارو احمم ممدتعل و مفوی قوه"مدر که است و کیفیت مطالعه و قوت 
مباحشه ایشان و غلبه و استیلا بر جح سمقان بلکه در استادان امر مسشمهور ومقرر رو ده 
است » ایام تعطیل ابشان بفراغت بال و آسودگی حال میگذشته و طبع در ال ایشان 
باندیشه‌های دیگر میپر داخته وقتی که بدرس‌میرفته‌اند بسیاربوده" که جزوی از" یکی 
هم سبقان میگر فته‌اند و ایوظطه مطالعه میفر موده 1 حون بدر س حاضر هیشده‌اند 6 در 
شمه غالب ممو ده‌اند ۰ 

مولانا معین تونی گفته؟ اد که ایشان چون بدر س مولانا جو اجه علی درب 
میا مدند هر شیمسده 3 از نتایج طبع ۲ تتت هك ان در میال ممافتاد۲ در دد‌دس4 ایشان آثر | 
مطا لعه خجو د شود اکتا و مر فتند ِ ایشان بنابر بعضی از رسوم علوم ۳۹ باز دسته ید 
سماع دو ده اشتنتا بمحجلس در س اهالی روز کار حاضر میشده‌اند و اگرنه در نفس‌الامر» 
ابشان را احتیا ج ره تلمذ کسی یو ده بلکد؟ بر مدر س آن حوز ه غالت می‌بو ده‌اند ۰ 

روزی سخنی "۱ ازاستادان و معلمان ايشان در میان افتاده بوده است » ایشان 
فر موده‌اند که ما پیش هیچکدام از استادان جنان سیقی نگذرانیده‌ایم که ایشان را در 
ما غلیه واستیلانی بو ده‌باشد بلکه" همه در هریکی در دحت غالب بودیم"" احیانا ۱ 


دما سر سر ی می کر دند وهیچ يك را در دم ما حق ۱۳ استادی ثابت‌نیست و ما بحشیقت 
شا کرد پدر خودیم که زبان از وی آموخنیم جنین معلوم سل ۵ تن کد ایشان صرف 


 (‏ در ؟ مقو ی مدر که ات ۳۹ مج جب: تشیان هیبو ده بر ۴۹ که جزوی‌از 
هم سبقان نت هج؛ چپ: میگفته است. می: گفته | ند سامت هی : هر‌شبهه 2 اعتر اض که 
- بر: طبع درا مستعدان _- س ؟ می‌افتاده بر ۸- هی : در آن مجلی مذ کود 


۰ مج روزی سخن‌از. چپ: روزی از استادان ومعلمان ایشان سخن درمیان افتاده بوده‌است 


9- مج , بلك (غالباً چنین است) ۱ چب: نو ده‌ایم ۲ بر؛ ما چنان حق . 


۳۳۷ 


را چندان بکسی احتیاج نميشده است" . 

روزی در اواثل حال؟ حدمت‌مولانا شیخ حسین‌و ومولاناداودمولانا معین که 
اصحاب المشار کین‌فی‌البحث بوده‌اند» اتفاق کرده‌بجهت تحصیل و ظیفه بدرخانه‌بعضی 
ازامراء بزرگ میرزا" شاهرخ میرفته‌اند: آسنین‌ایشان را نیز گرفته کشان کشان همراه 
برده‌اند و بدرخانه آن امیر» زمانی‌انتظار کشیده‌اند بعدازملافات چون‌بیرون آمده‌اند. 
ایشان فرموده‌اند که موافقت و اتفاق من با شما همین بود» دیگر این صورت از من 
امکان ندارد؛ بعداز آن دیگرهر گزبدرخانه هیچکس ازاهل جاه وارباب دنیا باز گشت 
و تردد نکر ده‌اند۴ و هميشه در زاویه فقر وفافه : بای همت در دامن صبر وفقناعت 
کشیدنده تا مضمون سخن شیخ نظامی * درحق ایشان بظم‌ورآمد!۲ . 

چون به عهد جوانی از برتو بدر کس نرفتم از درتو 

همه را بر درم فرستادی من نمیخواستم تو میدادی 

میفرموده‌اندکه‌ما*درایام‌شیاب‌هر گزتن به‌مذلت و عواری‌درندادیم*چنا نکها کثر 
مستعدان و افاضل سمرقند وهرات پیاده در ر کاب قاضی روم و مولانا خواجه علی 
سمرقندی میرفتند و ما هرگزبایشان" ۱ موافقت ننمودیم» بلکه"۱ هرگز برعادت‌ارباب 
درس بملازمت در خانه ایشان نیز رغبت نکردیم وبواسطه آن تنقیص نمام بوصول 
وظیفه ما راه می‌بافت. 

ذکر وصول حضرت مخدو م۱۲ هصحبت ۱۳ حضرت مولانا سعدااین‌قدس سره۱۴ بعد از 


تحصیل علوم و تر ك اختلاط و آميزش علماء زسوم». 
ایشانرادرمبادی‌حال که گر فتاری‌دلبیکی از مظا هر حسن و جمال بوده است»روزی 
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(- بر: (است) نداد ۲سمج: (حال) ندارد ۳ میء مج؛ بزر گ‌شاهرخی 
۴- چپ؛ نکردند ۵- می: چپ: کشیده| ند ۶ می: شیخ نظامی قدی‌الله سره . 
چپ؛ شیخ نظامی قدس سره در ۷- مج؛ که شعر. چب: که مثنوی ۸ بر: که درایام 
-٩‏ بر, در ندادم ۰ می» با ایشان ۱ مج: بلك ۲ چپ: مخددمی 
۳ بره: بصحبت مولانا. ۴ هچ ۰ قدس‌اللّه سر 


۳۳۸ 


ان ما اف ایس دا تانق اتلد و آفتا نک 
فضایل و کمالات روزی چند مشغول بوده تا آنکه شبی خاطرایشان ازمفارقت صوری 
ومزاحمت دا غ دوری ومم‌جوری مجروح ومتألم بوده‌است» حضرت مولاناسعدالدین 
را قدس‌سره" در واقعه دیده‌اند و ازایشان شنیده که فرموده‌اند » رودادر یاری کی ر که 
ناگزیر توباشد" ایشان را ازین واقعه تأثر؟ بلیغ شده و دغدغه عظیم در خاطر افتاده 
است» زودیحجانب خراسان شتافته‌اند وشرف صحیت وفیول حضرت‌مولانا را دریافته 
و باندله فرصت درصحبت شر بف آن حصسرت ایشان را شوفی عظیم وربود گی قوی 
دست داده است ؛ جنانچه یکی از بزرگان که در این طریق رفیق ایشان بوده است 
متحیر و متعجب؟ می‌شده‌است؛ میفر موده که طریق خواجکان قدس ایلر۶ ار واحمم ایشان 
را زود ربوده . 

حضرت مولانا سعدالدین قدس سره"بر درمسجد جامع هرات هرروز۲ پیش‌از 
نماز وبعدازنماز باصحاب می‌نشسته‌اند وصحبت میداشته» وحضرت مخدومی را ممر 
و گذر* گاه بر آنجا بوده است» هرنوبت که میگذشته‌اند حضرت مولانا سعدالدین می- 
فرموده‌اند که این جوان را عجب فابلیتسی ات » شیفته وی شده‌ایم نمیدانیم که 
ویرا دحه حیله صید کنیم » روز اول که ابشان بصحبت حضرت مولانا رسیده‌اند و 
گُرفتار ایشان شده" فرموده‌اند که امروز شاهبازی بدام‌ما افتاد و هم در آن اثنا 
فرموده‌اند که حضرت حق سبحانه بصحبت این جوان جامی برما منت نماد 


مولاناشهابالدین محمدجاجر می‌بعداز گرفتاری‌ایشان بصحبت حضصرت مولاناسعدالدین 


۳ چپ: انحرافی درخاطی بر ۳ می: قدس ال سره ی ۳ همی» جپ: نو نود 


۴-بن: تا ثیر عظیم شده ۵ نن: ۶ معفحب شده ۴ هچ چپ جمله دعا ندار ند 


۷- هج؛ هرروری ۸- می: را که همی گذر ,هچ » چپ,ر | موی 2 گذد بن ار امزتت 
که شیفته ۰ | -می.جپ؛ ایشان ور‌موده ند. 


۳۳۹ 


قدس‌سر و۱ چنین میگفته است که دراین مدت پانصد سال يكك مرد صاحب کمال درمیان 
دانشمندان ازخالك خر اسان‌سر برمیزد» خدمت مولانا سعدالدین کاشفری راه وی زدند. 

مولانا عبدالرحیم کاشفری که از دانشمندان مقررهرات بوده چنین میگفته‌است 
که تا خدمت مولانا عبدالرحمن جامی ترلك مطالعه نکرده‌اند و روی بطریق صوفیه 
نیاوردند ما را يقین نشدکه بمتراز مطالعه وتحصیل علوم رسمی کاری دیگر میباشد 
وفوق مرتبه دانشمندی امری دیگرمی‌بوده است» ایشان درابتداء شغل باینطریق بامر 
حضرت مولانا سعدالدین قدس سره" ریاضات" ومجاهدات شاقه اختیار کرده بوده‌اند 
و ازخلق بغایت مجتنب ومحترز ومتوحش می‌بوده‌اند وبتنهائی بسرمی‌برده" بعد از 
آنکه میان؟ خلق در آمده‌اند طریق محاوره واسلوب مکالمه ازخاطر ایشان رفته‌بوده 
است والفاظ مانوسه وحشی گشته وبتدریج آن الفاظ بخاطرایشان میاآمده است ودر 
آخر آن اوقات » ایشان را جذبه عظیم روی نموده است و کیفیتی قوی دست داده که 
بی شعور متوجه جانب کعبه شده‌انده ونا کوسو رسیده‌اند» آنجا ایشان را افاقتی شده 
وبشور آمده‌اند و دغدغه صحبت حضرت مولانا سعدالدین قدس‌سره" و شوق دیدار 
مبارك آنحضرت برایشان الب شده » بی‌اختیار عنان عزیمت برتافته‌اند و بملازمت 
حضرت مولانا شتافته.ایشان در اثنای" ملازمت حضرت مولانا روزی چند در فصل 
بپاربجانب قصبه اوبه سیری‌کرده بوده‌اند» آن حضرت رقعه نوشته‌اند وبرای ایشان 
فرستاده وسوادآن رقعه اینست که ازخط مبارك آن حضرت نقل افتاد . 

بسم ال الر حمن‌الرحیم سلام علیکم و رحمةاله وبرکاته.حق تعالی با خود دارد 
وبغیر خحود نگذارد» توقع‌از آن برادر و ور بصر برادر مولانا عبدا ار حمن‌جامی آنکه» 


ای قمع ۷ یو ضاییم کرده را از کوش خاطر شریف دور ندارند و اشتیاق غالب 


[ سس می؛ قدس له سره نت مج ریاضت و محاهدات نس ۱۳۷ دن : می بر ده | ند 
۳ هبی» مج: دمیان ۵س بر : شد ند نتم دشن ؟ درابتدای بر: فقین عم 
ضایع کرده. 


۲۴۰ 


دانند. نمیدانم چه‌نویسم اینپا همه اسم و رسم است» آنجه مقصود است درعبارث 
نمیآید» شیخ احمد غزالی میگوید که تعریف اینطایفه که میکنم نه از جمت احتیاج 
است مراء از جبت تعطشی که مراست و عزت و شرفی که ایشان راست» نمیدانم که 
چه گویم» ۱ مصراع : ۲ : رخسار من اینجا وتو درگل " نگری . والسلام۴ والتحیه 
الفقیر الحقیر سعدالکاشغری . 
چون این‌رقعه بایشان رسیده است فی‌الفور " مراجعت فرموده‌اند و دیگر از 

ملازمت آنحضرت مفارقت ننموده ۶ 

حضرت مخدومی میفرموده‌اند که درابتداء شغل باینطریق انوار ظاهر میشد » 
بطربقی که حضرت" مولانای ما اشارت کرده بودند شغل می‌نمودیم ونفی میکردیم تا 
پوشیده میشد» برظم‌ور * انوار و کشف و کرامات اعتمادی نیست» هیچ کرامت به از 
آن نیست که فقیررا درصحبت صاحبدولتی تأثر و جذبی دست‌دهد و زمانی از خود 
برهد . 

خدمت مولانا رضی‌الدین عبدالغفور علیه‌الرحمه والغفران میگفتند که‌ازایشان 
پرسیدم که بعضی از اینطایفه را عوالم کشف میشود و بر بعضی دیگر مخفی میماند » 
سر درین‌چه‌باشد ؟ فرمودندکه طریق دونوع است» یکی سلسلةٌ تربیت * که سالك 
بهمان‌راهی که نزول کرده عودنماید» ودیگرطریق وجه‌خحاص است که‌طرية خواجگان 
مااست » قه‌س‌الّه تعالی" ۲ ارواحهم و سالك اینطریق را قبلة توجه. جز نفس ذات 


اس می: کاچه میکوید, مج, ک‌چه ميگويم ۰ ۲ -مج. (مصراع) ندادد؛ می» ع, 
۳سمیه هجء چپ: توبر گل ۴- بر والسللام| لتحیها لفقیر الحقیر؛ چپ؛ والسلام وا لعحیه 
من| لفقیر | لحقیر ۵- چپ؛ فی‌الحال ۶ بره: ننمودها ند ۷-در: که مولانای ما 
۸- در؛ برظهودانواد و کرامات و کشف‌اعتمادی‌نیست 2۹ تیه ترافس ها احلت مان 


۰ ۳ چپ ۱ قدس اه ار احهم. هم قدس‌سره 


هر 


و حدمت مولانا عبدالغفور میفرمو دند که‌ایشان راخاطر بمشاهده‌وحدت‌در کثرت 
که مشاهده تفصیلی‌است کاملتر بود ازطریق اجمال میفرمودندهر گاه خودرا " در 
مر نمه احمال میگیریم مغلوت میشویم ولیکن حضرت‌مولانای ما از احمال بعفصیل 
کم می‌پرداختند . جانب استغراق ایشان در آن‌امر غالب‌بود میفرمودند که سر وحدت 
و معنی تو حیل جنان عالت شده است که دفع آنرا از خحود ممکن نمیدانیم در اد مارا 


هیچ» اختیاری‌نیست» هیچ‌چیز پیش‌راه ازاین درخاطر نیاید اینمعنی پیش گرفته" است. 


و ذکر ملاقات حضرت مخدوم ۲ با مشایح‌کبار از صغرسن تا نهایت کار » 


مخفی نماند که غیر حضرت مولانا سعدالدین قدس ۴ سره از جمله اکابری که 
ایشان دیده‌بوده‌اند * وملاقات کرده اول همه حضرت‌خواجه محمد پارسا است‌قدس‌اله 
تعالی سره؛ در کتاب نفحات‌الانس‌نوشته‌اند که چون حضرت خواجه به‌عزم سفر حجاز 
از ولایت جام فسکل تشن و بقیاس جنان مینمای د که در اواخر جمادی‌الاول۶ یا اوایل 
جمادی‌الآخر ت۲1 ائنتین وعشرین وثمانمائه بوده باشد » پدراین فقیر با جمعی* کثیر 
از نیازمندان‌و مخلصان بقصد زیارت ایشان بیرون آمده بودندو هنوز عمرمن"* پنج 
سال‌تمام نشده بود؛‌یکی ازمتعلقان را گفت که ۱ مرا بردوش گرفته پیش‌محفه‌محفوف 
۱ 


بانوار ایشان داشت ‏ ایشان التفات‌نمودند ويك سیر بات کرمانی‌عنایت فرمودند 


وس سااس تناس سس دیدج یواست سسکا 0 سس ق تساه ی سپس مس سل فسات ده 


این : خوددا مر تیه ۲-سبن ۰ یعتی‌پیشی گر فته است ۳ - میج چپ:حضرت 
مخدومی ۴ - می: قدس‌اللهسره ۵-نر: دنده‌دودند #-می؛چپ: جمادیا ادلی 
مت فره جمادی‌الاخری سس بر: تجمعی -٩‏ می: (من) ندارد ۶ - هجه 
( که ) ندارد ۱ . بر ,؛ التفات نموده يك‌سیر ثبات» چپ؛ ۱[ 


۳۴۲ 


وامروز از آن شصت‌سال است هنوز ۱۳۹ منور ایشان در چشم فتت: 8 ات 
دیدار مبارك ایشان دردد‌من» ۵ که رابطه اخلاص!اعتقاد وارادت و محبتی که 
این فقیررا سبت بخاندان خواجگان قدس ان ۳ تعالی ارواحمم واقعست ببرکت نظر 
ایشان بوده باشد وامید میدارم* بیمن همین رابطه درزمرة محبان و مخلصان ایشان 
محشور شوم بمئه وجوده. 

دیگر*مولانا فخرالدین لورستانی"بود» رحمةالّه‌تعالی کها زکبار مشایخ زمان 
بوده‌اند همد رنفحات "نوشته‌اند که بخاطر میأید که خدمت‌مولانافخرالدین لورستانی 
رحمةاله‌تعالی در خرجردجام‌سرائی که تعلق به‌والد این‌فتیر میداشت نزول فرمودهه 
بود و من چنان خرد بودم که مرا به پیش زانوی‌خود نشانده بود اک ها 31 
خود ناممای مشهورجون علی؟ وغمربرروی هوا می‌نوشت ۳ و من آثرا میخواندم : 
تبسم وه 1 وتعجب میفرمودند آن‌شفقت 0 ئ فوادلافن تخم تسش و 
ارادت ابنطایفه شد وازآنوقت بان 0 نشوونمای درگر اف امد میدارم که 
پرمحبت ايشان‌زيم و در محبت ایشان میرم ۱۳ و در زمرة محبان ایشان برانگیخته 
شوم. اللهم احیینی مسکینا و امیتنی ۱۲مسکینا و احشر نی فیز مر ةالمساکین . 

دیکر۱۴ خواجه برهان‌الدین ابونصرپارساقدس‌سره*" و ایشان‌را اتفاق صحبت 


ریخدمت خواجه‌ابو نصر 1۴ بسیارافتاد ه بوده‌است؛ درنفحات نوشته‌اند که‌روزی ۳ در 


اس یپ وی سوسوی وی سور سس با .دا جح یا و او :سس سا سا سا تا ی ری وف سا یس بت تخوس و۳۳ 


۱ مج: وهماناك رادطه ۱ ۲-می اخلاص‌ومحبت واعتقاد وارادت و مج 
قدس اه نما لی و چب, قد س الله ۳ ۱ ۴سمی«چپ:میدارم که به‌یمن 5 ۵ چپ: 
دوم مولانا #۶ نسخه بدل چپ اددستائی ۷سمی,چپ: در نفحات‌الانس 
و هر هر سا مت 
۰-می : مینو شدند ۱ (-می: اطف ایغان ۲ج ایشان مرم ۳ می 
واینی:مج: 9 امعنی : چپ :9 اتنی ۴ چپ :سومخواچه ۵- می:مج:؛ قدس الله 
سر ه ۶ بر ابو تصر پادسا سهار ۱۷ هی روزی«جلس . 


پٍِ۱۳ 


مجلس شریف‌ایشانذ کرحضرت شیخ محیالدین بن العربی قدس ال تعالی‌سره‌و مصنفات 
ایشان میرفت و ازوالدبزرگوارخود نقل‌ کردند که ایشان میفرمودند» فصوص‌جانست 
و فتوحات دل واین نیز فرمودند" که هر که فصو ص را نك مبداند ویرا داعیه‌متابعت 
حضرت رسالت صلی‌الّه علیه‌وسلم قوی‌میگر دد . 

دیگر ۲ حضرت شیخبماءالدین عمربود » قدس‌الّه تعالی؟ روحه میفرموده‌انسد 
که حضرت شیخ را استغراقی* و استملاکی بود عظیم و بسیار بود درهسوا تیز نیز 
فم لگ ریت ها با که ملافکة موق اوانمانی علاییز کی ایشانه وا اس ماا له 
میکردند » ومیفرموده‌اند" که روزی‌بملازمت‌حضرت"۲ شیخ به ده جغاره" رفته‌بودیم؟ 
و جمعی نیز ازشپررسیدندو دآب‌ایشان آن‌بودکه هر که ازشهرمیآمد ازوی‌می‌پرسیدند 
که خبر چیست» بممان قاعده از هريك‌جداجدا پرسیدن د که ازشمرچه‌خبرداری‌هر کس 
حبری گفت» آخر ازمن پرسیدند که توازشپرچه‌خبرداری؛ گفتم هیچ‌خبری‌ندارم؛فرمودند 
که در راه‌چه دیدی: گفتم هیچ ندیدم» فرمو دند که‌ه رکس‌پیش فقیری‌میرو دباید که‌چنین "۲ 
رودکه نه از شمر خبری داشته‌باشدونه در راه‌چیزی‌دیده » پس‌این بیت‌خواندن دکه:۱۱ 

دل آرامی که داری دل‌درو بند دگرچشم از همه عالم فر و بند 

دیگر؟" خواجه شم س آلدین محم دکوسوئی"" بودقدس الّه‌تعالی‌روحه‌میفرموده ۱۴ 


اند که حضرت خواجه وعظ میگفتند وحضرت مولان‌ای‌سا مولانا*" سعدالدین و 


۱ بت هی» <ب؛ قدس‌سره ۳ - هی: فرموده‌ا ند ۳ - چپ : چهارم حضرت 
۴- می» چپ: قدس ال روحه ۵سمهج: استغراق د استهلاکی بودعظيم» می ۰ استفراقی و 
استهلاکی عظیم بود. چپ ؛ حضرت را استذراق ود استهلاك عظیم بود ۴ میء. هج: ۳ 
هیفر‌مود ند ۷ هی؛ دملازمت سیخ 4 درحاشیه هچ » ۳ حول اصلید نین ال حاشیه 
چپ نوشتهده, جناده بفتح جیم اعین معجمه و داء مهمله میان الف وها , دهیاست‌بر‌جنوبی 
شهر هراة که مسکن شیخ قدس‌سره بوده و از آنجا تا شهر نیم شرعی داه است 4 
چپ؛ دفته بودم ۰ هجء, چپ: که همچنین رود 1 مج» چپ: که بیت 
۳ ۳۳ چپ : پنحم خواجه ۳ . بر؛ کوسولی 1۳۴ مس هی چبت: میفرمودند که 


۵ ۱ بت هچ و چپ : مولانای ما سعدا لدین ۳ 


۱۳۴ 


قاتا شش دی شهیت است ولاتا ال تتاف اتو اپورا ۱ ور انتان از 
عزیزانی ۲ که در آنسوقت بودند بمجلس ایشان حاضر ميشدند و معارف و لطایف 
ایشانرا استحسان میکردند» خدمت مولانا شرف‌الدین علی یزدی رحمه‌اله تعالی مارا 
ر غست میکر دند بمجلس وعظ ایشان» از بعضی ۲ عزیزان استما ع افتاده که از روزی 
که حضرت؟ مخدوم بمجلس حضرت؟ کوسوثی قدس سره درمیآمدند » خواجه می- 
فرمودند* که امروزشمعی درمجلس ما برافروختند و حقایق ومعارف بیشتر ازپیشتر 
برزبان‌ایشان میرفت؛حضرت" مخدوم میفرموده‌اند" که خواجه کوسوئی علیه‌الرحمه 
مصنفات حضرت؟ شیخ محی‌الدین ۲ را قدس سره" " معتقد بودند و مسثله توحید را 
موافق وی تقریر میکردند"" وآنرا برسر منبر درحضور علمای ظاهرچنان بیان می- 
فرمودندکه هیچکس را برآن مجال انکار نبسود و دراسرار"" حقایق قر آن و حدیث 
نبوی و کلمات مشایخ بغایت تیزفمم بودند و باندك توجمی معانسی بسیار بر ایشان 
فایض میشدکه بعداز تأمل بسیاربخاطر دیگران کم رسیدی. درائنای وعظ ومجاس 
سماع » ایشان را وجدی عظیم میرسید و صیحه‌های"" بسیار میزدند و اثر آن به همه 
مجلسیان سرایت میکرد »و خدمت خواجه دربعضی اوقات مردمان رادرصور صفات 
غالبه* برنفوس ایشان میدیدند روزی میگفتندکه اصحاب ما گاهگاهی* از صورت 


انسانی‌بیرون مرو ند اما زود بآن‌بازمیگر دند ويك دو کس را نام میبردند و میگفتند 


پوت ویس یرم تس نیو ی دا دا سس وروی معا سح سرتسد و سس تسود ی سس تحت سب 
3 یچ چم ۳۳[ 


۱- بر: لودانی ۲ میء. چپ: اد ءز یزان که ۳ مج آذیض  .‏ ۴- مج 
(حضرت مخددم بمجلس) افداده ۵- می: حضرت خواجه محمد کوسوئی قدس‌اله تعا لی‌سره 
درمیاً مد ند ۴- چپ؛ حضرت مخددمی ۶ می, چپ: خواجه میفرمودها ند که 
۷- هج» چپ: حضرت مخددمی ۸- مج: فرمودند 9- مج: (حضرت) ندادد 
۰ - بر: محی‌الدینالعربی ۱ قدس‌الهُ تعالی سره ۲ می: میکرده‌اند 
۳- می؛ چپ: اسرار وحقایق ۴- می: (صیحه‌ها) ندادد. چپ: صیحه‌های بیحدمیزد ند 


۵- چپ: صفات عا له ۶ مج: ما گاهگاه : 


۲۴۵ 


که هر گاه پیش من میایند درصورت سگان چپارچشم! مینمایند» بسیاربودی که در 
صحبت ایشان جیزی بر خاطر؟ کسی گذشتی خحو اجه ار اظپار کردندی بر وجمهی که 
غتر اتکی نلاس 

دیگر" مولانا جلالالدین ابویزید؟ پورانی‌بود رحمه‌الّه تعالی» بده پوران* برای 
خدمت ایشان میرفته‌اند » در نفحات نوشته‌اندکه یکبارپم‌لوی* وی نمازمیگزاردم ۰ 
چنان" وی‌را مغاوت و مستماك یافتم که گوئی بخود هیچ شعوری نداشت» درقیام که 
میایستاد گاهی دست؛ راست بالای چپ مینپاد و گاهی دست چپ" بالای راست. 

دیگر "۱ مولانا شمس‌الدین محمد اسد بود» رحمه‌الّ" تعصالی که ایشان با وی 
ییاز ۱۳ داشته‌اند هم در نفحات‌الانس۱۳ نوشته‌اندکه یکبار در راهی با وی 
میر فتم » بتقریب؟۱۴ سخن وی بآنجا رسید که گفت مرا درین چندروز امری واقع شد 
که هر کز مراه۲ بخودگمان آن نمیبود وتوقع آن نمیداشتم ۳" وبرسبیل اجمالاشارتی 
بآن کر د۱۷ » بروجمی که من از آن تحقق وی به مقام جمع فهم کر دم ۱ 

دشحه: ۲٩‏ بعضی عارفان گفته‌اند که چون‌خدای‌تعالی‌بذات خود بر کسی تجلی 
کند این کس‌جمیع ذوات موجودات وصفات"" وافعال‌ایشان‌را دراشعه ذات وصفات؟۲ 


وافعال وی سبحانه» متلاشی تاید و نسیت‌نفس خو در | بموجودات جنان بابد که کوئا 


ه سا مرو و وسوو سوت لو 


۱ می» مچ؛ چار چشم ۳۲- چپ بخاطر کسی ‏ ۳- چپ ششم مولانا . ۴- بر؛ 
آبویزید بودانی بده بوران» چپ: ابویزید پودانی بود رحمه‌الّه بده پوران ۵- می» چب: 
پوران - بر: بودان» مچء پوران ۶ می: در پهلوی ۷ می: چنانکه ویرا. چپ 
بر ا چدان مغلوب ۸- چپ؛ دست راست را بر با لای دست جبپ می‌نهاد -٩‏ یر؛ 9 
تاهی چپ بالای داست ۰ جپ: هفتم مولانا ۱ - چپ: رحمه ال ۳۲ بن: 
بسیار میداشتها ند ۳ می » چپ: در نفحات نوشته‌اند ۴ بر: بتقریبی سخن 
با نجا رسیذ که ۵.- مج هر گن بخود ۰ ۱۶-چپ, آن نداشتم ‏ ۱۷-می,یآن 
کرده بر ۸ مج» چپ: (رشحه) ندارد - چپ. امورموجودات وافعالدصفات 


* ۲ب هج: ذات و افعال 2و 


۳۴۶ 


وی مدیر آن موجودات است واین موجودات سبت بوی اعضای ویند» وفرونمیآیدا 
چیزی بمیچ‌يك ازاین‌موجودات»الاآنکه می‌بیند که بان فر و دآمده ومی‌بیندذات خود 
1 ذات‌حق واحدوصفت خودرا صفت وی و فعل خو درا فعل و ی بثابر آنکه مستملك 
شده درعین توحید و استهلاله درعین توحید مستلزم آنست که آنچه منسوب باوست 
بخود منموب باید؟ یی« ایشاثر | در و حید مقامی که ورای ات مرئبه باشد و 
چون منجذب شد بصیرت بمشاهده جمال ذات نورعقل که فارق‌بود میان اشیاء ممکن 
و واجب 3 از هم جل | میکرد پوشمده شد در غلبه نورذات قدیم وتمیر میان قدیم و 
حادث برخاست ازبرایآنکه باطل ناچیز وناپیدا میشود درزمان پیدا شدن حق » و 
اینحالت را درعرف اینطایفه جمع کواننك. 

درگ ۶ حضرت ایشان بودند. میان حضرت مخدوم! و حضرت‌ایشان چهار کرت 
ملاقات واقع شده است. دو کرت درسمرقند و کرت سیم" در هراة که حضرت ایشان 
درزمان میرزا سلطان ابوسعید ازماوراعالنهر بخر اسان تشریف آورده بودند؟ و کرت 
چمهارم در مرو که حضرت‌ایشان بالتماس "۲ میرزا سلطان ابوسعید دمر و آمده بودند 
وحضرت مخدوم نیز ازهرات یجپت دریافت ملاقات آنحضرت به مرو رفتند بخط 
مبارك ایشان دیده شده کد۱ نوشته بودن د که درنواحی‌مر وخدمت خواجه عبیدالّه ظلال 
جلاله ازین کمینه پرسیدند که سن تو چند باشد جواب گفته شد پنجا پنج تخمینا ‏ 
فرمودند که پس سن ما بدوازده سال زیاده باشد"" ومخفی نماند که پیش‌از"" ملاقات 


وبعدازآن میا حضرت مخدوم وحضرت‌ایشان مکاتبات ومر اسلات بسیار واقع شلد ۵ 


۱- مجء چپ دفردد نمیا بد ۲ برء‌که باو فرددآمده ۳ می: خودرا درذات 
۴ چپ.: یبد ۵ چپ دبه نسبت ‏ . ۶- چپ, هشتم حضرت ایشان --می: دیگر تا 
حضرت ایشان بودند ۷- چپ: حضرت مخددمی ۸- می: کرت سیوم. چپ: کرت‌سوم 
٩‏ مج چپ: آورده بودها ند ۰- بر ایشان با العمای ( (- می:؛ دیده شد که 
۲ مج زیاده بوده باشد ۳- مج» چپ: که پیش از آن ملاقات. 


۳۴۷ 


است و کمال ارادت واخلاص ایشان نسبت بآن حضرت ازمصنفات نظم ونثر ایشان 
برخاص وعام اهل عالم ظاهر وپیدا و روشن و هویداست و آن منظومات و مثنویات 
از آن مشرورتر است که بایراد آن احتیاج باشد وخلوص! عقیدت ومحبت آن‌حضرت 
نیز نسبت بایشان از رقاع ومکاتیبی" که آن حضرت بایشان نوشته‌اند ظاهر وباهر 
است و ازجمله آن رقاع ومکاتیب. ۲ این دورقعه است که برسبیل استشپاد؟ وتیمن 
و استرشاد ازخط مبارك حضرت؟ ایشان نقل کرده درین مجموعه" ایراد می‌پابد. 

دقعه ادلی  :‏ بعداز رفع نیاز عرضه داشت این بیچاره گرفتار آنکه گاهی 
میخواهم که گستاخی کرده ازخرابی احوال خود نسبت بملازمان آن آستانه اندکی 
اعلام کنی لیکن می‌ترسم که ازخرابی* که حال این فقیر راست» موجب ملالت آن 
باز بافتگان نشود ذکر" الوحشة وحشة بمرحال"۱ که هست آرزوی آن میباشد که 
نظر بخرابی اين‌درمانده بکنند"۱ طریقه ترحم که از احلاق کرامست » نسبت"۱ بان 
ضعیف مرعی دارند سبب گرفتاری خود جز آن نمیدانم که: ۱۳ 

هر که رادیسو از کریمان وابرد . بی کسش سازد سرش را اوخورد 
والسلام والاکرام . 
رقعه ثائیه : ۴ عرضه داشت آنکه اشتیاق و آرزومندی عتبه بوسی بسیار 


است 4 هر جسل ۳ خدو د میگویم ُ مصراع* این کار دو لتست کنون تا کر ارسد لن 


۱- می: وخلاص عقیدت ۲ بر دقاع و حکایتی ۲ می: رفاه ومکاتب 
۴ هی؛ استشهاد وتیمن او استرشاده چپ؛ استشهاد دئیمن استرشاد ۵- می: مبارلایشان 
*۶- بر: دداین همجموع ۷- می: رقعه ال ۸- مج: ازخرابی حال این فقیر است؛ 
چپ: ازخرای که حال این فقیر است. 9 مج؛ ذکر الوحوشته وحشته -چپ؛ بهن 
جا که 1 - چپ نکنند ‏ مج درمانده بکند ۲ مج, به نسبت باین 
۳ مج: که شعر؛ چپ: که بیت ۴-_چپ, رقعه ثانی ۵- می» مج: ميگویم: 


ع-چپ: میگویم . مصرعه . 


۳۳۸ 


هو ای آنکه خودرا بر آن آستان بیند یم ان از الطاف بی نهایت حق‌سرحانه 
آنکی دمحض عنایت» ات فقیر بی بال وبر وبی‌همت بیقدم را بمحض عنایت قدمی 
روزی کر داند » 1 هر جه‌گونه که باشد از مضیق حبس خودی نجات يافته متوجه 
آستان ۱ بوسی توانم سل والسلام : 

حصضصرت ه.خدو م سه زو بت بسمر قند رسیده‌اند: ویت‌اول درزمان میرزا الغ بيك 
رفته بوده‌اند و بدرس قاضی روم آمدشد میکر ده جنانجه شمه از آن گذشت ونویت؟ 
دويی خاص ازبرای دریافت صحبت حضرت‌ایشان رفته‌اند؟ وتاریخ آن رفتن چنانچه 
ازخط مبارك ایشان نمّل افتاده است.؛ درشب شنبه هشتم محر م سنه سیعین و تمانماثه 
بوده است ونوبت سیم؟ هم بحمت ادراك صحبت حضرت ایشان از هعرات بسمرقند 
رفته‌اند وجنان اتفاق‌افتاده بوده‌است*؟ که در وقتیکه؟ رسیده‌اند حضرت ایشان‌بحسب 
ضرورت ازبرای مصالحه میرزا۲ عمر شخ و ساطان احمد میرزا که فرزندان سلطان 
ابوسعید بودند عزیمت تر کستان کرده بوده‌اند* » چون سه روز ازملاقات وصحت 
گذشته است حضرت ایشان بجانب تر کستان متوجه شده‌اند و حضرت مخدوم را با 
سایراصحات و اعزه بجانب فساراب فر ستاده‌اند و بعل از مصالحه سلاطین 1 بولایت 
شاش آمده‌اند" و ایشان را ازفاراب طلبیده ودرتاشکند چند شبانه روز" صحبتمای 
شکرف فائم بوده‌است ومجلسپای ءالی منعقد‌میشده عدمت مولانا ابوسعید اوبهی 
علیه‌الرحمه که از اصحاب حضرت ایشان و ذکر وی در فصل سیم از ممصد سیم؟! 


این کتاب خحو اهد ول ۱ در آن صحیتما حاضر ۳ و از کیفیات و عصوصیات آن 


اس مچ» آستانه نوسی ۲- می: وئوبت دد. خاص ۳ می: دفته و ازتاریخ 
۴- چپ: نوبت سوم ۵- می: افتاده است ۶ مچ, چپ: که در دقعی رسیده‌اند که 
حضرت اشان ۷- می. چپ. مج: مصالحه عمرشیخ میرزا ۸- می:؛ کرده بودند 
9 بر؛ آمده بوده‌آ ند ۰۶ هج؛ چند شبانرود ۱ می. چپ: فصل سوم 
۲۳۲ چپ: مقصد سوم ۳ بر: آمد و در ۴ می: بوده از, همج؛ چپ: حاضر 
میبو ده ند . 


۲۴۹ 


مجالس۱ حکایات میفرمود و میگفت که اکثر اوقات میان" حضرت ایشان و حضرت 
مخدوم صحیت ۲ گت میگذشت و کاهمی حصضرت ایشان سخن ۴ میگفتند » روری 
حضرت مخدومی بحضرت‌ایشان گفتندکه مارا دربعضی ازمواضع فتوحات مشکلات 
است که حل" آن بمطالمه وتأمل میسرنیست» حضرت‌ایشان مرا امر کردندتا فتوحات 
بمجلس آور دم وحضرت مخدوم آن محل را که مشکلتر بود پیدا کرده بعرض رسانیدند 
وعبارت حضرت شیخ را خواندند» حضرت ایشان فرمودند که لحظة کتابرا مانند تا 
مقدمه" گویم » پس درایستادند و تمهید مقدمات کرده بسی سخنان عجیب و غریب 
گفتند بعد از آن فرمودند که اکنون بکتاب رجوع کنیم .چون کدات:نا کشادنه ۲ 3 
ملاحظه کر ده شد مقصود در غایت و صوح وظمهوربود ومدت اقامت حضرت مخدوم؟ 
در ملاقات حضرت ایشان درتاشکند پانزده شبانه"روز بوده است. بعد از آن اجازت 
خواسته ۱ از تاشکند متوجه سمرقند شده‌اندو از راه‌قرشی بخراسان آمده"" وتاریخ 
این سفرچنانچه از۲ خط مبارك ایشان نقل افتاده برین وجه است که بیرون۲۳ آمدن 
بسفر سمر قند در کرت سیم" روز دوشنبه بود ت غر ۵ ربیع‌الاول سنه ار بع وئمانین 
وثمانمائه ودوشنبه دیگررابه" اردو نرديك‌به تخت‌خاتون رسیده شدوینجشنیه رااز 
آنجاکو ج کرده آمد وسه شنبه‌را به) ندخوه سیده شدو آدینه‌را از آب آمویه عبورافتاد و 


پنجشنبه را بقریه شادمان رسیده شد و آنحتا با حضرت خواجه ملاقات افتاد و در 


(- بر آن مجلس حکایت  .‏ ۲- بر میان حضرت‌مخدوم «حضرت ایشان ‏ ۳ بنء 
صحبت سکوت گذشت ۴ بر؛ ایشان سخنی ۵- مج: (حل) ندارد بن؛ 
مقدمه کوئیم ۷- بر کشاید ۸- بر؛ (مخدوم) افتاده 9- مج» شبا نروز 
۰- می: خواسته ایشان از ۱ می:آمده‌اند ۱۲-می: چنانچه خط ‏ ۱۳ بر 
بیرون آمدن آزسمر‌قند ۴۳ هی؛ سیوم» چپ: سوم ۵- می: دشنبه غره 


۶ بر: بارده دسیده نزديك به تخت خاتون رسیده شد, چپ: دیگررا بار دوم تزديك به . 


۲ ۵ ۰ 


روز بکشنبه ایشان بتر کستان موجه شدند و مارا بجانب فارات فر ستادند. پانز دهم 
دوم را بشاش رسیبده سل و هشتم جمادی‌الاو لی؟ ازشاش بجانب؟ خر اسان توجه‌افتاد» 
پانز دهم را پسمر قند زر سمل ۵ سشد ) درسنمه بدست ویکم را رحلت و افع سک ا پذدجسشنبه 
در شادمان وقوف افت-اد و دوسنشه ر بهرشی رسد ۵ شد و دلال جمادی‌الاخعری شب 
ی در فررشی دیده سل 

حضصر بت محدذوم میفر مودند که حضصرت خحو اجه خاطر ها ر زود دسر میار ند و 
اینطایفه را باین شیر ینی که حضرت‌ایشان میفر مایند از هیچکس نشنیده‌ایم . از بعضی 
از مخادیم چنین استماع افتاده۴ که حضرت‌آیشان بسیار ۵ طالمان را مار م7 حصرت 
مخدوم حواله معفر مو دنل وبسی ق گع ۱ را بر صحیت ایشان۲ نحر یص ۸ میشمو دند, 
در کرت اولی؟ که راقسم ات حروف بماور اءالنمر مسرفت شسبی که بساحل حول 
رسید بخوابت دید که حصرات ایشان ظاهر شد‌ند و میر مایشد که عجب چجیر ست که 
فرتا ۳ از نور در خر اسان 9 ۱ و مردم باقتیاس نورچراغی ماو ر اعالنهر 
مبابند» جون در قرشی بشرف ملاز مث آن حصضصرت مشرف یل ۳ روری در آن مبادی 
فر مودند که درهر ات از مشایخ وقت که را دیده ۳ گفتم مولانا۱۳ عبدالر حمن جامی و 
مولانا معدمل روجی را 3 فر مو داد که هر که در جر اسان مولانا عبدالر حمن جامی را 


دید ه باشد ویرا باین روی‌آب آمدن جه حاحت است دعل از آن فرمودزد۱۴ شنیده‌ایم که 


و توافت | ۲-می: جمادی‌الاول ۳ برء شاش بشراسان 
۴ مج چپ, افتاده است ۵- می: سیار از طالبان را ۶ می, مج: بملاژمت و 
خدمت حضرت ۷ می: (ایشان) افتاده ۸- چپ تحربض -9٩‏ بر در کرت 
اول که ۰ می» مج؛ دریایی از ۱-- می؛ می (ذند) افتاده ۳۲ می : شدم 


یت بر؛ مولانا نورا لدین عبدا ارحمن ۴ می : فر‌مودند که . 


۲۵۱ 


خدمت مولاناا عبدالرحمن جامی مرید نمیگیرند و مولانا محمدا مرید میگیرند 
گفتم آری همچنین است. فرمودند از کامات قدسیه حضرت خواجه بزرگ خواجه 
عبدالخالق غجدوانیست قدس لاله تعالی" سره که فرموده‌اند» درشیخی‌رابند» در یاری 
را گشای » درخلوت را بند؟ درصحبت را گهای . 

مولانا رضی‌الدین عبدالغفور علیه‌الرحمه در تکلمه حاشیه نفحات نوشته‌اند 
که حضرت مخدومی کسی را تلقین نمیکردند باه آنکه از حضرت مولانا سعدالدین 
قدس * سره مجاز بودند و ازجانب غیب مأذون » لیکن اگر ناگاه صادقی پیدا شدی 
ویرا حفیه ازین طریق آگاه میساختند ومنشاً این کمال لطایف ایشان بود میفرمودند 
که تحمل بار شیخی :داریم اما در آخر حال ارپاب طلب را طالب بودند میفرمودند 
کرا کال ات ای فا دا ابا طالی-حط «عویی 

والد راقم این حروف علیهالرحمه » ملازمت حضرت مخدوم شتا هن دید 
و ازایشان بالتفاتی و اشارتی* بشغل باطنی" اینطایفه علیه مشرف شده بودند» میت 
گفتند که‌در ماه" ۱ ذی|لحجه‌سنه ستین و دمانمائه‌درمشمهد مقدس حضرت امام‌همام علی‌رضا 
علیه التحیه و السلام درو اقعه دیدم که از روضه قدم بیرون نادم » عزیزی دربرابر 
من۱۱ پیداشد بغایت نورانی باشکوه تمام » جبه""الجه پا" شسته پوشیده و تحفیفه 
بسته» بیش ایشان رفتم وسلام کردم ۱۴ ونیازمندی تمام نمودم» جواب دادند والتفات 


کر ده فر مو دند که باین شمر کی آمدی گفتم دو سره روز شد که آمده‌ام ُ فرمو دند که 


| -یر؛ مولانا نورا لدین عبداحمن۲- می: محمد روجی مردد ۳ مهج» چپ: قدس 
سره که ۴ می:ر ادر بند ۵-بر: با نکه‌از ۶- می؛قدس ال سره ۷-می» 
چپ؛ طالب بسیار است ۸- می:با لعفاتی بشنل ٩سبر؛‏ بشغل باطن ٩‏ - بن؛ 
درذی] لححه ! (سمی؛:در برمن ۲سمی؛ چپ: جبها لچه ۳- بر:پاك پوشیده 
۴ میء و سلام و نیازمندی تمام . 


۳۲ 


کجا نزول کردة » گفتم » فلان جا » گفتند تفت شمان و اثقال که داری بیاور و 
درمنزل ما؟ نزو کن که برای تر جای نيك مقرر کر ده‌ایم » من ازروی تواضع گفتم 
بنده شما را ملازمت" نکرده‌ام » فرمودند که مرا سعدالدین کاشغری میگویند زود 
باش؟ و و در | بمنزل مارسان » این گفتند و روان شدند » من بیدار شدم چون روز 
شد ازمردم مشهده پرسیدم که دراین شمر بایسن نام هیچ عزیزی میباشد؟ گفتند شیخ 
سعدالدین مشمهدی مردی زاهد است که شیخ ومقتدای جمعیست . آما کاشغری نیست » 
رفتم و اورا دیدم ۲ نه آن بودکه درخعواب دیده بودم چون از پیش" او بیرون آمدم 
ناگاه قافله هری* دررسید و در آنمیان آشنایان بودند؛ بعداز ملاقات‌ایشان و استفسار 
از احوال* مشایخ هری چنان معلوم. شد که حضرت مولانا سعدالدین "۱ قدس سره" 
در هری ممتدای خلق بوده‌اند اما در همان ایام از دنیا رحلت فرموده‌اند » بعداز 
چند گاه که به‌هری آمدم برسرمزار حضرت مولانا سعدالدین۲۳ قدس سره"۱ وبملازمت 
حضرت‌مخدوم‌رسیدم و درخلوتی‌اینواقعه رابرایشان عرض کردم فرمودند تراچه تعبیر 
بخاطر ر سیده گفتم ۳ بخاطرمن چنان آمده که من در هری وفات یابم و مرا برتخت 
مزار ایشان که منزل ایشان است دفن کنند » فرمودند چراتعبیر بر اینوجه نمیکنی 
که ایشان ترا بمنزل معنوی خودکه عبارت از نسبتی*۴" است که ایشان درآن می - 
بوده‌اند دلالت کرده» حمل‌آن واقعه براین نو ع کردن بهتر است. چزن حضرت‌مخدوم 


این تعبیر فرمو دند من‌به‌نیاز تمام گفتم که حالا* ایشان نقل کر ده| ندو بجای‌ایشان شما دید 


۱ می: برد داحمال و اشغال که خودرا بیار و نزديك ما نزديك ما نزول کن » مج , 


چپ؛ برد احمال و اثقالی که دادی بیار و در ۲ب چپ: ددمنزل من... . ۳ می: 
ملازمت داثقال( کذا) نکر ده‌امفر‌موده‌ا ند که ۴سمج: زود باشد وخودرا] به ۵- مج: از 
مردم شهر پرسیدم ۶ مج, و اددا بدیدیم آن بودکه ‏ ۷ مج: ازپیش دی ۸-می: 
قافله‌ازجانب هری ٩‏ هج:. چپ؛ استفسار اذمشایخ ۰ می: سعدالدین کاشتری » 
مج» چپ سعدا لدین کاشغری ۱ - می: قدس‌الَه سره ۲ مچ؛سمدالدین کاشنری 
۳- چپ گفتم مرا بخاطر‌چنان آمده که کات 6 آر تین ات ۵- بر؛ گفتم 


حالا , مچ: گفتم که حال . 


۳5۳ 


اکر بطریق" اشارت فرمایید غایت بنده نوازی باشد. حضرت مخدوم چنانچه عادت 
ایشان بود استبعاد نمودند وخودرا از این معنی دور داشتند لیکن در آن اثنا بطریق 
کنایت بشغلی اشارت فرمودند چون رافقم این حروف را در ماه شعبان سنه اربع و 
تسعمائه بخدمت خواجه کلان ولد بزر گوارحضرت مولانا سعدالدین قدس‌سره نسیت 
مصاهرت و اقع شد وبه ققل کی قبول کر دند 4 تدمت والد علیهالرحمه گکفتند آن 


واقعه که من پیش از ین بچمل ها ۲ دید ه بودم این زمان تعییر یافت؟ 1 


«ذکر توجه حضرت مخدوم سفر مار لك حجاز و بیان وق یعیه 
که دد آن صفر دست داده بر وجه ابجاز» 
ایشان در او اسط ماه ربیع‌الاول سنه سم یعون و تمانماثه موجه سفر مبار له 
حجاز شده‌اند و تاریخ رفتن و آمدن ايشان بر سبیل تفصیل در آخر این فصل از خحط 
شریف ایشان نقل کرده" خواهد شد . وقتی که به تیا ۲ اسباب آن راه شغل + می س 
نمو ده‌اند ه جمعی از اعبان خر اسان التماس فسخ 911 عزیمت کر ده 5 کم رد۹ که هر 
روز بواسطه التفات سما بسی مممات دروبشان ساخته و پر داخته مشود و هر مم‌می"۲ 
که به یمن تا شها در در دا زه سلاطین کفایت مشو ده با یگ حج پیاده برابر ات 
ایشان برسبیل طتتت فرموده‌ازد۱۱ از بس که حج پباده گزارده‌ایم؟" کو فته ومانده ۱۲ 


1 ۰ 3 ۰ ت. ۰ ‌ ۳۳ ۱۴ 
شده‌ایم 5 بعداز ین میخواهیم که سواره هم بکز ار یسم و جون از هر ات مت حه 


اس می» چپ؛ اگر بطریقی ۲ می: وبندکی ۳ می: اذین چهل سال 
۴- می: بافت دالله اعلم با لصواب ۵- چپ: بیان داقعه که ۶ می» همج. چپ نقل 
هت ای امش ها مه وا را یز 
می؛ شغل مینمود ند ۹- بر گفته| ند که ۰ مج؛ دهرموم که ۱ -می» چپ: 
فر‌مودند ۲- بر؛گذادده‌ايم (غالباً چنین است) ۳ بر؛ مانده و کوفته شده‌ایم 


۴ بر: متوجه بر نیشایور دسبزواد. 


وی 


شدند » بر نیشابور و سبزوار وبسطام و دامنان وسمنان وفزوین و همدان عبور ۱ 
فر مو ده‌اند وحاکم همدان » شاه منوچمر نام اخحلاص و نیاز مندی تمام ظاهر ۲ کر 3 
سه شبانه روز" ایشان را با امل قافله نگاهداشت و ضیافت‌های پادشاهانه بجا آورد 
و درملازمت ایشان با جمعی کثیر از؟ متعلقان وچاکران خود طریق همراهی مسلوك 
داشت و قافله ایشان در اول۵ ماه جمید الا خر ۲ ببغداد نزول فر مودند و بعداز حجندر ور 
به نیت زیارت روضه مقدسه‌امیرالمومنین حسین‌رضی‌الله" تعالی عنه از بغدادمتوجه 
حله شدنده وچون بکربلا رسیدند این غزل" نظم فرمودند. : 
کردم ز دیده بای سوی مسّمهد حسین 
هست این سفر بمذهب عشاق فرض عین 
خدام مرقدش بسرم گر نهند پای ۱ 
حقا که بکذرد سرم از فرق فرقدین 
کعبه بگرد روضه او میکند طواف 
رکب الحجیج این تر و حون " این این : 
از قاف تا بقاف پر است از کرامتش 
آن به که حیله جوی کند تر ‏ شید وشین 
آنرا که بر عذار بود جعد مشکیار 


از موی مستعار جه حاحت دز دس و زین 


۱- هی؛ چپ. عبور فرمودند. چپ: (دهمدان عبور فرموده‌اند) اقتاده ۲ نن: 
تمام کرد ۳ می: مج: سه شباذردر ۴ بن؛: با جمعی اد ۵- می: درادائل‌ماه 
۶سمج, چپ؛ جمادی‌ا لا خر ۷- می. چپ: رضی‌اله عنه ۸- بر متوجه دحله‌شدند 
می: متوجه حلب شدند. چپ: متوجه دجله شدند در سخه بدل, حلب ع 


نظم فرمودند غزل. 2مپ ! ین 3۳ نظم کرد ند, عزل. مج ین‌غزل فر مود ند؛ شعن ۰ ۱- می: 
رکب الحجیج این تریحون این این . 


۳۵۵ 


جامی کدای حضرت او باش ‏ تا شود 
با راحت وصال مسدل عذاب بین 
میران ز دیده اشك که درمذهب ۱ کریم 
باشد قضای حاجت سائل ادای دیسن 
بعداز آن باز به بغداد آمدند؟ و در آن ایام از غرایب امورآنچه سمت صدور 
بافت ازدحام روافض بود و اعتراض ایشان بربعضی" ابیات سلسلةالذهب و صورت 
ایذواقعه بر وجه اجمال آنست که فتحی نام سواد خوانی؟ از سکنه جام که سالما در 
حوالی آستانه سعادت فرجام حضرت مخدوم مقام داشت و در آن سفرخیرانجام نیر 
همراه بود» روزی بواسطه بعضی ازعوارض نفسانی میان وی و یکی ازخادمان ایشان 
گفتگوی* شد و به کدورت و نزاع قوی* انجامید و وی ازغایت غلظات طبیعت و 
کنافت جبلت که داشت ملازمت ایشان‌را گذاشت وبواسطه جنسست وعلاقه مناسست 
با جمعی از روافض احتلاط و ارتباط ورزید و رخت و بار اقامت بسر منزل ادبار 
ابشان کشید وتمثیلی که ایشان در دفتر اول سلسلةالذهب ازبعضی" کتب قاضی عضد 
رحمه‌الّه نقل کرده‌اند دربیان این معنی که اکشر اهل عالم روی عبادت در موهوم و 
مخیل خود دارند » اول و آخر آن تمثیل" را فرو گذاشت وبیتی چند که در بیان 
ماحصل* عقیده آن جماعت بود جداساخته بدیشان"۱ نمودند ویکی از روافض بنابر 
کمال تعصب وتا کید این‌قصه‌وتوقیر"" این فتنه. بیتی چند دیگر گفته برآن"" افزود 


وجهال و غلات روافض از اطراف وجوانب نسیت بمر دم قافله ایشان بطریق رمز و 


1 می» مچ؛ مشرب کرم ۲- هی: آمده| ند ۳- چپ؛ بر بض 
۴ بر, مج؛ سوادخانی اذ ۵- مج : گفتگوئی شد. می, گفتگوئی شده ۶- بر؛ و 
بکدورت انجامید ونزاع قوی شدو ۷ مج, از بعض(غا لب چنین است) ۸- می: آن 
تمفیلی را -٩‏ برء دربیان عقیده آن ۰ ۱۰ مج برشان اس هی» هجو 
و توفیر این ۲- بدان افزود . 


۳۵۶ 


اشارت و ایماء و کنایت سخنان شورانگیز فتنه آمیزمی گفتند تا آنکه روزی دریکی 
ازمدارس وسیم بفداد مجلس" عالی ترتیب کردند وحضرت مخدوم ند ساند و ب 
حنفی وشافعی بر یمین ویسار ایشان قرار گرفتند ومقصودبيك برادر زاده حسن‌بيك 
و خلیل بيك برادر زوجه حسن بيك که از قبل؟ وی حا کم بغداد بودند» در مقایله؟ 
بشان با امر !۶ ثرا کمه مك و خاص وعام بغداد بر در وبامه آن مد سید از دحام 
کردند و کتاب سلسلةالذهب را پیش آوردند و مضمون آن حکایت با ملاحظه سابق 
ولاحق‌درحضور همکنان‌صورت مرافعه‌یافت وایشان برسیپیل‌انبساط فرمودند که‌چون 
در نظم سلسلةالذمب‌حضرت امیر و اولاد بزر گواراشان را رضوانالل۲ علیمهم اجمعین 
ابش کی » از سنیان خراسان هراسان بودیم که ناگاه ما را برفض نسبت نکنند 
چه دانستیم که در بغداد بجفای روافض میثلا خو اهیسم شد ؟ و چون اهل مجلس بر 
مضمون حکایت کما ینیغی اطلاع یافتند » انگشت تحسر بدندان گرفته» جمله متفق 
الکلمه گفتند که مر گر در این امت‌کسی حضرت امیر را بدین خوبی نستوده و در 
منقبت ایشان و اولاد ایشان ایسن چنین مبالغه ننموده » پس افضی القضات حنفی و 
شافعی‌باسایر | کابر حاضر » محضری برصحت آن حکایت قامی کر دند بع‌داز آن ایشان در 
حضور قضات و اعیان از شخصی که سر تفه 0۱ روافض بود ؛ نعمت حیدری نام : ۱ 
پرسیدندکه تو از روی شریعت برما" سخن داری یا ازروی طریقت ؟ گفت از هردو 
روی » ایشان فرمودند که اول بحکم شر یعت برخیز و ازروی دست شارت خودرا که 
بمدت‌العمر نچیده‌ای بجین جون؟ ایشان این سخن فر مودند جمعی از ال شیروان 
که بمواداری ایشان در آن مجلس حاضر بودند» بر جستند ودرنعمت حیدری آو بختند 


ور رسیدن مقر اض نیم شارب و بر ا درروی عص | بکاردقظع کر دند 5 درگرر ٩۱‏ بمقر اض 


(- می. چپ: محلسی ۳- چب: ازقبیل وی ۳ جچب: درمقا یل ۴ ره 


چپ بامر آء - می: بردروم آن( کذا) ۳۳ می : رضو ان‌اله تعا لی‌علیهم اجمعین؛ چپ : 
رضی الله عنهم اجمعین ۷- هچجء ۳ م سین ۸- مج (چون) ندارد نت همی؛ 


چپ : 2 بیمی دمگر را ۰ 


۲۳۵۷ 


بریدند وجون شارت وی بتمام چیدند ایشان فر مو دند که ۱ جون دستی بئو رسید ۲ 
ازروی طریقت مردود نظر ال طریق شدی و کسوت فقر بر تو حرام؟ شد » اکنون ده 
ضرورت خودرا بنظر پیر وقت می‌باید رسانید تا فانجه و تکبیری در کار و کند و 
بنابر قاعده ظرفیان؟ ویرا مدتی بایستی تا بکربلا ر ود و آنجا تکبیر از سادات قبول 
کره‌د باز برسر مجادله آید. بعداز آن برادر طریقت"* عمت حیدری راکه بعضی‌ابیات 
تناصواب کته بود و بر ابیات سلسلةالذهب ۲۶ افزوده و در خشونت و تعصب وی 
مسایشت ازاقران ربوده » پیش آوردند وعتات و خطاب کر دنل و آثار قهر وسیاست 
حکام نسبت بوی بظمورپیوست تا هم در آن‌مجلس تخته۲ کلاه بر سر وی نهادند و 
ویرا بر دراز گوش باز گونه سوارکردند و با سایر اقران و اعوان به تعزیز و تشهیر 
تمام کرد سر وبازار بغداد گر دانردند و بعداز صدور ات و قایع وحفای احل بغداد 


اتهان ان غرل فرمودید ۱ 


آبگشای سافسا بلب: شط سر سنیوی وز خاطرم کدورت بغدادیان بشوی 
مهرم به لب نه‌ازقدح می که‌هیچکس ز‌ ابثای این دیار رز د به کفتگوی 
از ناکسان و فا و مروت طمع مدار از طبع ددو خحاصیت ت۱۳ مجو ی 
در راه عسشق »ز هد وسلامت تمحر ثل خوش آنکه ۳ جفاو ملامت گرفت‌خوی 
عاشق که نقب‌زد به‌نمان‌خانه وصال دارد فراغتسن ز نفیر سکان کوق 
بیرنگی است‌و بیصفتی »و صف عاشقان این شیوه کم طلب زاسیران‌رنگ‌وبوی 
جامی‌مفا مر است‌رو آن‌نیست‌این زمین در حیز 0 میم رخا ححاز روی 
!- بر فرمودند چون ۲- بن: رسید و اد ۳ هی: (حرام) افتاده ۴- می» 
مج؟؛ طرقیان» چپ : طر بقیان 0- می» هج: بر ادر طر.یق ۳ می» مچ: چپ سلسله 
افز ده ۳ هج ‏ رحیه کلاهی 2مپ ۱ تهیه کلاه #- هی" آن دفایم ۹ 
چپ : این غزل نظم فرمودند. ۰ می: فررمود ند غزل: چپ ۱ فر‌مودند تظم ( (- می؛ 
د ثفیری. 


۲۵۸ 


مدت اقامت ایشان در بغعداد چپار ماه * بود و بعد از عید رمضان ی 
متوجه حیجاز؟ شدند و روی به مدینه یمغمبر صلی الله علیه و سلم آور دند و۲ نو کی 
در نعت آنحضرت نظم کر دزد که مطلع؟ او لش انیت : 

محمل رحلت ببندای اربان کزشوق بار 

که هر دم برویم قطر ه‌های خون قطار 
و در اواحر شوال بحریم* -رمت نجف که قبله عزت" وشرف است رسیدند و درآن 
مقَام مبارله ومئزل* معبرك این غزل فرمودند که:؟ 
قد بدا مشپسد مولای انیخ وا جملی 
که مشاهد شد از آن مشم‌دم انوار جلی 
رویش آنءظم. صافی‌است که‌برصورت اصل 
آشکار است درو عکس جمال ازلسی 


چشم از پرتسو رویش بخدا بینا شد 


جای آن دارد اگر کور شود معتزلی 
هو اف ره ار کر 

ایزالی بود این زند کی و لم ترلون 
در جمان نیست متاعی که ندارد بدلی 

خحاصه عشق بود منقبت بی بدلی 


دعوی عسق ۲ مکن ای سرت و 


بغعص ار بات دل از بی جر دی و دغلی 


 [‏ هج؛ (چهارماه نود) افتاده ۳ چپ: متوجه جاثب ححیار , هی: این تا ان 
جاثب ححازشد ند ۳ می؛ مج آورده, نن ی ۳ات بر؛ 45 مطلعش این است 
۵ می؛ ۱ اینست, مطلع: مج: ایشست که شعر» چجپ: ایتستا: نطم # در ٩‏ بحردم نحف که 


۷- می؛ مج که قبله عزت است و شرف دسیدند: چپ: نحف؛ قبله عزت شرف دسیدند 


۸- مج: مقام مبارگ دمتبر گ -٩‏ مج که شعر. چپ: که غزل هن ؟ تولی . 


۲۵۹ 


مك بر جامه زدن سود ندارد چندان 
چون تو در جامه گرفتار بکند بغلی 
چون ترا چاشنی شم‌-د محبت نرسید 
از شه نحل چه حاصل ز اباس عسلی 
جامی از قافله سالار ره عشق تو را 
گر تیرستنل که آن کیت ۲ علی کّوی علی 
بعد از زبارت مشمد مقدس ومرقد منور حضرت امیرا کرماله! وجمه و رضی‌اللّه‌عذه 
قصیده غرا در منقبت آن حضرت بسلك نظم در آوردند که مطلعش ایخست: 
اصبحت زاثر] لك یا شحندةالنجف بم‌ر نثار مرقد تو نقد؟ جان بکف 
و سید شرف‌الدین محمدنقیب که در آن وقت سیدالسادات ونقیب‌النقبا آن دیاربود؟ 
با او لاد و احفاد وسایر ا کاب اقبال واستقبال ایشان فر مو دند و شرایط تعظیم وتو فر 
به تقدیم رسانیدند و سه شبانه؟ روز ایشانرا مم‌مانداری بزرگانه کردند وخدمتمای 
شایسته بجای آوردند چون ماه" ذی‌قعده نوشد حضرت مخدوم؟ با اهل قافله قدم در 
بادیه نمهادند و روی توجه بمدینه پیغمبر صلی‌الّه علیه و سلم آوردند و در اثنای 
آن‌راهتصیدة انشاء کر دند مشتمل بر ا کثر معجز ات ومطلم" اول آن قصیده این است*: 
بانك رحیل از قافله برعاست خیزای ساربان 
رخدم بنه بر راحله آهنگ رحلت کن روان 


ومطلم؟ کر ۱۳ 


مت بر: حضرات امیر رضی‌الله عنه - می؛ کرم ال وجهه و درضی‌اله تا لی عنه ۲ مج 


( نقد) افعاده ۳ بر: نود ند ات هی» مج: سه شا نرور ها س همج: 2 چون 
دیا لقعده , چپ؛: دچون ماه ذی فعده ٍ- چجپ: حضرت محددمی ۷ تقو 5 مطلغ 
ادل قصیده 2۸ هچه می» انعست که شفن:. عب» انست که بت 9- بر مطلع دیگر, 


۰ می: این که پیت ب هج» 1 این که شعر ۰ 


۳۶۰ 


پارب مدینه‌است این حرم کزخا کش آید بوی‌جان 
یا ساحت باغ ارم » یا عرضة روض‌الجنان ؟ 
و بعد ازبیست روز بمدینه رسیدند و شرایط زیارت روضه مقدسهآن حضرت صلی‌اله 
علیه و سلم بجای آوردند" و متوجه مکه مبارل شدند وبعد از ده روز در اوایل 
ذیالحجه آنجا رسیدند و مسدت اقامت ایشان درحرم پانزده روز بودو بعداز ادای 
مناسك حج" اسلام و شرایط و آداب آن بتمام » باز متسوجه مدینه شدند و درائنای 
توجه بزیارت حضرت رسالت صلی‌اله علیه وسلم این غزل" فرمودند که" : 
یکعبه رفتم از آنجا هوای کوی ت کردم 
جمال کعبه تماشا بیاد روی تو کردم 
شعار کعبه چو دیدم سیاه » دست تمنی 
دراز جانب شعر سیاه موی نو کردم 
چو حلقهُ در کعبه بصد نیاز گرفتم 
دعای حلقهٌ گیسوی مشکبوی و کردم 
نهاده خلقی حرم سوی کعبه روی ارادت 
من آزمیان همه روی دل بسوی تو کردم 
مرا بپیچ مقامی نبود غیر تسو کامی 
طو اف و سعی که کردم بجستجوی تو کردم 
دموقف عرفات ایستاده خلق دعا خوان 
من‌ازدعا لب‌خود بسته گفتگوی ت وکر دم 
۳ امل منی در پی ی و مقاصد 


جه‌جامی از همه فار غ من آرزوی تو کردم 


[س هی؛ چپ: سای آورده همتو جه ۲- بر: حج و اسلام ۳ سن؛ این‌عزل 
نظم فرمود ند ۴ هی هجه که شعر. چپ: که غزل . 


2 


وبعد از ملازمت روضده! پیغمبر صلی له علیه وسلم » توجه بجانب شام کر دند 
ودر دمشق مدت چمل وپنج روزاقامت فرمودند و بقاضی محمد خیضری کد؟ اقضی- 
القضات آن دیار بود و اکمل محدثان روزگار و درحدیث بغایت سند عالی داشت» 
صحبتما داشتند وازوی حدیث استماع فرمودند وسندحدیث گرفتند وقاضی درمدت 
اتامت ایشان » آنجا به وظائف خدمتکاری و مم‌مان‌داری چنانچه باید و شاید قیام 
نمودو بعدازآن » ایشان متوجه حلب شدند وچون بحلب رسیدند» سادات و ائمه و 
قضات آنجا انواع تحف و هدابا مبذول داشتند ودر آن ولا قیصر روم" توجه‌ایشان 
را ازخر اسان به جانب حجاز شنیده بود و بعضی کسان خاصه خودرا همراه خواجه 
عطاعاللّه کرمانی که‌از دیر بازملازمت ایشان میگرد و باز گشت باین آستانه؟ میداشت 
مصحوبت پنجمزاراشرفی منمود و صدهزار دیگر موعود نامزد خدام ایشان کرده بزبان 
مسکنت ونیاز التماس نمودکه‌ایشان چند روزی پرتو التفات برساحت مملکت روم 
اندازند و ساکنان آن مرز وبوم را بقدوم" شریف خود؟ بنوازند و ازجمله اتفاقات 
حسنه آن بود که ايشان پیش از رسب‌دن رسولان قیصر بچند روز برحسب المام 
آسمانی ازدمشق متوجه حلب شده بودند» وچون‌آن رسولان بدمشق رسیدند وایشان 
را ندیدند» تأسف بسیار ورزیدند وایشان هنوز درحلب بودند که خبرآمدن رسولان۸ 
قیصر بطلب ایشان ازدمشق رسید» بی‌توقف ازحلب روی براه تبریز نهادند که مبادا 
آن رسولان از دمشق به حلب آیند و ایشان را پالحاح؟ و ابرام تمام طلب نمایند و 


چون‌به‌حمل(کذا) "۱ رسیدند در حلال آناحوالراهمهابو اسطه جرب وضرب لشگرهای‌روم 


(- می: راضه حضرت پیفمبر ۲- بر: خضیری» چپ؛ جیفری ۳ بن؛ 
قیصر توجه ایشان ۴ می» چپ: باین آستان مید‌اشت» هچ: بآ آستانه میداشت 
۵- سن: بمقدم شر یف ۶ می؛ (خود) ندارد ۷- بر: بچندروزحسب می. 
مج. چپ آمدن مردم قیصی, مج نسخه بدل در حاشیه (رسولان) -٩‏ بره بالحاح تمام 
۰- مج: چون به جمد دسیدند, چپ؛ چون بحمد دسیدند, نسخه بدل حاشیه (حلب» می:چون 
پحلب رسید‌ند . ۱ 


۳۶۲ 


و آذربیجان ۱ درانقلاب و اضطراب بود و حاکم آنجا محمد بيك نام که از اعیان 
تراکمه بود و با حسن بيك قرابت قریبه" داشت » بنابرحسن اعتقاد و کمال اخلاصی 
که ویرا بحضرت مخدوم بود » با سیصد سوار مکمل از اقربا و اتباع خود بقافله 
ایشان همراهی نمود و آن قافله را از کردستان" و مواضم خحطرناك بسلامت گذرانید 
وبولایت تبریز رسانید و قاضی حسن ومولانا ابوبکرتهرانی و درویش قاسم؟ شماول 
که اعظم صدور و آقرب ندماء مجلس حسن‌بيك بودند» با سایر آمراء کبار و اعیان 
آن دیار استقبال ایشان کردند و باعزاز و اکرام تما خدام ایشان را درمنازل‌حوب 
و مواضع مرغوب فرودآوردند و باعث گشته ایشان را با حسن‌بيك ملاقات فرمودند 
و حسن‌بيك غایت اکرام واحترام بتقدیم‌رسانید وتحف" و هدایای پادشاهانه گذرانید 
و بابرام تمام التماس باشیدن کرد؛ ایشان ملازمت والده مسنه خودرا بهانه ساخته » 
متوجه‌خراسان شدند چون‌به‌هرات* رسیدند میرزاسلطان حسین‌در مرو بود خبر مقدم 
شریف ایشان که بوی رسید » بعضی از معتمدان خاص را با تحشهای لایق مصحوب 
مکتوبی! مشتمل بر وفور اخلاص ونیازبرای‌ایشان فرستادنده و در اول‌آن؟ مکتوب 
این بیت نوشته بودکه" : 
اهلا بمقدماتا لشر یف فا نه فرح القلوب و نز ها لار واح 


مقارن اینحال رقعه امیر نظام‌الدین ع#لیشیر در رسیك مشتمل دار دن رباعی۲ 


انصاف سده ابفلك مدا فنام ۳ زین دو کدام خجو بتر کر دخرام 
خورشیدجمهانتاب تو از جانب‌صبح یا ماه جهانگرد من ازجانب شام 
[-ت هصج» آذربایجان بت مج قرابت داشت و از کر‌دستان بسلامت 
به تبر ین دسانید و ۴ چپ: و دردیش قایم ۵- بن: وتحفه دهدایای ‏ ۶-می. 
چپ؛ چون به هری ۷- چپ همکتوب مشتمل ۸- هی» چپ فرستاد.و» مج فرستا نید و 
-٩‏ بر: و در اال مکتوب ۰ مج؛ که شعر» چپ که بیت .سس می: ریاعی که , 


ست ۱ رباعی که 6 زر باعیه ۰ چم در باعی که 1 رباعی ۳ 


۳۶۳ 


بخط شریف حضرت مخدوه دیده شده که درظهر کتابی نوشته بودند که‌اتفاق 
سفر مبارلك از دارالسلطته هرات حمیت عن الأفات در" شانز دهم ربیع الاول سنه ۱ 
سبع و سبعین و ثمانمائه واقع‌شد اواسط جمادی‌الاخری" بیغداد رسیده شد" منتصف 
شوال بکنار دجله اتفاق افتاد و بیستم از آنجا قافله روان شد غره ذی‌القعده از؟ 
نجف حضرت امیر* کره‌الّه وجببه و رضی‌الله ی به بیابان در آمدند بیست و دوم 
تا" سیم توفیق نزول بمدینه رسول صلی‌الّه علیسه و سلم دست داد ششم ذی‌الحجه 
بمکه شریفه۲ زادهاالّه تعالی شرفاً و کرامة رسیسده شد » پانزدهم بجانب شام نیت" 
ارتحال و اقع‌شد» پیست وپنجم را بمدینه شریفه" رسیدند» بیست و هفتم رحلت‌افتاد"" 
در او اسط عشر اخیر ۱۱ محرم بدمشق نزول واقع شد » بعد از نماز جمعه چهارم 
ربیع‌الاول از محروسه دمشق مراجعت بخر اسان‌اتفاق افتاد و دوازدهم ۲ را بحاب 
رسیده شد» روز دوشنبه بیستم ربیع الثانی از بلده حلب بجانب قلعه بیره*" روانه 
شدیم » بیست و چپارم جمادی الاو لی به تبریز رسیده شد و ششم جمادی الاخری۱۵ 
یجانب خراسان توجه افتاد» هلال رجب بيك منزل پیش ازورامین ری نموده شد » 
روز جمعه هزدهم شعبان بثمردرات نزول واقع شد. و کان دلك فی‌سنه ثمان وسبعین 
و تمانماثه ‏ 


من نفابسانفاسه المسموع4 قدس سر ۱۲۵ : و آن درضمن بیست رشحه ایراد 


می‌یابد : 
۱ مج: (سنه سبع) ندارد ۲ می: جمادالاخر ( کذا) ۳ مج؛ (شد) ندارد 
۴ بر: در تجف ۵- بر حضرت امیر رضی‌اله عنه , مج کرم‌ال دجهه و دضی عنه 
۶- چپ بیست و دوم با سوم ۷ مج. بمکه شریفه دسیده شد ؛ می» چپ؛ بمکه شر بفه 
زادها ال تعا لی شر‌فا دسیده شد ۸ می: شام ارتحال داقع شد ٩‏ می» چپ: شر یفه 
رسیده شد و در ۱ دره عشر آ خر ۲ مسر لو 1 (چهارم) افتاده 
۳ مچ.و دوازده روز دا بجلب ۴- بر: قلعه هرات دوانه درحاشیه نسخه مج:( بیره 
کی وه او کون تام ها تفت دا سیر وطا: ] ۵- می: جمادی الا خر 
۶ می: پیش آزورامین دی نموده. روذ, چپ پیش‌دد ذمین دی نموده شد ۷ می: 
قدس اه سره . 


۳۶۴ 


دشحه :۲ روزی بتقریبی میفرمودند که اصالت نزد اهمل تحقیق نه آنست که 
آبا و اجداد کسی ازجنس امراء و وززاء بوده باشد یا در سلك فسقه و ظلمه منتظم 
بود بلکه اصالت عبارت ازحسن جوهریست که در ذات ایشان میباشد چون فطرت 
سلیم وسرشت رالد و آنجه مردم در افر اد انسانی" 0 اصل میپندارند» عين بد اصلی 
است . 

رشحچه : میفرمودند که بسمه کدایان و سائلان شفقت و مرحمت می‌باید نمود 
و لقمه ازید ونيك دریغ نمی‌باید داشت نظردر آن میباید کر دکه موجد ایشان کیست. 
جنیدی" و شبلی حاجت نیست تا بوی احسان کنند » هیچ عالی همتسی و پرهیز کاری 
بگدائی بدرشحانه ان کش ۲ نخو اهد آمد» از کجا است که در آن زنده و لباس مجمول 
صاحبدولتی نیست وا کثرچنین واقع‌است که اولیاء حق سبحانه سترحال خودبصورت 
بی سر وپایان میکنند. 

زشحه : روزی ایشان از کسی پرسیدند که در چه کاری » گفت» حضوری دارم 
و پای در دامان عافیت پیچیده‌ام ودر کنجی بفراغت نشسته » فرمودند حضورعافیت 
نه‌آنست که پای در کرباسی پیچی ودر گوشه بنشینی» عافیت آنست که ازخودبازرسته " 
باشی آن زمان خواه در کنجه نشین و حخواه درمیان مردم باش . 

دشحه : میفر مودند که علامت جوانسردی آنست که دایم کسی محزون و 
اندوهنالك بود.در کارخانه المی فار غ نشستن حوب نیست » کسی که دروی حزنی و 
اندوهی نیست از وی بوی غفلت میاأید و کسی که حزنی و اندوهی دارد از وی 
بوی* جمعیت وحضورمبآید ونسبت خواجگان ما قدس‌الّه تعالی‌ارواحمم درصورت" 


حجزن و اندوه ظاهر میشود. 


۱ - مج: (رشحه) ند‌ارد بت بر: در افراد اسان ۳ مج: جنید و شبلی 
۴ چپ؛ این کسی ۵- می. مج: در کنجی ۳۳ هی : (بوی) افتا ده ۷ می؛ در 
صو لت حزن . 


۳۶۵ 


. دشحه ؛ میفرمودند که محبت ذاتی آنست که یکی را دوست دارد و آنرا هیچ 
سببی وجهتی معلوم نباشد و این درمیان مردم بسیار است» کسی که ویر بجناب حق 
سبحانه چنین محبتی پیدا شود آنرا محبت ذاتی گویند و اين بمترین انواع محبت 
است؛ نه‌آنکه هر گاه اطف ببند دوست دارد وهر گاه عنفی بیند بیمیل شود. 

دشحه : کسی پیش ایشان میگفت که فلان درویش ذکر جر بسیار میگوید 
حالی از ریائی نمینماید» فرمودند ای‌فلان فردای قیامت همان ذکرریائی اورا کفایت 
است ازهمان ذکر ریائی اونوری پیدا شودکه همه صحرای قیامت را روشن گرداند» 
پس فرمودند" که گفته‌اند ذکر جهررا خاصیتی است که ذکر خفیه را نیست زیرا 
که چون نفس بتعقل؟ مفهوم ذکر متحققی" کشت اولا متخیله بتخیل لفظ آن متاأثر 
میشود ثانیاً و قوت؟ ناطقه بتکلم , ثالثاً وقوت سامعه به سماع » رابعاً وقوت؟ 
متخیله بار" دیگر و ؟ همچنین نفس و قوت عقلیه* واين حرکتی‌است دوربه بروفق 
حر کت دوریه ودرطابت تحقق با نحر کت معذوی تشبث باین حر کت‌صوری که صورت 
آن حر کت معنوی است ممد۲ حضور آن تحقق است. 

دشحه : روزی شخصی درمجلس شریف ایشان گفت که یکی از اکابر نوشته 
است که حق سبحانه* فرموده که انا جلیس من ذکرنی کسی راکه اینحال باشدچون 
ذکر جهر گوید» فرمودندکه در حینی که صد کار ناشایست و فعلهای ناخوش صادر 
میشود واين ملاحظه نیست» چونست که درذکرجهر این ملاحظه میکنند» حق‌سبحانه 
بظاهر و باطن محیط همه است ذ کر جمر هم جو بست . 


زشحه : کسی* از ایشان پرسید که سبب چیست که حضرت شما تصوف کم 


۱- می: پس فرموده‌آ ند ۲ هج: بتعلق مفهوم ۳ چپ؛ محقق ۴- چب: 
دقوف , در نسخه بدل حاشیه وقوت ۵- می: بادی دیگر ۶ می» مج؛: (و) ندادد 
۷ می: محمد ( کذ!ا) ۸- می؛ حق سبحانه دتعالی -٩‏ می: یکی از . 


۳۶۶ 


1 سح جامت سس ینس 


میگویید» فرمودند" انگارکه یکدیگر را زمانی بازی دادیم . 

دشجه : میفرمودند که کلمات قدسیه اولیا" حق سبحانه قدس‌الله" تعالی 
ارو احمم مقتبس از مشکوة حقیقت حضرت رسالت؟ صلی‌النّه علیه وسلم همچنانکه 
تعظیم قرآن وحدیث واجب است تعظیم کلام او لیاء نیزلازم است وبا سخنان ایشان 
بادب وحرمت زندگانی بایده کرد تا کسی ازخود برخورداری یابد . 

دشحه : شیخ کمال‌الدین ؟ عبدالرزاق کاشی قدس"۲ سره دریکی ازمصنفات 
حود چنین نوشته که بسم‌الّه ای بالانسان‌الکامل » نزد بعضی از علماء وقت اینمعنی 
بغایت صعب‌نمود که تفسیر آن کلمه بدین عبارت‌چگونه‌است» روزی بحضرت‌مخدوم؟ 
عرض کرده شد و از آن معنی استکشاف نموده آمد » فرمودندآن عبارت تفسیر لفظ 
اسم است» نه تسیر الله . 

زشحه * روزی میفرمودند که امروزما را درخاطر افتاد وجائی ندیده‌ایم که 
مظبر علی‌الحفیقه صورت منطبعه" است در آئینه » نه عين آئینه زیراکه مظبر آنست 
که حکایت کننده باشد ازحال ظاهر و اوصاف و احکام وی در آن مظهر ظاهر باشدو 
جوهر آئینه را"" این حالت نیست» غرض ایشان ازین سخن چیزی دیگر بود و باین 
نو ع نمثیل فرمودند. 

دشجه : بعضی ازعزیزان که بملازمت‌ایشان رجو ع دایم داشتند و میفرمودند 
که روزی درمجلس وعظ خواجه شمس‌الدین محمد کوسوثی۱۱ قدس سره بودیم » بر 


سر متیر فر مو دند که مدئنی بود که آن سخن که امل شرع فشار ش ق ۱ را به تش 


۱ - مچ؛ چپ, فرمودند که انگار که ۲ می. چپ: قدسیه او لیاءالهُ ,قدس‌اله, 
۳ می: قدس ال ارو احهم ۴ می: چپ؛ دسالت است ‏ ۵- بر: میبایدکرد ‏ ۶- یره 
شیخعبدا لر زاق ۷- می:قدس ال سره.چپ: قدس ال تعا لی سره ۸-سیر؛به حضرت‌مخدومی 
9- بره متبطیعه ( کذا) ۰- بر: را حالت نیست ۱ می: کوسوی قدس ال سره 


۲ بر قیردا نسبت به همه کس از مومنان و کافران حق داشته‌اند و . 


۱۶5۷ 


همه کس از مومن و کافرحق داشته‌اند و گفته‌اند » فشارش بروجپی ۲ خواهد بود که 
جانب راست بچپ رود و طرف چپ براست آید مشکل بود» چه بی‌تردد اینصورت 
عین تعذیب است. پس آنرا در حق انبراء و اولیاء بلکه در حق صالحان و مژمنال 
چگونه تصور توانکرد؛ ناگاه بخاطر چنین رسید که غرض از بردن؟ و آوردن چپ و 
راست آنست که جسمانی را بروحانی" و روحانی رابجسمانی آرند وچون این توجیه 
که خواجه فرموده‌اند؟ بروجمی؟ اجمال بود» روزی ازحضرت‌مخدوم پرسیده شد که 
این سخن چه معنی دارد فرمودندکه صوفیه قدس‌الّه تعالی۲ ارو احهم» برزخ را قبر 
میگویند و برزخ عبارتست از مرتبه که واسطه است میان عالسم جسمانی و عالم 
روحانی » پس معنی ان سخن که روحانی را به جسمانی آرند آنست که روح را 
مع ور سازند. بصورت مثالی یعنی او را صورتی مقداری که عبارت از کمی و کیفی 
تواند بود پیدا شود و آنکه جسمانی را روحانی سازند» مراد" اینجا ازجسم آن بدن 
که این درحیطه قبر نیست » چبه روح مجرد اورا تمام فرو گذاشته است بلکه مراد 
آنست که طایرروح راکه اول تعلقی باین جسم* کذیف داشته است وازآن حیثیت‌او 
را به مجاز» جسمانی میگفته‌اند بعداز مفارقت ازاین جسم کثیف؛ درهوای انقطاع » 
اورا متعلقی دیگرپیدا شودبغایت لطیف ‏ که نسبت به‌آن متعلق اورا روحانی گویند 
و وجمی دیکر این سخن را آنست که دراین عالم صفات روحانی مخفی ومستتراست 
درصفات جسمانی وصفات جسمانی ظاهر وپیداست » پس درشخصی از افراد انسان 
که درین عالم کون وفساد است صفات انسانی از وی ظاهر است و صفات سبعی و 


شپوی درو ی مخقی ء چون گفته‌اند که ۳ معانی در آن عالم مصور خواهد سل 


(- می, چپ: بردجهی که خواهد ۲ می: آذاین بردن ۲ می؛ چپ: را 
بردحانی بر ند ذروحانی دا ۴- مج: فرمودند ۵- می,بردجه اجمال. ۶ چپ: 
قدس الب ارو احهم ۷- مج چپ, مراداژزجسم اینجا آن بدن که , می, از میاد اژجسمآن 
بدن که ۸- می: (جسم) ندادد . 


۳۶۸ 


بروجهی که هر که در وی صفتی‌ازصفات سبعی‌مبطن بوده باشدآن کس درصورت آن 
سبع » ظاهر خو اهد شد » پس هر آینه‌روحانی که آن صفت معنوی مستتراست» جسمانی 
شود وجسمانی که" آن صفتی است که ازانسان اکنون ظاهر است؛ روحانی شودیعنی 
خفی ومستتر گردد» درین دو وجه که گفته شد تعذیب نخواهد بود. 

زشحه :۲ روزی عزیسزی در مجلس" از ايشان * این حدیث پرسید که رسول 
صلی ال علیه وسلم فرموده است کهیو جرابن آدم فی‌نفقته "لها | شا دضعها فی‌الماء 
والطین . آدمی درهمه نفقات خویش در آخرت مزد و" ثواب می‌یابد؛ مگر آن نفقه که 
درآب‌ وگل صرف کند » پس بنابرین حدیث » لازم میاأید که ساختن بقاع خیررا از 
مساجد ومعاید و رباطات و امثال آن درآخرت هیچ اجری نباشد. ایشان فرمودندکه 
مارا دراین حدیث معنی دیگر بخاطر میرسد که مراد پآب و گل ‏ عالم اجسام بود ‏ 
مقصود آنست که آدمی هر نفقه که کند مزد می‌یابد مگر آن نفقه که همت ونیت وی" در 
آن متجاوز از عالم اجسام نباشد و خاص از بمر فواید و حفلوظ جسمانیت و لوازم 
ال کنانه.: 

ردشحه : میفرمودندکه اگر تحصیل علم؟ اولین و آخرین کرده باشد» درنفس 
آحر* هیچ علمي"۱ او را دستگیری نخواهد کرد و همه معلومات ازلوح مد رکه محو 
حواهد شد مکر آنکه ملکه حضور و آگاهی حاصل کرده باشد » آنچه درنفس آجر ٩‏ 
دستگیری میکند همین است » جوانی غنیمت است . چند روزی ریاضتکی برخود " 
میباید ناد و کنجکی میباید نشست و ملکه حاصل کرد؟" که خاطر ازمزاحمت نفی 


و اثبات خحلاص شود 


۱ - مج: ظاهرشد 2 دجسمانی آن صفتی ۳- بر: (رشحه) ندارد 
۴ می: درمجلسی ۵- بر ازایشان پرسپد این حدیت که ۶ بر مزد هیباد و 
ثواب مکر آن ۷- چپ: (دی) ندارد ۸ می: علوم اد لین -٩‏ می» مچ؛ در 
نفس اخیر ۰- می» مج؛ علمی ویر| ! (- چپ: دیاضتکی میبایدگرفت » می. 
مج» دیاضتکی برخود میبایدگررفت ۳۲ می: حاصل میباید کرد. چپ: حاصل ميکند. 


۲۶۹ 


دشحه : میفرمودند که در" طریق خواجگان قدس‌الّه۲ تعالی ارواحهم کم 
کسی؟ دیده‌ایم که دروی یکنو ع چاشنی وقبولی نبوده باشد» بدایت؟ این طایفه است 
و نهایت مشایخ دیگر » هر که را این طایفه قبول کردن-د نادراست که دست از وی 
باز کیر ند» هر چند بناپر غلبه احکام نفس و هوی بر کنار می‌افتد؛ باز اورا در میان 

رذشحه : میفرمودند که بعضی مردم‌چیزهالی عجیب میخورند» مثل خمروبنگ 
ازبرای آنکه ایشان را کیفیت خوشی حاصل شود و کسی که خمر خورده ازدایره اسلام 
بیرون رفته و یاددی وسبعی گشته که حلق خدا از وی دو تقو تفت و انح سیک 
خورده ری یا گاوی شده که غیر شهوت* راندن و چیزی خوردن هیچ نمی‌داند 
و اینحال را حضور و کیفیت نام کرده‌اند » هیچ کیفیتی خوشتر ازهشیاری۲ نیست 
که ازحال‌خعودآگاه بود» کس ی که حضورو کیفیت ازین چیزها پیدا میکند» آن کیفیت 
هم درخورد" سروریش وی‌است و هم‌دراین عالم اثر آن در سروریش وی ظاهر است و 
بسی مر دم نيكك مبتلای این چیز هااند . 

دشحه : میفرمودندکه پیری آخرت جوانی است ؛ بهر وجمی که در جوانی 
میگذرانند در روز گار پیری اثرآن دربشره ایشان ظاهرميشود . 

دشحه : روزی بوالفضولی باردکه دم از زهد و تقوی میزد بمجلس شریف 
ابشان آمده بود» طعام آوردند اتفاقاً نمکدان حاضرنبود وی خادمان؟ را گفت‌نمکدان 
بیارید "۲ تا ابتدا به نمك کنیم » ابشان بر سبیل طیبت فر مودندکه نان نمك داردیس 


بطعام خوردن مشغول شدند » دراین اثناکسی را دیدکه نان بیکدست بشکست! بآن 


اس اس وس یروس ات سا نات اش ی وی وا سا ات خر سس سر وروی ای و خن ماس تیا سا سس سور و و رخا و ات سح تطمس ملد 


۹ می: که طریق ۳ من چپ ۱ قدس الله ارو احهم ی ۳ می: کم دیده‌ایم ۳ چپ : 
هدایت ابنطایقه 9 63 شقو مت ۶ بر: غیر‌آزچیزی خوردن وشهوت‌راندن 
هیج نمید| ند ۷- مج هوشیاری می ؛ ج<پ؟ درخور سرد ی 9 مج: حاضس 
نبود خادم را ۰ بره آر ند هی هیکت و 


۳۷۰ 


کس تعرض۱ کرد و گفت نان بیکدست شکستن مکروه است » ایشان فرمودند وقت 
طعام خوردن در دست و دهان مردم نگریستن از آن مکروه‌تر است » وی‌ساکت شد» 
بعداز زمانی باز بسخن؟ درآمد و گفت دروقت طعام خوردن سخن گفتن سنت است » 
ایشان فرمودندکه" پر گفتن مکروه است دیگر؟ تا آخرمجلس خاموش بود . 

وشحه : روزی کسی‌ازایشان التماس نمودکه مراتعلیمی" فرمائیدکه بقیةالعمر 
بآن مشغول باشم ؛ فرمودند که کسی از حضرت *مخدوم ما مولانا سعدالدین 
قدس۲ سره همین التماس کرده بود ایشان دست مبارك بر پپلسوی ایشان نادند و 
اشارت بقلب صنو بری کر دند وفرمودندکه باین مشغول باشید که کار همین است یعنی 


وقوف قلبی را لازم کر نك » و متضصمن ال معتی افتت آن۸ رباعی که فر مو ده‌اند 4 


رباعیه : 
ای خحواجه بکوی ال دل منز کن درپم‌لوی‌اهل دل. دلی حاصل کن 
حواهی بینی جمسال معشوق ازل آثینه تو دل است » رو دردك کن 


من خو ارق عادانه قدس سره" : عزیزی از جمله علماء متقی که" در سفر 
حجاز ازهرات همراه ایشان رفته بود» وی فرمودکه دربغداد مریض شدم ومرض من 
امتداد و اشتداد یافت و ایشان مرا دیریرسیدند و از آن جپت بغایت ملول بودم ‏ تا 
روزی یکی ازیاران بتعجیل آمد و گفت اينك ایشان بعیادت تومیآیند از آن بشارت 
مرا کیفیتی شد و طبیعت من قوتی گرفت!۱ که سر از بالین برداشتم وبرفراش شود 


باز نشستم وناگاه انتان ۱ در آمدند و نز دیلگ من دنل واز احوال ۳ پر سید زد و 


(- بر؛: متعرض شد و ۲ مج» چپ: باز سخن آمدو.می: بعدازژما نی بسخن در آمد 
۳ مج: فر‌مودند پر گفتن ۴ مج: دیگرآن تا آخر ۵-مم: مرا تعليم لین 
از حضرت مولانای ما ودمخدوم ما مولانا سعدالدین ۷- می: قدس ال سره ۸ می : 
این دباعی 9- می؛ قدس‌الّه تما لی سره ۰- می: متقی دد ۱ برء قوت 
کف ۲۳- می: نا گاه در آمدند ۳- مج: احوال پرسیدند . 


۳۷۱ 


فرمودند که مرض تو دیر در ۱ کشید من این بیت مشم‌ور خواندم ۲ : 

گر برسر بیمارخودآیی بعیادت صد سال بامید تو بیمارتوان‌بود 
ایشان بر سبیل انبساط فرمودندکه بیت برما میخوانی ‏ بعداز آن لحظه مر اقب شدند 
و سحوت کر دند و درآن اثنا عرق برمن نشست , ایشان سر بر آوردند وقطرات عرق 
برجبین من دیدند فرمودند تکیه گیر» تواند بودکه باین عرق تخفیفی درمررض " پیدا 
شود من تکبه گرفتم و ایشان برحاستند و کسان من مرا بجاممای زیادتی پوشیدندو 
عرق بسیار از من روان شد و همان روز تب مفارقت کرد وبعداز سه روز برخاستم 
وبملازمت ایشان رفتم 4 یکی از صلحاء موالی که وی نیزدرسفرحجاز همراه ایشان 
بوده است حکایت؟ کرده است که" بعدازهراجعت چون بحلب رسیدیم » هرکس* به 
منزلی نزو کرد ومن در کاروانسرائی فرو دآمدم و بیمارشدم وضعف آنچنان مستولی 
شدکه ازحیات خود قطع طمع کردم و رفیقان ازمن ناامید شدند گره‌گاه روزی بود 
که۲ درخانه من پیش کرده بودند. ناگاه دیسدم که کسی در را اندکی باز کرد چنانچه 
گوشه دستار وی نمود لیکن ندانستم که چه کس بود با خود گفتم هم از یاران من 
است که آمده تا ازحال من خبری‌ گیرد و بگمان آنکه من درخوایم توقفی میکند که 
مبادا بیدارشوم » گفتم هز کن" هست: دز آید ومیدانستم که ایشان را ازمرض من 
آگاهی هست اما گمان نداشتم که بر سر بالین من آیند چون در باز شد دیدم که خانه 
از فرو غ روی ایشان روشن کگشت» مرا کیفیتی شد که خواستسم برخیزم و درعود 


وت برحاستن یافتم و ال ۱۵6 در ین مدت مر | محال حر کت مود قرو نی ۳ 


!اس هی» چپ دس کشید ۲- می؛ چپ: که بیت» مچ؛ که شعر ۳- می: در 
مرض تو پیدا نود ۴ می: (حکایت کرده است) افتاده ۵- بر که چون بعد از 
مراجعت بحلب دسیدم ۶ بر: هر کسی بمنزلی نزدل کر‌دند ۷- می: ( که) ندادد » 
مچ» چپ: بود و درخانه ۸ بن: آنکه درخوايم ٩‏ می» چپ؛ هر که هست 
۰۰ می: ازمرض آگاهی | ۱- می؛ مج؛ چپ: وحال آن بود که درین ۲ می: 
قرمود که . 


۳۷۲ 


1 سا کن باش ۱ همحنان پر حال ود قرار گرفتم ه ایشان افلنل و نز درگ من نسستند 
و فر مودن د که جه حال‌داری مرا ازخفتی که بدبدارایشان شد ه بوداین بیت‌ایشان بخاطر 
خحوش است ازیادئو پیوسته جامی ولی اکنون بدیدار تسو خوشتر 

دست راست مرا بگرفتند؟۴ و آستین مرا تا آنجاکه آب وصو تشه درجدند و 
بر کنار خحود نادند و حنل دو بت دست مبار له خحود را زیجا۲ کشد ند جنانچه کسی ر 
وضوء نمازدهند و دست من همچنان بر کنار ایشان بودکه ازخود غایب شدند من‌هم 
برموافقت ابشان چشم خو دپوشیدم ومتوحه شدم 4 زمانی نیلگ پر آمد۲ چشم بکشادم‌تا 
و ۸ ید ۰۱ ۰ ,۰ ۴5 ۰ ۰ مب ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
ونم که‌ایشان از آن یت باز آمده‌اند بانی ؟» دیدم که هدور چسم پوشیده‌آندباز چشم 
برهم نسهادم .چون‌ساعتی گذشت‌سربر آورد و دست‌مرا"بر‌سیند من نمهادندو فاتحه خو اندند 
و فر مو دند که اطباء ترا جه شر دت فرمو ده‌اند» گفتم رب بای و در آن وقت درحلب 
رب دم‌ی یافت درل 2 کفعتن-۸ تعر شضر بت بمسی فر ستیم و بر حاستند و رب بمهی 
فر ستادند وهماساعت در خو د تفت تمام* دریافتم ومرص من بعد ازسه‌روز ره نمام 
زایل شد که اثری باقی نماند. 
حد‌مت مولانارضی‌الدین مدا لغفور علبهالر حمه والغفر ان میفرمودند که‌روزی 
دریافتم اندوه عظیم مستولی شد و تنل نوی در جمیع اعضاء ۱۱ ظاهر گشت جنانحه 


طافت نسستن نماند ‏ پرخاستم؟ و بیرون آمدم ایتحالت مفض ی ۱۳ ره ررض ی 


ا- می» چپ ساکن باش من همچنان ۲- می؛ بخاطر آمد ۳- می: مج: 
خواندم که شعر» چپ: خواندم که بیت ۴- می؛ چپ: مرا گر فتند ۵- هی ؛ مپرسد 
۶ هچء چپ؛ خود بر آنجا کشيد‌ند ۷- بر؛ بر آهد» هم‌چشم ۸- مج: بگشادم که 
ایشان. چپ چشم میگشادم تا به‌بینم که ایشان -٩‏ بر؛ و دست برسینه من ۰ می: 
خفتی تمام ۱ می: اعضای من ظاهر ۲ می: نماند , خاستم ۳ رنه 
مقتضی بمرض . 


۳۷۳ 


وبصعوبت انجامیدا اطبا مأیوس گشتند و روزهفتم قلق" و اضطراب عظیم دست‌داد 
وحال" مبدل گشت چنانچه جزم شد بر؟ رفتن آرزوی دیدارمبارك ایشان کردم ببالین 
فقیر آمدند دروقتی که در هیچ عضو مجال حر کت‌نبود» بتشویش نمام عرض‌حال‌خود 
کردم و استدعا تلقین شغلی" نمودم بانچه اشارت فرمودند مشغول شدم و احضار 
صورت ایشان هم‌بامر ایشان کردم و ایشان نیز متوجه شدند» بعداز لحظه آن‌کیفیت 
روی درتنزل نباد وبحالتی۲ خوش مبدل کشت و لذت آنحالت بجمیع قوا و اعضاء 
رسید چنانچه برخاستم و دو* زانسو نشستم ۰ چون ایشان سر مبارك بر آور دند مرا 
نشُسته دیدند » فرمودند که تشویشی نخواهد بود فانحه خواندند و روان شدند » 
فقیر تا درحجره بمشايعة ایشان رفتم و آن مرض همسان روز بتمام زایل شد و بخیر 
گذشت»چون ازاین قصه چند؟ سال بر آمد یکی از اصحاب حضرت خواجه عبیداله ! 
قدس الّه تعالی۱۱ سره » از تصرفات حضرت ایشان حکایات میگفت فقیر این قصه را 
بو ی گفتم همانا که وی رفته وبایشان گفته واستدعاء تفصیل آن نموده » فرموده‌اند؟۱ 
که چون صورت حال و غلبه مرض ویرا شنیدیم متاألم شدیسم ببالین وی‌آمدیم و 
مشغول گشتیم که بار ازوی برداریم : دیدیم که مرض ازوی برجاست وبما متوجه 
گشت » تضر ع نمودیسم که مارا تحمل ایسن بارنیست ازما نیز در گذشت ‏ عزیزی از 
امالی واعیان ولایت گیلان چندروز بیمارشده بوده است و آخر مشرف برموت گشته 
چنانچه اولاد واصحاب وعشایر واقربا ومتعلقان وی گریبانها چاله۲" زده‌اند وخروش 


و افغان ۱۴ بر آو رده وبتر نیب دجمهبز وتکفین مشغول شده‌اند ناگاه در این محل آثار 


اس می, چپ: انجامید چنانچه اطباء ۲ مج: قلقه و اضطراب  .‏ ۳ می؛ 
دحالی مبدل ۴ می, مچ؛ شد برفتن ۵- می: عضو مرا مجال ۶ مج شغلی 
نمود ۷- بر؛ دیحالت خوش ۸- بر ید9 زائو 9- بر: چند سال گذشت 
یکی ۰- چپ: خواجه عبداله ۱ - مج » چپ: قدس سره » می؛ قدس ال سره 
۲ می, ؛ فرموده که ۰ ۱۳-مج, چپ, چا کرده‌اند ۰ ۱۴-می, مج, خروش وفنان. 


۳۷۴ 


حس وحر کت دروی پیدا شده واندك اند از آن ۱ سکرات و غمرات افاقت بافته و 
درهمان روز از فراش برخاسته با کمال صحت و عافیت ومردمی که فر 0 حالت 
و قوف خاشتهآ ن تعععب ۲ و تفر شا ده اند و کسی برحقیقت آن حال اطلاع نیافته » 
بعداز آن بچندگاه با بعضی ازه‌حرمان ام 1 نپاده که در آن اشتداد و 
اضطراب مرض که روح من؟ نز ديك بمفارقت رسیده بود» حضرت مولانا نورالدین 
عبدالرحمن جامی ظاهر شدند و التفاتی نمودندکه مرض من فی‌الحال زایل شد و بعد 
از اینواقعه آن عزیز گیلانی مقدار بیست هزار دینار* کبکی را اجناس نفیسه ازصوف 
و کتان و غیر آن بطریق معامله گویان نرد ایشان فرستاد ونیازمندی بیجد وغایت 
کرده التماس طریقه‌نمو ده و ایشان رساله مختصر ومفید درطریق خواجگان قدس ‌الله 
تعالی ارو احمم نوشتند و برای وی فرستادند و درآخرآن رساله چنین وشته‌اند که 
گفتن و نوشتن‌اممال این سخنان نه طریقَه فقیربود اما چون از آن‌جانب رایحٌاخلاص 
بمشام ذوق رسید باعث تقریر و تحریر این معانی شد: رباعیه: 

با این همه بیحاصلی و هیچحکسی درمانده بنارسائی و بوالموسی 

دادیم نشان ز گنج مقصود تو را گر ما ترسیدیسم تو شاید برسی 
ومثل اینواقعه دیگری‌را ازاعزه بلخ‌واقع شده بوده است و جمعی که‌آن عربزرا دیده 
بوده‌اند۲ و ازوی آن قي و۸ سذمل ۵ حکایت شک 103 ۱ 

درراه حجازعربی که شتران بملازمان ایشان بکرایه داده بود. بشتری خوب که 


خحاصه ایشان بوده است طمع کر ده و تمالغه و اپسرام تمام از ایشان جر ید ه و یمدعای 


۱- بر: اندك اندك سکرات و ۷ بر؛ بر آن‌حال اطلاع‌داشتها ند ۲ مج: 
همتحیر و متعحب ما نده‌| ند ۴-می: کهروح من ننزدیك. مفادقت  .‏ ۵ می: بیست‌هزار 
دار کیکی دا : مچ؛ بیست هزاردیثا کبکی دا » چپ: بیست هزاردیار کیکی دا در سخه بدل 
حاشیه؛ گیلی ۶ می: ماگر نرسیدیم توشاید برسی ۷ می» چپ: دیده بودند 
۸- می؛ چپ: قصه را شنیده . 


۳۲۷ 


خود با داده و درزیربارکشیده وبعداز ده روز دربیابان آن شتر فرومانده و درپای 
تل ریگی مرده است » آن عرب نزد ایشان آمده و آغاز خشونت و بیحیائی کر ده که 
شترشما معیوب ومعلول بوده‌که بمن فروخته‌اند و درروی ایشان بسی درشت گفته‌و 
بی‌ادبیما کرده و زر ود را بابرام۲ تمام‌گرفته » ایشان فرموده‌اند که دراین عرب 
تغیری؟ شده‌است وغالباً مرگ اونزديك‌است"۳ ۰ چون ازمکه باز گشته‌اند وبیای‌همان 
دل ريك رسیده‌اند عرب افتاده ومرده وبرآن دل ریگ ویرا دفن کر ده‌اند. 

جمعی ازاصحاب که درسفرحجاز همراه ایشان بودند؟ چنین فرمودندکه فتحی 
سوادخوان* که دربغداد بروافض در آمیخت و آنم‌مه گرد فتنه برانگیخت و مردود و 
مطرود نظر سعادت اثر ایشان شد وحج تا کب ارقه از بغداد تخانب: تبر یز بر کشت 9 
هنوز ایشان۲ از مکه مراجعت نکرده بودند وی درتبریز وقت شامی اسب خودرا جو 
داده است و بعداز ساعتی آمده و دست درئوبره کرده تا معلوم کندکه اسب جوه تمام 
خورده با نی» فی‌الحال اسب دهن فراز کرده وانگشت شپادت ویرا بدندان گرفته و 
از بیخ بر کنده و وی از غایت صعویت و شدت الم آن مرده است و جان بسختی و 
بدیختی سپرده . 


خدمت مولانا شمس‌آلدین محمد روجی علیه‌الر حمه؟ که از کبار اصحاب 
حضرت مولانا سعداندین بودند چنین فرمو دند که روزی با خدمت مولانا نورالدین 
عبدالرحمن "۱ بر کناررود مالان نشسته بودیم درفصل طغیان آب ناگاه خار پشتی بر 
روی آب ظاهر شد ‏ ایشان ویرا ازآب فرا گرفتند و دست مبارك دروی میکشیدند و 


هیجکو نه اثرحیات ازوی بیدا نود بعداز لحظه بحر کت در آمد و بر حلاف طبیعت 


سس رس سس تسیر ورین سس اتبسن لسن بیط هط وس و رتست 


ها فون ۱ خودرا بدمام بایر ام تمام گر فته ۳ نج در : تغییر‌ی شده ۳ تن نزديك 
رسیده استت ۴ هی: بوده| ند ۵- می: سوادخوانی که - بن: لش ی ات 
۳ هی؛ (ایشان) ند‌ارد ۷ و چپ: که اسب تمام جو خورده یا لین 9 سن؟ 
رحماة ال علیه م 1 هی‌د چپ: عبدا لر‌حمن جامی ق ‏ 


۷۷۶ 


حود میل کنار! ابشان نمود و همجنان 9 ایشان می‌بود تا وقتیکه متوجه شهر 
شدیم » ایشان‌ویرا از کنارخود برزمین‌نمادند وبرخاستند وروان شدند» وی سراسیمه‌وار 
از عنب ایشان دوان شد » بسی راه از۲ پی مسا آمد تا بجائی رسیدیم که ازانبوهی" 
و کثرت سواران وپیادگان ما ازنظر وی پوشیده شدیم و وی نیز ناپیدا شد. 

جوانی صاحب‌جمال که جند گاه منظور زیر ۴ ایشان بود حکایت کر ده است 45 
روزی درملازمت ایشان‌برسم سیر بده* سیاوشان رفته بودیم وجمعی کثیر ازاصحاب 
ومتعلقان همراه بودند چون شب درآمد وقت خواب رسید" هر کس" بگوشه افتاد و 
ایشان درخانه* وسیع يك زاویه اختیار کرده تکیه فرمودند وشمعی بزرگ تا صباح 
آنجا میسوخت و من نیز در آنخانه در گوشه بضواب رفتم که دورترین جائی بود از 
ایشان» جون دوسه ساعتی گذشت بیموجبی بیدارشدم خودرا برهیشت قعود و" وتشمد 
نب‌سته دیدم متعجب شدم و با خود گفتم انتان چه حالدست من خود ۲۶ وقت خوات 
و۳ کشیده بسودم و حالا بدین رش ۲۷ نشسته‌ام ۱۳ جون نك نظر کر دم دیدم که 
خدمت ایشان برجای"" خود بدو زانو مراقب نشسته‌اند من بازتکیه کردم و درخواب 
شدم و۲۵ زمانی گذشت بازبیجمتی بیدارشدم وهمچنان خودرا بر هیثت دوزانو نشسته 
یافتم + تحیرمن زیاده شد و آن‌شب چندکرت اینصورت واقع شد آنجر دانستم که آن 
بواسطه توجه خاطرشریف ایشان است» بیرو ن رفتم ووضو ساختم و آمدم وتا صباح 


پیش ایشان بدو زانو ۱۳ نشسمتم ۲ 


یت ری تسس سوت ات بات سم بیط وه 


(- مج میل ایشان ۲ می, اذپی ما ددیده میهد تا , مج اذپی ما میدویدتا 
چپ اذپی ما دوید تا ۲ می: که از آنبوی ۴ بره نظر کیمیا اثر ایشان 
۵- مج؛ (بده) ندارد ۶ مج؛ خواب هر کس ۷- بر؛ هر کسی ۸- مج؛ (در 
خانه) افتاده ٩‏ میء» مج؛ فعود تشهد ۰ می» چپ: خودرا دقت ۱ می: 
دراز باز کشیده بودم ۲ می» چپ؛ برین ۷ست چيه نشسته هی‌بیتم. ۱۴ هی 
مج؛ برجای خود دوزانو. چپ بحای خود دو دانو ۵- می. چپ؛ شدم. دمانی 


۶ می: بدوذانوی ادب نشستم . 


۳۷۷ 


عریزی از مخلصان‌ایشان نقل کر ده‌اس ت که مرا داعیه شد که ازشم‌ربسر! مزارنقل 
کنم ورخت‌اقامت بأنحا کشم‌چون پیش‌ایشان آمدم و داعیه‌خودرا عرض کردم فرمودند 
که بغایت‌مناس‌است زودازشهربیرون‌آی و درزودآمدن‌اهمال‌مکن که فرصت غنیمت 
است وحوادث در کمیسن » و بمثابه اهتمام گر دنك که خادم را طلبیدند و منزل سس 
فرمودند و بار دیگر در زودآمدن مبالغه نمودند» جون بشهر آمدم بثابر بعضی ۲ 
عوارض وموانم در آن" داعیه فتوری واقع شد و از آن عزیمت گشتم؟ ؛ بعداز هفتده 
دز د درخانه من‌افتاد وهزارشاهرخی نقد داشتم آنر | با متاعی که در آن خانه بود پاله 
ببرد* ومرا عریان ساخت. 

روزی حضرت مولانا۲ سیف‌الدین احمد؛ شیخ الاسلام هرات با سایر اصحاب 
تدریس» بصحبت شریف‌ایشان آمد و" ایشان بعدازتقديم مراسم ضیافت خوانندگان 
وسازند گان را فرموده‌اندتا درآن مجلس غزلما خوانده‌اند ونقش‌ها پرداخته وسازها 
نواخته اتفاقاً بسدازآن صحبت به دوسه روز حضرت مخدوم بجانب زیارتگاه برسم 
سیری رفته‌اند و آنجا با شیخ شاه که ازمشایخ متورعین بوده است ملاقات کرده‌اند؟ 
وکیفیت صحبت شیخالاسلام و خوانندگی وسازندگی آن مجلس پیش‌از رفتن ایشان 
به شیخ شاه رسیده بوده‌است درائنای صحبت شیخ بایشان گفته استکه شما مقتدای 
علماء و عالم وپیشوای عر فاء "۱ عرب وعجم پاشبد»ه چچو نه‌است که دره‌جلس شر بف 
شما» نی واسیاب طرب مینوازند واصول داثره وامثال آن میسازند » چون شیخ این 


اعتر اض کر ده است ایشان سر پیش گوش۱۱ وی برده‌اند و سخنی در پرده سر و ۱۲ خحفا 


۱ مج؛ ازشهر درمزاد ۲ می» بعضی آزعو ارض ۳ مج: موانم فتوری 
هوه فر کشت ۵ می: هفته روزدرد درخا نه ۶ مج, پالك برد ۷- هج: 
حضرت مولانا سعدا لددن احمد ۸ هی؛ چپ: اقا -٩‏ می: کر‌دند ۰ چپ: 
وپیشوای عرب و ۱- مج؛ پیش گوشیه وی ۲ بره: پرده سرواخفا سمع شیخ 
رسانیده| ند که . 


۳/۸ 


بسمع او رسانیده که هیچکس ازاهل مجلس ین ن‌آن اطلاع نیافته است. بیکبار 
ی شیخ بر آمده وبیوش افتاده و بعداززس‌انی چون بحال خودآمده در 
نظر ایشان نیازمندی بسیار" نموده و ۳ بامثال آن" سخنان زبان نگشوده . 
والد این فقیر علیه‌الرحمه میگفتن دکه روزی بعضی تفاسیرپیش داشتم وت 7 
کریمه وآینه لهما للیل دسلخ منه‌النهار » نظریه تأملی میکردم ناگاه درخاطرم 
افتاد که این آیت را بحسب تأویل برآن معنی حمسل" میتوان‌کردکه از نهار» نور 
وجود گیرند۲ وازلیل ظلمت عدم خواهند» پعنی؛ هرگاه‌ که نوروجود ازایشان مرتف 
شود درظلمت عدم بمانند» بعد از خطور این معنی» نیت کردم که" این صورت را بر 
حضرت مخدوم عرض‌کنم» روز دیگر احرام ملازمت بسته پیش ایشان رفتم» چون 
نشستم فرمودند که شما را در مطالعه تفاسیر هیچ وقتی آن چنان میباشدکه دربعضی 
آیات"۱ قر آنی‌معنی مناسپ مشرب‌اینطایفه بخاطرآید که در کتب قوم بنظرشمارسیده 
باشد تقریر کنید من بشرح آن مقدمات قیام نمودم وایشان تحسین فرمودند. 
دانشمندی فاضل که زکبار تلامذه حضرت مخدوم بود چنین فرمود که 
روزی قصد ملازمت ایشان کردم و" ازشهر متوجه سر مزارشدم دربیرون شهرنزديك 


لنکر مولائا محی"۱ جوانی بغایت صاحب‌جمال تین امن و بی‌اختیار يك دونظر بجانب 


۱- می؛ چپ فریادی از ۲- سیار کرده 9 ۴ می: در 
آبه‌کریمه  .‏ ۵- می, چپ نظری دتأملی ۶ بر: حمل توان‌کرد ‏ ۷- مج 
نود دجود گیر‌ند, د باعیه, 


بر کون چو تافت لمعه نور قدم مود عمان ز ظلمت آباد عدم 

آن نود گر انقطاع یابد يك دم اعیان همه رو در عدم آرد منهم 
و از لیل ۸- چپ: یعنی هر گاه که ازوجودایشان مر‌تفم شود. مج؛ یعنی هر گاه نوروجود 
از ایشان ٩‏ مج (اين صودترا برحضرت مخدوم عرض کنم » روز دیگراحرام ملازمت) 
افتاده ۱ در بعضی آبات مناسب مشرب ۱ - می» هج؛ چپ: ایشان کرده از 
شهر ۲- می: مولانا محی‌الدین» چپ؛ مولانا محیء در نسخه بدل حاشیه محیالدین. 


۳۷۹ 


وی افتاد » مقارن اینحال شخصی میگذشت که نمدهای رنگین پوشیدنی » بردوش 
داشت. گوشه! نمدی چنان بسرچشم راست من آمد که پنداشتم تسری بود که بر چشم 
زدئنلمدایی بز در لنحر نشستم وآب بسیار از چشم من؟ بچکید. بعد از آن بملازمت 
ابشان رفتم دیدم که با جمعی ازعزیزان دربرمس‌جد نشسته‌اند من هم" نشس‌تم و بعداز 
لحظهُ سر مبارك در آوردند وفرمودند» درویشی درطواف حرم بجوانی صاحب جمال 
نظری کر ده ناگاه دستی پیدا شده وبرروی وی‌جنان طپانچه زده که يك چشم وی آب 
شده وبرروی ویه دویده ویس هاتفی آواز داده نظر ة بلطمة , ان زدت فزد نا » دك‌نظر 
بيك طپانچه » اگر زیاده‌کنی ما نیز" زیاده کنیم بعداز نقربر این سخن۲ روی بفقیر 
کردند وفرمودند چشم نگاه میباید داشت تا دست نگاهدار ند. 

عریزی ازاهل علم وصلاح که بحضرت مخدوم احلاص و باز گشت تمام داشیت 
چنین گفت که روزی به نیت ملازمت ایشان بسر" هسزار رفتم و ایشان در درون حرم 
بودند وعزیزی ازصوفیه وقت ۱ منتظرایشان نشسته بود و ازهرجا سخنی میگذشت» 
دراثنای سخن ازحضرت سیخ محی‌الدین بن العر بی۱۱ قدس سره > نقل کر د که ایشان 
فر مو ده‌اند که در هرسال۱۲ در گذشتن مدت دوازده‌ماه فرضیت صوم در یکی از آن‌ماه‌های 
دوازده کگانه ۱۳ وارد؟" شد وهر ماه که باشد نعیین وتخصیص محسوب است ومخصوص 


نماه رمضان نیست فقیر از استماع ای نفل بغابت متأٌثر وملول گشتم زیر | که بحضر ت 


1 مج: گوشیه نمدی (نسخه مج غالبا بجای‌گوش د گوشه ح کوشیه نوشته). ۲ می: 
ازچشمم بچکید.چپ: ازچشم بچکید ۳- مج ؛ منهم نین نشتم ۴ می: وی پر آب 
شده ۵- می: وبررودی او قرو دیده پن. مج: و بردی فرودویده پن؛ چپ: وبردوی دی 
فرد دویده پس ۶ می: کنی ماهم زباده کنیم» چپ: اگرزیادتی‌ کنی ماهم زیاده کنیم» مچ؛ 
( کنی ما نیز زیاده) افتاده ۷ بر این حکات روی ۸- مج: (داشت) افتاده 
٩‏ می: برمز اد ۰ چپ؛ صوفیه آنوقت ۱1۱-می, قدس ال سره « ی 
هرسالی ۳ می: دو ازده‌گان ۴ بن؛ مج: شده هر ماه . 


۳۸۰ 


شیخ محی‌الدین عقیده تمام داشتم وازوی بامثال این سخنان راضی نبودم فی‌الحال 
۰ ی مق ۰ به ‏ ۰ ۲ ۹ 
از ‌‌ مجلس برخاستم و جهیر لب محدو م را ملاز مت ۳ سر ده دسمح»ر مدم و ال عر در 
نمز ایشان ر ملازمت نا کرده ازععب من بیرون‌آمد ومن روز دیگر بجهت تحهیق این 
سخن؟ بملازمت ایشان رفتم وپیش از آنکه عرض حال کنم ایشان بالقاع هر نو ع از 
ل بمارزمت ایسالن رفتم وپیس ار رص ی و 2 
ممدمات زبان بکشادند تا سوق کلام بدان اتجامید که فر هو داد ما را ارطوی< وطریق 
ای زمان جود راضی ممباید بود که حضصرت سیخ محی‌الدین قدس سر ۵ » در کتاب 
فتوحات معیه دوهی ؟ بعضی فقم‌ای زمان چنین نوشته‌اند که ذره فلان و فت‌شخصی 
از زمر ه ای مصر بنادسر قصا هی رأی مسلطان وقفت بمثل چنین صورنی در بات 
آروره فر ض» فتوی نوشت. 
کی از ف زندان لانتا حلال] لد یه ود و که شید د عال ۲ 
سر یت ی ی تس ار 
عارف» ازرو م بخر اسان آمده دو د و۲ جندوقت در ملازمت حضصرت مخدوم بو دوایشان* 
بوی التفات شتا زوا شید و ببرای وی در سر مزار علیحده منزلی؟ تعیین کر ده دو دند 6 
روری میفر مو دند که در ین ایام شبی حضصرت مخدو م دمنزل ۳ نهر یف آو, دنده نماز 
خفتن گرار دیم وبا انشان ۳ رص‌حست دشستیم 3 وفت صیح بطریق سکوت وآن‌شب 
درمن جون يك‌نفس کذشت» میگفت همانا طربق خحواجکان قدس اللّه تعالی ارو احمهم 4 
چنین است که تا بحال کسی العفات نکنند ویرا جر ی حاصل نمیشود وی حکایت کرد 
که سبی براهی افتادم و بغایت تار يث دود وباران معبارید و در چنین؟۱ اضطر ار 


توجه به طرف ایشان کردم راه روشن شد و ازتشویش ظلمت خلاص یافتم. 


1 بر: نا کرده آمدم ۲ بن؛: این تملادمت ۳ می؛ ازطومار و طریق 
فقهای ربان خود ۴- مج؛ چپ: درمذهب عضی ۵- بر که فلان چپ: 
بود عارف از ۷- آمهده بود چند ۸- بره بود؛ ایشان -٩‏ بره هنزل 
۰ چپ وبخدمت اشان ( ٩‏ مج؛ (هوا بفغایت تاديك بود وبادان میبارید درچنین 
اضطر ار توجه بطرف ایشان کردم) افتاده ۲ مج» ؛ چپ؛: درحین اضطر ار . 


۳۸۱ 


ذکر از بخ" وفات حضرت مخدوم و ابماثی بنمر ات شحرة ولابت] یشان" : 

جوا ند شا تون شا مر انا ری للم تالغ هه ریت 
والغفران » درتکمله" حاشیه نفحات‌الانس که مشتمل بر ذکر فضایل وشمایل حضرت 
مخدوم است کیفیت انتقال و ارتحال ایشان را بطریسق تفصیل آورده‌اند و آن‌کتابی 
است مشمور ومضمون آن برالسنه مذکون لاجرم اینجا بطریق اجمال ایراد می‌یابد» 
بدانکهابتداء مر ض ایشان‌رو زیکشنبه‌سیز دهم ماه محرمالحرام‌سنة‌تمان "تسعین و ثما نماثه 
بود ودرصباح جمعه که روزششم عروض مرضه* بو دنبض‌ایشان ساقط شد و چون‌بانگ 
سئت نمازجمعه دادند نقس‌مبارل؛ایشان منقطع شده‌ازدارفنا بداربقاء رحلت فرمودندو 
فضلای وقت وشعراء زمان درمرثیه‌وتاریخ وفات‌ایشان قصائد ومقطعات و رباعیات 


بسیار گفتند و از آن حمله است این دو قطعه : 


مه او لی 
غوث آفاق حضرت جامی کان فعی مقلةالوری نورا 
چون عدان تافت از دبار فنا کرد در کعسه بقارو » را 
سال* وماه وفات‌وروزش‌بود هزدهم روز ماه عاشورا 


طعه تانیه)۲ 


جامی که بودبلبل‌جنت. قرار یافت فی روضة مخلدة ارضها السما 
کلت قضا نوشت روان بر در بهشت تار یخه و من دخل کان آمنا 


مخقی نماند کف ار ۸ حواجه کلان و لد بزرگوار حصضصرت مولانا سعدالدین کاشغری» 


قدس سر و٩‏ دو صلببه داشتند که یکی بحباله حضرت مخدوم در آمد و دیکری حو اله 


تیه فر بان ۲- می: ایشان قدس‌الّه سره چون ۳ چپ؛ در محکمه 
حاشیه ( کذا) ۴ چپ: ثمانیه انسعین ۵- چپ؛ مرض ایشان بود ۶ می؛ 


سال وماه وقات ردشن بود, مج سال ماه وفات و دودزش بود » چپ: سال وماه وفات روزش نود 


۷- مج» چپ: قطعه ثانی ۸ در: حضرت مخدوم خواجه -٩‏ می؛ قدس‌الله سره . 


۳۸۲ 


راقم اين حروف شد و درین معنی گفته شده بود که 
دو کو کب شرف ازبرج سعد ملت و دین 
اطلوع کرد و بر آمد بسان در ز صدف 
از آن یکی بضیا کشت بیت عارف جام 
وزین حضیض وبال صفی‌شد او ج شرف 
وحضرت مخدوم را از آن صلبیه » چهارپسر۲ سعادت اثر بوجود آمده است و فرزند 
نخستین ایشان يك‌روز بیش زنده نبوده وباسمی مسمی نشده ‏ اما فرزند دوم ایشان 
خواجه صفی‌الدین محمد بوده است و وی بعداز یکسال فوت شده و ایشان ازوفات 
وی بغایت متاأثرشده‌اند» چنانچه ازمرثیهة که برای وی نظم کرده‌اند" و در دیوان‌اول 
مرقوم است معلوم میشود و از اتفاقات عجیبه آنست که لب ویراکه صفی است بعد 
از و فات وی تخلص این فقیرساخته بودند ولقب این فقیر راکه فخراست تاریخ‌ولادت 
وی کرده بوده‌اند » چنانجه در این رباعی که؟ از عط مبارك ایشان نمّل افتاده نظلم 
فر موده‌اند که : 
«ر باعیه) ۱ 
فرزند صفی دیسن محمد که جپان شد زنده باو چذانکه تن زنده بجان 
تاش وتو او بیان فتت: کتان قیال ولاوت: اوق ۱ اقفر فان 
وبعداز نقل وی امیرنظام‌الدین علیشیر درتاریخ وفات وی این فعره مشتمل بر چهار 
کلمهر امرتب۶ ساخته‌پیش حضرت‌مخدوم فرستاده بوده‌است که: بقای حبات شما بادا: 


اما فر ز زد سیم" ایشان خواجه ضیاءعا لدین دوسف وه و تاریخ ولادت* و ی جنانجه 


۱- می: چپ؛ شده بود قطعه. مچ: شده بود که شس ۲ مج: (پسر) افتاده 
۳ بر: (و) ندادد ۴ می: ( که) ندارد ۵- چپ: رباعی ۶ میء را 
مررثیه ساخته ۷- بر» می؛ سیوم ‏ چپ سوم ۸- می: بوده است -٩‏ می؛ و 
تادیخ وی. 


۳۸۷۳ 


بخط مبارك " ایشان دیده شد. برین وجه است که ولادت فر زند ارجمند» ضیاءالدین 
پوسف انبته‌الّه نباتاً حسناً فی‌نصف؟ الاخرء من لیلالاربعا التاسم من شهر شوال 
سنه آئنثین وئمانین؟ و تمانماثه . 

روزی حضرت مخدوم درمزار» بر کنارحوض آب که درشمال‌مسجد قدیم واقع 
است نشسته بودند یکی از خدام خواجه ضیاءالدین را بر دوش گرفته ازحرم بیرون 
آورد و متا خواجه درآن وقت پنج‌ساله بود» چون نزديك رسیدگفت » بابا من 
خواجه عبیدالّه را ندیده‌ام » ایشان متبسم شدند وفرمودند که تو خحواجه را دیدة اما 
بخاطرت نمیاید» پس گُفتند که درین اوقات شبی چنان بخو اب‌دیدم که حضرت خحواجه 
عممد | له درین موقع‌حاضرشده‌اند و اشارت برواقی کر دند که برشمال مسجد واقع‌است 
ومن ضیاءالدین را بسرروی شنت کرفعه: ینش انشان آوردم و گفتم که امیدوارم نظر 
عنایتی* بجانب این طفل اندازید* و ویرا بشرف‌التفات وقبول مشرف‌سازید۲ حضرت 
خواجه اورا ازروی دست من فرا گر فتند و دهان مبارك بر دهان او نادند و چیزی 
بغایت سفید ازدهان مبارك دردهان" اوریختند» چنانکه دهان اواز؟ آن پرشد وجیزی 
زیاده آمد» بعداز آن اورا * بدست من دادنسد و من ازخواب در آمدم و مضمون این 
واقعه را دردیباچه خردنامه اسکندری دراثنای منقبت‌حضرت ایشان‌نظم کر ده‌آند6ه .9 


امافر ز ندچم‌ارم‌ایشان خو اجه ظم‌یر الدین عیسی بودکه‌بعد"" ازولادت‌خواجه‌ضیاءعا لدین 


سورع یدمص ی هامید سا تست تست شتا رز ون نم مس ور وم ور 


| هج؛ بخط آاشان ۲ می» چپ: فی‌التصف‌الاخیر, مچ؛ فی نصف‌الاخیر 
۲ می؛ من لیله‌الاد بع ۴- مج (ثمانین) افتاده ۵- مج؛ عنایت *- مج؛ 
چپ: انداز ند ۷- هج؛ چپ: ساز ند ۸- می ؛ ين دهان وی . -٩‏ بر: اه 
زان پر شد 9 مج (اودا بدست من دادند دمن از خواب در آمدم دمضمون این) افتاده 


است ٩‏ [ سه بر: ( بعد) ند‌ادد. 


۳/۷۴ 


یوسف بمدت نه سال متولدشد وتاریخ ولادت وی چنانچه" ازخط مبار ایشان نقل 
افتاده » اینست که ولادت فرزند ارجمند ظهیرالدیسن عیسی » وسط وقت‌الظهر من 
بوم‌الخمیس" خامس محرم مق یی قشع و تما تماته ‏ انته اه بای فا و۲ 
رزقه‌الّ سعادةالدارین بحمد و آله‌الطیبین الطاهرین وبعداز چبل روز کمابیش» وفات 


یافت و ایشان در تاریخ ولادت ووفات وی این دو قطعه نظم کردند: 


وی ید سس سم سس ترتع مینست یت سس سیی وس سطقدری مس ها هو فسوی ان ماو سید :ویس وت ارو هخا ماع همست سوب یت یبا سس 


(- می: چنانکه ۲ بر (الخمیس) افتاده ‏ ۳ مج, بر: و رزقه سعادة‌الدادین . 

طهٍ - درباره فوت خو اجه ضیاءا لدین یوسف فرزند مولانا عبدالرحمن جامی درمتن 
نسخه (بر ) یعنی نسخه (اساس) بعد از جمله( حضرت ایشان نظم کردها ند) چنین نوشته‌شده: (وفات 
نحواجه‌ضیاءا لدین بو سف علیه| ار حمه وقت چاشت ازروزجمعه بیست و پنجم شو ال‌سنه تسع عشر 
و تسعمائه درفرب اوب واقع شد ازقصیه او به) . 

عين عبارتهای مذ کور با مختصر اختلافی در تلفیق جمله‌ها در حاشه نسخه‌های مج و 
چپ دیده میشود و درست نیز همان است که عبادات مذ کود دد حاشیه کتاب باشد زیرا ۱ 
خواجه ضیاءا لدین بوسف فرزند جامی درسال ٩۱۹٩‏ یعنی ده سال بعداز اته‌ام تأ لیف کتاب 
رشحات در گذشته‌است وبهمین علت ما نیز آن عبارات را ازمتن حذف کردیم و دراینخصوص 
و موارد مشابه آن هرجا که لازم بوده توضیحات کافی داده‌ایم ۲ 

دوایت حاشیه مج » چپ؛ چنین است: 

(وفات خو اجه ضیاءالدین یوسف علیها لر حمه وقت حاشت ازدوز جمعه پیست وپنجم 
شو ال سنهً تسع عشر و تسعمائه در قریه اوب قصیه او به واقع شد ‏ منه رحمهالله) , 

درحاشیه چاپی (جب) بجای اوب کلمه آرب با لف ممدوده و سکون راء مهمله و باء 


مو حد ه نو شته تا 


۳۸۵ 


«قطعه او لی»۱ 


فرزند ظمیرالدین پنجم ز محرم در منتصف ظمرشد آرام دل ما 

جزذلك عیسی‌نشد ازغیب‌اشارت جستیم چونامش ز»رقم نامه‌اسما 

ملفوظ زعیسی جوشمارند نه‌مکتوب تادیخ ولادت بودش دك عیسا 
رقطعه انعر ی )۲ 

نور دیده ظهیر دیسن که فتاد دادن و بردنش بمم نز ديك ‏ 

بود برقی ز آسمان کرم زادل و مردنش بمهم نزديك 


مولانا" عسدالغفود دحمه‌اله تعالی" : لقب ٩‏ ایشان رضی‌الدین ازشهر لار 
بودند و از اعیان آن دیار چنین استماع افتاده که از اولاد سعد عباده رضی‌الّه " عنه 
بوده‌اندکه ازکبار انصار است و ممتر قبیله خزرج و خحدمت مولوی ازاجله تلامذه 
و اصحاب حضرت" مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی قدس سره" بودند و در همه 
اصناف علوم عقلی و نقلی یگانه زمان وفرزانه دوران وا کثر مصنفات آن حضرت‌را 
پیش ایشان گذرانیده بودنسد و آن حضرت بعداز مقابلسه شرح فصوص‌الحکم در آخر 
کتاب مولوی این کلمات قدسیه سمات نوشته بودند که : 
تمت مقا بلة هذا لکتاب » بینی و بین صاحبه و هوالاخ الفاضل والمو لی‌الکامل ذوالر ای 
صااب والفکر الثاقب رضی‌المله والدین عبدالغفور » استخلصه‌الله سبحانه لنفسه ویکون له 
عوضاه عن۱۰ کل شیی۱۱ فی او اسط شهر جمادی‌الاولی المنتظمه فی سك شهود سنه ست 
و تسعین و ثمانمائه و انا الفقیر عبدالرحمن الجامی عفی عنه . 


۱- می: قطعه ادل, چپ: قطعه ۲ بن: قطعه ثانیه  .‏ ۳- می؛ مولانای دضی- 
الدین عبدا لغنود ۴- می: رحمةالّه علیه. چپ: رحمه‌الله ۵- بر؛ لقب اصلیاشان 
یآ نزن .ات یی و تا یقن و اه اضر 
اه عیاض 
۰- می؛ عن ضیاء عن کل | 1- مچ: قی ادسط شهن. 


۳۸۹۶ 


خدمت مولوی درتکمله حاشیه نفحات» ازحال خود باین عنوان تعبیر کر ده‌اند 
که فقیری ۱ راکه دغدغه شغل بدین ۲ طریق دست داده بوده است وبملازمت ایشان 
آمده و استدعاء تعلیم کرده » ایشان اورا نلقیسن ذکر لااله‌الااه » محمد رسول‌الّف 
کرده‌اندومشروط بحفظ صورت مبارك حودساخته آن‌شخص درهمان صحبت بفرموده 
ایشان مشغول کشته فی‌الحال دروی اثر معموده؟ این طایفه بظمورآمده و خودرا در 
فضای روشن دیده وویرا لذت فوی وشوق عظیم دست‌داده ونشان رس 
غیر) اذرض؟ هویدا گشته ابنحالت را بدیشان عرض کرده فرموده‌اندکه این سربست 
که از بار و دوست نیزاخفا بایدکرد؛ بعده بعکر ارشغل و کثرت عمل کیفیت بیخودی 
دروی متزاید* میشده » روزی این شخص از بعضی اشغال که سبب فتور این نسبت 
میشده نزد ایشان شکایت کرده » فرموده‌اند که جاره نیست» آن نسبت رابا شغلی‌از 
اشغال ظاهری جمع میباید ساخت و صحبت کسی را که این نسبت ازوی دریافته 
لازم داشت این ملك دیگری است که درین کس منعکس شده چنان باید کرد که ملك 
این کس شود و این بدوام صحبت میسر گردد و فرمودند؟ که اشتغال بامری بحسب 
ظاهر ۲ ضرو رتست" تا این کس ازسایر خلق ممتاز شود ونشان مند نکردد» نشنیده ٩‏ 
که شخصی نزديك بزرگی رفت و التمساس تعلیم طریقی کرد » فرمودند ۲ که هیچ 
پيشه داری ؟ کشت نی» فرمو دکه۱ برو پینه دوزی بیاموز که معنی روشن" ابنطایفه 
بیصورت شغلی نمیباشد و فرمودند که حصول" اینحالت وتحقق"" این نسبت آنی 


است زیراکه ازمقوله ادراك و انفعال است حمیقت کار اعراض واقبال است. اعراض 


!- مج» که فقیر دا ۲ بسن باین. ۳-بن: معهود. ۴- چپ؛ (غیر الادض) 
ندارد ۵- چپ. دردی تزاد میشده ۶- چپ: دفر‌موده‌اند ۷ می: ظاهری 
۸- می» مج ضرددست» چپ: ضرود است 9- هچ چپ:9 نشنيدة ۰- مج» چپ: 
فرمود که ۱ - مج: فرمودند که ۲ مج: معنی روش ۳- چپ: که محصول 


۴ مج» چپ: دتحقیق این . 


۳۸۷ 


از ماسوا و اقبال بحق سبحانه واین دريك آن ممکن است. نفسآدمی بمنزله مرآتی 
است که روی بجانب دیگر دارد ویرا میبایدگردانیدکه روپیش بجانب حق افتد. 
عزیزی در صحبت یکی از مشایخ صعقه زد و بیفتاد » چون برحاست صوفی 
بر خاست وفرمودندکه بعدازآنکه ربط! قلب بحضرت حق سبحانه حاصل شد ونسبت 
آگاهی متحقق گشت. گاه این نسبت مذهل ماسواست واین را حال‌ گویند و گاه مذهل 
ماسوانیست واین را علم گویند وعلم را درحال مندر ج دار ند ومحسوب ازحال شمرند 
واین تفاوت بحسب‌تفاوت استعداد شخص است در صفاو کدورت و فرمودند درزمان‌شغل 
بذ کرجون غیبت معموده دست دهد آنرا چون خط مستفیم فرض باید کرد چه تخیل 
این‌معنی وشغل خیال‌بامرو احد ممد" جمعیت‌است» حضرت رسالت صلی‌اله‌علیه و سلم 
امیرالمومنین علی را رضی‌اله عنه" فرموده‌اندکه راهرا چون خحط مستقیم فر ض باید 
کرد ومیفرمودندکه طریق خواجگان* قدس‌الهتعالی۵ ارواحمم » يك زیبائی داردکه 
همه‌جا باهمه کس در همه‌حال ورزش ایسن نسبت میتوال کرد : ورزش این نسبت را 
اصلی؟ می‌باید ساخت وبغیر آن بقدرضرورت پرداخت» این‌نسبت شریفه" بغایت لطیف 
است و ویرا حدی مضبوط و وقتی معیسن نیست بجز وی امری زایل میکر دد و گاه 
دروقتی که شخص مترقب نیست ظاهر؛ میشود » هرگاه درنسبت فتوری شود رجوع 
به سبب وی باید کرد وملاحظه نمودکه چه چیز* مفضی باین شده » بدفع آن مشغول 
باید گشت. و میفرمودندکه ملاحظه بسیاری از امورحسی هست که ممد نسبت وحالت 
میشود ومقوی جمعیت میگردد و این‌امری است نامضیوط وبحسب احوال و اوقات» 


مختلف ومتفاوت افتاده است ‏ ازجمله صحر | که صورت اطلاقست معین است » 


[ه می: را بطه قلب ۳ می؛ (ممد) ندارد نم ۳ می: دضی الله تعا لی عنه 
۹ هی » «ب؟: خواجگان ما 0- هپ ی جمله دعا ند‌ارد ِ-- چپ ۱ را اصل 
۷- چپ؛ شر بف ۸- بر: ظاهر دردشن میشود -٩‏ مج؛ چه چیزی ۰۶ می: 
( که ) ندارد؛ 


۳/۳۸ 


ملاحظه معنی اطلاق را و مشاهده جبال مورث معنی هیبت وعظمت است و آوازآب 
بطر یق امتداد و اتصال دروقت مراقبه مقوی ۲ مراقبه‌است وملاحظهُ تبعیت ظل‌مرذدی 
ظل را مورث؟ خرو ج ازحول وقرت " خود است. وملاحظه چشمان جانوران وحشی 
و توحش‌ایشان مورث نسبت -یرت است‌وملاحظه جنازه. مقوی نسبت فنااست. و آواز 
گریه از محبوب گم کر ده یاددهد. ومیفرمودندکه يك * روز درملازمت حضرت مولانا 
سعدالدین قدس سره" میرفتیم * اتفاقاً گذر بر دراز گوش" مرده افتادکه چشمانش باز 
مانده بود وفرمودندکه عجب استملاکی دارد و درآن حین نسبت ایشان بغایت قوی 
کشت و میفرمودندکه روزی قبض؟ عظیم وافع شد و بصحرا بیرون رفتیم » چون 
نزديك باغ آهو رسیدیم وناژوها ۱ درنظرآمد درخاطر گشت که همانا"" اینها بحسب 
استعداد خود از مبداً فیض میگیرند وبآن آرام دارند» فی‌الحال قبض برطرف شدو 
نسبت عظیم فرو گرفت و بسیاری در شبهپای ماهتاب چون قبض"" حادث شدی به 
ملاحظه سایه"" و تبعیت وی مرتفع میشد » خدمت مولوی میگفتند که روزی پیش 
ایشان در آمدم و از اختلاط مردم شکایت کردم۴ فرمودنده" خلق خدای را از عالم 
بیرون نمیتوان کرد چنان باید زیست که خلق را برین کس دست تصرف نباشد و در 
آن ایام بتاألیف کتاب نفحات الانس مشغول بودند » فرمودند که يك صفحه با دو 


نوشته * میشود وشعور به‌نوشتن نیست بلکه بطریق عادت جاری میشود و فرمودند 


سس سس وت تاه سس ای ی سس سوبس رو سس سا سس رایتخا اد دس سس ری مات ات رت سپ بط سس 


اس مج: (مقوی مر‌اقبه) ندارد ۲ بر: را موجب خردج ۳ می از 
حول دقوف خود مج؛ ارحول ودقف خود ۴-مج, که روری در ۵- می: قدس ال سره 
۶ می: میرفتم ‏ ۷چپ: دراز گوشی . ۸ مج: فرمودندعجب ‏ ٩-می؛چپ:‏ قیضی‌عظیم 
۰ چپ. و اژدها در نظر آمد مج» کشت هامانا ۲ مج چپ چون‌فقبضی 
حادث ۳ می: سایه دمنقبت تبعیت دی بر: سایه دسعت وی ۴ مچ» چپ: 
میکر دم ۵- می؛ فرمودند که, چپ: میفر‌مود ند که ۶- مج: (یا دو) ندادد می؛ 


چب؟ لت صرفبحه ۳ دو صفحه نوشته میشود . 


۳۸۹ 


که بعضی اکابر گفته‌اند۱ که تکلم با شغل باطئی جمع دمیشود ) ای سکن از ایشان 
بفایت غریب است . 
من قوائد انفاسه‌المسموعه" : وآن درضمن چم‌اررشحه اپراد می‌پابد : 
وشحه ؛ روزی درتحقیق احوال جن" سخن میرفت » خدمت مولوی فرمودند 
که حضرت شیخ محی‌الدین العربی قدس سره؟ در بعضی از رسائل خودآورده‌اندکه 
احتلافست؟ در آنکه ابوالجن* ابلیس است یا غیر او» تحقیق آنست که وی غیرابلیس 
بوده و ابلیس یکی از ایشان است و ابوالجن خنثی بوده است و هردو ران خود را 
برهم میسوده و فرزندان از آن تولد میکرده و چون تر کیب وجودشان از آتش و هوا 
است که دور کن خفیف است. لاجرم درایشان سخافتی" وخفتی است» به تخصیص کد 
وج بان منضم شده باشد» پس ایشان بغایت سبك و سریع‌السیر و کثیرال<ر کت‌اند 
وتر کیب" ایشان بسیار سست" و بی‌بنیاد است وباندك ایذاشی و آزاری‌یا گرانی و 
باری که از بنی آدم با غیرهم بایشان میرسد از هم میریزند و ملاك میشوند و آزین 
جپت عمر ایشان کوتاه می‌باشد وچون جنیان بر کسی ظاهر شوند"" بصورت"" ممثل 
زودیگریزند و ازنظر وی غایب شوند و حضرت شیخ قدس"۱ سره فر موده‌اند۱۳ که 


طریق حبس ایشان بروجمی که از نظر نتوانند گریخت » آنست که نظر"" برصورت 


۱-می؛ اکایر گفتد ۲- می: المسموعه قدش ال سره ۲ مج: (جن) ندارد 
۴- می» قدس‌اله سره ۵- مج: (است) ندارد ۶ مج ابوالجحن جدی بوده 
۷- می: دداینجا بی‌توجه به سیاق سخن کلمه «سخافت» را که مو لف همعنی کرده و عادة باید در 
حاشیه باشد, سهوا بمتن افزوده و رشته سخن دا پاره کرده است ؛ ( لاجرم درایشان, السعف 


رقةا لعقل‌قد سخف سخافة" فهو سخیف» صحاح, منه رحمه‌الّ. سخافتی دخفتی‌است.) ‏ ۸ هج: 


(دتر کیب ) ندارد ۹ هچ جپ! سیار ات وبی‌بنیاد اشتنگ 6 - ره ظاهر‌میشو ند 
۱ هجء چپ: د صورت» می: (و بصورت) ندارد ۳ می: قدس ال سره ۲ همی۱ 
مج قرمود ند ۴-- هج, که نظر ازصورت ایشان بر ندار ند ۶ . 


۳۹۰ 


ایشان دوزند و بمیچ طرف از یمین ویسار ننگرند وتا نظر ۱ کسی برصورت ایشان 
دوخته باشد بم‌یجو جه از نظر از غایب ندو انند سل ومثل محیوس برجای خود بمانند 
و لمهذا کارها و حر کتما کته و تسو بلات و تخیرلات نمایند تا باشد که ناظر 1 
توجه کند و نظر او ۳ ازایشان #تص کت گر 3و و ایشان بتوانند گریخت و حضصرت شیخ 
قدس سبر ۵ فر موده‌اند که تعلیم یس ایشان بر ین و << بتعر یف أللّه است که مرا بان 
ملسم گر دانید 4 وفرموده‌اند؟ که درمبانل سن علم و دانش کم دو ده وادراکات ایشان 
در امورمعنوی بغایت قاصر بود خصوصً در معر فه الله و ۲ ایشان بلید و بی‌فمم 
باشند ودر اختلاط وصحیت ایشان فائده چندان نبود بلکه صحبت ایشان ضرر کند و 
قافت کسن درنم‌ادآدمی ازمصاحیت ایشان حاصله شو ده زیر | که ایشان فر کنت از جزو 
ناری و هوأثی اند و <رو نساری قو ین کت ایشان غالب و از حواص نار است ۳ و 
سر کشی 4 وفر موده‌اند که در بمابانسا گردبادی که مستاشد بعضصی از آن اثر مضاربه و 
محار به ایشانست و درمیان آن کرد باد ایشانند که با یکدیگر درجنکک و جدالند و 
میال ایشان آشوب و فتنه و مجادله و محاربه پ‌ماز مسباشد. 

بواسطه همان تکبر وتجبر* که لازم ذات" ایشان است وچون یکی از ایشان 
وفات کند منتقل۸ میشود به برزخ و و بر | امکان مراجعت بنشاء دنیوی نباشد ومقام 

۹ با ان ۳ ۳ ۱ مه 1 
وی هم 9 نو د ۳ وقتی که جنر ابدالاباد فایم سود وجمعی که ازایشان دورحی 
باسند و مسشحق تعذیب در جم‌نم» اشان را در ممر در عةو بت کنند» چون‌از آتش‌چندان 


متاثر تمتشوند.و اگرعه از آنفن دوز خ می‌شاید که معذب ومعاقب شوند» چه آن‌آتش 


(- مج (نظر) ندادد» چپ؛ تا نظر کسی بر صودت ایشان است بهیچ وجه ازنظر وی 


مج؛طو بلات و تخییلات ۳ جب: نظ ری ۳ مج فر‌مود ند 0- هی همج: 
ایشان حال شود نت بر: هچ تکبن و تحیر اس بر: لادم ایشانست ۸- مج : 
مستقل میشود -٩‏ هج؛ وی در برزخ . 


۳۱ 


بمراتب از آتش عنصری گرم ذر و سوزان‌تر است . 

دشحه : درباب خواطر شیطانی ونفسانی میفرمودند . که حضرت شیخ قدس 
سره" درفتوحات آورده‌اند که شبطان دواست : تم شیطان صوری و دبکری شیطان 
معنوی» شیطان صوری ابلیس‌است ووی‌گاهی امرحقانی القّا میکند؟ و درخاطر کسی 
افکند تا شیطان معنوی که نفس است در آن تصرف کند و آنرا از امور باطله گر داند 
و گاه‌گاه شیطان معنوی‌کارها کند که شیطان صوری نتواندکرد مثلا" شیطان صوری 
القاء سنت حسنه کرد درد کسی وان ازامورحقه است» زیراکه در حدیث واقع‌است 
که هر که سنت حسنه پیدا کند و هر که" تا قيامت برآن سنت عمل نماید وی را از 
ثواب آن بهره باشد» پس شیطان معنوی درآن ملقی تصرف کرد و ویرا برآن داشت 
تا احادیث؟ بنام پیفمبر صلی‌الّء علیه وسلم وضع کرد و آنرا سنت حسنه نام نهاد تا 
مردم بآن عمل کنند و ویرا در آن اجری بود وازآن حدیت غافل ماند که هر که درو غْ 
برپیغمبر* صلی‌الّه علیه وسلم بندد جای او آتش است. مثال" دیگرهم حضرت شیخ 
قدس سره" فرموده‌اند که شیطان صوری مثلا" تلاوت قر آن را به آواز بلند در دلی 
القا کرد و این امر حقانی است » پس شیطان معنوی » استماع غیر" را بآن منضم 
ساخت تا اورا ؛ تالی گویند و آنرا به ربا و سمعه باطل گردانید و امثال این امور 
بسیار است. 

2شحه * صاحب کتاب‌حق‌الیفین دربیانعبادت اضطراری واختیاری فرموده؟ 
کف آن بختانکه تمس اخراف که مطزفت ات ۵ عباوت افطظر ار رس 
عام است» ادراه که علم است» مستلزم عبادت اختیاری و سیر وسلوك ورحمت‌خاص 


اشنت در شر ح معتی این سجن فر مو دند که ادر اله را معرفت گفت بثایر اصطلاحی ۱۰ 


1 - می: قدس الله سرد همی: سب الما کند وم ۳ هی جچب!۱ (دهر که) ندارد 
تفت داشت که احادیث ۵- می: بر‌پیغامبن ۶ می: مثالی ۷- نن: عون 
بر آن ۸- می: تا آنرا 9- بر فی‌موده‌اند که ۰- مج: بر اصطلاح دمرراد. 


۳۹ 


هر فیط وی ی کی زر سس و۳ 
که بحسب فطرت واجد وجود حق تعالی است بی‌شعور" بان و این و جدان بحسب 
فطرت اورا حاصل است زیراکه هرچیزی؟ از موجودات که مدر که آنرا دریابد » اول 
وجود را دریافته است بعداز آن» آن‌چیز را پس وجود بمثابه نور است که اول وی 
مدرك شود بادراك بصر آنگاه اشیاء محسوسه وچون مدر که‌بحسب فطرت و اجدوجود 
حق تعالی است پس متأثر است ازآثار وجود ولوازم آن بروجه اضطرار واين تأثر 
انقیاد وتذللی* است که وی را نسبت بوجودحق تعالی واقع است که اگرخواهد و 
اک تا بر شده وقبول وجود خارجی ولوازم آن‌کرده» ونفس این انقیاد وتذلل 
حقیقت عبادت‌است که بحسب حال‌اورا حاصل‌است» پس عبادتیست اضطراری‌بحسب 
حال» و این ادراك بسیط موجب ظم‌وررحمت عام‌است» که عبارت ازفیض وجودیست 
که منبسط است* برمد رکه و سایر موجودات و ملقب است بنفس‌الرحمن و ادراك 
ادر اك را علم گفت بنابر اصطلاحی» یعنی چون‌ادراك کرد این‌معنی‌را که مدر که اوواجد 
وجودحق‌تعالی‌است ومنقاد و مستسلم او به حسب و اقع وبحسب‌حال اینجا خواست که 
صفت ارادی۲ اومطابق صفت واقعی باشد» پس عبادت حق سبحانه و قبول اوامر و 
نواهی اوبحسب ظاهر اختیار ۸ کرد تا ظاهر او مطابق باطن باشد وحال ارادی" او 
موافق حال وافعی گردد و این ادراك مر کب است که » موجب عروج بر مراب عالیه 
و سیروسلوك و رحمت خاص است که رحمت رحیمی است. قوله تعالی وا خلفت 
الجن وا لادس 71 لیعمدون درین مقام » تطبیق وی درست میافتد چه باعتبار 
عبادت"۱ اضطراری وچه باعتبار عبادت اختیاری و اکابر گفته‌اندکه سر درا" عبادت 


۱ا- بر: مدر که اورا ری اف ات که ۲ می: بیشوری بآن 
۴- سس هر‌چین از ۵- بر» دتفذلل است ۶ مج. (است) ندارد ۷- در: صفت 
آذادی اد. مچ: صفت‌ایرادی او ۸- می, اختیاری کرده 9- بر؛ آزادی 
۰ مج؛ ( عبادت اضطر اری ودچه باعتباد عبادت ) افتاده ۱ بر: که سردد عبادت» 
هج: سر 2رد . 


۳۹۳ 


آنست که این عبادت‌اختیاری مطابق شود بآن عبادت اضطراری که مدر که راهميشه 
بحسب انقیاد وتذلل" حاصل است وارادت مطابق شود بحال واقع ۱ 
دشحه : درتعذیب جاودانی کفار وانعتلاف اکابر در آن۲ میفر مودند که بعضی 
سئو ال کر ده‌اند که مقتضای عدل وحکمت آنست که کناه متناهی را عذاب" متناهی 
باشد» پس جبت چیست که کفرمتناهی را عذاب نامتناهی است» ؟۲ امام غزالی قدس 
سره در جواب ازین سثوال فرموده‌اندکه قسدر جزای اعمال » حق سبحانه میداند و 
ادراك اینمعنی؟ فوق دریافت عقول ناقصه است ؛ پس جزائی که ممائل کفر باشد در 
نشاء اخروی جاودانی خواهد بود وبرحقیقت" وسر جزای اعمال؛ جزحق سبحانه‌را 
اطلاع نیست وبعضی دیگر گفته‌اندکه چون قصد و نیت کفار آنست که هميشه بر کفر 
باشند۲ پس در آن نشاء نیز جزای ایشان هميشه باشد اما آنها که بعذاب جاودانی 
قایل نیستند میگویندکفر جهلی است عارضی» وحسبان" و ملایم مزاج وروح‌نیست 
بلکه مناسب مزاج روح و ادراکات وی امورحقه است وصفت جهل آخر مرتفع می- 
شود؛ درچند موضع از کلمات قدسیه حضرت ایشان که بعضی" مخادیم جمع کرده‌اند 
دغدغه میبود و" بخدمت مولوی استادی علیهالرحمه عرض کرده میشدوجواب می- 
شنود!" وبعضی از آن ایئست که درضمن شش رشحه ایراد می‌یابد : ۱ 
دشحه : حضرت ایشان فرموده‌اند؟" که آنچه از مردم واقع ون و اگر 


آنرا "۲ درشریعت حدی وتعزیری مقررنیست ازآن نمیباید رنجید زیراکه آن با قدار 


۱- بر؛ وتذلیل ۲ مج (در آن) ندارد ۳ مج. (را عذاب متناهی) ندارد 
۴ مج؛ اما امام ۵- مج, و ادرا که این فوق ۶ مهی: برحقیقت سر‌جز‌ای اعمال 
باه اب خفیقت اقسن عواق اغدال ۷- می؛ باشد ی ری یچ 
چسبان» چپ: چسبان ٩‏ بر: بعضی مخادیم جمع کرده بودند, مج : بعض مخادیم جمع 
کرده| ند ۰- مج: (د) ندارد» می, وخدمت 1 - مج: می‌شنید هیا 


میفر مود ند ۳- می؛ چپ و اگر در شریعت آنرا حدی . 


۳۹۴ 


و تمکین وخحلق حق سبحانه موجودشده است» ۳ این سخن فرمو دند ار چه هر 
فعلی خواه حدی ۱ شرعی متوجه شود وخواه نشود ازین قبیل است که باقدار وتمکین 
و خحلق حق سبحانه موجود شده است» لیکن مرادآنست که دراین قسم که مذکور شد 
نظر برحقیقت قضا وقدر میباید داشت تا جنگث و آشوب نشود و در آنصورت دیگر 
نظر باحکام شریعت می‌بایدکردتا سلسله اموردین" عالم برانتظام" خودبماند واهانتی 
بشرع شریف؟ راه نیابد» درآنصورت رنجیدن وجنگث* و آشوب کردن موجب‌رضای" 
حق سبحانه وخشنودی رسول اواست» صلی‌الّه علیسه و سلم و درضمن آن جنکك و 
آشوب هزارفایده صورة ۲ ومعنی مندرج است واهمال و امهال درآن» جزالحاد وه 
زندقه هیچ نیست . 

ز شحه :۶ درشرح این سخن که حضرت ایشان فرموده‌اند که بدیده قضا و قدر 
نظر" میباید کرد و همه کس را تمشیل امر تکوینی ۱ دید تا جنگ نشود » میفرمودند 
که یعنی تمثیل آن چیزی که بامر تکوینی"۱ حاصل شده باشد واین اضافه است بادنی 
ملابسه و امرتکوینی ۱ امر بیواسطه را گویند یعنی"" در حصول آن امر احتیاج 
به وسایط بسیار و امتداد دان ۱ نیست . 

دشحه ؛ درمعنی این سخن که حضرت ایشان فرموده‌اند که۱۳ اراده وجه باقی 
مسخر است. میفرمودند یعنی اراده حصه وجودی که هر موجودی را حاصل است و 
وجود مطلق اواست» مسخر همان حصه است . بأن معنی که سالك بر آن حصه 


غالب متته ید۱۳ سل وویراآئینه جمال مطلق میتواند کردانید وفرمودنده۱ معمی دیگر 


۱- مج؛ حد شرع متوجه. چپ: حد شرعی ۲ می. امود آن عالم» چپ اموداین 
عا لم ۳-می؛ با نتظام ۴ هی بشرع شریعت شریف ۵- بی؛ دنجیدن و آشوب 
کردن ۶- می: موجب برضای ۷- مهی: صودت و هعنی ۸- مج الحادی و 
-٩‏ بره نگاه مییاید ۰- می: ام تکونی ۱- بر؛ بعضی در و 
رمانی ۳ می: که در آراده ۴ می: میتو ان شد ۵- مج: فر‌مودند که. 


۳۹۵ 


نیز بخاطر می‌آیدکد از اراده وجه بافی توجه بوجه حاص کر ند وچول نتیجه این 
توجه ‏ افناء غیر است و اثبات حق سبحانه پس آنجا که حق سبحانه مثبت بود 
همه اشیاء مسخر باشند و در آنحال حق سبحانه از باطن صاحب این ارادت » مسخر 
اشیاء بود. 

دشحه : درمعنی این‌سخن که حضرت ایشان فرموده‌اندکه درفتوحات مذکور 
است که سر ظم‌ورعالم معلوم نمیشود الابمجاهدات کثیره و ریاضات عظیمه یصبحها 
المهمم" میفرمودندکه مراد از یصبحا الیمم۲ آنست مرمی قصد وهمت او ذات حق 
سبحانه باشد وتا همت موجود نشود و صاحب این همت مجاهدات کثیره و ریاضات 
عظیمه بر خود نگیر د» سر ظمور عالم که از جمله اسرار غامضه است» بروی منکشف 
نشود» مجرد این همت» بی‌اتحاد" مجاهده و ریاضت؟۴ يا مجرد مجاهده و ریاضت » 
بی‌تحصیل این همت» هیچ فایده و نتیجه ندهد , 

ذشحه: درمعنی‌این‌سخن که حضرت‌ایشان فرموده‌اند* که‌بعضی عارفانر اقدرت 
آن داده‌اند که هرچه خحواهندخلق کنند وفرق میان مخلوق حق ومخلوق عارف آنست 
که مخلوق عارف باقی‌است مادام که آذرا درحضرتی ازحضرات‌اثبات کند. میفرمودند 
که لازم نیست که عارف متوجه مخلوق خود بود بتوجه حسی شادی» بلکه ار در 
حضرتی۲ مثال صورت مثالی وی بودکافی است » درابقای وجودخارجی آن موجود 
شپادی وی* پس مادام که آن توجه ازعارف باقی‌است بأن موجودشپادی* درحضرت 
مثال"۱ با حضرت شپادت آن موجود نیزباقی است درحضرت شهادت و هرگاه آن 


رو جه منقطع گر دد آن موجود فی‌انحال معدوم صرف شود ۰ 


۱ می» مج: بصبحهاالهمم» چپ: تصبحهاالهمم ۲ مج؛ بصحهاالهم ۳- مج؛ 


بی‌اتخاذ ۴ چپ: محاهده و رباضات ۵- می: میفر‌موده| ند که ۶ می؛: حق 
سیحا نه ۷ می» چپ: بلکه اگر درحضرت مثال» مج بلکه درحضرت مثال ۸- هی؛ 
چپ : (دی) ندارد -٩‏ می: شهاده در ۰- درحضرت شهادت . 


۳۹۶ 


دشحه : دراین سخن که حضرت انتان فر موده‌اند که شیخ بهاعالدین مر قدس 
سره چند گاه ام سفیل سوار فتتد ال از بعضصی محرمان اسان سیب آن پر سیده 
شده وی گفت اختیار اسب سفید تخمرت آ یی که بعضی تجلیات صوری چنین مشود 
حضرت شیخ شده‌است. میفرمودند" که حصوصیت هر صورتی به‌نسبت‌ارباب مکاشفات 
و مشاهدات بنابر اختلاف استعدادات۴ واختلاف معانی و حقایقی"* است که در صور 
اشیاء بر ایشان منکشف میشود مثلا" موسی را صلوات‌اله؟ علیه تجلی صوری در 
لباس درختی که در وادی ایمن بود و افع شد و حضرت رسالت را" صلی‌الّه علیه‌و 
سلم در صورت جوانی* مخطط روی نمود » چنانچه بعضی احادیث بآن ناطق شده 
انتسی کلامه . 

بوشیده نماند که حضرت شیخ؟ اعظم محی‌الدین بن العر بی‌قدس سره" در بعضی 
ازملفات"۱ نوشته‌اند که: رایت دبی علی صورة الفرس . 
و حضرت شیخ نکن السلفن از قدس سره ۲۱ در بعضی از مصنفات خود در 
شرح این سخن فرموده‌اند که سالکان حق را سبحانه به تجلیات صوری می‌بینند و 
آن بآثارنسبت دارد وبه تجلیات نوری می‌بینند و آن بافعال نسبت‌دارد و به‌تجلیات 
معنوی می‌بینند و آن بصفات نسبت دارد وبه تجلیات ذوقی می‌بینند و آن بذات 
نسبت دارد ودرتجلیات صوری که بأثار نسبت دارد حق‌تعالی درصورت جمیع اشیاع 
بر بنده تجلی میکند» ازمفردات عنصریات ومعادن ونباتات و حیوانات وافراد انسان 


وجون دریکی از موالید ژلانه تجلی کند؟۱ وقتی که تجلی از آن مر یه مر مه دیگر 


(- می؛ قدس‌اله سره ۲- بر؛ چندگاه اسپ سفید ۳ مج: میفرموده‌ا ند 
۴ چپ: استعداد ۵- چب؛ حقایق است د هی: جب» فوسی دا علیه‌اسلام تحلی 
۷- مج (را) ندادد ۸- بر: جوان مخطط -٩‏ بره شیخ محی‌الدین. *۱-می, 
چب: مولفات خود [ (- می, قدس‌اله سره ۲- مج, ( کند) ندارد . 


۳۹۷ 


که فوق اواست خواهد پیوست در افق آن مولود تجلی کند بعداز آن بدیکر مولود 
که فوق‌اوست ابتدا کند» همچنانکه هرگاه تجلی کند ازمعادن وقتی که به‌نبات‌خواهد 
پیوست » درصورت مرجان که افق معادن است تجلی کند » وی اقرب معادن است 
بمرتبه نبات که دروی شاأًة ازنمو هست وهرگاه‌ که ازنبات بحیوان خواهد پیوست 
دررصورت نخل‌تجلی کند که افق نباتست واقرب نباتاتست بمرتبه حیوان » که بعضی 
ازخواص حیوانات در اوبودکه ار سرش از تنسه بردارند خحشك شود و تلقیح نیز 
مخصوص اوست که تا شاخحی ازدرخت نر پردرخت ماده نزنند بار برنگیرد و این نیز 
ازخواص حیوانانست که تا نر به ماده نه‌پیوندد ماده بارنگیرد و هرگاه که ازحیوان 
بانسان خواهدپیوست درصورت فرس تجلی کندکه افق‌حیوانست" واقرب حیواناتست 
بانسان از حیثیت شعور و زیر کی و صورت دیگر فوق افق انسان نباشد در تجلیات 
صوری غایتش آنکه نهایت تجلی صوری درمرتبه انسان آن بودکه حق سبحانه به 
صورت صاحب تجلی بر او متجلی شود و سالك را مزلةالقدم صعب ترازین نبودکه 
حق سبحانه بر او تجلی کند هم بصورت اوچنانکه سالك درآن تجلی غیر خودکسی 
دیکر نت هرچند نظر کند همه" ودرا بیند و کل موجودات را محاط؟ خود یابد و 
منیه سبحانی ما اعظم شانی و اناالحق لیس فی جبتی سوی‌الله دهل فی‌الدارین غیری 
وامغال آن همه ازسن تجلی روی نماید و دیشتر امل کشت را که قدم (غزیده دراین 
تجلی صوری" بوده تا چنین جرأتها نموده‌اند وحکما را »زلةالقدم درتجلی معنوی 
بوده که روی از متابعت انبیاء علیمم السلام گردانیده‌اند و بمدر کات معنوی خود 
مغرور کگشته ودربادیه ضلالت لاله شده‌اند وچون اولیاء بیمن متابعت پیغمیر صلی- 


ابلّه علیه وسلم محفو ظند» اگر درغلبات سکر ازایشان سمپوی دروجودآمده و در حال 


نت مج که درو نشاء - هی » چجپ: که درو نشاء از و ۳ می: حیوانات ات 
۳ می: هم خودرا| ۴ می: را مخاطبه چپ؛ دا محافظ خود ۵- چپ؛ (معنی) ندارد 


ین: صوری بود تا . 


۳۹۸ 


صحو! ازآن توبه کرده‌اند؛ لاجرم حق سبحانه ایشان را ازمنازل تجلیات صوری و 
نوری ومعنوی عبورداده وبه تجلیات ذوقی ذاتی رسانیده و ازمرلة اقدام رهانیده و 
سر"ایشان را به نعیم مقیم تجلی ذات رفیع الدرجات واصل گردانیده» ذلاك فضرالله 
یوقیه من دشاء والله ذوالففل | لعظیم . 

دشحه : " حدمت مولوی استادی مولانا عبدالغفور علیه‌الرحمة والغفران در 
بیان وجودباریتعالی ونسبت معیت‌وی باشیاء میفرمودندکه وجود ممکن غیر حقیقت 
اواست‌وعارض حقیفت او مثله" نك مرن در دهن حقیقی است که این ۴ وجود خارجی 
عارض آن حقیقت شده ومنضم بوی گشته و آن حقیقت بواسطه این ضمیمه مبداً آثار 
شده پس بحقیقت این وجود ءارضی* مبداً آثار باشد چه ازوجود تعبیر به چیزی می- 
کنند که ۳ آثار باشد و وجود واجب عین حمیقت او است بخلاف وجود ممکن ۰ 
ین آن حمیقت بخود یذ آثاراست بی انضمام هیچ شیئی بوی و اختلاف است حعماء 
صوفبه را ء که آنوجودی که مبداً آثار موجودات شده چه وجود است» شیخ زر کرت 
الدین علاع لدو له وقلیلی‌از صوفیه و اکثر حکماء ومتکلمین بر آنن د که آن صفتی ای 
از صفات حق سبحانه که افاضه وجودکرده برموجودات ومسمی است بفیض وجودی 
و وجود عام و نفس‌الرحمن وغیرآن و حضرت شیخ؟ محی‌الدین بن‌العربی و اتباع 
ایشان واکثر صوفیه۲ محققین از متقدمین و متأخرین وقلیلی ازحکماء و؛ متکلمین 
بر آنند که آن وجودی که شتا انا رنه هم وجود حق‌است‌سبحانه که عين حقیقت خود 
است لاغیر. پس همه ممکنات » موجود بوجود واجبند » یعنی ذات را باشیاء علاقه 


معیتی واقعست که‌آن معیت مجمولا لکیفیت اشتتة و هیچ احدی از اربات تحقیق از 


!- می. چپ: سهو (معنی آنر| کات در نیافته و سهو کرده است) ۳ می: سین 
ابشان ۳ هج: (رشحه) ندارد ۴ مج؛ که ودجود ۵- نن: دجود عارض 
۴۲ بن: وحضرت شیخ (ر کن‌الدین علاء) محیالدین بن | لعر بی ۷- چپ: صو فیه دمحققین 


از #4 همج ۱ حکما معکلمین ۰ 


۳۹۹ 


انبیاع۲ واولیاء‌وحکما پی‌بسرآن معیت و۲ حقیقت وی‌نبرده غایتش آنکه‌جممی‌ازافراد 
انسان مطلع شده‌اند برسرمعیت بقدر ۲ استعداد وقابلیت خود وتمثیلی که مشابه این 
علاقه است که بقغدر .ناسبتی دارد نه آنکه فیالواقع جنان باشد نسبت عارض است 
بمعر وض . 

فقیری؟ بعد از وفات خدمت مولوی؟ه عبدالغفور علیه‌الرحمة والغفران بچند 
روز » شبی ایشان را بخواب دیده وبخاطرش آمده که از دنیا رحلت کرده‌اند » پیش 
رفته وسلام کرده جواب‌شنیده بعداز آن پرسیده که مخدوما* چون‌بدار آخحرت نقل کر دید 
از سرتوحید وجود ونسبت معیت وی باشیا که حضرت شیخ محی‌الدین۲ در آن سخن 
گفته اند و غلو کرده » شما را چه معلوم شد؟ فرموده‌اندکه چون باین عالم آمدم مرا 
با حضرت شیخ ملاقات واقع شد و ازایشان سر" این مسئله پرسیدم فرمودند سخن 
همانست که نوشته‌ايم » باز آن فقیر پررسیده که آیا درعالم آحرت عشق وعاشقی وتعلق 
خاطر بمظاهر" جمیله میباشد؟ فرموده‌اند"" چه میکوثی مذاق وعاشقی آنست که‌اینجا 
هست زیراکه حسن عالم اجسام ازتر کیپ اجزای مختلفه حاصل میشود زود متغیرو 
متبدل میگردد بواسطه ضدیت آن اجزاء با یکدیگر وبدان سبب عشق زایل میشود و 
تعلق خاطر نمی‌ماند. اما حسنمای این عالم که ازجمیع بسائط حاصل شده قابل فنا و 
زوال نیست وهر گز تغیر۱ و تبدل نمی‌پذیرد چه میان اجزای آن ضدیت و مخالفت 
نیست لاجرم هميشه اینجا عشق وعاشقی برقراراست. غایتش آنکه در ابتداء انقطاع 


دودح از بدن بو اسطه علافه وانسی که ۳9 را به‌ یدن ممباشد دو سه روری نوی ۱ 


۳۹۹ هی: ار انبیا د‌ رسل ۳ او لیاء وحکما , چپ اد انبیاء وحکما ۳ هی: آن 
معیت و آن حقیقت ۳ بر: هعیت اد استعداد ۴- مج؛ فقیر بعدار ۵- می. 
چپ خدمت مولانا #۲ مج؛ محدومما بدار آخرت ۷ٍ- هی ؟ چپ : محی| لدین بن| لعر بی‌دد 


- در : اشان نف این ٩‏ ره بظاهر ۰ 1- می: فرمودند که 1 بر: 
هر‌گن تنییر تبدیل ۳۲ می؛ تشوش . 


۳ + + 


بجوهر روح راه مییابد » اما چون" صاف و پاك میشود وباز همچنان برسر مذاق و 
عاشقی می‌آید چون ایشان این سخنان فرموده‌اند" آن فقیر گفته که آنچه که شما 
فرمودید از جمله اسرار آخرت است و میکویند اموات مساذون نیستند بافشای اسرار 
آخرت. ان چگونه است؟ گفتندکه؟ آن سخنی است واهی که عوام گونتا و اصلی 
ندارد نه؟ که مردم در واقعات بسیارپیغمبر را صلی‌الّه علیه وسلم و کبرای این امت 
را قدس ال تعالی" ارواحم دیده‌اند و از ایشان غرایب وعجایب عالم آخرت معلوم 
کرده و ار افشای اسرار ارت جایز نبودی قرآن وحدیث بآن ناطق نشدی باری 
دیگر درهمان ایام آن فقیر بخواب دیده که خدمت مولوی بیمارند » بخاطرش گذشته 
که آیا دراین چه سر است* که دوستان حق سبحانه اکثر اوقات به آفات و بلیات 
مبتلا میباشند؛ فرموده‌ان دکه سرش آنست که امراض و ریاضات موجب تنقیه دماغ 
وتصفیه قوای دماغی‌است وچون دماعغ تنفیه می‌بابدهر آینه متعلق این قوت دماغی 
میشود و آن نورمطلق بسیط که محیط۲ جمله موجوداتست ومقصود همه مکونات* 
و ظبور این معنی مخصوص نیست به بعضی دون بعضی» بلکه من وتو وهر" فردی 
از افراد انسانی"! راکه این تنقیه وتصفیه دست دهد آن نورمطلق بقوت دماغی وی 
متعلق میشود. 

وفات خدمت مولوی"" علیه‌الرحمه درصباح یکشنبه پنجم شعبان سنه ائنی- 
عشر و تسعمائه بوده بعدازطلوع آفتاب وبعضی اکابر زمان درتاریخ وفات ایشان 


این قطعه نظم کردند: 


۱ مج: (چون صاف و پاك میشود باز همچنان برسر مذاق عاشقی هی آ بد چون) ندارد 


۲ می: فرمودند ۲ می: گفتند آن ۴ چپ: (نه) ندادد ۵- چپ: قدس الله 
ارواحهم ۶ می: چه سری است ۷ هی: بسیط جمله ۸- می: مکنو نات 
ی تشر اه انا را تن نیت رش نج 
مولوی . 


رقطعه) 


جو شد عبدالغفور آن کامل عصر بعقبی غرف4 دریسای غفر ان ۱ 
نر. .ام رف کازن دیسن و دانش فرو رفت آفتات علم و عرفان 
جو خحواهی روز وماه وسال فو نش بگو که پنجم ز‌ شعبان 


مو لانا شهاب‌الدرین بیر جندی دحمه‌الله" تعالی : ازکبار اصحاب حضرت 

مولانا سعدالدین قدس سره" بوده‌اند عالم بعلوم ظاهر ی وباطنی و ازدانشمندان مقرر 
هرات» مولدایشان بیرجنداست؟ که قصبه‌ایست ازولایت قاین ونام ایشان احمدینه 
الحسین است. والد ایشان حکایت کرده که شبی در واقعد دیدم* که بر کوه طور سنا 
ایستاده‌ام ‏ ناگاه شیخ‌الاسلام احمدجام فدس سره" پیدا شدند پیش ایشان رفتم سلام 
کردم جوات دادند و فرمودند که حق‌سبحانه‌تر | فرزند۲ صا لح خو اهد داد باید که اورا 
بنام ماکنی که" او ازما است» بع‌داز اینواقعه" باندك فرصتی‌شماب‌الدین متو لدشدواو 
را احمد نام نهادم وبوی امیدو ارشدم »گویند ازصغرسن آثارزهد وصلاح ونقوی از 
ایشان ظاهربود"" » چنانچه درآن زمان نماز تهجد ونوافل عبادات از" ايشان فوت 
نميشده و چون بسن شیاب رسیده‌اند» رخت اقامت بمدرسه کشیده‌اند وبتحصیل علوم 
اشتغال نموده و باندك زمانی‌گوی مسابقت۱۲ از اقران ربوده وچندگاه بدرس مولانا 
تون حوارزمی و مولانا شمس‌الدین محمد جرجامی ومولانا خواجه علی سمرقندی 


وغیر‌ایشان ازعلماء محققین ۱۲ وعظما مدفقین ال و سل میکر ده‌اند و ری ۳ آن 


اس بر: دریای عرفان ۲- چپ: بر‌جندی درحمه‌اله از ۳- می: قدس اله 
سره ۴ چپ؛ ب‌جند ۵- مچ. چپ: احمدین هحمد بر: درمتن: احمد. درحاشیه, 
برابر آن این لحسین نوشته شده , می: نام ایشان ابن‌شهابالدین ۶ می, درواقعی 
۷- مج؛ فرز ندی صالح ۸- می: (که) ندادد ۰ ٩‏ می: بعداز آن داقعه. ‏ ۱۰-می؛ 
۹ بوده [ (- بن: عبادات ایشان ۰ ۱۲ مج گوی معابعت ۳ می: علمای 


درسپا پرا کقر ۱ مستفیدیسن فاثق می‌بو ده‌اند در مجلس حضرت خواجه برهان‌الدین 
ابونصر پارسا قدس سره حاضر میشده‌اند و استماع کتب احادیث مثل مصابیح و 
مشارق؟ و صحیح بخاری و مسلم 0 وحصرت خواجسه بجمت ایشان اجازت 
روایت حدیث نوشته‌اندوبعدازتحصیل علوم عقلی و نقلی روی‌ارادت بصحبت مایخ 
طر یقت آورده‌اند و ملازمت و خدمت صوفیه اختیار کر ده وبه حدمت شیخ زین‌الدین 
حوافی وشیخ بماعالدین عمر وخحواجه شمس ‌الدین محمد کوسوئی۲ و غیرایشان قدس 
| ره ۲ ارواحم میر سیده‌اند و آخرالامر بصحبت حضرت مولانا سعدالدین فدس سره 
پیوسته‌اند و ازملازمت این و آن بازرسته » میفرموده‌اندکه در مبادی حال پیرامن 
حضرت مولانا بسیار میگشتم و هیچ اثری ازنسبت این عزیزان درباطن خحودنمی‌یافتم 
وازاین جمت بغایت ملول ومحزون بودم. تا روزی بعدازنمازجمعه درپیش مقصوره 
هر ات » مبان کثرت مردم و از دحام عوام سیری میکر دم ناگاه ایشان را درمیان آنه 
کثرت دیدم » سرراه برایشان گرفتم نیازمندی تمام کردم ؛ فرمودند که دادر تا این 
علوم رسمی که در سینه داری قسی نکنی فائده نیست و درین گفتن باطن مرا بخود 
منجذب کر دانیدند۶ ومتوجه بیرون مسجد شدند و من بی‌اختیار در عقب ایشان روان 
شدم و از دور ایشانر | نگاه میداشتم نا از مسجد جامع بیرون آمدند و روی بمازار 
خوش" نهادند و از دروازه فیروزآباد بیرون رفتند و من هم درعقب ایشان بیرون 
رفتم» دیدم که بدر دکان* جوبت فر وشی رفتند و دوپل؟ پنج گزی سطیر جهت عمارتی 


بخر بدذل و۰ فرجی خو درا ته کر ده بردوش مبارك نادند و و استند که بلی ۳ 


اد یافیا کش هه ان و شین نا نت یضاق شتت( 
کوسوی ۴- می: قدس‌اللّه تمالی ارداحهم ۵- بر: میان کثرت ‏ ۶ مج: گردانید 
۷- مج: ببازادخوش» چپ: دوی نیار ازخوش ۸- مج؛ می: بدر دو کان -٩‏ می: 
بل ۶ بر: بخردند» فرجی خوددا تو کرده ۱- می؛ مبارك خود 


۲ جپ: پلی . 


بردارند » من روانی" پیش رفتم و گفتم اگر رخصت فرمائید من این خدمت بجای 
آرم؟ فرمودند اگر ناموس دانشمندی مانع تونمیشود بل؟ دیگررا بردار و ایشان يك 
بل؟ برداشتند و روان شدند و من نیز بل؟ دیگر را بضرورت بردوش گرفتم وبانفعال 
هرچه تمامترازعقب‌ایشان میرفتم وعرق تشویرمی‌ریختم و گاهی چشم خود میپوشیدم 
و گامی میگشادم وایشان فار غ‌البال پیش‌پیش میرفتند و بی‌تحاشی پشت پشت* می- 
گفتند تا از در دروازه در آمدند با خحود گفتم چه‌باشد ا گربه محله پای* پاره فروروند 
که" به نسبت بازار خلوت است.؛ ایشان ود براست بازار در آمدند » جون نزديك 
سر چارسوق رسیدیم ؛ با خود گفتم چه باشدکه به بسازار وش درآیندکه در بازار 
ملك از کثرت‌خلق راه نمیتوان رفت» خحصوصاً وقتیکه بلی* دراز بردوش باشدایشان 
خحود٩‏ روی ببازارملك نم‌ادند ومن ازپی ایشان میرفتم بحالتی "۱ غریب و خحجالتی 
عجیب که از پندار دانشمندی پر بودم » تا ازمیان بازار ملك بکوچه در آمدندکه به 
بای مسجد میرفت . 

چون بل" را بدر خانه ایشان رسانیدم و از دوش برزمین نمادم» درین محل 
به یمن عنایت وحسن تریمت ایشان » مرا کیفیتی عظیم دست داد ونسیت این عزیزان 
درافتاد : بعد ازآن دامن متابعت و ملازمت ایشان را محکم گرفتم ؛ وهم ایشان 
فرموده‌اند که باعث افسرد گی من ازدرس وافاده آن بو دکه در آن۱۳ ایام که در مدرسه 
خواجه علی فخرالدین بیرون دروازه عوش‌مدرس بودم روزی بملازمت اسان رفتم 
وبر در سرا ایستادم » ناگاه بیسرون آمدند باکیفیتی عظیم » که هر گز ایشان را بآن 


۱-مج, ردان پیشرفتم ۲ می؛ چپ آورم ۳- چپ؛ پل دیگر» مج؛ پلی 
دیگر ۴- مج» چپ؛ پل ۵-می: پوست. پوست ‏ ۶-می: بای پاده ۷- مج: 
(که) ندادد .  .‏ ۸-مج؛ پل دراذ» چپ؛ پلی دراز -٩‏ بر ایشان چون روی 
۰ بر: بحالت غریب وخجالت عجیب که از. مج, بحالتی غریب دخجالتی که ان 1۱ مج 
چپ: پل را ۲ بر: (آن) افتاده . 


۳۰۴ 


کیفیت ندیده بودم » بظاهر وباطن تضرع تمام نمودم وبدل التماس التفاتی کردم » 
فرمودند که" از مجادله ومباحثه علوم رسوم » دل آدمی سیاه میشود و ازین جپهت 
است" که حضرت خواجه علاعالدین عطار قدس‌الله" تعالی سره » فرموده‌اند که طالب 
علم باید؟ که بعداز ماحشه علم شنت نان استففار* کند و مقارن این سخن التفاتی 
کردند؟ که دردل من چراغی روشن شد و باطن مرا منور گردانید بمثابة که پرتوآن 
بررجمیع قوا وجوارح من نافت و درمجموع اجزا واعضای من سرایت کرد وحلاوتی 
عظیم از آن روی‌نمود وایشان دراین محل فرمودندکه چراغ روشن شده را ازبادهای 
م-الف نگاه میبایدداشت تا کشته نشود» این گفتند ومرا اجازت داده بخانه در آمدند 
ومن بباس انفاس مراقبت ومحافظت» آن‌چراغ روشن میکر دم ودرمطالعه" ومذاکره 
علمی نيك حاضروقت* می‌بو دم تا روزی مرا درحوزه؟ درس با یکی از طلبه علم که 
در" مسثله سخنان نا موجه میگفت » بجدی فتاه سخن دراز کشید و باعراض 1 
انجامید بعد از فراغ و الزام خصم ‏ دیدم که آن نور بظامت مبدل شده است و آن 
چراغ فرو""مرده » بغایت ملول شدم ودرس را نیمه گذاشتم وبدر خانه ایشان آمدم 
درنمهایت ملالت وخجالت » بعداز لحظه‌ای بیرون آمدند وچون نظرمبارك ایشان بر 
من افتاد فرمودندکه دادر این" نسبت راه" با غضب راندن جمسم مهو ۵ یک ۱۴ 


ندانسته‌ا ی که۲ راندن غضب‌ظرف باطن را ازنورمعنی تمهی میسازد؟ ومن سردرپیش 


۹ هی » چپ : که ازماحبه محا د له علوم زسو۴ » هج: که ادین محاد له علوم و زرسوم 


۲ می: (است) ندارد ۳ چپ: قدس سره . هج: خواجه علیالدین عطار ۴ می: 
(یاید) افتاده چپ؛: علم را بای د که ۵- بر: بیست باراستغفر الله گوید ‏ ۶- بر‌نمودند 
که ۷- مج؛ و درمطالم و ۸ می؛ <.ضن مییو دم ٩‏ بر: (دد) افتاده 
۰- می: (دد) ندارد ۱ می. چپ: اقتاد وسخن ۲ مج: وبا اعراض 
۳ مج: چراغ مرده ۴- چپ: دادر سراین ۵ مصسی» چپ: (را) ندارد 
۶- مج؛ دیگر ندانستة ۷ بر ندانستهً برراندن غضپ . 


۳۵ 


انداختم وبباطن زاری و نیازمندی تمام نمودم وآب در" چشم کردم ؛ ایشان ترحم 
کر ده باز التفاتی نمودند که همان‌چراغ افر و خته سمل ) دعدازآن سر و کار در س و افاده 
را برهمزدم وبم‌مگی همت خحودرا برحفظ آن نسبت گماشتم و هرچه مان ظهورآن 
بود بتمام باز کذاشتم - 

سن شر یف ایشان پنجاه ویمح سال دو ده و در شم‌و رسنه نت و حمسین یاسیع 
وخمسین و ثمانمائه از دنیا رفته‌اند و قبرمبارك ایشان بر تخت مزار حضرت مولانا 
سعدالدین اشتگ 2 قدس اللر؟ تعالی سر ۵ . 

مولانا علاغالدین آپیزی" دحمه‌الله۲ تعالی : نام‌ایشان محمدین؟ المومن 
است ومولد ایشان آبد اسشت ۲ کد دهی۲ اش و9 ولایت قوهستان» ۹ از کباراصحات 
حضصرات مولانا سعد! لدین قدس سر و۱۳ بوده‌اند ت و بعداز نقل حصرت مولانا بجدمت 
مولانا نورالدین هب تفه ۲۲ قدس سر ه با کف تمام داشتید ۱۳ و ایشان را بمولانا 
علاءالدین الدفات بسبار بو د ء رور بتقر یبی میفر مودند که طینت مولانا علاءا لدین و 
فرز ند و ی مولانا غیاث‌الدین از خحاله پاله سر شته شده است 6 و ۱۳ حدمت مولوی 
مکتب دار مسبو د) این شغل ۱ پر ده کار و قبات روزگار خحود ساخته بودند» می تب 
فر مو دند که درزمان ساطان ابو سعید میرزا <ضصرت خحواجو۱۹ عبید اللّه قدس اه ۱۳ تعالی 


سره به هری تشریف آورده بودند» اول‌بار که بملاز مت حصرت ایشان رفتم » پر سید ند 


1 - بر: آ بچشم کردم ۳۲- چپ؛ قدس سره ۳ می:آنبیری» چپ. آپزی» مج 
آبیزی ‏ ۴-می دحمةاله تعالی علیه ۵- می: محمدین عبدالمومن ۶- چپ: 
آپیز, می: آبیز, درحاشیه نسخه مج ( آبیز. با لف ممدوده و کسر باء موحد ویاء تحتانیه حرف 
رای/۲ 1 ۷- بر: دیهی است ۸- چپ: ازولابت 9- می: وا ۰ می: 
قدس اه سره 1 (- می» چپ؛ بودند ۲- می؛ عیدا لر‌حمن جامی قدس ال سره 
۳ می: داشتهاند ۴ بر: دیشیوه  .‏ ۱۵ بن؛ حضرت خواجه ایشان ‏ ۱1۶ مج, 


چپ: قدس سره . 


که چه کسی۱ و چه‌کار میکنی گفتم فقیری‌ام از خادمان مولانا سعدالدین کاشفری و 
مکتب داریکی ۲ میکنم فرمودند که مکتب داريك مکّوی و به تصغیرنام ای مت 6 
که مکتب داری کاری" بزرکثك است وبسی فواید وعواید بر آن مترتب است؛ بعداز 
آن از حضرت مولانای ما حکایات گفتند و از حصوصیاتیکه میان ایشان و اقع بوده 
است چیزها نقل کردند و التفات بسیارنمودند. 

خدمت مولوی میگفتند که در مبادی حال در هرات بتحصیل علوم اشتغال 
داشتم » چون ملازمت حضرت مولانا سعدالدین قدس؟ سره اختیار کردم » فتوری در 
مطالعه پیدا شد؛ متردد بودم که آیا بتمام ترك تحصیل نمایم با گاهی مشغولی کنمه 


درین اندیشه روزی از شهر بیرون آمدم چون بدر ۲ 


مدرسه میر " فیروزشاه رسیدم به 
حماعتخانه وی در آهدم و دررا ازدرون بستم و پشت بره‌حرات لشستم و درانددشه 
تحصیل و ثر لك آن افتادم نا گاه از گوشه محر اب آوازی شنیدم که گویندة کَفت رش 
نمای وسباسای ۰ حال بر من نت از آنجا بیر ون آمدم وروی بخایان نمادم تا به‌دل 
قطان ر سیدم » در آن گورستان دیوانه بو د نجم‌الدین عمر نام ناگاه از دور پیدا شلد 
وبا خودزمزمه میکرد گفتم پیش وی روم وبه‌بینم‌درین باب چه‌میگوید» چون‌نزديك 
او رسیدم گفت‌حالی که درمسجد فیروزشاه بودی نه ترا گفتم که ترك نمای وبیاسای؟ 
متحیرشدم واز پیش او* بر گشتم وداعیه ترك و تجریدغالب شد» برهمان قدم‌بملازمت 
حضهر ت مولانا سعدالدین قدس سره *۱ آمدم و در آن محل ایشان ۳ در مسحد جامع 


جائی "۱ فر اقت ۲۹ نشسته بودند » چون پیش آیشان نشستم سر بر آوردند وفرمودند۱۳ 


۱ برد چه کسی چه نام داری وچه کاددادیدچه میکنی؟ ‏ ۲- مج: مکتب دادی که 


۳ مج: کار یز رگی است ۴ می: سعدالدین را قدس ال سره ۵- می کنيم 
۶ می: (بدر) ندادد ۷- می: مدرسه فیروزشاه , چپ: مدرسه آمیر‌فیروزشاه ۰ ۸-می: 
به تلی قطبان 9- می: پیش وی ۰- می: قدس‌الله سره هی تنیز 
بجائی ۲- می: مراقبه ۳-می؛ بر آوردند که اطرح و , 


۳۷ 


که اطرح و افرح » مثلی مشموراست حاصلآنکه ترك تحصیل بیحاصل میباید کر دو 
بتمامی روی دراین نسبت می‌بایسد آورد» ازاین سخن۱ که ایشان فره‌ودند خاطرم۲ 
بتمام ازتر دد حلاص شد وبه همکی همت برطریق خواجگان قدس الله‌تعالی؟ ارو احمم 
اقبال نمودم . 

میگفتند که روزی همراه حضرت مولانا سعدالدین قدس سره بمجلس وعظ 
خحواجه شمس‌الدین محمد کوسوثی؟ قدس سره رفتسم ؛ ایشان فرمودند که در عمّب من 
نشین ومن کاهگاه درمجلس وعظ و* صحیت سماع » نعر ها میز دم » چون خواجه 
یی آ کید و آقان ارف سا کرده کر ان انا کاز بان وس وال 
پدید آمد که وقت نعره زدن بود؛ خواستم که نعره زنم آوازمن برنیامد » باردیگر۲ 
حالتی شد که نعره می‌بابست زدن » هم آواز برنیامسد » همجنین سه بار» دانستم که 
ایشان مرا محافظت کردند و نگذاشتندکه فریادکنم » درین اثنا دیدم که ایشان را 
غیبتی* و ذهولی دست داد واستغراق؟ واستملاکی روی نمود ناگاه مرا حالتی شد 
که سه نعره پیاپی زدم » بعداز آنکه مجلس آخحرشد و برخاستم ایشان فرمودند که 
زود باشد که نعره‌ها ترا در‌گوشه"۱ کند» یعنی واردات و احوال پیدا شودکه دروقت 
استیلای آن بی‌اختیار نعره وفریاد بسیارکنی ومن درآن" ایام بیمار شدم و ضعف 
بمرتبه رسید که قوت حرکت نماند و یاران من جازم شدند که امشب میمیرم و من 
درین۲۲ خیال افتادم که حضرت مولانای ما آن روزفرمودندکه زود باشد که نعرهاترا 


در گوشه کند وسخن ۱۳ ایشان حق و صدق افش و هذو ز آن معنتی بظمهور امد ه وحالا 


۱- چپ؛ (سخن) ندارد ۲ می: خاطر‌ شماهی ازتردد <لاصی یافت ۳ مج 
قدس ال سرد. چپ: قدس ال ارداحهم ۴- می؛ چپ: کوسوی ۵- می: (و) ندارد 
۶ می:کارها بجانی ۷- مج, می ؛ پادی دیگ ۸ بر؛: دا ذهصولی و غیبتی 
- مج » چپ؛ دست داد و استغراق د استهلاکی » می, و استغراقی و استهلا کی ردی نمود 
۰ هج؛ در گوشیه کند ! ۱- بر: در همان ایام ۷۲ می, در آن ۳ بن؛ 
و سخنان . 


۳۸ 


من میمیرم! این چکونه است؟ ناگاه در خواب شدم » دیدم که ایشان آمدند وفرمودند 
که بسم‌الله حسبی‌الله۲ ر بی‌الله تو کلت علی‌الله اعتصمت‌بالله فوضت امری الی‌الله ماشاءا نله 
لاحول و لد قوة الا با لله جون بیدار شدم 9 کلهانت ار زبان من جاری دود و صباح 
آ زد ۳ وت شد که وضو ساختم ونماز نشسته گزاردم ۰ 

و هم حدمت ۳ مولوی گفتنده که در آن روز که حصضصرت مولانا سعدالدین قدس 
0 مرا بطریق نفی واثیات فرمودند » در آن اثنا گفتند که حضرت حق سبحانه را 
با اذات محیط به‌همه اشیاء اعتقاد می‌باید کرد و کریمه" : والله بعل شریی محبطظ 
شا هد این معنی است ۳ علماء ظاهر تأویل تحت از ین سخن که حصرت مولانا 
فرمودند بسیار ترسیدم » بفراست دریافتند» فرمودند که اهل ظاهر گفته‌اند که علم حق 
سبحانه ۳ اشیاء محیط است» بدلیل آیت ۳ وقد | حاط بکل ِ۳# علماً 4 اینر | 
خود اعتقاد میباید از ین جاره نیست باین* سخن <«وشوقت شدم » روز دیگر یه 
ملازمت ایشان رسیدم ۰ فرمودند مولانا علاعالدیسن"" فایده نیست همچنین اعتقاد 
میباید کیک احاطه ومععت داتی است » معتقد اهل تحفیسق انتشت 6 انتمی کلامه 
قدس سر ۵ ۳ ۱ 

پوشیده نماند که احاطه و معست حق سیحانه باسیاع تج اه بعصی از کبر آء 
محقفین تحفیق کر ده‌اند در دو و حه ات ذاتی وصفاتی » اما معیت دای در دو سم 
است» اول معیت ذاث هنوت ذرات موجودات بی کم ۴ کیف در سبیل ی ۰ کما 


۲ ۹-۳ 0 ۶ 


قال"۲ تعالی. والله ۱۲ بکل شیی محبط دوم معیت‌ذانی اختصاصی که آن خاصد 


#ست مت سس ی وب ات دا ور سم ح سس ی سم سر سید ات ماخ خی جات عادو ریت ار رس رن وت رت خی و وس تست مود 


۱ می: می‌میر وم ۳۲ می: دسم له بحسبی ال ر بی‌اله ۳- چپ آن مقداد 
۴ مج؛ دهم حضرت ۵- می: می‌گفتند ۶ می: قدس اله سره ۷س هی؛ چپ: 


و آبه کر دمه ۸ می: که اگر علما , چپ: که علماء 9- می ؛ (باین) ندادد 
۰ ۱ می: مولانا علاء| ذدین عطا ءالله فا ود نمست [ (-س می؛ هج ؟ قال‌النه تما لی ۳ می: 
(و الله) افتاده. 


خواص مقربان است » کما قال" تعالی : لاقحزن اذالله مَعنا وقالاتعالی: ادالله 
لمع المحسنین ؛ اما معیت صفاتی: معیتی‌است بحسب علسم وقدرت وسایر صفات 
حضرت الوهیت. کما قال"تعالی: وقد احاط بکل شبی علما وقال" تعالی:ان الله 
علی کل شبی قدیر و مقصود حضرت مولانا سعدالدین قدس سره" قسم اول است" 


ازدوقسم معیت ذاتی و الّه اعلم؟ . 


ذکر ملاقات*؟ و مقالات مو لوی به شیخ عسدالکیر بمنی قدس سره : 
پوشیده نماند که مولد حضرت شیخ » حضرموت استکه یکی از شهرهای یمن است 
و ایشان درمبادی حال و اوان طلب » اکثر دیار عجم وبلاد عرب را سیاحت کرده 
بوده‌اند و بعداز بیست سال در حرم مجاورت نموده ودروقت خود» شیخ حرم ومرجع 
طالبان بودند خدمت مولانا علاءالدین علیه‌الرحمه که در آن اوقات که مجاور حرم 
محترم زادها" الّه شرفاً و کرامة" بوده‌اند بحضرت شیخ باز گشت بسیار میکرده‌اند و 
منظور نظرات عنایت ایشان ميشده و معارف و لطایف می‌شنیده و بعضی از آن اینست 
که ایر اد می‌یابد: 

خحدمت مولوی میگفتند که روزی شیخ ازمن پرسیدند که ظلم چیست ؟ گفتم 
وضع شییء در غیرموضم» فرمودند که دل‌محل بادکرد* حق‌است هرچه غیرحق آنجا 
تمد ظلم اسان ۱ 

میگفتندکه۲ شیخ ازمن پرسیدند که ذکر کدام است » گفتم ۷ ال یه ۰ 
فر مودند که: ماهذاالذ کر هذاء‌بادة » گفتم پس‌شما بفرمائید فرمودندکه ذکر آنست که 


بدانی که نمیتوان دانست» و هم شیخ فر مودند که روی در جمهل‌می‌باید آورد ونیت نماز 


بح هی کپ 1 قال الله تعا ی ۳ می ۱ قدس الله سره ۳ سین : قسم اول‌انتت؛ از 
میت ذانتی و الله اعلم و ۳ می: و اله اعلم با لصواب ات می: ملاقات ومقامات 
۵- هی هچ چپ : ز ادها لله - همی» 1 باد کردن حق ۳ سن 1 رشحه. میگفتند ۰ 


۳۱۹ 


چنین میباید کرد خدایرا می‌پرستم که نمیدانم الّه ااکیر حدمت مولوی میگفتن که 
روزی مرا حالتی شد وشمودی امری بی کم و کیف دست دادکه از آن پپیچ عبارتی 
تعبیر نمیتوان کرد ناگاه دراین حالت حضرت مولانای ما مولانا سعدالدین قدس 
سره ظاهرشدند وفرمودندکه هی دادر» همین حالت را محکم 9 که معنی سخن 
شیخ عبدالکبیر " که روی درجل می‌باید آورد همین است » میگفتندکه مرا در حین 
مجاورت؟ و » بخانه کعبه علافه محبتی محکم شده بودکه هیچ‌جای دیگر قرار و 
آرام نداشتم چنانچه روزی درطواف بودم بادی* بوزید و استارخانه را حرکت داد 
وبعضی ازدیوارخانه مکشوف شدمراکیفیتی روی نمودکه نعره زدم وبیموش‌افتادم» 
بعد از افاقت منفعل پرخاستم و متوجه حضرت شیخ شدم چون زر و۲ ایشان نشستم 
حواستم که۲ از گرفتاری خود شکایت کنم» پیش از آنکه من آغا زسخن* کنم فرمودند» 
با عجم‌ایش لك مع‌البیت؛ من گریان شدم وبحسب باطن‌به‌ایشان توسل جستم فرمودند 
پاعجم ما تری فی‌البیت فهو غیر محدود بل فیالجبال و فی‌الجدار و فی‌السما و فی‌الارض 
و فی‌الحجر و فی‌المدر موجود و مشهود بل‌ کل ذلك هو.و صوالاول والاخر والظاهر 
والباطن و هواللهالذی لاالهالاهو و درین محل بهر چیزی ازاین‌اشیاء که بأستین‌اشارت 
میکردند چون نظرمیکردم آنچه موجب علاقه بخانه شده بود از آن شییءلایح میشد 
و در همه اشیاء آن معنی مشاهده میگشت و بواسطه تصرف و التفات* شیخ نسبت 
حبی بخانه و غیرخانه برابرشد وبحسب باطن ازقید جهت خلاص " یافتم . 


۲( و ۱۲ زُ یم 2 عندا کب ۳ آ مد 4 2 ی از سادات شا 
روزی بر سیح عبدادجبیر درامدم» جمعی سیر ار ومسایح 


سس وت رب سس و فا ای سس ساسا ورس یواست دس رسب مه 


(- می؛ قدس‌الله سره ۲- بر: (که) ندارد ۳- بر؛ شیخ عبدا لکریم 
۴ بر (حرم) ندارد ۵- می: (بادی) افتاده ۶ می: (نزد) افتاده, چپ: نزديك 
اشان ۷- در؛ خواستم از ۸- می: آغاذ کنم -٩‏ مج» چپ: حضرت شیخ 
۰ می خلاصی یافتم ۱ بر؛ رشحه میگفتند ۲- می ؛ چپ: میگفتند که 


روری . 


۳۱ 


حرم وعلماء وفقرا درمجلس ایشان حاضربودند وایشان درمعارف المی سخن‌میگفتند 
ناگاه ازمیان علماء فقیهی غلیظ الطبسع که منکر اهل‌الّه و کلام ايشان بود » برسبیل 
اعتراض درسخنان شیخ دخلی کرد یکی ازاعیان مجلس بانگ بر وی زدکه خاموش 
باش وی‌گفت اگر نا مشرو ع يا نامعقول میگویم مرا منع‌کنید و اگر مشرو ع۲ و 
معقول است چرا مانم میشوید؟ چون وی این سحن بگفت حضرت شیخ روی به‌فقیر 
کر دند که با عجم حاصنی منه فقیه گفت آیا ستمی ویا طلمی میکنم که خلاه‌یی می- 
خواهید» شما سخنی میکوئید ومن شیمه میکنم جواب میباید گفت این همه مبالغه 
چیست ؟ دیدم کد؟ حضصرت شیخ درغعضب شدندومتوجه وی کشته فر مو دند که بکوی‌چه 
شبپه داری وی خواست که سخن گوید ناگاه در روی افتاد وبیم‌وش گشت» شیخ بر 
خاستند و بخلوت خود در آمدند» آن مجلس برشکست وهمچنان فقیه درروی‌افتاده 
بود آخر زنبری آوردند و ویرا برآن" نپاده بیرون بردند » هنوز از دهلیز منزل؟ 
شیخ قدم بیرون ننهاده بودند که جان بداد » روز دیگر که بملازمت شیخ آمدم در 
حاطرم گشت که او لیاع اهل کرم‌اند و این فقیه مردی بود جاهل و غافل از احوال 
باطئی ابشان» چه‌بودی اگر ازوی و تج شخ فرمود ندای عجم شمشیری است 
که دوروی دار دیغایت تیزو دسته آنر ادرزمین‌محکم کرده‌اندو سرتیغ‌را بالا کگذاشته‌ناگاه 
جاهل ٩‏ عریان میآید وسینه برهنه خودرا برسر آن شمشیرمی‌نمد و بمر قوتی که دارد 
زور میکند و خحودرا هلاك میسازد گناه شمشیر چه باشد. 

میگفتند" که روزی حضرت شیخ ازمن پرسیدند چون پیرشما درقمر ميشد چه 


میگفت؟ گفتم میفر مودند من مر دی فقیر م و قتیکه پیش‌من آبیدخود را چست میگیر ید و 


۳ صص٩۹۰-۰-۰-۰بصپ-ص+-«+-+۰-ص-+ص+۰ب-پ‎ 


۱-می» چپ: و اگر نامشرودعی با نامعقو لی ۲- بر. دیدم حضرت شیخ راکه 
درعضب شد ند ۳- می, ویر در آن ژ نبیر نهاده ۴ بر؛ دهلیز شیخ ‏ ۵-می, 
چپ: جاهلی #- نر؛ رشحه,میگفتند. 


۳۲ 


بخدا آ گاه میباشید وچون بیرون میروید خدارا فراموش‌میکنید و۱ دیگرنمی‌شناسید» 
حضرت‌شیخ فر مو دند که شما در مقابله شیخ؟ حود جه میگفتید؟ گفتم سکوت‌میکر دی 
شیخ فرمودند عجب سستی چند بوده‌اید » بایستی که در مقابله میگفتید ما خدا را 
نمی‌شناسیم ما ثرا می‌شناسیم ؛ انتمی کلامه قدس سره . 

راقم این حروف گویددکه بعضی" اکابر گفته‌اندکه۲ پیر در آثیه مرید خود را 
می‌بیند اما مرید در آئینه پیر» خدا را می‌بیند از حضرت ایشان در سمرقند استماع 
افتاده که میفرمودند؟ اکنون که من درحال حیاتم شما خدای بین نمیشوید » کی ۲ 
خواهید شد , 

من جمله | نفاسه‌النفسه" : وآن دو قسم است اول آنجه از حضرت مولانا 
سعدالدین قدس سره؛ نقل میکردند. دوم آنچه بخود میگفتند» اما قسم اول و ازآن 
جمله است این هفت رشحه: 

دشحه : میگفتند که حضرت مولانای ما میفرمودند» ما نبودیم وخدا بود وما 
نباشیم وخدا باشد واکنون نیز ما نیستیم وخداست بنگر ید که بعد از چند؟ سال از 
که جدا خواهید بود وبا که مصاحب ؟ اکنون نیزبا اومصاحب باشید و ازهرچه بر 
سر گور شما بازخواهد ماند. دل منقطع کنید . 

مشحه * میگفتند که هم ایشان میفرمودند آن که پیرهری قدس سره" فرموده 
است که قرو خاککی است" نپخته و آبعی بر آن ریخته: نه کف پا راازآن دردی 


و نه پشت پاراگردی"۱) "۳ حقیقات درو بسی استت: باکه صفت و رسم درو یشی ات ۳ 4 


(- بر؛ میکنید که دیگر ۲- بر درمقاباه حضرت شیخ چه ‏ ۳- مج بعضی 


ا کابر ۴ مج؛ پیر در آئینه مرید پیر خدا دا می‌بیند. (اما مرید دد آئینه پیر» خدادا 
می‌بیند) ندارد ۵- بر؛ که فرمودند ۶ می؛ پس کی خواهد شد؟ ۷ چپ: 
النفیسها لشر یفه ۸- می؛ قدس‌الله سره -٩‏ مج؛ بعداژ صنسال» چپ نسخه بدل: 
بعداژ صدسال - مج؛ (است) ندادد ۰- می؛ پشت پارا از آن‌گردی. 


۳۱۳ 


حقیقت درویشی باخدا بودن است . 

ذشحه : میگفتند که روزی بر درسرای حضرت مولانای ما جمعی ازاصحاب 
نشسته بودند» دوتن ازایشان مباحثه کردند» یکی گفت ذکر گفتن افضل است» دیگری 
گفت تلاوت کردن افضل است؛ درین اثنا ایشان بیرون آمدند و پرسیدند که چه‌سخن 
در میان داشتید » مباحثه را عرض! کردند » ایشان فرمودند ؛ با خدا بودن از همه 
افضل است . 

زر شحه : میگفتند که هم‌ایشان میفر مو دند که هر که بیخدا اش در بهشت 
نقد است وهر که ازخدا غافل؟ در دوز خ نقد. 

دشحه ؛ میگفتندکه روزی یکی از گرانجانان زهاد بمجلس؟ مولانای ما در 
آمد عصائی بدست وردائی بر افکنده وشانه‌دانی ومسواکی وتسبیحی از آن‌در آویخته 
مرا ازدیدن‌او تنفیر عظیم ؟ شدء هرچند خودرا ملامت کردم سودنداشت» چون وی برفت 
فرمودند ای فلان همچنانکه اهل آخسرت متنفرند ازاهل" دنیاءاهل‌اله نبز متنفرند از 
اهل آخرت . 

دشحه : میگفتندکه روزی‌حضرت مولانای ما سکوت بسیارکردند بعداز آن 
سر بر آوردند وفرمودندکه پاران حاضرباشیدکه یار عين بعین است. 

دشحه * میگفتند که هم ایشان فر مودند که واله* دوست» دست شما گر فته و 


در طلب خودگرد درها میگرداند پس این دوبست خواندند:۲ 


آنکه نی نام بدست است مرا زونه نشان 


دست بگرفته مرا در عقب خویش کشان 


|- مجچ:؛ را گفعنه ۲ میه چپ: غافل است دد ۳ می ؛ چپ؛ بمجلس 
حضرت مولانای‌ها ۴- بر: تنفیرشد ۵- می: (اهل دنیا) افتاده ۶ می: 


(والله) ندارد می» #۲ : که داست دست ‏ ۷- می» جب: خواندند بیت» مج؛ خواند ندشن . 


۳۹۴ 


اوست دست من وپانیز بهر جا که رود 
پای کوبان ز پیش میروم و دست فشان 

اما قسم دوم و از آن‌جمله است این رشحات بیست وپار گانه" : 

ردشحه ۰ میفرمودند که طالب راسه‌چیز لازم ات که‌از ان گرب تست اول 
دوام وضوء » دوم حفظ نسبت» سیم؟ احشباط در لقمه . 

دشحه ؛ میفرمودند که اکابر در معنی لالهالاالّه گفته‌اندکه ذاکر در مراتب 
سلوك خودگاهیلامعبود الاله میگوید . و گاهی لامقصودالالته و گاهیلاموجود الانه 
پیش از شرو ع درسیر الی‌الهچون لاله‌الاالّه گوید » باید که لامعبود الااله‌اندیشد و 
در سپرالی له » لامقصود الا۳ وتا سیر الی‌الّه منتمسی نشود و۴ قدم در سیر فی‌اله 
ننیده لاموجودا لاله اندیشیدن کفر است . 

دشحه * میفرمودندکه هرطالبی که سنت رابرخود فرض نگرداند ازنقصان دین 
اواست » بعضی سنتها برحضرت رسول صلی‌الّه علیسه و سلم فرض بود : فتهجد به 
نافلة لك » اشارت به این است از التزام سئن وآدابت شر عی کم بنبغی با کرفراشیت و 
همه سعادتم‌ای ظاهری وباطنی بر آن موقوف. 

شحه : میفرمودند که این مهم یعنی حصول نسیت , نه بکار میشود و نه 
بیکار» به کار نمیشود ار ناقابل است وبیکار نمیشود ار قابل است . 

دشحه: میفرمودند که هرطالبی مبتدی که کاری‌نیک و کندو کسی اورا استحسان 
نماید و آن استحسان‌نقس اورا خوش‌آید» ظلمت این خوش آمدن نفس ‏ مرطالب را 
کم‌از آن نیست که‌باذی رحم زناکند. 


رشحه : میفر مود ات کاره که تین را افتاده ار 4 هر موحودی را 


۱- می, چپ: بیست و چهار گانه ۲- بی؛ سیوم» می: سیوم - مج سیم» چپ: سوم 


۳ بر: (و) ندارد ۴ می: (و) ندادد ۵- مج؛ (اين کاد) ندارد .. , 


۳۱۵ 


نیفتاده ازطاعات رسمی وعبادات عاداتی" هیچ کار نگشاید» میان را دربندگی چست 
می‌باید بستن و درگفتن ونگریستن و خوردن احتیاط بلیغ بایدکردن . 

رشحه :۲ میفرمو دندکه دراین طریق؟ باید که هیچ چیز ملحوظ طالب نبود» 
نه دنیا نه آخحرت نه‌نفس خحودش, اگٌرچنین باشد علامت آنست که اورا برای شناعت 
حود آفریده‌اند» اگرنه برای بمشت آفریده‌اند" پا برای دوز خ . 

ز شحه : میفرمودندکه هر که دراین عالم از ود خلاص نشد» بعداز خرابی 
بدن»رو حاو در تحت فلك قمر میماند. مصر ع٩‏ : هر که رادرخالك غربت پای در کل ماندءه 
ماند. و این سخن حضرت شیخ محی‌الدین بن‌العربی است که فرموده‌اند هر که درتحت 
فاك قمرماند » ماند . من این سخن را بحضرت مولانا نورالدین عبدالرحمن جام‌ی 
گفتم و اظهار ملال کردم که این قصه* پیش من بغایت مشحل‌اس ت که شیخ فرمودند" 
و حال‌آنکه اکثر مومنان ازخود خلاص ناشده می‌میرند. حضرت مولانا قدس* سره 
فرمودند که * عر که بخدا ایمان آورده او رخنه در فلك انداخته که عاقیت از آن 
رخنه بیرون خواهدجست . 

دشحه : میفرمودند "۱ کمال مسلم‌انی در تسلیم *" و تفویض است ؛ اگر 
صاحب تسلیم را مثل ابایس؛ طوق لعنت در گٌردن افکنند. بایدکه چنان ازفعل حق 
سبحانه‌راضی باشد که مومن ازایمان خود. بنده صادق از قضای حق 1 است نه 
ازفعل خود. 


ردشحه ؛ میفر مودند که جون مکروهی بمردرسد ا گر بنده خو داست او راتفاوت 


[- می» چپ : عبادات عادتی ۳ مج (رشحه ) ندارد ۳ سن؛: دد تن با ید 
اس د؛ آفریده ۳ ۵- می: می‌ماند: ع ۰ مج می‌ماند. شمر پ- چپ: که این قضیه 


نت هم ی مب ۱ فر‌موده| ند #- هی قدس الله سره ۹- هی » چپ ۱ فرمود ند هر که 
۰ ژُ.-- می؛ میفر‌مودند که کمال ۲ | |« بن: در تقو دض و تسایم اتدته 


۳۱۶ 


کندا و اگربنده خدا است" تفاوت نکند: ۴ 
نفع و ضرت گر تفاوت میکند . : بت گری باشی که او بت میکند 
رشحه : میفرمودندکه اصل مسئله اینست که هر که را عشق شورانگیز نیست 
این کاربر اوحرام است. 
دشحه : میفرمودند که در طریقه؟ خواجگان قدس ال تعالی ارواحمم » 
هوش در دم اصل اعظم ات ۱ گر دمسی بفلت گذرد » آنرا گناه بزر گک دانند تا 
حدیکه بعضی کفر شمرند" وشعر شیخ عطار قدس سره" تأْیید این قول میکندآنجاکه 
میفرماید: ۸ ۱ 
هر آن کو غافل ازحق يك زهان است 
در آن دم کافر است اما نمان است 
ار آن غافای پیوسته بودی * 
در اسلام بروی بستسه بودی * 
دشحه ؛ میفرمودند که مولانا ابویزید بورانی ۲" علیه‌الرحمسه میگفتند  »‏ 
همچنانکه۱۲ عوام‌را ازمعصیت اجتناب واجب است » خواص را ازغفلت احتراز لازم 


ارگ و همجنانکه عوام درمعصست) مواخذه میشوند خحواص بغفلت معاب میگر دند: ۱۴ 


ا- بر: هییکند ۲ می: است او دا چپ: نسخه بدل: است اورا تفادت نکند 

۳- می؛ مج؛ نکند شس» چپ: نکند بیت ۰ ۴-می, مج: درطریق ۵- چپ : فدس 

سره‌اله ارو احهم ۶- بر: کفر میشمر ند؟! ۷-می: قدس‌اله سره ۸- مج؛ 
میفر‌هاید شعر. چپ: بیت 9- می؛ پیوسته گردد ۰ می: سته گردد 

۱ می؛ مج: پودانی رد (همچنا نکه عو ام را ازهعصیت اجتاب واجب است‌خواص 

را از غفلت احتراز لازم است‌د) افتاده است وت رای مه گر نیقی تس :۱ 


میگرد ند» بیت ۰ 


۳۷ 


با مکن با پیلیانان دوستی يا بنا کن خانه‌ای درخوردپیل 

کم نشین با پار ازرق پیرهن ‏ : یابکش برخان و مان‌انگشت‌نیل 

رذشحه : میفرمودند که جمعی! بسم می‌نشینند هر کدام‌در طور خود راسختر ند» 
دیگر برا۲ بخود میکشند» چه حکم غالب راست. همجو پله ترازو که هر کدام گران‌تر 
است آن دیگری" را از جا برمیسدارد و بخود میکشد » پس همت چنان باید که اگر 
همه اهل عالم باین کس اقتدا کنند» همه را بطور خودکشد و رنگ خود دهد انتم‌ی 
کلامه . 

راقم این‌حروف مژید این‌سخن بخط مبارث حضرت ایشان برظهر کتابی نوشته 
دیده بود ‏ که این کلمات قدسیه راکه: کم‌ال سلطنت و سلطانی آنکه بتصرف خود 
تمام رعایا وعواص خودرا کسوت خود پوشاند» چنانکه نظر او بمر که افتد جز خحود 
را نیننده کمال: بند کان او 9 ازخود بئمامی تمی شوند و در خود غیر آنچه از 
پادشاه درایشان است نه‌بینند و ندانند» ازنادیدن ونادانستن؟ نیز تهی شوند» اداتم 
فقرهم فلاهم الا انا . 

2ش<4 * میفرمودندکه نعره زدن علامت غفلت است زیرا که نعره وقتی زند 
که بمعنی حاضر" شود و ار هميشه حاضر باشد هیچ نعرة نزند بلکه؟ حضور و 
آگاهی موجب فنا وبی‌شعوریاست در آن مقام نعره‌زدن نمیباشد" کسی که نعره میزند 
حکم چوب تررا داردکه درمیان آتش افتاده » تا نمی‌باقی است آوازمیکند:۸ 

کف مکن و بسر مرو؛ سرمگشای ديك را 


نيك بجوش وصبر کن زانکه همی پزانمت 


(- می؛ که جمعی که با هم می‌نشینند. چپ: جمعی که بهم می نشیدند ۲ مچ» چپ: 


دیگرانر | ۳ ره آن دیگررا ۴ چپ؛ نادیدن و دانستن ۵- مج حاضر 
باشد #ب هج: بلك, (ا کثر آ) ۷ نسححه بدل چپ: نمی‌شا دد #- می: مج 


میکند» ثعر» چپ: میکند: ثیت »۰ 


۳۸ 


۱ 
«ریاعیه) 


ز اول که مرا عشق نگارم نو دو ۵ 
همسایه شب 1 ز ناله مسن نود 
کم کرت مرا ناله ‏ جه عشفم یفز و د 


چون هیمه همه بسوخت کم گردد دود 


دشحه : میفر مودندکه خحواجه بزر کث قدس الله" تعالی سره درمعنی: الکاسب 
حبیب | ثله گفعهاند که مراد؟ کسب رضا است معنی ایسن سخن ات که بنده باید که 
کیت کل این معنی را که راضی باشد بهر جه حق سیحانه کند وحصول معنی به 
حقیقت و قتی میسرشود که بنده متحقق گردد بفناء حقیفی . 

دش<4 * میفرمودند که عوام خدارا بخاق شناسند؟ و خواص خلق را بخدا » 
جون از آن طرف دری بر روی؟ خحواص کگشاده شود ایشان را چیزی معلوم کر دد که 
دانند وبینند" که همه خلق رو درآن" دز دارند. 

دشحه : روزی این حدیث خواندند که افضل ابمان‌المرء ان بعلسم ان‌ائله معه 


حیث‌کان ؛ و گفتند همین تعلیم کافی است ار کسی ادر ال دارد. ٩‏ 
بار با نست هر کجا هستی جای دیگر چه خواهی ای‌اوباش 
با تو در زیر يك گلیم است او پس‌برو أی‌حریف و "خودراباش 


دشحه ؛ میفرمودندکه روزی"" درین فکر افتادم که ایمان"" شم‌ودی آیا از 


۱ چپ دباعی: ۲- بر: همسایه شبی د ۳- چپ: قدس سره ۴- بن؛ 
مر اد از کسب ۵- بر: شناسد ۶ می» چپ: دری بروی ۷- چپ: دانند که 
همه ۸- بره رو درو دار ند ٩-میء‏ مج؛ دادد» شعر چپ: دارد. بیت ۰ 1۰-می» 
مچ؛ ای حربف. خودرا| ۱- بر: که ددین فکر ۲۳۲- بر که آیا ایمان شهودی 
از احوال . 


۳۹ 


احوال ظاهر اش با از احوال باطن » شنیدم از آینده که گفت سبت به بنده از احوال 
باطن اشت و سس بحق از امور ظاهر زیر | که بنده دربن حال دحشیقت باطن شود 
مر سل وحقش سبحانه باسم و صفت‌الظاهر بر او تجلی کنات 


که : 
«رباعی» 
جون بعص ظم‌ورات حق امد باطل دس ده باطل شود <ر جاهل 
در کل و حجود هر که جر حقش دحمل باسد ر حفقیقت الحمایسق حافل 


وفرمودندکه چهل سال اس ت که به مضمون این رباعی ایمان آورده‌ایم: شبی 
دراوان جوانی بداعیه فسادی ازخانه بیر ون آمدم! و در ده ماعسسی بود بغایت شریر 
و بدنفس که" بشرارت نفس او" کسی نمیدانستم وهمه اهل ده از او می‌ترسیدند و 
در آن دل شب دیدم که جائی در کمین ایستاده » چون اورا دیدم ازو درسیدم وترلهآن 
فساد کر دم و در آن محل دانستم که بد نیز درین کارشانه نيك در کار بوده است و آن 
بزر گك ازروی تحقیق فرموده است که: ۴ لاتنکر الباطل فی ظهوده ه فانه بعض ظهور اته 


| ندهی کلامه » ان شعر شیخ ابومدیسن مغر دسست قدس سر و۶ و بعض ی ۲ ابیات دیگرش 


اتفت ۱ 

واعضه » منك بمقداره حتسی وی حسق اثئباته 

فا لحق قدیظهر ۱۰ فی صورة ۱۱ - ینک رها الجاهصل فی ذاته 

1 0 بیردن آمدیم مت وه ۱:4 کف عفن ارت ت46 او کم تین 
ميدانستيم ۴ هی ؛ مج؛ که شعر ؛ چپ: که, بت ۳۳ هی» م۱ فی‌طو ره پٍ- هی ۱ 
قدس الله سره بت چب: 2 نعض #- می؛ هج: اشست شعی 2 جب: تست بیت 


9- می» واعظ منك ۰ (- مج: قد نظهر ۱-- می؛ فی صورنه . 


۳۳۰ 


ذشحه : میفرمودندکه اگر میان آنکّس که لقّمه حلوا دردهان تو می‌نمهد وا 
مبان آنکس که سیلی برقفای تو میزند فرق کنی» علامت نقصان تست درتوحید. 

دشحه :۲ میفرمودند که روزی از حضرت مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی 
قدس‌سره پرسیدم که دردعوات مائورهآمده که: اللهم اشغلنا بك عمن سواك » چون غیر 
وسوا نیست» پس این دعا چه معنی دارد فرمودند که کاف خطاب اشارت بنفس ذات 
است یعنی ما را مشغول سازیذات » از غیر ذات که صفات و افعال است یعنی ما را 
بشم‌ود ذاتی ازتجلیات اسمائی وصفاتی وافعالی حلاص گردان . ۱ 

دشحه : میفرمودندکه حسین‌بن منه ور که انا الحق گفت » حقیقت خود را 
میگفت وفرعون که اناریکم گفت صورت خودرا میکفت که اگر او نیز حقیقت خود 
را بشناختی آن انا گفعن از وی مقبول بودی. 

دشحه : میفرمودندکه شبی امری غلبه کرده بودکه روی خودرا بر درودیوار 
و سنگ و کلوخ میمالیدم و فریاد و بیطاقتی میکردم ؛ پسگفتند هر ذره از ذرات 


وجود؟ خالی ات بر رخمار محبوب که احجسن اورا میافز اید؟ 


هر که را ذره وود بود پیش هر ذُره درسجود بود 

من خو ادق عادانه" : خدمت مولانا علاءالدین را لطافت واشراف وتصرف 

تمام بود» در آن نزدیکی که راقم این حروف از ماوراعالنسر آمده بوده بخدمت ایشان 
رفته بود» دیدکه دوطالب علم پیش ایشان نشسته‌اند و" سبقی از مصابیح میخوانند 
و ایشان کتسابت مصابیح ۱ دارند و در آن می‌نگر ند فقیر را چنان معلوم شد 


که چسشم ایشان بر صور؟ خحطی کتابست و دل ایشان مشغول پامر دیگن بخاطر گذشت 


ارگ دزهیان ۲ ین: (دشحه) ندادد ۳ ین ذرات موجودات 
۴ مج؛ میافزاید. شعر, چپ؛ میافز اید دیت ۵ می: عاداته قدس‌الله , مج عاداته قدس 
سره ۶- میء را قدس‌اله سره ۷ بر: (د) ندارد ۸- بر: را بردست کر فتها ند» 
می: را در‌دست دار ند ٩‏ می: در صورت خطی ۲ 


۳۱ 


که این چه نوع۲ درس گفتن است که جمعی قرائت کنند و ایشان بان حاضر نباشند 
ایشان را براین۲ خاطراشرافی شده متوجه فقیرشده تبسم کنان فرمودند. هرچند پاران 
را میگویم که مر | اقلنت: ورس کفع تیشستء ازمن باور" نمیدارند شما بگویید شاید 
قبول کنند . 

حدمت مولانا غیاث‌الدین احمد ولد عزیزایشان علیه‌الرحمه که ازعلماء متفی 
بود وشرف ملازمت وقءول حضرت مولانا سعدالدین قدس سره؟ دریافته بود میگفت 
که شب تابستانی درمحله شمع ریزان» بعد ازنمازخفتن ببام بر آمدم" که حواب کنم؛ 
اتفاق* اوایل ماه بود و اندك ماهتابی میتافت ومتصل! منزل فقیر»سرائی بودکهه 
تعلق بمردم ده" میداشت واکثر اوقات خالی می‌بود» خحاصه"" تابستان, ناگاه‌آواز۱ 
کسی از آن سرا بگوش من آمد. چون عجب نمودم بکنار آن‌بام رفتم وفرو۲۲ نگریستم 
مردی وزنی دیدم که روبرو نشسته بودندوبا هم سخنی ۱۳ میگفتند فی‌الحال بر گشتم 
ویجامة خواب خودرفتم ول شب گذشت وناز بامدادگز اردم» بملازمت والد۱۴ 
خود به محله استربانان رفتم » چون پیش ایشان نشستم فرمودندکه بربام همسایه 
رفتن وبسرای او فرو نگریستن جایز نیست» کسی چکار داردکه آن چه آواز است که 
ازخانه همسایه میأیدء بحال خودمیباند بوخ وتف وا نمیباید کرد مولانا غیاث‌الدین 
احمد میگفت که از آن روز باز؛ مرا یقیسن تمام* حاصل شدکه این طایفه را ورای 


قوه باصره نظری"" دیگره‌یباشد که" درشب تاريك از مسواضع بعیده چیزها مشاهده 


!- مج, چه درس گفتن است ۲- چپ. بر آن خاطر اشراقی ۳ ب؛ آذمن 
۳ ۴ می, قدس ال سره ۵- مج (بر آمدم که) نداد ۶-می, 
چپ؛ اتناقا ۷- می: (دمتصل) افتاده ۸- مج: (که) ندارد -٩‏ مج؛ بمردم 
هبد‌اشت ۰ می: خاصه درتاسدان | 1 بره آواد کنن بگوش من از آن سر | 
آمد ۲۳- بر: دفتم دنگرستم ۳ مج: و با هم مخن میگفتند ۴ هج؛ 
والده خود بمحله اشتر با نان ۵- بر؛ یقین تام ۶- چپ؛ نظر دیگری 


۷- مج. که در آن شب ۱ 


۳۳ 


اکتا و نان مکانی مانع آن نظر نیست. 


و هم وی میفرمود که روزی دراوان جوانی با جمعی ازشاگردان» به سیر 
گازر گاه رفته بودیم! و درمیان ایشان پسری صاحب‌جمال بود وقت خواب درپایان 
پای من تکیه گرفت؟ چون چراغ نشانده شد بخاطرمن افتاد که پای بجانب وی دراز 
کنم » دوسه بار این خاطر" مزاحم شد آخر با خود گفتم که پدر ازحال توواقف‌است 
و اکثراوقات بتوحاضر فرداکه بشهر خواهی رفت این‌صورت را برپیشانی توخواهد 
نهاد» پای خود؟ نگاهداشتم و بخوات رفتم » صباح که بشیر آمدم و بملازمت ایشان 
رسیدم فرمودند که آنرا* تجویز میکنی که مخلوقی؟ بتو حاضر است " شرم میداری 
وپا درازنمیکنی؛ ازخالق خودکه ازلا و" ابداً در موطن"۱ دنیا و آخرت بتوحاضر 
است بطریق اولی‌که"" شرم داری وبی‌ادبی نکنی. 

کین از یاران ایشان نقل کسر دکه دره‌بادی احوال که بملازمت ایشان رسیدم » 
روزی درمکتب‌خانه نشسته بودند پیش‌ایشان رفتم دیدم که کاغذ کی دردست دارندگاه 
درهم می‌پیچند "۲ وگاه ازهم میگشایند» چون مرا دیدندگفتند فلان بیا و این کاغذ 
بستان » من دویدم و دست دراز کردم که بستانم) ایشان دست پس کشیدند من متحیر 
ایستادم باز دست دراز کردند که بکی چون خواستم که بگیر م باز دست کشیدند ودر 
1 آن کا ۳ تست ان داکت رن خامه تفت مسا ام ۲ ارو 


مان برق خحاطف بیرون‌آمد و ردس من فرورفت وازره عروی درغایت سرعت بدوید 


۱- می؛ بودم ۲- مج» چپ: تکیه کرد ۳- می؛ بادخاطی برین مزاحم شد 
۴ می: خودرا ۵- بر؛ که تجویز میکنی ۶ ب؛ برتوحاضس .  .‏ ۷- مج چپ: 
ذشرم ۸ می: میکنی 9 مج ازلا؛ ابدا ۰ برء مواطن ۱- می » 
( که) ندارد ۲ بن؛ درهم پیچند ۳ می؛: سیوم », چپ: سوم ۴ مج 


۳۲۳ 


تا بدل من" رسید ودل من" از آنآتش چنان بسوخت که پنداشتم خاکسترشد. ازترس 
آنکه مبادا هلا شوم کاغذ را ازدست برزمین نهادم ایشان بانگی با" هیبت برمن 
زدند که بر دار چون‌برداشتم کیفیتی ظاهر شد که۴ بیپوش ‌افتادم و مدتی در آن‌بیم‌وشی 
بماندم و درین* حال کفی؟ سفید برلبهای من پیدا شده بوده است و اطفال مکتب تا 
دوسه ماه هر گاه پیدا میشدم با هم میگفتند اینك اشترمست آمد بعدا زآنکه از آن 
بیخودی بشعور آمدم گریه عظیم برمن مستولی‌شد که موجب آن ندانستم بیرون آمدم 
وزار زار میگریستم و روز دیگر که بملازمت ایشان رسیدم با خودگفتم که نزديك 
اتغان تمیباید: تفت مبادا که باز دلت سوختن گیرد وجون از دررمکتب خاند در آمدم 
ایشان مراقب۸ نشسته بودند» هم درصف نعال؟ ناسستم ایشان سر بر آوردند و گفتند 
هی" فلان » گفتم لبيك و دیدم که تم نیز داهن شیک ند فت‌کدار همان آتش در دلم 
افتاد و فی‌الحال باز بغلطیدم ومدتی بیخود افتاده بودم » چون بخو د آمدم این کرت 
گریه"۱ مستولی نشد. خدمت مولانا درمرض موت خود قریب پنج ماه صاحب‌فراش 
بودند» این فقیر دراول مسرض ایشان برسم عیادت بخدمت رفته بود؟" چون پیش 
ایشان نشستم فرمودندکه ای فلان » آب ما را از سربرق؟۱ بازبستند ؛ بصد وپنجاه 
روزپیش آزفوت خود خبررفتن۴" دادند» بعدازآن ساعتی سکوت کردند پس فر مودند 


دای موجود است ومقارن ۳ سخن » ذعر ۵ بلند ز دید و در آن نعر ۵ لظ الله گفتنده 


!- چپ: تا بدل رسید ۲ می: و دل از آن ۳ می» مج: بانگی به هیبت 
برمن زدند, چپ : با نگی بررمن به هیبت زدند ۴ می: ( که) ندارد . ۵- می: و در 
حال بیهوشی کفی سفید ۶ چپ: کفی بر لبهای ۷- مج: (ایغان نمیباید نشست مبادا 
که باد دلت سوختن کیرد وچون از در) ندارد ۸- می: هر اقبه -می؛ درد صفت 
نشستم ۰- می؛ چپ, ای فلان | اس مج: ( گریه) ندادد ۲ می: رفته 
بودم چون. چپ: رفته چون ۳ مج: سروق باذ بج د نع وف 


خود دادند. ۱۵ بر این حال وسخن. 


۳۳۳ 


آنگاه فر مودند که سعی در آن۱ کید که خحدای موجودرا پر سید ره عدای موم را ۱ 
وفات ایشان روز شنبه بود از او اسط" ماه جمادء,الثانی ۲ سینه ائنین و تنسعین 
و دمانماله وقیرایشان بر تخت مزارحضرت مولانا سعدا لدین است قدس الله۴ تعالی‌سر ه 


و این قطعه درتاریخ وقات ایشان کفته سرد و بو د, 


(قطعه » 
پیر اهل حق علاعالدین که رفت رو ح پا کش بر فراز نه سریر 
حواستم تاریسخ سال رفتنش عقل دوراندیش گفتا» (رفت پی 


مو لانا شمس‌الد.بن م+جملی وی ر حمهارژهه تعالی ۳ از احل4 اصحتات 
حضصرات مولانا سعدا! لدین قدس سره ۲ بودند و سالسا طالبان را درجامع هراتث بحق 
دعوت مینمودند۲ و ایشان قر به 292 بود که دهی؟ اسنت در نه‌فرسنگی هرات از 
جانب قبله» ولادت ایشان درشب برات ازشعبان سنه عشرین و ثمانمائه بوده است ‏ 
والده ایشان را پسر ی تقتول ۲ پنجس‌اله وفات دافته بو ده اسیت وازآن حجپت بغایت 
متأثر 0 خاطر شده ات حصرت رسالت را صلی آلله علیه و سلم بخو اب‌دیده 
که فر موده‌اند۱۱ عم مخور ودل خحوش دار که حضر ت حق سبحانه تر | ۳ خو اهد 
داد که صاحردو لت و دراز عمر ما 4 ۳ آن بچند گاه؛ حد‌مت مولانا معجمل 


متو لدشد نده۱ و والده‌ایشان دایم ایشان را میگفته‌اند 0 فر زندی که مرا بوی‌بشارت 


۱ - می: سعی کنید 45 ۲ مجه اژو اسطه ماه ۳- می» مج : جمیدالثا نی 
۴- می: قدس ال سره چپ قدس سره ۵- چپ؛: رحمه‌اله ۶ می؛ قدس‌اله سره 
۷- مج: نمود ند ۸- می؛ دمو لد -٩‏ بر؛ دبهی ۰- بر؛ مقبول ددسن پنج- 
سالگی وفات ۱-- می؛ که فر‌مود ند ۲ هج؛ پسر خواهدداد ۳ دنه 
عمر خواهد بود ۴- می: بعداژ چندگاه , چپ؛ بمد از آن چندگاه ۵- می: 


(محمد) ندارد . 


۳۳۵ 


داده‌آند تویی و ایشان در صغسرسن بانزواو انقطاع مایل بوده‌اند و از ابنای جنس 
مجتئب ومحترز و درمنزل والد خود خلوتخانه داشته‌اند که اکثر اوقات بآنجا بسر 
می‌برده‌اند و آبا و اجداد ایشان تاجر وشتردار بوده‌اند و طریق تجارت پیمو ده‌اند ۱ 
و هرگز ایشان بطور؟ پدران رغبت نمی‌نموده‌اند. 

میفرمودند که مرا دایم آرزوی آن می‌بودکه حضرت رسالت را صلی‌اله علیه 
وسلم بخواب بینم تا روزی بخانه در آمدم دیدم که والده با جمعی ضعفا از اقربا 
نشسته‌اند و کتابی درپیش دارند و میخوانند؛ من بخلاف معپوددرمیان رفتم» شنیدم 
که والده از آن کتاب دعائی میخواند" که هر که آنرا شب جمعه چندباربخواندالبته 
حضرت‌پیغمبر ؟ را صلی‌الّه ءلیه‌وسلم درخواب بیند» چون آن شنیدم دغدغهو آرزوی‌من 
زیاده شد. و اتفاقاً شب‌جمعه‌بودبا والده گفتم که‌امشب این‌دعا را میخوانم شایدمقصود 
حاصل شود ایشان فرمودندکه برو بخوانه ما نیز ميخوانیم بعدازآنکه بخلوتخانه 
خو در فتم و۲ مشغول شد م و بآن شرایط که نوشته بود؟ قیام نمودم و نیز سنیده بودم 
که هر که شب‌جمعه سه هزاربار بر آن حضرت صلوات فرستد آن حضرت‌را بیند؛ 
آنمم کر دم تا نیم‌شب نرديك شد* بعدازآن سرنپادم و درخواب شدم دیدم که ازدر 
سرای خود درآمدم ‏ والده" من بر کنار صفه زمستانی ایستاده مرا" که دیدمیگوید 
ای پسرچرا دير آمدی که من انتظار تو ۱۲ میبر دم ابنك حضرت رسالت صلی‌الله علیه 


وسلم بخانه ما آمده‌اند پم ۳ ثرا تتعن ان حصر ت بر م) پس دست من گرفتسه بجانب 


1 مج ؛ چپ؛ می پیموده| ند ۲- مج:؛ بظهور پدران ۳ بر هیخواندند 
که ۴- بر». حضرت دسالت را ۵- مج» چپ؛ بخوان که ما نیز ۲ می؛ 
چپ: (و) ندارد ۷- می: نوشته بودند ۸- می:ک* شب جمعه -٩‏ مج ؛ (شد, 
بعد) افتاده ۰- مج, (والده من بر کناد صفه ژمستانی استاده که مرا دید) ندارد 
۱ بر؛ مج؛ که مرا دید ۲ بر؛ انتظاری تو . 


۳۳۶ 


صفه تابستانی! روان شد» من‌نگاه کردم دیدم که آن حضرت بر کنارصفه پشت بجانب 
قبله نشسته‌اند وپیرامن آنحضرت جمعی کثیر ۲ نسته‌اند وجمعی دیگر ایستادهو حلقه 
بسته و آن حضرت باطراف وجوانب عالم رسایل ومکاتیپ میفرستند و کسی پیش آن 
حضرت نشسته ومکاتیبی" که آن حضرت املاء میکنشد؟ وی مینویسد مرا چنان 
نمود که آن مولانا شرف‌الدین عنسان زیارتگاهی بودکه از علماء ربانی و از کمل 
متقیان زمان خود بود» چون والده مرا پیش آوردآن مقدارتوقف نکردکه‌آن حضرت 
از مممات بازپردازند » پیش‌آمد و گفت یا رسول‌الّه سرا وعده داده بودیده بفرزند" 
صاحبدولت ۲ دراز عمر» این آن هست؛ یا نی؟ آنحضرت بجانب من نگریستند و 
تبسم کنان فرمودند" آری این آن فرزند است » پس روی بمولانا شرف‌الدین ءثمان 
کردند و فرمودند که برای وی مکتوبی نویس "۲ ۰ مولانا تله و کاغذ برداشت ومن در 
آن نظر میکر دم سه سطرنوشت و درزیر آن سطور مثل آن‌گواهی مردم که بر قمأله‌ها 
باشد نامپای بسیار جدا جدا 3 و در هم پیجید؟۱ و بدست من داد ومن روان 
شدم و درائنا با خود گفتم که مضمون این مکتوب را ندانستی » باز گرد وبحضرت 
پیفمبر صلی‌الّه علیه و سلم نمای نا آن حضرت مضمون را بتو گویند باز گشتم و 
پیش آن حضصرت آمندم و گفتم با رسول‌الله ندانستم که درین مکتوب چه نوشتد 
شد۱۳ آنحضرت ازدست من فرا گرفتند وبخواندند ومن بيك خواندن آن حضرت هر 


سه سطر را یاد گرفتم پس آنحضرت مکتوب را درطج یداد وبدست من دادند و 


1- چپ, صفه تا بستان ۲- چپ؛ جمع کثیر ۳ می» مج؛ مکاتبی چپ؛ 
مکاتباتی ۴ مج: املاء میکند ۵- می: داده بودی #- مج» چپ: بفرز ندی 
۷- می: دولت و در از - دنه آن فردنده هست با نی ؟ -٩‏ می؛ چپ: که آری 
٩‏ بر: نوس [ (- می؛ مج؛ نوشته و دهم پیچیده ۴۳ مج: و دز پیچید 


بو ۳ مج چه نوشته باشد؛ چجب: چه نو شثه لو 


۳۳۷ 


من میخواستم سخنی! دیگر پرسم که نا گاه آواز دربر آمد ووالده من شمعی بدست‌از 
در خانه درآمد:" من ازخصوابت بر جستم ۰ فرمود؟ که ای محمد هیچ خواب دیدی؟ 
گفتم آری ابشان گفتند من‌هم؟ دیدم و بشباده کردند که: بخواب دیدم که بر کنار صفه 
زمستانی ایستاده‌ام" وحضرت رسالت صلی‌اله علیه وسلم باین سر اآمده‌اند و درصفه 
تابستانی‌پشت برقبله نشسته ومن‌انتظار تومی‌برم که نا گاه‌ازدر در آمدی ومن‌دست تو 
گرفته پیش آنحضرت بر دم و از آن حصرت پررسیدم که پارسو ل‌الله این آن فر ز ند موعود 
هست؟ آنخضرت فرمودند که آری‌ابنست وپیش‌ایشان کسی نشسته‌بود و۲ کتابتهامیکرد 
آنحضرت ویرا فرمودنده تا ازبرای ت و کاغذی نوشت وبدست تو داد وتو بدست آن 
حضرت دادی و آن حضرت مضمون آنرا؟ بر تو خواندند"" وبازبدست تو دادند و آن 
واقعه را که فقیر دیده بودم"" و الده بتمام باز گفتند» بی‌تفاوتی و هردو خحواب ازاو ل 
تا آخرموافق ومطابق بود. 

میفر مو دند که درابتدای‌جوانی که درقریه رو ج بودم؟" را شاه این طربق 
بیدا شدء از بعضی ۱۳ مر دم استفسار کردم که در هرات هیچ رز کر ظاهر باشد که به 
حعدمت وی روم» نام شیخ لیر ال درو اش بر دنل و گفتنره۱ وی ازخلاقهای حضرت 
شیخ ۳" زین‌الدین خوافی است قدس سره۲" که حالا به ارشاد سالکان وتعلیم طالبان 
مشغو است» فی‌الحال بجانب شمر متوجه شدم و ازراه بسر مزارحضرت شیخ رفتم که 


شیخ صدر الدین در آنوقت آنجا می‌بود » اتفاقاً در آن محل پباصحاب۱ ۳ رکفت ۱۹ 


دی ی اس ی اس سب تما و وی او سس 


ات مج ۱ میخو اهم سحنن دریگن .می: میخو استم که سحنی دیگرچپ: هیخو أستم سخن‌دیگن 

مت می: ذهن ۳ب چپ: فررمودند که ۴ چپ؛ من ددم ۵- چپ: و بیان 

کر‌دند که ۶ بر: (و) ندارد ۷- می: (و) ندارد ۸- بر؛ فر‌مودند که اد 

-٩‏ می» چپ: مضمون دا س ۶ هج: خواند و [ ات تن: دیده نود ۳ ره 

نودیم ۳ هج» چپ: بودم ومر ا ۱۴ هج» چپ؛ از بعض ۵ مج: ( و 

گفعند) ند‌ارد ۴۲ مج: حضرت زین‌الدین ۷ .- هی؛ قدس ازله سر ۵ 4 می: 
۳۳۸ 


بر کنارحلقه ذکرایشان‌زمانی! ایستادم وغوغای ایشانر ا مشاهده کر دم مقر سفشا ده 
از آنجا روی. بشهرنمادم درراه حافظ اسمعیل مرا تحت فا ووی عزیزی بود هم از 
روج که پیش از خدمت مولانا محمد بملازمت حضرت مولانا سعدالدین قدس سره" 
رسیده بودوشرف قبول‌ایشان دریافته" و بعدازنقل ایشان درملازمت حضرت مخدومی 
مولانا نورالدیسن عبدالر حمن ۴ قدس سره حج کزارده بودو ازاین طربق بهره تمام 
داشت فرمودند که حافظ مرا گفت از کجاه میائی؟ وچه داعیه داری؟ قصه باز گفتی 
گفت بدر مسجد جامع رو * آنجا عزیزیست که با جمعی اصحاب کاهی در دهلیز‌سجد 
جامع صحبتی۲ میدارند ایشان را نیزبین » غالب آنست که صحبت ایشان تو را در۸ 
خواهد افتاد؛ برهمان قدم روی بدرمسجد نهادم » اتفاقاً حضرت مولانا با جمعی از 
عزیزان در دالان. مسجد نشسته بودند وسکوت کرده من بیرون درایستادم وتکیه بر 
دبوار کرده » در ایشان می‌نگر پستم و سکوت؟ ایشان میدیدم و از حلمّه ذکر شیخ 
صدرالدین وغوغای اصحاب وی" اندیشپدم وبا خود میگفتم که آن فریاد و اضطراب 
چه بود واین سکوت و آرام چیست؟ ناگاه حضرت مولانا سر بر آوردند ومراگفتند 
داهن شین 6 من بیخود پیش رفتم مرا پم‌لوی خود نشاندند وفرمودند که" اگر 
بنده یا ن و کری پیش شاهر خ؟۲ میرزا ایستاده باشد ودایم درپیش وی ببانك بلندمی- 
کوید شاهر خ ۰ شاه خ» شاهر خ 6 بسی نی این و سر دیست» ادب آست که نو کرپیش 


پادشاه و بنده پیش خو اجه ساکت وحاضر باشد و فریاد و غوغا نکند پس این بست 


ا- بر؛ (دمانی) ندارد ۳ می, قدس‌الله سره ۳ نن؛ دریافته بود و 
۴- می؛ عبدالر‌حمن جامی قدس‌اله سره چپ نسخه بدل: عبدالر‌حمن جامی قدس سره 
۵- می, از کحائی وجه ۴- نن: رو و آنحا ۷- هج» چپ؛: صحبت میداز ند ۸- هی: 
ترا خواهد درافتاد 9- بر دسکوت و آدام ایشان ۰ چپ: اصحاب او. میب 
آنديشیدم , می: اصحاب وی میا نديشيدم ۱ می» چپ: ( که) ندارد ۲ ره 


پیش میرزا شاهرخ . 


گت 


خحواندند ۱ 
کار نادان کوته اندیش است یاد کرد ۲ کسی که پیش است 

بعداز آن در دست من وت تیان و زهگیری۳ درانگشت من دیدند » فره‌ودند 
کسی که دست حاجت پیش مبارد؛ اگر دست وی خالی بود؟ نه بمتر است؟ فك فی- 
الحال زهگیر* از انگشت بیرون کردم وایشان برعاستند وبه مسجد در آمدند» بعضی 
ازحاضران مرا اشارت کردندکه ازپی ایشان درآی. من نیزاز" عقب‌ایشان رفتم جائی 
نشستند ومرا پیش‌خود نشاندند وطریقی* بیان کر دند و فرمودند که مسجدجامع وش 
جای است هم اینجا اقامت کن و کاررا باش» من باشارت ایشان مشغول شدم و والده 
من نیز ازاین معنی آگاهی یافت ازروج بخدمت ایشان آمد و طریقی فراگرفت. بعد 
ازچندگاه در کنید مسجد جامسع که پنج وقت نماز میگزاردند تمجدگزارده بودم و 
مراقب نشسته ناگاه نوری ظاهرشد مثل چراغی که سقف گنبدر | درشعاع آن درست 
دیدم و آن نور هرزمان زیاده ميشد تا برابر اناری" بزرگ شد وتمام گنبد از آن‌روشن 
گشت"۱ مثل روز ومدتی برداشت چون صباح شد مرا از آنصورت غروری وپنداری 
حاصل شده بود بمجلس‌ایشان درآمدم ونشستم بجانب من ازروی غضب نگریستند!! 
که ترا برباد می‌بینم که باین قدر که کسی نوروضوء خود بیند اینچنین مغرورشود؟ 
من درآن فرصت که ملازمت"" مولانا نظام‌الدین خاموش علیه‌الرحمه میکردم شبا 


که در کو جه‌ها میگشتم ده دوازده مشعل دور از یمین ویسار من مبتافت و هر جاکه۱۳ 


(-می؛ مج خواندند که شعر؛ چپ: خواندند که بیت ٌ-_ می؛ باد گیرد کسی که, مج: 
( که) افتاده. چپ؛ باد کردن کسی که ۳- مج؛ وزهگیر در چپ؛ وذهیگی دردست وانگشت 


۴- بر؛ خالی بود بهعر است ۵- مج؛ (من) ندارد ۶ چپ, زهیگ از ۷ مج: 
نیز ددپی ایشان ۸- می, مج؛ و طریق بیان 9 مج؛ برابر نادی ۰ سس 
روشن شد ۱ می: نگرستند و گفتند که ۲ برء که در ملازمت نظام لدین 
خاموض بودم ۳- بر؛ هرجا میر‌فتم. 


۳۳۰ 


میر فتم همراه من می"بود و هر گز مرا۲ بآن التفات؟ نشد و از آن حساپی نگرفتم : 
بعد ازاین سخن تند شدند و گفتند حیزه۴ و دیگر برین* صفت پیش من مدرای؟ و مرا 
از مجلس۲ راندند ومن از پیش ایشان شکسته خاطر بیرون آمدم و گریان شدم و از آن 
حالت استغفار کر دم وبسی کوشش نمودم‌تا خاطرمن از آن غرورپاك شد وبیمن التفات 
ایشان آن پندار مرتفع گشت* وبر والدة من نیزمثل آن‌نور ظاهرشده بود لیکن ازآن 
قفا نست کشت وویرا ازه‌شاهده آن نور حظی و روحی تمام بود وبدیدن آن انسی 
عظیم داشت . میفر مودند که درهمان ایام که این نورظاهرشده بود شخصی بمن‌تواضع 
وفروتنی بسیارمیکرد وتملق ونیاز را ازحد میبرد.آخر اورا گفتم چه قصه داری"۲ 
و سبب این همه نیازمندی چیست که پیش میآری ؟ گفت شبی تاريك در کنج سقایه 
مسیجل جامع دسسته بو دم ناگاه کسی۱ از در سقایه در آمد در آن دل شب تاريك ِ 
سقایه بتمام روشن شد. چون نظر کر دم توتوا دی وبا يو ۱۳ هیچ شمعی وچراغی نبود » 
چون بیرون رفتی بازسقایه ۱۴ تار يك شد» دانستم که راست میگورد. 

میفرمودند؟" که چون بملازمت حضرت مولانا پیوستم اضطراب قوی" پیدا 
سلاو تست خو اجگان قدس الله تعالی ۱ ارو احمم درنمیافتاد در مسجد جامع شیم سر 


برزمین میزدم و زار زار میگریستم و روزها بصحرا بیرون میر فتم وفریاد و زاری 


اس بر: من‌نود ۳حم مج:(مر |) ندارد ۳ می» جپ: التناتی ۴ می» چپ: 
در یز ۵- می؛ مج: بدین ات چپ من مدارای می: مدادی؛ مج 2متن: مدر ای( صورت 


نادری است اد امرمنفی اذفعل در آمدن؛ مدرای< در نیا - داخل نشو, وارد مشو ظاهرمشو) 


تم بر: محلس خود رآندند سب در ٩‏ هر تقع شد ٩س‏ هج؛» چپ » (آخر) ندار د, در 
نسخه من نیز بحاشیه | لحاق شفه * ([.-- چپ؛ چه قصد داری ۱ .- بر کسی در آمد 
از در سقابه در آن ۲۳۲ می: (۶) ندارد ۳ می: (ئو) افتاده ۴ مج؛ 


سقیابه تار ىك شدی: (سقایه ۳ همه‌جا سقیا به نوشته) ۵- می: میفر‌مود که ۴ مجء 


اضطر آب پیدا شف.. جپ: اضطرابی قوی پیدا شد ۷ چپ: قدس ألله ارداحهم . 


۳۳۱ 


و نضر ع مینمودم ۱ وفر یب هفت هشت ماه احوال مسن براین منوال 5 » روری 
ایشان مرا گریان وبریان دیدند» فرمودندکه دادر بسیار گریید وزاری کنید وخود؟ را 
چنان سازیدکه محل رحم شویدکه این گریه و زاریا اثرهای عفايم دارد ما نیز در 
جوانی تقتین کر ویسا داشته‌ایم ودراثنای این‌سخن ااتفاتی ۲ فر مودند که فی‌الجمله اثری 
از نسبت این عزیزان ظاهر شد. بعداز آن شبی در مسجد جامع درپس پیل پابه مراقب؟ 
دسیست ۵ بودم؟ ۵ نز درك نیم سب سل و مرا خواب گر فت بر حاستم ۳ دفع حواب کنم» 
ناگاه دیدم که ایشان در پس پشت من مراقب نشسته‌اند ومسن غافل بوده‌ام » واقف 
نشده‌ام که کی تشر یف آو رده‌اند؟ » منفعل گشتم وقصد کر دم که در عّب ایشان بنشینم 
ایشان سربر آوردند و فرمودند که فلان چرا خاستی» گفتم مرا خواب گرفت » خواستم 
دفع کنم » درین سخن گفتن لطفی ۲ کردند که‌مرا طریقه عزیزان بتمام درافتاد. 

حد مت مولانا شمپاب الدین ۸ بیر جندی؟ علیه‌الر حمه ۱۰ میقر مو ده‌اند که روری 
علی‌الصباح بملازمت حضرت"۱ مولانا سعدالدیسن قدس سره" رسیدم ؛ فرمودند که 
امشب ساربان پسری‌را فتحی دست داد" ونسبتی درافتادکه ملائکه هفت آسمان بران 
رشك بردند» خحدمت‌مولوی فرموده‌انر۱۴ که چنین معلوم شد که پسر۲۹ ساربان مولانا 
محمد روجی بوده چه ۴ والد وی شتران شخاصه میداشته . 


سحلد مت مولانا محمد‌میفر مو دند که حضصرت مولانای م را وت و فدر نی بو دکه 


!- می. چپ: تضرع میکردم ۲-مج. ( و خودرا چنان سازید که محل رحم 
شود که این گربه و زادی) ندارد ۳ بر التفاتی کردند ‏ ۴ هی مر‌اقبه  .‏ ۵- بر 
بودم و ۶ می: آودده بوده‌اند  .‏ ۷- بر: التفاتی کردند ۸- بر: شهاب| لدین‌محمد 
بیرجددی -٩‏ چپ؛ بر‌جندی ۰- می؛ مج» میفرمود ند که 1 سر: بملازمت 
مولانا , مج» (مولانا) ندادد ۲ می: قدس‌اللّه سره ۳ بر: دست داده است و 
۴ فر مه دند که ۵-می: پسری .۰.۰ 1۶ مج: (چه) ندارد , 


۳۳۲ 


هر گاه میخواستند ۱ نسبت خواجگان می‌چشانیدند وبکیفیت غیبت و بیخودی می- 
رسانیدند» روزی درملازمت ایشان بدر مسجدی رسیدیم بانگگ نماز شام دادند » در 
آمدیم ونماز گزاردیم » انفاقاً در آن مسجد ختمی تمام میشد وحافظان و خوانندگان 
آمده بودندوشمع‌ها روشن کرده. بودند ومردم بسیار جمع شده ایشان نیز توقف کر دند 
و در کوش" رو.ی بقبله نش‌تند ومن ازعقب ایشان دور رل نسشستم و متوحجه ایشان 
بودم» ناگاه سربر آوردند وبازنگر یستند ومرا اشارت کردند که پبلوی من‌آی, ازجای 
برجستم وپم‌لوی ایشان آسدم که بنشینم » هنوز میان قیام.و قعود بودم که التفاتی 
نمودندومرا بتمام ازمن۴ ربودند چنانچه ندانستم که بچه کیفیت نشستم و آن نسبت 
پیخودی امتداد یافت» وقتی حاضرشدم که موذن تکبیر نمازخفتن گفت و در آن‌فرصت 
اصلا" از تلاوت قر آن وخواندن اشعار ومشغله مردم خبر نداشتم . 

میفرمودند که درمبادی‌حال وقتی درسقایه" مسجد جامع بودم و کتاب مثنوی 
دردست داشتم ناگاه حضرت مولانا بسقایه در آمدند وفرمودندکهه آن چه کتاب است 
که دردست داری؟ گفتم مثنوی‌است» دز ازخواندن مثنوی کاری" نمیکشاند 
سعی کنید که معانی آن از دل شما جوشد » میفرمودندکه وفتی ایشان بحجره من در 
آمدندو مصحفی بر کنار طاق دیدند» فرمودندکه آن چه‌کتابست؟ گفتم مصحف است » 
فرمودند که اینها علامت بیکاری‌است یعنی مبتدی بای که بدانت سلولك بطریق نفی 
واثبات مشغول بود تلاوت قر آن کار متوسطان است و نماز گزاردن کار منتمیان » 
اهل بدایت را اهم مهمات نفی واثباتست .۸ 


میفر مو دزد که در اثنای ملاز مت حضصر ت مولانا مشغو لیهای وی میداشتیم و 


ات بر: هر گاه میخو استند» هر که را هیخو استند نسبت ۲ مج.: و در گوشیه 
۲ بر:آزمن در در بودند ۴ مج در سقیاده ۵- می: ( که) ندازد #- مج:؛ 
کار نمیگشابد ۷- بر؛ فر‌مودند اینها ۸- مج؛ (است) ندادد. 


بسعی بلیغ خحودرا برنسیت عزیزان ميگماشتيم » شیما" که تا دم صبح می نشستیم 1 
مجال آن نمیبودکه ازاین ژانهبر آن زانو گردیم اگرمقدار جوز وبادام سنکچپا در؟ 
زیر زائو افتاده بودی هر گز پروای آن نمیکر دیم وفرصت آن نمی‌بودکه دور اندازیم 
میفر مو دند که درابتدای مشغو لیبا روزی در صحن مسجد جامع مرببع؟ نشسته بودم و 
مراقبه داشتم ناگاه آوازی شنیدم* که قائلی گفت ای بی‌ادب. بند گان‌پیش پادشامان 
این چنین نشینند؟ بیخود ازجای در جستم و بدوزانسو چنان نشستم که" محکم بر 
خشت پخته خورد وبسیار دردکرد» از آن وقت چمل سال‌است که دیگر نشمتن‌بطر یق 
مربع اتفاق نیفتاده است اکرجه اکنون هر نو ع کد۸ نشینم تفاوت نمیکند اما برآن 
وجه خحوی شده است وبطریق؟ مر بع نشمتن خحوش تمیاند, 

میفرمو دند که حضرت مولانای مابدیدن شیخ بماءالدین عمربجغاره"" میر فتند 
ف کزز کوتی ۲۱ سوار بودند و من درملازمت ایشان پیاده میر فتم و مر کب میراندم 
وپگاه طعامی اتفاق افتاده بود و تشنگی غالب شده وم‌جال آب خحوردن نمیشد» آخر 
ایشان مر اگفتند که فلان تشنه هستی ؟ گفتم آری » فرمودند که تا از شهر بر آمده‌ایم 
من درخود تشنگ ی ۱۳ بار می‌یابم که نه ازمن است برو آب خور؟" که تشنگ تست که 
درمن‌اثر کرده‌است رفتم 0 خحوردم بعداز آن۱۵ برشیخ در آمدیم ومن کفش وعءصای 


ابشان گرفتم و از دور ۱۳ نشسستم و سیخ با ایشان۱۷ سخنان میگفت وجون من دور ثر 


اب مج: شبها نا صبح هی نشستیم ۳ می؛ صبح نشستیم ۳- بر؛ سنگچها 
۴ مج؛ (مربع) ندارد ۵- مج» شنودم #۶ می؛ بر‌جستم . ۷- بر که رانوهای 
من محکم بر- در نسخه بر نیزعبارت (ذانوهای من) درحاشیه و الحاقی است ۸ می: 
( که ندارد) ٩-می؛‏ و طریق ۰ می؛ بحفاده , مج: بحفاده , چپ؛ بچناره 
۱ می» چپ بر دراز گوشی ۲ بر: تشنگی غالب باد مييابم , می, مج, تشنگی باز 
مییا بم ۳-می: بخور ۴ می» چپء و آب خوردم ۵- بر نزد شیخ ؛ 
چپ: بر دد شیخ ۶ چپ, داز دود ۱ ۷- چپ: شیخ سخنان مییگفتند, می: با 
اشان سخنان میگفتند . ۱ 


۳۳۴ 


بودم ونمیشنودم با خودگفتم که بیکار نبایدنشست بیا تا بشیخ توجمی کنم" پس به 


حسب باطن؛ خو درا بر" شیخ راست گرفتم وچون دل من دره‌حاذی دل ایشان راست 
ایستاد ۳ شیخ روی دمن کر ده فریادی ز دند که هی چکارمیکنی پس تبسمی نمودند 
وحضرت مولانا نیز تبسم کر دند» با وجودآنکه يك لحظه بیش آن توجه واقع نت 
اثر عظیم بان هر نت۳ و کیفیتی قوی ظامر شد وتا چهار پنج روز لحظه لحظه اثر 
قوی‌که موجب روح عظیم بود چون باران متواتر فایض میشد . بعداز آن ازحضرت 
مولانا پرسیدم که فقیری ازروی اخلاص توجمسی میکند چرا بزرگان تاب نمیارند ؟ 
فرمودند بنابر آنکه ايشان را بجناب" حق‌سبحانه اتصالی؟ تمام برسبیل دوام حاصل 
انس درین توجه که طالبان میکنند حایلی میان ایشان وحق سبحانه پیدا میشود و به 
قدر آن حجابی دست میدهد فریاد ایشان از آنست. 

میفرمودند که روزی در مبادی حال درصصن هسجد جامع نرديك صفه شرقی 
روی درقبله‌نشسته بودم" وشغلی* داشتم‌ناگاه دیدم که در پیش تخت مقر یان؟» شخصی 
ظاهرشد بغایت سیاه و باريك و درازیمثابه که سراونزديك بسقف "۲ مقصوره میرسد؟" 
سری بغایت خرد داشت مثل و هندی و دهنی کشاده و پردندان سفید و گرانن 
باريك و دراز وتنی"" خرد وپایبا بغایت۴" باريك و دراز » دیدم که از آنجا خندان ‏ 
خندان متوجه من شد و آهسته آهسته بجانب من آمدن گرفت و کژ۹ و راست میشد و 


حر کات" میکرد" من با ود گفتم دیوکی است میخواهد که ترا ازنسبت عزیزانل 


!- مج» چپ: توجهی کنیم ۲- می: (بر) ندارد ۳ یرمع - می» 
چپ: مت تب گشت و ۵- مج: بجانب ۶ می: اتصالی تام بر ۷- بن؛ 
نشسته و شغلی ۸- می؛ دشغل -٩‏ مچ؛ چپ: مقر بان ۰ می؛ نزديكت‌سقف 
[ 1 - می» چپ: هیر‌سید ۲۳۲ مج: (جود) افتاده ۳ بر: وتنی بغایت خرد 
۴ چپ: پایها باريك ۵- می؛ و کج و راست ۶ می: ودحکایت میکرد 
۷ بر دمن . 


۳۳۵ 


بازدارد وشغل‌ترا برهم! زند» من خحو درایر ۲ طر یمه دو ختم و بجد مشغول شدم) هر چند؟ 
وی حر کات کرد و کارها آوردکه من ازوفت خودبیفدم میسر نشد» وی هرجندپیشتر 
آمد من بیشتر برشغل خود پیچیدم » تا بغایت نزديك رسید و دید که من از کار خود 
نمیگردم » خی ز کرد وبر گردن من سوارشد وپایبا چون دوالی بر کمرمن پیچید ومن 
همچنان د رکارخود متمکن بودم وهیچ اضطراب وتنهتك ننمودم » بعداززمانی پایا 
از کمرمن جدا کرد وهمچون دود بموا بالا رفت وناپدید؟ شد و دیگر هر گز مثلآن 
صورتی مرا تشویش نداد. 

میقر مو دند که‌هم*در مبادی‌حال‌شبی در مسجدجامع برئخت مقریان۲ تکیه داشتم 
و درآسمان نظرمیکردم ناگاه دیدم که هرستاره که بر آسمانست متوجه زمین شد و 
همجو۲ ژاله فرو آمدن گرفت وجمله روی بمن آوردند و چنان بمن نزديك شدند کذ 
کمان بر دم که اگر دست دراز کنم ستاره رسد. از مشاهده اینحال کیفیتی عظیم روی 
نمود وبیخودیه تمام دست داد وتا قریب صبح آن کیفیت پر داشت. 

میفر مو دند که هم درمبادی حال روزی پیش والده خود نشسته بودم » دیدم که 
واردی بفایت قوی متوجه من شد دانستم که مرا" بیخود خواهد ساخت بوالده گفتم 
که ازحال من پاخبرباشید و بشماریدکه چندنماز ازمن فوت میشود این گفتم ۱ و آن 
کیفیت مرا فرو گرفت و ازحس غایب ساخت. و من بیخود افتادم » چون چشم گشادم 


والده ر در سر بالین خود گریان دیسدم گفتم جر | میگریید کفتَند جون نگریم که سره 


نت مخ سای وس سرت لاس قاتا هخا رت وی ریس 


!- مج» ترا با هم ۲- ره دا بر نسبت دطربقه.. ۲ مج: وی کارها. وحر کات 
میکرد من اذخود نر فتم میسر نشد ۴- چپ, و ناپیدا شد ۵- مج که درمبادی 
۶ب چپ؛ مقربان ۷- می: همچون ۸- مح: (و بیخودی) ندارد 9- مج: که 
مرا بیخودی خواهد شد بوالده گفت که 97 این بگفشم . 


۳۳۶ 


شا نه 2 است که تو چون مرده افتاد که هر چند شوربا و آب دردهان تومی- 
کردم بگلوی تو فرو ۲ نمیرفت ومن دل ازحیات تو بر کنده بودم » حساب کردیم 
پانزده فریضه ازمن فوت شده‌بود» برجستم وقضا کردم » میفرمودند که درمبادی حال 
روزی درمسجد جامع شنت سس کر اروه بسودم؟ ومشغولی داشتم » ناگاه ق 0 
بیخودی مستولی شد ومدتی برداشت و دره دو سه روز یکبارآن بیخودی روی می ت 
نموده تا چنان شد که هرروز دست میداد وبآن مرثبه رسیدکه هر" روز دوسه بارپیدا 
ميشد وزمان»زمان۲ روی درتزایدداشت تا حدی که متواتر ومتعاقب نش و چند گاه‌حال 
این بودکه غیبت و بیخودی برشعور و آگاهی غلبه می‌نمود" وخوش خوش کم شدن 
گرفت از فتورآن ترسیدم وبحضرت مولانا عرض کردم که غیبت و بیخودی روی به 
زوال آورده و من از آن هراسانم » فرمودند که"" مترس که بسیاری غیبت از ضعف 
باطن بود . حالا اندك قسوتی شده"" آن کیفیت معم‌سوده"۱ زایل نگشته و این زمان 
شعور ۳" همان حک م بیشعوری دارد و۴" آن حال بودکه* این‌زمان مقام شده "۱ انتهی 
تا ۱ 

پوشیده نماند که حال ‏ باصطلاح صو مه قدس اه" ار واحمم عبارت ازواردی 
است که نازل شود بردل بمحض‌موهبت حق‌سبحانه که صاحب حال را درآمدن ورفتن 


آن اعتمار ی نماشد مثل حزن و سرور و قبضص و دسط و از شر ایط حال یکی آنستکد۱ 


۱ می» هج: سه شبانروز ۲ هج: تو نمیرفت ۳ می: (و) ندادد 
۴-می» چپ: کیفیت بیتودی ۵- بر و در هرسه روز آن بیخودی # می: که 
رور دو سه باد ۷ می: وزرمان روی ددتزاید میداشت ۸- می: میشد ٩‏ بر: 
غلبه کرد ۰- می, مج: فرمودند مترس که ات یو شتاه: است»: آن ۲( هج: 
هعهود ‏ 1۳ چپ: شعور حکم همان بیشعوری ۴- می: (و) ندارد ۵ میء 
چپ: بود این دمان ۶ می؛ چپ: مقام شد ۷ چپ؛ کلامه قدس سره 
۸- می: قدس‌اللّه تعا لی ارداحهم ٩‏ (- مج: ( که) ندارد . 


۳۳۷ 


البته زوال یابد و ازعقب آن مثل آن واردگردد و چون حال سالکین! ملك شود و 
ثابت گردد» آنرا مقام گویند ومقام باصطلاح این طایفه عبارنست ازمرتبه" مراتب‌و 
منازل که تحت قدم سالك در آید ومحل اقامت و استقامت او گردد و زوال نیابد » 
پس حال که تعلق بفوق دارد در تحت تصرف سالك نیاید" بلکه؟ وجود سالك محل 
تصرف او باشد و مقام که نسبت به نحت دارد؛ محل تصرف و تملك سالك" بود و 
از این جهت است که صوفیه قدس ال * تعالی ارواحسم گویند احوال از قبیل مواهب 
است ومقامات ازقبیل مکاسب . 
میفر مودند که درمبادی حال بامرحضرت مولانا پیوسته درمسجد جامع‌هرات 
می‌بو دم ومشغولی نمام داشتم شیپا در مسجند میگشتم و زار زار میگریستم و سر 
خود برپیل پایه‌های مسجد میزدم ازفقدان این نسبت » چنانچه در روز برپیشانی و 
سرمن ورمپا چون جوز وبادام پیدا شده بود و از مسجد هر کز بیرون نمیرفتم الا 
۱ بضرورت وضو و طبارت. یکبار چسل روز دربندان شده بود ومردم درآن ایام به 
مسجد جامع بسیار می‌آمدند؛ هر گز از کسی نپرسیدم که این کثرت مردم درغیر جمعه 
چراست؟ تا بسداز آنکه آن بلیه گذشته بود» شنیدم که کسی" با کسی میگفت که در 
وقت دربندان چنین وچنین‌شد. من پرسیدم که کدام دربندان؟ گفت مگرتو درین‌شهر 
نبوده‌ای ۶ ۸ من هیچ نگفتم ۱ 
میفر مو دند که در آن میادی که معتکف »سجد جامع* بودم » سه شبانه روز؟؟ 
برمن گذشت که هیچ طعامی نرسید بی طاقت شدم برخاستم که بطلب قوتی بیرون 


آیم ؛ پای چپ از آستانه مسجد پیش نهادم و هنوز پای راست برنداشته بودم که 


ف وان سا لزق لا ی که آعرازهر ات وضازل کف ورکشت 

۳- مچ؛ (نیاید) افتاده ۴ مج بلك (غالباً چنین است) ۵- بر سالك شود 
۴ می؛ چپ: قدس‌اله ارداحهم ۷- ها که کی میگفت ۸ بر: نبودی  -٩‏ مج: 
می‌بودم ۰ مج» می: شبانرود . 


۳۳۸ 


الپامی پدلم رسید که صحست! ما را بنانی ۰ ۰ پای پس کشیدم و طپانچه‌ای 
چنان" سخت برروی خود زدم که اثرآن ضربه یکپفته در روی من مانده" بود آنگاه 
به بیشان" مسجد رفتم و در گوشه نشتم ویای در دامن پیچیدم و با نفس ۵ گفتماگر 
بمیری بطلب قوت‌بیرو ن‌نروم درینحال روحی* عظیم و نسبتی قوی‌فرو گرفت بمثابه 
که میل طعام نماند » ناگاه مردی نزد من آمدکه هر گز اورا ندیده بودم و يك پاره 
قند سفید زیاده بر" ده سیر پیش من نماد و سخن ناکرده بر گشت و برفت و مرا 
قندآوردن اوچنان خوش نیامد که بر گشتن او ومرا* بخود مشغول ناساختن. 

میفر مودند که‌دراثنای مشغولیما وملازمت حضرت‌مولانا» مرا بجوانی صاحب 
جمال تعلق خاطری" افتاد ورابطه محبت "۱ قوی شد بمرئبه که همگی دل را خیال‌او 
فرو گرفت و بغیر او هیچ علاقه نماند تاکار بجائی رسیدکه به شبح"" ظاهر او نیز 
میل وتوجه نماند و بهمان نفس حرفت ومحبت آراء بود و در آن ایام بکلی ترل 
ملاز مت ایشان کر دم که شر م میداشتم که بر ین و صف پیش اشان؟؟ نشینم » دهشت و 
وحشت بجائی رسید که هرگاه ایشان را از" دور میدیدم میگریختم و درگوشد؟! 
می‌خزیدم که بغایت خحجل وشرمسار بودم ودرعشق ومحبت آن‌جوان بی صبر وقرار؛ 
اتفاقاً بعد از چندگاه در کوچهه" میگذشتم ناگاه ایشان را دیدم که از مقابله؟ پیدا 
شدند و هیچ مفری و گریز کاهی نبود"" در کمال انفعال بازایستادم و سر خحجالت پیش 


۱- مچ؛ که ما را بتا نی ۲ مج: طیانچه‌ای سخت چنان سس ۳ بن: بمانده 
هر مج» چپ : پیشان وت هی با تفس خود - چپ: ددین حال‌روی عظیم؛ نسخه بدل» 


داروی ۷-می؛ ریاده ار ۸- می: ومر | ۳ حود ٩سمی»‏ چپ : تعلق خاطر افتاد, همجه 


تعلق‌افتاد ببٍِ۳۹ در: محبت قوت گر فت دمر تبه‌ای ۱ [- می. هچ , چپ: که دشیخ ظاهر او 


۳ ۳- بر: ایشان دا میدیدم ۴ مج: در گوشیه تن 
چپ: در گوشهة ۶ بر: که در برآیر پیدا ۷ سس: 2 دد. 


۳۳۹ 


نهادند.و این بیت ازمثنوی خواندند:۱ 

ناگزیر تو منم ای حلقه گیر يك نفس‌غافل مباش ازنا گزیر 
و درین محل بحسب باطن التفاتی کر دند که بتمامی عشق ومحبت آن جوان از لوح 
دلم شسته شد و رابطه محبت او منقطع کشت وعلاقه حبی بایشان انتقال یافت . 

میفرمو دند که جواآنی‌تا شکندی بود مجر دومرتاض ازملازمان حضرت مولانای 
ما ؛ اورا نیز بجوانی علاقه محبتی" شده بود و میلی مفرط بر باطن او استیلا یافته ) 
بصدخواری ومحنت" چیزی زر يا تحفه دیگرپیدا ساختی وبرسرراه آن جوان‌انداختی 
و درکمین نشستی که دیکری؟ برندارد تا وقتیکه آن جوان برسیدی؟ وبرداشتی و 
او خودرا در آن محل اصلا بجوان نمودی وجنان نکردی که او بر آن صورت اطلاع 
یابد» من از آن قصه واقف شدم اورا گفتم به محنت بسیار چیزی پیدا میکنی و برسر 
راه جوان می‌افکنی باری چدان میکن که اومر ؟ ترا بیند تا رنج توضایع نشود. چون 
تب بگفتم آب در دیده بگردانید و آهی ازدل بر کشید و کفت نمیخواهم که بار منتی 
ازجانب من بردل نازك او نشیند » خدمت مولوی میفرمودندکه از معامله آن یار۲ 
تاشکندی معلوم شد که محبت او* محبت ذاتی بود. 

میفرمودند که روزی حضرت مولانا مرا گفتند که هیچ میدانی که 0 چد 
خال دارد واشارت بطالب علمی"۱ غریب کردندکه ازولایت دور به تحصیل علم به 
هرات آمده بود وملازم ايشان شده و ترك تحصیل‌نموده ودرمدرسه مولاناجلال‌الدین 


قاینی علیه‌الر <مه حدر ۵ داشت و در کمال تر لك و تحجر ید بود وپاص‌حاب۱۱ ایشان کم 


1 هج؛ که شعر. چپ: که بیت ۲- بر علاقه حبی‌بود میل مفرط بر باطن او 
۳ مج: هد خوادی چیزی ۴ بره دیگر بر ندادد ۵- بر دسیدی ۴- بر ؛ 
او ترا ۷- میء آن جوان تاشکندی - مج که محبت او ذاتی بود -٩‏ مج 
که فلان چه ۰ بر بطالب علمی کردند که غریب ازولابت دود ! (- مج؛ و 
با اصحاب , 


۳۴۰ 


اختلاط میکرد و اکثراوقات ساکت ومحزون‌بود؛ بایشان" گفتم حال وی" مرا معلوم 
نیست اینقدر میدانم که شغلی دائمی" دارد فرمودند که ازوی تحقیق حال وی بکن‌و 
تا چیزی؟ ازوی معلوم نکنی ترك وی نگیری. من بفرموده ايشان به حجره وی رفتم 
و گفتم. شما چه حال دارید که بیاران ایشان آمیزش" نمیکنید و دایم در گوشه حجره. 
تنپا نشسته‌اید و درخروج و دخول بریاران فروبسته‌اید گفت من مرد فقیر ؟ غریبم و 
درخود اهلیت اختلاط نمی‌بینم لاجرم مزاحم وقت ایشان نمیشوم » من ابرام کردم 
که۲ البته شما را حالی هست که آن مانم شما است ازصحبت. وبه من اظپارمیباید 
کرد. وی گفت این چه مبالغه است که میکنید؛ گفتم* من باین مأمورم از نزدایشان 
و تا حال خود نگوئیدترك این مبالغه نخواهم کرد. چون دانست که ابرام من ازجای 
دیگر است آهی کشید و گفت ای‌فلان مرا حالی؟ عجیب‌وغریب‌واقم"" است وشمه ازآن 
اینست که چون نمازخفتن بجماعت میگزارم و به حجره میایم لحظه‌ای مراقب می- 
نشینم" وبطریقه معپوده خود مشغول میشوم » ساعتی که میگذرد نور؟" بینهایت 
برمن فایض میشود وجپات سته مرا فرو میگیرد ومن درظمورآن نور ازخود ایب 
میشوم وتا وقت صبح در آن غیبت وبیخودی میمانم و روزهمه روز درعوشی وروح 
آنم اینست.حال شبانه"۲ روزی من چون مرا طریق وی معلوم‌شد ازغیرت ورشك 
وی بسوختم چنانچه بی‌اختیار آب از چشمم روان شد وآن سخن ۰ عظیم در باطتم 


کار کرد» ازپیش وی بیرون آمدم و دیگرحضرت مولانا ازمن نپرسیدندکه چه معلوم. 


۱ هچج: ۳ ابشان ۳ می: حال ادمر | ۳ هج: که شغلی دارد ۴- چپ: 


و ازدی تا چیزی معلوم ۵- مچ. چپ؛ آمیزشی ۶ می؛ من مردی فقیر؛ 3 عریب 
و در خود احلیت» مج, من مردی فقیر و غریبم و اهلیت اختلاط ۷- مج: (که) ندادد 
۸ بر: من گفتم که باین مامودم -٩‏ مج؛ مرا حال ۰- بر: واقع شده 

۱ می؛ مراقب نشینم ۲ می» چپ ؛ نسوری بینهایت ۳ میء مج: حال 


شبانروزی من . 


۳۴۱ 


کردی. همانا مصود ایشان آن بودکه مرا معلوم شود ۲ که همچنین مر دم در کرد 
ایشان میباشند وهمچنین مشغولیپا میدارند . 
حدمت خواجه کلان و لدبزر کوارحضرت مولانا" سعداندین قدس سره" فرمودند 
که بامر حضرت والد گاه‌گاه برای آن طالب عاسم خوردنی میبردم و وی درهر سه 
چهار؟ روز یکبار افطار میکرد » وقتی؟ که دست بطعام دراز کردی بدال* مممانست 
که ممتلی است. خواجه قطب‌الدین حصاری از منعمان بود. باین طایفه اعتقاد تمام 
داشت» ازحال آن طالب علم واقف شد و۲ غلامی را تعیسن کردکه هر روز از خوان 
خواجه يك کاسه طعام لذیذ ويك قرص نان میده برای وی بمدرسه برد » روز اول که 
طعام برده غلام را پیش‌خود نشانده و آن طعام را تمام بخورده وی داده » غلام کاس 
خالی بخانهآورده وخواجه را گفته که آن ملا طعام شما را عجب ازروی رغبت‌بخورد 
وشما را دعای خیر کرد » خواجه خوشدل شده » غلام هر روز کاسه طعام میبر ده و 
۱ بفرموده‌آن طالب علم میخورده و این معنی را احفا میکرده تا بعدازمدت یکسال‌این 
قصه ظاهر شد و٩‏ حواجه ‏ غلام رالت کرد" و دیگر طعام بمدرسه نفرستاد!" . 
خدمت مولانا محمد میفرمودندکه روزی والد فقیر پیش حضرت مولانا؟۱ 
نشسته بودند ومن بخدمت ایستاده بودم ناگاه والد فرمودندکه محمد فلان کاربکن» 
ایشان وبرا گفتند ای قلان » این آن محمد نیست که تو دیدهٌ آنگاه فرمودند که والد 


حضصرت خحو اجه بپاعالدین قدس الله۱۳ تعالی سر ۵ بمار شده بوده‌است» حضصرت خحواجه 


۱- بر: که در گرد ایشان همچنین مردم هیباشد دمشنو لیها دارند ۰ ۲ مج: (مولانا) 
ندارد ۳- می: قدس ال سره ۴ می» چپ: ددص سه چاررود ۵- سس: دقت 
دست بطعام دراز میکرد ۶ مج : بر آن میما نست ۷-می» چپ: (د) ندارد 
۸- می: مج: تمام بخورد وی داده: جپ: را بعمام بفلامان خورانده , عغلام 9- بر ظاهر 
شده و ۰ بر: لت کرده و - بر؛ نفرستاده ۲ بر مولانا دفته نشسته 


نود ند ۳ چپ قدس سره . 


رفن 


دو درویش را بخدمت وتعهد وی مقر رکرده‌اند ووالد حضرت خواجه بآن درویشان 
درشتی و بدخوئی میکرده" » حضرت خواجه از آن حال واقف شده" برخاسته‌اند و به 
بالین والد آمده‌اند وفرموده‌اند" ای پدر این درویشان که بصحبت؟ ما میآیند برای 
خدا میآبند و طالب خدااند» برما حرمت داری وخدمتکاری ایشان واجب ولازماست» 
با ایشان چرا سخت روئی و درشت خوئی میکنید؟ والد ایشان گفتند ای بماءالدین 
مرا پند میدهی وحال آنکه من پدر توام » حضرت خواجه فرموده‌اند که آری شما پدر 
منید بصورت. ولیکن من پدر شماام بمعنی» شما مرا بصورت تربیت کرده‌اید و من 
شمارا بمعنی تربیت‌میکنم» والدحضرت خواجه‌خاموش گشته و ترك آن درشتی‌وبدخوئی 
کرده و چون‌حضرت مولانا این سخن‌فرمودند والدفقیر» قوی‌متاثرشدند و دیگر هر گز 
مراکاری نمیفر مودند هميشه تعظیم و تقدیم می‌نمودند وهره چند فروتنی وش 
میکردم» ایشان* دررعایت‌حرمت وادب می‌افزودند تا کاربجائی رسید که درهیچ راهی 
قدم‌پیش من‌نمی‌نهادند ومرا درپیش میفرستادند واگرابا۷ میکر دم چندان مبالغه می- 
نمودند که عاجز میشدم و دیگر مجال مخالفت نمیماند. 

میفرمودند* که روزی درمرض موت حضرت مولانای ما شیخ مظفر کد کنی 
که بزرگی بود از سلسله خلویه با يك مرید بعیادت ایشان آمد و بعدازلحظه‌ای گفت 


[-س می؛ میکرده| ند ۳۲ می» مج: واقف شده‌انه ۳ می؛ چپ: که ای پدر 
۴- بر که بصحیت میا بند برای خدمت مياشد و طالب ۵- می؛ دمن فردتنی و. مج ؛ 
چپ؛ و هرچند من فردتنی و ۶ یر؛: (ایشان) ندارد ۷- بر اکن ابرام میکردم 


۸- بر: که روزی درمرض موت حضرت مولا نا سعدا لدیسن مولانای ما بشیخ مش و کنی. که 
تون کر نود از , چپ : که روری درمرض موت حضرت مولانای شهخ مظفر کو کنی که بزد گی‌بود 


از مچ: که روزی درمرض موت حضرت مولانای مظفر کد کنی که بزرگی بود از . 


۳۴۳ 


اگر اجازت فرمایید بطریق" خود ذکر چندگویم » ایشان فرمودند نیکوباشد پسآن 
شیخ با مرید خود چند ذکری‌بطریق جمربگفتند وزمانی سکوت کردند ومراقب‌شدند» 
بعداز آن شیخ سر بر آوردند و۲ ازایشان پر سیدند که شما سیدیو ده‌اید؟ ایشان فر مودند؟ 
آری » گفت؟ چونست که درین مدت عمر» سیادت خودرا ظاهر نکر دید و حال آنکد 
اخفاع این نسبت روا نیست . ایشان فرمودند که چون والد ما وفات یافت از ابشان 
شجر ه و دسدت نامه دماند» ما را شرم آم د که از آن دکانی برسازيم و آنرا هر طرف بریم 
وبمردم نمائیم: رفتیم و آنرا درشکاف دیواری نمادیسم و مشتی‌گل بر آن زدیم و با 
خود قراردادیم که هر که ازما نسب ما پرسد پوشیده نداریسم و چجون درین مدت عمر 
هیچکس ازما نبیر سل ما دیز ی نگفتیم 4 امروز که شما پر سمد‌ ید احفاع نکر دیم و 
آنجه واقع" بودگفتیم » پس ازشیخ پرسیدند که سب استفسار شما از سبادت ما جه 
بود؟ کفت در ین مراقبه جنان مشاهده کر دم که حضرت رسالت صلیا له علیه وسلم‌ظاهر 
شد نل و۸ فرمودن-د که فرز ند ما سعدا لدین دوتن؟ از مریدان حود را نما رسانید و به 
مرتر4 ولایت و اصل گر دانید؟۲ 3 ایشان یسم شد ند و فرمودند که می‌باید که آن 
حضرت بیشتر گفته باشد"" مرید شیخ گفت. کوش شیخ .۱ اندله‌گرانی دارد؛ آن‌حضرت 


سی و دوتن۱۲ فرمودند وشیخ دوتن شنیدند » ایشان"" آن مرید را گفتند راست این 


1- می, چپ: بطریقه خود ذکری چند بگویم ۲- بن: بر آدردند وفرمودند که 
شما سید بوده‌اید؟ مچ» چپ: شیخ سر بر آورد واذایشان پرسید که شما سید بوده‌اید؟ ۳- بر؛ 
که آری ۴ می, چپ شیخ گنت. (کلمه شین در(می) » الحاقی است دددچپ, نیز دد 
نسخه بدل است) ۵- مج» نکرده‌اید ۶ می: امروز که شما آزما پرسیدید. چپ: 
امروز که پر‌سیدید ۷- می, و | نچه واقعه بود ‏ ۸- بر؛ (و) ندارد 9- می؛چپ: 
داتن دا آنمر بدان خودیما ۰- می ( گردانید) افتاده | - بره:‌گفته باشند 


۲ مج؛ سیدسه تن ۳-می: (ایشان) ندارد . 


۳۴ 


اس ت که تو میگوئی وویرا تحسین کردند بر آن تیز گوشی و تیزهوشی؛ پس" فرمودند 
که به عنایت حق‌سبحانه سی و دوتن ازاصحاب من بدرجه ولایت رسیده‌اند» خدمت 
مولانا محمد گفتند دراین محل که حضرت مولانای ما این سخن فرمودند؟ بخاطر .من 
گذشث که آیا من داخل آن سی و درتن هستم با نی؟ ایشان برحاطرمن مشرف شده 


بجانب من نظر کرده تبسم نمو دند اما به لا ونعم هیچ نفر مودند. 


ذکر صحبت ایشان بشیخ عبدالکبیر ۲ یمنی قدس سره ۴ و بعضی سخنان که از شیخ 
شنیده) ند ؛ 


وقتیکه خدمت‌مولانا محمدعلیه‌الرحمه درمکهه مبارك زادماالّه شرفاً وکر ام" 
مجاوربوده‌اند» حضرت شیخ را ملازمت بسیار کرده‌اند" . میفرمودندکه شیخ‌بغایت 
عالی۲ مشرب بودند وبزر گوار و درزمان خود قبله مشایخ حرم ء از بسیار مردم ثقّد 
در آن دیار استماع افتاده" که چون ایشان ازجانب یمن به مکه آمدند مدت یکسال 
متصل هیچ طعام و شراب نخوردند و نیاشامیدنند و از طواف" نیارامیدند و در آن 
مدت"۱ یکسال ازپای ننشستند مگر درقعود وتشمد. 

میفرمودند که چون بار اول بصحبت حضرت شیخ رسیدم اکابر بسیار در آن 
مجلس حاضر بودند من در آستانه نشستم بعد از لحظهُ سر بر آوردند و بجانب من 


نظر کر دند آنگاه پر سید ند : من سوء بعضی که مرا ۱۳ دَفند که از سلمله 


یت بت دیجیی ما لیدعت یت سعات ین صاح نصا تسس وس اس ماگ مت رصع ساسا سب :تست سرام موق با هخا بیع ار سم اس هسریم رو.- 


(- مج: (پس) ندارد ۲ می؛ فرموده‌اند بن؛ عبدالکر یم ۴- می: 
قدس‌الّه سره ۵- مج؛ مکه مبار که زادهاالُّ تعالی‌شرفا و کراهة" . 9-مج» میکرده‌اند 
۷- می: - چپ: عءالی مشرب دبزر گواد بودند 2, مج: عالی مشرب بوده و دد ۸- می» 
چپ افتاد که 9- -می» چپ: و از طواف حرم نیاد آمیدند ۰ بر و در آن 


مدت ادپای . 


۳۴۵ 


نقشیندیه است » ایشان فرمودند ملیح» ملیح هم المخلصون» هم الصدیقون و شیخ در 
تعریف مردم بغایت بخیل بودند گاهی که از جنید و شبلی نقلی درافتادی که مناسب 
مشرب ایشان" نبودی میگفتند که فلان سرد گفته است یا فلان بارد گفته . 

میگفتند؟ که روزی حضرت شیخ فرمو دند که مرا پدری بودکه برروی آب 
میرفت وقدم بر هوا میشهاد لیکن بوکی از توحید نداشت ؛ روزی در مجلسی" که 
پبسی از اکابر علماع وعر فا وفقر | حاضر بو دند بتقر یبی فر مو دند که حق سیحانه عالم 
بغیب نیست اکثر حاضران از آن سخن برخود بلرزیدند و پیچیدند؟ چه بحسب ظاهر 
حلاف نص نمود» حضرت شیخ دریافتند که آن سخن در حوصله دانش* بعضی نمی- 
گنجد ازقصد خود تنزل نمودند و فرمودندکه" آنجاکه حق است همه شپادت است 
وبروی۲ هیچ‌چیز پوسیده تست نا یت" توان گفت» جون غیسب معدوم باشد» علم ره 
. معدوم نباشد پس عالم‌الغی ب که درقر آن واقع؟ است نسبت بما باشد نه نسبت به‌حق 
سبحانه. راقم‌حروف روزدیگر درخلوتی ازخدمت مولانا محمد علیه‌الرحمه پرسی د که 
شمادی" " فرمودید که شیخ در آن سخن ازقصد خود تنزل نمودند اگر تنزل ننمودی"۱ 
آن‌سخن بر چه‌معنی محمول بودی؛ فرمودند که درمرتبه ذات‌بحت وهویت‌صرف» جمیع 
نسب"۲ واضافات"۱ ساقط است وچون در آن مرتبه‌اضافت نسبت علمیه نباشد پس‌در 
آن مر تمه » عالم بشتت؟۱ نگویند. 


میفر مو دنده۱ که حضصرت شیخ حیوانی نمیخوردند و از حوردن کوشت پر هیز 


(- می؛ (ایشان) ندارد ۲- مج: (میگفتند) ندارد ۳ یر که اژاکایسن 
۴- هج: پیچیده‌اند. چپ بخندیدند» نسخه بدل پیچید‌ند ۵- بر: حوصله بعضی 
۶ می, چپ ( که) ندارد ۷- بر: بر او ۸- بر؛ غیبت 9- بر واقع شده 
۰ برء دی روز در نسخه بر هم (روز) با خط دی بالای دی افزوده‌اند [ (- می» مج: 
ننمود ندی ۲ می؛ جمیع نسبت» چپ» نسب » نسخه بدل نسبت ۳- مج ( 9 
اضافات ) ندارد ۴ چب: عالما لغیب ۵ چپ؛ فرمودت که . 


۳۴۶ 


میکر دند» میگفتند" مرا عجب میاید ازمردم؟ که حبوان را که‌دو چشم دارد ودرایشان 
می‌نگر د» کارد بر گلوی وی می‌نهند و ویرا میکشند و گوشت اورا بر آتش مک دا نت 
و میخورند. ازین سخن حضرت شیخ که ایشان نقل کر دند بوی آن میأید که شیخ در 
آن۲ متحقق بمقام ابدال بوده باشند چه ایسن صفت ۰ مخصوص طبقه ابدالست که 
هیچ حیوانی رانکشند و نیازارند وحیوانی نخورند بواسطه آنکه شود سریان حیات 
حقیقی در اشیاء بر ایشان در آن مقام* غالب است. 

میفرمودند که حضرت شیخ صائم‌الدهر بودند* ایشان را خریطهُ۲ بودکه" در 
آنمقداری سویق داشتند و کاسه چوبینی » چون وقت افطار شدی آن کاسه چوبین را 
ازآن خریطه۲ بیرون میآوردند وقدری آب زمزم درآن می‌ریختند وبه سه‌انگشت از 
آن" خریطه"۱ یکبار مقدارکی سویق بیرون میآوردند و بآن آب میآمیختند و می- 
آشامیدند وتا شبی" ۲ دیگر غذا وشربت ایشان همین بود. 

میفرمودند که چون ازملازمت حضرت شیخ بمصر آمدم» شنیدم که بعضی"۱ از 
کبار مشایخ مصربخواب دیده‌ان دکه یکی ازاعاظم اولیا ثابینا میشود» بعداز آن‌قطب 
زمانوغوث روز گارمیگردد ومدت‌دوسال درمرتبه غوئثیت متمکن میباشد پس وفات 
می‌یابد» در آن چند روز خبر بمصر آمد که هر دو چشم شیسخ عبدالکبیر پوشیده شد و 
بعدا ز آن دوسال دیگر درقیدحیات بودند"۱ آنگاه درمکه‌مبارلُ نقل کزدند" قبرمبارله 


ایشان آذیجا مشهوراست» بزار و۱۵ ۳  ‌‏ 


۱- مج: (میگنتند) ندارد ۲ می: مردم ی که ۳ می, در آن مقام متحقق 
بمقام , همچج: در آن محل متحقق بمقام ۴ بر: در اشیاء در آن مقام ۵- می: در آن 
مقا لیست ۶ می؛ چپ: بوده‌اند ۷ می: خلیطه ۸- بر (که) ندارد 
-٩‏ بر از آن خریطه بیردن میاًدددند یکبار مقدارگ سویق وباان آب می‌آمیختند و 
۰- می: خلیطه ۱- می: چپ: وتا شب دیکر ۲۳ می: از کیار کبرای مشایخ 
مصر بخواب, بر از کباد مشایخ بخواب ۳- می, مج؛ بوده| ند ۴- می: نقل 
کر‌دهءاند ۵- مج (بزار ویتبركگ به) ندارد . 


۳۳۷ 


من فوابد انفانه‌السموعه : ۱ وآن درضمن يازده رشحه مذ کور میشود: 

دشحه :۲ میفرمودندکه ازحافظ کاشغری" رحمهالّه تعالی که ملازمت مجلس 
حضرت خواجه محمد پارسا قدس‌اله؟ سره بسیارکرده بود» شنیدم که گفت روزی در 
مبادی احوال پیش حضرت خواجه نشسته بودم و ایشان سکوت کرده بودند وآن 
سکوت امتداد یافت » آخر گفتسم ای خواجه سخنی فرمایید که از آن فایده گیرم و 
بمهره برع فرمودند که‌عر؟ که ازخاموشی ما بمره نمی‌یابدازسخن مانیز بمهره نخواهد 
ناقت: 

ذشحه : هم از حافظ نقل‌کردند که گفت روزی حضرت خواجه این بیت 


خو اندند که۲ : 


بپر صفت که میسر شود بکن جهدی 
که خویش را بسر کوی آن نکارکشی 
و لفظ کش" را بفتح کاف خواندند و بساز مصراع دوم؛ را تکسرار فرمودند: که * 
خویش را بسرکوی آن نگار کشی و اين بار لفط کش" را بضم کاف خواندند. 
دشحه : میفرمودند که روزی خواجه شمس‌الدین محمد کوسوئی ۲۱ قدس 
سره" میگفتند که بازصفت می‌بایدبود"۱.يك پروا کرد" اگر*۱ صیدی بچنگش افتاد 


خو ش وا قرار گرفت و ما میگوئيم بلکه۱۶ همای صفت می‌باید بو د که آن يك‌پر و از 


ات بن؛ در آن ضمن؛ بازده زشحه ۲- مج: (رشحه) ندارد ۳ هج: آذ 
حافظ کاشفر دحمه‌اله تمالی سره میء که حافظ کاشفری دحمه‌اله تمالی ۴- می؛ قدس ال 
سره: هج؛ چپ: قدص سره ۵- مج:(هر که) ندارد ۶ مچ: که شعر؛ چپ؛ که بیت 
۷ می, چپ: و لفظ کشی را ۸- بر؛ می؛: دویم را 9- بن,ء می:فر‌هودند ع ۰ که 
۰- می» چپ: لفط کی را 1 می؛ چپ کوسوی ۲۳۲ می: قدس [ له سره 
۳-می:بود که يلت ۰ ۱1۴-بر:پرواز کند در نسخه بر نیز ( کدد)درحاشیه نوشته "۵ میه 


۳ ۶ مج: بلك (همه‌جا چنین‌است) . 


۳۴۸ 


هم نکند وبفرسوده استخوانی قناعت نماید. 
ذشحه : میفرمودندکه مردم! ازغایت کسالت میگویند که فر دا کار ی کنیم؟ 
ی ذمی‌اندیشند که امروز فردای دیروز است 6 در دن روز چه کار ممسازند که فر دا 


خو اهند مناخعت؟۳ مضمون این سخن که فر مو دند در ین قطعه نظم کرده شد ۰ 


وقطعه) ۳ 
مکن در کارها زنهار ۵ تاخیر که در تاخیر آفتهاست جانسوز 
پفر دا افکنی امروز کارت ز کندیمای طبع" حیلت آموز 
قیاس امروز گیر از حال فردا که هست امروزتو فر دای دیروز 


رشحه : میفر مو دند که سجیدمت مولانای ما میگفتند که در سمر قند دلم‌بگرفت 
بحصار رفتم آنجا نیز ملول شدم زیراکه درآن سفر نیت" دینی ازخود باز نیافتم » 


روزی در راهی* »یر فتم ُ شخصی مرا شنی ام و این بت برمن خو اند که: 1 


با ءاشضان نشین و همه عاشقی کرشن 
با ه رکه نیست عاشق‌هر گز "۱ مشو قرین 
پس آن شخص گفت ای جوان این بیت ازمن یادگیر و بمضمون آن کار کن 
تا سفر توبیپوده؛ نبوده باشد» گفتم الحمدللله که دراین سفر"" غنیمتی کلی یافتم ‏ 
این ست یاد گرفتم وبر گشتم ه میفرمو دند؟۱ هر که باین ست عامل دود بسعادئی‌رسد 


که هر گز اورا شقاوت درنیابد. 


۱- بر؛ مردم که اد ۲ می؛ دهیچ؛ چپ" (هیچ) ندارد ۳ چپ: خواهند 
تشه تاند. مس تاو ۶ مج طبیت ۷ بره 
نیتی دبنی ۸- مج؛ درراه هیر فتم -٩‏ مج, که شعر» چپ: که بیت ۰ بره 

شق با او مشب ۱ مج: (سفر) ندارد ۲۴ می: میفر‌مودند که هر که . 


۳۴۹ 


زشحه : میفرمودند که روری مولانا محی ۱ و اعظط دررسن نود سالگی پیش 
حضصرت مولانای م۱ آمده مود یه نبا زمندی بسیارمیگفت همتی دار ید که حق ۳ تعالی 
مرا نوجم‌ی راست؟ یجناب؟ سود کرامت فر ماید 6 با آن مجلس 6 بباطن در و 
اعتراض۵ کر دیم که پیری صوفی بعد ازنود سال بزاری و نیاز توجه راست میطلبد 
اکنون که پیر شده‌ایم ما را معلوم میشو د که حق بجانب آن پبر فقیر بو ده اتتت زیر ا 
که توجه ژافت: اششت که قبله سالك » ذات بحت باشد و از توجه باسماء و صفات 
حلاص باشد و این بغایت غایت صعیب و دشوار است. 
رشحه : در آخر عمر میفر مو دند که سی سال باشد که قدرت در غفلت نمانده 
است» ا گر خواهم ۲ که زمانی خو درا غافل گردانم۲ بر آن قادر نیستم ۸ » بعداز آن این 
بیت ازغزل خسرو خواندند که" : 
رجان دو که فراموش نیستی نی 
اکرجه مستدی » اکنون دمیشوی چکنم 
دشحه : روزی درمعنی خلوت درانجمن وبباطن باحق وبظامربا خلق بودن 
سخنان فرمودند» بعدا زآن این بیت خواندند:۱ 
قصاب ده اکرجه نم ما را تا 
مر ال 95 تج قناره‌ایم 


دشحه : میفر مو دند که متل من مثل مرغابی است که 9 رو ی بحراست اگر 


1 سب ۱ محی‌آلدین و اعظط و ۳ هی تن سیی ذذ ۰ ۱ ی ۳۳ تن مر | توجه 
تا ای و ام و ها سر ان ود ورسانیه را 
خط دیگ ۵- چپ ددنسخه بدل؛ اء اض ۶ می: خواهیم ۷- می؛ گردانيم 
#4- هی : نیستیم ٩‏ هج؛ خواند ند ۲+ شعر » چم : خواندند که بیت ٩‏ [- مج: خواند ند 
شعر » چپ: خواندند بیت ۱- مج (نه) ندارد ۳ نن؛ بردی . 


۳0۰ 


ا سرساس تسش نو جر مووو روت سوت هید تست وه سم وم جع سس و لت > 


میخواهد سر پآب فرو میبرد اگر میخواهد بر" روی بر میرود » درین سخن بیان 
تحقیق ۲ بمقام جمع الجمع کر دند که جمع کر دن؟ شپود حق وخلق است با یکدیگر. 

دشحه : روزی میفرمودند که حضرت شیخ محی‌الدین بن‌العربی قدس سره ۴ 
گفته‌ان د که بعضی ۵ اولیاء را بعد از ریاضت بسیار » سرظ‌ور۲ عالم کشف میشود ‏ 
من* روش این معنی‌را از حضرت‌حق‌سبحانه درخواستم امری ظاهرشد که قوت‌بشریت 
من طافقت احتمال" آن را نداشت » نزديك بآن رسید که وجود عذصری من ازهم فرو 
ریزد ومتلاشی گردد و روح از بدن" مفارقت کند ؛ باز مناجات و زاری کردم تا حق 
سبحانه آن معنی را بپوشید وهنوز"" از آن اثری باقی‌است و این گفتگوی امروزمن 
کلمینی"" با حمیرای من‌است وبخلاف معبود؟۲ آن روزبیشترسخن میگفتند. 

رشحه : روزی میگفتند اگر مرا بگذارند» هرگز لب نگشایم سخن گفتن من 


: " ۳ رباص ۱۳ 
دچسب ضصر ورت‌است پس این دو دس خحو اند ند : ۱ 


عاشقان را چه روی بانوجز آنگ۱۴ لب بدوزند و در تو مینگر ند 
سر در و مقیسم نتوان ود حل4 مس زنل و میگذرند 


من خوارق عاداته : * بعضی مردم عزیز از قریه روج که بخدمت مولانا 
سابقه فدیم و اعلاص تمام داشتند ۱۶ حکایت کردند که والد ایشان را ساربانی بو د 


بغایت غلیظ الطبع که شتر ان‌ایشانر! تعهدمی نمود وحدمت مولانا در آن‌وقت حردسال 


٩‏ - بر بردی ۲ می, مج؛ بیان تحقق ۳- مج:( که جمع کردن) ندارد 
۴- می: قدس‌الهسره ۵- مج: که بعض # بر: دظهود ۷- بر: و من» مچ: 
و(من) ندادد ۸ می: طاقت احمال. چپ طاقت اجمال -٩‏ بر؛ بدن من 
۰- می, چپ, دهنوزاثری از آن باقی‌است, مج: (اثری) ندارد ۱- می, مج کلمینی 
با حمرای من است» چپ: کلمتنی ۲ مج ۰ چپ: معهوده ۳- می: خواندند 
که شعر» مج؛ که شعر» چپ که بیت ۴ می, چپ, جز آنکه ‏ ۱1۵- می, من خوارق 
عادته قدس‌اله دره, مچ؛ عاداته قدس‌سره ۶ می: چنین حکات . 


۳۵۱ 


بودند» روزی بر" شتری سوارشده بوده‌اند وبهر طرف میرانده‌اند؟ آن ساربان.شغلی 
داشته است" و حاضر نبوده » چون بر سر شتران‌آمده دیده است؟ که ایشان بريك 
شعر سوارند.و بپرجانب میرانند ونشاطی دارند» آغاز خشونت و سفاهت کرده است 
و شتر را بعنف خوابانیده و" ایشان را ازبالای رحل بزمین انداخته چنانچه بعضی 
از اعضای ابشان را کوفته ساخته » ایشان گریان بخانه آمده‌اند؟ و والده ابشان که 
بررآن صورت اطلاع یافته‌اندد سار بان را درشت گفته » ملامت کرده‌اند وچون شب‌شده 
است خدمت مولانا برآن ملال و کلال بخواب رفته‌اند و آن‌ساربان بطریق معپو دخود 
نزديك شتران خواب کرده ؛ چون پاسی ازشب گذشته۲ است همان شت رکه ایشان ویرا 
سواری کرده بوده‌اند از خوایگاه خود برخاسته است وبرسر؛ ساربان آمده و ویرا 
در زیر سینه خودگرفته آغاز مالیدن کرده ساربان بیدار شده" نعره صعب زده است؛ 
چنانچه مردمی که در آن حوالی ونواحی بوده‌اند"" بیدار کشته. برسر وی دویده‌اند. 
چون حال بر آن منوال دیده‌اند اضطراب کرده چویم! بر سر وروی آن شترشکستهاند 
و هرچند سعی‌کر ده‌اند اصلا" اورا نگذاشته است وهمچنان درزیر سینه می‌مالیده تا 
بخاك برابر ساخته"" و مشاهده این ورن موی ان عقیده وتوجه والدین و 
آقربا و احباب شده است نسبت به خدمت مولانا . 

جوانی بود بناکه بسیار خوش طبع بود و اهلیت تمام داشت اما بفمق‌های 
غلیظ وادمان خمر مبتلا شده بود و درعمارت مدرسه و خانقاه سلطان حسین میرزا 


بامر بغائی قیام می‌نمود؟۱ روزی درپشت دروازه که‌میان خانقاه و مدرسه است» تحوازه 


[7 


(- می: روزی در شتری ۲ می: وآن ۳ می؛ است اذین حاضر نبوده 
۴- بر: دیده که ۵- می: خوابانید و ۶ مج: بخانه آوردند و ۷ات نن؛ نشته, 
همان ۸- مج (بر سر ) ندادد 9- می» چپ: دنعره ۰- مج؛ ( بیدا کشته 
بر سر دی دویده‌اند چون حال بر آن منوال دیده‌اند) افتاده است ۱ - بر: (و) ندادد 


و ۵ 0 هچ قیام نموده» چپ : قیام هینموده , 


۳-۰۳۰ 


بسته بودند و وی بر بالای آن نشسته پایپا فرو آویخته بکار بنائی مشغول بود و 
مردمان پیاده و سواره از زیر آن خوازه میگذشتند» اتفافاً آن روز خدمت مولانا از 
مزار حضرت مولانا سعدالدین قدس سره" سواره" بر گشته بودند و گذر ایشان از زیر 
آنخوازه بود» چون نز ديك ال آن جوان بنابرحسن ظنی که بایشان داشت رعایت 
ادب کرده هر دوپای خود" بر کشید وبتعظیم ایشان برخاست و نیازمندی بسیار نمود 
و ایشان را درآن محل این ادب از وی نيك پسند خاطر افتاد؟ بجانب وی توجمی 
نمودند و امعان نظری فر و دند» کوثئیا آن نظر تیری بودکه ویر! صید نموده چون 
ابشان اززیر خحوازه گذشتند ویرا برآن بالا* بی طاقتی و اضطراب عظیم پیدا شد به 
مثابة که بی اختیار با دست وپای پر گچ و گل خودرا از آنخوازه بزیر " انداخت ودر 
پی" ایشان روان شد وعقب عقّب نا در مسجد جامع بیامد و جون ایشان بمنئزل خود 
درآمدند وی بسقایه در * مسجد رفت و دست و پای؟ بشست وغسلی پاك"" بر آورد 
چون۱۱ از سقابه بیرون آمدایشان نیز مقارن اینحال ازمدزل خو د۱۲ پدر آمدند وبوی 
التفاتی بسیار کر دند و بمسجد جامع تنها در آمدند و وی از پی ایشان رفت وهمان 
زمان اورا طریقه گفتند وبنفی واثبات مشغول ساختند وازجمله مقبولان شد وبیکبار 
ترله۱۳ صحبت و اختلاط یاران قدیم خحود کرد وصحبت را منحصرساخعت برملازمت 
و خدمت"۳ ایشان واصحاب ایشان» و دوستان وباران قدیم او در کار او متعجب و 


متحیر بودندکه آیا اورا چه افتاد که بیکبار از چنان پریشانی وادمان خمری"" که 


۱ - می: قدس ال سره ۲ هی» مج» چپ؛ سواد بر کشته ۳- می, چپ؛ خود 
را ۴ بر؛ افتاده ۵-می: . بر آن بلا * هج؛ درزس ۷- مج: و در 
پای اشان ۸- مج (دد مسجد) ندارد -٩‏ می؛ دست ۶ پای خوددا دشست. چپ: 
دست وپای شسته و ۰- مج؛ چپ (پاك) ندارد ۱ می, چپ: وچون 
۲- مج: خود بر آمدند ۳- بر: ترك د تجرید صحبت ۴- می: بر‌ملازمت 
ایشان ۵- .ی: (خمری) افتاد . 


۳۵۳ 


داشت مجتب و متنفرشد و ابواب معاشرت احباب را بکلی مسدود ساخت و بعداز 
آن تا درقید حیات بود هر گزکسی! ازوی ترك ادبی مشاهده ننمود و بعداز سه سال 
از ابتداء انابت وباز گشت. وفات بافت . 

یکی از طلبه علم" که تركك تحصیل بیحاصل کرده بود وروی بملازمت ایشان 
آورده حکایت کردکه روزی در مسجد جامع نشسته بودند وجمعی؟ اصحات گرد 
ایشان حلقه بسته هريك؟ بحفظ امری که بان مامور بودند» مشغول؟ بودند ومن نیز 
بر موافقت‌ایشان چشم پوشیده بودم و نفی‌خاطری ۲ می‌نمودم ناگاه درین اثنا بخاطرم 
گذشت که شنیده‌ام که خحواجکان این سلسله قدس الّه تعالی ارو احمم گاهگاه خاطر بر 
کسی میگمارند و درباطن وی تصرف میکنند و هر گزمثل این امری ازیشان مشاهده 
نیفتاد» آن خود نیست که ایشان را قوت تصرف نباشد» پس مقرراست که دراستعداد 
ما فصزوری وفتوری است که قابلیت قبول تصرف ایشان نداریم چون این خاطر مکرر 
شد و ازشغل باطنی بازداشت » ناگاه ددم که دل من بلرزید و طبیدن۲ گرفت و 
تغییری* عظیم در باطن من‌پیدا شد سر بر آو ردم دیدم که‌ایشان یر تیز ذرهرن ینک تلد : 
حال برمن بگشت وقلق و اضطراب درباطن من زیادت‌شد"۱ و"" ازمشاهده صورت"! 
ایشان و آن۱۳ نوع تک تن که خلاف معپود بودکیفیتی عجیب"۲۳ درمن حال شد 


وس بی‌اختیار نعر ه ردم و بیخو د افتادم و مدانی در آن بیخودی بماندم ۴ جون به 


۱- مج؛ هر گن ازوی ترك ۲ بر: طلبه علم ترك ۳ مج: ازاصحاب 
۴ بر: هريك بحفظ امری مامودبودند ومشنول بودند می: هريك مشفول بودند بحفظ امری 
که بان مامور بودند ۵- چپ: (مشغول بودند) ندارد ۶- بر: خواطری مینمو دم 
۷- می,و طلبیدن گر فت ۸- بره و تغییر عظیم 9- مج: درمن نگرند ۰ ۱۰ مج؛ 
(شد) ندارد ۱ چپ: (د) ندارد ۲۴۲ می: صورت ازیشان ۳ بر و 
انواع نگریستن ‏ ۱۴- چپ. مج؛ عجب‌دد ۰ ۱۵-می, شده. بی‌اختیاد ۶- چپ 
2 چون , 


۳۵۴ 


شعور آمدم ایشان را باصحاب مراقب دیدم و کیفیتی قوی درباطن خود باز" یافتم که 
هر کز مثل آن نیافته بو دم وقریب ده روز اثر آنرا در خود مشاهده میکردم و از آن 
لذتی عقلیم بمن میرسید"؟ درمبادی حال که راقم این حروف در مسجدجامع هرات هر 
روزه" بملازمت ایشان میرسید روزی از عقب ایشان نماز میگزارد؟ دید که ایشان در 
وقت قیام بریای راست حمل کرده‌اند وپای چپ را آسایش میدهند درخاطره افتادکه 
یکی از آداب قیام فن از آ تشت و۳ سر دو پای قاثم ایستند بی‌آنکه میل بجانب 
یمین" و سار کنند » مگرآنکه مانسی شرعی باشد از اوچاع و آلام که بر دو* پای 
ایستادن متعذر بود وحال آنکه درپای ایشان اثرعارضهة ظاهرنیست ترله؟ این ادب از 
ایشان چگونه است و این خاطرغلبه کرد» چون ازنماز فار غ شدیم بصحبت نشستند 
و لحظة سکوت کردند » بعداز آن فقسر را مخاطب ساخته فر مودندکه روزی در ایام 
صغرسن» پدر» مرا پزیارت حضرت شیخ بماعالدین عمر ۲ بردند وحضرت شیخ در آن 
اوقات ساکن زیارت گاه بودند واتفاقاً فصل زمستان بود وهوا درغایت سردی و آبسا 
بخ بسته مرا برمر کبی نشانده بودند"! وپایبای مرا پوشیده چون ازشمربیرون آمدیم 
ناگاه"" پای چپ من برهنه شد و من ازغایت حیا و رعایت ادب هیچ" نگفتم و دم 
نمیز دم وبخود قدرت آن نداشتم که پای ودرا بپوشم وباد؟" خنك میجست و پای 
من سرمای۱۹ سخت مییافت تا بزیارتگاه رسیدیم چنان پای من از کار رفته بودکه 


جون مرا از مر کب فر و کر فتند دسی فرصت گذشت ۳ ازدد نی وحر کتی دریای من 


!- مچ؛ خود زیاده بافتم ۲ هج؛ بمن زسید  .‏ ۳-چپ؛ هررود ‏ ۴- چپ: 
نماز میگن‌اردم . دیدم که ۵- می؛ درخاطرم افتاد ۶ می: مج که هر دوپای » 
چپ: که بهر دوپای ۷ مج؛ بجانب یمن و ۸- می, مج: که بن هر دوپای» چپ: که 
بهر دوپای ٩-می:‏ ترك آن ادب از. چپ؛ ترك ادب این از ۰ می: عمر 
قدس‌الله سره , مج : چپ: عمر قدص سره (۱- چپ: بوده‌ند ۲ مج » چپ : 
( نا گاه) ندارد ۳- می: بهیچ کس نگفتم ۴- می؛ چپ: وبادی ۵- چپ 
سرمائی . 


۳۵۵ 


پیدا شد» از آن روز بازا نقصائی بوی راه یافته است که" درنمازبرآن پای نمیتوانم 
ایستاد شبی این فقیر بخواب چنان دید" که در صحن مسجد جامع هرات ایستاده‌ام 
ناگاه خدمت مولانا پیدا؟ شدند و فقیر باستقبال ایشان پیش رفتم » دیدم که* هر دو 
چشم مباركایشان پوشیده است. ازمشاهده این صورت بغایت متوحش؟ و متألم شدم 
بامداد که بملازمت‌ایشان رفتم متامل" و متالم بودم که اپن خواب را چکونه بعرض 
ایشان رسانم و آیا آنرا چه تعبیر باشد» آخر خاطر بر آن قرار دادم که هیچ نگویم 
و منتظر نشینم » تواند بودکه ایشان سخنی گویندکه مشکل حل شود . زمانی نيك 
صحبت بر* سکوت گذشت و این دغدغه ازخاطر محو نمیگشت بعد ازاندظار بسیار 
آغاز سخن کردند"۱ و روی بفقیر آورده فرمودندکه انسان را دوچشم‌است یکی ناظر 
بعالم*۲ ملك و دیگری ناظر بعالم ملکوت؛ پس اکر کسی در واقعه بیند که شخصی 
را چشم راست نابینا است و چشم چپ روشن است» تعبیرش آنست که نظر او ازعالم 
"ملکوت پوشیده است و توجه اوبعالم‌ملك‌است واین حال"۱ اهل حجاب و مرتبه عوام 
است واگر در واقعه بیندکه چشم چپ آن شخص نابینا است وچشم راست او روشن 
است تعییرش آنست که نظراو ازعالم ملك پوشیده است وتوجه اوبعالم‌ملکوتست 
و این حال" امل کشت و مرتبسه خحواص است و اگر بیند که هر دو چشم شخصی از 
اینطایفه نابینا است تعبیرش آنست که نظروی"؟" ازملك و ملکوت و عالم ناسوت 
بتمام پوشیده است‌وناظر بعالم جبر وت ولاهوتست و اینحال اخعص حواص است » 
انتپی کلامه قدس سره" . 


پوسیده نماند که در اصطلاح صوفه قدس اللّه تعالی 4 ار و احسم عالم ملث 


[7 ۰۷7٩۰۷۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰ 


۱- می؛ باز که نقصانی ۲ می: (که) ندارد ۳- می: چپ چنان دیدم که 
- می: دید ارشد ند ۵- بر که دوچشم ۴-چپ:بنایت متالممتو حش‌شدم ۷- می: 
متالم دمتامل بودم. ۸‌مهی, خاطرم دا بر -٩‏ چپ بسکوت ۰ می؛: (و) 
ندارد | (- مج؛ (بعالم ملك ودیگری ناظر) ندارد ۳۲ بر (احهل) ندارد 
۳- چپ: و این‌داقعه حال اهل,می: واین‌حل احل ۴ چپ: نظر او ۵-می: 
قدس ال سره ۶- چپ: قدس‌الله ارو احهم . 


۳۵۶ ۰ 


که آنرا ۱ عالم خلق نیز گوبند عبارت از مرتبه شم‌ادنست » یعنی عالسم اجسام و 
جسمانیات و آن از محدب داثره فلك۲ الافلاك است تا مرکز کره۳ خاله و این عالمی 
اس ت که وجود وی موقوف برمدت ومادت است وعالم ملکوت که آنرا عالم ام" نیز 
گویند عبارت از عالم ارواح وروحانیات" و ملائکه است و آن عالمی است که و جود 
وی موقوف نیست برمدنی ومادتی؟ بلکه بامرحق سبحانه بی واسطه وسببی موجود 
شده است و شیخ کمال‌الدین عبدالرزاق کاشی۲ در اصطلاحات خودآورده که این عالم 
را ازآن جپت عالم امر‌گویندکه بمجرد امر» کن موجود شده است و حضرت شیخ 
بزر گوار" شیخ محی‌الدین قدس ال" تعالی سره فرموده‌اندکه اين عالم را عالم امراز 
آنجبت گو ند که در وی همه آمررمحض است و هیچ نمی نیست زیراکه استعداد اهل 
این عالم که‌ملایکه‌اند بروجمی‌است که مسمی بمخالفت را درایشان راه نیست تانهی 
را برآن مترتب ۲ باید شد و"" عالم جبروت عبارت از عالم اسما و صفات الپی 
است و عالم لاهوت عبارت از مرتبه ذانست بی‌اعتبار اسما وصفات وعالم ناسوت 
عبارت۴" ازعالم اجسام وجسمانیات است واین لفظ لاهوت وناسوت"" که درمقابله 
یکدیگر است ازجمله عبارات نصاری و اصطلاحات ایشان‌است که گاهی صوفیه آنرا 


بر مرتبه غیب وشپادت اطلاق میکنند و الله اعلم ۲۴ ۰ 


ذکر کیفیت انتقال و ار تحال ااشان از دادفنا بعالم*۲ بقا : وفات ایشان 


۱- می: که از عالم خلق گو بند ۲ مج: داثره فلك افلاك ۳ می: کر ده‌خاك 


۴ بر: عالم ام گویند ۵- می: وروحانیت ۶ می: (و مادتی) ندادد ‏ ۷- می: 
کاشی رحمةالء غلیه دد ۸ می: دحضرت شیخ محی‌الدین بن‌العربی » مج: چپ: حضرت 
شیخ بزر گ محیالدین 9- می؛ قدس ال سره » چپ: قدس سره ۰- چپ بر آن 
هوتب بان امین (و) نداند. ۲ :ال خاسوت آزعال. اب هت 


لاهوت که درمقا بله ۴- می: دالّه تعالی‌اعلم و رسو له ۵- چپ: فنا به دار بقا, 


۳۵۷ 


در وقت چاشت از ۱ روز شنبه شانزدهم ماه رمضان سنه اربع و تسعمائه و اقع سك 
درلوایل شعبان این سال باعث شدند وسعی‌جمیل بتقدیم رسانیدند که راقم این‌حروف 
را نسبت مصاهرت بخدمت" خواج هکلان ولد" بزرگوار حضرت مولانا سعدالدین 
قدس‌سره دست داد وخود درمجلس عقد" به اتفاق خدمت* استادی مولانا رضی‌اللین 
عبدالغفور علیه‌الرحمة والغضران حاضر شدند و در حضور ایشان آن عقد منحقّد 
کشت و بسد از این صورت » قریب بچهل روز کما بیش" مریض شدند و ابتداء 
مرض ایشان روز شنبه نمم ماه رمضان بود در آخر روز جمعه پانزدهم اين ماه پیش 
ایشان در آمدم » التفات بسیار نمودند. وفرمودندکه اکنون تو بسلك لولاد حضرت 
مولانای ما" درآمدی دیگرکسی را برتو دست نیست بعد ازاین تو درظل حمایت و 
عنایت ایشانی" امیدوارباش و دل خحوشدار که کارها بمراد است و نوازش و استحسان 
بسیارکردنددراین اثنا بعضی* اصحاب ازایشان پرسیدندکه خدام شما بعدازشمایکجا 
باز کشت کنند فرمودند بهرجا"" که عقیده بیشتردارند؛ گفتند اگرهم بر گر دشما گر دند 
چگونه‌باشد؟ فر مودند دورنیست. بعداز آن"۱ این‌عبارت گفتند که آنانکه متعین‌اندایشان 
ازحالی بحالی و ازصفتی بصفتی‌نقل میکنند» فقیررا درآن مجلس ازآن عبارت این 
معنی بخاطر افتادکه یعنی آنانکه متعین‌اند درمسرتبه ولایت وارشاده از دنياکه به 
آخرت میروند بحکم ان او لیاءالله لایمو تون و لکن ینقلون من دار الی داد» از حالسی 
بحالی و صفتی بصفتی نقل میکنند و این انتقال و ارتحال موجب انقطاع وانفصال 


افاضه وافاده ایشان نیست بلکه تا بوجود بشریت مقبدند میتواند بود۲" که درافاضه 


۱- چپ چاشت روزشنبه ۲ می: خدمت خواجه ۳- می؛ مج: والد 
بزد گواد ۴ چپ: عقد نیز باتفاق ۵- مج: خدمت مولوی استادی زر لین 
کر ۱ ۱۳ ۷- میء مج: هولانای ما قدس‌اله تعالی سره: چپ: مولانای ما قدس 
سره ۸-می, ایشان ‏ . 4- چپ, بعضی اذ اصحاب ایشان  .‏ ۱۰- بر؛ هر کجا که 
۱ می: چپ؛ بمدآزاین این ۳۲ هی میتواند که در . 


۳۵۸ 


ایشان بواسطه عوارض بشری گاهگاه فتوری واقع شود » لیکن وقتیکه از آن قید به 
تمامی خلاص یابند و قدم درعالسم. برز خ نهند ؛ هر آینه افاضه ز افاده ایشان انم و 
اکمل خواهد. بود » همچنانکه سلطان ولد » فرزند بزرگوار جلال‌الدین رومی قدمی 
سرهما" هرحین وقات» مریدان را گفت» اگر روح من ازبدن من مفارقت میکند غم 
مخورید و نلامید مباشید که تا شمشیر ازنیام برنیاید هیچ کاری نتواتد؟ کردن بعداز 
آنکه عدمت مولانا آن۳ سخن گفتند کسی از ایشان طریق مراقبه را پرسید فرمودند 
طریقه۲ مر اقبه که ما* ورزیدیم نادر است و بغایت مستحسن اما حفظ آن دشوار است 
شمارا بطریق نفی و اثبات مشغول میباید بود و بحقیقتی که اعتمّاد کر ده‌اید ۲ که 
حق است میباید پیوستن وپیوسته آن حقیقت را از خود طلبیدن » پس فرمودند که 
اکنون باری" ورددل‌ما الثه الّه است» فقیر »این‌سخن‌ایشان را بخدمت مولانا عبدالغفور 
علیه‌الرحمة والغفران* عرض کردم ۰ فرمودندکه اگر؟ پیش ازین؛ اين۱ سخن می- 
شنیدیم ۲ پیش از اين ملازمت ایشان می‌نمودیسم؟ وبر فوت صحبت ایشان تأسف 
خوردند وچون صبح شنبه شانزدهم شد خاك پساك طلبیدند و تیمم کردند و باشارت 
نماز گراردند ووقت طلوع آفتاب بودکه انقاس نفیسه ایشان متواتر ومتعاقب شدو 
تا وقت چاشت برداشت"۱ و درین اثنا شعورتمام داشتند وچنان فهم میشد۴" که خود 


را بجد تمام برنسبت خواجگان, قدس الق" تعالی‌ارواحیم گماشته بودند" و ازانفاس 


| س هی قدی الله سر‌هما ۴۲ می: نعو ان کردن: چپ: نعو اند کرد ۳ هچ 
احن سخن ۴ می.. طریق مر‌اقبه ۵- حج: مر‌اقبه که درژیم می. چپ: مر اقبه.ما که 


میورژیم ۶ چپ: کرده آید که لاست چجپ: باری دردل ما یت چپ ! (والغفر ان) 


ندارد -٩‏ می؛ که اکن گنت پیش اداین ۰ مج: (این) ندارد | - هج؛ 
۵ جپ: قدس الله ارو احهم 7 هج: نو ده‌آ ند . 


۳۵۹ 


شریفه" ایشان کلمه مبارك؟ الّه مفهوم ميشد و دراین اثنا یکی از صلحا و زهادکه به 
این طریق" مناسبتی چندان نداشت نزديك‌ایشان نشسته بود؛ بلند گفت؟ ‏ لالهالااله 
لااله‌الاالّه » ایشان بدست مبارل" بدهان او اشارت کر دندکه لاانه‌الااله مگوی خدمت 
مولانا عبدالغفور علیه‌الرحمة والغفران حاضر بودند» ویراگفتند* کلمه الّه گوی » 
وی بلند گفت. الّه. الّه» ایشان بابروی مبارلك" خحود اشارت کردن د که همین کلمه گوی؛ 
یعنی این نه‌مقام نفی واثبات است. بلکه مقام اثبات صر ف* است؛ همچنین الّه گویان 
نفس مباركك ایشان منقطع سدق رو کته هفدهم ماه نعش‌ایشان را بخیابان‌بردند 
وخاص وعام شهر وناحیت" هری درصحرای عیدگاه برایشان نما زگزاردند و برتخت 
مزار در عمقّب مرقد منور حضرت مولانا سعدالدین قسدس سره"" دفن کر دند و بعد از 
چپارماه صورتی واقع شد!۱ که بعضی؟۲ اصحاب ایشان ابرام کردند و ایشان را از 
آنیجا۱۳ بحوالی مزار فایض‌الانوار حضرت شیخ‌الاسلام » عبدالّه انصاری قدس سره؟" 
" پگازرگاه بردند و دره" حظیره که خحدمت مولانا برای خود ساخته بودند» دفن کردند 


و بعضی ۱ اکابر درتاریخ وفقات ایشان ین زطعه فر مو دند : 


قطعه) ۱۷ 

شیخ روجی که بود زاستحقاق زبده عارفان روی زمین 

کرد پرواز از نشیمسن خاك رو ح پا کش باو ج علیین 

اس دره شرف اشان ۳۲ مج : مبار که ۳ چپ باین طریقه, مج؛ باین 
طر بقه متاسبت ۳ می: گفت که ات همی» چپ میار ك اشادت بدهان‌او کر‌دند که, هچ: 
۹ اشارت بدهان او کر ده‌اند که ۳ می: ویر | گفعته | ند - می: ده ابردی خود 
۸- بر: اثبات صر‌فه است ٩‏ مج: نواحیت ۰- می؛ قدس‌الله سره ۱ ۱- میه 
واقعه شد ۲ مج: که بعض ۳ مج یشان را بحوالی ۴ می: مج: 
قدس ال سره ۵- می, و در آنصا حظیره که خدمت؛ مج؛ و در حظیره که ساخته بودند 
دقن کرد ند ٩‏ می:؛ » 2 بعض ۷- مج (قطعه) ندادد , ۱ ۱ 


۳۶۰ 


مرشد عصر بود و * تاریخش 5 ز اتفاقات دهر گشت همین 

تمام شد. مقالهُ که مشتمل بودبرذکرطبقه خواجگان سلسله شریفه نقشبندیه قدس اللّه" 
تعالی ارواحمم‌العلیه » وبعد ازاین درمقاصد ثلائه و خاتمه موعوده که مشتمل است 
بر ذکر آباء ؟ کرام و اولاد و اصحاب عظام حضرت ایشان و احوالث و اطوار و 
شمایل وفضائل ومعارف و لطایف و کرامات و خحوارق عادات وانتقال و ارتحال آن 
حضصرت شرو ع می‌افتد» و پوشیده ذماند که‌از جمله حکایات و امثال وحمایق و دقایق۲ 
که درخلال احوال » از حضصرت ایشان بیواسطه استماع افتاده و در" مقصد دوم 
ایراد خواهد یافت. اندکی از آن قبیل است که حضرت امیرعبدالاول وخدمت مولانا 
محمد قاضی رحمپمااله" تعالی در مسموعات خود آورده‌اند » چون این فقیر نیز از 
حضرت ایشان آن سخنان را بیو اسطه شنیده‌بود» روا نداشت که آنرا فرو گذارد ودرین؟ 
مجموعه شریفه نیارد لاجرم آن چند نقل مسموع ۲ راهم » بعبارتی که آن عزیزان 
آورده بودند!" » ایراد نمود تا بحکم ۰ اذائنه جأم کم ان لو ذوا لأمانات ۳ 
اهب بی شایبه خیانت ازعمهده ادای امانت بیرون‌آمده باشد و بالله التوفیق و بیده 
ازمته‌التحقیق . 


بایان جلد اول 


یتست توس و وت وس میت نم و ار ون پا بط ما 


۱- می: (و) ندارد ۲- می: (سلسله شریفه نقشبندیه قدس‌اله‌تعا لی ارو احهما لعلیه 
قاری نوانه سا ها ی سل ی قاس اش روا انا 
۴ می, چپ: آبا و اجدادکر ام ۵- بر؛ و احوال ایام صبا و اطوار ۶ مج و 
حقایق که دد ۷ می: (دد) ندارد ۸- می: قاضی دحمه‌الله تعالی -٩‏ مج:؛ و 
درین اثنا مجموعه ۰ می: مسموعه را ۱- چپ آدرده بوده‌اند , 


۱۳۶۱ 


